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جهان پس از کرونا
تقویت اعتماد عمومی شرط عبور از بحران

شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن 
وضعیت عمومی کشور را به شدت تحت 
تاثیــر قرار داده  اســت. حتی اقتصادهای 
توســعه یافته و مســتحکم هم از اثرات 
مخرب ناشــی از مبارزه با این ویروس در 
امان نمانده اند و آنهــا نیز به خصوص در 
بخش های مربوط به خدمات دچار بحران 
جدی شــده اند. به طوری که پیش بینی 
می شــود رشــد اقتصــادی جهانی طی 
شش ماهه دوم سال جاری میلادی، روندی 

منفی به خود بگیرد. 
البته اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا، طی 100 سال گذشته بی سابقه 
بوده و جهان هم به همان نسبت برای مواجه با آنها کم تجربه و کم تبحر است. 
حتی بحران هایی مانند شیوع وبا و بیماری های واگیردار دیگر مانند سارس نیز 
به این اندازه وسیع و مخرب نبودند و عموما در سطح چند کشور باقی ماندند 
یا این که با کمک دارویی مهار شدند، ولی کرونا تجربه ای جدید و متفاوت به 

شمار می آید. 
اما نکته قابل توجه در مورد واکنش ها به این بیماری مربوط به رفتارها 
و اقدامات ایران و قیاس آن با دیگر کشورهای جهان است. چند روز ابتدای 
شــیوع ویروس در ایران با برخی ناهماهنگی ها و اضطراب ها همراه بود به 
طوری که دسترسی مردم به مواد ضدعفونی کننده یا تجهیزاتی مانند ماسک، 
ســخت شده  بود ولی پس از مدت کوتاهی با مشارکت بخش  خصوصی و 
آحاد مردم از شدت التهاب ها کم شد. در همین دوره زمانی در اروپا و امریکا 
هم مشکل تامین نیازهای اولیه مانند ماسک و ماده ضدعفونی کننده پیش 
آمد و قیمت ها هم چند برابر افزایش یافت و در نهایت با مشکل کمبود هم 

مواجه شدند. 
از این منظر اقدامات صورت گرفته در ایران قابل تقدیر است. به خصوص 
این که با وجود تحریم ها، کشور به این توانمندی رسیده که به سرعت تجهیزات 
مورد نیاز برای مبارزه با این بیماری را تهیه کند. البته مردم در این مســیر 
نقش بی بدیلی ایفا کردند. آنها با درک درســت وضعیت هم در تامین نیازها 
کمک رســان شــدند و هم این که با خریدهای هیجان زده کشور را با بحران 

مواجه نکردند. 
در این مقطع زمانی عزم جدی بخش  خصوصی، همراهی دولت برای رفع 
دست اندازهای اداری و همکاری مردم قابل فهم و درک بود و به خصوص باید 
شهروندان ایرانی را ستود که تحت تاثیر برخی جوسازی ها دچار اضطراب در 

رفتارهایشان و خریدهای هیجان زده نشدند. 
اما از منظر اقتصادی باید پذیرفت که شــیوه ویــروس کرونا یک اتفاق 
تعیین کننده در مناسبات جهانی است. به طور حتم آینده اقتصاد ایران و جهان 

پس از کرونا به شدت متفاوت از گذشته خواهد بود. 
از منظر داخلی به چند سرفصل باید اشاره کرد: 

اول این که این بیماری نشان داد که اقتصاد ایران هراندازه روی توان داخلی 

حساب باز کند و به پتانسیل های درونی توجه داشته  باشد، مفید و منطقی 
است. اگرچه نباید دیپلماسی خارجی و ارتباط تجاری با دیگر کشورهای جهان 
را فراموش کرد. با این حال در این بحران اخیر، این صنایع و توانمندی های 
داخلی کشــور بود که کمک شایان توجهی به تامین و عرضه کالاها کرد و 

کمترین میزان وابستگی به واردات از کشورهای دیگر صورت گرفت. 
دوم این که طی دو ماهه گذشــته با تعطیلی یا کاهش ساعات کار ادارات، 
خدمات رسانی دولتی کمتر دچار وقفه شد. بنابراین باید از این تجربه درس 
گرفت و بوروکراسی های زائد را تا سرحد ممکن کاهش داد و اندازه دولت را 
همان طور که بارها بخش  خصوصی و اقتصاددانان گفته اند، کوچک و چالاک 

کرد. 
سومین نکته مربوط به توجه به علم روز و استفاده از ابزارهای روزآمد است. 
در جریان کرونا، شبکه های اجتماعی جریان  اطلاع رسانی را به دست گرفتند 
و سیستم توزیع کالا به کمک اینترنت پیش  رفت. در واقع نظام پخش کالا 
که بر بســتر وب توسعه یافته بود، کارآمدی خود را نشان داد. همین تجربه 
برای پذیرش یک واقعیت کافی است؛ این که حاکمیت بپذیرد ابزارهایی مانند 
تلگرام یا توئیتر می توانند در شبکه اطلاع رسانی سالم و آموزش به مردم چه 
اندازه موثر باشند یا این که با ابزاری مانند یوتیوب می توان ویدئوهای آموزشی 
مفیدی در اختیار عموم مردم قرار داد. بنابراین فیلتر آنها برای جلوگیری از 

برخی سوءاستفاده های سیاسی، معنای آن چنانی ندارد. 
چهارمین درســی که کرونا به کشــور داد این بود که باید مقوله توسعه 
دولت الکترونیک را جدی گرفت. در این زمان مشــخص شد که بسیاری از 
امور می تواند بر بستر دولت الکترونیک انجام شود و اساسا نیازی به مراجعات 
حضوری افراد وجود ندارد. در این شرایط اگر دولت الکترونیک به دقت معنا 
شود، روندهای اقتصادی نیز برای مردم و صاحبان کسب وکار تسهیل می شود. 
از منظر خارجی هم جهان پس از کرونا متفاوت از قبل اســت. مهم ترین 
نکته خارجی این که توازن قدرت در این دوره زمانی تغییر کرد. کشورهایی 
با نهایت پیشرفت مانند امریکا و چین همان اندازه در مبارزه با کرونا دردسر 
داشتند که کشورهای کمترتوسعه یافته. به معنای دیگر شیوع ویروس کرونا 
معنای ضعیف و قوی را در نظم جهانی از میان برد و نشان داد که کشورها تا 

چه اندازه می توانند آسیب پذیر باشند. 
اما از نگاه اقتصادی، باید در انتظار تعمیق رکود جهانی و کاهش رشــد 
اقتصادی بود که از جمله اثرات زودرس آن گسترش بیکاری، کاهش قیمت 

نفت و بحران در سطح شرکت هاست. 
اتفاقات اخیر نشان داد که بحران هایی مانند کرونا، فقیر و غنی نمی شناسد 
و جهان می تواند یکپارچه درگیر یک بیماری، بدون توجه به مولفه هایی مانند 
پیشرفت و ثروت شود و اگر هم بستگی میان آحاد مردم از میان برود، آسیب ها 
تا چندین برابر افرایش می یابد. گویاترین تفسیر از شرایط و آنچه باید باشد، در 

این چند بیت نهفته است: 
بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی - نشاید که نامت نهند آدمی 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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اعلانـات

 بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران 
از محل ارسال اقلام بهداشتی مورد نیاز کادر درمان
با  چاپار  شرکت  انبارهای  محل  در  حضور  با  تهران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری،  مسعود 
مدیران و کارکنان این شرکت و تیم مسئول ارسال کالا از اتاق تهران دیدار و در مورد نحوه 
تامین و توزیع کالا به مراکز درمانی گفت وگو کرد. او با تقدیر از تیم خستگی ناپذیر ارسال کالا 
بر تداوم این فعالیت ها تاکید کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همراهی 
اتاق ایران و کمپین نفس و همچنین بنیاد یاران عشق، تلاش های زیادی در جهت همراهی با 

سیاست های مقابله با شیوع ویروس کرونا داشته اند. 

1399/01/13

تحویل نخستین محموله اقلام بهداشتی به ندامتگاه رجایی شهر
 اتاق بازرگانی تهران که هم زمان با شیوع ویروس کرونا و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
و  درمانی  مراکز  نیاز  مورد  اقلام  تامین  برای  را  خود  امکانات  و  توان  از  عمده ای  بخش  خود، 
بیمارستان ها در استان ها بسیج و کمک های خود را به بیش از 200 بیمارستان در استان های 
مختلف کشور ارسال کرده، کمک به ندامتگاه های استان تهران را نیز برای پیشگیری از شیوع 
دستگاه  یک  که  بود  کرده  تعهد  همچنین  تهران  اتاق  است.  داده  قرار  کار  دستور  در  کرونا 
آمبولانس را از بیمارستان بازرگانان اتاق به صورت امانی در اختیار سازمان زندان های استان 
این آمبولانس نیز به نماینده  تهران برای استفاده در طول دوره شیوع کرونا قرار دهد که 

این سازمان تحویل شد.

1399/01/23

مجاز شدن تاخیر پیمانکاران در زمان اجرای تعهدات
پس از نامه نگاری رئیس اتاق بازرگانی تهران با رئیس جمهور و درخواست او برای قرارگیری 
سازمان  تعریف  براساس  کرونا  شیوع  دوران  در  فورس ماژور  شرایط  در  پیمانکاران  تعهدات 
برنامه و بودجه، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران این سازمان در نامه ای 
به محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس شوری هماهنگی تشکل های 
مهندسی، صنفی و حرفه ای، تاخیرهای پیش آمده در اسفندماه سال گذشته تاکنون را که به 

دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بوده است مجاز اعلام کرد.

1399/01/23

مقابله با کرونا به شیوه پارلمان بخش خصوصی پایتخت
اتاق بازرگانی تهران در راستای سیاست های کلی مقابله با کرونا و مدیریت این بیماری در کشور، 
از نهادهای پیشرو بود که علاوه بر اجرای سریع پروتکل های بهداشتی در حوزه داخلی اتاق، با 
همکاری اتاق ایران، کمپین نفس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات وسیعی در راستای 

کمک به مجموعه کادر درمان برای مقابله با همه گیری کرونا داشته است.
اتاق تهران از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا درکشور و برای حفظ سلامت کارکنان و مراجعان 
کارت های  تهران،  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مشارکت  با  پیشگامانه  حرکتی  در 
بازرگانی حقیقی و حقوقی کلیه اعضای اتاق تهران را تا پایان فروردین 99 تمدید کرد؛ اقدامی 
که با اقبال دولت و بخش خصوصی ادامه یافت و اکنون تا پایان اردیبهشت ماه تمام کارت های 

بازرگانی حقیقی و حقوقی به طور خودکار تمدید اعتبار شده است.

 1399/01/31

براساس پیشنهاد اتاق تهران چگونه می توان از اقتصاد خانواده و بنگاه ها در 
برابر کرونا محافظت کرد؟

نهاد  عنوان  به  خود  نقش  ایفای  راستای  در  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
اقتصادی  کارشناسان  نظر  با  پیشنهادی  بسته  یک  کشور،  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  مرجع 
تهیه کرده که حاوی اقدامات عاجل و فوری در کوتاه مدت برای حمایت و پشتیبانی از خانوارها 
و  شده  ارسال  رئیس جمهور  برای  تهران  اتاق  رئیس  توسط  که  بسته ای  کسب وکارهاست؛  و 

تدوین کنندگان آن آماده دریافت نقد و نظر صاحب نظران برای بهبود آن هستند.

 1399/01/14

افزودن بحران کرونا به بند فورس ماژور قراردادها
رئیس جمهور،  روحانی،  حسن  به  نامه ای  در  تهران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری،  مسعود 
پیشنهاد کرد مسئله کرونا را در قراردادها به ویژه در حوزه تولید و خدمات فنی و مهندسی، 
از ابتدای اسفندماه 98 شرایط فورس ماژور در نظر گیرد. در نامه خوانساری، پیشنهاد اتاق 
این طور آمده  تهران به عنوان نماینده بخش  خصوصی کشور برای رفع مشکلات پیش آمده 
است: »با عنایت به تعریفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شرایط فورس ماژور 
)شرایط غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، بیماری و غیره( دارد، یکی از بندهای قراردادهای 
منعقده فی مابین دستگاه های اجرایی )واگذارندگان کار( با پیمانکاران به این موضوع اختصاص 
داده می شود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید بازه زمانی بحران مذکور که ابتدای آن 
اسفند 98 بوده لیکن انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط فروس ماژور اعلام شود به گونه ای که 
دستگاه های اجرایی )واگذارندگان کار( تبعات ناشی از آن از قبیل مجاز دانستن افزایش مدت 
بپذیرند. بدیهی است پذیرش  را  انسانی  نیروی  و  افزایش هزینه های ماشین آلات  قرارداد، 
بحران موصوف به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور موجب کاهش شدید اختلافات فی مابین 
کارفرمایان و پیمانکاران خواهد شد و از تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی و سلیقه ای 

عمل کردن دستگاه های اجرایی جلوگیری می شود.«

 1399/01/18

پیشنهادهایی برای حمایت مالیاتی از بنگاه ها در دوران کرونا
بنگاه های  از  حمایت  راستای  در  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ناحیه  از  داخلی  رکود  و  خارجی  تحریم  بر  علاوه  که  اقتصادی  کنونی  شرایط  از  آسیب دیده 
تبعات منفی شیوع ویروس کووید 19 نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، به معاون اول 
رئیس جمهور نامه ای مشتمل بر شش پیشنهاد در حوزه مالیاتی نوشت. مسعود خوانساری در 
این نامه با برشمردن برخی از تبعات همه گیری ویروس کرونا از اسحاق جهانگیری خواسته 
است تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به طور 

موقت در شش  ماهه نخست سال جاری متوقف شود.

 1399/01/25

خبرنامه
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افغانستان: سلام بر صلح ناپایدار
ســال ۲001 بود که آمریکا در این اقدام ناگهانی تصمیم 
گرفت به خاک افغانستان حمله کند. افغانستان پیش از آن 
هم درگیر مسائل داخلی بود. اما از وقتی سروکله آمریکا در 
خاک این کشور پیدا شد، دیگر مردم این کشور رنگ صلح 
و آرامش را ندیدند. حالا بسیاری از کودکان در این کشور 
با جنگ بزرگ شده اند و هیچ تصوری از صلح ندارند. آن ها 
نمی دانند چطور می توان در صلح و به دور از ترس جنگ 
زندگی کردند. اما اکنون خبر آمده که طالبان و آمریکا با 
یکدیگر به توافقی تاریخی برای صلح دست پیدا کرده اند. اما 
این صلح چقدر پایدار است؟ ترامپ از وقتی روی کار آمد، 
اصرار داشت که آمریکا در جنگ های بی پایان شرکت نمی کند و به این ترتیب تصمیم گرفت با 
طالبان وارد مذاکره شود. اما چند باری به مرز توافق رسیدند و توافق انجام نشد. اکنون که خبر 
آمده این توافق حاصل شــده، باز هم نمی توان اطمینان داشت دو طرف به تعهدات خود عمل 

کنند و جنگ برای همیشه از افغانستان خداحافظی کند. 

مهاجرت: فاجعه در چادرهای مهاجران
آیا می دانســتید این روزها تعداد زیادی از مردم جهان در 
کشورهای جنگ زده زندگی می کنند؟ به ویژه در کشورهای 
آفریقایی و همچنین در کشــورهای خاورمیانه، مردم در 
جنگ زندگی می کنند. همین امر باعث شده بسیاری از 
مردم خانه و کاشــانه خود را تــرک کنند و به چادرهای 
مختص پناهندگان و مهاجران، پناه ببرند. اما اکنون با آمدن 
کرونا، جان انسان هایی که در این چادرها زندگی می کنند 
به خطر افتاده است. آن ها به امکانات و تجهیزات پزشکی 
دسترســی ندارند. به این ترتیب، فاجعه ای بزرگ در این 
چادرها در انتظار مهاجران است. بسیاری از اندیشمندان 
و پژوهشگران گفته اند شیوع ویروس کرونا در میان پناهندگانی که در چادرها زندگی می کنند 
می تواند به فاجعه ای مهارنشدنی تبدیل شود. این مسئله به ویژه اروپایی ها را نگران کرده است چرا 

که بسیاری از پناهندگان در نزدیکی این کشورها در چادرها زندگی می کنند.

هند: بیگانه های خودی
مردم هند این روزها درگیر شــدیدترین تنش های سیاسی 
هســتند. با این که ســروکله ویروس کرونا در هند هم پیدا 
شــده اما باز هم مردم هند به اعتراضات خیابانی خود ادامه 
می دهند. این یعنی، خواسته آن ها از جانشان هم باارزش تر 
است. مشکل هند از زمانی آغاز شد که بحث لایحه اصلاح 
قانون شــهروندی به میان آمد. نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند مسئله این قانون را مطرح کرد. اما مردم هند می گویند 
این قانون کاملا به ضرر مســلمانان هندی است. مسلمانان 
هندی براساس این قانون، افرادی بیگانه دیده می شوند که 
اگر نتوانند مدارک لازم را مهیا کنند باید این کشور را ترک 
کنند. این قانون منجر به از دست رفتن محبوبیت نارندرا مودی نیز شده است. اما مهم ترین مسئله، 
خشونت هایی است که به دنبال این ماجرا ایجاد شده و شرایط سخت تر کرده است. مردم در اعتراض 
به این ماجراهای اخیر به خیابان ها آمده اند و به همین دلیل پلیس تلاش دارد آن ها را سرکوب کنند. 

هیتر کلی
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

ترامپ: توطئه تازه
ونزوئلا یکی از پیشرفته ترین کشورهای آمریکای لاتین بود. 
این کشور بیشترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و به 
همین دلیل یکی از مهم ترین اقتصادهای جهان به ویژه در 
زمینه نفت به شمار می رفت. اما اکنون ونزوئلا به منشا نگرانی 
برای تمامی کشــورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است. 
واقعیت این است که دخالت های آمریکا در این کشور، منجر 
به بروز فاجعه در اقتصاد این کشور شده است. ونزوئلا از زمان 
ریاست جمهوری هوگو چاوز با مشکلاتی جدی روبه رو شد. 
حالا که نیکولاس مــادورو آن را اداره می کند، دخالت های 
آمریکا مانع پیشــرفت آن شده است. آمریکا تحریم هایی را 
علیه این کشور وضع کرده و در نتیجه مانع فروش نفت و دسترسی این کشور به درآمدهای نفتی 
شده است. همین امر باعث شده مردم در این کشورها به خیابان ها بیایند. به این ترتیب ونزوئلا با 
توطئه ای بزرگ از سوی آمریکا مواجه شده است. اکنون نیز ترامپ گفته مادورو باید بازداشت شود و 

برای کسی که او را بازداشت کند، جایزه گذاشته است. شرایط برای ونزوئلا، بحرانی است. 

استفان هالیول
ستون نویس رویترز

کریستالینا گورجیوا
کارشناس بانک جهانی

کرونا: پایان عصر تحریم
مقامات آمریکایی همیشــه یک ابزار برای تحت فشــار 
گذاشــتن مقامات سایر کشــورها و در نتیجه رسیدن به 
اهداف خود داشته اند: تحریم. اما اکنون در عصر کرونا به 
نظر می رسد به پایان عصر تحریم رسیده ایم. آمریکا همیشه 
تلاش می کند با ابزار تحریم، کشورها را تسلیم خواسته های 
خود کنــد. اما اکنــون چینی ها وارد میدان شــده اند و 
می گویند تحریم های آمریکایی در این شرایط که کشورها 
گرفتار کرونا شده اند، ابزاری غیر اصولی است. آن ها گفته اند 
تحریم ها نباید از خارج از چارچوب ســازمان ملل صورت 
بگیرد. این تحریم ها، در شرایطی که با کرونا مواجه هستیم، 
آسیب هایی دوچندان وارد می کند. چینی ها از سازمان ملل درخواست کرده اند که در این زمینه 
اقدام کند. به این ترتیب امکان دارد که آمریکایی ها به زودی این ابزار خود را دست کم در عصر 
کرونایی، از دست بدهند. اگر تحریم های غیر اصولی از میان برداشته شود، آسیب ویروس کرونا 

به اقتصاد هم کمتر خواهد شد. در واقع شرایط معقول تر خواهد شد. 

لئونید برشیدسکی
تحلیل گر بلومبرگ

آل سعود: از سیاست تا خیانت
جهان آشفته است اما برخی از کشورهای جهان آشفته تر هستند 
و این آشفتگی را در سطوح مختلف تجربه می کنند. سعودی ها 
در دربار با آشفتگی های سیاسی مواجه شده اند. چند وقت پیش 
خبر آمد که چند نفر از مقامات ســعودی به دنبال کودتا علیه 
ولیعهد جوان، یعنی شاهزاده محمد بن سلمان بوده اند. به همین 
دلیل اســت که بن سلمان دستور داده آن ها را بازداشت کنند. 
اما در حالی که چهار نفر از اعضای خاندان ســلطنتی سعودی 
به دســت بن سلمان بازداشت شده اند، خبرهای دیگری هم از 
عربستان به گوش می رسد که نشان می دهد شاهزاده تلاش دارد 
برای قدرت مبارزه کند. او وارد جنگ قیمتی بر سر نفت با روسیه 
هم شده است. این جنگ، قیمت نفت را کاهش داده است. تحولاتی که در عربستان سعودی رخ می دهد 
در حقیقت همه در جهت به قدرت رســاندن بن سلمان است. این در حالی است که ولیعهد جوان، در 
جهان به بدنامی شهرت یافته است. بعید است او برای رسیدن به قدرت، از هیچ کاری چشم پوشی نمی کند. 

دانیل وینر برونر
تحلیل گر دیلی نیوز

تحلیلگران

روی کاتایاما
تحلیل گر بانک جهانی
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اعلانـات
اعدادماه

تولیدات صنعتی افزایش می یابد؟

افزایش مصرف برق صنعتی
آمارهای رسمی نشان می دهد كه میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی طی 10 ماهه سال 98 
به 79.3 میلیون مگاوات ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 رشد 6.3 درصدی 
داشته است. طی 10 ماهه سال 97 مشترکین صنعتی 74.6 میلیون مگاوات ساعت برق مصرف 
کردند. این میزان برق مصرفی مربوط به توزیع برق از طریق شبکه سراسری است و شامل برق 
مصرفی تولیدشده توسط مولدهای داخلی واحدهای صنعتی نمی شود. میزان برق مصرفی صنایع 
به عنوان یکی از شاخص های صنعتی شدن و توسعه یافتگی هر کشور مدنظر قرار می گیرد. رشد 
مصرف برق صنعتی در سالی كه نرخ رشد اقتصادی در محدوده صفر قرار داشته است، می تواند 

نشانه آغاز تحرك در بخش تولیدات صنعتی باشد و آینده این بخش را بهبود ببخشد.

6.3 درصد
رشد مصرف برق صنعتی 
در 10 ماهه 98 به 6.3 درصد رسید

موفقیت بودجه ای وزارت دارایی

افزایش مالیات ستانی 
رئیس سازمان امور مالیاتی از رشد 31 درصدی درآمد های مالیاتی در سال 98 نسبت به 
سال 97 خبر داد. امیدعلی پارسا اعلام كرد: اهداف مالیاتی کشور، تحقق 10۲ درصدی 
داشته است. این در حالی است که متوسط رشد درآمد های مالیاتی در ۵ سال گذشته 
۲1 درصد بوده است. رشد درآمد مالیاتی مشاغل بدون تغییر نرخ، 94 درصد بوده است. 
این افزایش درآمد مالیاتی تنها با 30 درصد افزایش رسیدگی ها در سال 98 در مقایسه 
با سال 97 حاصل شده، ضمن این که سهم مالیات از 37 درصد منابع بودجه عمومی به 
۵4 درصد افزایش یافته است. سال گذشته در مجموع 143 هزار میلیارد تومان وصول 

مالیات و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده رقم خورده است.

102 درصد
درآمدهای مالیاتی در سال 98 با تحقق 102 درصدی 

مواجه شده است

بخش خدمات، ركورددار اشتغال زایی

افزایش مشاركت اقتصادی
بررسی نرخ بیكاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می دهد كه 10.6 درصد از جمعیت فعال در این 
فصل بیكار بوده اند. این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ١.٧ درصد كاهش یافته 
است. این طرح آمارگیری پیش از وقوع كرونا در ایران انجام شده بنابراین آثار آن در نرخ بیكاری 
هنوز برآورد نشده است. در زمستان ١٣٩٨، به میزان 4۲.4 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیكاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ 
مشاركت اقتصادی حاكی از آن است كه این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ١.١ درصد 
کاهش داشته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٣٥ هزار نفر 

بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢ هزار نفر افزایش داشته است.

1.7 درصد
نرخ بیكاری در زمستان سال گذشته 1.7 درصد كمتر از این 

شاخص در پاییز بوده است

اشتغال در معادن افزایش یافت

كاهش معادن در حال بهره برداری
گزارش مركز آمار ایران از وضعیت معادن در كشور نشان می دهد كه در سال 97 تعداد معادن 
درحال بهره برداری ٤٩١٦ معدن بوده که نسبت به سال قبل 8.۲ درصد )٤٣٧ معدن( کاهش 
داشته است. در سال ١٣٩٧ تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور ٩٩٧٣٤ نفر بوده 
که نسبت به سال قبل 4.1 درصد )٣٩٠٣ نفر( افزایش داشته است. در سال ١٣٩٧ معادن 
در حال بهره برداری 30 هزار و 798 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده اند که نسبت به 
سال قبل ۵7.8 درصد افزایش نشان می دهد. از این رقم، 8 هزار و 17۲ میلیارد تومان )٢٦.٥ 
درصد( توسط بخش خصوصی و ۲۲ هزار و 6۲۵ میلیارد تومان )٧٣.٥ درصد( توسط بخش 

عمومی محقق شده است. 

26.5 درصد
سهم بخش خصوصی از ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن 

26.5 درصد برآورد شده است

13 میلیون تن میوه تولید شد

رشد تولیدات باغی
بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری 1398، مقدار تولید محصولات باغی در حدود ١٣ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال ١٣٩٦ بیش از ١١ 
درصد افزایش یافته است. همچنین مساحت باغ ها و قلمستان های کشور در دوره آمارگیری یعنی ٣٠ تیر تا ٢٢ مرداد ١٣٩٨، در حدود ٩.١ میلیون هکتار برآورد 
شده است. نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که ٧٦ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال ١٣٩٨ به ترتیب به تولید پرتقال و نارنگی، سیب، انگور، خرما، 
انار، و گروه هلو، شلیل و شفتالو اختصاص داشته است. بر اساس نتایج حاصل از این طرح، مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال ١٣٩٨ در حدود ٩.٢ میلیون تن 
برآورد شده که ٣٦ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦ یافته است. همچنین برآورد مقدار تولید انگور در سال ١٣٩٨، برابر با ٩.١ میلیون تن بوده که ١٠ درصد 

افزایش نسبت به سال ١٣٩٦ داشته است. مقدار تولید سیب نیز ٢.٢ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال ١٣٩٦ در حدود ٧ درصد کاهش داشته است.

11 درصد
تولید محصولات باغی 

در سال گذشته 11 درصد 
بیشتر از سال 96 بوده 

است
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طرح های نیمه تمام چقدر تامین مالی شدند؟

وام برای بنگاه های كوچك و متوسط
تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 
60 درصد طی 11 ماهه سال 98 به 3۲ هزار و ۲73 میلیارد تومان رسید که به ۲0 هزار 
و 4۵9 واحد تعلق گرفت. از ابتدای سال 98 تا پایان بهمن 98 معادل 1۵ هزار و 9۵8 
مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید صورت گرفت که 9 هزار و ۲4۵ مورد 
به مبلغ 31 هزار و ۵34 میلیارد تومان جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند. 
در نهایت، 3 هزار و 9۲6 مورد پرداخت در فرایند رونق تولید به ارزش 11 هزار و 417 
میلیارد تومان و 16 هزار و ۵33 مورد پرداخت مستقیم توسط بانک به ارزش ۲0 هزار 

و 8۵۵ میلیارد تومان صورت گرفت.

32 هزار میلیارد تومان
در 11 ماهه سال 98 معادل 32 هزار و 273 میلیارد تومان تسهیلات 

برای رونق تولید پرداخت شد

افزایش تعداد طرح ها برای جذب سرمایه

كاهش حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی
حجم ســرمایه گذاری مصوب خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری طی 11 
ماهه سال 98 با افت 6.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 97 همراه شد. حجم 
کل سرمایه گذاری خارجی در 11 ماهه سال 98 به 8۵4 میلیون دلار رسید در حالی 
كه این رقم در 11 ماهه 97 معادل 914 میلیون دلار بود. در 11 ماهه 98 تعداد 8۲ 
طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیئت سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که از این 
نظر نسبت به 11 ماهه سال 97 رشد ۲6.۲ درصدی داشته است. چراكه در 11 ماهه 

97 تعداد 6۵ طرح به تصویب رسیده بود.

6.5 درصد
سرمایه گذاری خارجی مصوب برای طرح های 

صنعتی و معدنی 6.5 درصد كاهش یافت

واردات تنباكوی معسل كاهش یافت

رشد صادرات توتون
آمارهای تجاری در بخش دخانیات نشــان می دهد كه طی 11 ماه ســال 98 میزان 
صادرات سیگار ۲7.3 درصد كاهش یافته است. همچنین برآورد قاچاق این محصول 
نیز ۵0 درصد در مقایسه با مدت مشابه ســال 97 افت داشت. در این مدت صادرات 
تنباکوی ســنتی با افت ۲9.۲ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 97 همراه بود و 
صادرات تنباکوی معســل نیز کاهش 73.6 درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر اما 
صادرات توتون 189.1 درصد رشد داشته است. همچنین طی 11 ماه سال 98 معادل 
643 تن تنباکوی معســل به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال 97 افت 
8۲.8 درصدی داشته است. طبق آمارهای رسمی، تعداد توزیع کنندگان کالاهای دخانی 

فعال تا پایان بهمن 98 به 3 هزار و 390 مورد رسید.

27.3 درصد
صادرات سیگار در 11 ماهه 98 با كاهش 27.3 درصدی 

مواجه شد

24 هزار پرونده قاچاق تشكیل شد

كاهش قاچاق با حذف بوروكراسی
دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران از کشف چهار هزار و 1۲4 فقره پرونده قاچاق 
به ارزش ســه هزار و 73 میلیارد تومان طی سال گذشته در گمرکات اجرایی کشور خبر 
داد. علاوه بر این ۲0 هزار و 64 فقره پرونده به ارزش دو هزار و 3۲0 میلیارد تومان کاشف 
غیر گمرک از سوی سایر سازمان های کاشف به ویژه نیروی انتظامی اتفاق افتاده است كه 
مجموع قاچاق كشف شده را به ۵ هزار و 393 میلیارد تومان رسانده است. پرونده های قاچاق 
شامل لوازم خانگی، پوشاک، اقلام لوکس و بسیاری موارد دیگر بوده است. بر اساس گزارش 
گمرك، قاچاق موبایل به کشور با توجه به اجرای طرح رجیستری و ثبت اطلاعات گوشی ها 

در سامانه همتا به حداقل ممکن رسیده است. 

5 هزار میلیارد تومان
در سال 98 معادل 5 هزار و 393 میلیارد تومان كالای قاچاق 

شناسایی شد

نرخ سود 12 درصدی برای وام حمایتی

تسهیلات كرونایی برای كسب و كار
رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد كه تسهیلات درنظر گرفته شده برای كسب وكارها و مشاغل آسیب دیده از كرونا ۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد 
بود. طبق اعلام عبدالناصر همتی،  4میلیون خانوار کم درآمد بین 1 تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه 4درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت 
آن تا 1۲ درصد را دولت می پردازد. به علاوه بیش از ۲3 میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ 1۲ درصد دریافت می کنند. نرخ 1۲ درصدی 
کارمزد این وام  ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ های ذخیره قانونی میســر شــده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر 
تکالیف بانک ها، امکان نداشت. بانک ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ 1۲ درصد وام 
می دهند. به گفته همتی، با توجه به تعویق سه ماهه اقساط، و مطالبات جاری بانک ها و مشکلات ترازنامه ای آنها، این تلاش بسیار درخور توجه است.

52 هزار 
میلیارد تومان

كسب و كارهای 
آسیب دیده از كرونا 

52 هزار میلیارد تومان 
تسهیلات با نرخ 12 درصد 

می گیرند
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اعلانـات

بانک جهانی گزارش داد

مردم جهان در آشوب
این روزها اکثر کشــورهای جهان درگیر جنگ هستند به همین دلیل است که تعداد 
افــرادی که در مجاورت جنگ زندگی می کنند افزایش یافته اســت. از طرف دیگر، در 
بسیاری از کشورها مردم به دلایل مختلف دست به اعتراض می زنند و در همین راستا 
به خیابان ها می آیند. این اتفاقات باعث شده بسیاری از مردم جهان در حال حاضر یا در 
کانون تنش و یا در جنگ باشند. گزارش ها نشان می دهد از هر پنج نفری که در خاورمیانه 
و آفریقای شمالی زندگی می کنند، یک نفر در بحران مطلق نظیر جنگ یا تنش سیاسی 
زندگی می کند. دلیل آن نیز افزایش سهم جمعیت جهان از جنگ است. در واقع می توان 
گفت سهم جهان در این زمینه تقریبا دوبرابر شده است. مردمی که در آفریقای شمالی و 

خاورمیانه زندگی می کنند نیز از امنیت بسیار کمتری برخوردار هستند. 

 سهم جمعیت جهان از آشوب و تنش 
كه در یک دهه گذشته افزایش داشته، 

2 برابر شده است 

صندوق بین المللی پول اعلام کرد

لبنان در خطر است
یکی از سازمان هایی که در شرایط بحرانی به کشورها کمک می کند، صندوق بین المللی 
پول اســت. هر بار که اقتصادی به شدت دچار مشــکل می شود، می تواند از صندوق 
بین المللی پول درخواست کمک کند. اما این کمک ها در ازای اقداماتی صورت می گیرد 
که شــاید چندان هم دلچسب نباشــد. برای مثال لبنان یکی از کشورهایی است که 
1.۲میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است. این کشور باید طبق 
تعهداتی که به صندوق بین المللی پول داده، تغییراتی در ساختار اقتصاد خود ایجاد کند 
و این وام را دوباره پس بدهد. اما اکنون لبنان در وضعیتی قرار گرفته که نمی تواند خود 
را بازپرداخت کند. اصلاحات مورد نظر هم در دستور کار قرار گرفته اما با مقاومت مردم 

مواجه شده و به همین دلیل اجرایی نشده است. 

1.2میلیارد دلار، رقم وامی است كه لبنان 
در گذشته از صندوق بین المللی پول دریافت كرده

 و اكنون نمی تواند پس بدهد 

بانک جهانی بررسی کرد

زندگی در فقر و بدبختی
فقر به تنهایی می تواند به عاملی برای به خطر افتادن حیات تبدیل شــود و همچنین می تواند 
بحران های بزرگی را برای جوامع و اقتصادها به وجود بیاورد. اما گاهی این فقر با مسائل دیگری 
همراه می شود در نتیجه شرایط را پیچیده تر می کند. برای مثال وقتی فقر با جنگ همراه می شود، 
آســیب هایی را به دنبال دارد که جبران ناپذیر است. مردمی که در این شرایط زندگی می کنند 
ممکن است دست به کارهایی بزنند که خودش منشا بحران های بزرگ است. در حال حاضر از 
هر ۵ نفر فرد فقیری که در دنیا زندگی می کنند، دست کم یک نفر در شرایط جنگی یا دست کم 
در شــرایط بحرانی زندگی می کند. به این ترتیب ممکن است جان خود را از دست بدهد. حالا 
نهادهای بین المللی برآورد کرده اند تعداد این افراد در یک دهه آینده افزایش نیز پیدا کند. این 

یعنی موجی از بحران در راه است. 

10درصد به تعداد فقرایی كه در جنگ
 و شرایط بحرانی زندگی می كنند 

در یک دهه آینده افزوده خواهد شد 

بانک جهانی اعلام کرد

زنانی که رئیس می شوند
برابری میان زنان و مردان از جمله مهم ترین مســائلی اســت که در دنیای امروزی زیاد 
به آن پرداخته می شود. بررســی های بانک جهانی نشان می دهد سهم زنان در ریاست 
کسب وکارهای مختلف افزایش یافته است. فرقی نمی کند کسب وکاری بزرگ باشد، کوچک 
یا متوسط، به هر حال زنان می توانند آن ها را اداره کنند. براساس گزارش بانک جهانی، از 
هر سه کسب وکار بزرگ، کوچک یا متوسطی که در جهان وجود دارد، دست کم یکی از 
آن ها را زنان اداره می کنند. نکته جالب توجه این است که هر چه این کسب وکارها جدیدتر 
باشــند، بیشتر امکان دارد یک زن آن ها را اداره کند. شاید در گذشته، ریاست تنها برای 
مردان بود، اکنون شرایط به کلی تغییر کرده و زنان هم می توانند رئیس باشند. ۵0درصد 

از زنان در آمریکای لاتین، رئیس هستند و این بسیار امیدبخش است. 

18درصد از كسب وكارهای آسیایی را زنان 
در این مناطق اداره می كنند و این سهم 

در حال افزایش است 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

یونیسف هشدار داد

کودکان سوری در جست وجوی کودکی
سوریه چند سالی است که درگیر جنگ داخلی شده ولی در این سال ها، زندگی در این کشور جریان داشته است. بسیاری از کودکان در این کشور، 
از زمانی که چشــم باز کرده اند، چیزی جز جنگ ندیده اند و مدام صدای تیر و تفنگ و موشــک به گوششان رسیده است. این مسئله در حقیقت 
بحرانی بزرگ برای آینده سوریه به شمار می آید. بیش از ۵میلیون کودک سوری در دل این بحران متولد شده اند. این کودکان سرتاسر عمر خود 
را در جنگ زندگی کرده اند. بسیاری از کودکان هم به دلیل همین جنگ جان خود را از دست داده اند. دست کم 9هزار کودک در بحران سوریه، از 
بین رفته است. بسیاری از کودکان هم به دلیل جنگ سوریه، نمی توانند به مدرسه بروند. همه این ها محدودیت هایی است که از جنگ در این کشور 

ناشی شده است. جنگ کودکی آن ها را ربوده است. 

5میلیون
 كودک سوری در 
جنگ متولد شده اند و 
سرتاسر عمر خود 
را در جنگ سپری 

كرده اند
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بلومبرگ تحلیل کرد

جنگ جهانی نفتی
روسیه و عربستان در کنار آمریکا جزو مهم ترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند. 
حالا روسیه و عربستان با هم وارد جنگ قیمتی بر سر نفت شده اند. در حالی که این دو 
کشور برای مقابله با تولید نفت آمریکا، توافق کرده بودند عرضه نفت را کاهش دهند تا 
قیمت نفت افزایش پیدا کند ناگهان وارد جنگ نفتی شدند. این جنگ منجر به کاهش 
قیمت نفت در سرتاسر جهان شده است. در واقع عربستان سعودی تصمیم گرفته تولید 
نفت خود را افزایش دهد و به همین دلیل قیمت هر بشکه نفت اوپک به حدود 18دلار 
و 93 سنت رسیده است. اما اگر دو کشور دوباره با هم پای میز مذاکره بنشینند، شاید 
بتوانند قیمت نفت را کنترل کنند و دوباره آن را افزایش دهند. در حال حاضر شوکی 

بزرگ به بازار نفت وارد شده است، باید دید سعودی ها چه تصمیمی می گیرند. 

12.3 میلیون بشكه در روز، رقمی كه 
عربستان برای تولید نفت روزانه خود در نظر گرفته 

و افزایش تولید در آن مشاهده می شود

بیزنس اینسایدر گزارش داد

طوفان بیکاری در آمریکا
یکی از برگ های برنده دونالد ترامپ برای انتخابات ریاســت جمهوری در سال ۲0۲0، 
نرخ پایین بیکاری در این کشور بود. آمریکا جزو کشورهایی است که بهترین عملکرد 
را در زمینه اشــتغال داشته است. البته بسیاری از کارشناسان می گویند سیاست های 
رئیس جمهوری پیشین باعث شده اکنون شاهد کاهش نرخ بیکاری در آمریکا باشیم. اما 
ترامپ اصرار دارد که سیاست های او، نرخ بیکاری را نزولی کرده است. اما ویروس کرونا 
ظاهرا همه نقشه های او را نقش برآب کرده است. تنها در ماه مارس، بیش از 700هزار 
شــغل در آمریکا از دســت رفته است. اما کرونا در این کشــور هنوز به دوره اوج خود 
نرسیده است، یعنی موج بیکاری در این کشور تازه به راه افتاده است. ترامپ تلاش دارد 
کرونا را کم اهمیت جلوه دهد. اما به نظر می رسد بیشترین تاثیر را روی او گذاشته است. 

701هزار شغل در آمریكا 
در عرض یک ماه )در ماه مارس( 

به دلیل كرونا از دست رفته است 

نیویورک تایمز خبر داد

ژاپنی ها دورکاری نمی کنند
ویروس کرونا باعث شــده مردم در خانه های خود قرنطینه شوند. بسیاری از کشورها 
از مردم خواسته اند در خانه های خود بمانند. مسئله فاصله گیری اجتماعی به صورت 
جدی مطرح شــده و بســیاری از مردم را خانه نشین کرده است. در این بین، کارگران 
وضعیتی دوگانه دارند. اکثر شرکت ها از کارگران خود درخواست کرده اند در خانه بمانند 
و دورکاری کنند. در ژاپن نیز، شرکت های بزرگی مثل تویوتا، هوندا و نیسان از کارگران 
خود درخواست کرده اند از خانه، دورکاری کنند با این حال، کارگران باز هم با مترو به 
محل کار خود رفته اند. آن ها می گویند تا زمانی که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام 
وضعیــت اضطراری نکند و از آن ها نخواهــد، در خانه های خود نمی مانند و دورکاری 

نمی کنند. اما آبه هنوز وضعیت اضطراری اعلام نکرده است. 

80درصد از شركت های ژاپنی
 امكان دوركاری ندارند و دولت هنوز نمی داند 

در این كشور چه شرایطی را اعلام كند

سی ان ان هشدار داد

اروپا، غرق در بحران
ویروس کرونا اکثر کشــورهای دنیا را فراگرفته اســت. می توان گفت به زودی شــاهد 
ضربه های اساسی کرونا به اقتصاد جهان خواهیم بود. اما برخی از اقتصادها بیشتر آسیب 
می بینند. دلیل این امر می تواند خسارت های بالای کرونا به این اقتصادها باشد. کشورهای 
اروپا جزو کشورهایی هستند که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، دیرتر با کرونا 
مواجه شدند اما نتوانستند آن را مهار کنند. حالا کرونا به بحرانی بزرگ برای اقتصاد اروپا 
تبدیل شده است. طبق آمار سی ان ان، میلیون ها نفر از مردم اروپا، شغل خود را از دست 
داده اند. این بیکاری، به اقتصاد اروپا لطمه وارد کرده و باعث شده اتحادیه اروپا برای نجات 
اقتصاد این منطقه، به فکر چاره باشد. این اتحادیه، قرار است بسته ای را برای حمایت از 
کسب وکارها ارائه دهد. به کمک این بسته، اقتصاد هم تا حدودی در امان خواهد ماند. 

 
100میلیارد یورو، ارزش بسته ای كه 

اتحادیه اروپا برای نجات اقتصاد اروپا
 ارائه كرده است

رسانهها

سی ان ان بیزنس خبر داد

تسلا جلوی کرونا ایستاد
اکثر شرکت ها نتوانسته اند جلوی ویروس کرونا بایستند و به این ترتیب با مشکلات جدی مواجه شده اند. حتی بزرگ ترین غول ها در عرصه های 
مختلف اقتصادی هم نتوانسته اند این ویروس را مهار کنند. بسیاری از آن ها ناچار شده اند تاسیسات خود را تعطیل کنند و این تعطیلی منجر به 
کاهش تولید و همچنین ورشکست شدن آن ها شده است. برخی از این شرکت ها هم به ناچار، نیروهای خود را تعدیل کرده اند هرچند بسیاری از این 
تعدیل نیروها به صورت موقت صورت گرفته است. اما شرکت تسلا موفق شده به رغم تعطیلی کارخانه های خود در شانگهای به تولیدات خود ادامه 
دهد. این شرکت 100هزار خودرو در فصل نخست سال تولید کرده است. به این ترتیب تسلا یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه مهار ویروس 

کرونا در جهان به شمار می آید.

100هزار 
خودرو در شركت 
تسلا تولید شده 

درحالی كه تاسیسات 
این شركت در شانگهای 

تعطیل بوده است 

یکا هجوم آورده، واکنش های حیرت آوری داشته است. او که در آستانه  یکا در این دوره که کرونا به آمر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمر
یکا قرار گرفته، نمی داند چطور وضعیت را مهار کند و به همین دلیل واکنش ها و حرف های عجیبی  یاست جمهوری آمر انتخابات ر
داشته است؛ برای مثال او از مردم خواسته همگی ماسک بزنند درحالی که خودش از ماسک استفاده نمی کند.
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اعلانـات
کیوسکماه

کرونا، فکروذکر مجلات
نشریات این روزها نمی توانند خود را از وسواس بحران ویروسی کنونی رها کنند

اکونومیست این شــماره ویژه نامه ای دارد درباره کره جنوبی: مدل جدید اقتصادی که 
در این کشور باب شده، سیاست در کره جنوبی، شکاف بین مردان و زنان و مسیرهای 

احتمالی آینده این کشور

اکونومیست: کووید-19 و تغییر اقتصاد جهانی

چند هفته است که اکونومیست روی شیوع ویروس کرونا متمرکز شده. طبیعی هم 
هست؛ کرونا اقتصاد جهان را به هم ریخته و اکونومیست هم مجله اقتصادی ریشه داری 
است. در آخرین شماره اکونومیست،  مطلبی می خوانیم درباره اینکه کرونا چطور تجارت 
جهان را تغییر خواهد داد. عکس جلد، عکس یک پلنگ اســت که لکه های پوستش به 
شکل کره های خاردار ویروس کروناست. نویسنده مطلب می گوید این بحران جهان گیر 
ســبب خواهد شــد که جهان تجارت تغییر کند. اینکه چطور چنین خواهد شد، هنوز 
برای حصول اطمینان زود اســت اما قطع و یقین باید گفت چنین تغییری رخ خواهد 
داد. اکونومیست این شماره ویژه نامه ای دارد درباره کره جنوبی. مدل جدید اقتصادی که 
در این کشــور باب شده، سیاست در کره جنوبی، شکاف بین مردان و زنان و مسیرهای 
احتمالی آینده این کشور از مقولاتی اند که در این ویژه نامه به آن ها پرداخته شده است. 
ازقضا، کره جنوبی کشوری بود که در قضیه کرونا هم خیلی خوب عمل کرد و توانست با 
ابتکارعمل هایی که به خرج داد و با جدیتی که در مقابله با شیوع ویروس داشت، بحران 
را به نقطه قابل اتکا و قابل مدیریتی برساند. یک مطلب جذاب کرونایی دیگر این شماره 
اکونومیست انتشار یک نوع راهنمای بقای کسب وکارها در بحران شیوع این ویروس است. 
رأی گیری در دوران جهان گیری کووید-19 هم از دیگر مطالبی اســت که اکونومیست 
منتشــر کرده. مقصود نویســنده رأی گیری های ایالت به ایالت در آمریکاست که مقدمه 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ســال ۲0۲0 به شمار می رود. درگیری آمریکا 
و چین برســر شرکت هوآوی و نسل پنجم اینترنت و فعالیت های این شرکت در عرصه 
جهانی و در خاک آمریکا نیز از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است. 
مطلبی دیگر که به چین ارتباط پیدا می کند، تولید از راه دور در چین اســت. نویسنده 
می گوید که چین همچنان مهم ترین مرکز تولیدی جهانی باقی مانده و تیتر مطلب خود 
را »هنوز ســاخت چین« انتخاب کرده است. مطالب بخش ایالات متحده این شماره دو 
مطلب دارد که به کرونا مربوط است؛ تاثیرپذیری کاخ سفید از کرونا و ارتباط نژادپرستی با 
کرونا. تقریبا در هر بخش از مجله، ارتباط حوزه جغرافیایی یا موضوعی آن بخش با کرونا 
هم بررسی شده است. در بخش پولی و مالی، اکونومیست وضعیت صنعت بانک داری و 
تامین سرمایه برای کسب وکارها در اوضاع بحرانی کنونی شیوع کووید-19 را ارزیابی کرده 
است. مطلبی در این شماره اکونومیست منتشر شده درباره اطلاعات نادرست و شبکه های 
تلفن همراه. در دورانی که وضعیت اضطراری کرونا جهان گیر شده، بسیاری از اطلاعاتی 
که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی دست به دست می چرخد نادرست و 

گمراه کننده اند. نویسنده می گوید که باید با جدیت با چنین اطلاعاتی مقابله کرد.

این شماره مجله وایرد ویژه نامه مفصلی است درباره تغییرات اقلیمی و کارهایی که 
می شود برای مقابله با آن کرد

وایرد: ویژه اقلیم

مجله وایرد این شــماره ویژه نامه مفصلی است درباره اقلیم که منظور همان تغییرات 
اقلیم اســت. وایرد از معدود مجلاتی اســت که توانسته بر اضطراب ناشی از شیوع کرونا 
فایق آید و طرح روی جلد را چیزی بزند که به این مسئله ربطی نداشته باشد. طرح جلد 
کره زمین است که با خطوط و منحنی های گرافیکی محاصره شده و نوعی سرگیجه را به 
مخاطب القا می کند؛ سرگیجه ای که خوشایند نیست و در نهایت نوعی تشویش و ترس را 
منتقل می کند. طبیعی است که تغییرات اقلیمی هم باید ترسناک باشد. وایرد این شماره 
به پنج بخش تقسیم شده که به اقلیم از جنبه های متفاوت می پردازد. اولین بخش نقطه 
شروع است که تلاش می کند سؤالاتی جواب دهد از قبیل اینکه ما در تغییرات اقلیمی چه 
کاری می توانیم بکنیم و برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی تا 10 سال آینده چه کارهای 
مؤثری می توان انجام داد و غیره. بخش دوم مربوط به این است که چطور می توان میزان 
انتشار کربن را در کل کره زمین کم کرد. دانشمندانی تلاش می کنند که در این بخش از 
مجله به این سؤال جواب دهند. در اینجا وضعیت جنگل ها بررسی می شود و اینکه چطور 
جنگل ها تحت فشار قرار گرفته اند و باید بیشتر مراقب آن ها بود. در این بخش به روش های 
ساخت وســاز هم اشاره شده است. یکی از پدیده هایی که این بخش دنبال کرده، سیمان 
اســت. سیمان ابزاری بوده که بشر با آن تمدن خود را ساخته و اگر این ماده نبود، شاید 
انسان به این سرعت نمی توانست عمارت ها و ساختمان های عریض و طویل خود را بسازد. 
اما از ســوی دیگر، سیمان دارد به طبیعت فشار می آورد و یکی از آلوده کننده ترین مواد 
ساخته بشر است. این بخش از وایرد می گوید که چطور می شود با کمک علم شیمی موادی 
ســاخت که خاصیت سیمان را داشته باشند اما این همه مخرب هم نباشند. راه حل های 
متفاوتی مطرح می شود. مثلا یکی می گوید روش های ساختمان سازی ما باید تغییر کند 
و دیگری پیشنهاد می کند که گرفتن مالیات برای راه های آلوده تر ساخت وساز شاید بتواند 
باعث شــود که طبیعت کمتر دچار خسران شود. بخش سوم به تغذیه بشر ارتباط دارد؛ 
اینکه انسان ها برای سیرکردن خودشان و یافتن غذا برای بقا چنان به طبیعت فشار آورده اند 
که باعث نابودی آن شده اند یا سبب تغییر آن به حالتی که اوضاع برای زندگی انسان نیز 
خطرناک شــده است. نویسنده این بخش می گوید که اختراع یخچال برقی اتفاق خیلی 
تعیین کننده ای برای صنایع غذایی بود و انقلابی در آن ها به وجود آورد اما همین یخچال ها 
باعث شــده اند که میزان زیادی کربن به طبیعت وارد شود. تولید صنعتی گوشت هم از 
مواردی است که در این بخش علیه طبیعت شناخته شده. بخش چهارم و پنجم این شماره 
هم به کارهایی که انسان می تواند برای مقابله با تغییرات اقلیمی بکند اختصاص پیدا کرده، 

مخصوصا بخش پنجم که به انرژی های تجدیدپذیر مربوط است.
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کرونا، فکروذکر مجلات
نشریات این روزها نمی توانند خود را از وسواس بحران ویروسی کنونی رها کنند

یبا در هر  پذیری کاخ سفید از کرونا و ارتباط نژادپرستی با کرونا. تقر تاثیر
بخش از مجله، ارتباط حوزه جغرافیایی یا موضوعی آن بخش با کرونا هم 
بررسی شده است.

هر چند صفحه پرونده مفصل تایم درباره کرونا مزین است به عکس یکی از کسانی 
که در بحران زحمت می کشد و تایم او را قهرمان خوانده

تایم: زندگی های ما تغییر کرده

مجله تایم آخرین شماره خود را به قهرمانانی اختصاص داده که در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی در اولین خط مقابله با کرونا هستند. روی جلد یک پزشک مجهز 
به لباس و دســتکش و محافظ را نشان می دهد که متخصص بیهوشی از ایتالیا 
معرفی شــده. تیتر یک به نقل از اوست: »ما باید این را حالیِ خودمان بکنیم که 
زندگی هایمان تغییر کرده اســت«. این جلد بخشــی از گزارش ویژه ای است که 
مجله تایم برای قهرمانان این روزها تدارک دیده. یکی از عکاسان خبری هفت روز 
در کانون شیوع کرونا در آمریکا بوده و عکس های زیادی را در مجله منتشر کرده 
اســت. گزارش از کارکنان اورژانس، پلیس، کارکنان کافه تریای بیمارستان هم از 
دیگر مطالب این شماره است. تایم سعی کرده فقط به پزشکان و پرستاران توجه 
نکند و همه کسانی را که در روزهای بحرانی تلاش می کنند اوضاع عادی شود در 
دایره پوشش خود داشته باشد. بخشی از این پرونده شامل نقل قول بیمارانی است 
که خوب شده اند. یکی از مطالب پرونده گزارشی است از زندگی شخصی پرستاری 
در نیواورلئان که در بیمارستان کار می کند و اوضاع سختی را می گذراند. گزارشگر و 
عکاس تایم به خانه او هم رفته اند که ببینند زندگی این روزهایش چطور می گذرد. 
گزارشــگران و عکاسان حتی به قبرستان ها هم سرزده اند و مرگ ومیرها را دنبال 
کرده اند. هر چند صفحه از این پرونده هم مزین است به عکس یکی از کسانی که 
در بحران زحمت می کشد و تایم او را قهرمان خوانده است. این شماره تایم مطلب 
جالبی دارد درباره اینکه وقتی براثر شــیوع کرونا در قرنطینه خانگی هستید، با 
عشق با همسر خود زندگی کنید. نویسنده مطلب می گوید که خطرناک ترین کاری 
که افراد در هنگام بحران می توانند انجام دهند این اســت که زیادی حرف بزنند، 
مخصوصا در مواقعی که اضطراب شدیدی دارند. یان برمر که تحلیل های کوتاه از 
وقایع جاری روز می نویسد هم در این مجله یادداشت نوشته و گفته که کشورهای 
آسیایی به بقیه جهان یاد دادند که چطور با همه گیری کووید-19 باید مقابله کرد. 
این ایام مصادف یا عید پاک نیز بوده است. نویسنده ای در تایم این شماره مطلبی 
نوشــته که چطور دوری از مادربزرگ در این عید خاص که ناشی از فاصله گیری 
کرونایی بود، باعث شده احســاس کند بیش از همیشه خانواده با هم اند. چنین 
مطالبی در مجلات زیاد دیده می شــود. نشریات تلاش می کنند علاوه بر اینکه از 
ناکارآمدی ها و کاستی ها انتقاد می کنند یا حقایق تلخ را برای مردم شرح می دهند، 
امید به زندگی را هم در آن ها نگه دارند و گاهی چنین مطالب شیرین امیدبخشی 

در لابه لای مطالب اندوهناکشان دیده می شود.

سیاره زمین از یک بحران به بحران دیگر می رود، آخرین آن ها شیوع کروناست؛ 
کره زمین در یک بحران وجودی به ســر می برد و فورچون به دنبال این است که 

کسب وکارها چطور می توانند به شرایط کمک کنند

فورچون: سیاره ما در بحران وجودی

فورچون این شــماره با کره زمین تصویرسازی کرده است؛ زمین را گذاشته داخل 
یک کیســه زباله و درش را محکم بسته است. تیتر زیر طرح جلد می گوید که سیاره 
زمین از یک بحران به بحران دیگر می رود؛ آخرین آن ها شیوع کروناست. کره زمین در 
یک بحران وجودی به سر می برد و فورچون به دنبال این است که کسب وکارها چطور 
می توانند به شرایط کمک کنند. این شماره فورچون هم مثل دیگر مجلات مملو است 
از مطالبــی که به کرونا ارتباط دارند. یکی از آن ها درباره این اســت که چطور هوش 
مصنوعی می تواند به مقابله با ویروس کرونا کمک کند. مطلب دیگر این است که چطور 
ویروس کرونا رابطه کسب وکارهای آمریکایی با چین را نابود کرده است. مطلب دیگری 
در این باب یک بازی رایانه ای را سه ماه پیش از شیوع کرونا بررسی کرده که سناریویی 
شبیه به آنچه شاهدش هستیم داشته اما گیمرها نتوانسته اند از پس نجات خود برآیند 
و همین نشان می داده که ما برای چنین بحرانی آمادگی نداشته ایم. مطلب دیگر هم 
درباره این است که بازارهای سهام بعد از کرونا سقوط زیادی کرده اما همچنان مشکل 
قیمت بالای سهام پابرجاست. یکی دیگر از مسائلی که در این شماره فورچون به آن 
اشاره شده و طرح جلد نیز به همان مربوط است، تغییرات اقلیمی است. در واقع، بعد از 
اینکه شیوع کرونا باعث شد کشورهای جهان شرایط اضطراری به خود بگیرند، بسیاری 
از متخصصان نگران این بودند که نکند موضوع اصلی تغییرات اقلیمی تحت الشعاع کرونا 
قرار بگیرد و فراموش شود یا اقدامات برای مقابله با آن کمرنگ تر و ضعیف تر شود. به 
همین علت است که، برای نمونه، مجله وایرد هم این شماره خود را به تغییرات اقلیمی 
اختصاص داده یا فورچون دوباره آن را روی جلد برده اســت. فورچون در این شماره 
گزارش مفصلی دارد درباره اینکه کسب وکارها سرانجام به تغییرات اقلیمی واکنش نشان 
داده اند و سعی می کنند که برای مقابله با آن گام بردارند و در برنامه ریزی های خود آن را 
نیز مد نظر داشته باشند. ساخت درختان مصنوعی یکی از موضوعاتی است که فورچون 
این شماره به آن اشاره کرده و ارزیابی می کند که آیا این روش برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی مناسب است یا نه. بحران پلاستیک و سفر زباله های پلاستیکی آن سوی کره 
زمین به این سو و همچنین بازیافت زباله های پلاستیکی نیز از موضوعات یکی دیگر از 
مطالب این شماره فورچون است. پیش بینی هزینه های تغییرات اقلیمی تا سال ۲100 
میلادی برای بشر و اینکه چطور این تخمین ها را می توان به واقعیت نزدیک کرد نیز از 
مطالب دیگر در همین زمینه است. در این شماره گزارش جالبی نیز منتشر شده درباره 
اینکه کسانی که خدمات گرداندن سگ دیگران را انجام می دهند بیشتر از پرستاران 

بچه یا مراقبان افراد سالمند پول درمی آورند.
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قابماه

کرونا ویروس اثر باب کتزنلسون

کرونا اثر محسن ناصری

سلامت و اقتصاد در کرونا اثر آندره کاریلیو

دید و بازدید اثر ریکاردو گاسکو اینک آخرالزمان اثر رائول آریاس

اینک انسان اثر اویور گالنکوش 

یاریگر یکدیگر باشیم اثر سرجیو اینگریول

مقصر اثر هایو



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و جامعه [ 

افلاطون اشتباه می کند 
ارسطو موافق مالکیت خصوصی و بهره برداری اشتراکی  است

به احتمال زیاد اگر قرار باشــد فهرســتی از برجسته ترین 
چهره های تاریخ اندیشــه بشــری تهیه کنیم، عمده افراد 
می گویند نام این فرد باید یکی از دو نام اصلی این فهرســت 
باشــد: ارسطو. اندیشه های ارسطو طیف و گستردگی بسیار 
زیادی دارند، از پزشکی و باغ داری گرفته تا سیاست و اقتصاد. البته در حال حاضر بحث فراوانی 
پیرامون این مسئله پیش آمده که آیا تمام این نوشته ها مربوط به خود اوست یا به مرور زمان منبع 
اصلی این نوشته ها از بین رفته است، که از دید ما فرق خاصی هم برای کسی که می خواهد خود 

متن آثار و کیفیت آرا را بررسی کند، ندارد.
یکی از آثار برجسته منسوب به ارسطو که هنوز مشخص نیست نویسنده واقعی اش خود اوست 
یا یکی از شاگردانش یا حتی جانشینش در فلسفه مشا، تئوفراستوس، کتاب »اقتصاد« است. شاید 
این کتاب یکی از بهترین دلایلی باشد که باعث شوند همه ما مراجعه ای بکنیم به معنای قدیمی 
ایکونمیا در زبان یونانی که به معنای »مدیریت خانوار« بود. مسئله »مدیریت خانوار« دو بعد دارد: 
یکی دخل و خرج خانوار است و دیگری تقسیم کار بین اعضای مختلف. در این نوع نگاه، خانوار 
کوچک ترین واحدی است که می تواند اقتصاد به معنای کلی خود را در سطح جامعه ایجاد کند. 
از زراعت تا تمیز کردن و آشپزی، تا استخدام کارگر و حفاظت از دارایی خود، همه و همه مسائلی 
هستند که زیر چتر کلمه »اقتصاد« جا می گیرند و باعث می شوند که خانوار مدلی برای فهم جامعه 
باشد. کتاب دو بخش دارد که در این دو بخش هم معنای اقتصاد و هم وجوه مختلف آن توضیح 

داده می شود.
در کتاب اول با شــش فصل روبه رو هستیم که به تعریف علم اقتصاد می پردازد. در متن این 
کتاب ابتدا با توضیحی درباره اقتصاد و سیاســت روبه رو می شویم و مهم ترین مسئله ای که با آن 
برخورد می کنیم دو تفاوت عمده اقتصاد و سیاست است: موضوع آن ها و تعداد حاکمینی که در 
هریک  از آن ها وجود دارند. مانند مالک یک خانه، در اقتصاد تنها یک حاکم وجود دارد، در حالی که 
سیاست متشکل از چندین حاکم است. نکته بسیار جالب در این جا این است که هر دو گروه افراد، 
یعنی چه آن هایی که در اقتصاد فعالیت می کنند و چه آن هایی که در سیاســت دست دارند، به 
دنبال راهی هستند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. این کتاب به تقسیم وظایف و تقسیم 
کار ادامــه می دهد و در بخش دوم هم چهار نوع مختلف اقتصد را به ما معرفی می کند: اقتصاد 

سلطنتی، اقتصاد ساتراپی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد شخصی. اقتصاد سلطنتی مربوط به اموری 
چون ضرب سکه، واردات و صادرات است؛ اقتصاد ساتراپی مربوط به امور ایالتی چون مالیات بوده؛ 
اقتصادهای سیاسی و شخصی هم به ترتیب مربوط به وضعیت دخل و خرج واقعی شهر و دخل 

و خرج فرد است.
البته اگر قرار باشد باز هم نگاهی به عمق آرای اقتصادی ارسطو داشته باشیم، بد نیست سری 

به کتاب مشهور »سیاست« او بزنیم که در آن جا مخالفتی قابل توجه با افلاطون نشان می دهد.

J پیوند با سیاست 
ارســطو در کتاب »سیاست« خود اشــکال مختلف دولت را بررسی کرد که شامل سلطنت، 
اشــرافیت، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، زورگویی، الیگارشــی و دموکراسی می شود. او این 
گونه های مختلف را به این جهت مطرح کرد که نقدی وارد کرده باشد که مدل فیلسوف-پادشاه 
افلاطونی. می دانیم که افلاطون در کتاب »جمهوری« خود طرحی را برای جامعه ایجاد کرده بود 
که مبنای مالکیت مشترک منابع بود. ارسطو ادعا می کرد که مدل افلاطون منجر به یک الیگارشی 
ملعون خواهد شد. گرچه ارسطو هم معتقد بود که خیلی چیزها باید مشترک باشد، به نظرش این 
امکان وجود نداشت که همه چیز مشترک باشد و ساده ترین دلیل آن هم »خبث طینت بشر« است.

خود ارسطو می گوید که »واضح است که مالکیت باید خصوصی باشد، اما استفاده از آن باید 
اشــتراکی باشد و تخصص اصلی قانون گذار این اســت که این ویژگی مفید را در انسان پرورش 
دهد.« ارسطو از سوی دیگر نظریه اعتباری پول افلاطون را رد کرد؛ نظریه ای که مطابق آن ارزش 
پول برآمده از قدرت خرید کالایی است که این پول مبتنی بر آن است و در نتیجه پول تنها یک 
»وســیله« است و تنها هدفی که دارد وساطت در مبادله است. به طور کل در نگاه افلاطون پول 
به خودی خود فاقد ارزش بود زیرا هیچ یک از نیازهای اصلی زندگی را رفع نمی کرد که ارســطو 
مخالف این دیدگاه بود. قطعا مطالعه پیکره کامل اندیشه های ارسطو یکی از دشوارترین کارهایی 
است که دانشمندان علوم انسانی به خود تحمیل کرده اند، اما شاید بتوان با این خطوط به سمت 

اندیشه اقتصادی او رفت. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J ارگانون
سال: تقریبا 340 پیش از میلاد

ارســطو شش رســاله درباره علم منطق نوشت که به 
جرئت می توان آن را اولین مجموعه منسجم درباره منطق 
دانست که بیش از 2هزار سال به عنوان چارچوب منطقی 
حاکم بر غرب استوار بود. شاگردان او بر این شش رساله نام 
»ارگانون« را گذاشتند که در زبان یونانی به معنای »ابزار« 
است. این کتاب که تقریبا دشواری های فراوانی داشته و بحث های بسیار زیادی را 
طی دو هزاره در جهان به پا کرده بود در سال 1378 شمسی به شکلی مستقیم از 
متن یونانی توسط میرشمس الدین ادیب  سلطانی به فارسی برگردانده شد. مسئله 
منطق به حدی در تاریخ تفکر اهمیت دارد که خیلی ها ادعا می کنند اساسا به خاطر 
همین مباحث منطقی بوده که ارسطو در تاریخ اندیشه معروف به »معلم اول« است.

کتابشناسی

ارسطو

ارسطو384سالپیشازمیلاد
مسیحدرشهراستاگیرابهدنیاآمد.
اوکهبهقولمردمقدیمیکعالم
جامعالاطرافبوددرفلسفه،منطق،
فیزیک،زیست،حیوانشناسی،
متافیزیک،اخلاق،زیباییشناسی،
شعر،فیزیولوژی،زبانشناسی،

اقتصاد،سیاستوخیلیزمینههای
دیگرتبحرداشت.ارسطوبنیانگذار
لوکئومومکتبمشابودوسنت
ارسطوییدرتفکرتقریباتناورترین
سنتتاریخاست.ارسطوواستادش
افلاطونراامروزهبهعنوان»پدران
فلسفهغرب«میشناسند.ارسطو
نهایتادرسن62سالگیودرسال
322پیشازمیلادمسیحدرشهر
ائوبیاکهدرامپراتوریمقدونیهقرار

داشتدرگذشت.
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آرمن آلبرت آلچیــان همان طور که تقریبا از 
نام و نام خانوادگــی اش می توان حدس زد، گرچه 
اقتصاددانی آمریکایی بود، اما تباری ارمنی داشت. 
آلچیان نظریه پردازی بزرگ در زمینه اقتصاد کلان 
بود، در سال 1972 همراه با اقتصاددان دیگری به 
نام هارولد دمســتس کتابی تحت عنوان »هزینه 
تولید و اطلاعات و سازمان اقتصادی« نوشتند که 
منجر به ایجاد اقتصاد نهادگرای جدید شد که در 
واقع حکم به روزرسانی نظرات رونالد کوز را داشت. 
اقتصاد نهادگرای جدید به دنبال گســترش 
دادن علم اقتصاد با تمرکــز نهادها )یعنی قواعد 
و هنجارهای اجتماعی و قانونی( اســت که بستر 
فعالیت اقتصادی را تشکل داده، اما با رویکردی که 
توان تحلیلی بیشتری نسبت به اقتصاد نهادگرای 

اولیه و اقتصاد نئوکلاســیک دارد. می توان گفت هدف این رویکرد اقتصادی 
گسترده تر کردن وجوهی است که از اقتصاد نئوکلاسیک بیرون مانده بودند، 

مانند بخش هایی از اقتصاد سیاسی که در رویکرد کلاسیک وجود داشت.
ریشه اصلی رویکرد نهادگرای جدید در مقالات رونالد کوز نهفته بود، اما 
تاثیر آلچیان را هم نمی توان در جاافتادن این مســئله نادیده گرفت. به طور 
کل اقتصاد نهادگرای جدید گرچه دارای تعاریفی جهانی نیست که مورد قبول 
همه باشد، عمده پژوهش گران تحت اصول روش شناختی و معیارهایی کار 
می کنند که توسط داگلاس نورث برای تمایز گذاشتن بین نهادها و سازمان ها 
ایجاد شده اند. نهادها همان »قوانین بازی« هستند، که هم شامل قواعد قانونی 
رسمی می شوند و هم هنجارهای غیررسمی اجتماعی که حاکم بر رفتار فرد و 

تعاملات ساختاری اجتماعی )چارچوب های نهادی( است.
سازمان ها، بر خلاف نهادها، گروه هایی از افراد بوده و چینش هایی که به 
منظور حاکمیت برقرار می کنند به منظور ایجاد یک هماهنگی در تیمشان 
صورت می گیرد تا بدانند دقیقا به چه شکلی می توان مقابل دیگر سازمان ها 
وارد عمل شد. سازمان ها به منظور افزایش شانس بقای خود، دست به اقداماتی 
می زنند که بیشــترین عایدی را در هر هدفی ایجاد کرده و چیزهایی مانند 

به حداکثر رساندن سود یا مشارکت در انتخابات 
را شامل می شوند. بنگاه ها، دانشگاه ها، باشگاه ها، 
تشکیلات پزشکی، اتحادیه ها و چیزهایی از این 

قبیل مثال هایی روشن برای سازمان هستند.
برای درک نظریه اقتصــاد نهادگرای جدید 
بد نیســت اساســا با رویکرد افرادی چون الیور 
ویلیامسون آشنا شویم. ویلیامسون چهار سطح 
را بــرای تحلیــل اجتماعی در نظــر می گیرد. 
اولین ســطح مربوط به نظریه اجتماعی و قواعد 
غیررسمی است؛ دومین سطح مربوط به محیط 
نهادی و قواعد رســمی اســت؛ سومین سطح 
بــر تعامل بازیگرانی تمرکــز دارد که در اقتصاد 
تراکنشــی حضور دارند؛ و در نهایت چهارمین 
ســطح را داریم کــه تحت حکومــت اقتصاد 

نئوکلاسیک است و حیطه تحلیلش اختصاص منابع و اشتغال است.
اقتصاد نهادگرای جدید با ســطوح دوم و ســوم ســر و کار دارد. به طور 
مشــخص در سطح دوم که مربوط به محیط نهادی بود، با استفاده از حقوق 
مالکیت و نظریه سیاسی مثبت، می توان بحث های قابل توجهی ارائه داد که 
خود آلچیان در زمینه حقوق مالکیت آرای شــایان توجهی دارد که در ادامه 

بیشتر با آن ها آشنا می شویم.

J مالکیت یعنی همه چیز 
آلچیان تخصص بسیار زیادی در زمینه اقتصاد کاربردی داشت و در سطح 
آکادمی هم مانند یک پل بین مکتب شیکاگوی قدیم و جدید عمل می کرد. او 
در کنار افرادی چون جیمز بیوکنن و رونالد کوز به غیر اقتصاد نهادگرای جدید 
این شــاخه ها را هم در علم اقتصاد تاسیس کردند: اقتصاد و قانون، و اقتصاد 
حقوق مالکیت. بخش عمده ای از حیطه تاثیر آلچیان مربوط به حقوق مالکیت 
است. طبق گفته خود او »اقتصاد در اساس خود مطالعه حق مالکیت بر منابع 
است.« پیتر بوئتکه در ســال 2015 به این مسئله اشاره کرد که آلچیان به 
عنوان بنیان گذار »اقتصاد مبتنی بر حقوق مالکیت« شناخته می شود و میزان 
تاثیر او به حدی است که باعث شده حرفه اقتصاددان بودن دچار بازتعریفی 
شود که در نهایت آن نقش حقوق مالکیت در تعیین عملکرد اقتصادی بسیار 
مهم تر و برجســته تر می شود. آلچیان در دهه 60 میلادی به اقتصاددان های 
بلوک شرق گفت که باید حقوق مالکیت خصوصی بیشتری را وارد بازارهای 
خود کنند تا از این طریق بتوانند علمکرد بازارها را به آن شکلی درآورند که 

باید و شاید، زیرا در غیر این صورت بازارها به وضعیتی ناکارآمد درمی آیند.
آلچیان در طول زندگی اش یکی از اقتصاددان هایی بود که علی رغم  شهرت 
و محبوبیت فراوانی در خود حلقه های علمی و نظری، هیچ گاه آن طور که باید 
مورد توجه عموم مردم قرار نگرفت. فردریش هایک در مصاحبه ای که سال 
1984 انجام داده بود، از آلچیان به عنوان یکی از دو اقتصاددان فعالی نام برد که 
در جهان حضور داشتند. به هر صورت تاثیر آلچیان در علم اقتصاد مسئله ای 

قابل انکار نیست. 
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تعریفی جدید از علم اقتصاد
آرمن آلچیان علم اقتصاد را تحلیل حقوق مالکیت می داند

آرمن آلچیان

آلچیاندراولینسالجنگ
جهانیاول،یعنی1914،درشهر
فرسنویایالتکالیفرنیاییبهدنیا
آمدکهسالهایرشدخودرا
تجربهمیکرد.خانوادهایارمنی
داشتوهمینمسئلهباعثشد
کهدردوراناولیهکودکیاش
تجربهزیادیازتبعیضنژادی
وقومیداشتهباشد.آرمنیان
درسال1932واردکالج

ایالتیفرسنوشدودوسالبعد
بهدانشگاهاستنفوردرفتو
خیلیسریعلیسانسخودرا
گرفت.آرمندرهمیندانشگاه
تحصیلاتخودراادامهدادودر
سال1943دکتریفلسفهخود
رادریافتکرد.آلچیاننهایتادر
سنتقریبا99سالگیدرگذشت
ودرشهرلسآنجلسهمان

ایالتکالیفرنیاییبهخاکسپرده
شدکهحالادیگرپرجمعیتترین

ایالتآمریکاشدهبود.

آلچیان در دهه 60 میلادی به اقتصاددان های بلوک شرق گفت که باید حقوق مالکیت خصوصی بیشتری را وارد بازارهای 
خود کنند تا از این طریق بتوانند علمکرد بازارها را به آن شکلی درآورند که باید و شاید، زیرا در غیر این صورت بازارها به 
وضعیتی ناکارآمد درمی آیند.

J نیروهای فعال در اقتصاد
سال: 1977

آلچیان سهمی شایان توجه در تحلیل اقتصادی تورم و نرخ بیکاری داشته و 
جدای از آن تاثیری زیاد بر نظریه هزینه ها و نظریه بنگاه گذاشته است. آلچیان 
در سال 1950 میلادی مقاله ای تحت عنوان »عدم قطعیت، تکامل و نظریه 
اقتصادی« منتشر کرد که آن را در این کتاب مطالعه می کنیم. این مقاله در آن 
زمان به شدت بابت بدیع بودن خود مورد توجه قرار گرفت و به سرعت مورد 
توجه همه در سطح جهان قرار گرفت. به قول خیلی ها، با همین یک مقاله روشن بود که علم اقتصاد، 

استاد جدیدی را برای خود پیدا کرده است و نام این استاد آرمن آلچیان است.

کتابشناسی
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سِــر ویلیام آرتور لوئیس   اقتصاددانی از تبار 
دوگانه بریتانیایی و سنت لوسیایی بود که در زمینه 
توسعه اقتصادی سهم به سزایی در پیشرفت علم 
اقتصاد داشــت. آثار او باعث شــدند که در سال 
1979 موفق به دریافت نوبل اقتصاد شود. لوئیس  
 کــه همواره در زندگی تحصیلــی خود چهره ای 
درخشــان بود در دو زمینــه به خصوص تاثیری 
بسیار زیاد بر علم اقتصاد گذاشته که در این مطلب 

بیشتر با آن ها آشنا می شویم.
مســئله اول مربوط به نظریه رشد اقتصادی 
اســت. لوئیس   در ســال 1955 »نظریه رشــد 
اقتصادی« را منتشر کرد و در آن به دنبال این بود 
که چارچوبی مناسب برای مطالعه توسعه اقتصادی 
به دست دهد. این هدف گذاری را خود او به شکلی 

صریح مشخص کرده و این مسئله که چرا دنبال چنین هدفی رفته را به دلیل 
ترکیبی از »کنجکاوی و نیازی عملی« اعلام کرده است.

لوئیس   که تحت تاثیر انگلستان قرن نوزدهم یا همان انقلاب صنعتی بود، 
به مطالعه این دوره دست زد. طی دوران انقلاب صنعتی، انگلستان در حال 
از سر گذراندن بدترین پیچیدگی های اقتصادی دوران خود بود. تا زمانی که 
نوعی روشــنگری اقتصادی رخ نداده بود، شهرها شروع به حرکت به سمت 
کارخانه ها نکرده و روش های کاربرَِ تولید تغییراتی گسترده را از سر نگذرانده 
و دگرگونی هایی در بازار کار و کشاورزی اتفاق نیفتاده بود. بنابراین، در نتیجه 
تمام این مسائل، تولید بیشتر و درآمدهای بالاتر از راه رسیدند. حالا شاید برای 
شما این سوال پیش بیاید که خب لوئیس   با این واقعیت ها چه کار کرد؟ او این 
وقایع تاریخی را این طور صورت بندی کرد که اگر انگلستان توانست مشکلات 
خود را به شــکلی حل کند که به نوعی به کامروایی اش ختم شود، این کار 
را می توان برای کشــورهای در حال توسعه در سرتاسر جهان هم انجام داد. 
نظریه های او در برخی از کشورها مانند نیجریه و باربادوس هم درست از آب 

درآمد زیرا آن ها اندکی توسعه اقتصادی را تجربه کردند.

J مدل لوئیس 
یکی از مســائلی که باعث می شود هیچ دانشجوی اقتصادی یا کسی که 
تاریخ اندیشــه اقتصادی را به شــکلی مفصل مطالعه می کند، نام لوئیس   را 
فراموش نکند، حک شدن نام او بر یک مدل اقتصادی است. لوئیس   در سال 
1954 برجسته ترین مقاله اقتصادی خود را منتشر کرد: »توسعه اقتصادی با 
عرضه نامحدود نیروی کار«. او در این مقاله مدلی با بخش های دوگانه، یا مدل 

لوئیس   را معرفی کرد.
لوئیس   تحلیلی از تجربه تاریخی کشــورهای توسعه یافته را با ایده های 
کانونی اقتصاددانان کلاسیک ترکیب کرد تا به تصویری گسترده تر از فرایند 
توسعه برسد. در نظریه او یک بخش »سرمایه دار« از طریق به کار گرفتن یک 
بخش جامانده غیرسرمایه دار »به دنبال معیشت« می تواند توسعه را ایجاد کند. 
این بخش به دنبال معیشت تحت قوانین نهادهای غیررسمی و هنجارهای 

اگر انگلستان توانست مشکلات خود را به شکلی حل کند که به نوعی به کامروایی اش ختم شود، این کار را می توان برای کشورهای در 
حال توسعه در سرتاسر جهان هم انجام داد. نظریه های او در برخی از کشورها مانند نیجریه و باربادوس هم درست از آب درآمد زیرا 
آن ها اندکی توسعه اقتصادی را تجربه کردند.

] 5 ایده بزرگ 3.اقتصاد و توســعه [ 

توسعه برای همه ممکن است
آرتور لوئیس   از توسعه ای با دو پایه می گوید

اجتماعی به شکلی عمل می کند که تولیدکننده ها 
نتوانند سود خود را به حداکثر رسانده و کارگران 
بتوانند بالاتر از محصول نهایی خود دریافتی داشته 
باشند. در مراحل ابتدایی تولید، عرضه »نامحدود« 
نیروی کار از ســوی بخش معاشی اقتصاد به این 
معنا است که بخش سرمایه دار می تواند بدون نیاز 
به افزایش دستمزدها کار خود را گسترش دهد. 
این مسئله منجر به افزایش بازده سرمایه شده و 
همین مسئله در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری 
مجــدد می شــود. در نتیجه افزایش ســرمایه، 
سرمایه داران می توانند باز هم با استفاده از نیروی 
کار بخش معاشی، اشــتغال را افزایش دهند. با 
توجه به مفروضاتی که این مدل دارد، برای مثال 
این مسئله که سود سرمایه گذاری مجدد شده و 
انباشت ســرمایه جای نیروی کار ماهر را در تولید نمی گیرد، این فرایند به 

خودبسندگی رسیده و منجر به مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی می شود.
البتــه با تحلیل نقاط خاص نمودارهای ایــن فرایند به جای جالبی هم 
می رسیم. نقطه ای که در آن نیروی کار اضافی در بخش معاشی به طور کامل 
جذب بخش مدرن می شود و در آن انباشت سرمایه بیشتر منجر به افزایش 
دستمزدها می شود معمولا با عنوان»نقطه عطف لوییس« شناخته می شود. 
اخیرا از این مسئله در تحلیل وضعیت اقتصادی چین بسیار استفاده شده است. 
یک مقاله منتشــر شــده از ســول صندوق بین المللی پول در سال 2013 
پیش بینی می کرد که نقطه عطف لوئیس   اقتصاد چین در حد فاصل سال های 
2020 و 2025 از راه برســد و قطعا رئیس جمهوری این کشــور می تواند از 
این مسئله خرسند باشد زیرا از راه رسیدن نقطه لوئیس   باعث رضایت مردم 
می شــود.  آرتور لوئیس   اقتصاددانی بسیار شناخته شده در سطح جهان بود 
و همین مطالعه اندک به ما نشــان می دهد که او هنوز هم چقدر اهمیت و 

موضوعیت دارد.  

آرتور لوئیس 

ویلیامآرتورلوئیسدراوایل
سال1915میلادیدرجزیره
سنتلوسیاکهدرآنزمان
عضویازامپراتوریبریتانیابه
دنیاآمد.زمانیکهبسیارکوچک
بودپدرخودراازدستدادو
همینمسئلهباعثشداز14
سالگی،پسازبهپایانرساندن
مدرسهبهعنوانصندوقدار

مشغولبهکارشود.درآنزمان
امتحانورودیبهدانشگاهراداد
وتوانستنهایتاعلیرغمتمام
تبعیضهاییکهبهخاطرفقر
ورنگپوسشتحملمیکرد
ازمدرسهاقتصادیلندن
فارغالتحصیلشود.اوکهبه
سرعتتوانستنظرهمهرابه
خودجلبکنددرسال1979به
شکلیمشترکباتئودورشولتز
نوبلاقتصادرادریافتکرد.او
نهایتادرسال1991درسنت
میشلباربادوسدرگذشت.

J نظریه رشد اقتصادی
سال: 1955

نشریه ابزرور می گوید که این کتاب یک بنای تاریخی در رویکرد معاصر به 
علم اقتصاد اســت. تامیز می گوید »اهمیت این کتاب در حد ثروت ملل آدام 
اســمیت و صنعت و تجارت آلفرد مارشال است.« لوئیس   در این کتاب ابتدا 
مشــکلاتی را طرح کرد که باید حل شوند، اگر قرار است بشریت از شر فقر 
رهایی یابد. در این کتاب با ترکیبی پیچیده از اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی، 
سیاســت، مردم شناسی و مطالب دیگری روبه رو می شــویم. این کتاب که بیشتر بر خروجی و رشد 
متمرکز است )تا بر توزیع و مصرف( نهادها، دانش، سرمایه، جمعیت و دولت، و نقش که هریک  از این ها 

را در رشد اقتصادی تحلیل می کند.

کتابشناسی
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ایـدههـا

لئونید هورویــچ ریاضــی دان و اقتصاددانی 
لهســتانی-روس بود که به خاطــر تاثیر گذاری 
زیادی که بر نظریه بازی و طراحی سازوکار داشت 
شناخته شده است. او در ســال 1973 میلادی، 
یعنی زمانی که در ایالات متحده حضور داشــت 
و زندگی می کرد، نظریه طراحی بازار )ســازوکار( 
را بنیان گذاری کرد که به نام نظریه بازی معکوس 
هم شــناخته می شــود. طبق این نظریه مردم 
می تواننــد وضعیت هایی را کــه در آن ها بازارها 
عملکرد خوبی دارند از آن هایی که عملکرد خوبی 
ندارد تمایز دهند و همین مسئله باعث می شود 
که سازوکارهای تجاری کارآمدی شناسایی شوند 
و به طبع آن ها طرح تنظیم مقررات و رای گیری 
معرفی شــوند. او این نظریــه را به کمک اریک 

ماسکین و راجر مایرسون توسعه داد و همین مسئله باعث شد که نهایتا در 
سال 2007 همراه آن ها موفق به دریافت نوبل اقتصاد شود.

پیش از این که وارد خود مبحث طراحی سازوکار شویم بد نیست بدانیم 
که هورویچ با صورت بندی مفهوم سازگاری تشویقی توانست نشان دهد که 
چطور می توان نتایج دلخواهی را با استفاده از طراحی سازوکاری که به لحاظ 
ســازگاری مشوقانه باشد، به دست آورد. اما شاید این سوال برای شما پیش 
بیاید که سازگاری تشویقی اساسا یعنی چه و چه نوع سازوکاری را به لحاظ 

سازگاری مشوقانه می نامند.
ســازوکاری به لحــاظ تشــویق ســازگاری دارد کــه در آن هریک  از 
شــرکت کننده ها می توانند به بهترین نتیجه برای خود برسند، تنها با عمل 
کردن بر اساس اولویت های حقیقی خودشان. یکی از مهم ترین مسائلی که باید 
در این باره در نظر داشت اصل آشکارسازی است. اصل مشهور آشکارسازی به 
دو شکل مختلف در دو خوانش مختلف سازگاری تشویقی حضور پیدا می کند 
که باید بین آن ها اختلاف قائل شد. به طور کلی دانستن این نکته کافی است 

که هورویچ با استفاده از این مفهوم به سمت طراحی سازوکار رفت.

J دنده عقب 
در اقتصاد و تئــوری بازی ها، طراحی ســازوکار 
یا طراحی مکانیسم مطالعه طراحی قواعد یک بازی 
یا سیستم اســت. این طراحی باید به گونه ای باشد 
که به خروجی یا هدف مشــخصی منجر شود، حتی 
اگر تمام عوامل بازی به دنبال منفعت شخصی خود 
باشــند. بازی هایی که طراحی سازوکار مورد بررسی 
قرار می دهد، مشخصه هایی دارند: اطلاعات هر عامل 
اقتصادی برای سایر عامل های اقتصادی قابل مشاهده 
نیســت، در واقع اطلاعات هر بازیگر مخفی اســت؛ 
ســاختار این بازی به گونه ای است که طراح انتخاب 
می کند نه این که از پیش تعیین شده باشد؛ طراح به 

دنبال نتیجه دلخواه خود است.
راه کار اصلی بــرای حل ایــن بازی ها ایجاد 
انگیزه بــرای عاملان اقتصادی برای آشــکار کردن اطلاعات اســت. یکی 
از بنیادی تریــن موضوعاتی که دانش اقتصاد از ابتدا بــه دنبال توضیح آن 
بوده است مسئله تخصیص منابع است. بر اساس تئوری های رفاه در اقتصاد 
خرد به خصوص قضیه اول رفاه، تخصیص ایجاد شده توسط بازار رقابتی، بر 
اســاس معیار پارتو، بهینه  است. این قضیه مبتنی بر فرض هایی است. یکی 
از این فرض ها اطلاعات کامل اســت. در صورت عدم وجود اطلاعات کامل، 
دیگــر لزومی به برقراری قضیــه اول رفاه وجود ندارد. لــذا در صورت عدم 
وجود اطلاعات کامل برای آن که به تخصیص پارتو دست پیدا کنیم، نیاز به 
طراحی قواعــدی وجود دارد که تحت این قواعد تعامل عامل های اقتصادی 

تخصیص بهینه را رقم بزند.
لئونید هورویچ سازوکار را به این صورت تعریف می کند: »سازوکار 
یک ســامانه ارتباطی اســت، به گونه ای که در آن شرکت کنندگان 
پیام هایی را به یکدیگر یا یک عامل مرکزی ارسال می کنند، و بر اساس 
قاعده ای از پیش تعیین شــده، برای هر مجموعه از این پیام ها یک 
عایدی نصیب هر کدام از شرکت کنندگان می شود.« طراحی سازوکار 
راه حل ها را برای یک دسته از بازی هایی با اطلاعات محرمانه مطالعه 
می کند. خود هورویچ در این باره می گوید: »در یک مسئله مربوط به 
طراحــی، هدف نهایی همان داده اصلی اســت، آن هم در حالی که 
ســازوکار ناشناخته اســت و از آن خبر نداریم. بنابراین یک مسئله 
طراحی سازوکار، همان معکوس نظریه اقتصادی کلاسیک است که به 

شکلی عمومی هدفش تحلیل عملکرد یک سازوکار مشخص است.«
بنابراین دو ویژگی متمایزکننده این بازی ها به این شرح است: طراح بازی 
ســاختار بازی را انتخاب می کند و آن را به ارث نمی برد و مسئله مهم برای 

طراح، نتیجه بازی است.
به دلیل همین مسائل است که هورویچ به عنوان یکی از پیشگامان کاربرد 
نظریه بازی شناخته شود و او را کسی بدانند که به خوبی به ارزش این رویکرد 
به اقتصاد پی برده بود. مطالعه هورویچ جدای از افرادی که به نظریه بازی علاقه 

دارند، برای باقی دوست داران اقتصاد هم خالی از لطف نیست. 
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کاربردهایی برای نظریه بازی
لئونید هورویچ نظریه بازی را معکوس اقتصاد کلاسیک می داند

لئونید هورویچ

هنوزچندماهیبهانقلاباکتبر
ماندهبودکههورویچدرشهر
مسکویروسیهبهدنیاآمد.
خانوادهاوکهازلهستانیهای
یهودیروسیهبودندپساز
تولدلئونیدبهورشوبازگشتند.
لئونیددرسال1938ازدانشگاه
ورشوفارغالتحصیلشدودر
زمانتجاوزارتشهیتلربه
خاکلهستاندرلندنبودو
پسازآنبهسوئیسوپرتغال
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پیوستند.اوکهمدرکتحصیلی
خودراازمدرسهاقتصادلندن
گرفتهبوددردانشگاهشیکاگو
آغازبهتدریسکردوسالهای
سالدربهتریندانشگاههای

جهاناقتصاددرسداد.هورویچ
درسن90سالگینوبلاقتصاد
بردیکسالبعددرشهر
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سازوکاری به لحاظ تشویق سازگاری دارد که در آن هریک  از شرکت کننده ها می توانند به بهترین نتیجه برای خود 
برسند، تنها با عمل کردن بر اساس اولویت های حقیقی خودشان. یکی از مهم ترین مسائلی که باید در این باره در نظر 
داشت اصل آشکارسازی است.

کتابشناسی

J طراحی سازوکارهای اقتصادی
سال: 2006

این کتاب که توســط لئونید هورویچ و استنلی رایتر نوشته شده ، به طور 
کلی روش های نظام مند را برای طراحی سازوکارهایی اقتصادی ارائه می دهد 
که مرکزیت زدایی شــده باشد و عملکردشان به دنبال هدفی مشخص باشد. 
یک سازوکار مرکزیت زدایی شده، ساختاری ریاضیاتی است که نهادهایی را 
برای رهنمون کردن و هماهنگی فعالیت اقتصادی مدل می کند. چنین نهادها 
معمولا توسط دولت مردان، قانون گذاران و مدیران شرکت های خصوصی به منظور رسیدن به اهداف 
مطلوب طراحی می شود. هدف اصلی این است که با اقتصادی ترین استفاده از منابع لازم برای به کار 

انداختن نهادها به هدف گذاری ها برسیم.
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پوزنر امروزه گرچه در فضای آکادمی به عنوان یک راست گرا شناخته می شود، اما پراگماتیزم او نوعی از نسبی گرایی اخلاقی 
و شک گرایی اخلاقی را در خود دارد و علاقه او به اندیشه فردریش نیچه باعث شده که تفاوت های زیادی بین او و عمده 
محافظه کاران آمریکایی وجود داشته باشد.

ریچارد آلــن پوزنر حقــوق دان و اقتصاددان 
آمریکایی اســت که بیشتر در بین دانشگاهیانی 
که در زمینه حقوق قلم می زنند شناخته شده، اما 
این مســئله تا حد زیادی ابعاد اقتصادی به خود 
گرفته اســت. پوزنر یکی از چهره های پیشرو در 
زمینه قانون و اقتصاد است و پرارجاع ترین نویسنده 

این زمینه در قرن بیستم به حساب می آید. 
پوزنر امروزه گرچه در فضای آکادمی به عنوان 
یک راست گرا شناخته می شود، اما پراگماتیزم او 
نوعی از نسبی گرایی اخلاقی و شک گرایی اخلاقی 
را در خود دارد و علاقه او به اندیشه فردریش نیچه 
باعث شــده که تفاوت های زیادی بین او و عمده 

محافظه کاران آمریکایی وجود داشته باشد.
پوزنر در زمینه های بسیار زیادی نوشته است 

و به همین دلیل و با توجه به شغل او یعنی قضاوت، در زمینه های مختلفی 
صاحب نوعی موضع مشخص است. در بین این زمینه ها برای مثال می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
در زمینه آنتی تراست، پوزنر همراه با رابرت بورک تغییراتی را در سیاست 
آنتی تراســت در دهه 70 ایجاد کردند. این مسئله ناشی از ایده پوزنر درباره 
این واقعیت بود که در دهه 60 میلادی، قوانین آنتی تراست بیشتر منجر به 
این شده بودند که قیمت ها برای مصرف کننده به جای پایین رفتن، بالا برود 
و پوزنر می گفت که پایین آوردن قیمت ها هدف نهایی اصلی هر نوع سیاست 
آنتی تراست است. نظریه های پوزنر و بورک درباره سیاست های آنتی تراست 
رفته رفته به دیدگاه اصلی در آکادمی و وزارت دادگســتری دولت بوش پدر 

تبدیل شد.
زمینه دیگری که به اقتصاد ربط بیشتری دارد قوانین حق ثبت اختراع و 
کپی رایت است. پوزنر زمانی از این مسئله اظهار نگرانی کرد که هم حفاظت 
از حق ثبت اختراع و هم کپی رایت، مخصوصا ثبت اختراع، اندکی زیاده روی 
است. او ادعا می کند که هزینه اختراع کردن باید با هزینه کپی کردن مقایسه 
شود تا بتوانیم میزان حفاظت بهینه برای یک مخترع را تعیین کنیم. زمانی 
که حفاظت از ثبت اختراع به شدت به نفع مخترع باشد، کارایی بازار کاهش 
پیدا می کند. پوزنر برای نشان دادن ادعای خود صنعت داروسازی را، که در آن 
هزینه اختراع بسیار بالا است، با صنعت نرم افزاری مقایسه می کند که در آن 

هزینه اختراع نسبتا پایین است.

J شکست سرمایه داری 
پوزنر در کتاب »شکســت سرمایه داری« مطالب بسیار زیادی را پوشش 
می دهد که صرفا آگاهی از آن ها می تواند بســیار مفید باشد. ادعای اصلی او 
در این کتاب این اســت که آمریکا در سال 2009 از رکود به بحران رسید و 
پوزنر برای این مشکل چندین راه حل مالی کوتاه و بلند مدت ارائه کرده بود. 
تز اصلی او این نیست که دولت، سیاست مداران یا حتی بانک دارها موجب این 
بحران شدند، بلکه این خود نظام سرمایه داری است که مقصر اصلی معایب و 

نارسایی های خود است.
برخی از عواملی را که منجر به بحران شدند 
می توان از دید پوزنر این چنین صورت بندی کرد: 
کمبود قوانیــن ضد ربای قابل پیاده ســازی که 
می توانســتند جلوی وام های پرخطر را بگیرند، 
خطر کــردن بانک های مرکزی، اوراق ســازی از 
رهن ها، نقدشــوندگی و حل نشدن نظام بانکی، 
بحران مســکن، ندیدن علایم روشــن بحران و 

ایدئولوژی زده بودن.
پوزنر در نهایت جــدای از نقدهای زیادی که 
وارد می کند چندیــن راه حل را هم ارائه می کند 
که نهایتا شــامل تنظیم مقررات مجدد صنعت 
بانک داری آمریکا شده اما خودش هشدار می دهد 
که حالا زمان آن نیست و باید آن را در »روزهایی 
آرام تر« انجام داد. او همچنین مخالفتی با بازاریابی دولت برای مالکیت مسکن 

می کند که منجر به این شده بود که بانک ها و نهادهای مالی به خطر بیفتند.
نکته جالب درباره این کتاب پوزنر نقدهایی است که او متوجه جرج بوش، 
هیئت دولت او و واکنششان به بحران مالی کرده بود. جالب بودن این مسئله 
این است که پوزنر برای مدت زمان زیادی دیدگاه های »محافظه کارانه« داشته. 
خود پوزنر مهم ترین اشتباه بوش را فشار آوردن دولت او برای خانه دار کردن 
مــردم می داند، که البته این نکته را هم در دفاع از دولت بوش باید گفت که 
آن ها می خواستند از طریق خانه دار کردن مردم، تقاضا را در جامعه تحریک 
کرده و جلوی کســادی را بگیرند. مسئله بعدی بدهی ملی دولت بوش بود 
که به 10 تریلیون دلار رســیده بود و کسری بودجه وحشتناکی که در زمان 
او پدید آمد. پایین نگه داشتن نرخ بهره هم باعث شد قیمت سهام بالا بپرد 
و همین مسئله هم چیزی نبود که شوخی گرفته  شود. به طور کل پوزنر از 
خواندنی ترین اقتصاددان های جهان به حساب می آید، مخصوصا اگر به دنبال 

این باشید که مطالبی را درباره سیاست گذاری اقتصادی مطالعه کنید. 
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مشکل از خود سرمایه داری است
ریچارد پوزنر، از مدافع تا منتقد سرمایه داری بازار آزاد

ریچارد پوزنر

پوزنردرژانویه1939در
شهرنیویورکبهدنیاآمد.او
کهازخانوادهاییهودیباتبار
رومانیاییبودپسازبهپایان
رساندندوراندبیرستانوارد
دانشگاهییلشدودرزمینه
ادبیاتانگلیسیفارغالتحصیل
شد.پسازآنبهمدرسه
حقوقدانشگاههارواردرفت
ودرسال1962ازآنجاهم
فارغالتحصیلشد.پوزنراز
سال1981تا2017جدای
ازتدریسحقوقدردانشگاه،

سمتهایمختلفیراهمدرنظام
قضاییکشورآمریکابرعهده
داشتهاست.اوکهدرحالحاضر
درکنارهمسرشدرهایدپارک
شیکاگوزندگیمیکنددارای
یکپسراستکهازچهرههای
شناختهشدهدانشکدهحقوق
دانشگاهشیکاگوبهحساب

میآید.

کتابشناسی

J شکستی برای سرمایه داری
سال: 2009

در این کتاب پوزنر از جرج بوش انتقاد کرده و عواملی را که باعث شــدند 
بحران اقتصادی سال 2008 ایجاد شود توضیح داده و راه حل هایی را هم برای 
آن ها ارائه کرده است. مسئله اساسی که نباید درباره این کتاب فراموش کرد 
این نکته اســت که پوزنر بر خــلاف باورهای قبلی خود در این کتاب به نقد 
نظام ســرمایه داری بازار آزادی می پردازد. به طور کلی این کتاب نه به خاطر 
نقدی که به سیاست های دولتی مترقی وارد کرده مشهور است، بلکه نقدش از سرمایه داری لسه فری 
و ایدئولوگ هایش آن را مطرح می کند. پوزنر در این اثر پرســش هایی جدی را برای نظام اقتصادی 

سرمایه داری که ادعا می کند مبتنی بر »انتخاب عقلانی« است، مطرح می کند.
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ایـدههـا

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها

 زندگی نامه
دســوتو در 2 ژوئن 1941 در پرو به دنیا آمد. پدر او دیپلمات بود. خانواده او بعد از مدتی 
به سوییس مهاجرت کردند. او در سوئیس در مدرسه بین المللی ژنو درس خواند و درس 
خود را در ژنو ادامه داد. او در ســن 3۸ ســالگی مجدد به پرو بازگشت. آخرین مقام او 
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه بود. او به عنوان یک مشاور 

بین المللی شناخته شده است.

  موفقیت 
 هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی و نویسنده کتاب های »راه دیگر« و »راز سرمایه« است. 
رئیس موسسه آزادی و دموکراسی )ILD( در پرو و مدافع اقتصاد بازار و حقوق مالکیت 
است. مجله تایم، دسوتو را یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین در قرن بیستم دانسته 

است.

دوسوم مردم جهان از قوانین مالکیت، کسب وکار و... اطاعت 
نمی کنند. بسیار بدیهی است که مردم این قوانین را می خواهند. پس 

باید از خودمان بپرسیم در این میانه چه چیزی غایب است که بیشتر 
مردم جهان قوانین را رعایت نمی کنند؟ برای شروع به چه چیزهایی 

نیاز داریم؟

هرناندو دسوتو پولار
مردم اطاعت نمی کنند

 زندگی نامه
جان استوارت میل در سال 1۸06 در خانواده ای متوسط و شاید هم از لحاظ اقتصادی فقیر 
در لندن به دنیا آمد. استوارت میل از سه سالگی آموختن زبان لاتین را آغاز کرد. او هرگز 
مدرسه نرفته بود. جان پیش از آن که 10 ساله شود، شش محاوره از محاورات افلاطون را 

خوانده بود.
 

  موفقیت 
میل دوره ای دراز کارمند کمپانی هند شرقی بود و چندی هم رئیس آن شد. در دهه 
1۸60 او نماینده مجلس عوام در پارلمان بریتانیا شد و به دفاع از سیاست لیبرال در 
مسائل قانون گذاری و آموزش پرداخت. نوشته های سیاسی میل درباره مسائل مربوط 
به حقوق و آزادی سیاسی، حکومت پارلمانی و جایگاه و پایگاه زنان در جامعه بوده 

است.

سیستم مزدبگیری منجر به تعیین مزد در حداقل معیشت می شود 
و بنا به نظر مالتوس و ریکالدو مزد کارگر در هر زمان و مکان به  

میزانی تعیین می شود که از حداقل معیشت تجاوز نمی کند، پس بهتر 
آن است که از طریق تأمین شرکت های تعاونی تولید و با مشارکت 

سرمایه و کار، سیستم دیگری را جانشین مزدبگیری کنیم.

جان استوارت میل
سیستم مزدبگیر

 زندگی نامه
او  در سال 1937 در یاکیمای واشــنگتن به دنیا آمد. در سال 1955 از مدرسه روزولت 
فارغ التحصیل شد و از دانشگاه شیکاگو بورسیه تحصیلی  گرفت. همچنین با دریافت 
کمک هزینه تحصیلی  »وودرو ویلسن« موفق به ورود به دانشگاه کالیفرنیا برای تحصیل 

در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ شد.

  موفقیت 
او شاگرد میلتون فریدمن بود و با بهره گیری از آموزه های اساتید اقتصاد، مقاله تاثیرگذارش 
با عنوان »انتظارات و خنثی بودن پول« در ســال 1972 به چاپ رسید. پس از 23 سال 
کنکاش و تحقیق یکی از موضوعات اصلی سخنرانی نوبل او در سال 1995 همین مقاله بود.

عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. 
مردم باید برای شروع ایده هایشان آزادی داشته باشند؛ بنابراین باید 

آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب 
کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع 
در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر. منظور من این است 

که آزادی بیشتر منجر به وضعیت بهتر برای توسعه اقتصادی می شود. 
البته برای افزایش رشد اقتصادی به چیزی بیش از آزادی نیاز است، 

ولی در عین حال آزادی، عنصر کلیدی محسوب می شود. عامل دوم که 
به سرعت باید رخ دهد، بحث تحصیلات است. ایران باید نیروی کار 

تحصیل کرده داشته باشد. اینها دو عنصر اصلی هستند.

رابرت لوکاس
آزاداندیشی

 زندگی نامه
میردال در 6 دسامبر سال 1۸9۸ در سوئد به دنیا آمد. او در رشته حقوق از دانشگاه 
استکهلم در سال 1923 فارغ التحصیل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه 
در ســال 1927 دریافت کرد. میردال دوبار به عنوان سناتور در مجلس سنای سوئد 

حضور یافت.

  موفقیت 
کتاب او، عنصر سیاســی در توســعه نظریه اقتصادی ابتدا در سال 1930 به زبان 
سوئدی منتشر شــد و کتاب تعادل پولی در سال 1931 به زبان آلمانی انتشار یافت 
که برای دومین کتابش در سال 1974 نوبل دریافت کرد. میردال 30 دکترای افتخاری 
از دانشــگاه های  مختلف دریافت کرد. او برای مدتی دبیر اجرایی کمیسیون اروپای 

سازمان ملل متحد بود. 

 کشورهای فقیر و غنی پیش از آنکه در اثر توسعه اقتصادی به هم 
نزدیک شوند از هم دور می شوند. هرچه کشورهای غنی از اقتصاد 

بهتری برخوردار می شوند، کشورهای فقیر، فقیرتر می شوند و به 
سمتی سوق داده می شوند که به تولیدات اولیه اتکا داشته باشند.

گونار میردال
فاصله کشورهای فقیر و غنی



21 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

 زندگی نامه
فن میزس در ســال 1۸۸1 در مجارستان به دنیا آمد. او از ابتدا علاقه خاصی به تاریخ و 
سیاست داشت. به همین خاطر پس از فارغ التحصیلی در سال 1900، در دپارتمان حقوق و 
علوم دولتی در دانشگاه وین شروع به تحصیل کرد. در اوایل سال 1909، به »اتاق تجارت و 

صنعت وین« ملحق شد که به مدت 25سال در آنجا مشغول به کار بود.

  موفقیت 
فون میزس، در جنگ جهانی اول، به عنوان افسر توپخانه اتریش- مجارستان و همچنین 
به عنوان مشاور اقتصادی وزارت جنگ به خدمت مشغول بود. او به عنوان استاد برتر در 
دانشگاه وین تدریس می کرد.  در 1940 در هراس از اشغال سوییس توسط آلمانی ها  به 
ایالات متحده مهاجرت کرد. او را بیش از همه برای نوشتن کتاب های تئوریک تأثیرگذاری 
چون »عمل انســانی«، »سوسیالیســم«، »تئوری و تاریخ« و چندین اثر مطرح دیگر 

می شناسند.

بدون مبادله و معاوضه نمی توان ارزش چیزی را مشخص کرد و 
معامله، مبادله یا معاوضه به هر شکلی خارج از مالکیت خصوصی و 
شخصی امکان پذیر نیست. بازارهای آزاد محل مناسبی برای تعیین 
ارزش هستند و در عین حال می توانند ابزاری کارآمد برای تعدیل و 

حتی کاهش قیمت ها باشند.

لودویگ فن میزس
مشخص کردن ارزش

 زندگی نامه
جاستین ولفرز در 11 دسامبر 1972 در استرالیا به دنیا آمد. او بین سال های  1997 تا سال 
2001 در هاروارد دکترای اقتصاد دریافت کرد. او بعد سال ها  تحقیق درباره خوشیختی در 
اقتصاد، در دانشگاه میشیگان شروع به تدریس اقتصاد کرد و در این ایام با همسر آینده 

خود آشنا شد.

  موفقیت 
در ســال 2007 او جزو 13 اقتصاددان مشهور که می توانند آینده را پیش بینی کنند، در 
نیویورک تایمز معرفی شد و به همین ترتیب شروع به پیش بینی آینده کرد. در سال 2014 
نیز در صندوق بین المللی پول جزو 25 اقتصاددان جوان معرفی شد و شروع به تحلیل و 

پیش بینی آینده اقتصاد دنیا کرد.

اجازه بدهید در مورد کنترل اسلحه صحبت نکنیم. برای صحبت کردن 
در مورد کنترل اسلحه خیلی زود است. همیشه خیلی زود است. البته 
به جز وقتی که خیلی دیر می شود! باید بپذیریم که برای کنترل حمل 

سلاح شخصی در آمریکا بسیار دیر شده است. این مسئله دیگر اتفاق 
نخواهد افتاد. اسلحه های بسیاری در بیرون وجود دارند و حق حمل 

سلاح شخصی در قانون اساسی کاملا تثبیت شده است. کنترل اسلحه 
در آمریکا به موقعیت عجیبی همچون مورد ممنوعیت ماری جوانا بدل 

شده است.

جاستین ولفرز
کنترل اسلحه

 زندگی نامه
آرتور پیگو در ســال 1۸77 در انگلیس به دنیا آمد. او بورس تحصیلی مدرسه نیوزلند 
هاوس را به دست آورد و اولین رئیس امروزی مدرسه شد. دانشکده اقتصاد این مدرسه به 
افتخار او »دانشکده پیگو« نام گذاری شده است. در سال 1۸96 او در کالج کینگ کمبریج 

پذیرفته شد.

  موفقیت 
پیگو در سال 1901 بعد از انتشار پایان نامه خود به تدریس اقتصاد در دانشگاه کمبریج 
پرداخت؛ کاری که بدون وقفه تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پیگو به عنوان نظریه پرداز 
اقتصاد رفاه قدیم مشهور است. این امر به مقوله شکست بازار نیز ارتباط پیدا می کند که 

مورد علاقه شدید پیگو است.

چنانچه تولید نهایی خالص اجتماعی بر تولید نهایی خالص خصوصی 
برتری پیدا کند و بیشتر شود، در این صورت باید عوامل به کاررفته 

را از طریق مساعدت و سوبسیدها توسعه و افزایش داد و در صورت 
عکس، باید با کمک مالیات، آن ها را محدود کرد.

آرتور پیگو
راهکار برای تولید نهایی خالص اجتماعی

 زندگی نامه
وبلن در 30 ژانویه 1۸57 در یک مزرعه سرحدی ویسکانسین متولد شد. او ششمین فرزند 
از دوازده فرزند یک خانواده مهاجر نروژی بود. تا زمانی که وارد مدرسه شد انگلیسی بلد 

نبود. او دکترای خود را از دانشگاه ییل در رشته فلسفه در سال 1۸۸4 دریافت کرد.

  موفقیت 
او پس از 17 سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد، به مدت هفت سال در 
دانشگاه میسوری کار کرد. وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات اجتماعی 
نیویورک، تدریس کرد و در سال 1926 بازنشسته شد. معروف ترین و مهم ترین اثر وبلن در 

خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع، کتاب »نظریه طبقه مرفه« اوست. 

طبقه تن آسا با پرداختن به فراغت نمایشی )استفاده غیرتولیدی از 
زمان( و مصرف نمایشی )خرید کالا بیش از توان مالی( بقیه جامعه 
را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همه طبقات اجتماعی تحت تأثیر این 

شیوه زندگی قرار گرفته و در پی آن هستند تا طبقه مرفه را به عنوان 
الگوی خود برگزینند. در نتیجه جامعه ای پدیدار می شود که ویژگی آن 

اتلاف هرچه بیشتر پول و زمان است. 

تورستن وبلن
طبقه تن آسا
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه 
او در 24 فوریه سال 193۸ در ایالت اورگان واقع در نیومکزیکوی ایالات متحده آمریکا به 
دنیا آمد. در سال 1962 با گرفتن مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده بازرگانی استنفورد 
فارغ التحصیل شــد. در ترم آخر استاد از آن ها خواسته بود یک مقاله با موضوع آغاز و 
راه اندازی یک کسب و کار جدید بنویسند. مقاله فیلیپ در مورد راه اندازی شرکتی بود 
که قابلیت رقابت با شرکت محصولات ورزشی آدیداس را که در آن زمان قطب تولیدات 

ورزشی در سراسر دنیا بود داشته باشد.

موفقیت
فیلیپ پس از گذشــت مدت کوتاهی از فارغ التحصیلی اش تصمیم گرفت ایده خود را 
 Blue اجرایی کند.  فیلیپ و شریکش باورمن هرکدام 500 دلار سرمایه گذاشتند و شرکت
Ribbon Sport را به طور رسمی تاسیس کردند.  فیلیپ ابتدا فروش کفش ها در پشت 

ماشین شخصی خود شروع کرد. بعد از مدتی اسم شرکت را به نام »نایک« تغییر داد.

آسان ترین راه برای این که بفهمی در مورد کسی چه حسی داری، 
این است که بگویی خداحافظ و بروی./ با خودم فکر کردم، بله. 

اعتمادبه نفس. بالاتر از ارزش خالص، بالاتر از نقدینگی، این چیزی 
است که هر مرد ی به آن نیاز دارد. آرزو می کردم از این اکسیر در من 
بیشتر وجود داشت. آرزو می کردم می شد کمی از آن قرض گرفت؛ اما 

اعتمادبه نفس مثل پول نقد است. باید مقداری داشته باشی تا مقدار 
دیگری به آن اضافه کنی؛ و مردم از دادن آن به دیگران بیزارند.

فیلیپ نایت
ایمان به خود

زندگی نامه 
در سال 19۸4 در آمریکا به دنیا آمد. داستین موسکوویتز که تنها ۸ روز با زاکربرگ فاصله 
سنی دارد، به همراه او درس و دانشگاه در هاروارد را رها کرد و به کالیفرنیا رفت تا به همراه 

رفیق شفیق خود تمام وقتشان را صرف کار بر روی شبکه ای اجتماعی کنند.

موفقیت
او که ابتدا مسئول ارشد بخش تکنولوژی و سپس معاون زاکربرگ در فیس بوک شد، در 
سال 200۸ از این شــبکه اجتماعی جدا شد تا شرکت نرم افزاری آسانا را تأسیس کند. 
نخستین خدمات شرکت در سال 2011 به صورت رایگان عرضه شد و در ابتدای سال2012 

وارد روند تجاری شد.

تنها دلیلی که باید کارآفرین شوید این است که تنها راه ورود ایده به 
جهان است.

موفقیت تطابق بسیار شانس و سخت کوشی است.
یکی از اهداف زندگی و آنچه مردم را خوشحال می کند، ساختن 

چیزهایی است که تأثیرگذار است.

داستین موسکوویتز
موفقیت چیست؟

زندگی نامه
استو گری وزنیاک در 11 آگوست 1950 در سن خوزه ایالات کالیفرنیا در آمریکا به دنیا آمد.  
او  اولین کامپیوترش را در 13 سالگی ساخت. 19 ساله بود که با استیو جابز 14 ساله آشنا 
شد و با هم یک جعبه  آبی الکترونیک درست کردند و توانستند به  رایگان از خدمات تلفن 
استفاده کنند. به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو وزنیاک 

نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد. 

موفقیت
وزنیاک در 26 ســالگی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را در سال 1976 
تأسیس کرد. سپس وزنیاک اپل II را طراحی و پیاده سازی کرد. شرکت اپل تا سال 19۸3 
به ارزش 9۸5 میلیون دلار رسید. وزنیاک ســرانجام در سال 19۸5 از اپل جدا شد اما 

سهام دار آن باقی ماند.

شما تا وقتی جوان هستید می توانید چیز های بسیار بزرگی بسازید 
که بتوانند زندگی تان را تامین کنند. به استارت آپ های بزرگ نظیر 

اپل، مایکروسافت، گوگل، فیس بوک و توییتر نگاه کنید، تمامی آنها را 
جوانانی ساختند که سعی می کردند چیزی را که تا به حال دیده نشده 

خلق کنند.
هر جایی که افراد باهوش کار کنند، درها برایشان باز خواهد شد.

بهترین چیزها ثمره مستقیم تخیل شما هستند که پیش از آن کسی 
سراغشان نرفته و در رابطه با آنها اخباری وجود ندارد.

استیو وزنیاک
تمام تفکراتم درست بود

زندگی نامه 
اینگوار کامپراد در 30 مارس سال 1926 میلادی، در سوئد متولد شد. فروش کبریت در 
دوران کودکی نخســتین کاری بود که او را به دنیای جذاب کسب و کار وارد کرد. او در 
ســال 1943 وقتی که 17 سال داشت، به دلیل ممتاز شدنش در مدرسه از پدرش جایزه 
گرفت. او که به خوبی شرایط بازار در آن روزها را درک می کرد، فروشگاه مبلمان کوچکی 

احداث کرد.

موفقیت
اینگوار اسم فروشگاهش را بسیار ساده و ابتدایی انتخاب کرد. آی کیا در ابتدا جنس هایی 
مانند خودکار، کیف پول، قاب عکس، رومیزی و ســاعت می فروخت. بعد از آن در دهه 
1960 شعبه های دیگری از فروشگاهش را در نروژ و دانمارک تاسیس کرد. اکنون حدود 

300 شعبه در 36 کشور دنیا برند آی کیا را عرضه می کنند.

خوشبختی به هدف شما نمی رسد. خوشبختی در راه است.
خطرناک ترین سم احساس دستاورد است. پادزهر این است که هر 

شب فکر کنید چه کاری را بهتر می توانید انجام دهید.
اشتباه کردن یک امتیاز است. این افراد همیشه متوسط هستند 
که منفی هستند و وقت خود را می گذرانند تا ثابت کنند اشتباه 

نکرده اند.

اینگوار کامپراد
خوشبختی در مسیر
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زندگی نامه
پیتر تیل در 11 اکتبر سال 1967 در فرانکفورت متولد شد. او بیزینس  من، بشردوست، فعال سیاسی، 
و نویسنده آمریکایی است. او دکترای خود را از دانشگاه استنفورد در رشته حقوق دریافت کرد.  
تیل به همراه دو نفر از دوستانش پی پل/ PEOPLE را تاسیس کردند و تیل به عنوان مدیر عامل این 
شرکت خدمت می کند.  او از اولین سرمایه گذاران خارجی فیس بوک بوده که در سال 2004 با مبلغ 
500 هزار دلار توانست 10.2 درصد از سهام این شرکت را از آن خود کند . او همچنین در سال 2003 

شرکت نرم افزار پلانتیر را تاسیس کرد که در حال حاضر 2 هزار کارمند دارد. 

موفقیت
تیل علاوه بر سرمایه گذاری در فیس بوک در چندین استارت آپ دیگر هم سرمایه گذاری 
کرده که از جمله این شــرکت ها Slide، LinkedIn و Friendster اســت. او همچنین 
بزرگ ترین صندوق پوشــش جهانی را تاســیس کرد که این صندوق در بســیاری از 
استارت آپ ها سرمایه گذاری کرده است. دارایی این صندوق داراییClarium  7 میلیارد 
دلار در سال 200۸ بوده است. گفته می شود یتر تیل به اقتصاد لیبرتارین )طرفدار استقلال 

و اقتصادی که به طور کامل بر بازار و دولت مبتنی است( معتقد است.

یک استارت آپ تیمی از افراد در حال ماموریت است، و یک فرهنگ 
خوب درست همان چیزی است که از درون به نظر می رسد.

فروش شرکتتان به رسانه ها بخش مهمی از فروش آن به همه است
بهترین کارآفرین این را می داند: هر کسب و کاری بر مبنای رازهایی 

پنهان از دنیای خارج بنا شده است.
همه ما نقشی در مشکلات کشورمان داریم 

پیتر تیل
رازهای پنهان

زندگی نامه
مایکل دل در سال 1965 در شهر هیوســتون به دنیا آمد.  پدرش روانپزشک و مادرش 
کارمند شــرکت بورس بود. دل از سن 12 سالگی به کار مشــغول شد و پس از مدتی 
ظرفشویی، به سرعت پیشرفت کرد و مدیریت بخشی از کارگران را بر عهده گرفت. مایکل 
به اصرار والدینش در ســال 19۸3 وارد دانشکده  پزشکی شد. درآمد او در ماه اول کار به 
1۸0 هزار دلار رسید. مایکل در سال 19۸4، شرکت PC’s Limited را ثبت کرد. رشد کسب 
و کار او به حدی بود که در سال اول شروع به کار، درآمدش به بیش از 6 میلیون دلار رسید.

موفقیت
رشد شــرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در 27 سالگی به عنوان 
مدیرعامل در لیست 500 شرکت برتر وبسایت فورچن قرار گرفت. او در سال 199۸ شرکت 
MSD Capital را برای این منظور ثبت کرد. فعالیت های این شرکت شامل مدیریت تمامی 
 Bower  سرمایه گذاری ها و املاک و مستغلات خانواده  دل است.  او در سال 2013 جایزه

مؤسسه  فرانکلین را در بخش رهبری کسب و کار دریافت کرد.

کسب وکاری راه نیندازید که هرکس دیگری هم مشغول انجام آن 
است، به دنبال کسب وکاری نروید که در ظاهر پول زیادی نصیبتان 

می کند، کسب وکاری راه بیندازید که به آن علاقه دارید.
اگر سعی دارید همه چیز را خودتان کنترل کنید، باید بدانید که خود 

را محدود خواهید کرد. اینکه تمام تصمیم گیری های سازمان را به 
مرکز شرکت یا یک شخص واگذار کنید، اشتباه بزرگی است. 

یادگیری پیوسته و مداوم مهم است.

مایکل دل
تکرار نکنید

زندگی نامه 
باورمن در شهر کوچکی در اورگان از شهرهای آمریکا به دنیا آمد و بزرگ شد و در دانشگاه 
اورگان تحصیل کرد. در جنگ جهانی دوم به خاطر خدماتی که برای لشکر دهم کوهنوردی 
در ایتالیا در سال 1945 انجام داد، موفق به کسب ستاره برنز شد. او به مدت 25 سال به 

عنوان مربی دو و میدانی فعالیت می کرد.

زندگی نامه
درسال 1964 با شراکت فیل نایت، یکی از دوندگانی که از تعلیمات ورزشی او برخوردار 
شده بود، »بلو ریبن اسپورتس« را تاسیس کرد. در دهه 1970، آنها نام شرکت را به نایک 
تغییر دادند. اگرچه این كسب وكار به آهستگی كلید خورد اما تا سال 1965 میلادی درآمد 
آنها به رقم چشــمگیر 20 هزار دلار رسید. این كفش ها برای نخستین بار در سال 1972 

میلادی در مسابقات دو و میدانی ایالات متحده آمریكا عرضه شدند.

اگر در پایان مسابقه خود را بشناسید و بدانید که بهترین تلاش خود 
را کرده اید، برنده هستید.

این ایده که هرچه بیشتر کار کنید ، بهتر خواهید بود، آشغال است. 
بزرگ ترین پیشرفت توسط مرد یا زنی انجام می شود که باهوش تر کار 

می کنند.
هر آنچه شما نیاز دارید در حال حاضر در درون شماست.

یک معلم همیشه می تواند از شاگردانش یاد بگیرد.

بیل باورمن
خودشناسی

زندگی نامه 
او متولد سال 1950 و یکی از مهاجرین هندی در شهر راجستان است. میتال در یک خانواده 
هندی اهل کســب و کار به دنیا آمد و بزرگ شد و در رشته  تجارت از کالج سنت خاویر 
کلکته فارغ  التحصیل شد. در سال 1976 وقتی که خانواده اش تجارت در زمینه فولاد را 
راه اندازی کردند، میتال تصمیم گرفت بخشی بین المللی در شرکت برای خود تاسیس کند.

موفقیت
میتال مســئول و رئیس بخش بین المللی شرکت شد. بدین ترتیب او کارش را با خرید 
مخروبه ای در اندونزی آغاز کرد.  میتال در ســال 1994 به دلیل اختلافاتی که با پدر و 
برادرانش پیدا کرد، تصمیم گرفت که برای همیشــه شراکتش را با آنها پایان دهد و کلا 
از آنها جدا شــود. سپس شرکت جدید خودش را به نام شرکت فولاد میتال در دسامبر 

2004 تاسیس کرد.

اگر من به تماشای یک مسابقه می روم، بدین معنی نیست که 
می خواهم آن استادیوم یا باشگاه ورزشی را بخرم.

اگر قصد دارید رشد کنید، باید کاری متفاوت با آنچه که بیشتر مردم 
انجام می دهند انجام دهید.

زمانی که مردم با زندگی میلیاردها آشنا شوند و ببینند که آن ها چگونه 
موفق شده اند، برانگیختن آن ها برای موفقیت راحت تر خواهد بود.

باید بدانید موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، 
موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم. 

لاکشمی میتال
قصد رشد
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه
سعید سعادت، متولد 1332 شهرستان قم، بنیان گذار مجتمع فنی تهران و مدرس دانشگاه 
است که از سن 1۸ سالگی شروع به کار کرد .   او  از کودکی آرزو داشت استاد دانشگاه شود و 
در نهایت علاوه بر استادی دانشگاه به یکی از کارآفرینان موفق و برتر حوزه  آموزش در کشور 
بدل شده است. سعید سعادت گفته است با وجود جمعیت زیاد خانواده، او همه موفقیت هایش 
را به دلیل آرامشی می داند  که در خانواده اش حاکم بوده است. او در مصاحبه ای   گفته: »احترام 
خاصی بین پدر و مادر وجود داشت و این احترام متقابل در  بین همه اعضای خانواده نیز شکل 

گرفته بود و این تعامل محیط آرامی                              را برای رشد ما فرزندان آن خانه به وجود آورده بود.«

موفقیت
سعید سعادت در سال 67 و در روزهای پایانی جنگ اولین مجوز آموزش کامپیوتر را از 
سازمان فنی و حرفه ای   دریافت کرد و مجتمع فنی تهران را افتتاح کرد. هدف او از آموزش 
رشته های     فنی، ایجاد مهارت در داوطلب ها  به منظور توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های  
   شغلی بود. او نخستین کسی بود که تمرکز اصلی را روی آموزش و توسعه فناوری ارتباطات 

و اطلاعات در کشور گذاشت.

سعادت معتقد است »زندگی کردن در آینده«، » عشق و علاقه فراوان به 
سازماندهی و کنترل« و »همواره دنبال فرصت ها  بودن« رازهای موفقیت او 
محسوب می                                شوند و می                                گوید هرگز فرصت خالی در زندگی نداشته و از دنبال 

کردن اخبار سیاسی-اجتماعی همیشه در جهت توسعه فعالیت های     حرفه ای   خود 
بهره می                                برد و همیشه در حال یادگرفتن و یاد دادن است.

سعید سعادت، بنیان گذار مجتمع فنی تهران
زندگی در آینده

زندگی نامه
علی سالک نجات متولد آبان ســال 1312 )۸6 ساله( در تبریز است. پدر او ابتدا در کار 
تجارت و بازرگانی بود اما وقتی علی چهار ســاله بود در سال 1316 یک کارگاه کوچک 
قندریزی در نزدیکی خانه شــان در خیابان کهنه تبریز راه اندازی و با تلاش بسیار آن را 
به یکی از کارگاه های     موفق شهر تبدیل کرد. علی در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه 
قندریزی پدرش نیز کار می                                کرد و هیچ گاه پیش بینی نمی                             کرد که آن کارگاه کوچک روزی 
به یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و شکلات در خاورمیانه تبدیل 

شود.

موفقیت
گروه صنعتی نجات که در زمان شروع به کار 56 کارگر داشت حالا به مجموعه ای   بسیار 
بزرگ با بیش از 3 هزار کارگر تبدیل شده است. تولید و عرضه بیش از140 نوع محصول 
با تنوع بیش از چهارصد نوع بســته  بندی برای انواع بیسكوئیت، ویفر، تافی، آب نبات، 
شكلات، اسنك، آدامس، غلات حجیم شــده و... و صادرات 36 میلیون دلاری )در سال 

1395( از موفقیت های     این گروه صنعتی است.

علی سالک نجات که امسال برنده نشان امین الضرب شد در گفت وگویی با 
روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: »کار و تولید آغشته به جسم و روح من 

است. عشق من است. وقتی ورود و خروج هزاران کارگر در صبح و عصر را نظاره 
می کنم، انرژی و شعفی وصف ناشدنی برایم دارد که لذت آن را با هیچ چیز 

دیگری معاوضه نمی کنم.«

علی سالک نجات، بنیان گذار آناتا
زندگی شیرین کار

زندگی نامه
میلاد منشی پور سال ها  در زمینه تجارت فعال بوده است و حدود 12 سال خارج از کشور 
 Bain و BCG زندگی کرده و حدود 7 سالی را در شرکت های     جهانی مشاوره مدیریت
مدیر پروژه بوده است. او سابقه همکاری با شرکت هایی مثل فورچون و کمپانی هایی در 
حوزه فناوری و محصولات نوآورانه را دارد. میلاد منشی پوربا توسعه فضای استارت آپ ها 
 در ایران و برای اینکه کاری دلخواه خودش را راه اندازی کند به ایران آمد. او سال گذشته 

برنده نشان امین الضرب شد.

موفقیت
داستان تپسی، قصه همکاری سه جوان نخبه ایرانی است که یک سال بعد از اپلیکیشن 
اسنپ به فکر کار مشابهی افتادند و حالا بعد از سه سال توانسته اند سهم بسیار مهمی                             
از بازار تاکسی آنلاین را در تهران و شهرهای دیگر به دست بیاورند. این اپلیکیشن، در 
خرداد 1395 )ســه سال پیش( به شهروندان تهرانی معرفی شد و در حال حاضر دامنه 
فعالیت آن به شهرهای کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، لاهیجان، بندرانزلی، رشت، 

اهواز، ارومیه و... رسیده  است.

میلاد منشی پور می                                گوید: »برای خواسته ها و هدف هایم جنگیدم و فکر می کردم که 
باید به نتیجه برسد. تصوراتی که از کودکی برای آینده در ذهنم ساخته بودم، بخشی 

از ناخودآگاه من شده بود. همین هم شد که از هیچ چالش بزرگی نمی ترسیدم و از 
سختی ها و مشکلات و پیدا کردن راه حل لذت می بردم. چالش ها در هر دوره زمانی و به 

نسبت شرایط زندگی آدم ها کوچک و بزرگ می شوند و هرچه آدم با آنها درگیر می شود به 
اندازه توان و تلاشش می تواند کوچک و بزرگشان کند.«

میلاد منشی پور، مدیرعامل تپسی
جنگیدن برای هدف ها

زندگی نامه
محمدعلی نوید تیرماه 1304 در  خانواده ای   متوسط در سه راه امین حضور تهران )کوچه 
 آبشار، بین بهارستان و سرچشمه ( به دنیا آمد.  پدرش، محمدباقر معمار بود و برادرش 
از آینه کاران حرم حضرت عبد العظیم )ع( بود. پدر او که دوســت  نداشت پسرش حرفه 
معماری را دنبال کند محمدعلی را ترغیب کرد کار دیگری در پیش بگیرد و از آن جایی 
که محمدعلی به کارهای فنی و مکانیکی علاقه  مند بود نزد یکی از اقوام خود در کارگاه 

فنی - مربوط  به نصب و تعمیر موتور- بدون گرفتن دستمزد شروع به  کار کرد. 

موفقیت
نوید در سال 1350 -1352  شــرکت نئوپان ایران را برای تولید نئوپان درحومه نوشهر 
 تاسیس کرد. او همچنین در  اواسط دهه پنجاه با همراهی و همکاری دوستش جابر انصاری 
تولید لوله و پروفیل را شروع کرد که در نهایت منجر به تاسیس کارخانجات لوله و  پروفیل 
ســپاهان در اصفهان شد. نوید مدت کوتاهی در  قبل و بعد از انقلاب مدیریت عامل این 
شرکت را برعهده داشت. او همچنین از جمله افراد مذهبی بود که در تاسیس حسینیه 

ارشاد و شکل گیری جلسات آن نقشی اساسی داشت.

او که سالیان سال فعالیت های     سیاسی گسترده ای   داشت و در زمان انقلاب 
با افرادی همچون شهید بهشتی همکاری می                                کرد و بعد از انقلاب هم از سوی 

امام خمینی به عضویت هیئت اداره کننده اتاق ایران انتخاب شد همیشه به 
فرزدانش توصیه  می                             کرد: »کار و فعالیت اجتماعی  داشته باشد اما زیر پرچم 

گروه خاصی سینه نزنید.«

محمدعلی نوید، بنیان گذار نئوپان نوشهر
کارآفرین انقلابی
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............................... آینده ما ...............................

قدرت نمایی عربستان، روسیه و آمریکا برای سهم خواهی از بازار نفت

بازی بزرگان
بازار جهانی نفت در شرایط شیوع کرونا به وضعیت فوق اشباع رسیده است

بازار جهانی نفت از 6 سال پیش با تغییر موازنه در عرضه و تقاضا مواجه شد. آن زمان که نفت 120 دلاری تا 28 دلار در هر بشکه سقوط کرد، تولیدکنندگان نفت 
بــه فکر همگرایی در جهت کاهش تولید و عرضه این مــاده زیرزمینی افتادند. اتحاد میان اوپکی ها  و غیراوپکی ها  ، مجمع جدیدی را در جهان به راه انداخت که 
محور آن منافع مشترک تولیدکندگان نفت است. اوپک پلاس توانست با توافق بر سر کاهش تولید، نبض بازار نفت را به دست صاحبان نفت بازگرداند تا بهای آن 
تا محدوده 70 دلار پیش برود. با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از بخش های  تولید در جهان، کاهش تقاضا بار دیگر موازنه بازار را بر هم زد تا انتظار کاهش 
قیمت در بازار ایجاد شود. در این شرایط اوپک پلاس در مسیر معکوس گام برداشت و نه تنها بر سر تداوم توافق قبلی تفاهم نکرد که پایبندی به کاهش تولید از 
سوی روسیه و عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت، نادیده گرفته شد تا سقوط تاریخی قیمت اتفاق بیفتد. رویدادی که این بار طرح بزرگ تری برای 
کاهش تولید به روی میز آورده است. طرحی که در آن یک پنجم از تولید نفت جهان کنار گذاشته خواهد شد. روسیه و عربستان اما اجرای این طرح را مشروط به 

مشارکت آمریکا کرده اند   تا شاید به اهداف خود در راه اندازی جنگ قیمت برسند.
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آینده ما

پیش از آنکه ویروس کرونا به طور مستقیم دامن اقتصاد را بگیرد، 
تحــولات بازار نفت، اقتصــاد جهان را به بحران کشــیده بود. پس از 
ناکامی در مذاکرات کشورهای نفتی برای تمدید طرح کاهش تولید، 
جنگ قیمت از ســوی غول های  تولید نفت خام آغاز شــد تا سقوط 
تاریخی قیمت طلای ســیاه رقم بخورد. روسیه و عربستان به عنوان 
دو صادرکننده بزرگ نفت خام در اسفند سال گذشته با وجود کاهش 
تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا، نتوانستند با یکدیگر بر سر 
ادامه کاهش تولید به توافق برسند بنابراین روسیه تولید نفت خود را 
افزایش داد و عربســتان هم با تخفیف هــای  زیاد به فروش نفت خود 
پرداخت تا بازار نفت جهان به یکباره با افول قیمت ها  همراه شــود و 
کمترین نرخ طی 22 ســال گذشته را رقم بزند. در سال 1998 جنگ 
قیمتی مشابهی در بازار نفت برپا شد و قیمت هر بشکه نفت خام را به 
زیر ده دلار کشاند. این بار نیز بهای طلای سیاه از محدوده 60 دلار به 
24 دلار رسید تا یادآور سقوط آزاد قیمت ها  در سال های  2014، 2015 
و 2016 باشــد. افزایش عرضه نفت خام در بازارهای جهانی نسبت به 
تقاضا، از همان سال 2014 آغاز شد. رشد اقتصادی جهان تعدیل شد و 
درخواست کنندگان نفت نسبت به افزایش تولید در جهان، رشد تقاضای 
کمتری را ارائه دادند. کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال از محدوده 
بــالای 100 دلار بــه 28 دلار در هر بشــکه در ژانویه 2016، یکی از 
ســقوط های  تاریخی قیمت این ماده زیرزمینی را رقم زد. این رویداد 
بود که کشورهای تولیدکننده نفت را به فکر چاره ای برای محافظت از 
قیمت در بازار انداخت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به 
اوپک از سال ها  قبل با همین هدف تشکیل شده بود تا به اتحاد میان 
کشورهای تولیدکننده و تامین کننده نفت جهان کمک کند. در این 
دوره زمانی کشورهای عضو اوپک با تمام پیچیدگی هایی  که به دلیل 
مخالفت عربستان با افزایش صادرات نفت ایران به دلیل پایان تحریم ها  ، 

ایجاد شده بود، تصمیم بر کاهش تولید گرفتند تا از قیمت ها  در برابر 
خریداران نفت محافظت کنند و اقتصاد کشورهای نفتی را از بحران دور 
سازند. این توافق اما برای احیای قیمت ها  کافی نبود چه اینکه روسیه به 
عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان نفت جهان و چند کشور نفتی 
غیراوپکی دیگر نیز باید با این تصمیم همراهی می   کردند تا فروشندگان 
نفت بتوانند در برابر خریداران اســتراتژی واحدی را به کار گیرند. به 
همین دلیل مذاکره با کشورهای غیراوپک نیز آغاز شد تا مجمعی به نام 
اوپک پلاس شکل بگیرد. کشورهای تولیدکننده نفت توانستند در سال 
2016 بدعت تازه ای  برای مقابله با ارزانی نفت در بازارهای جهانی ایجاد 
کنند، بدعتی که 4 ســال به طول انجامید و موفقیت هایی  را به دنبال 
داشت در این دوره قیمت نفت تا 82 دلار در هر بشکه پیش رفت و در 
اکثر ماه ها  حول 60 دلار به نوسان ادامه داد تا رضایت تولیدکنندگان 
نفت جلب شده باشد. اویل سال میلادی جاری اما روسیه و عربستان به 
عنوان اصلی ترین نمایندگان اوپک و غیراوپک که بیشترین تولید جهان 
را در اختیار دارند بر ســر ادامه کاهش تولید نفت به توافق نرسیدند تا 

تاثیر تحولات بازار نفت بر منافع ایران

جنگ نفت خیزها
بازار نفت چگونه به تنش کشیده شد و سقوط تاریخی قیمت را تجربه کرد؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
بازار جهانی نفت در دو 

ماه گذشته تحولات 
بزرگی را پشت سر 

گذاشته است. جنگ 
قیمتی غول ها  به 

کاهش تاریخی نرخ 
طلای سیاه منجر شده 

است و ایران با وجود 
کاهش اندک صادرات 
تغییراتی را در منافع 

کوتاه مدت و بلندمدت 
خود احساس می   کند.

پیش بیني عرضه و تقاضاي نفت در سال 2020 بر اساس برآوردهاي اوپك )ميليون بشكه در روز(
تغییرات 2020 نسبت به 20202019فصل چهارم 2020فصل سوم 2020فصل دوم 2020فصل اول 201820192020

98.8499.6797.5898.20101.25101.8599.730.06تقاضای جهانی

62.9964.9766.4466.4666.7467.3066.741.76عرضه غیراوپک

4.754.794.824.824.824.824.820.03عرضه میعانات گازی، میعانات و نفت غیرمتعارف اوپک

67.7469.7671.2671.2871.5672.1171.561.79کل عرضه به غیر از تولید نفت خام اوپک

1.73-31.1029.9026.3226.9229.6929.7328.28تقاضای نفت اوپک

31.3429.34تولید نفت خام اوپک

99.0899.10کل عرضه جهانی 

0.57-0.25موازنه بازار

سهم وابستگی بودجه دو کشور عربستان و روسیه به درآمدهاي انرژي
17

.بلومبرگ مأخذ:

رشد روسیه در چند سال اخیر و روند كاهشي ذخیره ارزي عربستان حتي ذخیره ارزي روبه-
 هاي كات عرضهشرایط سیاست

های های جهاني نفت در پي كاهشسال گذشته كه قيمتبسيار مهم اين است كه حتي در چندنكته 
ها به سطح سربسری مورد نياز بازهم سطح قيمتپي كشورهای اوپك پلاس تا حدی رشد كرد، درپي

عربستان برای بودجه داخلي نرسيده بود و اين كشور در چند سال گذشته مجبور به استفاده از ذخاير 
بندی روسيه رزی خود برای جبران كسری بودجه داخلي شده است. اين درحالي است كه به دليل بودجها

تر از سطح قيمت جهاني نفت، ذخيره ارزی اين كشور روند صعودی داشته كه از های پايينبر پايه قيمت
های گذشته، توان گفت كه در سالپيشي گرفته است. در واقع مي 2019عربستان سعودی نيز در سال 

روسيه به رغم همكاری با اوپك در كاهش عرضه برای افزايش قيمت جهاني نفت، بودجه داخلي خود را 
توان در سطوح پايين قيمتي قرار داده بود كه بتواند ذخيره ارزی خود را تقويت نمايد. در نمودار زير مي

اخير پرداخت. اين موضوع به توان  به مقايسه روند ذخيره ارزی دو كشور روسيه و عربستان در چند سال
مدت افزوده خواهد كرد. مقاومت روسيه در جنگ احتمالي قيمت از سوی عربستان در كوتاه
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جنگ قیمتی به راه بیفتد و بازار با سقوط نرخ ها  همراه شود. این مسیر 
اما قبل دوام نبود. کشــورهای نفتی بار دیگر تصمیم گرفتند تا متحد 
شــوند تا از بازار محافظت کنند، چه اینکه بسیاری از تولیدکنندگان 
نفت دیگر با قیمت های  پایین، امکان ادامه حیات را ندارند. آمریکا که 
به جمع بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت پیوسته است، با کاهش قیمت 
مجبور به تعطیلی بسیاری از پالایشگاه های  خود می   شود چراکه هزینه 
تولید نفت در این کشور بالا است و قیمت نفت به کمتر از هزینه تمام 
شده استخراج در این کشور رسیده بود. کشورهای فروشنده نفت نیز به 
قیمت های  بالاتر برای بقا نیاز داشتند به همین دلیل بار دیگر نشست 
اوپک و غیراوپک برای پایان دادن به جنگ قیمتی و رسیدن به توافقی 
جدید برپا شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، نشست به صورت 
ویدئو کنفرانس میان وزرای کشورهای نفتی برگزار شد و فرمولی برای 
کاهش تولید نفت جهان مورد بحث قرار گرفت. توافق بعد از حدود 2 
ساعت گفت وگو حاصل شد اما مکزیک به عنوان تنها مخالف این فرمول 
حاضر به تایید فرمول نشد. قاعده نشست های  اوپک و حالا اوپک پلاس 
به این صورت است که تصمیمات باید با اجماع گرفته شود نه رای گیری 
به همین دلیل متقاعد کردند مکزیک بعد 7 ســاعت بحث به نتیجه 

نرسید تا توافق کاهش تولید تکمیل نشود.
در این نشست پیشنهاد کاهش 10 میلیون بشکه ای  نفت خام مطرح 
شــد و قرار بر این اســت که با مشارکت همه تولیدکنندگان از جمله 
آمریکا، تولید نفت طی یک دوره 2 ساله تا 20 میلیون بشکه کاهش یابد 
چراکه به غیر دلایل قبلی ازدیاد عرضه، قرنطینه جهانی به دلیل شیوع 
کرونا، چشــم انداز تقاضای نفت را به شدت منفی کرده است و اقتصاد 
جهانی انتظار کاهش بیشتر رشد اقتصاد و تحرک تولید در جهان را دارد 

به همین دلیل نفت با کاهش بیشتر تقاضا مواجه خواهد شد. 
در حال حاضر پیشــنهاد کاهش 20 درصــدی تولید نفت خام 
جهان مطرح اســت و کشورهای عربستان، روسیه و آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکنندگان باید ســهم بیشتری از این کاهش تولید 
داشته باشند. به طور میانگین کاهش تولید نفت برای کشورها حدود 

18 تا 22 درصد رقم فعلی تعیین شده است. 
کشورهای اوپک پلاس در نشســت خود آغازگر این طرح بودند 
و سهم خود را تعیین کردند. آن ها  از کشورهای غیر از این مجموعه 
یعنی آمریکا، کانادا، نروژ، برزیل و چند کشور دیگر خواستند تا به طرح 

کاهش تولید بپیوندند.
شــرایط کاهش تولید در بیانیه نهایی اوپک پلاس این گونه اعلام 
شــد: توافق برای مجموع کاهش تولید روزانه 10 میلیون بشکه ای 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال 2020 میلادی 
برای یک بازه زمانی اولیه به مدت دو ماه آغاز می شــود که پایان این 
بازه 30 ژوئن امسال  خواهد بود. سپس برای یک بازه زمانی 6 ماهه 
دیگر از یکم ژوئیه تا 31 دسامبر سال 2020 کاهش عرضه روزانه 8 
میلیون بشــکه کاهش خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم 
ژانویه 2021 تــا 30 آوریل 2022 به مدت 16 ماه نیز کاهش عرضه 
روزانه 6 میلیون بشکه می شود. خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای 
تولید همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه 
اکتبر ســال 2018 میلادی خواهد بود، در حالی که مبنای محاسبه 
تولید برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون بشکه در نظر گرفته 
شد. مهلت این توافق امضا شده تا 30 آوریل 2022 میلادی خواهد 
بود، با این حال تمدید این توافق در دسامبر 2021 میلادی بررسی 

خواهد شد.

کشورهای تولیدکننده نفت توانستند در سال 2016 بدعت تازه ای  برای مقابله با ارزانی نفت 
در بازارهای جهانی ایجاد کنند، بدعتی که 4 سال به طول انجامید و موفقیت هایی  را به دنبال 
داشت در این دوره قیمت نفت تا 82 دلار در هر بشکه پیش رفت

بر اســاس این فرمول، روند کاهش تولید از ماه می   و ژوئن ســال 
جاری آغاز می   شــود و تا سال 2022 به سقف کاهش تولید خواهد 
رسید. این فرمول به غیر از مکزیک به تایید همه کشورها رسیده است. 
در جریان مذاکرات، مکزیک پیشنهاد کاهش 100 هزار بشکه در روز 
طی دو ماه آینده را برای خود عنوان کرد تا تولید این کشور از 1.781 
میلیون بشــکه در روز در ماه مارس به 1.681 میلیون بشکه در روز 
کاهش یابد اما از مکزیک خواسته شده تا روزانه 400 هزار بشکه نفت 
از میزان تولید خود را بکاهد. این موضوع از سوی مکزیک پذیرفته نشد 

سهم از تولید مایعاتسوختی جهانی 2010-2020

مقایسه روند ذخیره ارزي عربستان سعودي و روسیه

 تغییرات سهم از تولید مایعات سوختي جهاني 2020 - 2010
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مي. 3 همكاری با عربستان در شرايطي صورت گيرد كه سهم بازاری اين كشور دراز منظر روسيه،
حفظ شده اما آينده سهم« Buy Demandبازارسازی برای امنيت تقاضا از طريق»هایپرتو سياست

همكاری با عربستان در تكرار چرخه كاهش عرضه به خطر قرار مي گيرد.بازار روسيه در صورت تداوم
دليل اقدامات اوپكا نفت ايالات متحده به قيمت بهگر تاكنون افزايش ظرفيت صادرات پلاس در تقويت

مكزيك، ژاپن، )كانادا، بازار صادراتي روسيه بوده است كمتر مقاصد كشورهايي صورت گرفته است كه
اروپاييجنوبي و برزيل( اما روند روبهكره و چين به عنوانرشد صادرات نفت اين كشور به بازارهای

بازارسازی ديپلماتيك ترامپ با مكانيزم جنگ تعرفه»بازارهای مدنظر روسيه از طريق تواندها( ميالگوی
كند. تهديد مواجه در اين مناطق با نفت و گاز روسيه را صادرات بازارهای آينده

نفت و گاز شيل، احتمال عملياتي- رژی روسيه راهای انرژی عليه انشدن تحريمافزايش توليد
كند.ميتقويت

نفت و گاز شيل در آمريكا شده است منجر بهدر سطوحي كه منجر به تجاری قيمتحفظ شدن
صادراتايجاد طرح ميليون تن در سال 160به ميزانLNGهايي در ايالات متحده برای ايجاد ظرفيت

مندرج سند« Energy Dominance»دولت ترامپ در قالب استراتژی شده است. در همين راستا،
گام اول2017استراتژی امنيت ملي خود )دسامبر ( تلاش زيادی برای ورود به بازارهايي دارد كه در

به بازار گاز اروپا برای دولت ترامپ مثال، توانايي رقابت اقتصادی برای ورود به آن را ندارد. به عنوان
ميعنوان هدفگذاری صادراتي برای خود مطرح كرده است ك دلار در هر 4تواند تا قيمته روسيه

بي 6-8جي ايالات متحده بينانيو در برابر هزينه نهايي توليد التيبيميليون يوتيدلار در هر ميليون
كار: كه با دو مكانيزم و دستور متحده تلاش دارد باشد. اما دولت ايالات دست برتر را داشته

صادراطرحالف( تحريم Nord Stream-2ت گازی روسيه به اروپا نظيرهای افزايش

ای روسيه و در نتيجه از بين بردنهای جديد توسعههای فني و مالي بر پروژهب( اعمال تحريم
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هاي احتمالي مورد انتظار روسیه از بازار جهاني نفتبندي: سناریوجمع .2-3
مي آتي بازار جهاني نفت را از منظر روسيه را ب( مطلوبسناريو الف( قابل 2توان درتحولات پذيرش و

در نظر گرفت.

نشیني عربستان به دلیل فشار اقتصادي وسناریوي قابل پذیرش: انتظار عقب. 2-3-1
Free Riding))  سواري رایگانموج

هایبي آن)امارات متحده عربي و كويت( به رغم سياستدر اين سناريو، اقتصاد عربستان و متحدان عر
شكست توافقموقتي اين كشورها در اتخاذ سياست عليه روسيه به عنوان متهم های انرژی جنگ قيمتي

در سالاوپك و تشديد كاهش قيمت، جويي برای كاهشها را مجبور به چارهنهايتاً اين دولت 2020پلاس
سياستعرضه و افزايش قيمت خواهد ك های كاهشرد. در اين شرايط احتمالاً عربستان و متحدان به

به قيمت جمله عراق بدون مشاركت روسيه و مستقلاً در اوپك اقدام خواهند كرد كه همگي از هایعرضه
نفت بسيار آسيب هایپذير خواهند بود. در اين شرايط با كاهش مستقلانه از سوی اوپك، قيمتپايين

ممكن استجهاني رشد خواه د كرد و روسيه نيز از منافع آن به صورت سواری رايگان منتفع خواهد شد.
فشارهای بودجه كند تا تأثيرای داخلي، تحتعربستان علاوه بر دولت ترامپ نيز اقدام به كاهش عرضه

و از افول هرچه بيشتر صنعت اشتغالقيمت در سال انتخابات رياستها رشد كرده ریجمهوساز نفت شيل
سال انتخابات احتمالاً علاوه بر جنبه های اجتماعي مديريتآمريكا جلوگيری كند. دولت ترامپ كه در

بهداشتي بحران كرونا، با اثرات اقتصادی اين بحران بر اقتصاد داخلي اين كشور و تضعيف برگ برنده
در مناظرات انتخاباتي )رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال( مواجه بو ده و ركود صنعت نفت كهاقتصادی خود

آمريكا خواهد داشت را به راحتي برنتابد.GDP اثر زيادی در« ستانده اقتصادی -دهدا»از منظر تحليلي

23

ای با هزينه ديگر كشورها در قالب اوپك پلاس و تحميل سياست ه صورت چرخهكند كه بتلاش مي
 .2برد، ميبا افزايش قيمت از مزايای اقتصادی آن بهره .1رسد؛ منفعت بزرگ مي 3كاهش عرضه، به 

به دولت و متحد راهبردی  .3افزايش توليد آمريكا جايگزين نفت كشورهای غيرهمسو نظير ايران شود و 
 كمك نمايد.   2020ساز نفت شيل در انتخابات شكوفايي صنعت اشتغالخود در 

بر بازار جهاني« شیل -آرامكو»ایجاد و تحمیل مدیریت دوگانه . 3-4
ا با سياست دهد كه اين كشور تلاش دارد تهای اقدام انرژی عربستان نشان ميمطالعه راهبرد و برنامه

«شيل -آرامكو»اين كشور، نوعي مديريت مديريت دوگانه همراهي با دولت ترامپ و توسعه نفت شيل 

Source: Platts

رفتاري عربستان بندي و سناریويگیري و جمعنتیجه .3-5
تا  2016ميليون بشكه در روز از سال  9/3تاكنون، افزايش توليد نفت شيل ايالات متحده به ميزان 
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آینده ما

و توافق نهایی کشورها با یک پیش شرط در بیانیه پایانی اعلام شد و 
آن شرط، توافق مکزیک بود. 

طبق این طرح تمامی اعضای اوپک پلاس تولید خود را 23 درصد 
کاهش می   دهند و عربستان و روسیه روزانه 2.5 میلیون بشکه و عراق 
روزانه 1 میلیون بشکه تولید خود را کاهش خواهند داد. عربستان در 
ماه مارس تولید خود را افزایش داده بود و اگر توافق حاصل شود، باید 
3.8 میلیون بشــکه در روز از تولید خود بکاهد. باقی کشورها نظیر 
آمریکا با مشارکت در این طرح موجب توقف تولید معادل یک پنجم 

نفت تولیدی جهان خواهند شد.
بر اســاس این طرح، ایران، لیبی و ونزوئلا از کاهش تولید معاف 
خواهند بود چراکه وضعیت صادرات این کشــورها به دلیل شرایط 
تحریمی، با افت شدید مواجه شده است. ایران که در شرایط عادی تا 
2 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت را تجربه کره بود در شرایط فعلی 
طبق برآوردهای غیر رســمی حدود 300 هزار بشکه در روز صادرات 

دارد.
پس از پایان این نشست مذاکرات کشورهای بزرگ نفتی از جمله 
عربســتان و روسیه ادامه یافت و این دو کشور به دنبال همراه کردن 

آمریکا با تصمیم کاهش تولید هستند. مقامات روس معتقدند که آنچه 
آمریکا از آن به عنوان همراهی با کاهش تولید یاد می   کند مربوط به 
کاهش تولید نفت شیل به دلیل افول قیمت است نه اقدامی در جهت 

مشارکت در طرح.

J پایین ترین قیمت نفت اوپک
کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته کمترین نرخ نفت را تجربه 
کردند. کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری میلادی روز 12 
فروردین 27.31 دلار در هر بشکه ثبت شده بود که به دنبال تلاطم 
در بازار نفت در روز 13 فروردین 10 دلار و 44 ســنت افت کرد و به 

16.87 دلار در هر بشکه رسید.
این قیمــت، کمترین رقم از زمان معرفی ســبد نفتی اوپک در 
ســال 2005 به شمار می   رود. سبد نفتی اوپک در 16 ژوئن 2005 با 
نفت های  سنگین ایران، صحرای الجزایر، گیراسول آنگولا، دجنو کنگو، 
زفیرو گینه و رابی لایت گابن معرفی شد. نفت های  عراق، کویت، لیبی، 

نیجریه، عربستان، امارات، نیجریه و ونزوئلا نیز به آن اضافه شدند.
سبد نفتی اوپک، سال 2020 را با قیمت 67.96 دلار در هر بشکه 
آغاز کرد اما پس از نشست اوپک پلاس با روسیه و عدم موافقت مسکو 

برای کاهش بیشتر تولید، قیمت نفت دوباره کاهش پیدا کرد.
شکاف میان اوپک و روسیه، نگرانی در مورد سقوط قیمت نفت در 
سال 2014 را زنده کرده است. زمانی که عربستان و روسیه برای سهم 
خود در بازار با نفت شیل آمریکا به رقابت پرداختند و در هیچ توافق 

کاهش تولیدی حضور نداشتند.
از هم پاشــیده شدن توافق، افزایش تولید عربستان، تخفیف های  
ریاض، شــیوع کرونا، کاهش تقاضا برای نفت و فرو رفتن جهان در 
رکودی عجیب، شوک های  زیادی به بازار نفت وارد و قیمت نفت در 
بازارهای جهانی بیش از 60 درصد افت کرد به این ترتیب قیمت نفت 

اوپک به کمتر از 17 دلار در هر بشکه رسید.

J پیچیدگی های  توافق بزرگ
بعد از ســقوط تاریخی قیمت نفت بود که درخواســت ها  برای 
برگزاری نشست اوپک پلاس از سوی عربستان و روسیه مطرح شد و 
سایر کشورهای تولیدکننده نیز اعلام کردند که کاهش تولید را مورد 
بررسی قرار خواهند داد. با این اظهارات بود که بازار نفت بلافاصله در 
روز 14 فروردین بیشترین رشد روزانه قیمت را در تاریخ خود تجربه 
کرد. بهای نفت برنت 47 درصد افزایش و نرخ نفت خام آمریکا 24.7 
درصــد افزایش را ثبت کردند. به ایــن ترتیب، یک روز پس از آن که 
آخرین روز کاری معاملات جهانی در آن هفته بود،  قیمت نفت خام 
بــرای دومین روز در بازارهای جهانی افزایش یافت؛ هم نفت برنت و 
هم نفت خام آمریکا، رکورد بیشترین افزایش هفتگی به علت امید به 

کاهش عرضه در سراسر جهان با »توافق کاهش تولید« ثبت کردند.
نفت برنت طی یک هفتــه 36.8 درصد و نفت خام آمریکا 31.8 
درصد افزایش قیمت را ثبت کردند که بیشترین افزایش هفتگی در 

تاریخ قراردادهای نفتی به شمار می   رود.
بعد از آن که حمله مقامات نفتی عربستان به روسیه با پاسخ روس ها 
 مواجه شــد و آن ها  اعلام کردند که خواهان پایان توافق اوپک پلاس 
نیستند، مذاکرات برای برگزاری نشست ویدئویی آغاز شد و خیلی زود 

امیدها برای توافق مجدد افزایش یافت. 
این توافق اما بعد از مذاکرات اوپک پلاس، نیاز به پیوستن آمریکا 

 تولید نفت خام آمریكا به تفكیك نفت شیل و نفت متعارف )ميليون بشكه در روز(

سهم تولید نفت خام متعارف و نفت شیل ژانویه 2009 تا ژانویه 2020
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نفت شیل

. تولید نفت خام آمریكا به تفكیك نفت شیل و نفت متعارف6 نمودار
)ميليون بشكه در روز(

.: سازمان اوپك و اداره اطلاعات انرژی آمريكامأخذ

خام آمريكا شد اما سهم آن در كل توليد نفتشيل در آمريكا در گذشته نيز انجام مي نفتتوليد 
هزار بشكه در روز بود. از اواخر سال  500كمتر از  2008تا  2000ناچيز بود. توليد نفت شيل از سال 

زار ه 620به  2008هزار در روز در ژانويه  490توليد نفت شيل روند صعودی به خود گرفت و از  2008
با شيب ملايمي ادامه يافت  2010و  2009روند در طي سال  رسيد. اين 2008در روز در دسامبر بشكه 

هزار بشكه در روز رسيد. جهش اساسي در توليد نفت شيل  990به  2010و توليد نفت شيل در دسامبر 
ل با متوسط نرخ ادامه يافت. توليد نفت شي 2015آغاز شد و اولين دوره رشد تا مارس  2011از  سال 

ميليون بشكه در روز در  89/4به  2011ميليون بشكه در روز در ژانويه  01/1درصد از  2/3رشد ماهانه 
هزار بشكه در  590توليد نفت شيل روند نزولي به خود گرفت و با  2015رسيد. از مارس  2015مارس 

اما سپس روند صعودی به خود  ميليون بشكه در روز رسيده است 31/4به  2016روز كاهش در سپتامبر 
 ميليون بشكه در روز رسيد. 23/8به  2020گرفت و در ژانويه 

افزايش توليد نفت شيل در امريكا موجب شده كه سهم نفت شيل در كل توليد نفت خام آمريكا 
سهم نفت شيل  2009از توليد نفت متعارف پيش گيرد. در ژانويه  2015روند صعودی داشته و در سال 

درصد بود كه با توسعه توليد نفت شيل سهم آن روند فزوني گرفت و در ژوئن  12خام ل توليد نفتاز ك
تقريباً برابر بود  2017ل درصد رسيد، سهم توليد نفت شيل و نفت متعارف تا اوايل سا 7/51به  2015

 9/63به  2020سهم توليد نفت شيل از نفت متعارف پيشي گرفت و در ژانويه  2017اما از اوايل سال 

27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja
n-
09

Ju
l-0

9

Ja
n-
10

Ju
l-1

0

Ja
n-
11

Ju
l-1

1
Ja
n-
12

Ju
l-1

2

Ja
n-
13

Ju
l-1

3
Ja
n-
14

Ju
l-1

4

Ja
n-
15

Ju
l-1

5

Ja
n-
16

Ju
l-1

6

Ja
n-
17

Ju
l-1

7

Ja
n-
18

Ju
l-1

8

Ja
n-
19

Ju
l-1

9

Ja
n-
20

نفت متعارف نفت شيل

باشد و درصد رسيد كه نشانگر غالب شدن سهم توليد نفت شيل بر كل توليد نفت خام در آمريكا مي
 شود همين روند ادامه يابد.مي بينيپيش

)درصد(

.سازمان اوپك و اداره اطلاعات انرژی آمريكا: استخراج شده از آمار مأخذ

 هزینه تولید نفت شیل 
سسات نفتي ذكر شده ؤدر مورد هزينه توليد نفت شيل سطوح قيمتي مختلفي توسط كارشناسان و م

هزينه  2013باشد. در حالي كه در سال است اما نكته قابل توجه سير نزولي آن در چند سال گذشته مي
دلار در بشكه   45به حدود  2019دلار در بشكه بود در سال  80شيل حدود  سری توليد نفتسربه

های مختلف متفاوت است. های مختلف و حتي چاهسری توليد در حوزهسربه رسيده است. البته هزينه
سری توليد بهمنتشر كرد متوسط هزينه سر 2019در دسامبر  ي كه شركت راستاد انرژیبر اساس گزارش

دلار در بشكه )بر اساس قيمت نفت خام  61تا  37بين  2019های جديد در سال ی چاهنفت شيل برا
 دلار در بشكه بوده است.  9/44وست تگزاس( است و متوسط آن 

60
هزار بشکه 

میزان افزایش 
تقاضای روزانه 
نفت خام در سال 

2020
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یکا، تولید نفت طی یک دوره 2  قرار بر این است که با مشارکت همه تولیدکنندگان از جمله آمر
ساله تا 20 میلیون بشکه کاهش یابد چراکه به غیر دلایل قبلی ازدیاد عرضه، قرنطینه جهانی به 
دلیل شیوع کرونا، چشم انداز تقاضای نفت را به شدت منفی کرده است

دارد. رویترز به نقل از سه منبع آگاه در اوپک نوشت تولیدکنندگان 
بزرگ نفت در جهان ازجمله عربستان و روسیه احتمالا تنها در صورتی 
با توافق کاهش تولید موافقــت می   کنند که آمریکا به آنها بپیوندد. 
این تلاش ها  با هدف مقابله با تاثیرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر 
تقاضای سوخت انجام می   شود. تقاضا برای نفت تقریبا 30 درصد یا 30 
میلیون بشکه در روز کاهش یافته است؛ هم زمان نیز عربستان و روسیه 
بازار را از عرضه بیشــتر لبریز کردند تا قیمت ها  به شکل بی سابقه ای 

 افول پیدا کند.
گزارش چشــم انداز کوتاه مدت EIA پیش بینی   کرد تولید نفت 
آمریکا به آرامی در ســه ماهه نخست2021 کاهش می   یابد و به 11 
میلیون بشکه نفت در روز خواهد رسید که 1.8 میلیون بشکه در روز 
 ، EIAکمتر از بیشــترین میزان سال گذشته است. بر اساس گزارش
آمریکا به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی، بیش از 12 
میلیون بشــکه نفت در روز در سال 2019 تولید کرده است که یک 

رکورد به شمار می   رود.
این گزارش نشان می   دهد که کاهش قیمت نفت به طور طبیعی 
از تولید نفت شیل در آمریکا خواهد کاست و این موضوع با مشارکت 

آمریکا در طرح جهانی کاهش تولید، متفاوت است.
وزیر انرژی روســیه اعلام کرده است که کشورهای خارج از اوپک 
پلاس نیز باید 5 میلیون بشکه از تولید روزانه خود بکاهند. به گفته 
اکساندر نواک، کانادا حاضر است به میزان یک میلیون بشکه از تولید 

خود بکاهد اما سایر کشورها نیز باید در کاهش تولید همراهی کنند.
در این شرایط اجرای توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت و 
محافظت از قیمت ها  در بازار با پیچیدگی های  زیادی مواجه شده است 
چه اینکه این توافق منوط به مشارکت آمریکا شده است و این کشور 
هم با وجود اظهارات ترامپ مبنــی بر ضرورت کاهش 15 درصدی 

تولید نفت جهان، به این طرح نپیوسته است. 

J بازار نفت چگونه به اشباع رسید؟
برآوردهای اولیه از میزان افزایش تقاضای نفت که از سوی اوپک 
انجام شــده بود نشان می   داد که 1.2 میلیون بشکه در روز بیشتر از 

ســال 2019 برای نفت تقاضا وجود دارد اما آخرین برآوردها بعد از 
جنگ تجاری چین و آمریکا و در نهایت شیوع ویروس کرونا نشان داد 
که تنها 60 هزار بشکه در روز افزایش تقاضا در سال 2020 نسبت به 
2019 به ثبت خواهد رسید كه كمترين مقدار رشد تقاضا طي چند 
سال اخير خواهد بود. تقاضای جهاني از 99.67 ميليون بشكه در روز 
در سال 2019 به 99.73 ميليون بشكه در روز در سال 2020 خواهد 
رسيد. همچنين در مورد تقاضا برای نفت اوپك برآورد مي شود كه در 
ســال 2020  حدود 1.73 ميليون بشكه در روز كمتر از سال 2019 
باشــد و از 29.90 میليون بشكه در روز در ســال 2019 به 28.18 
ميليون بشكه در روز در سال 2020 برسد. البته بر اساس برآوردهای 
اوپك كاهش رشــد تقاضا در سال 2020 مربوط به فصول اول و دوم 
ســال خواهد بود و طي فصل سوم و چهارم مجدداً رشد تقاضا از سر 

نوسانات قيمت هر بشكه نفت برنت در 5 سال گذشته - دلار

قیمت هر بشکه نفت به دلارسال
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گرفته خواهد شد.
در مورد عرضه غيراوپك نيز برآورد شده كه 1.76 ميليون بشكه در 
روز افزايش يابد درحالي كه قبلا برآورد مي شد كه حدود 2.2 ميليون 
بشكه در روز رشد داشته باشد. بخش عمده افزايش غير اوپك مربوط 
به ســه كشور آمريكا، برزيل و نروژ خواهد بود كه رشد توليد آنها در 
ســال 2020 به ترتيب 900 ،300 و 300 هزار بشكه در روز خواهد 
بود. گزارش اوپک نشــان می   داد در صورتي كه حتي توليدكنندگان 
اوپك همان ســطح توليد فصل چهارم 2019خود را ادامه دهند در 
فصل اول و دوم 2020 بازار با بيش از دو ميليون بشــكه مازاد عرضه 
مواجه خواهد بود اما در صورتي كه به ســطح توليد قبل از اجلاس 
177 برگردند بازار با مازاد عرضه بيشتری مواجه خواهد شد. متوسط 
توليد اوپك در فصل چهارم 2018 حدود 32.09 ميليون بشكه در روز 
بوده است كه نسبت به متوسط توليد اين كشورها در ماه های  ژانويه و 
فوريه 2020 به مقدار 3.5 ميليون بشكه در روز بيشتر است. البته از 
اين 3.5 ميليون بشكه حدود 2 ميليون بشكه مربوط به كاهش توليد 
ايران، ليبي، ونزوئلا و آنگولا اســت كه برگشت آنها به بازار منوط به 
مهيا شدن شرايط فني و سياسي است اما حدود 1.5 ميليون بشكه 
آن مربوط به كشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربي، كويت 
و عــراق به ترتيب با 1045، 198، 110 و 118 هزار بشــكه در روز 
اســت كه امكان بازگشت آن بيشتر است. برآوردها نشان می   داد که 
اگر روسيه و عربستان وارد جنگ قيمتي شده و توليد خود را افزايش 
دهند و اين سياست از سوی ساير كشورهايي كه توان افزايش توليد 
را دارند همراهي شــود در كوتاه مدت بازار با بيش از 3ميليون بشكه 
در روز مازاد عرضه مواجه خواهد شد. اين در حالي است كه در حال 
حاضر سطح ذخيره سازی های  تجاری OECD بيش از متوسط پنج 
سال گذشته است و مازاد عرضه باعث افزايش بيشتر آن شده و فشار 
تضعيف كننده بيشتری را به سطح قيمت های  نفت وارد خواهد كرد. 
این همان اتفاقی اســت که طی ماه های  اسفند و فروردین رخ داد و 
افزایش عرضه همزمان با کاهش تقاضا به دلیل شیوع کرونا، کاهش 

چشم گیر قیمت را به دنبال داشت.
ادامه جنگ قیمتی از سوی عربستان و روسیه برای هر دو کشور 
چندان قابل دوام نیست. عربستان با نفت ارزان کسری بودجه بیشتری 
خواهد داشت و روسیه نیز در اهداف بلندمدت خود چنین نرخی را 

نمی  تواند تحمل کند. یکی از سناریوهای محتمل برای روسیه پایین 
آوردن قیمت برای از صرفه انداختن تولید نفت شــیل آمریکا است 
چراکه نفت این کشور تهدیدی برای روسیه به عنوان صادرکننده به 
اروپا محســوب می   شود. این احتمال وجود دارد که آمریکا با افزایش 
تولید خود بتواند جای روسیه را در بازار اروپا بگیرد. با این وجود روسیه 

نمی  تواند برای بلند مدت با نفت ارزان ادامه دهد.
تاكنون، افزايش توليد نفت شيل ايالات متحده به ميزان 3.9 ميليون 
بشكه در روز از سال 2016 تا 2020، جايگزين نفت كشورهايي نظير 
ايران، ونزئلا، ســوريه و بخشي از ليبي شده است اما دولت روسيه با 
روند فعلي احساس تهديد كرده است كه گزينه بعدی جايگزين سازی 
روند روبه رشد نفت شيل آمريكا، بازارهای روسيه در اروپا و چين باشد. 
اتفاقي كه در بخش گاز طبيعي برای روسيه رخ داده و دولت ترامپ 
تلاش دارد با بازاريابي ديپلماتيک، LNG خود را جايگزين گاز روسيه 
کند و به همين دليل خط لوله عرضه گاز روســيه به اروپا را تحريم 
می   کند. در اين فرآيند روسيه تصميم گرفته است كه با خروج از توافق 
اوپك پلاس و نپذيرفتن كاهش عرضه، منجر به كاهش قيمت نفت 
شود تا نفت پرهزينه شيل آمريكا به دلایل اقتصادی از بازار خارج شده 
و بازارهای اين كشور را تهديد نکند. به همین دلیل یکی از شروط این 

کشور برای توافق کاهش تولید، پیوستن آمریکا به این طرح است. 
در این شرایط سناريوی عربستان پيگيری جنگ قيمتي به همراه 
متحدان عربي خود به ويژه امارات برای بازگرداندن روســيه به توافق 

كاهش عرضه با اوپك در قالب توافقات اوپك پلاس است.

J تولید در آمریکا و سرنوشت شیل
در ژانويه 2020 كل توليد نفت خام آمريكا 12.89 ميليون بشكه 
در روز بوده كه 8.23 ميليون بشكه نفت شيل و 4.66 ميليون بشكه 
در روز نفت خام متعارف بوده است. در چند سال گذشته اگرچه توليد 
نفت خام متعارف در آمريكا روند تقريباً ثابتي داشــته اما توليد نفت 

شيل روند صعودی داشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش های  مجلس، روند توليد نفت شــيل 
آمريكا وابستگي زيادی به سطح قيمت ها  دارد و روند چند سال گذشته 
آن نشــان مي دهد زماني كه سطح قيمت ها  بالا است از رشد توليد 
بالایی برخوردار بوده اما زماني كه سطح قيمت نفت افت می   کند، رشد 
توليد نفت شيل متوقف می   شود به طوری كه در دوره مارس 2015 
تا سپتامبر 2016 به دليل كاهش قيمت نفت روند نزولي داشته است. 
پيش بيني مي شد كه توليد نفت شيل آمريكا در سال 2020 حدود 
يك ميليون بشــكه در روز رشد داشته باشــد اما در حال حاضر كه 
قيمت ها  تحت تاثير كاهش تقاضای جهاني به دليل شيوع و گسترش 
سريع ويروس كرونا در سطح جهاني و عدم توافق اوپك پلاس برای 
كاهش توليد و همين طور جنگ قيمتي روسيه و عربستان با كاهش 
شديدی مواجه شده، پيش بيني مي شود كه چشم انداز توليد شيل در 
سال 2020 منفي باشد البته مقدار آن بستگي به دوره كاهش قيمت ها 

 و سطح آن خواهد داشت.

J تاثیر بر ایران
صادرات نفت ایران به دلیل اعمال تحریم های  ســختگیرانه ایالات 
متحده با دشــواری و به میزان اندکی انجام می   شــود. در این شرایط 
كاهش قيمت نفت منجر به كاهش درآمدهای ناشي از صادرات محدود 
نفت ایران در فرآيندهای پيچيده دور زدن تحريم می   شــود. دور زدن 

قیمت ماهانه وست تگزاس و هزینه سر به سري تولید نفت شیل در آمریكا )دلار در بشكه(
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فت شيلمتوسط هزينه سر به سري توليد ن

قيمت وست تگزاس

. قیمت ماهانه وست تگزاس و هزینه سر به سري تولید نفت شیل در آمریكا10 نمودار
)دلار در بشكه(

مأخذ: شرکت راستاد انرژي، دسامبر 2019 و سازمان اوپک.

هزينه توليد سر به سری توليد نفت  2014شود از نوامبر همانطور كه در نمودار فوق ملاحظه مي
تر از قيمت نفت وست تگزاس شد و بعد از چند ماه روند توليد نزولي شد و بعد از آنكه در شيل پايين

لاتر از هزينه سر به سری نفت شيل قرار گرفت مجدداً روند توليد قيمت وست تگزاس با 2016سپتامبر 
قيمت وست تگزاس پايين تر از هزينه سر به سری نفت شيل قرار گرفته و  2020صعودی شد. از مارس 

در صورت ادامه اين روند، توليد نفت شيل روند نزولي به خود خواهد گرفت.

گیريبندي و نتیجهجمع. 4-3
ميليون بشكه نفت  23/8ميليون بشكه در روز بوده كه  89/12خام آمريكا كل توليد نفت 2020در ژانويه 

خام متعارف بوده است. در چند سال گذشته اگر چه توليد نفت ميليون بشكه در روز نفت 66/4شيل و 
وند توليد خام متعارف در آمريكا روند تقريباً ثابتي داشته اما توليد نفت شيل روند صعودی داشته است. ر

دهد كه ها دارد و روند چند سال گذشته آن نشان مينفت شيل آمريكا وابستگي زيادی به سطح قيمت
كه سطح قيمت نفت افت ها بالاست از رشد توليد بالايي برخوردار بوده اما زمانيزمانيكه سطح قيمت

به  2016تا سپتامبر  2015كه در دوره مارس كرده، رشد توليد نفت شيل متوقف شده است به طوری
شد كه توليد نفت شيل آمريكا در سال مي بينيپيشدليل كاهش قيمت نفت روند نزولي داشته است. 

كاهش  تأثيرها تحت حدود يك ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد اما در حال حاضر كه قيمت 2020
تقاضای جهاني به دليل شيوع و گسترش سريع ويروس كرونا در سطح جهاني و عدم توافق اوپك پلاس 

2.98
  میلیون بشکه 

تولید نفت ایران در 
فصل چهارم 2018

85 
  دلار  

بالاترین قیمت نفت 
در 5 سال اخیر که 
مهرماه 97 به ثبت 

رسید

9 
 درصد

از ذخایر اثبات شده 
نفت جهان 
در ایران است
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یمی، با افت شدید  ایران، لیبی و ونزوئلا از کاهش تولید معاف خواهند بود چراکه وضعیت صادرات این کشورها به دلیل شرایط تحر
مواجه شده است. ایران که در شرایط عادی تا 2 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت را تجربه کره بود در شرایط فعلی طبق برآوردهای غیر 
رسمی حدود 300 هزار بشکه در روز صادرات دارد.

 روند رشد تولید نفت شیل آمریکا 2008-2019

___________________________________________________3

و ارزيابی تحلیل
سالرشد توليد اواخر آمريكا از بود2018نفت شيل نزولي همراه ازبا روند يكي .

كاهش سرمايهكاهشدلايل آمريكا، نفت شيل فعاليتگذاري ورشد توليد هايكاهش
كهاست.اعلام شدهحفاري باعث شده نفت شيللذا اين مسئله توليد دآروند ر مريكا

كاهنده2019سال نرخ رشد توليدادامه داشتهبا آمريكانفت شيلباشد. روند رشد
اوايل سال،نوساناتي داشته2018تا2016هايطي سال از نزولياين ر2019اما وند

نيمه(1)نمودارشد براساس تعدا2019دوم سال. در شده،د چاه، هاي تكميل
ميپيش شيلبيني نفت توليد كاهش توليد درمريكا از چاهآشد كه درحال هاي

عمل250منطقه پرمين، در در روز باشد اما بشكه توليدميزانهزار 210،كاهش
بود كه نشان مي در روز بشكه استودهبكاهش همراهبا هاي جديدتوليد چاهدهدهزار

(.2019اكتبر)آكسفورد انرژي

 ليون بشكه در روز()مي

Source: EIA
 قیمت سر به سري تولید نفت شیل در آمریکا )بر اساس قیمت نفت خام وست تگزاس(

 هزینه سر به سري تولید به تفكیك مناطق مهم تولیدكننده نفت شیل )دلار در بشكه(

ها مجلس شوراي اسلاميمركز پژوهش   28

نمودار 8. قیمت سر به سري تولید نفت شیل در آمریکا )بر اساس قیمت نفت خام وست تگزاس(

.2019 : شركت راستاد انرژی، دسامبرمأخذ

مأخذ: شرکت راستاد انرژي، دسامبر 2019.

ها مجلس شوراي اسلاميمركز پژوهش   28

نمودار 8. قیمت سر به سري تولید نفت شیل در آمریکا )بر اساس قیمت نفت خام وست تگزاس(

.2019 : شركت راستاد انرژی، دسامبرمأخذ

مأخذ: شرکت راستاد انرژي، دسامبر 2019.

تحريم ها  در شرايط كاهش قيمت و افزايش عرضه به صورت موقتي تا 
زمان خروج نفت شيل از بازار و توازن مجدد بازار و يا توافق مجدد اوپك 
پلاس دشوارتر خواهد بود. هرچند در بلندمدت به دليل احتمال خروج 
نفت شيل از بازار در قيمت های  پايين و توازن مجدد عرضه و تقاضا، هم 
قيمت جهاني نفت رشد مي كند و هم دورزدن تحريم ها  ساده تر می   شود.

باید در نظر داشــت که درآمدهای ناشــي از فروش صادرات ديگر 
بخش های  انرژی كشور نظير قيمت گاز صادراتي، فراورده های  نفتي و 
محصولات پتروشيمي به دليل كاهش قيمت نفت كاهش خواهد يافت 

که در شرایط فعلی برای بودجه کشور ناگوار است.
 مرکز پژوهش های  مجلس در گزارشــی در مورد اثرات راهبردی و 
بلندمدت تحولات اخیر بازار نفت، آورده اســت که تكرار چرخه مورد 
نظر عربستان در كاهش عرضه برای افزايش موقتي قيمت نفت، سهم 
جهاني نفت شيل در جهان را افزايش خواهد داد. با توجه به جهت گيری 
شديد نفت صادراتي ایالات متحده به بازارهای هند، ژاپن، كره جنوبي، 
هند، اتحاديه اروپا و چين، افزايش توليد نفت شيل در راهبرد عربستان، 
آينده جايگاه نفت ايران حتي در شرايط غيرتحريمي نيز در اين بازارها 
مورد تهديد جدی قرار خواهد گرفت. يكي از عوامل اصلي زمينه ســاز 
تحريم كامل صادرات نفتي ايران، توســعه شديد نفت شيل به خاطر 
استراتژی عربســتان در كاهش عرضه و افزايش قيمت بوده است. در 
صورت موافقت روسيه و تداوم سياست عربستان در تكرار كاهش عرضه 
و افزايش موقتي قيمت، همين سطح محدود صادرات نفت در دورزدن 
تحريم نيز در ماه های  آتي از بين می   رود زيرا فرآيند جايگزين ســازی 

نفت و گاز شيل به بازارهای ايران جدی تر خواهد شد.
طبق این گزارش، از نظر راهبردی و بلندمدت، منافع كشــورهايي 
چون ايران و عراق كه دارای الگوی بازارسازی سازمان يافته نيستند و 
بيشتر بر تجارت نفت بر اساس عرضه و تقاضای بازار متكي هستند، با 
سياست روسيه در وارونه سازی سياست فعلي اوپك پلاس همنوايي 
بيشــتری دارد. زيــرا احتمالا با كاهش قيمت نفــت، حجم بالایی از 
نفت های  پرهزينه از جمله نفت شيل از بازار خارج شده و با توازن مجدد 
بازار جهاني نفت، امكان بازاريابي نفتي برای اين كشورها وجود دارد. در 
حال حاضر بين ايران، عراق از يك ســو و كشورهای عربي به رهبری 
عربستان، تعارض منافع وجود دارد. عربستان بازار صادرات نفتي خود 
را ايمن كرده و با افزايش قيمت از طريق كاهش عرضه با مشــاركت و 
هزينه حداكثری بر ديگر كشورها، هم به منافع اقتصادی بيشتر دست 
می   یابد و هم با زمينه سازی برای توسعه بيشتر نفت شيل، زمينه برای 

اعمال فشار بيشتر بر ايران را نيز بيشتر مي كند.
گزارش مرکز پژوهش های  مجلس نشــان می   دهد، اشتغال نفتي 
برای دولت ترامپ كه دارای برگ برنده موفقيت اقتصادی در مناظرات 
انتخاباتي 2020 بود، با كاهش قيمت نفت با خطر جدی روبرو می   شود. 
اين امر برای منافع ملي كشــور ايران كه اميدوار است با تغيير قدرت 
از ترامپ به دموكرات ها  ، برجام احيا شــده و با تعليق مجدد تحريم ها 
 زمينه برای ترميم اقتصاد كشــور فراهم شود، دارای اهميت راهبردی 
اســت. بنابراين، صرف نظر از منافع كوتاه مدت اقتصادی، از نظر منافع 
بلندمدت اقتصاد نفتي، بازارسازی، احيای برجام در صورت تغيير دولت 
ترامپ به سود دمكرات ها  ، راهبرد روسيه در خروج از توافق نفتي برای 
كاهش قيمت و حذف نفت شيل از بازار با منافع ملي ايران همسويي 

و سازگاری دارد.
همه شرایط موجود و گذشته نشان می   دهد که راهکارهای بلندمدت 
و دائمی رهایی ایران از مخاطرات بازار نفت نیازمند اصلاح ســاختارها 

در اقتصاد است. رهایی از اقتصاد مبتنی بر صادرات نفت خام و تمرکز 
بر صادرات فراورده، یکی از راهکارهای بهینه استفاده از منابع نفتی به 
نفع اقتصاد است. رهایی از روش تجارت نفت بر اساس عرضه و تقاضا 
و پیوستن به شرکت های  ملی مصرف کنندگان و استفاده از روش های  
نوین حضور در بازار نفت، می   تواند شرایط بهتری برای صادرات نفتی 
ایران رقم بزند. همچنین در صورت کاهش واقعی وابستگی بودجه به 
نفت امکان دیپلماســی مستقل تر و موثرتر نفتی را فراهم خواهد کرد 
تا منافع راهبردی و بلندمدت بر منافع اقتصادی کوتاه مدت ارجحیت 

پیدا کند. 

900 
 هزار بشکه

رشد تولید نفت 
آمریکا در سال 2020
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آینده ما

تحولات بازار نفت چه تاثیری بر صادرات و درآمد نفتی ایران دارد؟

ايران، متضررتر از قبل
وضعيت توليد نفت ايران در ســه دهه گذشته تقريبا معادل 4 
ميليون بشــكه نفت در روز بود كه حدود 1.7 میلیون بشكه نفت 
به مصرف داخلي مي رسيد و حدود 2.3 میلیون بشكه هم در روز 
صادر مي شــد. اين ميزان هميشه حدود يك تا دو ميليون بشكه 
بالا يا پايين مي شــد. در حالي كه بعد از تشديد تحريم ها  بخش 
عمده صادرات نفت كاهش پيدا كرد و رقم بشكه ها  ي صادراتي از 
ميليون به هزار رســيد اما عدد و رقم دقيق فروش محرمانه است 
كه از سوي وزارت نفت ايران اعلام نمي شود. البته كاهش صادرات 
نفت در وضعيت كرونا به روندي كه از زمان تحريم ها  شروع شده 
شتاب داده اســت. از طرفي طبق سياست ها  ي يك دهه گذشته 
كشورها مبني بر كاهش و به مرور حذف سهم زغال سنگ و نفت 
از سبد انرژي اوليه جهان، وضعيت ارزشي منابع نفتي كشورهاي 
اوپك از جمله ايران رو به وخامت بيشــتري می رود. سياستي كه 
تحت تاثير مســائل زيســت محيطي و گازهاي گلخانه اي مطرح 
شــده است و طبق پيش بيني آژانس بين المللي انرژي با تاكيد بر 
بهينه ســازي انرژي، قرار است سهم زغال سنگ تا 2040 در سبد 
انرژي اوليه به كمتر از 6 درصد برســد كه اكنون حدود 24 درصد 
است. همچنين سهم نفت خام به 22 درصد برسد كه اكنون حدود 
30 درصد اســت و ســهم گاز طبيعي هم حدود 23 درصد باقي 
بماند. سهم انرژي ها  ي تجديدپذير هم به 31 درصد برسد. قطعا در 
چنين شرايطي كه جهان به سمت مصرف كمتر نفت و زغال سنگ 
می               رود، كشورهاي اوپك مانند ايران، عربستان، عراق و... به لحاظ 
اقتصاد داخلي با مخاطرات زيادي مواجه خواهند شد و سهمشان 

در بازار نفت جهاني به شدت افت خواهد كرد. 
تمام بحث ها  در اروپا بر ســر اين است كه اوج مصرف نفت در 
دنيا تا سال 2030 باشد و بعد از آن به تدريج كاهش مصرف نفت 
شــكل بگيرد. بعد از شيوع كرونا تحقيقي در مراكز مختلف انرژي 
در دنيا بيرون داده شــده كه پيك نفت كاهش يافته است. از اين 
ميان، برخي می               گويند پيك نفت تا ســال 2019 بوده و بعد از آن 
رو به كاهش رفته و برخي می گويند شايد پيك نفت سال 2022 

يا 2023 باشد. 
اما آنچه روشن است اينكه، مجموعه مطالعات و بحث ها  نشان 
می دهد مصــرف نفت در دنيا پايين تر آمده و به احتمال زياد بعد 
از كرونا كاهش بيشــتر سطح مصرف نفت و زغال سنگ در سبد 
انرژي اوليه را شــاهد خواهيم بود. اين نوع تغييرات قطعا به مرور 
جايگاه اوپك در بازار نفت جهان را به شــدت تضعيف خواهد كرد 
و در اين بين، كشــورهاي خارج از اوپك مانند روســيه و آمريكا 
نقش بيشتري را ايفا می               كنند. امروزه بازيگران اصلي نفت در دنيا 
ديگر به طور خاص اعضاي اوپك نيستند بلكه آمريكا و روسيه هم 
نقش تعيين كننده اي دارند و تصميم می               گيرند كه چه اتفاقي در 
دنيا بيفتد. در جلسه اخير اوپك وقتي كشورهاي عضو نتوانستند 
با كشورهاي غير اوپك به جمع بندي برسند بنابراين روسيه نقش 

يدالله صبوحي
كارشناس انرژي

بيشتري را در بازار ايفا كرد و در نتيجه قيمت نفت به شدت افت 
پيدا كرد. 

از اين رو تلاطم در بازار نفت موجب شــده تا اوپك به شــدت 
متضرر شود. عربســتان عضو اصلي اوپك به علت كاهش فروش 
نفت، سال 2020 به شدت با كسري بودجه مواجه می شود. سقوط 
ارزش سهام آرامكو در همين مدت يكي از نشانه ها  ي آسيب وضيت 
بازار نفت اين كشور است. در واقع عربستان كه توليدكننده اصلي 
اوپك است با مشكلات اساسي اقتصاد داخلي و ارزش دارايي خود 
در بازار جهاني مواجه است و اين موضوع همچنان در سال 2020 
ادامــه پيدا خواهد كرد. درآمد عــراق هم با كاهش صادرات نفت 
بسيار كاهش پيدا خواهد كرد و قدرت مانور دولت را به شدت تحت 
تاثير قرار می دهد. چنين كشورهايي كه اعضاي اصلي اوپك هستند 
با مخاطرات جدي روبه رو خواهند شــد و با مشــكلات سياسي و 
اقتصادي داخلي همراه هستند و سهمشان در بازار جهاني يا رو به 
كاهش می               رود يا در بهترين حالت مانند قبل خواهد بود. و امكان 
توسعه سهم در بازار جهاني را به راحتي نخواهند داشت. توليدشان 
حداكثر مانند قبل خواهد بود ولي درآمدشان به شدت كاهش پيدا 

كرده است يعني در حد يك دوم يا يك سوم.
ايران نيز به عنوان يكي از اعضاي اوپك همچنان متضرر می شود 
و با كاهش صادرات بيشتر و كاهش قيمت زياد مواجه خواهد بود 
كه چنين وضعيتي روي درآمدهاي ارزي ما بســيار مخرب عمل 
می               كند. ما به علت تحريم ها  بازارهاي عمده خود را از دست داده ايم. 
از سويي ايران حتي در بهترين شرايط اگر باز هم بتواند به وضعيت 
قبل از تحريم بازگردد بســياري از بازارها را از دســت داده است 
كه به دست آوردن بازار گذشته برايش كار بسيار دشواري خواهد 
بــود. در درازمدت نيز اگر روندي كه قبل تر ذكر شــد، پيك نفت 
يعني اوج توليد در دنيا زودتر شكل بگيرد مفهومش اين است كه 
كشورمان با كاهش مصرف نفت در دنيا مواجه خواهد شد. نفت در 
زمين داريم اما ديگر مشتري براي آن وجود نخواهد داشت و ثروت 
طبيعي عظيمي كه داريم و بخشــي اعظمي از بودجه كشور را به 
خود اختصاص می دهد ارزش گذشته را نخواهد داشت. اين خطر 
كه امروز منابع نفتي ما را تهديد می كند ناشي از سياست ها  ي غلط 

بخش انرژي كشور در سه دهه گذشته بوده است. 
در واقع امسال همه كشورهايي كه اكثر بودجه ها  يشان وابسته 
به صادرات نفت اســت با كاهش درآمدهاي ارزي مواجه می               شوند 
و بودجه ها  ي دولتي شــان تحت تاثير اين بازار قرار می               گيرد و در 
مجموع در موقعيت بســيار ضعيفي قرار می               گيرند. اين موقعيت 
ضعيف موجب می شود تا امكان توافق اين كشورها بر سر محدود 
كردن توليد كه قيمت ها  را افزايش دهند كم باشــد. در اين بين 
نقش كشــورهاي غير اوپك پررنگ تر می شود و به احتمال خيلي 
زياد ما در آينده 3 بازيكن اصلي در بازار نفت خواهيم داشــت كه 

عربستان، آمريكا و روسيه خواهند بود. 

ما به علت 
تحریم ها 

 بازارهاي عمده 
خود را از دست 

داده ایم. از سویي 
ایران حتي در 

بهترین شرایط 
اگر باز هم بتواند 
به وضعیت قبل از 
تحریم بازگردد 

بسیاري از بازارها 
را از دست داده 

است که به دست 
آوردن بازار گذشته 
برایش کار بسیار 
دشواري خواهد 
بود. در درازمدت 
نیز اگر روندي که 
قبل تر ذکر شد، 
پیك نفت یعني 

اوج تولید در دنیا 
زودتر شکل بگیرد 
مفهومش این است 

که کشورمان با 
کاهش مصرف 

نفت در دنیا مواجه 
خواهد شد
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کابوس بدهی های   دولتی 
چرا خطر شیوع ویروس کرونا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری است؟

چرا باید خواند:
یکی از بزرگ ترین معضلاتی که از ابتدای سال 
جاری، دنیا را درگیر کرد شیوع ویروس کرونا 

بود. اما چرا تاثیر این ویروس روی اقتصاد 
این قدر نگران کننده است؟

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

هیچ زمانی برای شیوع یک بیماری در دنیا زمان مناسبی 
نیست و همیشه می تواند چالش های زیادی برای اقتصاد دنیا 
ایجاد کند ولی به نظر می رسد اپیدمی ویروس کرونا در شرایط 
فعلی در بدترین زمان ممکن انجام شده است و اقتصاددانان را 
وارد شوک بزرگی کرد. ضعف زیرساخت های اقتصادی دنیا و 
عدم آمادگی برای مواجهه با این بحران باعث شد چالش های 
بسیار بزرگی در نتیجه شیوع این ویروس در دنیا ایجاد شود. 
مشــکلاتی که باعث شد تا دولت ها و بانک های مرکزی وارد 
عمل شوند و از طریق اجرای سیاست های تزریق به اقتصاد و 
کاهش نرخ بهره تلاش کنند تا تبعات منفی اقتصادی ناشی 
از ایــن بحران را کمتر کنند. افزایش میزان تزریق به اقتصاد 
دنیا به معنای افزایش بدهی دولت ها اســت. دولت هایی که 
هم اکنون هم در بدهکارترین وضعیت خود در تاریخ بشر قرار 

دارند و وضعیت مالی اغلب آنها بحرانی است.
طبق گزارش موسسه بین المللی فاینانس هم اکنون سطح 
بدهی های   دنیا بالاترین سطح در تاریخ است و به همین دلیل 
آســیب پذیری اقتصاد در برابر شــوک های   کوچک و بزرگ 
بسیار زیاد است. طبق این گزارش در فصل سوم سال 2019 
میلادی نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با 
322 درصد بود  و کشــورهای توسعه یافته و صنعتی هم بار 
سنگین تری را بر دوش می کشیدند. در همین زمان متوسط 
نرخ بدهی های   کشورهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی 
این کشورها برابر با 383 درصد بود. در این مطالعه بدهی های 
  خانوارها، بدهی های   شرکتی و بدهی های   دولتی لحاظ شد 
و تاکید شــد که خانوارها در کشورهای صنعتی به خصوص 
در کشورهای امریکای شمالی و اروپا در بدهکارترین وضعیت 
خود قرار دارند و دلیل این مسئله هم تداوم اجرای سیاست 
نرخ بهره پایین در این کشورها به دنبال بحران های   ایجاد شده 

در سال های 2008 و 2011 میلادی در اقتصاد بود.
از طــرف دیگر در این دو دوره هم دولت ها برای حمایت 
از اقتصاد اقدام به تزریق به اقتصاد کردند. مثلا دولت امریکا 
به تنهایــی در جریان رکود اقتصادی ســال 2008 بالغ بر 

800 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و سیاســتی مشابه 
در دیگر کشورها هم اجرا شد. همین سیاست باعث شد تا بار 
بدهی های   دولتی در دنیا سنگین تر شود. اما با توجه به ابعاد 
وسیع بحران کنونی، میزان کمک مالی مورد نیاز برای اقتصاد 
دنیا هم بســیار  بیشتر است. مثلا دولت امریکا در اولین فاز 
ارائه بسته حمایت مالی از تزریق 2.2 میلیارد دلار به اقتصاد 
خبر داد ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند 
این مبلغ نمی تواند پاســخ گوی نیازهای اقتصاد در وضعیت 
کنونی باشد. در زمانی که امریکا بودجه دو میلیارد دلاری را 
برای حمایت از اقتصاد تصویب کرد دیگر کشورهای دنیا به 
خصوص کشورهای صنعتی اروپا و کشورهای در حال توسعه 
آسیا هم بسته های   حمایتی مجزایی پیشنهاد دادند که ارزش 
آن تقریبا دو و نیم برابر ارزش بودجه امریکا بود. یعنی در اولین 
فاز ارائه بسته های   حمایت از اقتصاد در دنیا بالغ بر 7 میلیارد 
دلار بودجه در نظر گرفته شد. رقمی بی سابقه در تاریخ دنیا 
بــرای حمایت از اقتصادی که به زعم اقتصاددانان وارد رکود 

شده است و چالش های زیادی آن را تهدید می کند.

J  کاهش نرخ بهره زمینه را برای افزایش بدهی
عمومی فراهم می کند

موسســه بین المللی فاینانس در گــزارش اخیر خود از 
افزایش بدهی های   دولتی و خصوصی در دنیا به عنوان نقطه 
ضعف اقتصاد دنیا نام برد و نوشــت: سطح بالای بدهی های 
  دولتی و عمومی باعث شــده اســت تا زیرساخت مالی دنیا 
ضعیف باشد و هر شوک کوچکی، آسیب های جدی و طولانی 
مدتی به اقتصاد وارد کند. حال تصور کنید در این وضعیت 
شوکی به بزرگی همه گیری ویروس کرونا دنیا را درگیر کند. 
شوکی که ســلامت مردم را تهدید کرده است، هزینه های 
  درمانی را افزایش داده اســت و مهم تر از آن باعث تعطیلی 

نسبی اقتصاد دنیا شده است.
در ادامه این گزارش به اجرای سیاســت نرخ بهره پایین 
بــرای دوره ای طولانی در دنیا و تصویب نرخ بهره نزدیک به 
صفر در نتیجه همه گیری ویروس کرونا در دنیا در بسیاری 
از کشورهای صنعتی ازجمله امریکا اشاره و نوشته شده است: 
در سال های اخیر به منظور تسهیل شرایط وام گیری و افزایش 
گردش مالی سیاســت نرخ بهره پایین و شرایط مالی سهل 
برای وام گیرندگان اجرا شد. این سیاست موجب شد تا سطح 
بدهــی دنیا - مجموع بدهی دولتی، شــرکتی و بدهی های 
  خانوارهای دنیــا- از مرز 257 هزار میلیــارد دلار در فصل 
اول سال 2020 بگذرد. جالب است بدانید بالغ بر 200 هزار 
میلیارد دلار از این بدهی ها  به موسسات غیر مالی اختصاص 
دارد و موسسات مالی دنیا تنها 57 هزار میلیارد دلار از مجموع 

بدهی های   دنیا را به خود اختصاص داده اند. در این شــرایط 
شوک های   اقتصادی می تواند آسیب زیادی به اقتصاد جهان 
وارد کند. یک مثال قابل لمس برای وضعیت کنونی اقتصاد 
دنیا در شرایط اپیدمی شدن ویروس کرونا این است که وارد 
فصل آتش سوزی در جنگل ها  شده ایم در حالی که خشکسالی 
تمام کشور را فراگرفته است. بدون شک شدت آتش سوزی 
بعد از خشکسالی بیشتر از زمانی است که آتش سوزی بعد از 

یک سال پر بارشِ انجام شده باشد. 
این موسســه در بخشی از گزارش خود نوشت: بدهی به 
تنهایی مشکلی برای اقتصاد دنیا ایجاد نمی کند ولی اگر در 
دوره ای که ســطح بدهی ها  بالا است شاهد رکود اقتصادی و 
کاهش ســریع نرخ رشد اقتصادی باشیم، مشکل بدهی هم 
دوچندان می شــود. در شرایط رکود تنها ارائه کمک مالی و 
تســهیل شرایط وام گیری اســت که می تواند باعث تسریع 
فعالیت های اقتصادی شود و این سیاست به معنای افزایش 

سطح بدهی ها  است.
البته سیاســت کاهش نرخ بهره هم تا حدی می تواند به 
بحران ها  پاســخ بدهد زیرا اگر یک بنــگاه اقتصادی جریان 
مالی و درآمد لازم برای دریافت وام را نداشــته باشد و نتواند 
اقساط وام را بپردازد، دیگر پایین بودن یا بالا بودن نرخ بهره 
بانکی عامل مهمی محسوب نمی شود. در این وضعیت اصولا 
امکان وام گیری برای این بنگاه وجود ندارد و حتی اگر وام را 
دریافت کند، نمی تواند اقساط آن را بازپرداخت کند. بنابراین 
در شرایط فعلی اقتصادی دنیا، اگر رکودی اتفاق بیفتد دیگر 
سیاست کاهش نرخ بهره بانکی نمی تواند اثرگذار باشد. این 
سیاست توسط بانک های مرکزی در تمامی دوره های   رکود 
اقتصادی استفاده شده اســت. به خصوص در جریان رکود 
ســال های 2008 -2009 میلادی از این سیاست به عنوان 
یکی از موفق ترین سیاست ها نام برده شد ولی کارایی آن در 

دوره جدید کم است.

J بدهی دولت ها با سرعت زیادی رشد کرده است
یکــی از بزرگ ترین چالش های اقتصــادی این روزهای 
دنیا افزایش بدهی دولت ها است و طبق بررسی های   موجود 
بدهکارترین دولت ها همان دولت های    کشورهای توسعه یافته 
و صنعتی هستند. به گزارش صندوق بین المللی پول در سال 
2000 میــلادی میزان بدهی دولتی در دنیا برابر با 20 هزار  
میلیارد دلار بوده اســت  در حالی که هم  اکنون سهم بدهی 
دولتــی به تولید ناخالص داخلی دنیا بــه بالغ بر 82 درصد 
رسیده و ارزش بدهی ها  از مرز 69.3 هزار میلیارد دلار گذشته 
است. این بالاترین میزان بدهی دولتی در تاریخ جهان است. 
اما دو ســوال مهم در اینجا مطرح می شود. اول اینکه میزان 

یرساخت مالی دنیا ضعیف باشد و هر شوک کوچکی، آسیب های جدی و  سطح بالای بدهی های   دولتی و عمومی باعث شده است تا ز
طولانی مدتی به اقتصاد وارد کند. حال تصور کنید در این وضعیت شوکی به بزرگی همه گیری ویروس کرونا دنیا را درگیر کند. شوکی که سلامت 
مردم را تهدید کرده، هزینه های   درمانی را افزایش داده و مهم تر از آن باعث تعطیلی نسبی اقتصاد دنیا شده است.

منبع  موسسه بین المللی فاینانس، صندوق بین المللی پول 
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آینده ما

بدهی دولتی در کدام کشــورها بالاتر است و دوم اینکه در 
کدام یک از قاره های   دنیا، دولت ها بدهکارتر هستند؟

طبق مطالعات انجام شــده بالغ بر 90 درصد بدهی های 
  دولتی در دنیا در سه منطقه آسیا و پاسیفیک، امریکای شمالی 
و اروپا متمرکز شده است و قاره های   افریقا و امریکای لاتین و 

دیگر کشورهای دنیا مسئول کمتر از 10 درصد تولید ناخالص 
داخلی در دنیا بودند. از طرف دیگر کشورهای توسعه یافته و 
صنعتی دنیا 75.4 درصد کل بدهی دولتی در دنیا را داشتند 
در حالی که اقتصادهای در حال گذار در دنیا 24.6 درصد از 

کل بدهی های   دولتی را به خود اختصاص داده بودند.

به گزارش صندوق بین المللی پول 34.8 درصد از مجموع 
بدهی دولتی در دنیا به کشورهای آسیا-پاسیفیک اختصاص 
دارد. ارزش بدهی دولت های    کشورهای این منطقه در ابتدای 
سال 2020 میلادی برابر با 24 هزار و 120 میلیارد دلار بوده 
است. کشورهای امریکای شمالی در این رده بندی جایگاه دوم 
را دارند و ارزش بدهی های   آنها برابر با 23 هزار و 710 میلیارد 
دلار اســت که 34.2 درصد کل بدهی های   دنیا محســوب 
می شــود. اما مسئله دیگری که در این آمار قابل توجه است 
سهم بدهی ها  به تولید ناخالص داخلی این کشورها است. آمار 
نشان می دهد سهم بدهی های   دولتی به تولید ناخالص داخلی 
کشورهای آسیا-پاســیفیک برابر با 79.8 درصد بود ولی در 
کشورهای امریکای شمالی  به 100.4 درصد تولید ناخالص 

داخلی رسید.
ارزش بدهی های   دولتی در کشورهای اروپایی در ابتدای 
ســال جاری  برابر با 16 هزار و 225 میلیارد دلار اعلام شد 
که برابر با 23.4 درصد کل بدهی های   دولتی در دنیا اســت 
ولی سهم بدهی ها  به تولید ناخالص داخلی اروپا برابر با 74.2 

درصد است.
ارزش بدهی های   دولتی در کشورهای امریکای جنوبی و 
افریقا به ترتیب 2 هزار و 699 میلیارد دلار و یک هزار و 313 
میلیارد دلار بود که سهم اندکی در مجموع بدهی های   دولتی 
در دنیا داشت. اگرچه به دلیل کوچک بودن اقتصاد کشورهای 
این منطقه ســهم بدهی دولتی در این دو منطقه به تولید 

ناخالص داخلی آنها همچنان بالغ بر 55 درصد بود.

J جایگاه ایران در دنیا و خاورمیانه چگونه است
ایران در دره دولت های    بدهکار دنیا جایگاه 41 را در میان 
188 کشور مورد مطالعه دارد. سطح بدهی ایران در خاورمیانه 
کمتر از کشــورهای ترکیه و مصر و عربستان سعودی است 
ولی از دیگر کشــورهای منطقه بدهی بالاتری دارد. ســهم 
بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر 
با 32.2 درصد اســت که از کشــورهای  مصر، قطر، عمان و 
بحران پایین تر است ولی از دیگر کشورها بیشتر است. البته 
سهم بدهی های   دولتی ایران به کل بدهی های   دولتی در دنیا 
برابر با 0.2 درصد است که مشابه کشورهای عربستان و عراق 

است ولی از دو کشور مصر و ترکیه 0.1 درصد کمتر است.
بدهی دولتی ایران طی یک دهه اخیر با سرعتی کمتر از  
متوسط نرخ رشد بدهی های   دولتی در دنیا رشد کرده است و 
به همین دلیل است که ایران توانسته جایگاه نسبتا مطلوبی 

در میان دولت های    بدهکار در دنیا داشته باشد.
در میان کشورهای خاورمیانه دو کشور جنگ زده سوریه 
و یمن کمترین میزان بدهی دولتی را دارند و ســهم بدهی 
دولتی این دو کشــور به کل بدهی دولتی دنیا برابر با 0.03 

درصد است.

J  کشورهایی که بالاترین میزان بدهی دولتی
را دارند

آمریکا بدهکارترین دولت دنیا است. طبق آخرین گزارش 
منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ارزش بدهی های 

بدهکارترین دولت های    دنیا
سهم بدهی دولتی به کل بدهی 

دولتی در دنیا )درصد(
ارزش بدهی 
)میلیارد دلار(

سهم بدهی دولتی به ارزش 
تولید ناخالص داخلی )درصد( نام کشور رتبه بر مبنای 

ارزش بدهی دولتی
31 21465 104.3 امریکا 1

17 11788 237.1 ژاپن 2

9.8 6764 50.6 چین 3

4 2744 132.2 ایتالیا 4

3.9 2736 98.4 فرانسه 5

3.5 2455 86.8 بریتانیا 6

3.5 2438 61.7 آلمان 7

2.7 1851 68.1 هند 8

2.4 1642 87.9 برزیل 9

2.2 1540 87.9 کانادا 10

2 1386 89.9 اسپانیا 11

0.9 655 97.1 مکزیک 12

0.9 652 53.6 کره جنوبی 13

0.8 588 41.1 استرالیا 14

0.8 543 102 بلژیک 15

کشورهایی که سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی آنها بالغ بر 100 درصد است
سهم بدهی دولتی به کل 

بدهی دولتی در دنیا )درصد(
ارزش بدهی 
)میلیارد دلار(

سهم بدهی دولتی به ارزش 
تولید ناخالص داخلی )درصد( نام کشور رتبه بر مبنای 

ارزش بدهی
31 21465 104.3 امریکا 1

17 11788 237.1 ژاپن 2

4 2744 132.2 ایتالیا 4

0.8 543 102 بلژیک 15

0.6 414 113.6 سنگاپور 18

0.6 404 189.4 یونان )اروپا( 19

0.3 180 182.4 ونزوئلا )امریکا( 36

0.12 85.1 151 لبنان )آسیا( 52

0.1 72.7 212.1 سودان )آفریقا( 59

0.04 25.1 102.5 قبرس )اروپا( 83

0.01 6.4 125.7 باربادوس )امریکای 
شمالی( 125

0.01 3.5 174.3 اریتره ) افریقا( 144

0 2.6 102.4 بوتان )آسیا( 147

0 2.5 124.5 کابو ورده )آفریقا( 152
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ایران در این رده بندی در جایگاه 41 دنیا قرار گرفته است و ارزش بدهی های   دولتی در ایران معادل 144 میلیارد دلار گزارش شده است. بر 
مبنای این گزارش ارزش بدهی دولتی در ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 32.2 درصد است در حالی که تنها 0.2 درصد از 
کل بدهی های   دولتی دنیا را به خود اختصاص داده است.

  دولتی در امریکا برابر با 21 هزار و 465 میلیارد دلار است که 
معادل 31 درصد کل بدهی های   دولتی در دنیا اســت. سهم 
بدهی های   دولتی به تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با 104.3 

درصد اعلام شده است.
از نظر ارزش بدهی های   دولتی دو کشور ژاپن و چین در 
رده دوم و سوم جای گرفته اند. ارزش بدهی های   دولتی در 
ژاپن برابر با 11 هزار و 788 میلیارد دلار است که 17 درصد 
از کل بدهی های   دولتی در دنیا است ولی سهم بدهی های 
  دولتی در این کشــور به تولید ناخالص داخلی ژاپن از مرز 
237.1 درصد گذشــته است. ارزش بدهی دولتی در چین 
برابر با 6 هزار و 764 میلیارد دلار است که 9.8 درصد کل 
بدهی های   دولتی در دنیا است. سهم بدهی های   دولتی در 
این کشور به تولید ناخالص داخلی آن برابر با 50.6 درصد 

است.
در رده بندی دولت های    بدهکار در دنیا، کشورهای ایتالیا و 
فرانسه و بریتانیا و آلمان و هند و برزیل و کانادا جایگاه سوم تا 
دهم را به خود اختصاص داده اند. سهم بدهی این دولت ها به 
کل بدهی های   دولتی در دنیا کمتر از 4 درصد کل بدهی های 
  جهان است. آرژانتین در این فهرست جایگاه هفدهم را دارد و 
ارزش بدهی دولتی این کشور برابر با 447 میلیارد دلار است. 
ارزش بدهی دولتی اندونزی برابر با 308 میلیارد دلار، سوئیس 
برابر با 286 میلیارد دلار، پاکستان برابر با 226 میلیارد دلار 

و ارزش بدهی دولتی مالزی برابر با 199 میلیارد دلار است. 
 ایران در این رده بندی در جایگاه 41 دنیا قرار گرفته است 
و ارزش بدهی های   دولتی در ایران معادل 144 میلیارد دلار 
گزارش شده است. بر مبنای این گزارش ارزش بدهی دولتی 
در ایران به تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با 32.2 
درصد اســت در حالی که تنها 0.2 درصد از کل بدهی های 
  دولتی دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران از نظر ارزش 
بدهی های   دولتی در دنیا وضعیتی شبیه کشورهای فنلاند، 

عربستان سعودی، ویتنام، فیلیپین و دانمارک دارد.
 طبق این مطالعه ارزش بدهی دولتی در کشــور روسیه 
برابر با 242 میلیارد دلار است که 14.6 درصد تولید ناخالص 
داخلی این  کشور اســت. روسیه در این رده بندی در میان 
188 کشور مورد مطالعه جایگاه 26 را به خود اختصاص داده 
است. ارزش بدهی دولت ترکیه که بیست و هفتمین کشور 
این فهرست است برابر با 30.2 درصد تولید ناخالص داخلی 
این کشور است و با حدود 9 میلیارد دلار فاصله با روسیه، رقم 

233 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
 میزان بدهی دولتی کشــور مالزی برابر با 199 میلیارد 
دلار، عربستان برابر با 149 میلیارد دلار و سوریه برابر با 18 

میلیارد دلار است.
بدهی دولتی در کشور ترکمنستان برابر با 11.9 میلیارد 
دلار است که 29.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور 
اســت و تنها 0.02 درصد از کل بدهی های   دولتی در دنیا 
اســت. آذربایجان در این فهرســت جایگاه 113 را دارد و 
مجموع بدهی دولتی این کشور برابر با 8.8 میلیارد دلار اعلام 

شده است.
 کمتریــن میــزان بدهــی در جزایر مارشــال، نائورو، 

میکرونیشــیا و جزایر سلیمان گزارش شده است که برابر با 
0.1 میلیارد دلار است. این کشورها جزایر کوچکی هستند 
که اقتصادهای بسیار کوچکی دارند و به همین دلیل میزان 
بدهی اندک آنها سهمی بین 28 درصد تا 58 درصد تولید 

ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

J  کشورهایی که بالاترین سهم بدهی دولتی به
تولید ناخالص داخلی را دارند

بالاترین سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به 
کشــور ژاپن اختصاص دارد. این سهم برابر با 237.1 درصد 
است و ژاپن در فهرست بدهکارترین دولت های    دنیا جایگاه 
دوم را به خود اختصاص داده است. سودان که در رده بندی 
دولت های    بدهکار در دنیا جایگاه 59 را دارد به عنوان دومین 
کشوری که بیشترین سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص 
داخلی را دارد معرفی شده است. سهم بدهی دولتی به تولید 
ناخالص داخلی این کشــور برابر با 212.1 درصد است ولی 
ارزش بدهی های   این کشور 74.1 میلیارد دلار است  و 0.11 

درصد از کل بدهی های   دولتی دنیا را دارد. کشــور یونان در 
این رده بندی جایگاه ســوم را دارد و سهم بدهی دولتی به 
تولید ناخالص داخلی یونان برابر با 184.9 درصد است. ارزش 
بدهی دولتی این کشــور در ابتدای سال جاری برابر با 404 

میلیارد دلار بود.
ونزوئلا در این رده بندی جایگاه چهارم را دارد و سهم بدهی 
دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر با 182.4 درصد اســت. 
ونزوئلا در این فهرســت جایگاه 36 را دارد. اریتره پنجمین 
کشــور این فهرست است که ســهم بدهی دولتی به تولید 
ناخالص داخلی این کشــور برابر با 174.3 است و این کشور 
در رده بندی دولت های    بدهکار دنیا جایگاه 144 را دارد. ارزش 
بدهی دولتی این کشور برابر با 3.5 میلیارد دلار است که  تنها 
0.01 درصد از کل بدهی های   دنیا را تشکیل می دهد. کوچک 
بــودن اقتصاد اریتره و بالا بودن میزان بدهی های   دولتی این 
کشــور برای تامین هزینه های   جاری باعث شده است تا این 
کشور کوچک افریقایی جایگاه پنجم این فهرست را به خود 

اختصاص دهد. 

بدهی دولتی در کشورهای خاورمیانه
سهم بدهی دولتی به کل 

بدهی دولتی در دنیا )درصد(
ارزش بدهی 
)میلیارد دلار(

سهم بدهی دولتی به ارزش 
تولید ناخالص داخلی )درصد( نام کشور رتبه بر مبنای 

ارزش بدهی
0.3 233 30.2 ترکیه 27

0.3 231 92.7 مصر 28

0.2 149 19 عربستان 40

0.2 144 32.2 ایران 41

0.2 111 49.3 عراق 46

0.13 93 48.6 قطر 50

0.12 85.1 151 لبنان 52

0.11 79.1 19.1 امارات 54

0.06 42.3 53.4 عمان 70

0.05 35.7 94.7 بحرین 76

0.03 20.8 14.7 کویت 88

0.03 18 30 سوریه 91

0.03 17.9 64.8 یمن 92

رده بندی قاره ها   و مناطق  دنیا بر مبنای بالاترین سهم بدهی دولتی
سهم بدهی دولتی به کل بدهی 

دولتی در دنیا )درصد(
ارزش بدهی 
)میلیارد دلار(

سهم بدهی دولتی به ارزش 
تولید ناخالص داخلی )درصد( نام منطقه رتبه بر مبنای 

ارزش بدهی
34.8 24120 78.9 آسیا-پاسیفیک 1

34.2 23710 100.4 امریکای شمالی 2

23.4 16225 74.2 اروپا 3

3.9 2699 75 امریکای جنوبی 4

1.9 1313 56.9 آفریقا 5

1.8 1231 37.1 دیگر مناطق 6

100 69298 81.8 جهان -
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آینده ما

یک هدف، یک دنیا
ایران از نظر شاخص پایداری زیست محیطی جایگاه ۷۴ را در میان ۱۲۸ کشور دارد

چرا باید خواند:
گذر از انرژی های 

 فسیلی به سمت 
انرژی های 

 احیاشدنی کلید حفظ 
محیط زیست برای 
نسل های  آتی است. 

به همین دلیل بررسی 
شاخص پایداری 

زیست محیطی که 
شاخصی نو در دنیا 
است اهمیت زیادی 

دارد.

فسیلی و احیاشدنی اســت که به محیط زیست آسیبی وارد نمی کند و 
فرصت رشد اقتصادی و                          حفظ محیط زیســت را به طور هم زمان فراهم 

می                          کند.

J شاخص سیاست های  پایدار انرژی
کنســول انرژی جهانی برای                          مقایسه وضعیت کشورها بر مبنای پایداری 
زیست محیطی                          از یک شاخص                          استفاده می                          کند و برای تهیه این شاخص هم 
سه فاکتور مهم را در نظر می                          گیرد. این سه فاکتور عبارت اند از امنیت انرژی، 

تخصیص انرژی و پایداری محیط زیست.
امنیت انرژی به معنای ظرفیت موجود در کشــور برای تامین نیاز انرژی 
امروز و آینده اســت. در واقع باید ظرفیت های                          زیرســاختی به گونه ای باشد 
که در مورد توان کشــور برای تامین نیازهای انرژی نسل آینده هم بتوان با 
اطمینان صحبت کرد. از طرف دیگر سیســتم باید به گونه ای عمل کند که 
شوک های  ناشی از نوسان قیمت سوخت های نیروگاهی یا شوک های  ناشی 
از تغییر سوخت های نیروگاهی                          نتواند اختلالی                          اثرگذار و مهم در عرضه انرژی 

در کشور ایجاد کند.
بنابراین در این بخش از شــاخص بیشتر در مورد کارایی مدیریت بخش 
تقاضا و منابع انرژی خارجی صحبت می                          شــود. همچنین سطح قابل اعتماد 
بودن زیرساخت های حوزه نیرو در این زمینه اهمیت زیادی دارد و روند مداوم 
و مستمر سرمایه گذاری در زیرساخت ها به منظور تامین نیازهای نسل های 

 آتی هم مسئله ای مهم است.
در بخش تخصیص انرژی به                          توانایی کشور برای تامین دسترسی به انرژی 
برق در تمامی بخش های کشور و تداوم دسترسی به این انرژی بحث                          می شود. 
از طرف دیگر قیمت                          مناسب برق عرضه شده به مردم هم فاکتور بسیار مهمی 
اســت. در این بخش دسترسی همگانی به انرژی الکتریسیته و دسترسی به 
تکنولوژی و                          انرژی مورد استفاده برای پخت و پز مد نظر قرار می                          گیرد. از طرف 
دیگر سطح مصرف انرژی به عنوان شاخصی که نشان دهنده استانداردهای 

زندگی مردم یک منطقه است هم در این بخش اهمیت دارد.
موضوع دیگری که در تهیه این شاخص اهمیت زیادی دارد سیاست هایی 
اســت که در زمینه پایداری محیط زیست در کشــور ها اجرا می                          شود. گذر 
سیستم های  انرژی یک کشور به سمت کاهش آسیب های زیست محیطی یا از 
بین بردن این آسیب ها                          مسئله  بسیار مهمی است. در واقع در این بخش به این 
سوال پاسخ داده می                          شود که در طول زمان چه مقدار برای تغییر سوخت های 
مصرفی در بخش نیرو یا دیگر بخش های مصرف کننده انرژی سرمایه گذاری 
شده است و چه سهمی از نیروگاه های  یک کشور با انرژی های  غیر فسیلی کار 
می                          کنند. در این بخش مسئله  بهره وری و کارایی تولید انرژی هم مهم است به 
علاوه انتقال بهینه انرژی و توزیع مناسب آن به گونه ای که کمترین هدررفت 
در این فرایندها وجود داشته باشد در زمره فاکتورهای تاثیرگذار در این بخش 
قرار دارد. کیفیت هوای کشور و سیاست های اجراشده در                          زمینه کاهش انتشار 

کربن هم تاثیر زیادی در این بخش دارد.
با اســتفاده از این فاکتورهای مورد مطالعه شــاخصی بین صفر تا صد 
تهیه می                          شود که هرچه شاخص نهایی به 100 نزدیک تر باشد، یعنی کشور 

مشکلات زیســت محیطی در سال های اخیر اصلی ترین و مهم ترین 
چالش اقتصادهای دنیا بود. چالشی که یک دلیل مهم در ایجاد آن استفاده 
از سوخت های فسیلی و در نهایت                          انتشار گازهای آلاینده در اثر استفاده از 
این منابع انرژی                          به خصوص نفت و فراورده های  نفتی و زغال سنگ بود. به 
همین دلیل سرمایه گذاری های زیادی برای جایگزین کردن منابع انرژی 
پاک به جای سوخت های فسیلی در دنیا                          انجام شد و بسیاری از کشورها 
توانستند در این زمینه موفقیت های بزرگی به دست آورند. کنسول انرژی 
جهانی در گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت کشورها بر مبنای ترکیب 
سیاست های به کار گرفته شده برای مقابله با مسائلی از قبیل امنیت انرژی 
و پایداری زیست محیطی                          پرداخت. این مرکز مطالعاتی در گزارش خود 
نوشــت: حدود یک میلیارد نفر در دنیا از دسترسی به انرژی الکتریسیته 
محروم هستند و بالغ بر 1.5 میلیارد نفر هم از طرق غیر استاندارد و غیر 
ایمن از برق اســتفاده می                          کنند و در طول زندگی خود بارها قطع طولانی 
مدت برق را تجربه کرده اند. این وضعیت بیشــتر در کشورهای در حال 
توسعه دنیا و کشورهای کم درآمد  مشاهده می                          شود و مسئله ای بسیار جدی 
است. اما این تنها یک وجه از قضیه است. مسئله  دیگر آلودگی های  زیست 
محیطی ایجاد شده در دنیا به دلیل فعالیت های نیروگاه ها در جهان است 
که اقتصاددانان و فعالان محیط زیست را بر آن داشته تا                          از دولتها بخواهند 
سوخت مصرفی در نیروگاه ها را تغییر دهند و از طرق پایدار به تولید نیرو 
در دنیا بپردازند. این فرایندهای پایدار شامل استفاده از سوخت های غیر 

منبع  کنسول انرژی جهانی 

برترین کشورهای فهرست از نظر شاخص پایداری زیست محیطی

رده بندی جهانیکشورشاخصرتبه

AAA۸۵.۸۱سوئیس

AAA۸۵.۲۲سوئد

AAA۸۴.۷۳دانمارک

AAA۸۱.۵۴بریتانیا

AAA۸۱.۱۵فنلاند

AAA۸۰.۸۶فرانسه

AAA۸۰.۷۷اتریش

BAA۸۰.۴۸لوکزامبورگ

AAA۷۹.۴۹آلمان

AAA۷۹.۴۱۰نیوزیلند

CAA۷۹.۳۱۱نروژ

AAA۷۹.۲۱۲اسلوونی

AAC۷۸۱۳کانادا

BAB۷۷.۸۱۴هلند

AAB۷۷.۵۱۵امریکا



37 آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

سیاست های انرژی پایدارتری دارد. در یک رده بندی دیگر                          این سه فاکتور به 
طور جدا بررســی و شاخص های  A تا D برای هر کشور در نظر گرفته شده 
است. به دلیل اینکه سه زیربخش مهم در تهیه شاخص                          در نظر گرفته می                          شود 
و به هریک از این زیربخش ها یک حرف خاص اختصاص داده می                          شــود، هر 
کشــور یک رتبه سه حرفی نیز دارد. کشوری که رتبه AAA را دارد یعنی در 
هر سه زیربخش بسیار خوب و قابل قبول عمل کرده است و کشوری که رتبه 

DDD را دارد در انتهای فهرست است.
 در این مطالعه 128 کشور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

J کشورهای برتر این فهرست کدام اند
طبق این گزارش                          ســوئیس به عنوان کشــوری که بالاترین شــاخص 
سیاست های پایدار انرژی را دارد معرفی شده است. شاخص برای این کشور 
برابر با 85.8 درصد است و رتبه آن برابر با AAA است. در بخشی از گزارش 
در مورد وضعیت سوئیس آمده است: فاصله بین 100 تا 85.8                          نشان می                          دهد 
که کشــورهای دنیا با ایده آل مورد نیاز دنیا فاصله زیادی دارند و جهان برای 
اینکه بتواند بحران زیســت محیطی را هرچه سریع تر برطرف کند، باید این 

فاصله را کم کند.
دومین کشور این فهرست سوئد اســت و کشورهای دانمارک و بریتانیا 
و فنلاند و فرانســه                          در جایگاه سوم تا ششم قرار دارند. اتریش و لوکزامبورگ 
                         و آلمــان                          و نیوزیلند در رده های                           هفتم تا دهم این فهرســت قرار دارند. نکته 
جالب این است که کشورهای اروپایی در زمینه سیاست های زیست محیطی 
بیشــترین موفقیت را کسب کرده اند و بهترین سیاست ها را برای حمایت از 
محیط زیست                          وضع و اجرا کرده اند. سهم بالای نیروگاه های  فعال با انرژی های 
 پاک در کشــور فرانسه و سرمایه گذاری زیاد کشورهای اسکاندیناوی در این 

بخش تاییدی بر این ادعا است.
 کانادا در این رده بندی جایگاه سیزده                          را دارد و شاخص سیاست های پایدار 
زیســت محیطی در این کشور برابر با 78 است. شاخص سیاست های پایدار 
زیست محیطی برای کشــور امریکا برابر با 77.5                          و برای ایتالیا برابر با 76.8 
درصد است و این کشورها به ترتیب جایگاه پانزدهم و بیستم این فهرست را 

به خود اختصاص داده اند.

J کشورهای انتهای این فهرست کدام اند
در انتهای این فهرست اغلب کشورهای فقیر و کم درآمد  دنیا جای گرفته اند. 
                         نیجر جایگاه 128 این فهرســت را از آن خود کرده است و شاخص پایداری 
زیست محیطی در این کشور برابر با 30 است. از طرف دیگر رتبه این کشور 
                         برابر با DDD است که نشان می                          دهد در هر سه بخش در ضعیف ترین وضعیت 
قرار دارد.                          جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، بنین، مالاوی، نیجریه، موزامبیک 
و ماداگاسکار در رده 121 تا 127 این فهرست قرار دارند و شاخص پایداری 
زیســت محیطی در این کشورها                          در بازه 42.2                          تا 33.8 درصد قرار دارد. نکته 
مهم این است که در میان 128 کشور مورد مطالعه ضعیف ترین شاخص به 
کشورهای افریقایی اختصاص دارد و این کشورها در فهرست ارائه شده توسط 
                         کنســول انرژی جهانی تمامی جایگاه ها از 111 تا 128 را به خود اختصاص 
داده اند                          و شمار زیادی از این کشورها هم به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و 

صحیح اصلا در رده بندی شرکت نکرده اند.
طبــق این گزارش زیمبابوه در جایگاه 115، ســنگال در جایگاه 118 و 

اتیوپی در جایگاه 120 قرار گرفته است.
هند و پاکستان در این رده بندی جایگاه 109 و 110 را به خود اختصاص 
داده اند و شــاخص پایداری زیســت محیطی برای هند برابر با 50.3 و برای 

پاکستان برابر با 49.6 است.

J جایگاه ایران در این فهرست کجاست
 ایران در این رده بندی جایگاه 74 را به خود اختصاص داده اســت و 
شــاخص                          پایداری زیست محیطی در                          این کشور برابر با 63.6 است. رتبه 
ایران از نظر سه                          زیربخش اصلی مورد مطالعه برابر با ABD است و این رتبه 
نشــان می                          دهد که این کشور در حوزه امنیت انرژی در بهترین وضعیت 
قرار دارد ولی                          در بخش تامین انرژی در وضعیت مطلوب ولی با فاصله ای 
قابل توجه از حالت ایده آل اســت. اما در حوزه پایداری زیست محیطی 
و سرمایه گذاری در زیرساخت هایی که تمرکز کمتری روی سوخت های 
فســیلی دارد و از انرژی های  پاک در تولید انرژی استفاده می                          کند بسیار 
ضعیف عمل می                          کند. البته این وضعیتی اســت که در اغلب                          کشورهای 
نفت خیز دنیا وجود دارد زیرا تامین نفت و گاز برای این کشــورها بسیار 
کم هزینه است و اســتفاده از این منابع در تولید انرژی                          برق یا به عنوان 
ماده اولیه صنعتی مقرون به صرفه اســت. اما با توجه به شــدت گرفتن 
تغییرات جوی در دنیا بهتر است که تمرکز سیاست گذاری ها روی مسئله 

 سوخت های پاک بیشتر شود.
 کشــورهای چین و آلبانــی                          در این رده بندی بالاتر از ایران هســتند و 
کشورهای                          تونس و ترینیداد و توباگو در جایگاه 75 و 76 قرار دارند. اندونزی 
در این فهرست جایگاه 69 را دارد و شاخص پایداری زیست محیطی در این 
کشــور برابر با 64.1 است و ترکیه با تخصیص شاخص 64.9 توانسته است 

جایگاه 64 این فهرست را به دست آورد.
 روســیه در این رده بندی جایگاه 42، ونزوئلا جایگاه 44، مالزی جایگاه 
51، امارات جایــگاه 52، قطر جایگاه 55، عمان جایگاه 63 و کویت جایگاه 
65                          را دارد. شــاخص پایداری زیســت محیطی برای کشور عربستان برابر با 
62.1 درصد است و جایگاه 78 دنیا را دارد و بحرین هم جایگاه 80 را به خود 

اختصاص داده است. 

شاخص پایداری زیست محیطی در کشورهای منتخب

رده بندی جهانینام کشورشاخصرتبه

BAA۷۶.۸۲۰ایتالیا

BAB۷۴.۷۲۸استرالیا

CAB۷۳.۸۳۱ژاپن

AAC۷۱.۲۴۲روسیه

BBC۶۸.۵۵۱مالزی

AAD۶۷.۹۵۵قطر

BAD۶۵.۵۶۳عمان

CBC۶۴.۹۶۶ترکیه

BBD۶۳.۷۷۲چین

ABD۶۳.۶۷۴ایران

CAD۶۲.۸۷۸عربستان سعودی

BCC۵۸.۹۹۳عراق

DCC۵۵.۷۹۹تاجیکستان

BDD۵۰.۳۱۰۹هند

CDC۴۶۱۱۵زیمبابوه

DDC۴۲.۳۱۲۰اتیوپی

DDD۳۰۱۲۸نیجر

طبق این گزارش 
                          سوئیس به 

عنوان کشوری 
که بالاترین 

شاخص 
سیاست های 

پایدار انرژی را 
دارد معرفی شده 
است. شاخص 
برای این کشور 

برابر با ۸۵.۸ 
درصد است و 

رتبه آن برابر با 
AAA است

یست محیطی در                          این  ایران در این رده بندی جایگاه ۷4 را به خود اختصاص داده است و شاخص                          پایداری ز
یربخش اصلی مورد مطالعه برابر با ABD است و این رتبه نشان  کشور برابر با 63.6 است. رتبه ایران از نظر سه                          ز
ین وضعیت قرار دارد. می                          دهد که این کشور در حوزه امنیت انرژی در بهتر
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آینده ما

برنامه ریزی برای آینده
چهارمین انقلاب صنعتی و نیازهای تازه بازار کار

چرا باید خواند:
در جریان تمامی 

انقلاب های صنعتی 
در دنیا فرصت های 
شغلی زیادی از بین 
رفت و فرصت های 

تازه ای   ایجاد شد. این 
انقلاب صنعتی هم 

همان وضعیت را ایجاد 
می                                                   کند.

با نیازهای بازار کار یک ضرورت و فوریت اســت و نمی توان اجرای این 
سیاست را به آینده موکول کرد، نوشت: در دنیایی که بالغ بر 8 میلیارد 
نفر جمعیت دارد و شمار شاغلان در آن بیش از 3.3 میلیارد نفر است، 
ارتقای سطح مهارت حداقل یک سوم از این نیروها برای متناسب شدن 
بــا نیازهای بازار کار آینده یک ضرورت اســت. این ضرورت را می                                                   توان 
سفری در نظر گرفت که دنیا باید هرچه سریع تر وارد آن شود تا بتواند 
به مقصد اصلی خود برسد. نکته مهم این است که هم اکنون ما در مورد 
ضرورت ارتقای سطح مهارت یک سوم از نیروهای کاری صحبت می                                                   کن

یم ولی در میان مدت قطعا باید ارتقای مهارت تمامی افراد انجام شود در 
غیر این صورت به نیازهای بازار کار در دنیای آینده نمی توان پاسخ داد.

J نیازهای تازه بازار کار را دریابید
مجمــع جهانی اقتصاد در ادامه نوشــت: در نتیجه ارتقای ســطح 
تکنولــوژی در دنیا و وارد شــدن آن به زندگی و فعالیت های صنعتی، 
ساختار مشاغل در دنیا در حال تغییر است. این همان وضعیتی است که 
در جریان دیگر انقلاب های صنعتی در دنیا اتفاق افتاده است و هم اکنون 
هم این تحول در دنیا جریان دارد. اما استفاده از تجربه دیگر انقلاب های 
صنعتــی می                                                   تواند به دنیای امروز کمک کند تا ســریع تر و بهتر از این 
دوره گذر عبور کند. انتظار می                                                   رود در آینده ای   نه چندان دور یعنی ظرف 
یک دهه آینده، بالغ بر 1 میلیارد فرصت شــغلی که تقریبا یک ســوم 
فرصت های شغلی موجود در دنیای  امروز است با تغییرات اساسی روبه رو 
شوند و نیروهای فعلی با سطح مهارت و دانش کنونی توان و امکان انجام 

آن کارها را  ندارند. 
 مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرد تا سال 2022 میلادی حدود 
133 میلیون شغل تازه در اقتصادهای بزرگ دنیا ایجاد می                                                   شود که تا 
امروز در دنیا وجود نداشــته است. اینها مشاغلی هستند که بر مبنای 
نیازهای ایجادشــده در چهارمین انقلاب صنعتی دنیا به وجود آمده اند 
و مشــغول شدن در  آنها نیازمند کســب مهارت های تازه ای   است که 
نیروی های  امروزی از آن بی بهره هســتند. سازمان ملل هم در گزارش 
اخیر خود از این دهه به عنوان دهه گذر  به جهانی پایدارتر نام برده است 
و در این گذر بخش زیادی از  مشــاغل از بین می                                                   روند و شــمار زیادی 

فرصت شغلی تازه ایجاد می                                                   شود.

J چه باید کرد
حال سوال این است که برای همراهی با این دوره گذار چه باید کرد؟ 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که نیروی 
کار فعال دردنیا باید مهارت های تازه ای   کســب کنند. مهارت هایی که 
برای انجام مشاغل در سال های آتی مورد نیاز است. انتظار می                                                   رود تا سال 
2022 میلادی به طور متوسط 42 درصد از مهارت های مورد استفاده 
در هر شغلی تغییر کند. این تغییر برای شماری از مشاغل آن قدر زیاد 
است که نیروهای کاری قبلی دیگر توان ادامه مسئولیتشان را ندارند. اما 
برای اینکه این تغییر باعث بیکار شــدن عده زیادی از مردم دنیا نشود 

بــازار کار دنیا در حال تغییر اســت که دلیل آن تحول در وضعیت 
اقتصادی جهان، تغییر ساختار دموگرافیک در دنیا و توسعه تکنولوژی 
است. افزایش متوسط سن مردم دنیا به خصوص در کشورهای صنعتی 
و توسعه یافته و کاهش نرخ رشد جمعیت در اغلب کشورهای دنیا باعث 
تغییرات زیادی در ســاختار بازار کار شده است. شاید به همین دلیل 
باشد که اغلب کشورهای صنعتی ساختارهایی برای جدب نیروی کار 
جوان از دیگر کشــورها در نظر گرفته اند. ساختارهایی که افراد جوان و 
تحصیل کرده را جذب می                                                   کند تا کمبودهای موجود در بازار کار آنها را 
جبران کند. حال از افراد خواسته می                                                   شود تا برای ورود به دنیای تازه ای 
  که ایجاد شده است مهارت های تازه ای   را کسب کنند. مهارت های تازه ای 

  که کلید تداوم فرصت های شغلی در سال های آتی است.
 به نظر می                                                   رســد با آغاز سومین دهه از قرن بیست و یکم میلادی، 
افزایش مشــکلات زیست محیطی در دنیا و توسعه سریع تکنولوژی و 
رخنه کردن آن در بخش های مختلف زندگی انســان ها سرعت ورود 
تکنولوژی به زندگی شــخصی و کاری انســان ها افزایش یافته باشد و 
کســب مهارت های تازه برای فعال بــودن در این دنیای جدید به یک 

ضرورت تبدیل شود.
مجمع جهانی اقتصاد در این زمینه نوشــت: بــا ورود به دهه تازه 
میلادی و تسریع روند تغییر فرصت های شغلی در دنیا، سوالات زیادی 
در مورد ساختار کار انسان ها و دانش و مهارت مورد نیاز آنها مطرح است. 
سوالاتی که بسیاری از کارفرماها و بسیاری از نیروهای کاری می                                                   پرسند. 
کارفرماها نگران این هستند که مهارت نیروهای آنها برای تامین نیازهای 
دنیای آتی کافی نباشد و افت درآمد و سودآوری را به دلیل همین مسئله 
تجربه کنند و نیروهای کاری نگران این مسئله هستند که عدم تطابق 
نیازهای بازار کار تازه با توانمندی ها و مهارت های آنها، باعث خروج آنها 

از بازار و از بین رفتن فرصت شغلی شان شود. 

J ساختار مشاغل تغییر کرده است
چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا به دنبال افزایش سطح اتوماسیون 
و کاهش نیاز برای بسیاری از مشاغل در دنیا آغاز شد. انقلاب صنعتی 
چهارم مانند تمامی انقلاب های دیگر با تحولات زیاد همراه بود و افرادی 
می                                                   توانند در این دوره موفق عمل کنند که با این تغییرات همراه شوند.

این تغییرات در ساختار بازار کار در جریان چهارمین انقلاب صنعتی 
در دنیا باعث شد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان در مورد تبعات 
از بین رفتن امکان اشتغال برای شمار زیادی از نیروهای فعال در دنیای 
امروزی هشدار دهند. هشدار در مورد بیکار شدن شمار زیادی از مردم و 

هزینه های  اجتماعی و اقتصادی آن. 
 امــا برای حل این مشــکل راه حل هایــی هم وجــود دارد و باید 
سیاست هایی در پیش گرفته شود که فرصت رشد را فراهم آورد. سیاست 
افزایش سطح مهارت های افراد و تغییر الگوی آموزش به گونه ای   که نیاز 
بازار کار آینده را تامین کند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود 
با اشاره به این مطلب که  ارتقای سطح مهارت های نیروی کار متناسب 

چهارمین انقلاب 
صنعتی در دنیا 
به دنیال افزایش 

سطح اتوماسیون 
و کاهش نیاز برای 
بسیاری از مشاغل 
در دنیا آغاز شد. 
انقلاب صنعتی 
چهارم مانند 

تمامی انقلاب های 
دیگر با تحولات 
زیاد همراه بود و 
افرادی می                                                   توانند 
در این دوره موفق 
عمل کنند که با این 

تغییرات همراه 
شوند

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 
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باید دولت ها، شــرکت های بزرگ خصوصی و حتی کســب و کارهای 
دانش بنیان سرمایه گذاری های تازه ای   برای ایجاد مهارت های مورد نیاز 
در نیروی های  کاری انجام دهند. سرمایه گذاری هایی که برای ادامه بقا در 
این فضای اقتصادی ضروری است. شاید در نگاه اول کارفرماها و دولت ها 
از هزینه کلان این طرح وسیع وجهانی نگران باشند و به همین دلیل 
شروع این سیاست را به تاخیر بیندازند ولی واقعیت این است که نه تنها 
نیروی کار در دنیا بلکه کســب و کارها و اقتصاد کشورهای دنیا از این 
وضعیت بهره خواهند برد. موسسه PWC اخیرا مطالعه ای   در مورد تاثیر 
ارتقای سطح مهارت و دانش نیروی کار روی وضعیت اقتصادی انجام داد 
و مشخص شد ارتقای سطح مهارت نیروی کار با افزایش درآمد کسب 
و کارها و افزایش نرخ رشــد اقتصادی کشور و در نهایت افزایش سطح 

اعتماد مردم به اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. 
مجمع جهانی اقتصاد با اشــاره به نقش دولت ها در ارتقای ســطح 
دانش و مهارت نیروی کار نوشت: این کار هزینه های  زیادی در بر دارد و 
البته منافع اقتصادی زیادی را هم به همراه می                                                آورد. اگر دولت ها با تمام 
قدرت در این زمینه وارد شوند، می                                                   توان امیدوار بود که وضعیت به تدریج 
تغییر کند و سطح مهارت های نیروی کار با نیازهای عصر اتوماسیون و 
عصر دیجیتال هماهنگ شود. موسسات آموزشی و دانشگاه ها هم باید 
تغییراتــی را تجربه کنند و آموزش هایی ارائه دهند که با نیازهای بازار 
کار آینده همسو باشد. هم نوع آموزش و مهارت هایی که به دانشجویان 
آموزش داده می                                                   شود باید متناسب با شرایط و نیازهای دنیای امروز شود 
و هم رشته های  تازه ای   متناسب با نیازهای دنیای امروز ایجاد شود که 
افراد بتوانند در این رشــته های  تحصیلی تازه به کســب علم و مهارت 

مشغول شوند.

J همه را باید در نظر گرفت
 نکته مهمی که در این گزارش به آن تاکید شــده اســت توجه به 
تمامی افراد در سن اشتغال و افرادی که در سال های آتی وارد بازار کار 
می                                                   شوند، است. مجمع جهانی اقتصاد در این زمینه نوشت: باید تمامی 
مردم در این تحول حضور داشــته باشند یعنی آموزش و ارتقای سطح 
مهارت هم برای افرادی انجام شود که قرار است در آینده وارد بازار کار 
شوند که این کار از طریق سیستم آموزشی انجام می                                                   شود، هم نیروی کار 
فعال امروزی باید ارتقای سطح مهارت ها را تجربه کنند که این سیاست 
از طریق سرمایه گذاری های کارفرما ها و شرکت ها در کنار حمایت های 
مالی دولت ها انجام می                                                   شــود و هم افرادی که به دلیل کم بودن سطح 
مهارت هایشان نتوانسته اند وارد بازار کار شوند یا شغل مناسبی داشته 
باشــند، در این دوره گذار در نظر گرفته شوند. دولت مسئولیت اصلی 
برای آموزش به این عده را بر عهده دارد و هدف اصلی این است که آنها 
بتوانند در دنیای آتی وارد بازار کار شوند و در اقتصاد کشورشان شریک 

و سهیم باشند.
اهمیت این ســرمایه گذاری را می                                                   توان در آمارهای ارائه شــده در 
مطالعات مختلف مشــاهده کرد. به عنوان مثال مطالعات انجام شده 
توسط مجمع جهانی اقتصاد نشــان می                                                   دهد تنها در کشورهای عضو 
گروه بیست، عدم تطابق مهارت های نیروی کار با نیازهای ایجاد شده 
در جریان چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا باعث می                                                   شود تا 11.5 هزار 
میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی دنیا طی یک دهه در خطر از بین 
رفتن قرار بگیرد. اگر هزینه های  انسانی این تغییر را هم در نظر بگیریم، 
متوجه می                                                   شویم که دنیا در نتیجه این شرایط تازه با هزینه های  کلانی 

روبه رو می                                                   شود.

J کدام مشاغل بازار بیشتری خواهند داشت
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود با اشاره به این نکته که  بسیاری 
از مشاغل در یک دهه آتی از بین می                                                   رود و بسیاری از مشاغل با کاهش 
تقاضا روبه رو می                                                   شود نوشت: هفت حرفه در دنیا هستند که در سال های 
آتی بازار بزرگ تری خواهند داشت و افرادی که مهارت های لازم در آن 
حوزه ها  را کســب کنند، می                                                   توانند از این فضای کاری بهترین استفاده 
را ببرنــد. این هفت حرفه عبارت اند از حرفه های  بهداشــتی و درمانی، 
مهندســی به خصوص مهندســی کامپیوتر، بازاریابــی فروش، هوش 
مصنوعی و داده پردازی، مشاغل فعال در حوزه های  اقتصاد سبز و محیط 
زیســت، مشاغل فعال در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی و در نهایت 

مدیران پروژه های  تخصصی.
 بررسی ها نشان داده است مشاغلی که بیشتر به تفکر و تخصص نیاز 
دارد در عصر تکنولوژی همچنان بازار خوبی خواهد داشت. مثلا مشاغل 
بهداشتی و درمانی که ربات ها و تکنولوژی روز دنیا نمی تواند در آن نقش 
مهمی ایفا کند و مهارت و فکر یک انســان ابزار اصلی اســتفاده از  این 
تکنولوژی است همچنان در سال های آتی بازار خوبی خواهد داشت. از 
طرف دیگر مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی و دنیای کامپیوتر هم در 
سال های آتی بازار خوبی خواهد داشت زیرا پتانسیل های  بالایی برای رشد 
دارد. یکی از حرفه هایی که در سال های آتی شاهد رشد آن خواهیم بود، 
مشاغل فعال در حوزه های  اقتصاد سبز و اقتصاد پایدار است. این مشاغل 
شامل سیاســت گذاران حوزه های  اقتصاد سبز و پایدار است  و افراد در 
تولید و ساخت تجهیزاتی که انرژی های  فسیلی کمتری را مصرف می                                                   کن

ند و آلایندگی کمتری دارند، با افزایش فرصت های شغلی روبه رو خواهند 
شد. مجمع جهانی اقتصاد در انتهای گزارش خود خطاب به نیروی کار 
دنیا نوشــت: در اینکه باید شرکت های بزرگ و کوچک و دولت ها برای 
این تغییر ســرمایه گذاری کنند و زمینه را برای کسب مهارت نیروهای 
کاری فراهم کنند شکی نیست ولی افراد هم وظیفه دارند برای این تغییر 
آماده باشــند. جمع آوری اطلاعات لازم در مورد این دوره گذار و کسب 
مهارت های لازم این دوره برای افرادی که امکان و توان این سرمایه گذاری 

را به صورت شخصی دارند مسئله ای   جدی و مهم است. 
بدون شــک در دنیای آینده با جهانی متفاوت روبه رو خواهیم بود. 
بازار کار تغییر می                                                   کند و نیازهای آن نیز تغییر خواهد کرد. اســتفاده از 
تکنولوژی های  جدید دنیا نیاز به افرادی دارد که با آنها آشــنایی داشته 
باشند و کار با آنها را یاد گرفته باشند. دیگر مشاغل یدی در کارخانه ها 
مشاهده نمی شــود و بســیاری از کارهای اداری از طریق  کامپیوتر و 
سیستم های  کامپیوتری انجام می                                                   شــود. دنیا نیاز به انسان های ماهر و 
توانمندی های  جدید دارد و بهتر اســت از همین امروز برای این تغییر 

آماده شد. 

به نظر می                                                   رسد 
با آغاز سومین 

دهه از قرن بیست 
و یکم میلادی، 

افزایش مشکلات 
زیست محیطی 
در دنیا و توسعه 
سریع تکنولوژی 
و رخنه کردن آن 
در بخش های 
مختلف زندگی 

انسان ها سرعت 
ورود تکنولوژی به 
زندگی شخصی 
و کاری انسان ها 

افزایش یافته 
باشد و کسب 

مهارت های تازه 
برای فعال بودن در 
این دنیای جدید 
به یك ضرورت 

تبدیل شود

یادی را هم به همراه می                                                 آورد. اگر دولت ها  یادی در بر دارد و البته منافع اقتصادی ز ارتقای سطح مهارت های نیروی کار هزینه های  ز
یج تغییر کند و سطح مهارت های نیروی کار با نیازهای  با تمام قدرت در این زمینه وارد شوند، می                                                   توان امیدوار بود که وضعیت به تدر
عصر اتوماسیون و عصر دیجیتال هماهنگ شود.
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آینده ما

همه گیری   ویروس کرونا در دنیا در ماه های  اولیه ســال 2020 
یکی از بزرگ ترین چالش های  سال جاری به حساب می آید. چالشی 
که ســلامت مردم   و ســاختار اقتصادی را هدف قرار داد. دو سال 
قبل یعنی در سال 2018 میلادی رئیس سازمان بهداشت جهانی 
در اجلاســی رسما اعلام کرد دنیا برای مواجهه با یک همه گیری 
  آمادگی    لازم را ندارد. او با تاکید بر این نکته که همه گیری   می تواند 
هر زمانی شروع شود یا  از هر کشوری آغاز شود و باید دنیا همیشه 
برای مواجهه با آن آمادگی    داشته باشد گفت: دنیا نمی تواند شیوع 
ویروس یا عامل بیماری زا در یک کشور را پیش بینی یا کنترل کند 
و مانع از ایجاد یک همه گیری   شود. در دنیای در هم تنیده امروزی 
انتقال ویروس ها و عوامل بیماری زا به سرعت انجام می شود و باید 
راهکارهایی برای توسعه همکاری دنیا در مقابله با همه گیری ها یافت 
شــود. سازمان بهداشت جهانی ساختار بهداشتی و درمانی دنیا را 
بسیار ضعیف ارزیابی و تاکید کرد که برای ارتقای این وضعیت باید 
سیاستمداران هم به اهمیت آن پی ببرند و برای حل این معضل با 
هم همکاری کنند. ورود دنیای سیاست به فضای بهداشتی دنیا و 
مقابله های  سیاسی در شرایطی که جهان با یک همه گیری   مواجه 
است، نادرست ترین مسئله است و می تواند سرعت انتشار ویروس یا 

هر عامل بیماری زای دیگر را بیشتر کند.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد امنیت بهداشت ملی در سراسر 
 دنیا بســیار ضعیف است و هیچ کشوری کاملا برای مدیریت این 

همه گیری   آمادگی    ندارد. طبق مطالعه ای که روی ساختار بهداشت 
و درمان در 195 کشور دنیا انجام شد، مشخص شد که این ضعف ها 
هم در مرحله جلوگیری از شــیوع بیماری در سطح یک کشور و 
سطح جهان وجود دارد و هم در بخش رصد نحوه عملکرد عوامل 
بیماری و نحوه مدیریت و پاسخ گویی به بحران ایجادشده در دنیا 

است.
دانشگاه جان هاپکینز با همکاری موسسه مطالعاتی اکونومیست 
شاخصی تحت عنوان شاخص امنیت بهداشتی جهانی تهیه کرده 
اســت که بین صفر تا 100 قرار دارد. برای تهیه این شاخص 34 
فاکتور در شــش دســته اصلی در نظر گرفته شده است و به این 
مسئله تاکید شده اســت که در زمان بروز تهدیدی برای سلامت 
جامعــه دیگر فاکتورهای حیاتی و کلیدی برای مقابله با شــیوع 
ویروس در یک کشــور یا همه گیری   جهانی آن وجود دارد یا خیر. 
شــش دســته اصلی مورد مطالعه عبارت اند از  جلوگیری از بروز 
بیماری، ارزیابی و گزارش دهی سریع، ارائه پاسخ سریع به بحران، 
عملکرد سیستم بهداشتی، همسو شدن با استانداردهای بین المللی 
و در نهایت کاهش فضای خطرآفرین برای سلامت جامعه یا میزان 

آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدهای بیولوژیک.
جالب اســت بدانید که با وجود بهتر بودن وضعیت کشورهای 
 توســعه یافته نسبت به کشورهای کم توسعه یافته، نمی توان هیچ 

کشوری را آماده ارزیابی کرد.

J شاخص متوسط جهانی ۴0.2 است
   متوسط  شاخص امنیت بهداشتی جهانی برابر با 40.2 درصد 
اســت که نرخ بســیار پایینی است. متوســط این شاخص برای 
60 کشور با درآمد     بســیار بالا و صنعتی دنیا برابر با 51.9 درصد 
اعلام شده است که   نشــان می دهد این کشورها برای مواجهه با 
همه گیری ها در دنیا حدود نصف ســطحی که نیاز است، آمادگی 

   دارند.
متوســط شاخص  شش دســته اصلی هم در این گزارش ارائه 
شده است. طبق اطلاعات موجود متوسط شاخص ممانعت از بروز 
بیماری یا همه گیر شدن یک ویروس آزمایشگاهی در دنیا برابر با 
34.8 درصد اســت و در 87 کشور این شاخص بالاتر از متوسط و 

در بقیه پایین تر است.
متوسط شاخص ارزیابی زودهنگام و گزارش دهی دقیق در مورد 
بروز بیماری های تازه در دنیا برابر با41.9 است و 90 کشور شاخصی 

بالاتر از این متوسط   و بقیه شاخص پایین تر از متوسط دارند.
 متوســط شاخص پاسخ دهی سریع به شیوع بیماری و تلاش 
برای کاهش سرعت انتشار بیماری در دنیا برابر با 38.4 است و 88 

کشور در وضعیت بهتر از متوسط جهانی قرار دارند.
 متوســط شــاخص دارا بودن سیستم بهداشــتی مناسب و 
توسعه یافته در دنیا برابر با 26.4، متوسط شاخص تعهد به ارتقای 

آماده نیستیم
جهان برای مقابله با همه گیری   آمادگی    ندارد

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

چرا باید خواند:
مقابله با همه گیری 

  در دنیا یک ضرورت 
است به همین دلیل به 
بررسی میزان آمادگی 

   دنیا برای مواجهه با 
معضل بیماری های 

همه گیر      پرداخته ایم.

منبع  مرکز مطالعاتی دانشگاه 
جان هاپکینز 

کشورهایی که بالاترین سطح آمادگی    را در مواجهه با همه گیری ها دارند
سطح درآمد منطقه شاخص نام کشور رتبه

درآمد     بالا امریکای شمالی 83.5 امریکا 1

درآمد     بالا اروپا 77.9 بریتانیا 2

درآمد     بالا اروپا 75.6 هلند 3

درآمد     بالا اقیانوسیه 75.5 استرالیا 4

درآمد     بالا امریکای شمالی 75.3 کانادا 5

درآمد     بالاتر از متوسط  جنوب شرقی آسیا 73.2 تایلند 6

درآمد     بالا اروپا 72.1 سوئد 7

درآمد     بالا اروپا 70.4 دانمارک 8

درآمد     بالا آسیای شرقی 70.2 کره جنوبی 9

درآمد     بالا اروپا 68.7 فنلاند 10

درآمد     بالا اروپا 68.2 فرانسه 11

درآمد     بالا اروپا 67.2 اسلوونی 12

درآمد     بالا اروپا 67 سوئیس 13

درآمد     بالا اروپا 66 آلمان 14
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ظرفیت های بهداشــتی کشــور و تامین منابع مالی لازم برای آن 
در دنیا برابر با   48.5 و متوســط شــاخص فضای کلی ریسک و 
آســیب پذیری کشور در برابر تهدیدهای بیولوژیک در دنیا برابر با 

55 است.
این شاخص ها نشان می دهد بالاترین ضعف موجود در هنگام 
مواجهه با همه گیری ها در بخش دارا بودن سیســتم بهداشــتی 
مناسب و توسعه یافته است و اگر سرمایه گذاری لازم در این زمینه 
انجام شــود، گام بزرگی برای حل این چالش بین المللی برداشته 

خواهد شد.
 ارنست جی مونیز مسئول اصلی تهیه این گزارش نتایج تحقیق 
را هشداردهنده ارزیابی می کند. وی در بخش ابتدایی این گزارش 
نوشــت: بررسی ها نشــان داد تمامی کشــورهای دنیا در تمامی 
سطح درآمدی و توســعه یافتگی اقتصادی شکاف های  زیادی در 
توانمندی های  خود دارند. به تعبیر بهتر آنها سرمایه گذاری لازم را 
برای آماده کردن خود در حوزه های  بیولوژیکی انجام نداده اند و به 

همین دلیل در یک همه گیری   به سرعت از پا درمی آیند.
 وی ادامه داد: مســئله مهم این اســت که چه یک ویروس به 
صورت طبیعی باعث بیماری انسان ها شود یا اینکه ساخته دست 
بشر باشد و عمدی و غیر عمدی زمینه را برای بیماری مردم فراهم 
کند، در نتیجه تغییری ایجاد نمی کند زیرا شیوع آن در یک کشور 
باعث ایجاد همه گیری   در دنیا خواهد شــد و تهدیدی جدی برای 

سلامت دنیا، امنیت بین المللی  و اقتصاد دنیا است.
در این گزارش کشورها به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول 
کشورهایی که بالاترین سطح آمادگی    در مواجهه با همه گیری ها را 
دارند. دومین دسته کشورهایی که آمادگی    خوبی دارند و سومین 

دسته کشورهایی که آمادگی    کافی را ندارند.

J کدام کشورها بالاترین سطح آمادگی    را دارند
بالاترین شاخص امنیت بهداشتی  در دنیا به امریکا تعلق دارد. 
این کشــور در مقایســه با دیگر کشــورهای دنیا برای مواجهه با 
همه گیری های  جهانی آمادگی    بیشتری دارد و توانسته است عنوان 
آماده ترین کشور برای مواجهه با بحران های  سلامتی و بهداشتی را 

به خود اختصاص دهد. شــاخص امنیت بهداشتی  این کشور برابر 
با 83.5 درصد است. سرمایه گذاری های زیادی که در شرکت های 
دارویی در این کشور انجام می شود در کنار سرمایه گذاری زیاد در 
بخش تحقیق و مطالعات پزشــکی و درمانی از جمله مزیت های 
 بخش درمان و بهداشــت  امریکا است. البته یک ضعف بزرگ هم 
دارد و آن پایین بودن نرخ بیمه های  درمانی است که باعث می شود 

تا   هزینه های  درمان در این کشور بسیار بالا باشد.
طبق این رده بندی بریتانیا در جایگاه دوم قرار دارد و با داشتن 
شاخص 77.9 درصد توانسته است در فهرست آماده ترین کشورها 
برای مواجهه با همه گیری های  جهانی قرار گیرد. کشورهای هلند و 
اســترالیا و کانادا و تایلند به ترتیب جایگاه سوم تا ششم را دارند و 
سوئد و دانمارک  و کره جنوبی  و فنلاند در رده های  بعدی  قرار دارند. 
شاخص امنیت بهداشتی در کره جنوبی برابر با 70.2 درصد است با 
این وجود شیوع ویروس کرونا در این کشور بسیار وسیع بوده است.

 در میان ده کشوری که بالاترین سطح آمادگی    برای مواجهه با 
همه گیری ها را دارند تنها دو کشور تایلند و کره جنوبی در قاره آسیا 
و در دســته کشورهای در حال توسعه قرار دارند. بقیه کشورهای 

صدر فهرست کشورهای توسعه یافته غربی هستند.
شــاخص امنیت بهداشتی در کشور فرانســه برابر با 68.7، در 
اســلوونی برابر با 67.2 ، در سوئیس برابر با 67 و در آلمان برابر با 
66 است. در مجموع 14 کشور معرفی شده در رده  کشورهایی قرار 
دارند که شاخص آنها بالاتر از 66 است و بیشترین سطح آمادگی در 

مواجهه با بحران های  سلامتی در دنیا را دارند.

J کدام کشورها آمادگی    خوبی دارند 
بر مبنــای یافته های  این گزارش اغلب کشــورهای قاره اروپا، 
روسیه و کشورهای خاورمیانه در کنار کشورهای   امریکای مرکزی 
و جنوبی و حتی کشورهای آسیایی در رده کشورهایی قرار دارند که 
آمادگی    خوبی برای مواجهه با بحران دارند. شاخص امنیت بهداشتی 
در این کشورها بین 34.3 تا 66 است. چین که مرکز اصلی شیوع 
ویروس کرونا در سال جاری بود در این فهرست جایگاه 51 را دارد 
و شاخص امنیت بهداشتی این کشور برابر با 48.2 است. کشورهای 

 شش دسته اصلی 
مورد مطالعه در 
تهیه شاخص 
عبارت اند از 

جلوگیری از بروز 
بیماری، ارزیابی 
و گزارش دهی 
سریع، ارائه 

پاسخ سریع به 
بحران، عملکرد 

سیستم بهداشتی، 
همسو شدن با 
استانداردهای 

بین المللی 
و در نهایت 

کاهش فضای 
خطرآفرین 
برای سلامت 

جامعه یا میزان 
آسیب پذیری 
کشور در برابر 
تهدیدهای 
بیولوژیك

شاخص امنیت بهداشتی ایران برابربا 3۷.۷ اعلام شده است و این کشور در میان 1۹۵ کشور دنیا جایگاه ۹۷ را به خود اختصاص 
ینیداد و توباگو،  یه پایین تر و از کشورهای مالت، تر یمبابوه، اوکراین، سنگال و نیجر داده است.ایران در این فهرست از کشورهای ز
ینام و تانزانیا بالاتر است. سور

بالاترین کشورها   از نظر شاخص های   تشکیل دهنده شاخص اصلی
آسیب پذیری کشور در برابر 

تهدیدهای بیولوژیک
تعهد به توسعه ظرفیت و 

استانداردهای ملی بهداشت و درمان
سیستم بهداشتی مناسب و 

توسعه یافته
پاسخ سریع و ممانعت از 

گسترش در کشور
شناسایی سریع و 

گزارش دهی
جلوگیری از ظهور 

بیماری
لیختن اشتاین امریکا امریکا بریتانیا امریکا امریکا

نروژ بریتانیا تایلند امریکا استرالیا سوئد

سوئیس استرالیا هلند سوئیس لاتویا تایلند

لوکزامبورگ فنلاند کانادا هلند کانادا هلند

اتریش کانادا دانمارک تایلند کره جنوبی دانمارک

سوئد مکزیک  استرالیا کره جنوبی بریتانیا فرانسه

آندورا اندونزی سوئیس فنلاند دانمارک کانادا

موناکو لیتوانی فرانسه پرتغال هلند استرالیا

فرانسه اسلوئنی فنلاند برزیل سوئد فنلاند

کانادا لیبریا بلژیک استرالیا آلمان بریتانیا
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آینده ما

واقــع در قاره افریقا در رده کشــورهایی قرار دارند که پایین ترین 
ســطح آمادگی    را دارند. مالزی در این رده بندی جایگاه 18 را دارد 
و شاخص امنیت بهداشــتی در این کشور برابر با 62.2 است. این 
شــاخص در ژاپن برابر با 59.8 و در ســنگاپور برابر با 58.7 است. 
کشــور ایتالیا که یکی دیگر از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا در 
دنیا محسوب می شد در این رده بندی جایگاه 31 را دارد و شاخص 
امنیت بهداشتی این کشور برابر با 56.2 است. ترکیه چهلمین کشور 
این فهرست است و عربستان در جایگاه  47 قرار دارد. امارات در این 
رده بندی    جایگاه 56 را به خود اختصاص داده است و هند در جایگاه 
57 دنیا قرار گرفته است. شاخص امنیت بهداشتی در روسیه برابر با 
44.3   است و این کشور در رده 63 قرار دارد. از دیگر کشورهای این 

رده می توان به کامبوج، بحرین، قطر، قزاقستان و ایران اشاره کرد.
شاخص امنیت بهداشتی ایران برابر با 37.7 اعلام شده است و 
این کشور در میان 195 کشور دنیا جایگاه 97 را به خود اختصاص 
داده اســت. ایران در این فهرست از کشورهای زیمبابوه، اوکراین، 
سنگال و نیجریه پایین تر و از کشورهای مالت، ترینیداد و توباگو، 

سورینام و تانزانیا بالاتر است. جالب است بدانید 102 کشور در این 
دســته قرار دارند  که آخرین کشور ازبکستان با دارا بودن شاخص 

34.3 است.

J کشورهایی که کمترین آمادگی    را دارند
 در این دسته می توان به سومالی با شاخص 16.6، گینه اکوریتال 
با شاخص 16.2 و کره شمالی با شاخص 17.5 اشاره کرد. این سه 
کشور در انتهای فهرســت 195 کشور دنیا قرار دارند. در مجموع 
89 کشور در این دسته قرار دارند که از آنها می توان به افغانستان، 
تاجیکستان، سریلانکا، جامائیکا، بنین، هندوراس و زامبیا اشاره کرد. 

شاخص امنیت بهداشتی در این کشورها کمتر از 34.3 است. 
سوریه در این فهرســت جایگاه 188 را دارد و شاخص امنیت 
بهداشــتی در این  کشــور که بالغ بر یک دهه است درگیر جنگ  
 اســت، به عدد19.9 رسید. کشور یمن نیز که همچنان با جنگ و 
بحران های  انسانی و اجتماعی ناشی از آن دست و پنجه نرم می کند 
در سال جاری جایگاه 190 را از میان 195 کشور مورد بررسی به 

خود اختصاص داد و توانست شاخص 18.5 را به دست آورد.

J سیاست باید از بهداشت جهانی جدا شود
طبق این گزارش یکی از مهم ترین مســائلی که باعث کاهش 
شاخص  امنیت بهداشتی جهانی شده، این است که دنیای سیاست 
در تمامــی عرصه ها حضور دارد. یعنی حتــی در زمان ایجاد یک 
همه گیری   هم تصمیم گیری های  سیاســی از انجام عکس العمل 
مناســب در برابر همه گیری   جلوگیری می کنــد. به عنوان مثال 
می توان به تحریم های  اقتصادی امریکا علیه ایران و شــمار زیادی 
از کشورهای دیگر یا سیاست تحریم ثانویه امریکا علیه کشورهایی 
که با ایران تجارت دارند، اشــاره کرد. این تحریم ها  و روابط ســرد 
سیاسی مانع از این می شــود که در زمان همه گیری ها، کشورها 
بتوانند هماهنگ و همسو با هم برای حل بحران وارد میدان شوند 
یا تجهیزات و حمایت های مالی و درمانی مورد نیاز کشورهای دیگر 
را ارائه دهند. بدون شک ارائه این کمک ها که باعث کنترل سریع تر 
بحران می شود، خود مانعی بر سر همه گیر شدن یک بیماری است 

و شاید زمینه را برای حل سریع تر مشکل فراهم کند.
 مســئله دیگر این است که آموزش های  لازم برای حمایت از 
ســلامت انسان ها در کنار سلامت محیط زیست و حیات وحش 
و زیســتگاه های  طبیعی ارائه نمی شود. به همین دلیل است که 
در بسیاری از کشورها برای حفاظت از جان انسان ها بخش های 
دیگــری از طبیعت تخریب می شــود و به مــرور زمان همین 
بخش های تخریب شــده در طبیعت زمینه را برای از بین بردن 
سلامت انسان ها فراهم می کند. بنابراین ضعف آموزش هم یک 

مشکل اساسی است.
نکتــه دیگر ضــرورت ســرمایه گذاری کشــورها در توســعه 
زیرساخت های بهداشــتی و درمانی است. در 38 درصد از کشورها 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی در سطح بسیار ضعیف قرار دارد و 
در این کشورها شیوع یک بیماری به سرعت انجام می شود. از طرف 
دیگر باید سازمان های  بین المللی از کشورها بخواهند تا زیرساخت های 
خود و استانداردهای بهداشــتی را به سطح استاندارهای متوسط 
جهانی برسانند. این یکسان سازی نسبی می تواند از احتمال شیوع 

یک بیماری یا همه گیر شدن آن بکاهد. 
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 آزمونی برای بازار سرمایه
رکود اقتصادی در انتظار اقتصاد ایران است؛ برآوردی از متغیرهای اصلی اقتصاد در سال 1399

ـه
ـان
ـه
ب

 مسیر آینده اقتصاد ایران کجاست؟ آیا می توانیم براساس مدلی با قطعیت درباره آینده اقتصاد ایران صحبت کنیم؟ پیش بینی ها نشان از مسیر مثبت برای اقتصاد ایران دارد یا 
روی مسیر منفی این اقتصاد توافق و همگرایی وجود داشته و دارد؟ بخش خصوصی چه راهی در پیش روی دارد؟ تحلیل حسین عبده تبریزی، اقتصاددان را بخوانید.

برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی در آینده، اقتصاددانان مدل ســازی 
می کننــد؛ ایــن مُدل ها مربوط به شــرایط عادی اقتصادی اســت. چنین 
مدل سازی هایی در شرایط محیطی ایران و با توجه به سیاست های خارجی 
و داخلی جاری، کاری دشوار است. در این شرایط که تحریم طولانی شده و 
شیوع ویروس کرونا فعالیت های اقتصادی را مختل کرده است، برای پیش بینی 
متغیرهای ســال 99، نقش سه عامل برون زا یعنی رابطه ایران با قدرت های 
بزرگ، تحریم ها و آثار بین المللی و داخلی کرونا بر اقتصاد ایران اساسی است. 
از این رو، استفاده از مدل های مرسوم در این شرایط دشوار است، به ویژه این که 
در سطح جهانی نیز بسیاری از کشورها عمدتاً به دلیل کرونا در سال 2020 
وارد رکود می شــوند، و نرخ رشد امریکا و چین هم به شدت پایین می آید و 

این بعُد جدیدی به طراحی این مدل ها می افزاید. به رغم در دســترس نبودن 
مدل هایی که به اتکای آن ها بتوان با قاطعیت بیشتری در مورد آینده صحبت 
کرد، نوعی همگرایی بین کارشناسان برای پیش بینی سال آینده حتی قبل از 
کرونا وجود داشت و عدم قطعیت ها در پیش بینی ها کمتر است. اما متاسفانه 
این همگرایی به معنای پیش بینی مســیر مثبت برای اقتصاد ایران نبود و 
نیست، بلکه روی مسیر منفی این اقتصاد در سال آتی نوعی توافق و همگرایی 

وجود داشته و دارد.

J  ادامه شرایط رکود تورمی 
پیش بینی نرخ رشد متأسفانه بیانگر افزایش قابل ملاحظه و اصلاح وضعیت 
جاری نیست. نرخ رشد در سال 1399 بدون کرونا علی الاصول به صفر نزدیک 
می بود و با کرونا طبعاً نرخ منفی رشــد اقتصاد شدیدتر خواهد بود. در مورد 
تورم، عدم قطعیت ها بیشتر است؛ این متغیر به تصمیم سیاست گذار مرتبط 
اســت که با کســری بودجه قبلی و هزینه های جدید مازاد کرونا )پرداخت 
بیمه بیکاری، تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر و هزینه های بالاتر بهداشت 
و درمان( چه می کند. اگر کســری بودجه سر از بانک مرکزی درآورد، طبعاً 
اقدامی مخرب اســت. مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال 1398 تقریباً 
مساوی با کل نقدینگی در سال 1392 بود. یعنی کماکان نقدینگی با شتاب 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
شاخص های اقتصاد 

ایران بدانید و اینکه 
بخش خصوصی در 
شرایط بحرانی چه 

باید بکند، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

حسینعبدهتبریزی
اقتصاددان
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گذشته تولید می شــود و دلایلی در اختیار نداریم که از رقم متوسط رشد 2۷ درصدی سال های 
اخیر فاصله بگیرد. حتی در سال 1398، رشد پایه پولی هم بسیار بالا بوده و بیم آن می رود که در 
سال 99 این وضعیت تکرار شود. نسبت سپرده های دیداری به سپرده های بلندمدت افزایش می یابد؛ 
این تغییر ضمن کاهش هزینه بانک ها که عاملی مثبت است، خود بر نقدینگی می افزاید. بنابراین، 
پیش بینی تورم به این بســتگی دارد که دولت کسری بودجه بالای خود را از کجا تأمین می کند: 
یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خواهد گرفت و اگر این صندوق عملاً وجوه ارزی نداشته 
باشد، و بانک مرکزی قبل از فروش ارز، ریال پرداخت کند، این به معنای افزایش M1 است و پایه 
پولی افزایش می یابد. اگر ســهام یا اوراق بادرآمد ثابت بفروشد، فشار تورمی کمتر خواهد بود. به 
دلیل کرونا، مقداری نیز می تواند از ردیف های بودجه صرفه جویی کند. نقطه روشن شاید دسترسی 
محدود ایران به منابع خارجی خود به دلیل کرونا باشد. خبرهایی از دسترسی ایران به وجوه خود 
در لوکزامبورگ و کره جنوبی منتشر شده است. به هر حال، با توجه به جمیع جهات و به ویژه با 
توجه به کاهش فشارهای تورمی در ماه های اخیر، نرخ تورم برای سال 1399، حداقل 30 درصد 
پیش بینی می شود. پس شاهد نوعی پایداری شرایط رکود تورمی هستیم. به نظر می رسد شرایط 
رکود تورمی جاری ادامه ماندگار رکود تورمی است که از سال 139۷ شروع شده است. یعنی شرایط 

رکود تورمی ادامه خواهد داشت.

J آیا این شرایط به معنای فشار بیشتر دولت بر بخش خصوصی است؟
با توجه به کرونا، از دولت توقع می رود که به بخش خصوصی کمک کند: پرداخت های بلاعوض، 
ضمانت و تضمین، وام بدون بهره، پرداخت بیمه بیکاری بیشتر، یارانه بهره بانکی،... . این کاری است 
که دولت های دیگر انجام می دهند، اما دولت ایران واقعاً فاقد چنین امکاناتی است و شاید تاکید آقای 
روحانی به برچیدن زودهنگام محدودیت های کرونا، به همین دلیل اســت. در این شرایط دشوار، 
اگر کرونا نبود، بخش خصوصی در سال 1399 با سخت گیری های بیشتری از طرف دولت مواجه 
می شد. مثلاً، دولت از بخش خصوصی در سال 1399 توقع می داشت مالیات بیشتری بپردازد. کرونا 
تاحدی این وضعیت را عوض کرده است، اما به هر حال در این سال دولت از بخش خصوصی خواهد 
خواست تا ارز صادراتی خود را سریع تر تحویل دهد. به علاوه، در سه سال آینده مالیات های جدیدی 
معمول خواهد شد. چندان دشوار نیست پیش بینی کنیم که به لحاظ شرایط دشواری که در آن 
هستیم، حتی با افزایش درآمدهای نفتی در سال های آتی، در سه سال آینده مالیات های جدیدی 
وضع شود. در بودجه سال 1399 نیز بر سَبیل نمونه، نوعی مالیات بر املاک )property tax( و 
مالیات بر اتومبیل وضع شده است. مالیات های جدیدی که در راه است، مالیات بر عایدات سرمایه ای 
است. یعنی، پیش بینی می شود دولت ظرف سه سال آینده از سپرده ها، سهام، املاک و مستغلات 
و از فروش خودرو و معاملات مشابه مالیات قابل ملاحظه ای دریافت کند. وقتی از یکی از عایدات 

سرمایه ای مالیات بگیرند، طبعاً همه عایدات سرمایه ای موضوع مالیات قرار می گیرد.
در این روزهای تحریم و کرونا، چون منابع نداریم، ممکن اســت تصمیمات متخذه در حوزه 
سیاســت گذاری عقلایی تر شود؛ چون شــرایط تحریم حاکم اســت و درآمد نفت نداریم، شاید 
سیاست گذار به علم اقتصاد توجه بیشتری کند. در گذشته جریان درآمدی نفت نگذاشته است که 
نقاط ضعف نارسایی های نظام تصمیم گیری خود را نشان دهد. این جریان با فراهم کردن منابعی 
برای بودجه، تأمین ارز، واردات مواد اولیه و بر آن اساس افزایش تولید نقاط ضعف را پوشانده است. 
یکی از توجیهات برای بی توجهی به اصول علم اقتصاد قرار داشتن کشور در شرایط تحریم است. 
چون در تصمیم گیری انســجام وجود ندارد، در مرحله اجرا این فقدان انســجام خود را به صورت 
نارسایی های اجرایی نشان می دهد. وقتی منابع نفت به وفور در دسترس است، کسی حاضر نیست 
به اصلاحات اقتصادی توجه کند. وقتی در شرایط تحریم یا کرونا قرار می گیریم و شرایط برای انجام 
اصلاحات اقتصادی سخت می شود، سیاست گذار می گوید که اصلاحات ممکن نیست؛ مثل اتفاقی 
که در بودجه 1399 افتاد و دولت بعد از وقایع آبان 1398، از این که قیمت برق و گازوئیل را تعدیل 

کند و در حوزه انرژی اصلاحاتی انجام دهد، عقب نشینی کرد.

J  بنگاه ها در شرایط کرونایی جاری سخت به منابع اعتباری نیاز دارند تا
زنده بمانند؛ در این زمینه پیش بینی چیست؟

متاسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که بخش خصوصی در سال 1399 با آن مواجه خواهد بود، 
به پدیده اعتبارات مربوط می شود. نظام بانکی در همه جا کمک دولت هاست تا نیازهای مالی ناشی 

از کرونای بنگاه های اقتصادی را تأمین کند. اما متأســفانه موقعیت بانک های ایران آن قدر ضعیف 
است که کمک آنها به بنگاه ها دور از انتظار است. اعلام جدید بانک مرکزی به کاهش یک درصدی 
سپرده های قانونی، شاید ۷0000 میلیارد تومان وجوه آزاد کند. این باید به بانک ها کمک کند تا از 
بنگاه های اقتصادی حمایت اعتباری کنند. اما وقتی دولت از نظام بانکی تسهیلات می گیرد یا وقتی 
دولت به بازار سرمایه مراجعه می کند و در آن بازار اوراق منتشر می کند، باید به رابطه وام گیری و 
تأمین مالی دولت و اعتبارات بخش خصوصی توجه کنیم. در چنین شرایطی منابع اعتباری و مالی 
در اختیار بخش خصوصی کمتر می شود؛ یعنی عرصه دریافت اعتبارات به روی بخش خصوصی 

تنگ می شود. این را معمولاً crowding out می نامند.
اما تأثیر کاهش شــدید در عرضه اعتبارات، آن هم با توجه به آثار اقتصادی کرونا، برای بخش 
خصوصی چیســت؟ این تأثیر به این صورت اســت که ارزش افزوده در اقتصاد کاهش می یابد و 
اشتغال کمتر می شود و تنگنای اعتباری به رکود عمیق تر می انجامد. متأسفانه تأثیر واقعی تنگنای 
اعتباری روی شرکت های کوچک تر که در شرایط کرونایی نیازهای بالاتری دارند، بیشتر است. از 
دید کسب وکار تنگنای اعتباری از افزایش نرخ بهره بدتر است، چون بخش خصوصی به هر حال 
با نرخ بالاتر به گونه ای کنار می آید، اما این که منابع دراختیار نباشد، موقعیت بخش خصوصی را 

بسیار متزلزل می کند.
شاهد بودیم که در سال 1398 کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از شرکت ها و کسب وکارها را 
تحت تأثیر قرار داد. این وضعیت در سال 1399 نیز متأسفانه ادامه می یابد. بدتر آن که نقدینگی جایی 
نمی رود که باید برود و ایجاد ارزش و اشتغال کند و تولید ملی را بالا ببرد. به رغم این مقدار عظیم 
نقدینگی، و تلاش بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به دلیل کرونا، تمام بخش های مولد اقتصاد 
کشور در سال 1399 احساس تنگنای اعتباری )credit crunch( خواهند کرد. همه بنگاه ها به 
لحاظ تورم بالاتر و مشکلات کرونا، به سرمایه در گردش بالاتر نیازمندند؛ اما این سرمایه در سال 

1399 در اختیارشان نخواهد بود.

J تأمین منابع مالی لازم و پیشنهادی به مدیران بنگاه ها
در این شرایط بخش خصوصی ابزارها و بدیلِ متنوعی در اختیار ندارد. نخست باید فرابگیرد 
که می تواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند؛ و برخلاف گذشته که خود را به بازار پول محدود 
کرده بود، حالا می تواند خود را در بازار سرمایه نیز فعال کند. می باید سازوکارهای بازار سرمایه 
را فرابگیرد تا بتواند از امکانات آن استفاده کند. مثلاً، اخیراً به ابتکار بانک مرکزی طرح گام 
در جریان اجرایی شدن است؛ قرار است با تضمین بانک ها امکان برخورداری از 30 تا 50 هزار 
میلیارد تومان منابع بازار سرمایه برای کسب وکارها فراهم شود. هر شرکتی که امکان فروش 
دارد، با تضمین بانک ها و اوراقی که آن ها منتشر می کنند و در اختیار آن شرکت قرار می دهند، 
می تواند نیازهای خود را تأمین کند. شرکت ها این اوراق را در اختیار عرضه کنندگان کالاها و 
خدمات خود قرار می دهند و آن عرضه کنندگان می توانند آن اوراق را به دیگران انتقال داده 
یا این که در بازار سرمایه به فروش رسانند. مثلاً خودروسازی که حد اعتباری آن بسته شده 
و اعتبارات معوق در نظام بانکی دارد، اما امکان فروش محصولات آن فراهم اســت، می تواند 
به پشتوانه نظام بانکی، اوراقی را به طلبکاران خود بدهد و بدین ترتیب بر حجم فعالیت خود 
بیفزاید. آن طلبکاران که عمدتاً قطعه سازان هستند، آن اوراق را به سایر طرف های تجاری خود 
انتقال می دهند و اگر به نقدینگی نیاز داشته باشند، اوراق را در بازار می فروشند. بدین ترتیب 
نظام بانکی بدون استفاده از منابع خود در راستای تأمین مالیِ سرمایه در گردش شرکت ها 
حرکت می کند. پس طرح گام روشی برای تأمین مالی سرمایه در گردش برای شرکت هایی 
اســت که امکان فروش دارند. بنابراین بانک مرکزی با طراحی و معرفی این طرح در جهت 
هدایت اعتبارات گام برداشته است و دنبال آن است که نقدینگی به سمت شرکت های مولد که 

امکان افزایش بازده و اشتغال دارند حرکت کند.
برای استفاده از چنین طرح هایی هم کسب وکارها نیاز دارند تا امکانات بازار سرمایه را بررسی 
کنند. موضوع محوری بازار سرمایه، مسئله بالارفتن شاخص قیمت های سهام نیست، بلکه تأمین 
مالی است. بازار سرمایه اکنون مدعی است می تواند به روش های مختلف و با عقود اسلامی مختلف 
شرکت ها را تأمین مالی کند؛ هم تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی پروژه ها. بخش 
خصوصی می باید در این زمینه ها بازار سرمایه را آزمون کند و با روش هایی آشنا شود که بازار سرمایه 

دنبال می کند. 
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 هم زمان با بالا رفتن قیمــت بنزین، عده ای این  �
پرســش را مطرح می کردند که آیا این ایده به لحاظ 
کارشناسی چقدر قابل دفاع بود؛ اگرنه، آلترناتیو آن چه 
بوده است؟ آیا بورس بنزین یا بازار بنزین و یا آن طور 
که در برنامه چهارم توســعه بر افزایش پلکانی قیمت 
حامل های انرژی تأکید شده بود، می توانست آلترناتیو 

خوبی باشد؟
همان طــور کــه اشــاره کردید، مســئله قیمت 
فرآورده های پالایشگاهی در طرح هدفمندی یارانه ها 
در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و براساس 
آن کشــور در یک دوره پنج ســاله به تدریج بایستی 
قیمت ها را اصلاح می کرد. یارانه سنگینی به صورت پنهان بر اقتصاد کشور تحمیل شده 
بــود و در آن زمان برآوردها حاکی از رقمی معادل 100 میلیارد دلار در ســال یارانه 

پرداخت یارانه: بزرگ ترین اشتباه سیاسی- اقتصادی
محسن صفایی فراهانی در گفت وگو با »آینده نگر« از انسداد سیاستی در ایران می گوید

چرا باید خواند:
چرا سیاست گذاری 

در ایران در مسیر 
اصلاح ساختاری 

قرار نمی گیرد؟ این 
گفت وگو سعی می کند 

به همین پرسش 
محوری پاسخ دهد؛ 

آن را بخوانید.

انرژی مصرفی کشور بود باید به موازات اقشار آسیب پذیر شناسایی می شدند و از محل 
افزایش قیمت فرآورده ها به آن ها کمک می شد. به نحوی که آن ها از این تغییر قیمت 
آســیب نبینند، همچنین برای حفظ رشد تولید بخشی از منابع حاصله صرف تولید 
شود تا قیمت تمام شده تولید بالا نرود و بتوانند با قیمت رقابتی در بازار صادرات حضور 
فعال داشته باشند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ یعنی مجلس هفتم کلًا این موضوع را 
متوقف کرد و متأسفانه بدون توجه به این که این توقف چه آثاری برای کشور خواهد 
داشت و چه صدمه ای به اقتصاد و مردم می زند، به ظاهر با تثبیت قیمت به سراغ توقف 
این موضوع رفت و در ادامه هم درآمدهای نفتی که در سال های 83 تا 93 عاید کشور 
شد و درآمد بسیار بالا و نسبت به حجم اقتصاد ایران درآمدی افسانه ای بود، سبب شد 
که دولت با توجه به نقش پوپولیستی از آذرماه 1389 مبادرت به پرداخت یارانه نقدی 
به تمام مردم کشور کند که این بزرگ ترین اشتباه سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای 
کشور بود. بعدازآن در مقاطعی به دلیل شرایط اقتصادی تغییراتی در قیمت فرآورده ها 
دادند و درنهایت با آنچه در پاییز امســال رخ داد، قیمت بنزین را یکباره 300 درصد 

این شاه بیت سخن است به تاسی از شاهنامه فردوسی بزرگ: به یزدان  که  گر ما خرد داشتیم/ کجا این سرانجام بد داشتیم؛ این را محسن صفایی  فراهانی 
می گوید. کسی که نظام مدیریتی و سیاستی در ایران را می شناسد و به صراحت درباره آن سخن می گوید؛ به تلخی و تندی. صفایی فراهانی چشم به 

اصلاح ساختار سیاستی در ایران دارد و آرزویی در سر تا ایران بتواند به جایگاه برتر اقتصاد در دنیا برسد و شاید رقیبی برای کشورهای بزرگ. او جایی 
از اصلاح برخی اصول قانون اساسی می گوید و امید در دلش جوانه می زند و در جایی دیگر وقتی به تجربه خود رجوع می کند این امید به کنار می رود و از 

نبود »خرد« در نظام سیاستی و مدیریتی گله می کند. این گفت وگو را بخوانید.

لیلاابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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آکــادمـی

رشد دادند. در این که آن قیمت پایین بنزین در ایران توجیه نداشت، شکی نیست؛ اما 
روشی که اعمال کردند کاملًا نشان دهنده استیصال مدیریت و برنامه ریزی در کشور 
اســت که اصلًا یک داستان کوتاه نیست. متأسفانه چندین دهه است که در ایران رخ 
می دهد. متأســفانه سازمان برنامه ای که در سال های 58، 59 یعنی در مدت دو سال 
قادر شــد 6 برنامه برای اداره اقتصاد کشور، به شــورای انقلاب آن روز بدهد، آن قدر 
تضعیــف کردند که الآن دیگر اصلاً چیزی از آن باقی نمانده اســت؛ درنتیجه امکان 
این که بازوی تحلیلی در کنار حاکمیت وجود داشته باشد تا با تحلیل صحیح اقتصادی، 
اجتماعــی بتواند اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری آمــاده کند، دیگر وجود ندارد، 

تصمیمات خلق الساعه ای گرفته می شود که عملاً مضارش بیشتر از منافعش است.
  به نظر شما سیاست گذار با چه تحلیل نظری این تصمیم را عملی کرد، آیا واقعاً  �

آن طور که گفته می شود، هدف تأمین کسری بودجه بود یا تنظیم قیمت بنزین بر 
اساس تورم؟

 کشــور در حال حاضر با توجه به راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بیش از 
نیاز خود بنزین تولید می کند، پس به دلیل کاهش مصرف نبوده است، دلیل این اقدام 
درآمدزایی برای دولت بوده اســت و عمدتاً هم برای جبران کسری بودجه! با توجه به 
کســری های شدید که در بودجه سال جاری و ســال آینده وجود دارد، به سراغ این 
روش رفتند؛ اما درنتیجه اتفاقاتی که رخ داد هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد که 

متأسفانه همه این ها مشخصه هایی است از نحوه اداره کشور!
  شما سالیان سال در سیستم سیاست گذاری و حتی در تهیه و تصویب برنامه  �

چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله حضور داشتید. به نظر شما چه کسی، چگونه، 
با استدلال و چه مکانیســمی یکباره طرحی را با اثرات اجتماعی کلان انتخاب و 
بعد اجرایی می کند؟ آیا سیاســت گذار تبعات این سیاست ها را در نظر نمی گیرد 

یا نمی داند؟
 جواب منفی است، چراکه باید بگوییم که متأسفانه در طول 30 سال بعد از جنگ 
به طورکلی تصمیمات بودجه های ســالیانه و برنامه های اقتصادی کشور تماماً توسط 
مسئولین سیاســی کشور و با اهداف سیاسی تعیین می  شــود و اقتصاددانان در آن 
سهمی ندارند. متأسفانه علی رغم نتایج منفی چنین رویکردی و تجربیات ثبت شده دهه 
52-1342 که این بررسی ها توسط سازمان برنامه وبودجه وقت و توسط تکنوکرات های 
اقتصادی اتخاذ می شــد و نتیجه درخشــان آن در حافظه بانک مرکزی و مرکز آمار 

موجود است کماکان این نوع نگاه و سیاست ورزی بر کشور حاکم است.
امــروز هم که ما صحبت می کنیم، برای این که اصلًا چرا هدف های تعیین شــده 
چشم انداز در ایران محقق نشد، عمده دلیل ناموفق بودن آن برمی گردد به اینکه اهداف 
اقتصادی در کشــور در اولویت نیست، یعنی این طور نیست که کسی تصور کند در 
دنیا اتفاقی افتاده است که آثارش مترتب شده بر ایران و به آن دلیل کشور به اهداف 
اقتصادی خود نرســید. بلکه اهداف سیاسی ایدئولوژیک حاکمیت و اتخاذ تصمیمات 
مترتب به آن، عملًا شــرایطی را فراهم آورده است که اهداف چشم انداز که اقتصادی 
بودند، تحت الشعاع قرار گرفت. به نوعی باید بگوییم که استراتژی اصلی حاکمیت تحقق 
آن اهداف نبوده اســت بلکه همواره اهداف سیاســی ایدئولوژیک بر اهداف اقتصادی 
اولویت داشته اند. در مورد افزایش بنزین هم می توان گفت که وقتی کفگیر به ته  دیگ 
می خورد تصمیمات این چنینی می گیرند وگرنه نه به دلیل مصرف بالا این تصمیم را 
گرفتند که کاهش یابد و نه به دلیل کمبود. عامل این تصمیم کمبود بودجه بوده است.

  شما بارها از آسیب دیدن مدیریت تدبیر سخن گفتید، این گفته شما معطوف  �
به چیست و چگونه چنین اتفاقی رخ داده است و نقطه آسیب دقیقاً کجا است؟

 حکمرانی خوب یا مدیریت تدبیر، یک فرایند و یک نهادســازی و ساختارسازی 
جدی می طلبد. اداره کشور بدون توجه به نهادها و نهادسازی اصلاً امکان پذیر نیست. 
کشــور نمی تواند بدون توجه جدی به آن ها به سمت شرایط مطلوب پیش برود. در 
طول تمام این ســال ها به شرایط نظام تدبیر توجه نشده است و به همین دلیل هم 
شاهد پسرفت جدی هستیم! البته کشور ما در بعضی زمینه ها توسعه داشته است، در 
پیشبرد تولید تجهیزات نظامی موفقیت های چشمگیری داشته است که عملًا ایران 

به یک قدرت نظامی منطقه ای مبدل شده است ولی این دلیل نمی شود که از شرایط 
حکمرانی خوب غفلت می شــد. کشور نتوانست از توانمندی های خود استفاده کند و 
فرار مغزها یکی از بزرگ ترین خسارات در این مورد است. همین مشکل را در شوروی 
ســابق به نوع دیگری می بینید. مرحوم محمد حسنین هیکل، سردبیر سابق الأهرام 
مصر در خاطرات خود نوشــته: من در ســال های ۷4، ۷5 میلادی در روزنامه از قول 
راکفلر خواندم که شوروی دچار فروپاشی می شود. من با دفتر راکفلر تماس گرفتم که 
با ایشــان ملاقات کنم و زمانی که فهمیده بود من هستم، خودش تلفن را برداشت و 
گفت که برادرم در دولت است، من مؤسسه راکفلر را اداره می کنم. گفتم که می خواهم 
با شــما مصاحبه کنم چون مطالبی را از شــما در روزنامه خواندم که می خواهم در 
خصوص آن با شما مصاحبه کنم. به هرحال... به نیویورک می رود که با راکفلر مصاحبه 
کند و به او می گوید که پیش بینی شما این است که تا 15 یا 20 سال آینده شوروی 
ســقوط می کند، این تحلیل بر مبنای چیست؟ راکفلر در پاسخ می گوید که اگر فکر 
می کنی که این اقدام محرمانه دولتی اســت و برنامه ریزی حکومت آمریکا است، من 
هیچ دخالتی در آن ندارم و ضمن این که اگر دخالتی در آن داشتم، می شد اطلاعات 
فوق ســری، نمی توانستم به یک خبرنگار بگویم؛ اما مسئله سیاست گذاری ما نیست. 
بحث سیاســت گذاری خودشان است. در حال حاضر آمریکا بااین همه گسترش توان 
نظامی کمتر از 1 و نیم درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف تولید تسلیحات نظامی 
می کند؛ اما شوروی 6 درصد در این بخش هزینه می کند. اگر ما این 1 و نیم درصد را 
به 3 برسانیم، شوروی باید 12 درصد هزینه کند. ما اگر برسانیم به حد امروز شوروی، 
یعنی 6 درصد، کل اقتصاد شــوروی مضمحل می شــود و با بحث جنگ ستارگان و 

شرایطی که وجود دارد، مطمئن باشید که این اتفاق می افتد.
و همین اتفاق هم افتاد؛ یعنی بین ســال های 19۷4 تا 1989 به تدریج فروپاشی 
شــوروی اتفاق افتاد، اگر شوروی همان موقع می فهمید و تولید ناخالص ملی خود را 
بالا می برد و هزینه نظامی را هم روی همان 6 درصد نگه می داشت، شاید هیچ اتفاقی 
نمی افتاد؛ اما زمانی که این هزینه نسبت به تولید ناخالص ملی بالا رفت، مجبور شد از 
سایر بخش ها بزند و درنتیجه فروپاشی اتفاق افتاد! به نظر من در حال حاضر مشکل ما، 
مشکل دانایی است؛ یعنی علت این که مدیریت تدبیر در کشور ما صدمه زیادی خورده 
است، ناشی از فقر در دانایی است. آنچه دیگران به عنوان علوم انسانی، دانش می دانند، 
متأسفانه اینجا آن را دانش نمی دانند و نسبت به آن بی توجه هستند. به همین دلیل 
هم می بینید باوجود این که برنامه چهارم، برنامه پنجم و چشم انداز 20 ساله تصویب 
شد؛ اما چون هیچ وقت اهداف اقتصادی که لازمه آن تغییر ساختارهای لازم در اداره 

نکته هایی که باید بدانید

اصلاحات اقتصادی باید با اصلاحات سیاسی، اجتماعی و تعیین استراتژی 	]
برای پیشرفت توأم باشد. چون اصلاحات اقتصادی به تنهایی مشکل را حل 

نمی کند.
مکانیسم های قانون اساسی ما باید به گونه ای باشد که جایگاه نهادها 	]

و اختیاراتشان باعث یک سینرژی بالا برای اداره کشور شود، نه برای 
خنثی سازی یکدیگر.

در طول 30 سال بعد از جنگ به طورکلی تصمیمات بودجه های سالیانه و 	]
برنامه های اقتصادی کشور تماماً توسط مسئولان سیاسی کشور و با اهداف 

سیاسی تعیین می  شود و اقتصاددانان در آن سهمی ندارند.
درآمدهای نفتی که در سال های 83 تا 93 عاید کشور شد و درآمد بسیار 	]

بالا و نسبت به حجم اقتصاد ایران درآمدی افسانه ای بود، سبب شد که 
دولت با توجه به نقش پوپولیستی از آذرماه 1389 مبادرت به پرداخت یارانه 

نقدی به تمام مردم کشور کند که این بزرگ ترین اشتباه سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی برای کشور بود.
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کشــور و ایجاد نهادهای مناسب برای آن است چاره اندیشی نشد، روزبه روز به شرایط 
پسرفت دچار شدیم. زمانی قرار بود که مجلس به عنوان قانون گذار در رأس امور باشد؛ 
اما نظام قانون گذاری کاملًا صدمه پذیر شده است و هیچ جایگاهی ندارد؛ یعنی نهادهای 
موازی آن  که عمدتاً انتصابی هستند، جایگاه قانون گذاری مجلس را اشغال کردند. این 
مسئله شاید به ظاهر چیزی را نشان ندهد و بی توجهی احزاب و روشنفکران و نخبگان 
جامعه هم به آن دامن می زند. یا ایران گریز شده اند یا با سکوت خود، میدان را خالی 
می کنند! در سال های گذشته هم گزارش هایی را که در سازمان ملل منتشرشده بود، 
مطرح کردم و گفتم که بررسی های ســازمان ملل نشان می دهد که کشورهایی که 
حکمرانی خوب را پذیرفتند و حاکمیت قانون را جزو اصول اولیه خود قرار دادند، بعد 
از 5 ســال تولید ناخالص ملی شــان به ازای 1 واحد سرمایه گذاری 400 درصد رشد 
دارد؛ درحالی که گزارش داخلی در ایران بیانگر این اســت که رشد اقتصادی صرفاً با 
ســرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است و در شرایط حاضر ارزش سرمایه هم منفی 
می شود. به این معنا که وقتی در شرایط حکمرانی خوب 1 دلار سرمایه گذاری می شود 
این 1 دلار می تواند تا 4 دلار ارزش افزوده داشــته باشد و اینجا 1 دلار سرمایه گذاری 
و 9 دهم دلار ارزش افزوده خواهد داشــت، یعنی درواقع شــرایط به سمتی است که 
ســرمایه گذار هیچ گونه رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد؛ لذا عملاً در ساختار 
کشــور می بینید که تا سال 96 که گزارش های اقتصادی بانک مرکزی کامل منتشر 
می شد، در 6 ماهه دوم سال 96 در این اقتصاد کوچک بیش از 25 میلیارد دلار فرار 

سرمایه وجود دارد.
در حال حاضر متأسفانه فرار سرمایه به صورت خیلی جدی در کنار فرار مغزها در 
کشــور در حال رشد است! این بی توجهی ها همگی ناشی از نگرش مسئولان سیاسی 

است که آسیب پذیری کشور را به مراتب بالابرده است.
  در حال حاضر جامعه به نوعی با بهت اجتماعی هم روبه رو شــده اســت و  �

چشم انداز خود را ازدست داده است و درنتیجه به نوعی نسبت به مجلس، دستگاه 
دموکراسی و... منفعل است.

همین طور اســت. جامعه یک مجموعه به هم پیوسته است. مسائل اقتصادی، نگاه 
سیاســی، فعالیت سیاسی و فعالیت های اجتماعی را نمی توانید از هم تفکیک کنید. 
توسعه یافتگی شامل تمام این ها است؛ یعنی اگر همه آن ها رشد متوازن داشته باشند، 
توسعه دارید. به طور مثال کره جنوبی که تا سال 1956 درگیر جنگ بسیار سنگینی 
بود و درنهایت به تفکیک کره شمالی و جنوبی منتهی شد، کشوری است که نه ذخایر 
معدنــی دارد، نه ذخایر نفت و گاز و فقط متکی اســت به نیــروی کار و توان نیروی 
انســانی خود؛ اما همین کشــور با یک برنامه ریزی منطقی که اتفاقاً در سال 1965 
از ســازمان برنامه ایران کمک گرفت و از نیروهای ایران برای برنامه ریزی اســتفاده 
کرد، امروز تبدیل شــده است به اقتصاد ششــم دنیا. اگر کره جنوبی امروز به چنین 
جایگاهی می رسد، در کنار آن نهادسازی درونی کشورشان به قدری رشد می کند که 
رئیس جمهوری را که دچار فساد مالی می شود، فقط با تظاهرات احزاب سیاسی پایین 
می کشند. نه جنگ، نه خون ریزی و نه آسیب های شدید اجتماعی و نه کاهش تولید 
به وجود می آید؛ به عبارت دیگر جامعه به همان اندازه که درزمینه اقتصادی رشد کرده 
است، درزمینه سیاسی و اجتماعی هم رشــد کرده است. این ها به موازات هم کشور 
را توســعه یافته کردند. اگر در اینجا هم به توسعه سیاسی، اجتماعی و رشد اقتصادی 
اهمیت جدی می دادند، هیچ دلیلی وجود نداشت که اتفاقات سال 96 و 98 به دلیل 

تنگناهای شدید معیشتی و اختلافات طبقاتی ویرانگر شدید بروز و ظهور پیدا کند.
  آن طور کــه اقتصاددانان می گویند از ســال های بعــد از جنگ و اجرای  �

سیاست های تدبیری در برنامه ســوم، چهارم و... مدام هشدارهایی در خصوص 
وضعیت اقتصادی کشور، شکاف ها و مســائل بحرانی و وضعیت رفاه مردم داده 
می شد. چرا به این هشدارها توجه نمی شد، آیا این هشدارها برای سیاست گذار 

ملموس نبود و یا تبدیل به یک داده واقعی نشده بود؟
 فردوسی می گوید: »به یزدان  که  گر ما خرد داشتیم/ کجا این سرانجام بد داشتیم«. 
قبــل از هر چیزی برمی گردد به خردورزی حاکمیت که آمار و نتایج آن چگونه تحلیل 

شود؟ دومین مسئله همان طور که اشــاره کردم، چون اهداف سیاسی ایدئولوژیک در 
حاکمیت اولویت بسیار بالایی دارد، درنهایت آنچه مورد غفلت قرار می گیرد، اقتصاد است 

و وقتی اقتصاد آسیب پذیر می شود به تبع آن جامعه به طورجدی آسیب پذیر می شود.
  زمانی که قیمت بنزین بالا رفت، خیلی ها مخالفت کردند، حداقل در رسانه ها،  �

مدام صدای افراد مختلف را می شنیدیم؛ اما هیچ حزب، گروه و هیچ فردی برنامه 
جایگزینی ارائه نداد. آیا این مسئله به معنای این است که احزاب و نخبگان سیاسی 
ما به نوعی در حوزه سیاست گذاری به بی حرفی رسیدند و همان حرف روحانی است 
که می گوید: اقتصاددانان فقط علم اقتصاد خوانده اند، اقتصاد خیلی پیچیده است و 

یا دلیل توجه به برنامه و عدم آلترناتیو برای ارائه به دولت چه بوده است؟
 در کشورهای توســعه یافته و کشورهای درحال توسعه، ســازمان های مردم نهاد 
هستند که به موازات حکومت تحلیل های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهند 
و تحلیل از شــرایط جامعه دارند. یکی از مشکلاتی که کشور دارد همین جاست، اگر 
ســازمان های مردم نهاد یا احزاب بخواهند تحلیل های خود را به صورت جامع و کامل 
ارائه دهند، با انواع مشکلات امنیتی روبه رو می شوند. این مشکلات امنیتی عملًا همه 
را به خودسانســوری انداخته است، متأسفانه مســئولین کشور توجه ندارند که اکثر 
مؤسســات مطالعاتی بین المللی تحلیل های گسترده ای از شــرایط ایران دارند و اگر 
کســانی در داخل کشــور همان نوع تحلیل را انجام دهند و منتشر کنند، به معنای 
این نیست که اطلاعات داخلی را به غیر داده اند! اما آنچه امروز در داخل کشور شاهد 
هستیم، فشــار بیش ازحدی اســت که روی احزاب، گروه های سیاسی، سازمان های 
مردم نهاد و... وجود دارد و همه را به سوی محافظه کاری شدید سوق داده است. ممکن 
است احزاب برنامه هایی داشته باشند؛ اما با توجه به نگاه حاکمیت، هزینه ارائه دادن 
این برنامه ها و تحلیل ها خیلی بالاست. همان طور که عرض کردم، خارج از کشور این 
تحلیل ها وجود دارد؛ وقتــی در گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 
به طور مستمر رشــد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ... را تحلیل می کنند و گزارش 
می دهند و مثلًا در سال 2018 رشد اقتصادی ایران 4 و نیم درصد منفی و در 2019 
حدود 8 و نیم درصد منفی شده است، کاملًا نشان می دهد که اقتصاد ایران روزبه روز 
کوچک تر شــده اســت. چیزی که بیش از همه در این شرایط نگران کننده می شود، 
این اســت که مسئولین کشور این شرایط و مشــکلات را جدی نمی گیرند. اتفاقاتی 
که در ســال 96 رخ داد، عیناً با شــدت بیشتری در سال 98 اتفاق افتاد؛ اگر به عمق 
مسئله توجه نکنند که به هرحال حاشیه نشینان شهرها دچار فقر مفرط هستند، اگر 
حرکت های اعتراضی به مرور گسترش بیشتری پیدا کند احتمال اعتصاب های بیشتری 
می رود و می تواند به یک بافت متمرکز خشــن تبدیل شود که در آن صورت خشک 
و تر باهم می ســوزند، ارکان حاکمیت بایستی به واقعیات جامعه توجه جدی کنند، 
نبایستی فرصت سوزی کرد، بایستی از تجربیات دیگران استفاده کرد، توافق اتحادیه 
همبستگی در لهستان با حزب کمونیست نمونه استفاده از فرصت برای جلوگیری از 
خشــونت و گذار مسالمت آمیز  در جامعه اســت. زمان اعتماد به ملت و تغییر توازن 
قواست. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بخش های اول و آخر آن محقق شده 
است، با »گذار مسالمت آمیز« می توان به دموکراسی در چارچوب قانون رسید. با این 
اغتنام فرصت عملًا نگاه به درون و اتکا به ملت جای خود را پیدا می کند و فرصت، را 
از معدودی که چشم امیدشان به غرب است تا به ایرانیان کمک کنند، از بین خواهد 
رفت. غرب در سال 2003 حکومت عراق را سرنگون کرد، امروز عراق، هفتمین کشور 
بی ثبات دنیا اســت. جزو 5 کشور فاسد اقتصادی دنیا است. هنوز در عراق خاموشی 
وجود دارد. هنوز در عراق مشــکلات تأمین آب شــهرها وجود دارد؛ از سال 2003 تا 
الآن که سال 2020 است، 1۷ سال گذشته است. من نمی گویم صدام خوب بود. صدام 
یک دیکتاتور به معنای واقعی بود؛ اما فروپاشــی عراق به وسیله غرب هیچ چیز عاید 
مردم عراق نکرد. این گونه نیست که اگر چنین اتفاقی برای کشور دیگری بیفتد، مردم 
برنده خواهند شد. آن که بازنده می شود ملت است! اینجا است که به نظر من احزاب، 
روشنفکران و کسانی که نگران مردم و ایران هستند، باید وارد صحنه شوند و در میدان 
حضور داشــته باشند. تحلیل خود را ارائه بدهند، بحث ها را باز کنند و با حاکمیت به 

یق نفت عراق دادند؛ یعنی بابت حمله ای که صدام در سال 90 به کویت کرده بود،  یکایی است حتی خسارات کویت را هم از طر امروز تولید نفت عراق در اختیار شرکت های آمر
یکا به صراحت می گوید که  یکا به صراحت نمی گفتند، رئیس جمهور فعلی آمر یکایی ها عراق را مجبور کردند که خسارت این جنگ را به کویت بدهد. اگر دولت های قبلی آمر آمر
هرکجا هزینه کنیم بایستی میزبان هزینه را تأمین کند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوپنج، اردیبهشت 481399

آکــادمـی

چالش بپردازند. من نمی گویم هزینه سیاسی ندارد، قطعاً هزینه سیاسی دارد؛ اما باید 
حاکمیت را نسبت به این مسئله توجیه کرد. فروپاشی راه چاره کشور و ملت نیست.

  در اینجا نقش کنشــگران مرزی می تواند بسیار مهم باشد که هم در ایوان   �
قدرت هستند و هم در دیوان مردم.

  من واقعاً آسیب پذیری ایران را بالا می دانم؛ اما از طرف دیگر فروپاشی آن را یک 
فاجعه. باید بدانیم که درنتیجه فروپاشــی آسیب پذیری مردم و ملت و عقب افتادگی 
کشــور به مراتب بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید به دنبال این بود که چگونه می شود 
کشــور را از این وضعیت بحرانی خارج ساخت؟ به نظرم حاکمیت باید به این مسئله 
توجه جدی داشته باشد. اشتباهاتی که حداقل در 40 سال اخیر دنیا اتفاق افتاده است 
و نمونه اش بعضی کشورهای بلوک شرق بود که دیدیم با چه مشکلاتی مواجه شدند و 
چقدر آسیب به مردم و کشورشان رسید و برخی مثل رومانی و... چقدر هزینه کردند 
تا توانستند خودشان را نجات بدهند و در جامعه و اقتصادشان تحول به وجود بیاورند و 
ابعاد سیاسی در جامعه شان شرایط بهتری پیدا کنند. کشورهایی مثل بلاروس و روسیه 
هم که با تمرکز قدرت، مردم را سرکوب کردند هنوز چه شرایطی دارند. روسیه که خود 
را ابرقدرت نظامی به موازات آمریکا می داند، در اقتصاد در کجای دنیا قرار دارد؟ امروز 
24 درصد اقتصاد دنیا در اختیار آمریکا است، 14 درصد در اختیار چین، به روسیه که 
می رسیم، می بینیم که کمتر از 2 درصد تولید ناخالص جهان را دارد! یعنی کشوری که 
ادعای ابرقدرتی نظامی دارد، تنها کمتر از 2 درصد سهم اقتصاد دنیا را دارد؛ یعنی حتی 
از کشورهای ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کانادا و هند عقب تر است؛ درحالی که 
توجه داشته باشید که همین هم به برکت نفت و گازی است که روس ها در سیبری 
دارند؛ یعنی اگر نفت و گاز را از آن ها بگیرند، وضعیت بسیار نگران کننده تر خواهد شد، 

این همان دلیل فروپاشی شوروی است که به نوعی ادامه دارد!
  اما ترمیم سرمایه اجتماعی واقعاً سخت است؛ یعنی اگر از روشنفکرها چنین  �

انتظاری داریم، نمی دانم که آیا واقعاً با حجم مشــکلاتی که انباشته شده است، 
ظرفیت گفت وگو برای روشنفکرها هموار است؟

طبیعی است که هزینه سیاسی دارد؛ اما تصور می کنم که اگر قبول نکنیم، هزینه 
برای کشــور و تمام ملت بالا می رود؛ اگر این مســئله با انتقاد، چالش و گفت وگو و 
تغییر شرایط، قدم به قدم حل نشــود، با ادامه شرایط موجود، مردم هزینه های بسیار 
سنگین تری متحمل خواهند شــد. همان طور که گفتم، نمونه بارز این مسئله عراق 
است. آن ها روزانه 4 و نیم میلیون بشکه نفت تولید می کنند. کمتر از 1 میلیون آن را 
مصرف می کنند؛ اما می بینید که شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اصلاً در عراق 

تغییر نکرده است فساد در عراق همه گیر شده است.
آمریکا به روش های مختلف آنچه را در عراق هزینه کرده اســت به دست می آورد. 
حتماً شــما خبرهای اخیر را مطالعه کرده اید. عربستان از سال 2014 تا سال 2019 
نزدیک به 22 درصد صادرات نظامی آمریکا را خریده است. کشور اول خریدار نظامی 
از انگلیس است و کشور سوم خریدار نظامی از فرانسه است؛ بنابراین عملًا آن ها به بهانه 
ایران کشورهای منطقه را چپاول می کنند! غرب از حضور ایران و نحوه سیاست ورزی 
آن حداکثر بهره را می برد؛ یعنی کشــورهای منطقه منبع خرید تمام شــرکت های 

تسلیحاتی غرب شدند.
  آقای روحانی از ابتدا نسبت به اصول و شیوه حکمرانی نقد داشتند و بارها هم  �

در دولت یازدهم و در ابتدای دولت دوازدهم، نقدهای خود را مطرح کردند. به نظر 
شما چرا نتوانستند به این شعار خود جامه عمل بپوشانند؟

کشــور بدون اصلاح قانون اساسی و تعیین حدود اختیارات به نهادهای انتخابی و 
تعیین و نحوه پاســخ گویی ارکان حکومتی و استقلال واقعی قوه قضائیه نمی تواند بر 
مشکلات فائق آید. کشور، در مناقشه هسته ای 12 سال مذاکرات طولانی انجام داد، در 
دولت های آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و نهایتاً آقای روحانی. قبل از این که دولت 
روحانی بیاید ســر کار، آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی فعلی در دولت قبل 
وزیر خارجه بود. مگر ایشان خبر نداشت که با آمریکایی ها در عمان مذاکره می شود. 
اتفاقی که در دولت روحانی افتاد این بود که به جای این که مذاکرات در حاشیه انجام 

شــود، مأموریت را به وزارت خارجه دادند و علنی تر شد. وزارت خارجه بدون تصویب 
شورای امنیت ملی و درنهایت مقام رهبری نمی توانست چنین تصمیمی بگیرد و تمام 
تصمیمات بعدی شورای امنیت ملی هم بدون اجازه رهبری نبوده است؛ اما ببینید با 
برجام چه اتفاقی افتاد. برجامی که ســبب شد صادرات نفت ایران برگردد به بالای 2 
میلیون و 600 هزار بشــکه در روز و دوباره بتواند با جهان مراودات اقتصادی گسترده 
داشــته باشد، عملًا با سنگ اندازی های شدید، به هوا رفت، به گونه ای که آمریکایی ها 
خارج شدند. چرا آمریکایی ها خارج شدند؟ هیچ وقت فکر کردیم که چرا خارج شدند؟ 
نخست این که اینجا، فراموش کردند که با چه کسی مذاکره نهایی و جدی انجام شد! 
زمانی که این مذاکرات در سوئیس انجام می شد، غیر از هیئت آمریکایی، چه کسی در 
مقابل هیئت ایرانی نشسته بود، فقط وزرای خارجه بقیه کشورها زمان توافق، به صورت 
تشــریفاتی حاضر می شدند. وگرنه از این طرف آقای ظریف و تیمش بود و از آن طرف 
هم آقای جان کری و تیمش. ایران این نکته را دقیقاً می دانست، همه مقامات کشور 
هم آگاه بودنــد؛ و هم مرحله به مرحله موضوع را راهبری می کردند. لذا این گونه نبود 
که ایران نداند که با چه کســی توافق می کند و برجام را چطور به نهایت رســاند. در 
خاطرات آقای روحانی که منتشر هم شده است می بینید که می گوید: من زمانی که 
در شــورای امنیت ملی بودم و با سفیر چین صحبت کردم، گفت: به ما امید نداشته 
باشید، مشکلتان را با غرب حل کنید. معنای این حرف این است که من خودم را وارد 
این معرکه نمی کنم، ضمن این که چینی ها در تمام 35، 40 سال گذشته نشان دادند 

که اهداف اقتصادی شان بر همه چیزشان ارجحیت دارد.
در زمان دولت آقای هاشمی رفســنجانی من می خواســتم بروم چین، مســئول 
کمیسیون مشترک ایران و چین که آن موقع رئیس سازمان برنامه بود به من گفت: 
به آنجا که می روی، گله ای را به طرف مقابل من منتقل کن. من به سفیر ایران گفتم 
و وقت گرفتیم و مســئله را به آن شخص منتقل کردم که در پاسخ خیلی صریح به 
من گفت: من حرف شــما را فقط به این صورت می بینم که شما توجه ندارید که ما 
در سال 40 میلیارد دلار موازنه مثبت با آمریکایی ها داریم و کل مبادلات ما با شما 1 
و نیم میلیارد دلار است. در سال 2018 چینی ها بیش از 650 میلیارد دلار به آمریکا 
صادرات داشــتند و کل وارداتشان از آمریکا 130 میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین آیا 
چین به خاطر ایران با آمریکایی ها درمی افتد؟ وقتی مقامات کشور می دانستند که با 
جان کری مذاکره می کنند، باید می فهمیدند که آیا می خواهند برجام بعداً بماند یا خیر. 
اگر می خواستند بماند، به همان اندازه که رابطه را با اروپا پیش می بردند، با آمریکا هم 

باید پیش می بردند. بحث مقامات ایران در برجام بردـ برد بود.
  یعنی نگاه ها و شــعارهای انقلابی بر برنامه های اصلاحی اقتصادی ما سایه  �

انداخته است.
 ســایه نینداخته است، اصل موضوع است دقیقاً هم گفتم اولویت ارکان حاکمیت 
اهداف سیاســی ایدئولوژیک اســت و بقیه اقدامات ابزاری است برای آن هدف، امروز 
مبانی اقتصادی تعیین کننده روابط چین در دنیا اســت و از سیاســت برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی خود استفاده می کند؛ درحالی که ایران از اقتصاد برای پیشبرد اهداف 
سیاســی استفاده می کند. نتیجه این اتفاق هم شرایطی می شود که الآن وجود دارد؛ 
یعنی یک شــرایط بسیار سخت و تحریم سنگین. نزدیک به دو سال است که به طور 
مداوم با اروپایی ها مذاکره می کنند. امروز وزن ایران در دنیا به لحاظ سیاسی و نظامی 
و اقتصادی بالاتر اســت یا اروپا؟ اگر اروپا نتوانسته است این سدها را بشکند و پیش 
بــرود، پس ایران باید در اینجا تدبیر به کار ببرد. من در مصاحبه های قبلی هم گفتم 
که ما هیچ وقت با آمریکایی ها جنگ نداشتیم. حداکثر درگیری ترور سردار سلیمانی 
و زدن پایگاه های آمریکایی در عراق توســط سپاه بوده است. این تنها درگیری ایران 
با آمریکا اســت؛ درحالی که آمریکا از ســال 1955 تا 19۷5؛ یعنی به مدت 20 سال 
سنگین ترین بمباران ها را در ویتنام انجام داده است. بمب افکن های ب 52 آمریکا، آنجا 
را شخم می زدند و ویتنام به معنای واقعی نابود شد. بعد از 45 سال بر اساس آنچه در 
نشریات منتشر می شود هنوز هم در نسل های بعد از جنگ، آثار بمباران های شیمیایی 
و ناپالم زمان جنگ در شهرها دیده می شود و بسیاری در آنجا ناقص الخلقه هستند؛ اما 
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بــه یک نکته توجه کنید، آیا ویتنام در طول جنگ مذاکره اش را با آمریکا قطع کرد؟ 
درحالی که آمریکا ویتنام را بمباران می کرد، مذاکرات در پاریس تا روز آخر ادامه داشت!

  وقتی از مقامات ویتنامی سؤال می شود علی رغم آن همه خسارات که آمریکا  �
به مردم ویتنام وارد کرد رابطه تان با آمریکا را بر اساس چه اصولی تنظیم کرده اید؟ 
آن ها پاسخ می دهند ما آمریکا را می بخشیم؛ اما تاریخمان را هم فراموش نمی کنیم.

 بــه این دلیل که ویتنام صدمه خود را از آمریکا خورد و حالا چرا از آن اســتفاده 
نبرد. در حــال حاضر تمام کفش های آدیداس دنیا در ویتنام تولید می شــود. امروز 
بسیاری از محصولاتی که در فروشگاه های استرالیا فروش می رود، ساخت ویتنام است. 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری که در ویتنام اتفاق افتاده است، مال آمریکایی ها است. در 
ســال 2018 ویتنام 1۷5 میلیارد دلار صادرات داشته است. ویتنام نفت ندارد و این 
در حالی است که این کشور تا سال 19۷5 درگیر یک جنگ خانمان سوز بوده است. 
با این شــرایط خود را ارتقا داده اســت درحالی که کل صادرات غیرنفتی ایران به 40 
میلیارد دلار در سال نمی رسد؛ بنابراین نشان می دهد که کشورها بر اساس تدبیر در 
دنیا حرکت می کنند و از فرصت ها استفاده می کنند. زمانی که پالایشگاه نفت عربستان 
زده شــد و ایران کشتی انگلیسی ها را توقیف کرد و به بندرعباس آورد، واقعاً یکی از 
فرصت های طلایی برای ایران بود که می توانســت در آن چارچوب یک سری مسائل 
خود را حل وفصل کند؛ اما اصلًا از آن فرصت اســتفاده نشد! درحالی که عربستان به 
این رســیده بود که مقابله با ایران مســائلش را حل نمی کند. به یاد دارید که معاون 
نخســت وزیر کویت گفته بود که ایران یک عطسه کرد و عربستان نصف نفتش را از 
دســت داد. من به این مسئله ازنظر سیاسی نگاه می کنم نه نظامی و حرفم این است 
که آنان عملًا متوجه شدند که شرایط چگونه است. مگر مقابله کردند؟ مگر توانستند 

کاری بکنند؟ ایران باید از این فرصت استفاده می کرد.
  شما قبلاً اشــاره کرده اید که در زمان ریاســت آقای ستاری فر در سازمان  �

برنامه وبودجه، پیش آقای هاشمی رفسنجانی می روید و توضیح می دهید که این 
ســند چشم انداز به الزامات دیگری برای اجرایی شدن نیاز دارد. چرا در آن زمان 
ایشان برای حل راهبردی این مسئله کار نکردند و اگر کاری کردند، در چه ساختار 
و زمینه ای بوده است که ممکن بود کمک کند برای عملیاتی شدن سند چشم انداز 

و بن بست را چه می دانستند؟
 بن بستی نمی دانستند. مشکل همین جا بود. من برای ایشان توضیح دادم اگر بخواهیم 
رشد اقتصادی 8 درصد را تا سال 1400 به صورت مستمر داشته باشیم، فرایندهای آن 
فقط نوشتن عدد نیست. اگر به موازات آن ساختارهای دیگر و نهادسازی ها شکل نگیرد 
و سازمان های مردم نهاد و احزاب جایگاه خود را در کشور پیدا نکنند و نتوانند حضور 
جدی داشته باشند و شما نتوانید آحاد جامعه را در اداره کشور مشارکت جدی بدهید، 
این رشد اتفاق نخواهد افتاد. من با ایشان بحث مفصلی داشتم، حتی به صراحت عرض 
کردم که اگر این بایدها قانون الزام آور نشود، در حد یک نوشته خوب باقی خواهد ماند. 
گفتم که اگر تغییرات لازم صورت نپذیرد و این نهادسازی ها شکل نگیرد، عملی شدن 
این سند امکان پذیر نیست. همین اتفاق هم افتاد؛ یعنی 20 سال دارد تمام می شود و 
متوسط رشد اقتصادی ایران در این دهه نزدیک به صفر است. آنچه قرار بود 8 درصد 
باشد، عملًا به صفر رسید. این نشان می دهد که اگر واقعاً به ساختارهای جامعه توجه 
نشود و تفاوت جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته را نفهمیم، نمی توانیم مشکل را حل 
کنیم. بالاترین درآمد نفتی ایران در ســال 1389 اســت که 118 میلیارد دلار درآمد 
حاصل شد. اما وقتی منحنی های اقتصادی را نگاه می کنید، از سال 86 منحنی ها رو به 
نزول است؛ بنابراین فقط مسئله پول نمی تواند مشکل را حل کند؛ کما این که در کل 
برنامه چهارم مطرح  شده بود که در 5 سال کشور 125 میلیارد دلار فروش نفت داشته 
باشــد؛ اما در عمل درمجموع ســال های برنامه چهارم، بیش از 3 برابر آنچه در برنامه 
پیش بینی شده بود، درآمد ارزی حاصل شد اما چرا رشد پیش بینی شده اتفاق نیفتاد؟ آیا 

یک بار از دولت وقت که آن همه مورد پشتیبانی واقع شد این سؤال شد؟
  زمانی که شما با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کردید، آیا به آن الزامات پی  �

برده بودند که باید به قانون تبدیل شود؟

 اگر بخواهم صادقانه بگویم، خیر.
  چرا؟ تا آن زمان ما سه برنامه توسعه پشت سر گذاشته بودیم که هیچ کدام  �

به اهدافش نرسیده بود.
 در آن شــرایط، خود ایشان  هم حرف های من را نپذیرفتند و به گونه ای محترمانه 

پاسخ منفی دادند.
  فارغ از این که قیمت بنزین بالا رفت، دولت گفته که می خواهد به 60 میلیون  �

نفر یارانه معیشــتی بدهد. این گفته به چه معنا است؟ آیا ما در ایران 60 میلیون 
نفر جمعیت زیرخط فقر داریم و این که خود آقای روحانی که منتقد سیاست های 
یارانه ای آقای احمدی نژاد بود، چطور خودش در عمل به این سمت وسو کشیده شد؟

 از خود ایشان باید بپرسید. من جای ایشان نیستم که بدانم چرا چنین کاری می کند؛ 
اما من فکر می کنم که دولت ها در ایران، همواره و درنهایت به سمت پوپولیستی رفتند؛ 
یعنی آنچه موردنظر نهایی آن ها است، این است که چگونه می شود در همین دوره فقط 
مردم را راضی نگه داشت. من هیچ وقت از یاد نمی برم، زمانی که در روزنامه ها خواندم 
که قرارداد سالت 2 قرار است بین آمریکا و شوروی امضا شود. یک هفته بعد در خبرها 
دیدم که مسئول مذاکرات امریکا، یعنی رئیس ستاد ارتش آمریکا، یک ماه بعد از قرارداد 
بازنشسته می شود. خبرنگاری از او پرسیده بود که چه چیزی برای شما مهم است که 
این همه وقت می گذارید که قرارداد ســالت 2 امضا شود، درحالی که می دانید یک ماه 
بعدازآن بازنشسته می شوید؟ در پاسخ گفته بود که من بازنشسته می شوم، آمریکا که 
بازنشسته نمی شود. این نگاه یک مسئول است که کاری ندارد که بازنشسته می شود و 
خودش سمتی دارد یا خیر. ما با چنین فرهنگی بار نیامده ایم. ما همواره فکر می کنیم 
که دوره من چه می شــود، من به بعد از خودم کاری ندارم. زمانی که در فدراســیون 
فوتبال بودم، اصرار داشتم که مدارس فوتبال برای بچه های زیر 8 سال در ایران شکل 
بگیرد و دقیقاً به یاد دارم که برنامه ای طراحی کرده بودم که حداقل 6 هزار مدرســه 
فوتبال در ایران ایجاد شود و پیگیری هایم نتیجه داده بود تا جایی که تا 2500 مدرسه 
در دوره خودم اجرایی شد. یک روز دبیر وقت فدراسیون به من گفت شما فکر می کنید 
که تا کی رئیس فدراســیون فوتبال هستید؟ گفتم چطور، ممکن است خیلی نمانم 
چون علاقه چندانی به ماندن در اینجا ندارم. گفت این بچه هایی که زیر 8 سال هستند 
و می آیند در مدرســه فوتبال، تا 18، 19 سالگی که بیایند در تیم نوجوانان، جوانان و 
بزرگ سالان بازی کنند، به دوره شما نمی رسد. چرا این قدر انرژی می گذارید؟ گفتم من 
می خواهم بروم، فوتبال که از مملکت نمی رود، مردم هم هستند. می خواهم بگویم که 

نگاه ما عموماً این نیست.
  گاهی مواقع دقیقاً برعکس همین خواست توده مردم کار می کنند. به طور مثال  �

یکی از پیام های رأی سال 92 این بود که ما یارانه نمی خواهیم؛ اما در عوض اقتصاد 
رونق داشته باشد، اما در عمل عکس شعار توده عمل می کنند.

مشــکل واقعی در این است که ارکان حاکمیت جمهوری را پذیرفتیم؛ اما ساختار 

نکته هایی که باید بدانید

سازمان برنامه ای را که در سال های 58، 59 یعنی در مدت دو سال قادر 	]
شد 6 برنامه برای اداره اقتصاد کشور، به شورای انقلاب آن روز بدهد، آن قدر 

تضعیف کردند که الآن دیگر اصلاً چیزی از آن باقی نمانده است.
 اهداف سیاسی ایدئولوژیک حاکمیت و اتخاذ تصمیمات مترتب به آن، 	]

عملاً شرایطی را فراهم آورده است که اهداف چشم انداز که اقتصادی بودند، 
تحت الشعاع قرار گرفت.

 جامعه یک مجموعه به هم پیوسته است. مسائل اقتصادی، نگاه سیاسی، 	]
فعالیت سیاسی و فعالیت های اجتماعی را نمی توانید از هم تفکیک کنید. 

توسعه یافتگی شامل تمام این ها است؛ یعنی اگر همه آن ها رشد متوازن 
داشته باشند، توسعه دارید.

آقای احمدی نژاد هم 50 اقتصاددان را به دفترش دعوت کرد و به حرف هایشان گوش داد؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ هیچ! زمانی جواب می دهد 
یف کنند. مجلس شورای اسلامی حتی نتوانست در تعیین قیمت  که این نهادسازی ها را به صورت قانونمند در مکانیزم های قانونی کشور تعر
بنزین نقش داشته باشد. درحالی که قرار بود این نهاد در رأس امور باشد!
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آکــادمـی

جمهوری را نپذیرفتیم؛ یعنی جمهور مردم که تجلی آن در رئیس جمهور است، زمانی 
جواب می دهد که رئیس جمهور در یک نظام به هم پیوسته دارای اختیارات کافی باشد. 
اگر رئیس جمهور اختیارات کافی نداشته باشد، چگونه می تواند کشور را اداره کند؟ امروز 
یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا آمریکا است. کاری به سیاست خارجی آن ندارم. 
به طور نسبی آمریکا یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیا است و حداقل با دموکراسی 
امروز دنیا مطابقت دارد. رئیس جمهور چنین کشوری اگر قدرت نداشته باشد، چگونه 
می تواند کار کند.؟ امروز خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در مقابل ترامپ 
و دوربین تلویزیون می ایستد و متن سخنرانی او را پاره می کند؛ اما آیا زمانی که امنیت 
ملی آمریکا مطرح است، هرکدام از این ها پای امنیت ملی می مانند یا نمی مانند.؟ نکته 
مهم این است. ما در ایران این شرایط را نداریم. مادام  که این مسئله برایمان حل نشود، 
تا زمانی که توجه نکنیم که ســفارت عربستان را آتش می زنیم و عربستانی را که در 
لاک دفاعی قرار دارد، از لاک دفاعی درمی آوریم و در لاک تهاجمی قرار می دهیم، چه 
ضرری برای امنیت ملی ایران دارد؟! وقتی این ها برای عده ای مهم نیست، رئیس جمهور 
چه کار می تواند بکند.؟ رئیس جمهور زمانی می تواند جمهور مردم را نمایندگی کند که 
در آن شــرایط واقعاً بتواند جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد؛ بنابراین پیش از هر چیزی 
باید ساختار قانون اساسی درست شــود. اتفاقاً من دیدم که آقای تاج زاده پیشنهادی 
داده بود مبنی بر این که رئیس جمهوری با رهبری ادغام شــود. من نمی گویم که این 
پیشنهاد پخته و عملی است؛ اما حرفش این بود که پست رئیس جمهور را حذف کنیم و 
اختیارات را به رهبری بدهیم و رهبر هر 8 سال یک بار انتخاب شود و با اختیارات کامل 
مملکت را اداره کند. این حرف نشــان می دهد کسی که فرمانده کل قوا است، کسی 
که می خواهد تصمیمات اساسی ایران را بگیرد، اختیار دارد، او است که ابزار حکومت 
کردن دارد، او اســت که باید تصمیم بگیرد که کشور چگونه پیش برود. پاسخ گو هم 
باشــد، نمی شود که با تعارف و روش های روزمره حرکت کرد و توقع داشت که کشور 

پیشرفت داشته باشد.
  برخی از اقتصاددانان، به خصوص در دانشــگاه علامه، یک سری نامه نوشته  �

بودند و پیشنهاد دادند که لویه جرگه اقتصادی تشکیل بدهند تا این که برای حل 
مشــکلات اقتصادی به ویژه در حوزه سیاســت گذاری کلان، در بین خودشان به 
جمع بندی برسند و آن را در اختیار حاکمیت قرار بدهند. شما فکر می کنید که ما 

چرا به اینجا رسیدیم، آیا به معنای انسداد گفت وگو و تفاهم است؟
 آیــا می خواهند این لویه جرگه اقتصادی یک نهاد رســمی شــود؟ اگر در قالب 
نهادسازی بحث می شود، باید جایگاه این نهاد در ساختار حاکمیت مشخص شود که 
چگونه می خواهد عمل کند؟ باید ســاختار را طراحی کنند؛ روابط با بقیه ســاختارها 
تعریف شود و نوع عملکرد و نحوه پاسخ گویی آنان تعیین شود، که دوباره دچار بن بست 
نشود. آقای احمدی نژاد هم 50 اقتصاددان را به دفترش دعوت کرد و به حرف هایشان 
گوش داد؛ امــا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ! زمانی جواب می دهد که این نهادســازی ها را 
به صورت قانونمند در مکانیزم های قانونی کشور تعریف کنند. مجلس شورای اسلامی 
حتی نتوانست در تعیین قیمت بنزین نقش داشته باشد. درحالی که قرار بود این نهاد 
در رأس امور باشــد! به عکس مجمع تشــخیص مصلحت که قرار بوده اختلافات بین 
دولت و مجلس را در صورت بروز، حل وفصل کند، کم کم دارد نهاد قانون گذار می شود! 
مکانیسم های قانون اساسی ما باید به گونه ای باشد که جایگاه نهادها، اختیاراتشان باعث 
یک ســینرژی بالا برای اداره کشور شود، نه برای خنثی سازی یکدیگر. اگر شما متن 
مذاکــرات اولیه مجلس خبرگان را بخوانید، چرا این اختیارات را به شــورای نگهبان 
دادند. تمام بحث های خبرگان شــامل نگرانی هایشان از دربار و ساواک رژیم شاه بود. 
می گفتند که دربار و ســاواک در انتخابات عملاً انتصابات انجام می دادند؛ بنابراین یک 
نهاد ناظر ایجاد کنیم که جلوی این کار حکومت را بگیرد. در عمل از دور چهارم مجلس 
این نقش برعکس شــد. بنابراین نشان می دهد که قانون اساسی باید از یک شفافیت 
کامل برخوردار باشد، مسئولیت و اختیارات ساختارهای اداره کشور باید مشخص شود، 
پاســخ گویی هایش باید مشخص باشد. قانون اساسی فعلی ما بخش های بسیار خوبی 
دارد، اما بخش های نگران کننده ای هم دارد و چون این ها به طور صریح تعریف  نشده اند 

و نحوه پاسخ گویی آن ها مشخص نیست، ایجاد یک لویه جرگه اقتصادی هم با این شکل 
مشکلی را حل نمی کند، مگر این که دوباره نهادهای کشور تعریف شوند و نحوه گردش 

کار و پاسخ گویی آن هم تعریف شود.
  خیلی ها معتقدند که ما به اصلاحات در سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیاز  �

داریم، همه این ضرورت را پذیرفتند و چرایی آن را هم همه می دانیم. سؤال من این 
است که چرا سیاست گذار این ضرورت را درک نمی کند؟ آیا تصور دقیق ندارد، آیا 

نقشه راهی نیست، کارشناس خوبی در اختیار ندارد؟
 تمام این ها را دارند؛ اما همان طور که گفتم، اهداف سیاسی ایدئولوژیک سیاست گذار 
بر سایر اهداف او ارجحیت دارد. اولویت اولشان آن ها است و چون اولویت اول آن است، 
سایر اهداف ابزاری هســتند برای پیش بردن اهداف موردنظر. با تفاوت در ایدئولوژی 
تقریباً همان مسیری که شوروی انجام می داد. به نوعی و در ابعادی دیگر در حال انجام 
است؛ یعنی در کشورهای منطقه و بعضی نقاط دیگر حاضر شدن، بدون چشم داشت 
به میزان بازگشــت از سرمایه گذاری ای که انجام می شود! در کشورهای غربی هر نوع 
حضور اعم از اقتصادی و سیاسی و نظامی که در دنیا انجام می دهند در استراتژی خود 

بازگشت آن را موردنظر دارند!
آمریکایی ها هر جا حضور دارند در درجه اول به فکر این هستند که چه دستاوردی 
خواهند داشــت. امروز تولید نفت عراق در اختیار شــرکت های آمریکایی است حتی 
خسارات کویت را هم از طریق نفت عراق دادند؛ یعنی بابت حمله ای که صدام در سال 
90 به کویت کرده بود، آمریکایی ها عراق را مجبور کردند که خســارت این جنگ را 
به کویت بدهد. اگر دولت های قبلی آمریکا به صراحت نمی گفتند، رئیس جمهور فعلی 
آمریکا به صراحت می گوید که هرکجا هزینه کنیم بایستی میزبان هزینه را تأمین کند. 
به اروپایی ها و ژاپن و کره جنوبی هم می گوید که باید هزینه بدهید. در مذاکرات جی 
۷ با خانم مرکل به مشــاجره هم رســید، چون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر 
می خواهید امنیت شما را در دنیا تأمین کنیم، هزینه اش را خودتان باید بدهید. بدیهی 

است این با کشورهایی که می خواهند ایدئولوژی صادر کنند تفاوت اساسی دارد.
  اگر این اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، چه سرنوشتی در انتظار ما است؟ �

 من امیدوارم که این اصلاحات انجام شود. نخست این که اصلاحات صرفاً اقتصادی 
نیست. اصلاحات اقتصادی باید با اصلاحات سیاسی، اجتماعی و تعیین استراتژی برای 
پیشرفت توأم باشد. چون اصلاحات اقتصادی به تنهایی مشکل را حل نمی کند. به طور 
مثال شما اگر می خواهید به یک سرمایه گذار فرصت بدهید که سرمایه گذاری کند، اگر 
جامعه امنیت لازم را نداشته باشد، اگر در ساختار اداری گردش کار لازم و سریع وجود 
نداشــته باشد، که هزینه زیادی به سرمایه گذاری تحمیل نکند سرمایه گذار رغبتی به 
سرمایه گذاری نخواهد داشت، بنابراین اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تعیین 
اســتراتژی لازم و ملزوم هم هســتند. بدون داشتن ساختارهای لازم و بدون توجه به 
نهادســازی در کشور و اهمیت دادن به نهادها و پذیرفتن »تغییر« نمی توان در دنیای 
قرن بیســت و یکم حضور قوی داشت. با »تغییر نگرش حاکمیت« و پذیرفتن حقوق 
شهروندان بایســتی امید را به درون جامعه آورد، باید باور کنند که این ساختارها در 
درون جامعه باید شــکل بگیرد تا جایگاه مردم در اداره کشور مستحکم شود. اگر کره 
جنوبی توانست، اگر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با آن همه آسیبی که متحمل شده 
بود، توانست، می توان در همین شرایط هم با اتکا به مردم این پتانسیل را در ایران ایجاد 
کرد. این کشور پتانسیل فراوانی دارد، جمعیت تحصیل کرده ای دارد، موقعیت مناسبی 
به لحاظ ژئوپلیتیک دارد. شرایطی دارد که می تواند نفت منطقه خزر را به خلیج فارس 
منتقل کند. با اتصال به راه آهن برقی سرخس به چابهار یک خط ترانزیت برای صادرات 
چین و آســیای میانه به خاورمیانه برقرار کند. می تواند گاز کشورهای ترکیه، یونان، 
اتریش، ایتالیا، ســوئیس، فرانسه و اسپانیا را تأمین کند و رقیب جدی روسیه در اروپا 
باشد. و زمینه لازم برای این اقدامات که می تواند چهره جدیدی از ایران به دنیا عرضه 

کند تغییر نگاه در درون و اصلاح روابط بین الملل است.
در آن صورت مطمئناً روابط اقتصادی، سیاســی، و اجتماعی به نفع مردم و کشور 

اصلاح  شده است. 
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یادی ازجمله تخت ها و امکانات بیمارستانی فراهم شده   وقتی نظام سلامت درمان محور است تدارکات ز
یز بیمار مواجه نیست و آن چیزی را  است. در شرایط کرونا که هجوم به بیمارستان ها رخ داده کشور ما با سرر
که در ایتالیا و اسپانیا شاهدیم در ایران مشاهده نمی کنیم.

تاب آوری نسبتاً قابل قبول اقتصاد ایران در برابر تحریم مجدد 
آمریکا و همچنین پدیده کرونا امر مهمی است که هم باید مورد 
توجه و تقدیر قرار گیرد و هم باید تحلیل شود. افت نسبتاً کم 
تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دو سال گذشته و عدم افت 
جدی اشتغال نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاوم تر 
از چیزی است که در بادی امر به نظر می رسید. در قضیه کرونا 
اگرچه در ابتدای امر نوعی سردرگمی بود اما نظام تصمیم گیری 
به سرعت به خود آمد و موفق شد وضعیت را مدیریت کند. عدم 
غارت فروشــگاه ها و وفور اجناس نشان از این داشت که تدابیر 
به کار گرفته شــده در ایران موفق تر از کشورهای توسعه یافته 
بوده اســت. قطعاً نقاط قوت مهمی در اقتصاد ایران وجود دارد 
که در این تــاب آوری مؤثر بوده و باید در مجال دیگری به آن 
پرداخت. در اینجا قصد دارم تا ناکارایی ها و اشکالاتی را که در 
نظام اقتصادی ایران وجود داشته اما از بخت خوش در این ایام 

به نفع اقتصاد ایران کارگر شده مورد توجه قرار دهم.

J سرکوب نرخ ارز
یکی از مهم ترین اشکالات نظام سیاســت گذاری ایران، 
تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده که این امر موجب تضعیف تولید داخل و ترغیب واردات بوده 
است. پیامد مستقیم این امر تضعیف جامعه مهندسی و تولیدکنندگان داخلی بوده است. جهش 
شدید نرخ ارز که به تبع تحریم رخ داد موجب شد واردات گران شود و همچنین ارسال آن به ایران با 
مشکل مواجه شود. این امر زمینه ای را فراهم کرد تا بنگاه ها برای تأمین این اقلام متوجه داخل شوند 
و از توان مهندسی موجود در بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان یاری بخواهند. نتیجه این وضعیت 
رونقی شد که به این واسطه در برخی صنایع به وجود آمد و به شرکت های دانش بنیان خون تازه ای 
تزریق کرد. آیا صلاح است در آینده دوباره نرخ ارز سرکوب شود؟ روشن است که اگر تحریم ها مرتفع 
شد، صلاح نیست سیاست گذار به دنبال کاهش نرخ ارز برود بلکه بهتر است مزیت ایجادشده را حفظ 

کند و بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی اصرار نورزد.

J انبارداری بیش از حد
یکی از پدیده های عجیب در اقتصاد ایران، انباشــت مواد اولیه در انبارهاست. این امر به دلیل 
هراس از تأمین آن به واسطه تحریم و همچنین نگرانی نسبت به تحولات نرخ ارز صورت می گیرد. 
پیامد منفی این امر آن است که بخشی از سرمایه در گردش بنگاه ها به این شکل قفل می شود زیرا 
بنگاه ها بیش از مقدار بهینه، مواد اولیه نگهداری می کنند. این اشکال در شرایط خاص کرونا به داد 
اقتصاد ایران آمد زیرا در شرایطی که زنجیره تأمین مواد اولیه به واسطه کرونا قطع شده به صنایع 
ایران کمک کرده تا کماکان تولیدات خود را انجام دهند و از این پدیده متأثر نشوند. آیا صلاح است 
که این وضعیت تداوم یابد؟ روشن است که تا وقتی شرایط تحریمی است چاره ای جز آن نیست اما 

به محض مرتفع شدن تحریم، باید این وضعیت اصلاح شود.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

فرصت های امروز و 
تهدید دیروز بنگاه ها 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

ناکارایی هایی که این ایام به کار ما آمد!
تهدید دیروز، فرصت امروز؛ از انبارداری تا مازاد نیروی انسانی

J نیروی انسانی مازاد
یکی از مشکلات دولت، بنگاه های دولتی و عمومی این است که با پدیده نیروی انسانی مازاد 
مواجه است. این امر هزینه های دولت را در سرفصل جاری زیاد کرده و در مقابل منابع ناچیزی برای 
هزینه عمرانی باقی گذاشته است. در سطح بنگاه پیامد این وضعیت آن است که هزینه های بنگاه 
بالا رفته و بنگاه با کمبود سرمایه در گردش یا کمبود منابع برای سرمایه گذاری مواجه می شود. این 
وضعیت در وضعیت کرونا به کار کشورداری و بنگاه داری می آید زیرا به سادگی می توان با شیفتی 
کردن کارکنان، تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را تضمین کرد و درعین حال خطر ابتلای کرونا پایین 
باشد و نیازی به حضور همه افراد در جامعه نباشد. آیا تداوم این وضعیت به صلاح است؟ روشن است 
که باید بخش دولتی را چابک کرد و بنگاه ها را از شر نیروی مازاد رها کرد. برای این مقصود ضروری 

است نظام بیمه بیکاری اصلاح شود.

J درمان محوری
یکی از اشکالات نظام ســلامت ایران، درمان محوری به جای بهداشت عمومی محوری است. 
مقصود از این امر آن اســت که نظام سلامت روی درمان توجه بیشتری دارد تا بهداشت عمومی 
که به منزله پیشــگیری از بروز بیماری است. طبیعتاً این وضعیت ناکاراست زیرا تأکید را در جای 
نامناسبی قرار داده که پیامد آن بالا رفتن هزینه های نظام سلامت و افت شاخص های سلامت کشور 
است. این وضعیت ناکارا در شرایط کرونا به خوبی در خدمت کشور قرار گرفت. وقتی نظام سلامت 
درمان محور است تدارکات زیادی ازجمله تخت ها و امکانات بیمارستانی فراهم شده است. در شرایط 
کرونا که هجوم به بیمارســتان ها رخ داده کشور ما با سرریز بیمار مواجه نیست و آن چیزی را که 
در ایتالیا و اسپانیا شاهدیم در ایران مشاهده نمی کنیم. آیا صلاح است بخش سلامت ما کماکان 
درمان محور بماند؟ البته روشن است که اگر هزینه پیشگیری کمتر از درمان است، صلاح نیست 

روی درمان تمرکز کنیم.

J استقراض کم از جامعه
شــیوه رایج دولت در تأمین مالی کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده است. این امر 
همواره موجب شــده تا نرخ تورم ایران تک رقمی نشود یا تک رقمی نماند. این در حالی است که 
شیوه صحیح استقراض دولت، انتشار اوراق بدهی است. تا پیش از این، دولت خیلی از این امکان 
اســتفاده نکرد. در شرایط تحریم که نرخ تورم به نزدیک 50 درصد رسید، تداوم این روند چندان 
به صلاح نبود زیرا می توانست کشور را به مرز تورم های شدید بکشاند. به همین دلیل دولت، از راه 
بدیل یعنی انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده کرد و تاکنون از این راه مشکلات 

خود را حل کرده است.
آیا صلاح است این مسیر ادامه یابد؟ قطعاً انتشار اوراق مسیر درستی است اگر با عملیات بازار باز 
همراه باشد و منابع حاصل از آن صرف ایجاد زیرساخت های توسعه ای شود تا بتواند ظرفیت رشدی 
ایجاد کند که دولت از محل مالیات آن پول و سود اوراق را برگرداند. درصورتی که اگر عملیات بازار 
باز صورت نگیرد این امر موجب بالا رفتن نرخ بهره و افت فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین 
اگر منابع حاصل از اوراق صرف هزینه های جاری شود، دولت از یک جا به بعد در بازپرداخت اصل و 

سود این اوراق دچار مشکل خواهد شد. 

ـه
ـان
ـه
ب

تاب آوری اقتصاد ایران در برابر شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد چقدر است؟ زیرساخت های اقتصادی چقدر، چگونه و با چه امکاناتی می تواند به دنبال کم کردن تبعات ویروس 
کرونا بر اقتصاد ایران باشد؟ چقدر تهدید دیروز مثل مازاد نیروی انسانی می تواند در ایام مبارزه با کرونا به حل معضل بنگاه ها بینجامد؟ این مقاله را بخوانید.

علیسرزعیم
اقتصاددان
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آکــادمـی

در روزهای اخیر با فراگیر شــدن ابتلا به ویروس کرونا 
و تبدیل بیماری کووید-19 به تهدیدی برای ســلامت 
شهروندان در مقیاس جهانی، بار دیگر ملاحظات محیط 
زیســتی در کانون توجه مردم و خصوصاً متخصصان و 
دغدغه مندان سلامت انسان و محیط قرار گرفته است. 
نکته حائز اهمیــت در این میان، تاکیــد بر روش های 
پیشــگیری از ابتلا و روش های مقابله پس از ابتلا است 
که البته با توجه به قرارگیری جوامع بشری در حوالی قله 
بحران دور از ذهن و عجیب نیست، اما می تواند انحرافی 
ناخواسته -  و البته شاید از سوی برخی سیاست گذاران، 
آگاهانه و خودخواســته- از هسته مبحث ایجاد چنین 

شرایطی را به دنبال داشته باشد.
رفتارهای محیط زیســتی بشر که در دهه های اخیر 
از نظر کمیت و کیفیت دچار تنوع و پیچیدگی غیرقابل 
توصیفی شده است، هیچ وقت در جایگاه موضوع مهم و 
موثری بر آینده زیست انسان بر کره خاکی مورد توجه 
-  نه سیاســتمداران، نه جوامــع و نه بازار- قرار نگرفته 
است. غالباً انگشت اتهام به سوی دولت ها و سیاست های 
کلان اقتصادی که دارای عواقب محیط زیســتی وخیم 
هستند نشانه رفته و رفتارهای محیط زیستی شهروندان 
و تصمیمات بازار، حداکثر به عنوان نشانه ای از رشد و بلوغ 
دغدغه های فرهنگی ملت ها و توجه شرکت ها به مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده اند. 
تلاش برای کنار هم قرار دادن موضوعات مرتبط با طبیعت به عنوان یک کلان سیستم و 
موضوعات مرتبط با جامعه بشری به عنوان کلان سیستمی دیگر، و شناخت روابط متنوع و 
پیچیده بین این دو تنها در سال های اخیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. برای تدقیق 

و شفافیت موضوع، چند مثال را مرور می کنیم.
همواره موضوع شکار توسط سگ ها برای صورت بندی مسئله تضادهای طبیعت- جامعه 
در نواحی روستایی انگلیس و ولز استفاده می شود. در سال های اخیر، پای طبیعت، حیوانات 
و شــکار به مباحثات کلان سیاسی مرتبط با هویت های روستایی و تفاوت های فرهنگی 
شهری- روستایی در بریتانیا باز شده است. در رابطه با موضوع شکار، مدافعان آن برای دفاع 
از ایده خود اشکال شکار را بخشی از بافت اجتماعی و فرهنگی گسترده نواحی روستایی 
می دانند. یا این که مطالعه موردی -  حیوان گرگ- در کشور نروژ نشان می دهد که تضادهای 
مرتبط با حضور گرگ در فضاهای روستایی را باید نه در قالب یک مناقشه طبیعت محور، که 
در قالب بخشی از تنش های گسترده تر اجتماعی و فرهنگی زیست اجتماعات روستایی نروژ 
درک و تفسیر کرد. تخریب زیستگاه ها، احداث جاده و سد، مجاورت دام و انسان و توسعه 
محیط های شهری، همه و همه، سرایت بیماری های عفونی را تسهیل می کند و می تواند 
به بروز و پیدایش فجایع در جوامع منجر شود. به عنوان مثال، افزایش جنگل زدایی با موج 

چرا باید خواند:
اگر شما هم به 

مقاله هایی با موضوع 
محیط زیست و 

مسئولیت اجتماعی 
شهروندان، دولت 
و بازار در برابر آن 

علاقه مند هستید، این 
مقاله را بخوانید.

کالبدشکافی درد طبیعت
کرونا و عریانی چالش مسئولیت جوامع، دولت ها و بازارها در قبال محیط زیست

بزرگی از شــیوع مالاریا و سرایت آن به آفریقا، آســیا و آمریکای لاتین همراه بوده است، 
در حالی که اغلب، دلیل شــیوع این بیماری را تغییر در تراکم جمعیت عنوان می کنند. 
اختلالات موجود در زیســتگاه های حیات وحش نیز بسیار نگران کننده است، زیرا تقریباً 
۷5 درصد از بیماری های انسان با حیات وحش و حیوانات بومی و اهلی مرتبط بوده است. 
استفاده از اراضی طبیعی برای مقاصد انسانی با پیدایش ویروس بیماری نیپا در مالزی، و 
گروهی از بیماری های با منشــأ غذایی در ســطح جهان همراه بوده است. جاده سازی در 
مناطق گرمسیری با افزایش شکار جانوران همراه بوده که احتمالاً نقش مهمی در پیدایش 
ویروس های ایمودفیشنسی نوع 1 و 2 )تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن( داشته است. یکی 
از این ویروس ها )SFV( که اخیراً در میان برخی شکارچیان مشاهده شده است، با ساز و کار 

حاکم بر این تغییرات مطابقت دارد.
این مثال ها تنها بخشی از واقعیت هایی هستند که نشان می دهند موضوع تعامل / تقابل 
انسان با طبیعت در مقیاس های محلی و منطقه ای نیز، مدت هاست که به یک چالش جدی 
تبدیل شده و البته همواره زیر سایه چالش های کلان محیطی مانند تغییر اقلیم قرار گرفته 

و البته از دید رسانه ها نیز غالباً اولویت مهمی را دریافت نکرده است.
در این مقاله سعی شده با اتکا به یک چارچوب تحلیلی شناخته شده در ادبیات توسعه 
پایدار )چارچوب محرک -فشار- وضعیت - اثر- پاسخ( به شناخت و تحلیل سهم اجزای 
سه گانه جامعه - دولت - بازار مؤثر بر مسئله محیط زیست در شکل گیری و گسترش اوضاع 
نابســامان آن در مقیاس های محلی تا جهانی پرداخته شود تا بتوان استنتاجی در حوزه 

سیاست گذاری ارائه کرد.

الف- محرک های تغییرات و نابسامانی های محیط زیست
نقش جامعه: جوامع بشــری در دهه های اخیر با اتکا به مصرف فراوان منابع طبیعی و 
محصولات صنعتی، با سرعت فراوان در مسیر تغییر و تخریب محیط نقش آفرینی کرده اند. 
مصرف مبتنی بر نیازها و خواسته های بشری که با هدف ارتقای کیفیت زندگی بشر صورت 
گرفته اســت، غالباً بدون توجه به ظرفیت های محدود محیطی صورت گرفته و فقدان یا 
ضعف آگاهی در این رابطه بر شدت مطالبات مصرفی جوامع انسانی افزوده است. سنت های 
نادرســت مبتنی بر شکار و مصرف جانداران -  حتی پس از تولید انبوه مواد پروتیینی در 
دامپروری های صنعتی -  نیز بر شدت معضلات افزوده است. کووید- 19 جدیدترین شاهد 

مثال است.
نقش دولت: دولت های مدرن از ابتدای شکل گیری، مأموریت مستقیمی را حول محور 
محیط زیست برای خود تعریف نکردند و تنها به دنبال تغییرات گسترده و مخرب محیطی 
بــود که به ناچار برای حفظ قدرت بازار برای تأمین نیازهای مصرفی جوامع یا پاســخ به 
مطالبات گروه های روشــنفکری -  عمدتاً در جوامع توســعه یافته- به صورت جدی وارد 
حوزه مداخلات سیاستی در عرصه محیط زیست شدند. البته این مداخلات نیز همواره با 

ملاحظات منافع سیاسی- فرهنگی از سوی دولتمردان صورت گرفته است.
نقش بازار: انتفاع اقتصادی به عنوان هدف غایی فعالان بازارها، می تواند انگیزه مهمی را 
جهت ثبات محیط زیست ایجاد کند. متهم کردن بازار به نادیده گرفتن حقوق محیط زیست 

ـه
ـان
ـه
با شیوع ویروس کرونا خیلی ها از خشم طبیعت گفتند و از زمانی برای تنفس طبیعت؛ اما مخالفان این گروه معتقد هستند که مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی نمی تواند در بلندمدت ب

به نفع محیط زیست باشد و بودجه محافظت از این حوزه را با مشکلات جدید روبه رو می کند. حالا پرسش این است که در شرایط کرونایی مسئولیت دولت، شهروندان و بازار در برابر 
محیط زیست چیست؟ این مقاله را بخوانید.

محمدامینخراسانی
استادیار دانشکده 

جغرافیا، دانشگاه تهران
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و پیگیری صرف منافع اقتصادی، همیشه با واقعیت های حاکم بر جوامع مدرن همخوانی 
ندارد، چرا که تولیدات صنعتی و کشــاورزی در مقیاس انبوه، هم در جهت پاسخ به رشد 
جمعیتی فزاینده جوامع در حال توسعه صورت گرفته و هم در نتیجه سیاست گذاری های 
نادرست محیطی توسط دولت ها -  به عنوان متولیان مدیریت منابع و میراث سرزمین ها- 
بوده اســت که بدون توجه به توصیه های آمایشــی متخصصان جغرافیا و محیط زیست، 
عرصه های گوناگون را صحنه کالایی شدن فضاهای جغرافیایی و نادیده گرفته شدن میراث 
طبیعی و تاریخی موجود به وســیله فرایند شخصی سازی-  حتی کالاهای عمومی مانند 
جنگل ها، سواحل و حیات وحش مستقر در آنها- قرار دادند. به نظر می رسد تحریک تقاضای 

اجتماعی در زمینه مصرف های تظاهری و غیرضروری مهم ترین نقش بازار است.

ب- فشارهای ناشی از سه گانه جامعه- دولت- بازار بر محیط زیست
مهم ترین فشــار از ســوی جامعه، فشــار تقاضای مصرف منابع به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم، مهم ترین فشار از سوی دولت ها، سیاست گذاری دیرهنگام برای حفاظت از 
ذخایر و میراث طبیعی و مماشات های متعدد و مکرر در حوزه تنظیم گری و قانون گذاری 
محیط زیست، و مهم ترین فشار از سوی بازار، عدم اولویت دهی به سرمایه گذاری در توسعه 
فناوری های دوستدار محیط زیست در قیاس با فناوری های بازارپسندتر و مصرفی تر -  به 

عنوان مهم ترین مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در قرن 21 - است.

ج- وضعیت محیط زیست ناشی از عملکردهای نادرست سه گانه جامعه- دولت- بازار
گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم، کاهش فزاینده و بی سابقه تنوع زیستی، تولید انبوه 
زباله های شهری و صنعتی و بیمارستانی و اتمی بدون توجه به ظرفیت های موجود برای دفع 
و جذب یا بازیافت آن ها، کاهش محسوس سطح پهنه های جنگلی خصوصاً در کشورهای 
در حال توسعه، بیابان زایی و تضعیف گسترده اکوسیستم های بیابانی مهم ترین ویژگی های 

وضعیت جدید محیط زیست کرده زمین هستند.

د- اثرات ناشی از وضعیت موجود بر جامعه - دولت- بازار
مهم تریــن اثر وضعیت موجود بر جامعه، کاهش توان مصرفی جوامع خصوصاً مصرف 
منابع در معرض خطر نابودی / انقراض/ اتمام است. مضاف بر این که پاندمیک کووید- 19 
نشــان داد که بی توجهی به این اثرات می تواند خسران جانی و مالی عظیمی را به جوامع 
انسانی وارد آورد. مهم ترین اثر وضعیت موجود بر دولت، بیداری و هوشیاری بی سابقه نسبت 
به جدی و غیرقابل انکار بودن جدید بودن وضعیت پیش روی محیط سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی اســت. مهم ترین اثر وضعیت موجود بر بازار، درک اولویت ســرمایه گذاری بر 

فناوری های سخت و نرم حافظ محیط زیست است.

ه- واکنش به وضعیت موجود و آثار ناشی از آن
مرکز ثقل تحلیل در این چارچوب تحلیلی، واکنش متناسب است. برای درک واکنش 
بهینه باید بر موضوع مهمی تاکید کرد و نســبت به آن هشدار داد. آنچه تاکنون در دوره 
نوسازی بین جوامع، دولت ها و بازارها در رابطه با محیط زیست رخ داده، نشان دهنده عدم 
مسئولیت پذیری هرسه آنها در قبال محیط زیست و تغییرات نامطلوب آن است. به عبارتی 
هیچ کدام حاضر نیســتند سهم خود در جبران خسران ها را بپردازند و مهم تر از آن حاضر 
نیستند در جهت بهبود اوضاع، تغییر کنند. الگوی رفتار این سه نشان می دهد که همواره 
کوشیده اند از طریق انتقال ریسک به دیگری، از خود سلب مسئولیت و صورت مسئله را 
در حد توان، پاک کنند. جوامع همواره کوشــیده اند زیان های ناشــی از مصرف خود را بر 
دوش دولت ها نهاده و آن ها را مســئول حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست و همزمان، 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بدانند. دولت ها همیشه بر آن اند که کژکارکردی ناشی از 
فرصت طلبی و سودجویی افسارگسیخته بازار را عامل تخریب محیط زیست بدانند و نهایتاً 
بازارها هم رشد کمی جمعیت و تغییرات کیفی ذائقه، سلیقه و مطالبه مشتریان )جوامع( 
را عامل نهایی فشار بر محیط زیست می دانند. از آنجا که نهایتاً قضاوت و مدیریت در مورد 
کالاهای عمومی در دوره نوسازی بر عهده دولت نهاده شده است، دولت ها در انتهای این 

چرخه معیوب و غیراخلاقی، می کوشند ریسک را به فضاهای دیگر صادر کنند. انتقال صنایع 
آلاینده محیط زیست از ایالات متحده آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوبی 
و جنوب شرقی در قرن بیستم میلادی و خروج این کشور از معاهدات مهم محیط زیستی 
در قرن بیســت و یکم میلادی، و نیز سدســازی بر روی رودخانه های مشترک بین چند 

سرزمین توسط کشور ترکیه در سال های اخیر، گواه این مدعاست.

J واکنش جوامع، دولت ها و بازارها به این شرایط چه باید باشد؟
واکنش جوامع: پاندمیک کووید -  19 به جوامع نشــان داد که باید در رفتارهایشــان 
تجدیدنظر کنند. خودمحوری و خودبرترانگاری جوامع مدرن با چالش جدی مواجه شده و 
سرنوشت مشترک همه جوامع در مقابل این شرایط نشان داد که اتکای صرف به فناوری 
به عنوان چاره تمام مشکلات و جبران کننده تمام ناآگاهی ها و زیاده روی های جوامع بشری، 
همان قدر جاهلانه است که اتکا به افسانه ها، اسطوره ها و خرافه ها. بازگشت به خرد و قرار 
گرفتن در مسیر آگاهی از شرایط جدید، عاقلانه ترین واکنش انسان ها در همه جوامع -  فارغ 

از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و میزان تخریب محیط زیست- است.
واکنش دولت ها: ابزارهای سیاستی و راهبردهای پیشین، ناتوان بوده و نیاز فوری به تغییر 
پارادایم در تدابیر مدیریت سرزمین ها )با تاکید هزاران بار بیش از پیش بر میراث طبیعی و 
تاریخی( در مقیاس ملی و مدیریت محیط زیست انسانی در مقیاس جهانی قطعی است. 
دولت ها با اتکا به اقتدار سنتی در حوزه کالاهای عمومی باید در اندیشه وادار کردن جوامع و 
بازارها به پذیرش مسئولیتشان - در کنار دولت- در قبال حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی 
سرزمین ها و شیوه های رفتاری متناسب از سوی این دو باشند. آموزش و قانون، مهم ترین 

زمینه های نقش آفرینی دولت ها خواهند بود.
واکنــش بازارها: بزرگ ترین درس کووید- 19 البتــه که برای بازارها خواهد بود. رکود 
بلندمدت که البته زمان پایان آن را همچنان نمی توان پیش بینی کرد، تزلزل بازارها را در 
مقابل داده های محیطی به خوبی عیان کرد. تاکید بر مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
برای حرکت در جهت فناوری های دوستدار محیط زیست، فاقد توان کافی برای مقابله با 
اثرات گسترده تخریبی انسان است. بنابراین در کنار چاره جویی برای ارتقای تاب آوری بازارها 
و پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در شرایط مشابه، سرمایه گذاری بر 
توسعه ابزارها، راه حل ها و فرهنگ دیجیتال، شاید بزرگ ترین خدمت بازار به محیط زیست 

خسران دیده است. شاید، این بزرگ ترین رسالت بازارها در دنیای پساکروناست! 

نکته هایی که باید بدانید

آنچه تاکنون در دوره نوسازی بین جوامع، دولت ها و بازارها در رابطه با 	]
محیط زیست رخ داده، نشان دهنده عدم مسئولیت پذیری هرسه آنها در 

قبال محیط زیست و تغییرات نامطلوب آن است. هیچ کدام حاضر نیستند 
سهم خود در جبران خسران ها را بپردازند و مهم تر از آن حاضر نیستند در 

جهت بهبود اوضاع، تغییر کنند.
دولت ها با اتکا به اقتدار سنتی در حوزه کالاهای عمومی باید در اندیشه 	]

وادار کردن جوامع و بازارها به پذیرش مسئولیتشان - در کنار دولت- در 
قبال حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی سرزمین ها و شیوه های رفتاری 

متناسب از سوی این دو باشند. آموزش و قانون، مهم ترین زمینه های 
نقش آفرینی دولت ها خواهند بود.

تاکید بر مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی برای حرکت در جهت 	]
فناوری های دوستدار محیط زیست، فاقد توان کافی برای مقابله با اثرات 

گسترده تخریبی انسان است.
جوامع بشری در دهه های اخیر با اتکا به مصرف فراوان منابع طبیعی 	]

و محصولات صنعتی، با سرعت فراوان در مسیر تغییر و تخریب محیط 
نقش آفرینی کرده اند. مصرف مبتنی بر نیازها و خواسته های بشری که با 

هدف ارتقای کیفیت زندگی بشر صورت گرفته است.

خودمحوری و خودبرترانگاری جوامع مدرن با چالش جدی مواجه شده و سرنوشت مشترک همه جوامع در مقابل این شرایط نشان داد که 
یاده روی های جوامع بشری، همان قدر جاهلانه است  گاهی ها و ز اتکای صرف به فناوری به عنوان چاره تمام مشکلات و جبران کننده تمام ناآ
که اتکا به افسانه ها، اسطوره ها و خرافه ها.
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آکــادمـی

به احتمال فراوان، گســترش بیماری تنفسی حاد حاصل از ابتلا به 
ویروس کرونا در ایران دســت کم ســه اثر اقتصادی ناگوار در پی خواهد 

داشت:
اول: تولید ناخالص داخلی بیش از آنچه که پیش بینی می شــد کاهش 
خواهد یافت. به واســطه این رکود، نرخ بــالای بیکاری در اقتصاد ایران 

همچنان تداوم خواهد یافت.
دوم: با کاهش درآمدهای عمومی و افزایش هزینه های عمومی، کسری 
بودجه دولت افزایش خواهد یافت. به همین واسطه، تورم در ایران با نرخ 

بالایی ادامه خواهد یافت. 
سوم )و مهم تر از همه(: بخش قابل توجهی از شهروندان، به خصوص آنان 
که در گروه های پایین درآمدی قرار گرفته اند، به واســطه رکود، تورم، و 

مخاطرات زیان بار این بیماریِ فراگیر آسیبی جدی خواهند دید.
در این نوشته خواهم کوشید تا با اتکا به داده های تولید، بیکاری، و تورم 
و با بهره بردن از ارزیابی ها و تخمین های موجود به توصیف زمینه های این 
تأثیرات اقتصادی بپردازم. ولکن، در همین ابتدا باید عرض کنم که تخمین 
دقیق تأثیرات غایی این ضربه اقتصادی کار دشواری  است. تخمین های 
موجود نیز با توجه به پیچیدگی های گسترش این بیماری ممکن است 
از دقت کافی برخوردار نباشند. با این همه، آخرین تخمین های »صندوق 
بین المللی پول« که بیست و ششم فروردین ماه امسال منتشر شد حاکی 
از آن است که در طول سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی حقیقی 
در ایران با نرخی نزدیک به 6 درصد کاهش خواهد یافت؛ نرخ بیکاری در 
آســتانه 16 درصد باقی خواهد ماند؛ و نرخ تورم نیز در حدود 34 درصد 

خواهد بود.]1[

J  کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی و افزایش سطح
عمومی قیمت ها

آن چنان که خوانندگان »آینده نگر« به نیکی می دانند، در کنار دیگر 
آثار سیاسی و اجتماعی، این بیماریِ فراگیر ضربه ای منفی به اقتصاد ایران 
وارد خواهد کرد. تأثیرات این ضربه اقتصادی می تواند زمینه ساز کاهش 
بیشتر تولید ناخالص داخلی حقیقی شــود. به خصوص که هم زمان با 
این ضربه اقتصادی، قیمت نفت خام نیز به یکباره کاهش یافته است که 
در میان مدت می تواند به کاهش قیمت فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
بینجامد. این همه در حالی  اســت که متأسفانه اقتصاد ایران در دو سال 
گذشته نیز کاهشی چشمگیر در تولید ناخالص داخلی حقیقی را تجربه 

کرده است. 
برای درک ابعاد کاهش اخیر در تولید ناخالص داخلی حقیقی بد نیست 
که به داده های »صندوق بین المللی پول« مراجعه کنیم.]2[ نموداری که 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید با زبان 
آمار و شاخص درباره 
وضعیت اقتصاد ایران 
از بیکاری تا بودجه  و 
تورم بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود

رکود، تورم و شهروندانی که درمانده اند
بیماری فراگیر کووید-19 و اقتصاد ایران

پیش روی شماســت، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در ایران را از 
ســال 1990 میلادی )1368 و 1369 هجری شمسی( تا به امروز نشان 
می دهد. با همه کاستی هایش، این نمودار بیانگر عملکرد اقتصاد ایران در 

طول سال های پس از جنگ است.
برای ارزیابی تغییرات در این نمودار، سطح عمومی قیمت ها در سال 
2011 میلادی )1389 و 1390 هجری شمســی( را در نظر بگیرید. با 
ثابت کردن سطح عمومی قیمت ها می توان تأثیر تورم بر تولید ناخالص 
داخلی را خنثی کــرد و تنها بر تغییرات حقیقی تولید ناخالص داخلی 
متمرکز شد. به شاخص آن قیمت ها، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 
در ایران پس از اتمام جنگ تنها در حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان 
بود. با اتمام دولت هاشمی رفسنجانی، این سرانه به 5 میلیون و 900 هزار 
تومان افزایش پیدا کرد. ســپس با اتمام دولت خاتمی، این سرانه به مرز 
۷ میلیون و 500 هزار تومان رســید. با اتمام دولت احمدی نژاد، اما، این 
سرانه پس از نوسانات فراوان در حدود ۷ میلیون و 600 هزار تومان باقی 
ماند. نوسانات این دوره، در ابتدا حاصل افزایش بی سابقه قیمت نفت )و 
به تبع آن افزایش ارزش صادرات ایران( و سپس حاصل افزایش بی سابقه 

تحریم های اقتصادی بود.
تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی نیز پرنوســان بوده است. به 
ارزیابی کارشناســان »صندوق بین المللی پول«، تولید ناخالص داخلی 
حقیقی سرانه در ایران در سال 2019 میلادی )139۷ و 1398 هجری 
شمســی( تنها در حدود ۷ میلیون و 200 هزار تومان بوده است. چنین 
سرانه ای، آن چنان که نمودار نشان می دهد، تقریباً با تولید سرانه ایران در 
سال 2004 برابری می کند. تو گویی که کاهش چشمگیر تولید ناخالص 
داخلی در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران را به یکباره پانزده سال به 

عقب رانده است.
البته با توجه به آنکه تنها چند ماهی از انتهای ســال 2019 میلادی 
می گذرد، ارزیابی های متفاوتی از میزان کوچک   تر شدن اقتصاد ایران در 
طول سال گذشــته وجود دارد. برای مثال، ارزیابی »صندوق بین المللی 
پول« حاکی از کاهش۷.6درصدی تولید ناخالص حقیقی در طول سال 
گذشته میلادی در ایران اســت )به پی نوشت شماره 1 مراجعه کنید(. 
ارزیابی »بانک جهانی« حاکی از کاهش 8.۷ درصدی و ارزیابی »سازمان 
ملل« حاکی از کاهش ۷.1 درصدی در تولید است. ]3 و 4[ با وجود تفاوت 
در ارزیابی ها، کارشناســان هرسه سازمان بر این باورند که، بدون در نظر 
گرفتن تأثیر این بیماریِ فراگیر، کاهش تولید در سال جاری به سرعتِ 
کاهش تولید در سال گذشته نخواهد بود. بدون لحاظ کردن این بیماری 
در محاسبات، کارشناسان »صندوق بین المللی پول« و »بانک جهانی« نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 2020 را در حدود صفر 

ـه
ـان
ـه
ب

 اثر اقتصادی گسترش بیماری تنفسی حاد حاصل از ابتلا به ویروس کرونا در ایران چیست؟ این بیماری چه تأثیری روی تولید ناخالص داخلی، تورم و زندگی شهروندان دارد؟ 
این نوشته سعی می کند تا با اتکا به داده های تولید، بیکاری، و تورم و با بهره بردن از ارزیابی ها و تخمین های موجود به توصیف زمینه های این اثرپذیری بپردازد.

صالحصحابهتبریزی
استادیار اقتصاد دانشکده  
اقتصاد دانشگاه اکلاهما
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پیش بینی دقیق تأثیر ضربه منفی این بیماری بر اقتصاد ایران کار ساده ای نیست. این دشواری 
در پیش بینی، اما، تنها مختص به اقتصاد ایران هم نیست - حتی تخمین تأثیرات این بیماری 
یکا یا اروپا نیز کار  دشواری ا ست. فراگیر بر اقتصاد امر

درصد تخمین زده اند و کارشناسان »سازمان ملل« در حدود  2.۷- درصد. 
ولکن با در نظر گرفتن تأثیر این بیماریِ فراگیر، تولید ناخالص داخلی با 

نرخی بیشتر از نرخ های تخمینی کاهش خواهد یافت.
در عمل، پیش بینی دقیق تأثیر ضربه منفی این بیماری بر اقتصاد ایران 
کار ساده ای نیست. این دشواری در پیش بینی، اما، تنها مختص به اقتصاد 
ایران هم نیســت - حتی تخمین تأثیرات این بیماری فراگیر بر اقتصاد 
امریکا یا اروپا نیز کار  دشواری ا ست.]5[ با این همه، با توجه به تخمین های 
فوق الذکر )که در شــرایط کنونی جملگی خوش بینانه هستند(، کاهش 
چشمگیر تولید ناخالص داخلی در ایران برای سومین سال پیاپی امری 
ا ست بسیار محتمل. آن چنان که در مقدمه ذکر شد، با در نظر گرفتن تأثیر 
این بیماریِ فراگیر، آخرین تخمین های »صندوق بین المللی پول« حاکی 
از آن اند که تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 2020 میلادی 
کاهشی 6 درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر چنین شود، در کمال تأسف، 

اقتصاد ایران بار دیگر نیز به عقب رانده خواهد شد.  
کاهــش تولید موجب ادامه رکود فعالیت های اقتصادی و بیکاری در 
ایران خواهد بود. این در شرایطی ا ست که به ارزیابی »صندوق بین المللی 
پــول« نرخ بیکاری در طول ســال 2019 میلادی به مــرز 1۷ درصد 
نزدیک شده اســت. البته ارزیابی »مرکز آمار ایران« تا حدودی متفاوت 
است. ارزیابی کارشناسان این مرکز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در 
ســالی که گذشت مابین 10 تا 12 درصد بوده است.]6[ با وجود تفاوت 
در ارزیابی ها، آنچه غیرقابل انکار اســت نرخ بیکاری بالای نیروی کار در 
ایران است. متأسفانه، بسیار محتمل است که این بیماریِ فراگیر موجب 
تداوم نرخ بیکاری بالا در اقتصاد ایران شود. این نرخ، به تخمین »صندوق 
بین المللی پول«، در طول سال 2020 میلادی در حدود 16.3 درصد باقی 

خواهد ماند )به پی نوشت شماره 1 مراجعه کنید(.   
فراگیری این بیماری بر کسری بودجه دولت نیز خواهد افزود. در سوی 
درآمدی، کاهش تولید بر درآمدهای دولت اثری منفی خواهد گذاشت. 
بــرای درک این مهم، فرض کنید کــه دولت و مجلس در هنگام ارائه و 
بررسی لایحه بودجه ســال 1399 بدون هیچ خطایی درآمدهای دولت 
در سال آتی را با دقت تخمین زده باشند. فراگیری گسترده این بیماری 
از نیمه دوم اسفندماه 1398 محاسبات ایشان را یکسره بر هم می ریزد، 
چراکــه درآمدهای مالیاتی تحت تأثیر کاهش تولیــد قرار می گیرند و 
درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن نیز تحت تأثیر کاهش 
قیمت نفت. به علاوه، در ســوی هزینه ای نیز گســتردگی این بیماری 
هزینه هــای تازه ای بر دوش دولت می گذارد. بخشــی از این هزینه ها به 

امورات درمانی مرتبط است و بخشی از آن به امورات حمایتی. 
در صورت عدم بازبینی در بودجه سال جاری، کاهش درآمدهای دولت 
و افزایش هزینه های آن می توانند به افزایش کسری بودجه منتهی شوند. 
اگر این کسری بودجه از طریق خلق منابع پولی جدید جبران شود، خود 
می تواند زمینه ساز تورمی لجام گسیخته شود. این در شرایطی  است که به 
ارزیابی »صندوق بین المللی پول« نرخ تورم در طول سال گذشته میلادی 
به مرز 36 درصد نزدیک شده است. بر اساس داده های »مرکز آمار ایران« 
نیز، نرخ تورم در طول سال گذشته  به مرز 35 درصد نزدیک شده است.

 ]۷[
برای آنکه درک بهتری نسبت به نرخ تورم در ایران داشته باشید، بد 
نیست که به شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری مراجعه 
کنیم. فرض کنید که هزینه ســبد کالاهای مصرفی خانوار شــهری در 
ابتدای پاییز 1395 تنها یک واحد پولی باشد: یک تومان، یک هزار تومان، 
یک میلیون تومان... فرقی نمی کند. هزینه آن ســبد را یک واحد پولی 

در نظر بگیرید. هزینه همان سبد مصرفی، به ارزیابی کارشناسان »مرکز 
آمار ایران« در زمســتان 1398 تقریباً دو واحد پولی ا ست.]8[ این بدان 
معناست که تنها در طول 42 ماه، هزینه های مصرفی خانوار ایرانی دو برابر 
شده است. به طور خاص، داده های »مرکز آمار ایران« نشان می دهند که 
هزینه های مصرفی خانوار از تابستان 139۷ تا زمستان 1398 با شتابی 
کم ســابقه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، فشار تورمی جدید از 
قدرت خرید خانوار ایرانی به شدت خواهد کاست. متأسفانه، به تخمین 
»صندوق بین المللی پول«، در طول ســال 2020 میلادی نرخ تورم در 
اقتصاد ایران در حدود 34.2 درصد باقی خواهد ماند )به پی نوشت شماره 
1 مراجعه کنید(. اگر دولت در عکس العمل به شــرایط ویژه امسال برای 
جبران کســری بودجه اش با شتاب بیشتری به خلق منابع پولی جدید 
بپردازد، چه بســا که نرخ تورم در ایران از آستانه 34 تا 36 درصدی نیز 

درگذرد.

J انتخابی دشوار برای سیاست گذاران در ایران
تحت چنین دورنمای تاریکی، بخش قابل توجهی از شــهروندان در 
معاش روزانه خویش درمی مانند. از قضا، آن چنان که »مســعود نیلی« 
)اقتصاددان دانشگاه صنعتی شریف( در نیمه دوم اسفندماه در نوشته ای 
آورد، ممکن اســت که »بخش فقیر و کم درآمد جامعه، هم به دلیل نوع 
شــغل )و( هم فشار مخارج زندگی که امکان تقبل هزینه های بهداشتی 
مرتبط با این )بیماری( را ندارند، به سرعت به کانون اصلی ابتلا و انتقال 
بیماری تبدیل شــوند«.]9[ این نکته ای ا ســت کــه »ایرج حریرچی« 
)معاون کل وزارت بهداشــت، درمان، و آموزش پزشــکی( نیز در نیمه 
دوم فروردین ماه دوباره بر آن تأکید کرد.]10[ در چنین شرایطی، نه تنها 
مشکلات معیشتی دامن گیر این بخش از شهروندان می شود، بلکه سلامت 

ایشان نیز سخت به خطر می افتد.
در عمل، سیاست گذاران در ایران با انتخابی دشوار روبه رو هستند: 

از یک ســوی، محدود کردن مشــارکت نیروی کار در فعالیت های 
تولیدی از طریق قرنطینه کامل:

 موجب کاهش هرچه بیشتر تولید در ایران می شود 	]
مشکلات معیشتی برای بخش قابل توجهی از شهروندان به وجود 	]

می آورد

در شرایط رکود و 
تورم، بهتر آن است 
که دولت و مجلس 
با اولویت قراردادن 
سلامت شهروندان 
در بودجه سالی 
که پیش  روست 
بازنگری کنند. 

فراموش نکنیم که 
در بهترین حالت، 

قانون بودجه 
۱۳۹۹ تابعی ا ست 
از شرایط نیمه دوم 

زمستان ۱۳۹۸

تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 2011 میلادی )1389 و 1390 هجری شمسی(
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آکــادمـی

تحقق بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را با مشکل 	]
مواجه می کند

به واسطه افزایش هزینه های حمایتی، بر هزینه های دولت می افزاید 	]
از سوی دیگر، نامحدود گذاشتن مشارکت نیروی کار در فعالیت های 

تولیدی: 
موجب کاهش کمتری در تولید می شود 	]
از مشکلات معیشتی اندکی کم می کند	]
در عوض، مشکلات سلامت عمومی را دوچندان می کند	]
به واسطه افزایش هزینه های ارائه خدمات درمانی، بر هزینه های 	]

دولت می افزاید.
در میانه این انتخاب، اما، سیاست گذار باید دو نکته را در نظر بگیرد. 
نخست، فرض کنیم که نه خبری از این بیماری فراگیر هست و نه کاهشی 
در قیمت نفت. حتی تحت چنین فرضی، تولید ناخالص داخلی حقیقی 
در سالی که پیش  روست نه تنها به احتمالی رشدی نخواهد کرد )تخمین 
»صندوق بین المللی پول« و »بانک جهانی«(، بلکه به احتمالی کاهش نیز 
خواهد یافت )تخمین »سازمان ملل«(. حال با در نظر گرفتن تأثیر منفی 
اقتصادی گســترش این بیماری و با کاهش قیمت نفت، تولید ناخالص 
داخلی حقیقی به احتمال فراوان کاهش چشــمگیری خواهد یافت. در 

هردو صورت، به نظر می رسد که رکود بسیار محتمل است. 
دوم، همان طور که محدود کردن مشارکت نیروی کار بر هزینه های 
دولت می افزاید )هزینه های حمایتی(، نامحدود گذاشتن مشارکت نیروی 
کار نیز بر هزینه های دولت می افزاید )هزینه های درمانی(. از سوی دیگر، 
بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399 نیز به 
واسطه رکود حاصل از گسترش این بیماری و کاهش قیمت نفت محقق 
نخواهد شد. بنابراین، فارغ از چگونگی مشارکت نیروی کار، کسری بودجه 
دولت چشمگیر خواهد بود. آن چنان که ذکر شد، اگر این کسری بودجه 
از طریق خلق منابع پولی جدید جبران شود، افزایش چشمگیر تورم نیز 

بسیار محتمل خواهد بود.
در هر صورت، هم رکود بســیار محتمل است و هم تورم. در چنین 
شــرایطی، بهتر آن است که دولت و مجلس با اولویت قراردادن سلامت 
شهروندان در بودجه سالی که پیش  روست بازنگری کنند. فراموش نکنیم 
که در بهترین حالت، قانون بودجه 1399 تابعی ا ســت از شــرایط نیمه 
دوم زمســتان 1398. بر همگان روشــن است که شرایط نیمه اول بهار 

1399 به مراتب متفاوت است. و البته لازم به یادآوری نیست که با تغییر 
شرایط، هم پیش بینی های درآمدی دولت تغییر می کنند و هم اولویت های 

هزینه ایِ آن.  
به طور خلاصه، حتی اگر سلامت شهروندان نیز در اولویت قرار نگیرد، 
در سالی که پیش  روست رکود و تورم گریبان گیر اقتصاد ایران می شوند. به 
علاوه، با فراگیرتر شدن این بیماری، سلامت بخش بزرگ تری از جامعه به 
طور جدی تهدید خواهد شد. مخصوصاً سلامتی آنان که در گروه های پایین 
درآمدی قرار گرفته اند سخت به خطر می افتد. اما اگر سلامت شهروندان در 
اولویت قرار گیرد، هرچند رکود و تورم گریبان گیر اقتصاد ایران می شود، 
دست کم تلفات انسانی گسترش این بیماری محدودتر خواهد شد. در این 
میان نیز نباید فراموش کرد که تغییر اولویت ها نیازمند تغییر برنامه مالی 
دولت است. با اولویت قرار دادن سلامت شهروندان، دولت بی گمان نیازمند 
بازنگری در تخصیصات بودجه ای  است تا بتواند بدون افزایش لجام گسیخته 

کسری بودجه، اقدامات حمایتی اش را پی  بگیرد.  
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نکته هایی که باید بدانید

آخرین تخمین های »صندوق بین المللی پول« که بیست و ششم فروردین ماه امسال منتشر 	]
شد حاکی از آن است که در طول سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران 

با نرخی نزدیک به 6 درصد کاهش خواهد یافت؛ نرخ بیکاری در آستانه 16 درصد باقی خواهد 
ماند؛ و نرخ تورم نیز در حدود 3۴ درصد خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی بیش از آنچه که پیش بینی می شد کاهش خواهد یافت. به واسطه این 	]
رکود، نرخ بالای بیکاری در اقتصاد ایران همچنان تداوم خواهد یافت.

بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399 نیز به واسطه رکود حاصل 	]
از گسترش این بیماری و کاهش قیمت نفت محقق نخواهد شد. بنابراین، فارغ از چگونگی 

مشارکت نیروی کار، کسری بودجه دولت چشمگیر خواهد بود.
محدود کردن مشارکت نیروی کار بر هزینه های دولت می افزاید )هزینه های حمایتی(، 	]

نامحدود گذاشتن مشارکت نیروی کار نیز بر هزینه های دولت می افزاید )هزینه های درمانی(.
شرایط نیمه اول بهار 1399 به مراتب متفاوت است؛ با تغییر شرایط، هم پیش بینی های 	]

درآمدی دولت تغییر می کنند و هم اولویت های هزینه ایِ آن. 

بدون لحاظ کردن 
این بیماری 

در محاسبات، 
کارشناسان 
»صندوق 

بین المللی پول« 
و »بانک جهانی« 
نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی 
حقیقی ایران در 
سال ۲۰۲۰ را در 

حدود صفر درصد 
تخمین زده اند 
و کارشناسان 
»سازمان ملل« 
در حدود ۲.7- 

درصد. ولکن با در 
نظر گرفتن تأثیر 

این بیماریِ فراگیر، 
تولید ناخالص 
داخلی با نرخی 

بیشتر از نرخ های 
تخمینی کاهش 

خواهد یافت
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کرونا چه بر سر تجارت خارجی می آورد؟

تجارت و کووید 19
نامش کووید 19 اســت. جهانی را به خود مشــغول کرده و برای نخســتین بار کشــورهای دنیا را برای مقابله با خود با 
یکدیگر متحد ســاخته اســت. شاید کمتر کســی تصور می                                                                                                           کرد که یک روز جمعیت چند میلیاردی دنیا تنها یک آرزو 
داشــته باشند. اما امروز شاهد وقوع آن هســتیم. نابودی کرونا ویروس و تلاش برای درمان آن، موضوعی است که به 
بزرگ ترین دغدغه های فکری بشــر حال حاضر تبدیل شده است. قرنطینه های اجباری و تعطیلی بسیاری از کسب و 
کارها، تنها بخشی از حمله کرونا به دنیا است. تعطیلی مرزها و بنگاه های اقتصادی، تجارت خارجی کشورها از جمله 
ایران را هم به تعطیلی کشــانده اســت که زنگ خطری برای اقتصاد کشور که زخم بزرگی به نام تحریم را بر بدنه خود 
داشــته، محسوب می                                                                                                           شــود. آن طور که پیش بینی می شود چندان نمی توان امیدوار بود که تا پایان فصل بهار، شرایط 

تجاری تغییر محسوسی داشته باشد و روند رو به بهبودی را طی کند.   
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روایت

کاری که خیرین 
بخش خصوصی از 
اتاق های           بازرگانی 

تا گروه های           مختلف 
مثل کمپین نفس 
انجام دادند، در 

جهان نظیر نداشت. 
ساختن درمانگاه در 
یک هفته با امکانات 
کشورمان شاهکار 

بود. اما به دلیل نقص 
و ضعف در دیپلماسی 

و همین طور در 
فرماندهان اقتصاد 

کلان کشور، این 
اتفاقات مهم نه بعد 
جهانی پیدا کردند 
و نه امکان صادرات 

فراهم شد

کارنامه قبولی اتاق تهران در عصر کرونا
ویروسیکهکسبوکارهاراقربانیمیکند

اینکه ویروس کرونا باعث رکود اقتصادی شدیدی در جهان خواهد 
شد و بســیار بیشتر از انســان هایی    که قربانی این ویروس می                   شوند، 
کسب و کارها و شغل های           بی شماری از بین خواهند رفت مورد توافق 
تقریباً تمام اقتصاددانان است. کشور ما هم از آفت مصون نخواهد بود 
و دلایل روشنی وجود دارد که احتمالا صدمات شدیدتری نیز در ایران 
به وجود آید که اهم آن عدم وجود مدیران متخصص در ســمت های 
          راهبری اقتصاد، نداشــتن روابط بین المللی قوی و ضعف مدیریت در 
امر دیپلماسی و اقتصاد به شدت دولتی )وحتی بعضاً ضدخصوصی( و 

کم بنیه است که می                   تواند به این فرضیه بیشتر دامن بزند.
از طرف دیگر ظرفیت های           بسیار زیاد اقتصادی در کشور ما وجود 
دارد که در صورت مدیریت صحیح و به موقع می                   تواند فرصت بی نظیری 
را نصیب کشــور کند؛ به شرط آنکه مدیریت این ظرفیت ها                          در دست 
بخــش خصوصی قرار بگیرد و دولت حمایت از بخش خصوصی برای 

قوی تر شدن و بزرگ تر شدن آن را در صدر وظایف خود قرار بدهد.
در دوران کرونا همگی متوجه شدیم که در کشورمان به چه سرعتی 
کیت های           آزمایشگاهی تشخیص بیماری ساخته شد و با چه مهارتی 
پلاســما درمانی شــکل گرفت و همین طور چگونه فعالان اقتصادی 
تحقیقــات در مورد داروهای جدید را شــروع کردند و چطور ظرفیت 
تولید لوازم مورد نیاز مثل ماسک و غیره افزایش یافت. در مورد نیروی 
انسانی تمام کادر درمانی ازخودگذشتگی کردند و نظیر آن در هیچ کجا 
دیده نشــد. کاری که خیرین بخش خصوصی از اتاق های           بازرگانی تا 
گروه های           مختلف مثل کمپین نفس انجام دادند، در جهان نظیر نداشت. 
ساختن درمانگاه در یک هفته با امکانات کشورمان شاهکار بود. اما به 
دلیل نقص و ضعف در دیپلماســی و همین طور در فرماندهان اقتصاد 
کلان کشــور، این اتفاقات مهم نه بعد جهانی پیدا کردند و نه امکان 

صادرات فراهم شد.
کره جنوبی همزمان با کشور ما کیت های           آزمایشگاهی تشخیص 
را ســاخت و الآن دارد به تمام کشــورها صادر می                   کند و بنگاه های           ما 
که کار مشــابه کردند در تلاش هســتند که بازاری در داخل را دست 
و پا کنند. پلاسما درمانی به صورت مدون و اصولی اولین بار در ایران 
شروع شد و وقتی 40 روز بعد از ما آمریکا شروع به این کار کرد، دنیا 

آن را معجزه نامید.

هنوز هم دیر نیست؛ با ظرفیت عظیم کشور ما می                   توان با تغییر طرز 
فکر و استراتژی به بازار دنیا چنگ انداخت.

بنگاه های           خصوصی ایرانی هم اکثراً بسیار خوب عمل کردند، چه در 
زمینه عمل به پروتکل های           حفظ ایمنی کارکنان و علی رغم تعطیلات 
ســال نو، کم و بیش تولید خود را ادامه دادنــد و در بخش خدمات، 
دورکاری رونق داشت و علی رغم ضعف زیرساختی در زمینه IT، خیلی 

سریع توانستیم خود را با شرایط وفق دهیم.
خرده فروشان، خودفرمایان و خلاصه تمام مردم نیز ضمن رعایت 
اصــول ایمنی همه گونه همکاری را با دولت و یکدیگر کردند. با توجه 
به سردرگمی در دستورالعمل ها                          به نظر می                   رسد مردم ایران از بهترین 
جوامع بودند و دلیل آن نرخ کمتر ابتلا و مرگ و میر بر اثر بیماری در 

مقایسه با حتی کشورهای بسیار پیشرفته است.
اکنــون دو راه در پیش روی دولت محتــرم خواهد بود. یا پس از 
بازگشت زندگی به شرایط عادی، دولت هم شرایط عادی را دنبال کند 
و بخواهد با بودجه ای که بســیاری از اقلام مربوط به منابع آن از ابتدا 
هم نشدنی بوده، کشور را اداره کند و از طرفی چون به برخی از منابع 
قطعاً نمی رسد، با فشــار مالیاتی آن را جبران کند که به نظر نگارنده 
کمر اقتصاد توان تحمل این فشار را نخواهد داشت و خواهد شکست 
و نه تنها امکان جبران شــغل های           از دست رفته را نخواهیم داشت که 
کسب و کارهای زیاد و به تبع آن شغل های           زیادی از بین خواهند رفت. 
یا روابط بین المللی خود را سامان ببخشد و با توجه به رکود سنگین قابل 
پیش بینی در جهان و ظرفیت های           نیروی انسانی، صنعتی یا معدنی، 
علمی و زیرســاخت های           مناسب در کشور، صاحبان سرمایه و صنعت 
را برای کار به ایران بخواند که با توجه به شرایط بد اقتصادی در سایر 
کشورهای مشابه و مزیت های           ایران و به شرط اصلاح قوانین و مقررات، 

از آن استقبال خواهد شد.
دولت باید اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی و عامه مردم را 
جلب کند. بعد از چند ماه نگرانی برای از دست دادن شغل و بیماری، 
برای عادی شدن شرایط باید روحیه مثبت به مردم تزریق شود و این 
کار از وظایف مهم بخش خصوصی است که پرسنل خود را به هر نحو 
ممکن حفظ کند و این مهم به شرطی میسر است که دولت حمایت 
همه جانبــه از بنگاه های           خصوصی به عمــل آورد و حتی در مواردی 

دستمزد بخشی از پرسنل را به عهده بگیرد.
بخش خصوصی کشور هم طبعاً با به وجود آمدن فضای مناسب و 
رفع موانع تولید و محیط کســب و کار و از طرف دیگر امکان صادرات 
کالا و خدمات، جان تازه ای خواهند گرفت و موقعیت برگشت به شرایط 

عادی و حتی توسعه را خواهند یافت.
تصور می                   شود که همه مردم جهان نیز بعد از این ویروس تغییرات 
فرهنگی عمیقی خواهند داشت، از نظافت و بهداشت گرفته تا خودداری 
از اســراف و از کم توقعی گرفته تا وظیفه شناسی اجتماعی و مذهبی 
بیشتر مشاهده خواهد شد و حتماً برای ترمیم اقتصاد در صحنه حاضر 

خواهند بود.  

نکته هایی که باید بدانید

دولت باید اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی و عامه مردم را جلب کند.	]
خرده فروشان، خودفرمایان و تمام مردم ضمن رعایت اصول ایمنی همه گونه همکاری را با 	]

دولت و یکدیگر کردند.
دولت حمایت همه جانبه از بنگاه های           خصوصی به عمل آورد.	]
با ظرفیت عظیم کشور ما می                   توان با تغییر طرز فکر و استراتژی به بازار دنیا چنگ انداخت.	]
در دوران کرونا در کشورمان به سرعت کیت های           آزمایشگاهی تشخیص بیماری ساخته شد.	]

ناصر ریاحی 
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
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دردی فراتر از کرونا!
تجارتخارجیبهکدامسومیرود؟

تبلیغات گسترده بر سر آلوده بودن ایران به کرونا، موجب شده تا برخی همسایگان ایران طی هفته های گذشته، مرزهای خود را بر 
روی کالاهای ایرانی ببندند و گرچه اعلام کرده اند که این بسته شدن مرزها موقتی است، اما تصمیمات و سیاست های لحظه ای آنان 
در مرزها عملًا باعث سردرگمی تجار ایرانی و بروز مشکلات عدیده در تجارت خارجی کشور شده است.

تجارت غیرنفتی ایران در 11 ماهه سال 98 با عبور از مرز 78 
میلیارد دلار، کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده که نه فقط 
معادلات تحریم کنندگان را برهم زده، بلکه شعله امید را در 
بخش تجاری کشور همچنان روشن نگه داشته است. تجارتی 
که ســهم صادرات غیرنفتی آن در حدود 38 میلیارد و 500 
میلیــون دلار )با حدود 18 درصد رشــد در وزن و حدود 5 
درصد کاهــش در ارزش( و ســهم واردات در آن حدود 40 

میلیارد دلار اعلام شده است. 
گرچه گمرک ایران در اقدامی بی ســابقه از بازنشــر ریز 
اقلام تجاری در سال جاری امتناع ورزیده تا امکان رصد این 
اطلاعات توسط دشمنان و تحریم  کنندگان به حداقل برسد، اما 
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از این مرجع تجاری، تراز تجاری کشور علی رغم محدودیت شدید 
بر واردات اقلام غیرضروری، همچنان منفی است و نقش 5 کشور صدرنشین در فهرست نخستین 

شرکای تجاری کشور، همچنان پررنگ است. 
در بخش صادرات 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان با سهمی در 
حدود 27 میلیارد و 500 میلیون دلار، تقریباً 75 درصد از کل ارزش سبد صادراتی کشور را به خود 
اختصاص داده-اند که نشان دهنده محدودیت و وابستگی شدید کشور به مقاصد صادراتی محدود 
گذشته است. همچنین صادرات گاز مایع طبیعی که در سبد صادراتی غیرنفتی گنجانده و محاسبه 
می شود و در حدود 13 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را شامل می شود، در سال جاری بیش از دو 

برابر رشد ارزشی را تجربه کرده است. 
و در بخــش واردات نیز چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان با مجموع حدوداً 28 
میلیارد دلار از کل ارزش 40 میلیارد دلاری واردات، سهمی بالای 70 درصد را به خود اختصاص 

داده اند.
اما اگر به گفته آلکسیس دو توکویل، بخواهیم گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم و بر اساس 

تجربه سال 98، سال 99 را پیش بینی کنیم، می بایست نکات مهمی را مدنظر قرار دهیم:
 نکته مهم نخســت، تحریم های امریکاست که با عدم پیوستن ایران به FATF و تعمیق شکاف 
در برقراری روابط بانکی با سایر کشورها، قطعاً آثار سوء آن بر تجارت خارجی کشور در سال آینده 

مشهودتر، عمیق تر و دردناک تر احساس خواهد شد.
 نکته مهم دیگر، شــیوع ویروس کروناســت که اپیدمی جهانی آن کل اقتصاد دنیا را به چالش 
کشیده و از اندازه و قدرت بازارها کاسته است و تبعات آن در سال آتی هم وجود خواهد داشت به 
طوری کــه چین که بیش از 15 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد و اقتصاد آن به عنوان قلب 
تپنده عرضه کالا به کشورهای جهان شناخته می شود، تحت تاثیر شدید شیوع کرونا در حال تجربه 
یکی از تلخ ترین دوران های اقتصادی خود در نیم قرن گذشته است و این واقعیت اثر مستقیم بر 
تجارت ایران نیز خواهد گذاشت زیرا با کاهش اندازه بازار و تقاضای جهانی، شدت رقابت بر سر بازارها 
نیز توسط رقبا افزایش خواهد یافت و در عین حال دنیا در نبود درآمد کافی از حجم واردات خود 
خواهد کاست. از سوی دیگر تبلیغات گسترده بر سر آلوده بودن ایران به کرونا، موجب شده تا برخی 
همسایگان ایران طی هفته های گذشته، مرزهای خود را بر روی کالاهای ایرانی ببندند و گرچه اعلام 
کرده اند که این بسته شدن مرزها موقتی است، اما تصمیمات و سیاست های لحظه ای آنان در مرزها 

عملاً باعث سردرگمی تجار ایرانی و بروز مشکلات عدیده در تجارت خارجی کشور شده است.
 از سوی دیگر، با سقوط قیمت جهانی نفت و کاهش درآمد کشورهایی چون عراق و آسیب دیدگی 
اقتصاد بزرگ چین که میزان تقاضای واردات آن را کاهش خواهد داد، مهم ترین بازارهای هدف ایران 
با چالش جدی مواجه خواهند شد که به نظر نمی رسد که در شرایط تحریم بتوان راه حل مؤثری را 

برای جبران این آسیب متصور شد.
 در داخل کشور نیز آثار کرونا بازار داخلی را به رکود شدید کشانده و اگر مدیریت بحران نتواند 
شرایط حاکم بر فضای کسب و کار داخلی را مدیریت کند، تبعات آن با کمبود شدید منابع مالی و 
توقف بسیاری از خطوط تولید، منجر به رکود عمیق در بخش تجارت خارجی خواهد شد و ارزش 

سهام آنها در بورس نیز سقوط خواهد کرد.
 صنعت گردشگری نیز که یکی از اصلی ترین بخش های درآمدزای حوزه خدمات صادراتی است، 
بیش از ســایرین در معرض آسیب های ناشی از شــیوع جهانی ویروس کرونا قرار داشته و تقریباً 
این بخش مهم از اقتصاد جهانی را به طور کامل فلج کرده است که به تبع آن اقتصادهای خرد و 
صنوف بازار از خدمات مسافرتی، خطوط پروازی، ریلی و جاده ای تا صنوف خدماتی، مراکز اقامتی، 
خرده فروشی ها، مراکز تفریحی و ورزشی و فروشگاه ها نیز ضربات مهلکی را دریافت کرده و تقریباً 

از رمق افتاده اند. 
 کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز سبب گران تر شدن محصولات تولیدی داخلی و 
کاهش توان رقابت پذیری اقلام صادراتی ایران در بازارهای هدف خواهد شــد و از آنجا که خطوط 
تولیدی ایران در طول سال های گذشته نتوانسته زنجیره های ارزش خود را داخلی سازی کند، لذا 
وابستگی به مواد اولیه و واسطه ای وارداتی، معضلی جدی برای خطوط تولیدی بنگاه هایی محسوب 
خواهد شد که نه از نقدینگی و توان مالی کافی، نه چتر حمایتی و خدمات مناسب نهادهای پشتیبان 

در دولت و نه سیاست های ارزی کارآمد بانک مرکزی برخوردارند. 
 کمبود درآمد ارزی کشور از محل درآمد نفتی، امکان سرمایه گذاری بر روی پروژه های صادراتی و 
اعطای خطوط اعتباری برای توسعه صادرات به کشورهای هدف را کاهش خواهد داد و از آنجا که 
یکی از معضلات جدی توسعه تجارت خارجی کشور تنوع اندک و کمبود اقلام با ارزش افزوده بالا 
در سبد صادراتی است، لذا نمی توان بهبودی جدی را در آمار صادراتی سال آینده کشور متصور شد و 
گرچه وزارت صمت شعار »دو برابر شدن صادرات به همسایگان« را بسیار سر داده، اما هیچ نشانه ای 
دال بر وجود برنامه ای هدفمند در این راستا دیده نمی شود، نه از اعزام رایزنان بازرگانی که با کاهش 
جدی در سال 98 مواجه شدند، نه توسعه تفاهمات و قراردادهای تجارت ترجیحی با همسایگان، نه 
حضور جدی تر در رویدادهای بین المللی، نه رفع موانع تجاری با همسایگان و نه افزایش نقش بخش 

خصوصی، اصلاح رویه ها، اعمال فرماندهی واحد و تقویت دیپلماسی تجاری.   
 شاید کرونا امروز نفس اقتصاد جهانی را به شماره انداخته باشد، اما درد اقتصاد ایران فراتر از بحران 
گذرای کرونایی اســت که امروزه به بار مصائبش افزوده شده؛ دردی که سال هاست رؤیای گذر از 
مرز 100 میلیارد دلار تجارت غیرنفتی را ناممکن ساخته و هرچه بیشتر پیش می رویم و درآمد 
ارزی کمتر می شود، بعید به نظر می رسد که در بی انضباطی مالی دولت ها بتوان این هدف را محقق 

ساخت.  

محمدرضا مودودی 
رئیس امور هماهنگی و نظارت 

بر همکاری های منطقه ای 
حوزه معاون اول رئیس جمهور 

نکته هایی که باید بدانید

با کاهش اندازه بازار و تقاضای جهانی، شدت رقابت بر سر بازارها توسط 	]
رقبا افزایش خواهد یافت.

آثار کرونا بازار داخلی را به رکود شدید کشانده است.	]
شاید کرونا امروز نفس اقتصاد جهانی را به شماره انداخته باشد، اما درد 	]

اقتصاد ایران فراتر از بحران گذرای کروناست.
یکی از معضلات جدی توسعه تجارت خارجی کشور تنوع اندک و کمبود 	]

اقلام با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی است.
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روایت

15 آنتی ویروس تاثیر کرونا بر تجارت
رشداقتصادیامسالمنفیاست

متأسفانه وضعیت اقتصادی کشورمان در سال 2019-2020 
بر اساس گزارش معتبر بانک جهانی که در اکتبر سال گذشته 
انجام گرفته است، رشــد اقتصادی منفی 8.7 درصد و تورم 
بالای 20 درصد و نرخ بیکاری حدود 10 درصدی را نشــان 
می                                       دهد. این گزارش همچنین پیش بینی کرده که نرخ رشد 
اقتصادی برای سال بعدی یعنی 2022-2021 به نیم درصد 
برســد یعنی وضعیت در سال های آتی بر اساس این گزارش 
بهتر شود؛ اما شایان توجه است که این گزارش قبل از وضعیت 
کرونا تدوین شــده و لذا محتمل است که با انحرافات آماری 
مواجه شود.  باید توجه داشت که همه بخش های                     اقتصادی 
از بحران کرونا، یکسان تاثیر نمی گیرند. بخش خدمات سهم 
حدود 50 درصدي از كل توليد ناخالص داخلي را داشته است، بخش صنعت سهم 24 درصدي و 
بخش كشاورزي سهم 7 درصدي از توليد ناخالص داخلي داشته اند. بر اساس آمارها، این بخش ها 
              بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را دارا هستند و بنابراين اثر قابل توجهي بر توليد ناخالص 
داخلي در سال 1399 خواهند داشت. آمار و ارقام داخلی نیز در سال 1398 وضعیت خوبی نداشته 
است به طوری که رشــد اقتصادی مناسبی نداشتیم و در عین حال با مشکلات عدیده ای مواجه 
بودیم که برخی از این مشکلات متوجه تحریم های خارجی است که رفته رفته حوزه های                     وسیعی 
از کشور را از جمله مواد معدنی، فلزات، قیر، پتروشیمی و نساجی و ... در برگرفت و برخی نیز ناشی 
از تحریم های داخلی اســت. تحریم هایی که با بی درایتی در سیاست گذاری و تصمیم گیری شکل 
گرفت و باعث شــد عرصه بر فعالان اقتصادی  تنگ تر شود. بخشنامه های خلق الساعه ای که صادر 
می شد، امکان پیش بینی آینده، برنامه ریزی و قدرت تصمیم گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد 
و برنامه ریزی ها را معطوف به بازه های زمانی کوتاه مدت کرد. همچنین محدودیت های اعمال شده 
در واردات و صادرات کالاها، اعتبار بازرگانان ایرانی را نزد شرکا، همکاران و مشتریان خارجی خود 
خدشه دار کرد. نتیجه چنین اقدامات نسنجیده ای این شد که بسیاری از شرکت ها ورشکست شده 
یا فعالیت خود را متوقف کردند و آن  دســته از بنگاه های                     باقی مانده با مشکلات عدیده ای دست 
به گریبان اند. بر موارد ذکر شــده، مشکلات مراودات بانکی که مدت هاست لاینحل باقی مانده و 
همچنین موضوع تصویب FATF را نیز باید افزود. نهایتا، به نظر می                                       رسد رشد اقتصادی کشورمان در 
سال پیش رو نیز منفی باشد؛ چرا که پیش بینی می کنند رشد اقتصادی کشوری مثل چین بیش 
از حداقل یک و نیم درصد پایین تر از حد انتظار باشــد. بنابراین اقتصاد ما نیز با توجه به وضعیت 
نامناسب اقتصاد در سال گذشــته، در سال جاری با وجود ویروس کرونا با وضعیت خوبی روبه رو 

نخواهد بود.
ظهور ویروس کرونا در ماه های                     پایانی ســال میلادی و شیوع سریع آن در کشورهای مختلف، 
پدیده ای اســت که در نوع خود دست کم در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. همه گیری که از 
استان هوبی چین آغاز شد، به سرعت گسترش پیدا کرد و هم اکنون شاهد جهانی شدن آن هستیم. 
بی شک این بیماری به جز اثراتی که بر حوزه پزشکی و سلامت دارد، با پیامدهای ناشی از خود قادر 
است اقتصاد جهان را با رکود مواجه ساخته و همچنین زنجیره تأمین جهانی را در مخاطره قرار دهد. 
این ویروس در ماه های                     گذشته مرزهای جغرافیایی را درنوردید و سرانجام به ایران نیز پاگذاشت. 

این در حالی است که اقتصاد کشور ما از تحریم های                     اعمال شده توسط آمریکا نیز رنج می                                       برد. 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همچنین رشد صفر درصد را برای ایران در سال 2020 
پیش بینی کرده بودند. اما فارغ از این پیش بینی ها               که مربوط به دوران پیش از کرونا بوده است، 
اکنون با سایه انداختن این ویروس بر اقتصاد ایران، وضعیت تغییر خواهد کرد. از همین روست که 
بخش خصوصی ایران تمام نیروی خود را بســیج کرده تا از طریق ارائه مشــورت به دولت و البته 

ایفای مسئولیت اجتماعی خویش، این دوران با کمترین مخاطرات برای مردم و فضای کسب و کار 
به پایان برسد. بدیهی است که عبور از این بحران، مستلزم شناخت دقیق عوارض این بیماری بر 

اقتصاد ایران است.

J تاثیر کرونا بر تجارت ایران با چین
در لیســت تجارت خارجی چین، وضعیت ایران نیز بسیار قابل تامل است. چین، شریک اول 
تجاری ایران در سال های                     2017 با 37 میلیارد دلار، سال 2018 با 35 میلیارد دلار و در سال 2019 
با 23 میلیارد دلار مراوده تجاری بوده است. در سال 2019 حدود 7 میلیارد دلار نفت خام به چین 
صادر شد و همچنین چین مشتری برتر محصولات پتروشیمی ایران است                      . با توجه به کند شدن 
تقاضا در اقتصاد چین، تقاضای کل جهانی کاهش یافته و به تبع آن، تقاضا برای محصولات ایرانی 

نیز کاهش یافته و واردات کالا از چین نیز کاهش پیدا کرده است. 
از دیگر پیامدهای منفی آن می                                       توان به کاهش خرید نفت ایران از چین اشاره کرد؛ حال آنکه 
متأسفانه  اختلاف روسیه و عربستان سعودی در این میان ، قیمت نفت را در حد کمتر از 36 دلار 

در هر بشکه نیز کاهش داده است. 

J تاثیر کرونا بر تجارت ایران با همسایگان
براساس گزارش های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات خود به 100 میلیارد 
دلار را با توجه به ظرفیت 1200 میلیارد دلاری بازار کشور های همسایه دارد، در حالی که اکنون 
این رقم کمتر از 24 میلیارد دلار است. متاسفانه با کشور های محدودی تجارت خارجی داریم، به 
طور مثال در 11 ماه گذشته چین سهم 23 درصدی از صادرات ما را داشته، عراق 22 درصد، امارات 
6/15 درصد، ترکیه 8/12 و افغانســتان 6/5 درصد داشته اند یعنی نزدیک به 72 درصد از حجم 
تجارت خارجی ایران با پنج کشور یاد شده صورت گرفته است. در بخش واردات، 70 درصد واردات 
کشور از طریق پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت می گیرد، بنابراين طبيعي است 
كه تداوم مسدود شدن مرزهاي كشور با اين كشورهاي همسايه مي تواند تأثير قابل توجهي بر روند 

صادرات                                    داشته باشد. 
در حال حاضر، بنا بر اظهارات مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و دبیر کل شــورای اطلاع رسانی گمرک، مراودات تجاری ایران با مرزهای 
افغانســتان، هرمزگان به عمان، آذربایجان در حال حاضر باز است و با پاکستان، امارات، کویت و 

ترکمنستان بسته و با قطر، عراق و ارمنستان و ترکیه به صورت محدود است                      .
بنابر اظهاراتی که در جلسه پایانی سال 1398 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان 
شد، مجموع واردات اتحادیه اوراسیا 318 میلیارد دلار است                       در حالی که از 5 آبان ماه سال جاری که 
توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است، صادرات ایران به 
این کشور ها، رقم قابل ملاحظه ای را ثبت نکرده است.  بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در 
ستاد اقتصاد مقاومتی که در تاریخ 3 بهمن سال جاری به تصویب رسیده است نیز نمی تواند راهگشا 
باشد چرا که 15 اسفندماه سیستم اعتبارات دولت بسته شده و عملا زمانی برای تخصیص اعتبارات 
مندرج در این بسته باقی نماند. از این رو به نظر می رسد، شایسته است دولت به جای تدوین این نوع 
مشوق ها، تلاش خود را به تسهیل تجارت معطوف کند به طور مثال به جای پیش بینی بودجه برای 
مشوق های صادراتی که تا به امروز نتیجه بخش نبوده، مالیات بر ارزش افزوده را از صادرکنندگان 

دریافت نکند و مشوق های عملیاتی تری را ارائه بکند.

J تاثیر کرونا بر تجارت داخلی
بدیهی است که گردشگران داخلی، منطقه ای و بین المللی از جمله محرک های                     ایجاد مشاغل 

فریال مستوفی 
رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران
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بنا بر اظهارات مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و دبیرکل شورای 
اطلاع رسانی گمرک، مراودات تجاری ایران با مرزهای افغانستان، هرمزگان به عمان، و آذربایجان در حال حاضر باز است و با 
پاکستان، امارات، کویت و ترکمنستان بسته و با قطر، عراق و ارمنستان و ترکیه و به صورت محدود است                      .

جدید بوده اند و اکنون افزایش بیکاری در نتیجه بحران فعلی موضوع بسیار مهمی است که حائز 
توجه ویژه است چرا که اقشار آسیب پذیر در وضعیت تعطیلی قادر به ادامه زندگی نبوده و این مهم 
برای دولت هزینه زیاد پیش بینی نشده ای را به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت که بودجه 
سال 1399 با پیش بینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار بسته شده است. این در 
حالی است که در وضع فعلی نه میزان فروش و نه قیمت نفت با بودجه پیش بینی شده مطابقت 
ندارد لذا محتمل است تا با کسری حدود 150-120 هزار میلیاردی قبل از کرونا مواجه باشیم. از 
طرفی اختصاص بودجه 100 هزار میلیاردی که 25 هزار میلیارد آن به اقشار آسیب پذیر و 75 هزار 
میلیارد تومان به بنگاه هایی اختصاص دارد که تعدیل نیرو نداشته باشند به علت کرونا به کسری 

بودجه خواهد افزود و بنابراین مبلغ قابل توجهی با بودجه پیش بینی شده فاصله داریم. 
یکی دیگر از عواقب منفی بحران کنونی نیز در بورس اوراق بهادار تهران احساس شد؛ به نحوی 
که شاخص کل از 555 هزار واحد در 14 اسفندماه به 494 واحد در 25 اسفند رسید و در آخرین 
روز معاملاتی سال 1399، شاخص کل  در کانال 512 هزار واحدی قرار گرفت. اما با توجه به اینکه 
عملکرد تعداد زیادی از شرکت ها               در بورس به صادرات وابسته است، تداوم روند صعودی شاخص 

مورد تردید است. 
علاوه بر موارد ذکر شــده، برای ارزیابی خســارات اقتصادی این پیشامد، باید توجه داشت که 
حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق بخش خدمات ایجاد می                                       شود. به این ترتیب، 
هرگونه اختلال در گردش خدمات و زیرمجموعه های این بخش از جمله حمل و نقل، ضربه بزرگی 
به اقتصاد وارد خواهد آورد؛ همان طور برای بخش کشاورزی و صنعت که بیشترین سهم را از تولید 
ناخالص داخلی دارند. در چنین شــرایطی انتظار می                                       رود که دولت با نظرخواهی و توجه به آنچه 
بخش خصوصی پیشنهاد می                                       دهد، مخاطرات و آسیب های                     این دوران را برای فعالان اقتصادی، اعم 
از تولیدکنندگان و بازرگانان به حداقل برساند. از سوی دیگر، مردم نیز در تعیین زمان خاموشی 
این بحران نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. آنان باید با جدی انگاشتن پروتکل های                     بهداشتی و 
قرنطینگی ضمن حفظ سلامتی خود و دیگران در کاهش مدت تعطیلی مشاغل و کسب و کار ها               و 

جلوگیری از بروز خسارت های                     بیشتر نقش خود را ایفا کنند.
در ســطح دولت، از آنجایی که کشورها سیاست های                     یکسانی را دنبال نمی کنند، به نظر می                                       

رســد که بهتر است تا مشــابه اقدامی که در رکود اقتصادی سال های 2008-2007 تحت بسته 
حمایتی جهانی ایجاد شــد، یک سیاست جهانی تدوین شود. این موضوع توسط رئیس صندوق 
بین المللی پول در بیانیه ای که پس از نشست مقامات مالی 20 اقتصاد بزرگ جهان منتشر کرد، 
خواسته شد. همچنین کمیسیون اقتصادي اوراسیا مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته، براي 
حفظ ثبات اقتصادي، تجارت دوجانبه کالا، آزادي حرکت نیروي کار در حوزه اوراســیا در شرایط 
شــیوع بیماري کووید 19 تدوین کرده است. مجموعه اقدامات داراي اولویت شامل: کنترل دقیق 
سیاست هاي گمرکی و تعرفه اي براي گروه هاي کالایی منتخب، کنترل و هماهنگی اقدامات با هدف 
جلوگیري از فروپاشی بازارهاي داخلی، اقدامات با هدف تثبیت اوضاع بازارهاي مالی است. جبران 
خسارت به زنجیره هاي تولید در بازارهاي داخلی و همچنین شرکت هاي صادرات محور به عنوان 
اقدامات کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. در همین راستا، تصمیم گرفته شده که تعرفه واردات 
براي تعدادي از کالاها مانند: اجزا و قطعات )کالاهاي واسطه اي(، مواد اولیه و خام کاهش یابد. این 
اقدام می تواند به جبران خسارت هاي جاري و آینده شرکت هاي تولیدي در جهت حفظ عملکرد 

خود کمک کند.
البته باید توجه داشت که میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف با توجه 
به اینکه دوره شیوع در کشورها هم زمان نیست، یکسان نخواهد بود و به همین دلیل پیشنهاد می                                       

شود تا سیاست جهانی اعمال شود تا زمان ریشه کن سازی این بیماری کمتر شده و کسب و کار ها 
              کمتر متحمل ضرر شوند. 

گزارش ها               حاکی از آن است که کشورهایی که درصد اشتغال آنها به جمعیتشان بالاست، نسبت 
به کشورهایی که این نسبت در آنها پایین تر است بیشتر از اثرات کرونا بر اقتصاد ضرر خواهند دید. 

به طور مثال این نسبت در آمریکا 60 درصد و در ایران 30 درصد است                      .  
در ایران، اقتصاد فشــارهای دوگانه تحریم و تبعات ویــروس کرونا را توأمان تجربه می کند، و 
هم با شوک تقاضا و هم شوک عرضه روبه رو خواهیم بود. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل 
نیروی کار می شــود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. بنابراین انتظار می رود 
رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم ها تشدید شود و لذا لازم است تا برای تحریک تقاضا 

سیاست های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.
در گزارشی که مرکز پژوهش های                     مجلس منتشــر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با 
معضل کرونا مواجه شده که متغیر های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی دادند. براساس 
اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و 
رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن 
ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت 

یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.
در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی 
از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشد های اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن 
برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش ها باعث کاهش رشد اقتصادی می شود 
و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی 
خواهند داشــت از جمله فعاليت هاي عرضه كننده محصولات بهداشتي، شوينده و سلولزي و در 
مواردي ميوه فروشي و عطاري با افزايش فروش محصولات مواجه هستند، اما با توجه به سهم ناچيز 
آنها به نظر نمي رسد اين گروه كوچك فعاليت ها بتوانند تاثير منفي ساير فعاليت ها بر رشد توليد 

ناخالص داخلي ايران پس از گسترش ويروس كروناي جديد را خنثي كنند.
در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد های ناشی از تحریم 
و کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، با افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا 
نیز روبه رو است، منابع برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است 
که سیاست های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در 

اولویت قرار گیرند.
بدیهی است كشورهاي مختلف متناسب با سطح و نوع آمادگي هاي اجتماعي، ساختار اقتصادي 
و شرايط خاص زماني و مكاني از توان تاب آوري و كاهش آسيب هاي ناشي از اين شوك بيولوژيك 
برخوردارند. انتظار مي رود تا عادي شــدن وضعيت، كاهش مصرف بنزين ادامه دار باشد و دولت با 
صادرات بنزين، بخشي از كاهش درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه سال 1399 را جبران 
كند. البته در اين مورد نيز بايد يادآور شد كه به دليل وابستگي قيمت بنزين و نفت خام، بخشي 
از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بنزين كاهش یابد و اين موضوع نيز یکی دیگر از اثرات منفي 

شيوع كرونا است.

J  پیشنهادها
همکاری در جهت تقویت توان صادراتی و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان فناور و خلاق- 
ارائه مشــاوره های تخصصی در حوزه بازرگانی بین المللی- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 
بازرگانی بین الملل توسط اتاق های بازرگانی- فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد دفاتر صادراتی، 
مراکز تجاری و نمایشــگاه های دائمی در داخل و کشورهای هدف صادراتی- کمک به برندسازی 
در حوزه محصولات دانش بنیان و محصولاتی که از توانایی صادرات برخوردار هستند- با توجه به 
اینکه ایران در فشار تحریم های بانکی و ارزی است یکی از راهکار ها روی آوردن به پیمان های پولی 
مالی منطقه ای است، مبادلات تهاتری نیز راهکار خوب دیگری برای تجارت با بعضی کشورهاست. 
پیشــنهادهای قابل توجهی در حوزه رواج پول های مبتنی بر رمزارز ها یا کریپتو کارنسی ها وجود 
دارد که فعال شــدن آن با کشــور های همسایه می تواند به تسهیل نقل و انتقالات مالی از طریق 
بستر الکترونیک کمک کند. عضویت در اتحادیه اوراسیا می تواند تجربه امیدبخشی برای گسترش 
پیمان های منطقه ای ایران باشد؛ مشروط بر آنکه تولیدات صادراتی کشور توان حضور در بازارهای 
مدرن )تولید در مقیاس جهانی و رقابت پذیر( را داشته باشد - تسهیل شرایط برای صادرکنندگان 
بخش خصوصی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده - تعويق ســه ماهه افزايش 25 درصدي 
حقوق كاركنان دولت در سال 1399- تسريع در واگذاري اموال مازاد دولتي از طريق سازوكار بازار 
سرمايه - امهال حق بيمه كارفرمایي به بنگاه هاي آسيب ديده در دوره سه ماهه- مذاكره با چين در 
جهت دريافت تضمين حداقل ميزان واردات نفت از ايران در شرايط موجود- پيگيري براي بازگشايي 
هرچه سريع تر مرزهاي زميني با تعريف پروتكل هاي مشترك بهداشتي- توليد مشتقات نفتي در 
پالايشگاه هاي كشور در جهت افزايش صادرات به کشورهای همسایه - افزايش تعداد عرضه هاي 
اوليه و سهام شناور در بورس براي بالاتر بردن ظرفيت بازار سرمايه در راستاي جذب نقدينگي و 

عمق بخشي به اين بازار- طرح هاي اشتغال حمايتي.   
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روایت

وضعیت تجارت با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان چشم انداز 
روشنی ندارد. در خوش بینانه ترین حالت، در حوزه صادرات و واردات در 
سه ماه نخست سال، زمینه های  تجارت خارجی به طور کامل متوقف 
است. البته پس از آن نیز              با اما و اگرهای مهمی برای ادامه فعالیت های 
 تجاری روبرو هستیم؛ این ادامه فعالیت به اینکه در سه ماه آینده وضعیت 
اقتصادی کشور به چه سمتی پیش می رود و تدابیری که حاکمیت و 

دولت برای ادامه فعالیت ها    در نظر می گیرد بستگی خواهد داشت. 
 در صورتی که تمام این مراحل به ســلامت و به درستی پشت سر 
گذاشــته شود، بازیابی واحدهای تولیدی و کشــاورزی در دستور کار 
فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت. آنها به شدت از این وضعیت آسیب 
دیده اند و باید بتوانند خود را مجددا در مدار تولید قرار دهند و پس از 

آن به جایگاه قبلی خود در بازارهای بین المللی برگردند. 
علاوه بر این، ویروس کرونا در واردات نیز تاثیر خواهد گذاشــت اما 
محدودیت هایی   که بر واردات حاکم است فراتر از کرونا، تهدیدآمیز است. 

به گونه ای که مانع از فعالیت های  تجار شده است. 
بــه اعتقاد نگارنــده، در واقــع کرونا محدودیت پیچیــده تری از 
محدودیت هایی   که              پیش از آن کشور با آن مواجه بود، نیست. مگر اینکه 
زمینه واردات به دلیل درگیری سایر کشورهایی که مبادی واردات کشور 
بوده اند، برای تجار ایرانی به خوبی فراهم نباشد. همان طور که می دانید، 
فروشندگان کالا به ایرانیان محدود هستند و عمده واردات نیز از چند 

مبدا مشخص به صورت رسمی صورت می گیرد. 
در عین حال به نظر می رسد به شرط در اختیار داشتن منابع ارزی، 
مشکل عملیاتی در امر واردات وجود نداشته باشد اما مبدا ارزی، محل 
اشــکال اســت؛ کاهش قیمت نفت و کاهش جدی صادرات نفت در 
شــرایط فعلی برای ایران و همین طور عدم دسترسی به منابع حاصل 
از فعالیت های  صادراتی نفت، مصائب زیادی را به وجود آورده است. از 

این رو              امید است که مشکل جدی برای توقف واردات به وجود نیاید. 
این امیدواری در شرایطی است که مشکلات دیگری نیز وجود دارد. 
با قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF زمینه های  تعامل بانکی از 
قبل هم دشوارتر شده است و حتی ممکن است برخی از کشورهایی که 
با ما تعاملاتی را انجام می دادند، مثل روسیه و چین، در شرایط جدید 

نتوانند              همکاری جدی با ایران داشته باشند. 
نکته دیگری که در چشــم انداز تجارت در عصر کرونا وجود دارد 
این است که سایر کشورهای مهم و تاثیرگذار در فرایندهای مصرف و 
تولید در دنیا چه شــرایطی را ظرف چند ماه آینده طی خواهند کرد؟ 
آن گونه که امروز شاهد شرایط اروپا هستیم، در ایتالیا، آلمان، اسپانیا 
و فرانســه              نشانه هایی   از یک همه گیری بزرگ در حال تجربه است که 
             باعث توقف های  جدی در روند فعالیت های  عمومی و اقتصادی و از همه 
مهم تر گردشــگری شده است.              توقف های  این چنینی در اروپا زمینه را 
برای توقف فعالیت های  اقتصادی و کم شدن مصرف مواد اولیه فراهم 
می کند که این امر می توانــد کاهش قیمت ها    و توقف در بازارها را به 
دنبال داشته باشــد. اینکه مجموعه اروپا تا چه اندازه از پس              مقابله با 
ویروس برمی آید و چه اندازه گرفتار این ویروس خواهد شد و زمینه های 
 درمان چقدر طولانی شود، یک عامل مهم در اقتصاد و تجارت آنها است. 
البته در این میان نباید نســبت به شــرایط اقتصادی آمریکا نیز 
بی تفاوت بود. چنانچه ناهماهنگی های  موجــود در ایالات متحده در 
خصوص مقابله با کرونا ادامه یابد، به نظر می رسد باید شاهد یک اتفاق 
ناگوار یا توســعه و فراگیری قابل توجهی از این ویروس در این کشور 
باشــیم که این مسئله هم تاثیر مهمی بر روند مصرف سوخت و سایر 
اقلام مهم در دنیا خواهد گذاشت. این امر می تواند بر قیمت ها    و روند 

صادرات و واردات محصولات مختلف ایرانی تاثیرگذار باشد. 
بنابراین پیش فرض این است که تا ماجرای ویروس کرونا به سرانجام 
روشنی دست پیدا نکند، وضعیت عمومی تجارت در سطح دنیا با ابهام ها 

   و افت و خیزهای فراوانی روبه رو است. 
آینده تجارت و اقتصــاد در ایران و دنیا به اتفاقاتی که ظرف چند 
ماه آینده در فضای اجتماعی و اقتصادی کشورهای مهم دنیا می افتد، 

وابسته است. 
میزان گسترش ویروس کرونا در بین کشورهای دنیا قطعا می تواند 

تاثیرات خود را بر عرضه و تقاضاهای بین المللی داشته باشد. 
چنانچه بخواهیم به شــکل خردتر به موضوع تجارت نگاه کنیم و 
به وضعیت کســب و کار در فضای داخلی کشور توجه داشته باشیم، 
برآیند آنچه در ســال 98 اتفاق افتاده نشان می دهد عوامل متعددی 
محدودکننده و کندکننده تجارت در سال گذشته بوده اند و پایان بندی 
چنین سال سختی نیز با ویروس کرونا بود. ویروسی که پایش به سال 
99 نیز کشیده شده و آغاز سال جدید را به نوع دیگری رقم زده است. 
به واسطه این ویروس گرفتاری جدی برای همه کسب و کارهایی که 

مربوط به حوزه گردشگری می شدند در کشور به وجود آمد. 
توقــف فعالیت هــای  رفــت و آمد و کند شــدن گــردش کالا و 
محدودیت های  درآمدی که برای خرده فروشان حاصل شده است، همه 
و همه می تواند زمینه ها    را برای محدودیت های  بیشتر و کندی بیشتر 
اقتصاد فراهم کند و چشم اندازی که در اوایل سال 99 می شود داشت 
یک چشم انداز رکودی همراه با احتمال های  نامناسب برای توقف کسب 

و کار متفاوت است.  

حسن فروزان فرد 
رئیس کمیسیون حمایت 

قضایی و مبارزه با فساد

رکود کرونایی
زمینهتجارتدرفصلاولسالفراهمنیست

نکته هایی که باید بدانید

بازیابی واحدهای تولیدی و کشاورزی در دستور کار فعالان اقتصادی قرار می گیرد.	]
تا ماجرای ویروس کرونا به سرانجام روشنی دست پیدا نکند، وضعیت عمومی تجارت در 	]

سطح دنیا با ابهام ها    و افت و خیزهای فراوانی روبه رو است. 
میزان گسترش ویروس کرونا در بین کشورهای دنیا قطعا می تواند تاثیرات خود را بر عرضه و 	]

تقاضاهای بین المللی داشته باشد. 
با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF زمینه های  تعامل بانکی از قبل هم دشوارتر شده 	]

است.
وضعیت تجارت با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان چشم انداز روشنی ندارد.	]

کرونا محدودیت 
پیچیده تری از 

محدودیت هایی 
  که              پیش از آن 

کشور با آن مواجه 
بود، نیست. مگر 

اینکه زمینه واردات 
به دلیل درگیری 
سایر کشورهایی 
که مبادی واردات 
کشور بوده اند، 

برای تجار ایرانی 
به خوبی فراهم 

نباشد
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کدام یک حق دارند:

کارفرما، کارگر، هر دو؟ 
تعیین حداقل دســتمزد به طور مســتقیم بر زندگی میلیون ها ایرانی تاثیر می گذارد و همیشه با چالش ها و 
کشمکش های زیادی روبه رو بوده است تا آنجا که   به جرئت می توان گفت هیچ وقت طرفین ماجرا را راضی نمی کند. 
حال ســوال اینجاست که کدام یک حق دارند: کارفرمایان که از شرایط نامساعد اقتصادی و خطر ورشکستگی 

می گویند یا کارگران که از زندگی زیر خط فقر خسته شده اند؟
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راهبرد

روزهای آخر اســفند هر سال، لحظات بسیار مهمی 
برای اقتصاد ایران اســت؛ روزهایی که نماینده های 
 کارفرمایــان، کارگران و دولــت دور یک میز جمع 
می شــوند تا برای آینده شــغلی میلیون هــا ایرانی 
تصمیم گیری کنند؛ تعیین حداقل دستمزد کارگری 
همیشه با چالش هایی همراه بوده است. کارفرمایان 
می گویند شرایط نامســاعد اقتصادی که تا بوده بر 
پیکره اقتصاد دولتی ایران سنگینی کرده است، اجازه 
نمی  دهد بتوانند به درســتی از پس هزینه های  خود 
بربیایند به همین دلیل تاب افزایش بالای دستمزد 
نیروهــای خود را ندارند. به گفته این قشــر، نتیجه 
مستقیم رشد بالای دستمزدها، تورم تولید و تعدیل 
نیروهاســت که گاه به ایســتادن چرخ کارخانه ها از 
حرکت هم منجر می شود. در سوی دیگر، کارگران که 
جزو دهک های  کم درآمد جامعه به حساب می آیند و 
بنا به گزارش های  مرکز آمار، حداقل در ســال 97 و 
به احتمال زیاد در ســال 98 با کسری درآمد سالانه 
روبــه رو بوده اند، می گویند که تــوان تامین حداقل 
نیازهــای زندگی خود را ندارند و اگر افزایش حقوق، 
متناسب با تورم و حداقل هزینه سبد معیشتی انجام 
نشود، زندگی شان زیر خط فقر ادامه خواهد یافت. دولت هم که به گفته برخی کارشناسان، 
بیش از 70 درصد شرکت ها را اداره می کند، همواره بر کنترل میزان بیکاری تاکید دارد 

از این رو افزایش حداقل دستمزد مورد انتظار جامعه کارگری، هیچوقت رقم نمی خورد.
همین چند خط بالا نشان می دهد که تعیین میزان حداقل دستمزد کارگری با چه 
چالش های  بنیادینی همراه است. حداقل دستمزد سال 99 هم که حدود یک میلیون و 
835 هزار تومان تعیین شده با انتقادات فراوانی از سوی جامعه کارگری روبه رو است تا آنجا 
که برای اولین بار طی 30 سال گذشته، موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن 
به اجماع و با رأی گیری بین اعضای جلســه شورای عالی کار تعیین شد و نماینده های 
 کارگری حاضر به امضای صورت جلسه نشدند. آنها افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد 
سال 99 نسبت به سال 98 را ناچیز دانسته و برخی هایشان خواستار افزایش حدود 60 
درصدی آن شده بودند. بنابر مصوبه شورای عالی کار مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر 
و مجرد در سال 99 با احتساب افزایش 318 هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن 100 
هزار تومانی، بن خواربار ۴00 هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و 500 
هزار تومان و کارگران متاهل به حدود سه میلیون تومان نزدیک شده است با این حال 

انتقادات همچنان پابرجاست.
مشکل اصلی در اقتصاد دولتی ایران نهفته است که همزمان با ناکارآمدی ها و فسادهای 
داخلی و شــدیدترین تحریم های  خارجی روبه رو اســت که نتیجه مستقیم آن کاهش 
چشمگیر درآمدهای دولت، تضعیف تولید داخلی و ریزش قدرت خرید دهک های  درآمدی 
پایین و متوسط جامعه بوده است. شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه سال 98 تاکنون 
)اوایل اردیبهشت 99( نیز دایره مشکلات اقتصادی را وسیع تر کرده است. براساس آخرین 
گزارش های  مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در نه ماهه سال 98 منفی 7.6 درصد بود که 
به تنهایی شــرایط نامساعد اقتصادی را نشان می دهد. دولت ها در ایران همواره بر منابع 

حرکت روی لبه تیغ
چرا حداقل دستمزد کارگری هیچ وقت، هیچ کدام از طرفین ماجرا را راضی نمی کند؟

درآمدی نفتی متکی بوده اند اما دولت دوازدهم شرایط به مراتب بدتری را تجربه می کند. 
ایران به دلیل تحریم های  شدید در بهترین شرایط می تواند 300 هزار بشکه نفت بفروشد 
که البته به دلیل کاهش تاریخی قیمت نفت تا کانال 30 دلار براثر شیوع ویروس کرونا و 
قدرت نمایی تولیدکننده های  نفتی، تاثیر آن چنانی هم در درآمدهایش نداشته است. بخش 
خصوصی اقتصاد ایران هم سال هاســت که مغفول مانده و تحت تاثیر ناکارآمدی اقتصاد 
دولتی، آن قدر قدرتمند نشده است که بتواند در این شرایط به بهبود اوضاع کمک کند. 
ضمن اینکه ساز و کارهای دیگر جذب منابع از جمله اخذ مالیات هم درگیر چالش های 

 بنیادینی است که ماحصل آن فرار مالیاتی سالانه 25 تا 50 هزار میلیارد تومانی است.
کارآفرینان بخش خصوصی طی دو سال گذشته همواره از افزایش حدود سه برابری 
هزینه های  خود در پی نوســانات ارزی گلایه داشته اند. گزارش مرکز آمار نشان می دهد 
تورم سالانه تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز 98 نسبت به دوره مشابه سال 97 
حدود 50 درصد بوده که هرچند نسبت به همین اطلاع در فصل تابستان 98 کاهش 9.9 
درصدی داشته اما رقم بالایی محسوب می شود. در فصل مورد بررسی، در بین بخش های 
 اصلی تولیدی در کشــور، کمترین تورم ســالانه مربوط به بخش برق با ٢.٣- درصد و 
بیشترین آن مربوط به بخش صنعت با ٦١.٥ درصد بوده است. بانک مرکزی هم می گوید 
بیش از 5۴ درصد تسهیلات پرداختی نه ماهه سال 98 به تمام بخش های  اقتصادی در 
بخش سرمایه در گردش صرف شده است که مربوط به هزینه های  جاری از جمله حقوق 
نیروها، بدهی های  گذشته بانکی و ... است. براساس گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری 
مبلغ 3۴08.۴ هزار میلیارد ریال معادل 5۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در 
مقایسه با دوره مشابه سال 97 مبلغ 560.2 هزار میلیارد ریال معادل 19.7 درصد افزایش 
داشته است. همچنین از 190۴.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت 
و معدن معادل 71.3 درصد آن )مبلغ 1358 هزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در 
گردش پرداخت شده است. تمام این اعداد و ارقام باعث می شود تا کارفرمایان نگاه مثبتی 
به افزایش حداقل دستمزد نداشته باشند چون نتیجه مستقیم آن را در افزایش تورم تولید، 

تعدیل نیروها و در نهایت کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می دانند. 
در سوی دیگر ماجرا کارگران قرار دارند. تاکید آنها بر تورم حدود 35 درصدی است 
که باعث شده قدرت خریدشان سیر نزولی خود را ادامه بدهد. اوایل اسفندماه 98، رئیس 
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این که افزایش حداقل مزد سال 99 کارگران 
باید بین 58 تا 60 درصد باشد، گفته بود: »دستمزد باید به گونه ای باشد که به خانوارهای 
کارگری قدرت خرید بدهد. هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود چهار میلیون و 
9۴0 هزار تومان است که نسبت به سال 97 یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته 
است.« فعالان کارگری معتقدند افزایش دستمزد باعث رشد تورم نمی شود بلکه با ترمیم 
قــدرت خرید مردم به کاهش تورم هم کمک می کند. اخیرا پیش بینی مرکز آمار ایران 
می گوید در خردادماه 99، نرخ تورم سالانه در محدوده 26.6 درصد تا 29.2 درصد قرار 
خواهد داشت که البته پیش از شیوع ویروس کرونا و براساس داده های  بهمن 98 انجام 
شــده است بنابراین احتمال رشــد تورم تا محدوده ۴0 درصد به هیچ وجه دور از تصور 
نیست. ضمن اینکه فروردین ماه 99، سخنگوی دولت از احتمال بیکاری حدود ۴ میلیون 
نفر بر اثر شــیوع ویروس کرونا خبر داده بود. این یعنی ویروس کرونا، شرایط اقتصادی 
ایران را غیرقابل پیش بینی تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی تعیین حداقل دستمزد 
کارگری، حرکت روی لبه تیغ اســت. آنچه مشخص است در نهایت هیچ یک از طرفین 

راضی نخواهند بود. 

چرا باید خواند:
تعیین حداقل دستمزد 

در اقتصاد ایران 
همواره پرچالش بوده 

است. کارفرمایان 
می گویند به دلیل 

فشارهای اقتصادی 
قادر به تامین 

هزینه های  جدید 
نیستند و کارگران هم 

از ناتوانی در تامین 
هزینه های  اولیه 

زندگی شان شکایت 
دارند. چرا این گونه 

است؟ 

یزدان مرادی
دبیر بخش راهبرد
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اگر مشکل میزان سرمایه در گردش سرمایه گذاران و کارفرمایان 
حل نشود به جرئت می توان گفت اقتصادی نمی ماند که سر آن 
چانه بزنیم.

دولت، میانجی کارگریِ خوبی نیست
دولت با هدف کنترل میزان بیکاری، با حداقل دستمزد 99 موافقت کرد

قانون حکم می               کند حداقل دستمزد کارگری براساس میزان تورم 
تعیین شود. هرساله هم تا حد ممکن این اتفاق رخ می               دهد اما شرایط 
کنونی به معنی واقعی، شرایطی بسیار سخت و غیرعادی است. به 
نظر می               رسد تورم امسال در کنار کرونا عملا باعث شده نمایندگان 
کارگران و کارآفرینان نتوانند به نتیجه مشخصی دست پیدا کنند 
و در نهایت با حدود 30 درصد افزایش دســتمزد، صورت جلســه 
توسط نمایندگان کارفرمایان امضا شد. این شرایط سخت تنها برای 
کارگران نیست. اگر مشکل میزان سرمایه در گردش سرمایه گذاران 
و کارفرمایان حل نشود به جرئت می توان گفت اقتصادی نمی ماند 
که ســر آن چانه بزنیم. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بیش 
از 65 درصد تســهیلات دریافتی بخش صنعت صرف ســرمایه در 
گردش می               شــود که البته این آمار برای کل تســهیلات پرداختی 
به همه بخش های  اقتصادی کشــور هم صدق می کند. همین عدد 
به خوبی نشــان می دهد که شرایط اقتصادی ایران مساعد نیست. 
رشــد اقتصادی سال گذشته منفی 7.6 درصد اعلام شد که حاکی 
از وضعیت ویژه ای اســت که در آن قرار گرفته ایم. وقتی هزینه های 
 دولت رشــد پیدا می  کند اما درآمدها به همان میزان گذشته باقی 
می  ماند، رکود ایجاد می         شود و رشد اقتصادی پایین می  آید. در این 

شرایط بیش از همه دهک های  کم درآمد جامعه آسیب می بینند. 
پیشنهاد من در خصوص میزان حداقل دستمزد، افزایش حقوق 
به میزان تورم و اختصاص 50 درصد از مطالبات برای ســنوات آتی 
است. شورای عالی کار می توانست پایه حقوقی منطقی را بر اساس 
نرخ تورم تعیین کند و مابقی مطالبات کارگران را پایه ای قرار می  داد 
برای مطالبات سنوات آینده یا سال آینده آن ها. البته شرایط کنونی 
اقتصاد ایران، شیوه های  حل این معادله را محدود کرده و حرف های 
 دو ســمت ترازو درســت اســت؛ هم کارگران درباره قدرت خرید 
پایین و مشکلات معیشــتی حق دارند و هم مشکلات کارفرمایان 
و واحدهای تولیدی در مرز ورشکستگی را نمی توان نادیده گرفت. 
این مسئله نیاز به یک میانجی یا تکمله ای دارد که با توجه به نرخ 
تــورم حقوق را افزایش دهد که در این میان دولت نقش میانجی را 
بازی می  کند. میانجی ای که کاملا بی طرف نیست چون حدود 70 
درصد از تولید ناخالص ما در اختیار بنگاه های  دولتی است. به بیانی 
دیگر از دولتی که خود کارفرماست چگونه می          توان انتظار داشت که 
چانه افزایش حقوق دســتمزدبگیران را بزند؟ به نظر من، در چنین 
اقتصاد و شرایطی، میانجیگری را قوه مقننه که قانون گذار است یا 
قوه قضاییه که بازوی عدلیه کشور است باید انجام دهند نه دولتی 
که خود یک طرف ماجراســت. بدون تعارف شرایط کنونی شرایط 
جنگی است و نمی توان تصمیمات عادی گرفت. آن هایی که ثروتمند 
شدند از حق الزحمه فقرا ثروت به هم زدند و متاسفانه منبع ثروت 
در کشــور ما ارز اســت. ثروتی که از فروش نفت به دست می آید 
و عایدی کارفرماهای بسیار بزرگی می  شــود که بازار را به انحصار 
درآورده اند. بدون تعارف دیگر کشــتی اقتصاد ایران بسیار سنگین 

شــده است و باید مقداری از بار سنگین آن را به دریا ریخت. دولت 
می  تواند در شرایط کنونی، نهادها، بنیادها و سازمان هایی را که گاه 
به انــدازه بودجه ممکلت درآمد ارزی و ریالی دارند مورد بررســی 
قرار دهد. می توان از این کارتل های  اقتصادی پول گرفت و آن ها را 
سبک کرد و به سمت مستضعفان و فقرا هدایت کرد؛ گرچه انجام 
این امر تاکنون بارها مورد تلاش واقع شــده اما به سرانجام نرسیده 
است. موضوع مهم این است که دولت اکنون با حداقل فروش نفت 
و صادرات بسیار پایین آن، درآمد مازادی برای برنامه های  اصلاحی 
ندارد. فروش نفت و فرآورده های  نفتی، مهم ترین راه کســب درآمد 
دولت ها در ایران به حســاب می آید و شرایط تحریم باعث محدود 
شدن آن می  شود. از اردیبهشت 97 نیز که تحریم های  جدید دولت 
ترامپ آغاز شد، رفته رفته فروش نفت به شکل بی سابقه ای کاهش 

یافت تا دولت با کمبود شدید درآمدی روبه رو شود.
نکته مهم دیگر خط مشی و رفتار برخی کارفرمایان در سال پیش 
روســت. ســالی که هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران بسیار 
سخت خواهد بود. یکی از دلایلی که دولت با حداقل دستمزد یک 
میلیون و 835 هزار تومانی موافقت کرد، جلوگیری از افزایش نرخ 
بیکاری است که انتظار می           رود تحقق پیدا کند. باید اعتراف کرد که 
این میزان از دستمزد، نقدینگی واحدهای تولیدی را ثبات می  بخشد 
و به کارفرما کمک می           کند که نیروهای خود را اخراج و تعدیل نکند؛ 
امری که یکی از اهداف دولت اســت. البته میزان اشتغال با میزان 
رونق رابطه مستقیم دارد و نمی توان این ها را با دو عینک مجزا دید. 
در این برهه می  توان از بیمه ها هم کمک گرفت و بسیاری از بیکاران 
کشور را با بیمه بیکاری تحت پوشــش قرار داد که میزان بیکاری 
در کشــور به حد هشدار نرسد؛ حدی که این مسئله اقتصادی را به 

مسئله ای امنیتی بدل خواهد کرد.  

بهاءالدین حسینی هاشمی
 اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

پیشنهاد من در خصوص میزان حداقل دستمزد، افزایش حقوق به میزان تورم و اختصاص 	]
50 درصد از مطالبات برای سنوات آتی است. 

باید اعتراف کرد که این میزان از دستمزد، نقدینگی واحدهای تولیدی را ثبات می           بخشد و 	]
به کارفرما کمک می  کند که نیروهای خود را اخراج و تعدیل نکند؛ امری که یکی از اهداف دولت 

است.
دولت نقش میانجی را بازی می           کند که البته کاملا هم بی طرف نیست چون حدود 70 	]

درصد از تولید ناخالص ما در اختیار بنگاه های  دولتی است. به بیانی دیگر از دولتی که خود 
کارفرماست چگونه می توان انتظار داشت که چانه افزایش حقوق دستمزدبگیران را بزند؟

دولت می           تواند در شرایط کنونی، نهادها، بنیادها و سازمان هایی را که گاه به اندازه بودجه 	]
ممکلت درآمد ارزی و ریالی دارند مورد بررسی قرار دهد. می  توان از این کارتل های  اقتصادی 

پول گرفت و آن ها را سبک کرد و به سمت مستضعفان و فقرا هدایت کرد.
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راهبرد

حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران را باید در چندین سطح 
کندوکاو کرد با این وجود از کنار تصویب غیرقانونی مصوبه شورای عالی 
کار نمی توان گذشت. بر اساس ماده ۴1 قانون کار، دستمزد کارگران 
باید با توجه به قدرت خرید سبد معیشتی و میزان تورم اقتصاد کشور 
تعیین شــود که در مصوبه اخیر هیچ کدام از این شاخص ها محوریت 
قــرار نگرفته اند و از این جهت می   تــوان گفت که امری خلاف قانون 
صورت گرفته اســت. این در حالی است که این دستمزد کم فقط به 
کارگران رسمی اختصاص دارد و بسیاری از کارگران غیررسمی از این 
مقدار حقوق هم بی بهره اند. به بیانی دیگر تعیین حداقل حقوق در عین 
اینکه با مقدار واقعی فاصله زیادی دارد، بسیاری از کارگران هم از آن 
بی نصیب می   مانند. همچنین کارگرانی وجود دارند که به سبب مهارت 
یا هر امر دیگری، حقوق معقولی دریافت می   کنند که این دســته از 
کارگران هم نادیده گرفته شــده اند و دولت برای افزایش حقوق آن ها 
برنامه ای ارائه نداد. آن هم در حالی که هم در سالیان جنگ تحمیلی و 
هم در سال های  91 و 92 هیچ افزایش حقوق معقولی برای این قشر 
صورت نگرفت و طلبکاری کارگران بر این مبنا همچنان پابرجاست. 
ســوالی که اینجا پیش می   آید این اســت که ما چقدر کارگر حداقل 
مزدبگیر داریم؟ کارشناسان به آمارها و منابع تامین اجتماعی رجوع 
می کنند درصورتی که این کار اشتباه است چرا که بخش عمده ای از 
این کارگران بیمه نیستند و بسیاری از بیمه شدگان تنها بیمه کارگری 
دارند و به شغلی دیگر مشغول هستند که باعث می شود آمار صحیحی 
از کارگرانی که با حداقل دستمزد زندگی خود را می گذرانند در دست 
نباشد. در اینجا باید نقد را به نمایندگان کارگری وارد کرد؛ نمایندگانی 
که از میزان و مقدار تعداد حداقل بگیران اطلاعی ندارند و در خصوص 
فاصله بین حقوق نیروهای رسمی و غیررسمی و همچنین طلبکاری 
سنوات گذشته سکوت اختیار کرده اند. به نظر می   رسد بهترین راهکار 
برای حقوق کارگران افزایش پلکانی دستمزد باشد. دستمزدی که در 

سال های  پیشین یکسان بوده و تغییر ملموسی در آن صورت نگرفته 
اســت. همین طور قرار نیست که شــورای عالی کار تنها به دستمزد 
حداقل بگیران بپردازد، بلکه باید تمامی طیف های  کارگری را پوشش 
دهد. در واقع نمایندگان کارگری می   توانند روی میزان حقوق کسانی 
که از حداقل بیشــتر دریافت می کنند هم چانه زنی کند چون تورم و 

سقوط قدرت خرید برای همه یکسان است. 
نقد دیگری که به نمایندگان کارگری وارد اســت، آب رفتن عدد 
میزان تورم کشور در جلسات تعیین دستمزد است. پیش از رسیدن 
بــه این موضوع باید گفت که معمولا نرخ تورم بانک مرکزی از نرخی 
که مرکز آمار ارائه می   دهد کمتر است و تا به جلسات تعیین دستمزد 
برسد کمتر هم می شود. عملا نمایندگان کارگری براساس آماری که با 
واقعیت فاصله معقولی ندارد چانه زنی می کنند که طبیعی است نتیجه 
درســتی از آن حاصل نمی شــود. در صورتی که نص صریح قانون بر 
تعیین دستمزد براساس میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگر تاکید 
دارد. استدلال اصلی کارفرمایان در جلسات این است که افزایش حقوق 
کارگران هزینه های  تولید را افزایــش می دهد و اولین ابزار آنان برای 
به کرسی نشاندن حرفشان تعدیل نیروست اما آمارها نشان می   دهد 
بــا توجه به قیمت ارزان کارگر در ایران، دســتمزدها بخش اندکی از 
هزینه تولید را به خود اختصاص می دهند و  نمی توان از آن به عنوان 
یکی از شاخص های  افزایش هزینه های  تولید استفاده کرد؛ موضوعی 
که متاسفانه هرساله تکرار می شود. همچنین تیغ اخراج و تعدیل نیرو 
هرساله کارساز بوده و باید بر اساس قانون برای این نوع رفتار کارفرمایان 
نیز برنامه ای ارائه شود چون عملا به تهدید تبدیل شده است؛ تهدیدی 

که از کنار موضوعات کارگری که بگذریم کاملا غیراخلاقی است.
موضــوع دیگر، ادعای کارفرمایان مبنی بر افزایش تورم در ســالِ 
پس از افزایش دســتمزد اســت. کارفرمایان مدعی اند که با افزایش 
دســتمزدها و نقدینگی در نزد کارگران تــورم بیش از مقدار کنونی 
رشد می کند درصورتی که با تورق آمارهای اقتصادی سنوات گذشته 
به راحتی می توان دریافت که کاملا برعکس است. اتفاقا در سال هایی 
  که میزان دستمزدها و قدرت خرید معقول بوده، تورم کنترل شده و 
در ســال هایی   که افزایش دستمزد صورت نگرفته تورم روند افزایشی 
داشــته است. اگر بگوییم که این ها »بهانه« هایی   است که نمایندگان 
برای پایین نگه داشتن دستمزد استفاده می   کنند، عبارت اشتباهی به 
کار نبرده ایم. متاسفانه راه هایی   که کارگران برای مقاومت در برابر تورم 
و شرایط اقتصادی کنونی انتخاب می   کنند توسط نمایندگان دولت و 
کارفرماها بسته شده و این قشر در شرایط هشدار قرار دارد. هشداری 
که بســیاری آن را از ســوی کارگران می   دانند و مدام بحث می کنند 
که حقوق کارگران را امنیتی نکنید، درصورتی که متوجه نیستند در 
شرایط کنونی که چرخ تولید باید بچرخد امنیتی ترین موضوع، عدم 
توان کارگران در تهیه و تامین حداقل های  معیشتی است چون وقتی 
کار به اعتراضات کارگری برسد، وضعیت از سطح هشدار عبور می   کند 

و عملا برای برنامه های  اصلاحی دیر می شود. 

با دستمزد معقول، تورم کنترل می شود 
در تعیین حداقل دستمزد کارگری، زندگی همه اقشار کارگری دیده نشده است

فرشاد اسماعیلی
تحلیلگر

نکته هایی که باید بدانید

بخش عمده ای از کارگران بیمه نیستند و بسیاری از بیمه شدگان تنها بیمه کارگری دارند 	]
و به شغلی دیگر مشغول هستند که باعث می   شود آمار صحیحی از کارگرانی که با حداقل 

دستمزد زندگی خود را می گذرانند در دست نباشد.
دستمزد کارگران باید با توجه به قدرت خرید سبد معیشتی و میزان تورم اقتصاد کشور 	]

تعیین شود که در مصوبه اخیر هیچ کدام از این شاخص ها محوریت قرار نگرفته اند و از این 
جهت می  توان گفت که امری خلاف قانون صورت گرفته است.

با توجه به قیمت ارزان کارگر در ایران، دستمزدها بخش اندکی از هزینه تولید را به خود 	]
اختصاص می   دهند و  نمی توان از آن به عنوان یکی از شاخص های  افزایش هزینه های  تولید 

استفاده کرد. 
در سال هایی   که میزان دستمزدها و قدرت خرید معقول بوده، تورم کنترل شده و در 	]

سال هایی   که افزایش دستمزد صورت نگرفته تورم روند افزایشی داشته است.

به نظر می رسد 
بهترین راهکار 
برای حقوق 

کارگران افزایش 
پلکانی دستمزد 

باشد. دستمزدی 
که در سال های 
 پیشین یکسان 
بوده و تغییر 

ملموسی در آن 
صورت نگرفته 

است
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تجربه ســالیان اخیر نشــان داده که تــورم اگرچه یکی از 
معیارهای تعیین حداقل دســتمزد اســت اما در بــازار یکی از 
عوامل کاهش آن هم هست. این تجربه ثابت کرده که با افزایش 
دستمزدهای کارگری، موج تورم قیمت کالاهای مصرفی صعودی 
می                                              شود و عملا این افزایش دستمزد با کاهش قدرت خرید کارگر 
همــراه خواهد بود. تعیین حداقل دســتمزد و افزایش آن را در 
صورتی می                                              توان مهندسی کرد که بتوان قدرت خرید کارگران را 
بالا برد و تعادلی را در بازار حفظ کرد. در غیر این صورت همچون 
هر سال، پس از افزایش دستمزد کارگران، تورم نیز رشد می                                              ک

ند و در صورتی که تعادل در این دو کفه برقرار نشــود، می                                              توان 
افزایش دستمزد، هرچند درصد کم را بی فایده خواند. دولت هم 
از طرفی نه توان کنترل تورم سبد معیشتی و نه قوت پشتیبانی 
از تولیدی ها را دارد. در شــرایطی که کشور علاوه بر تحریم های 
 یک جانبه ایالات متحده آمریکا با کرونا نیز دســت و پنجه نرم 
می                                              کند و همه مردم در انتظار ســال اقتصادی بســیار سختی 
نشسته اند، افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نه تنها علاجی 
بر درد قدرت خرید پایین آنها نیست بلکه هزینه های  تولید را هم 
بیش از شرایط کنونی بالا می                                              برد که باعث عمیق تر شدن رکود 
خواهد شد و قدرت رقابت جنس های  ایرانی در بازارهای جهانی 

را کاهش خواهد داد. 
از ســوی دیگر با وارد شــدن بانک ها به بنــگاه داری و ارائه 
ســودهای 23 - 2۴ درصدی باعث شده اند که تولید، سود لازم 
برای پیشــرفت و حتی ادامه فعالیت نداشته باشد. قیمت بالای 
مواد اولیه ای همچون پتروشــیمی ها که ریشه داخلی دارند هم 
در کنار این مشــکلات باعث می                                              شــود راندمان و بازدهی پایین 
واحدهای تولیدی عملا تولیدکنندگان را از دور رقابت خارج                                               ک

ند. پس می                                              توان گفت که به جای افزایش دســتمزد و در انتظار 
نشستن برای موج تورم بعد از آن، دولت باید قدرت خرید کارگران 
را افزایش دهد و تورم را کنترل کند تا دو کفه ترازو هم تراز شوند. 
طبق اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته 
حدود 28 درصد افزایش داشــته است اما آیا تولیدمان هم 28 
درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده اســت؟ نتیجه این حجم 
از نقدینگی، تورم افسارگســیخته ای است که در این معادله هم 
دستمزد کارگران تحت تاثیر قرار می                                              گیرد و هم فعالیت واحدهای 
تولیدی. طی دو سال گذشته که اقتصاد ایران درگیر تحریم های 
 آمریکا بوده اســت بخش قابل توجهی از توان خود را از دســت 
داده و هم اکنون که کرونا هم به ســبد مشکلات اضافه شده، در 
کنــار افزایش هزینه های  تولید، عملا واحدهای تولیدی لب مرز 
تعطیلی قرار گرفته اند. سوال من این است که آیا دولت نمی                       تواند 
هزینه های  خود، همچون بودجه صدا و سیما را با هدف کم کردن 
هزینه های  تولید کاهش دهد؟ آن هم در زمانی که فروش نفت 
به پایین ترین حد خود در سنوات گذشته رسیده است. شرایط 

اقتصادی کنونی برنامه های  اصلاحی زیادی را در ساختار دولتی 
طلب می                                              کند که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته حتی یک قدم 
در راستای این برنامه ها بردارد و زیان این موضوع گریبان اقتصاد 
کشور را گرفته اســت. برای مثال صنعت خودروسازی ایران در 
سال گذشته قریب به ۴3 هزار میلیارد تومان زیان داشته است 
که بــه دلیل دخالت های  دولت در قیمت گذاری و ایجاد فضایی 

برای حضور دلالان و سودجویان بوده است. 
 دولت می                                              تواند با دسته بندی میزان دستمزدها در استان های 
 مختلف، تعادل قابل توجهی را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان 
ایجاد کند؛ تعادلی که با میزان هزینه ها تناسب داشته باشد. برای 
مثال در استان سیستان و بلوچستان که هزینه های  تولید پایین 
است، دستمزد نیز بر اساس همین منطقه تدوین شود و در تهران 
هم بر اساس شاخصه های  اقتصادی تهران. موضوع بعدی انتظار 
کاهش میزان تعدیل نیرو و افزایش ســرمایه در گردش با توجه 
به این مقدار افزایش دســتمزد است که این سوال را متبادر می                                              

کند که آیا ســود و بازدهی واحدهای تولیدی هم به میزان 21 
درصد افزایش حقوق کارگران بالا خواهد رفت؟ مســلما پاسخ 
منفی است. نمی                       توان تنها یک طرف معادله را دید و درخواست 
جواب داشت. افزایش منطقی حقوق کارگران و بالا رفتن میزان 
بدهی تولیدی ها معادله ای است که یک طرف آن میزان تورم در 
تولید و مصرف و طرف دیگر قدرت خرید پایین مردم به خصوص 
کارگران اســت. دولت باید از دخالت در اقتصاد دست بردارد و با 
آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا در بازار و تعدیل قیمت ارز، پیش از 
هــر عمل دیگر به افزایش قدرت خرید مردم بپردازد تا بتوان به 

حل این معادله دست زد. 

میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش 
داشته است اما آیا تولیدمان هم 28 درصد افزایش بازدهی را 
تجربه کرده است؟

افزایش تورم با افزایش حداقل دستمزد
واحدهای تولیدی در مرز تعطیلی قرار گرفته اند

محمدرضا نجفی منش
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

نکته هایی که باید بدانید

با افزایش دستمزدهای کارگری، موج تورم قیمت کالاهای مصرفی صعودی می                                              شود و عملا 	]
این افزایش دستمزد با کاهش قدرت خرید کارگر همراه خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد 

و افزایش آن را در صورتی می                                              توان مهندسی کرد که بتوان قدرت خرید کارگران را بالا برد و 
تعادلی را در بازار حفظ کرد.

آیا دولت نمی                       تواند هزینه های  خود، همچون بودجه صدا و سیما را با هدف کم کردن 	]
هزینه های  تولید کاهش دهد؟ آن هم در زمانی که فروش نفت به پایین ترین حد خود در 

سنوات گذشته رسیده است.
طی دو سال گذشته که اقتصاد ایران درگیر تحریم های  آمریکا بوده است بخش قابل توجهی 	]

از توان خود را از دست داده و هم اکنون که کرونا هم به سبد مشکلات اضافه شده، در کنار 
افزایش هزینه های  تولید، عملا واحدهای تولیدی لب مرز تعطیلی قرار گرفته اند.

دولت می                                              تواند با دسته بندی میزان دستمزدها در استان های  مختلف، تعادل قابل توجهی را 	]
برای تولیدکنندگان و کارفرمایان ایجاد کند؛ تعادلی که با میزان هزینه ها تناسب داشته باشد. 

برای مثال در استان سیستان و بلوچستان که هزینه های  تولید پایین است، دستمزد نیز بر 
اساس همین منطقه تدوین شود و در تهران هم بر اساس شاخصه های  اقتصادی تهران.
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راهبرد

شــرایط اقتصادی کشــور به گونه ای اســت که اگر بگوییم 
تعیین حداقل دســتمزد کارگری امری دشــوار است سخن به 
گزاف نگفته ایم. در واقع برای بررسی این موضوع باید جنبه های 
مختلفی از مشــکلات اقتصاد ایران را بررسی کرد. درست است 
که تورم در ســال گذشته بیش از دستمزد تعیین شده در سال 
جاری اســت اما باید این نکته را در نظر گرفت که تا پایان سال 
97 مجموع دستمزدهای دولت از مجموع تورم سنوات گذشته 
بیشتر بوده است؛ البته این موضوع دلیلی بر صحه گذاشتن بر 
میزان دستمزد کنونی نیست اما شرایط کشور به گونه ای است 
که اگر فشار بیشتری بر کارآفرینان وارد شود و هزینه های تولید 
افزایش یابد، کشور با موج بی سابقه بیکاری روبه رو خواهد بود. 
آن هــم در وضعیتی که با توجه بــه تحریم های ایالات متحده 
آمریکا ســالی با رکود اقتصادی را پشــت ســر گذاشتیم و در 
پایان سال 98 با شــیوع ویروس کرونا و ادامه تحریم ها روبه رو 
شدیم به نحوی که به نظر می رســد اقتصاد ایران در سال 99 
وارد رکود عمیق تری شــود که مفهومی جــز کاهش راندمان 
واحدهای تولیدی کشــور ندارد. بنگاه هــا و واحدهای تولیدی 
بخش خصوصی دو ســال بسیار سخت را پشت سر گذاشته اند 
و می توان کرونا را به عنوان تیر خلاص بر پیکره آن ها دانســت؛ 
البته در صورتی که حمایت های دولتی وجود نداشته باشد. دولت 
هــم که در ایام تحریم عملا درآمدی ندارد آن هم در وضعیتی 
که هر بشکه نفت به سبب کاهش تقاضا به زیر 30 دلار رسیده 
است. البته دولت توان پشتیبانی از کارگران تحت پوشش خود را 
دارد اما بخش عمده ای از کارگران کشور در بخش خصوصی کار 
می کنند که روزهای بسیار سختی را می گذراند. اگر موضوعاتی 
را که بیان شد در کنار سقوط قدرت خرید کارگران قرار دهیم، 

آن هم در حالی که علاوه بر عدم توان تامین ســبد حداقل های 
معیشتی شان، در خطر اخراج نیز قرار دارند، آن زمان به شرایط 
سخت کارگران پی خواهیم برد؛ جمعیتی قابل توجه با کمترین 

امکانات.
بر سر میز تعیین حداقل دستمزد کارگری، سه طرف شامل 
نمایندگان کارگران و کارفرماها و دولت حضور دارند که مقدمات 
و وضعیتی که در بالا بیان شــد عملا تعیین حداقل دســتمزد 
کارگری مناســب را برایشان امری دشوار می کند. وقتی اقتصاد 
کشور خوابیده و چرخ واحدهای تولدی نمی چرخد و گاه زیان ده 
هم هســت و هیچ رونقی ندارد، یا به زبان ســاده وقتی دخل و 
خرج کارفرمایان با هم نمی خواند و دخل کفاف خرج را نمی دهد 
چگونه می توان انتظار داشت که حقوق ها با افزایش همراه باشد؟ 
البته این موضوع صورت مســئله ناتوانــی و قدرت خرید پایین 
کارگران و اقشــار پایین دســتی را پاک نمی کند و باید از دولت 
انتظار داشت که به راهکارهایی برای پوشش این اقشار بیندیشد.

اگر واقع بین باشــیم توان خرید کارگران با افزایش دوبرابری 
حداقل دستمزد سال 99 هم نمی توانست جان دوباره بگیرد. از 
ســوی دیگر واحدهای تولیدی هم در شرایط ورشکستگی قرار 
دارند و هر دو طرف با تورم بالای 30 درصدی دست و پنجه نرم 
می کنند؛ اینها واقعیت های تلخی است که اقتصاد ایران در شرایط 
کنونی دچار آن اســت. دولت می تواند در هر دو ســمت مسئله 
برنامه هــای حمایتی اجرا کند اما نمی تــوان روی ناتوانی مالی 
دولت چشم بست. اتاق فکر دولت یا باید با برنامه های صحیح و 
کارشناسی شده به شناسایی و پوشش اقشار پایین دستی جامعه 
بپــردازد تا کارآفرینان راحت تر به فعالیت خــود ادامه دهند یا 
برنامه های پشتیبانی از کارآفرینان را شروع کند تا امنیت شغلی 
و مالی کارگران نیز تامین شــود. یکی از راهکارهای پیش روی 
دولت می تواند کاهش بودجه اضافی نهادها و سازمان هایی که در 
شرایط سخت فعلی در اولویت های بعدی قرار دارند، باشد. البته 
مســلما این پیشنهادها در بستری که قیمت ارز آن تعدیل شده 
نیســت و تورم در بازارش یکه تازی می کند عملی نخواهد بود. 
بررســی بازار نشان می دهد از ابتدای سال جاری تاکنون )اواخر 
فروردین 99( قیمت دلار بیش از 16 هزار و 500 تومان شــده 
در حالی که شــیوع ویروس کرونا عملا کسب و کارها را با رکود 
سنگینی همراه کرده است. ســایر بازارها مانند سکه و طلا هم 
تحت تاثیر دلار دچار نوسان شده اند. بنابراین شرایط سختی بر 
اقتصاد ایران حاکم است. نباید فراموش کنیم در دو سمت میز، 
هم کارآفرینان و هم کارگــران، دلایل قابل قبولی برای احقاق 
خواسته های خود دارند. یکی از عدم توان در تهیه سبد معیشتی 
می گویــد و دیگری از عدم توان ادامــه فعالیت که هر دو امری 
بدیهی است. در چنین شرایطی تعیین دستمزدی عادلانه بسیار 

کار دشواری است. 

تعیین دستمزد عادلانه دشوار است
بخش خصوصی طی دو سال گذشته شرایط سختی تجربه کرده است

نکته هایی که باید بدانید

واقعیت این است که توان خرید کارگران با افزایش دو برابری حداقل دستمزد سال 99 هم 	]
نمی توانست جان دوباره بگیرد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی هم در شرایط ورشکستگی 

قرار دارند و هر دو طرف با تورم بالای 30 درصدی دست و پنجه نرم می کنند.
اگر فشار بیشتری بر کارآفرینان وارد شود و هزینه های تولید افزایش یابد، کشور با موج 	]

بی سابقه بیکاری روبه رو خواهد بود. آن هم در وضعیتی که با توجه به تحریم های ایالات متحده 
آمریکا سالی با رکود اقتصادی را پشت سر گذاشتیم.

یکی از راهکارهای پیش روی دولت می تواند کاهش بودجه اضافی نهادها و سازمان هایی که 	]
در شرایط سخت فعلی در اولویت های بعدی قرار دارند، باشد. البته مسلما این پیشنهادها در 
بستری که قیمت ارز آن تعدیل شده نیست و تورم در بازارش یکه تازی می کند عملی نخواهد 

بود.
وقتی اقتصاد کشور خوابیده و چرخ واحدهای تولدی نمی چرخد و گاه زیان ده هم هستند و 	]

هیچ رونقی ندارند، چگونه می توان انتظار داشت که حقوق ها با افزایش همراه باشد؟

به نظر می رسد 
اقتصاد ایران در 

سال 99 وارد رکود 
عمیق تری شود 
که مفهومی جز 
کاهش راندمان 

واحدهای تولیدی 
کشور ندارد

هادی حق شناس
اقتصاددان
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................................ توسعه ................................

سایه بحران؛ وحشت های بی پایان
درس آموخته ها و پیشنهادها برای مواجهه با بحران کرونا چیست؟

بحران كرونا، ژانوس عصر ماست؛ میراننده است و زندگی بخش؛ اشک و لبخند را هم زمان بر لب می آورد؛ جایی از از اصل »بقای اصلح« می گویند و انتقام 
طبیعت و شادی برای نفس آن و جایی از اشک های جامانده بر گوشه چشم بشر؛ در میان ناامیدی و برای امیدوار ماندن رقص را به هماوردی می طلبند 
و جایی دیگر از ضربه ای بزرگ به اقتصاد می گویند؛ درست همان زمان که فناوری  اطلاعات را نوری در تاریکی می خوانند. اما آنچه مشخص است اینکه 
ویروس کرونا بیشترین ضربه را به اقتصاد جهان وارد كرده و همه ابزارها و اقداماتی همچون قرنطینه كردن های سراسری كشورها، بازایستاندن رفت وآمد 
میان كشورها و میان شهرها و بستن تمام مراكز خرید بزرگ و تجمع های اقتصادی، دینی، ورزشی و... در ابعاد خود بی سابقه هستند و بیشتر از آنكه 
گویای دغدغه تلفات انسانی باشند، گویای دغدغه های اقتصادی هستند. هزینه های جانی به دلیل پیشرفت های فناوری و پزشكی به احتمال قوی حتی 
به مرزهای تلفات آنفلوانزای اسپانیایی سال های 1918 و 1919 نیز نزدیك نخواهد شد ولی هشدارها از رکود سخت اقتصادی ای خبر می دهد بزرگ تر 
از رکود 1930؛ سایه بحران و وحشت بی پایان به نوعی »زیباسازی شده« )eugenised) از ابداع اسطوره جدید آخرالزمانی است تا جهان به سمت »پان 

اپتیك« فوکویی حرکت کند با تلفن هایی در دست؛ اگر این »آرمان شهر« عده ای است، قطعا »ویران شهر« گروهی دیگر خواهد بود.
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توسعه

کرونا و راهبردِ بی راهبردی 
دولتتدبیروامیدبرایمدیریتبحرانکروناچگونهتدبیرمیکند؟

چرا باید خواند:
در بخش توسعه سعی 
شده است از مدیریت 

بحران در ایران، 
ناکارآمدی در مدیریت 

بحران ها، انباشت 
بحران و سرمایه 

اجتماعی دولت گفته 
شود؛ این بخش را 

بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

نگرانی گرفته است. شاید این تغییر نگاه و موضع، متوجه افشای واقعیت ادعاهای دولت چین درباره 
اعلام آمار واقعی از تعداد مبتلایان و متوفیان كووید 19 ظرف 4 ماه گذشته هم باشد؛ آماری كه به 
 زعم بسیاری از اپیدمیولوژیست های جهان، حداقل 10 برابر كمتر از اعداد واقعی گزارش شده است.

واقعیتی که وقتی كیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را اعلام 
كرد و رفتار دولت چین با ایران و سایر كشورها در اطلاع رسانی درباره ماهیت ویروس كرونا را »یك 
شوخی تلخ« قلمداد كرد و گفت: »بسیاری در تمام جهان فكر كردند این بیماری مثل آنفلوآنزا است 
و مرگ و میر كمتری دارد و همه موارد مبتنی بر اطلاعاتی بود كه از چین گزارش می شد و به نظر 
می رسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد چون بسیاری از داده های چین در 
مورد ویروس كرونا نادرست بود چنان كه یافته های ایران كه قابل اطمینان تر است، نشان می دهد كه 
وخیم تر معرفی كردن آنفلوآنزای نوع H1N5 نسبت به ویروس كرونا از سوی چین، خلاف واقعیت 
بود و حتی به نظر می رسد آمارهای چین درباره اپیدمی بیماری، یك شوخی تلخ بود و حالا هم 
اگر در چین گفته می شود ظرف دو ماه توانستند اپیدمی را مهار كنند، باید در این باره بیشتر فكر 
كرد«، اظهاراتش با واکنش سفیر چین در تهران روبه رو شد. برخی از فعالان توئیتری به طرفداری 
و کمک سفیر چین رفتند و هرکدام به بیانی به جهانپور تاختند و سخنگوی وزارت امور خارجه به 
دلداری سفیر چین پرداخت و چند روز بعد روزنامه کیهان هم از جهانپور و هرآن کس که درباره 
منشا ویروس چین سخن بگوید تلخ گفت و سخت تاخت. اما شاید مبتلایان به روایت آمار تنها گزاره 
ساده و داده ریاضی باشد که روشن است و منکران وضعیت بحرانی به آن توجه نمی کنند؛ حالا تعداد 
مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 70 هزار نفر رسیده، طرح قرنطینه به روش چینی مورد تایید 
دولت و حاکمیت قرار نگرفته؛ الگوی اروپایی که دولت ادعا می کرد به آن توجه دارد، غایب است؛ 
اگر سیاست و اقتصاد توان رویارویی با قرنطینه چینی را ندارند، طرح فاصله گذاری اجتماعی هم در 
نتیجه نبود زیرساخت های قدرتمند و اقتصاد بیمار و تعدد مراکز تصمیم گیری درست اجرا نمی شود. 
حالا این تنها حسن روحانی است که به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا باید از تضادها، تنازعات 
و تقابل ها بگوید ولی او ساکت است؛ همان طور که دربرابر علی  عسکری، رئیس صدا و سیما که در 
ستاد مقابله با کرونا از منافع شرکت »توسکا« در برابر تبلیغ مجانی محصولات ایرانی در صدا وسیما 

در ایام کرونا دفاع کرد و رئیس دولت سکوت کرد اما سخت تلخ. 
درست است که چین با اطلاعات نادرست کل جهان را فریفت و بسیاری از چهره های سیاسی 
سعی كردند با ژست های بشردوســتانه، بر واقعیت انتقال ویروس توسط كارگران و  دانشجویان 
چینی به ایران سرپوش بگذارند، کرونا تا اطلاع ثانوی در ایران و جهان مهمانی ناخوانده است که 
طاعون وار اقتصاد و سیاست را گرفتار خود کرده است تا ناکارآمدها در زمان بحران را بیشتر نمایان 
کند. در چنین شرایطی فاصله اجتماعی بیشتر به انزوای اجتماعی و ترس از همدیگر تبدیل شده 
و شاید در چنین روزهای بحرانی همه چشم ها به دهان سفیدپوشان دوخته شده که خبری داشته 
باشند خوش و روشنفکرانی که وظیفه ای چون روزهای طاعون زده رمان آلبر کامو دارند؛ آنها باید 
از گوشه های انزواجویانه خویش بیرون بیایند و با بیان و زبانی قابل فهم و انضمامی، به نقد دولت 
و جامعه بپردازند. شاید آنها بتوانند چون کامو به دور از حب و بغض رهگشا باشند و روزی دیگر 
از لبخند تلخ و ســرد وزیر بهداشت و رئیس دولت بپرسند که چرا به روزهای بحرانی وعده دادند 
و به موقع تدبیر نکردند؟ عــده ای جز نفع گروه خود کاری نکردند، برای خیل بیکاران چه تدبیر 
کردند و برای همبستگی چه داشته ای به کوله بار دارند و راهبرد آنها در ایام بی راهبردی چه بود؟ 
در فرصت های آرمان شهری عده ای، »ویران شهری« دیگران چه بود؟ یا بار دیگر رئیس دولت از زیر 
مسئولیت خود شانه خالی می کند به بهانه نگفتن از خزانه خالی و دفاع صوری و بد از آزادی فردی 
که خیلی زمان ها به مسلخ رفته است؛ آن زمان باید ویروس کرونا به خاک سپرده شده باشد؛ زمان 
نامعلوم است، هم برای ما و هم برای جهان؛ اما آنچه مشخص است اینکه باید بحران جهانی را به 

تدبیر جهانی حل کرد. 

»آرزو داشت دوباره به همان كسی مبدل شود كه در 
آغاز اپیدمی آماده بود به یك حمله از شهر فرار كند و به 
دیدن كسی بشتابد كه دوستش داشت، اما می دانست 
كه چنین تحولی ممكن نیست. می دانست كه طاعون 
در او نوعی گیجی به وجود آورده است كه با همه نیروی 
خویش می كوشد آن را انكار كند و با وجود این مانند 

اضطراب گنگی در درونش ادامه می یابد.« 
)»طاعون«، آلبر كامو، 
ترجمه رضا سیدحسینی، تهران: نشر نیلوفر، ص 327(

مهمان ناخوانده روزهای پایانی بهمن ماه به اعلام رسمی، 
مهمان ژانویه ســال 2020 همچون طاعــون، اگرچه نه به 
كشندگی آن، اما به همان اندازه فراگیر و نگران كننده، همه 
حیات انســانی را درمی نوردد و در اقصی نقاط دنیا آدمیان را 
مبتلا می کند، تا بار دیگر رمان مشــهور »طاعون«، داستان 
فراگیری بیماری طاعون در شــهری از الجزایر و مواجهه مردم با آن به ویژه از زاویه روایت زندگی 
چندین شــخصیت از جمله پزشك شهر، یك روزنامه نگار، قاضی شهر و آنچه این رمان را مشابه 
امروز ما نشــان می دهد، مورد توجه جوامع قرار گیرد و بشر به دنبال نشانه هایی از پیشگویی های 

»نوستراداموس« در زندگی امروز خود باشد.
بیست ویکم بهمن ماه بود که »ســی ان ان« گزارش داد ویروس کرونا تاکنون بیش از 40 هزار 
نفر را مبتلا کرده و جان بیش از 900 نفر را گرفته است و دیگر به یک تهدید جدی برای اقتصاد 
جهانی بدل شده است. در اثر شیوع روزافزون این ویروس در اقصی نقاط جهان، زنجیره های تأمین 
بین المللی دچار اخلال شده اند، تعداد مسافرت های هوایی کاهش یافته است و حتی شرکت های 
بزرگ کشتی رانی نیز به دلیل اینکه دولت پکن ورود و خروج کالا از/به چند شهر را ممنوع کرده، 
آسیب جدی دیده اند. درست در همان زمان که دنیا به فکر چاره این آفت افتاده بود، اگرچه ناتوان از 
تدبیر بودند اما در حال تامل و تعامل، زمین سیاست در ایران شبیه به زمین فوتبال بود. مدیرعامل 
شــرکت هواپیمایی ماهان  به دیدار »چوانگ هوا« رفت و سفیر چین در توییتی با انتشار عکس 
مشترک، نوشت: »ایشان اعلام کردند که تمایل دارند همکاری با چین را ادامه دهند.« عده ای به فکر 
ورود به مجلس قانون گذاری دوره یازدهم با حذف اجباری رقیب بودند و همچنان شیوع ویروس کرونا 
را در ایران دور از خود می دانستند نه نزدیک به حریم امنشان. دو هفته بعد، یعنی سوم اسفندماه، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لنز دوربین های سیما نگاه كرد و خطاب به مردمی که 
پای جعبه  جادویی که دیگر جادویی نیست، نشسته بودند، گفت: »كرونا كم خطرتر از آنفلوآنزاست، 
نگران نباشید.« سعید نمکی درست روزی كه آمار ابتلای كووید19 در چین 5 رقمی شده بود و 
از مرز 81 هزار نفر گذشته بود و بیش از 3هزار و 200 نفر از این تعداد مبتلا هم فوت كرده بودند، 
خوش بینانه و خونسرد، گفت: »نگران ویروس كرونا نباشند چون از آنفلوآنزا كم خطرتر است.« حالا 
نمکی این روزها سرش شلوغ است و مدام در حال تهیه پروتکل هایی که امیدوار است به کار گرفته 
شود، همان ها که در نتیجه نافرمانی برخی از مردم در جامعه و چندصدایی درون دولت و حاکمیت 
نادیده گرفته می شوند و مشکلات اقتصادی مردم به ناکامی های او دامن می زند و البته خبرهایی 
هم منتشر می شود مبنی بر اینکه دولت چین در بیان آمارهایش چندان صداقت نداشت. امروز این 
سوغات چینی، هوای كل شــهرهای ایران را مسموم كرده است و ناکارامدی در مدیریت بحران، 
سیاسی کاری و نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی به گسترده شدن بحران دامن زده است. مسئولان 
وزارت بهداشت هم که لبخندهای خوش بینانه خود را فروخورده اند با نگاه های هراس زده مدام به فکر 
تشکیل ستاد، کارگروه، نوشتن پروتکل و دستورالعمل هستند و جمله هایشان، رنگ هشدار، تهدید و 
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تاریخ وجود هیچ نظام مصون از خطا و جاودانه ای را گزارش نکرده است؛ باید روندهای ناکام و ناموفق را شناخت و نسخه ای 
رهایی بخش قبل از فروپاشی آماده کرد؛ شاید تامین رفاه شهروندان یکی از همین اکسیرها باشد در کنار تحکیم نهادهای 
دموکراتیک نه تضعیف مداوم آن که چنین رویه هایی کشور را به ویترینی از بحران بدل می کند.

نگاه سیاستمدار [  [

ریشه تمام مسائل در ایران پدیده چنددولتی است
عباسآخوندیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازمدیریتبحراندرایرانومصائبدولتداریمیگوید

سخن خود را با این شعر مولوی تمام می کند: »تو مگو همه به جنگ اند و ز صلح من چه آید - تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز«؛ او از روزهای پس از 
بحران می گوید و شاید در آرمان های مقدس خود پیش نویسی برای صلح جهانی تصور می کند؛ آرمانی سترگ و شاید دست نیافتنی؛ خیلی از سیاستمداران 
از زمانی که شولای سیاست به تن می کنند خود را امیدوار به تغییر ناملایمات اطراف خود نشان می دهند و عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در 
دسته چنین سیاستمدارانی است که می خواهد چراغ خود برافروزد. او از شیوع ویروس کرونا و شروع بحرانی به اسم کرونا در          ایران می گوید: هیچ کس شاهد 
تمام ماجرا نیست یا کمتر کسی از کل ماجرا خبر دارد و مانع این دیرفهمی پدیده چنددولتی، بی دولتی و بی راهبردی دولت در ایران است. طاعونی جدید 
به جان تمام شهرهای جهان افتاده و مرزشکنی کرده است؛ از شهر ووهان در چین تا شهرهای قاره سبز، ایالات متحده آمریکا و کوچه خیابان های ایران. 
آخوندی معتقد است که برای حل بحران جهانی باید دل و جان به راهکاری جهانی سپرد؛ اما همین حرفش شاید در عالم مواجهه با رقیب نزدیک به کانون 
قدرت هزینه سنگینی داشته باشد که او خود آن را »هو شدن« می خواند؛ ولی معتقد است سیاستمدار باید واقعیت را بگوید و شاید تنها به این صورت بتوان 
آب از دست رفته سرمایه اجتماعی دولت را به جوی برگرداند. به گفته آخوندی کرونا، فرشته مرگ، که از جهان رخت بربندد، باید از دوگانه »فرصت-تهدید« 
اولی را برگزید و از دوگانه »آرمانشهر-ویرانشهر« به تعبیر ناصر فکوهی، انسان شناس از دومی دوری گزید؛ و در مواجهه با پدیده  »مرکز- حاشیه  جدید« به 
حاشیه پرتاب نشد اما این ممکن نیست مگر اینکه نظام معرفتی ما چیزی غیر از توهم توطئه باشد. آخوندی معتقد است: نظام فکری ما هرگونه همکاری با 
جامعه جهانی را توطئه می داند؛ با این چارچوب ذهنی نمی توان با جهان همکاری کرد؛ در صورتی می توانید با کرونا مبارزه کنید که بخشی از همکاری جهانی باشید. به گفته آخوندی مفهوم 

جهانی شدن و تقسیم کار جهانی پس از کرونا تغییر خواهد کرد. ادامه این گفت وگو را بخوانید.

ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک

چرا باید خواند:
اگر می خواهید نگاه 

سیاستمدار را درباره 
بحران کرونا و آینده 

سیاست گذاری 
برای رفع این بحران 
بدانید، خواندن این 

گفت وگوی تحلیلی به 
شما توصیه می شود. 

  مدتی اســت که دولت در ایران با پدیده انباشت بحران ها روبه رو شده است؛ از  �
اعتراض دی ماه 1396 تا اعتراض  هایی در پی افزایش قیمت بنزین، سقوط هواپیمای 
مســافربری 752 و این روزها شیوع بیماری کرونا؛ نقطه مشترک همه اینها، ضعف 
مدیریت بحران توسط دولت بوده است. چرا دولت در چنین شرایطی قرار گرفته است؟

 بحران  هایی که از آنها نام بردید ماهیت های متفاوتی دارند؛ ماهیت یک سری بحران ها 
ناشی از اتفاقات طبیعی است مثل زلزله، سیل و داستانی که اخیراً راجع به کرونا وجود دارد 

و در واقع خارج از پدیده های انسان ساز است. در مقابل، یک سری          بحران ها بیشتر ناشی از 
پدیده های انسان ساز هستند مثل تصادفات یا سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین. یک سری 
پدیده ها هم ماهیت سیاسی و امنیتی دارند و بیشتر نارضایتی اجتماعی هستند که می  توانند 
ابعاد سیاسی و امنیتی هم پیدا کنند. بنابراین ماهیت این حوادث متفاوت اند. ولی همه اینها 
زمانی تبدیل به بحران می  شــوند که دولت ظرفیت و آمادگی رویارویی با این پدیده ها را 
ندارد. بنابراین، من پرسش شما را تحویل به این می کنم که چرا دولت آمادگی رویارویی با 
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توسعه

واقعیت ها را ندارد؟ یک دلیل آن پدیده بی دولتی یا چنددولتی در ایران است. وقتی مسئله 
چنددولتی مطرح می  شود دولت اساسا آمادگی مواجهه با هیچ پدیده ای را ندارد؛ چون بخش 
زیادی از          ذهن و انرژی دولت برای          حل مسائل درون حاکمیت مصرف می  شود و مسائل درون 

حاکمیتی بسیار بیشتر از واقعیّت های بیرونی اولویت پیدا می کنند. 
  دولت در چه شــرایطی قرار دارد که خروجی تصمیم های آنها با انتقاد درون و  �

بیرون حاکمیت روبه رو می  شود؟
 از نظر من، ریشه تمام مسئله ها در ایران پدیده چنددولتی است چون، به طور بنیادین 
امکان حکمرانی را از دولت سلب می کند. از این رو، عمده مسائل حتی غیرحاکمیتی ترین 
مسئله هم که مطرح می  شود بعد امنیتی و اجتماعی پیدا می  کند. تا وقتی که مسئله بعد 
سیاسی و امنیتی پیدا نکرده و موقعیت یک گروه را از نظر سیاسی در معرض مخاطره قرار 
ندهد، آن گروه ورود پیدا نمی  کند. در میان گروه  هایی که اکنون فعال هستند، به طور مثال، 
هیچ وقت پدیده ای مانند »ایمنی جاده ای« در دستور کار قرار نگرفته است، مگر وقتی که 
یک تصادفی رخ دهد که در آن صورت رقیب از منظر »هو کردن« ورود پیدا کند، نه از منظر 
افزایش ایمنی جاده ای. ده سال گذشته توسط سازمان ملل »دهه ایمنی جاده ای« نامیده 
شده بود و تمام کشورهای جهان می  بایست به مسئله ایمنی جاده ها متمرکز می شدند. اما 
شما در صحبت های مقامات سیاسی، گروه های سیاسی، احزاب و مقامات عالی رتبه تقریبا 
هیچ چیزی راجع به ایمنی جاده ای نمی   شــنوید تا وقتی که یک تصادفی افکار عمومی را 
جریحه دار و یا به یک بحران تبدیل شود. زمانی می شنوید که اتوبوسی در دره افتاده است؛ 
آن وقت هم برای اینکه رقیبی را مورد سرزنش قرار بدهند حرف می زنند. باز، نه برای اینکه 
مسئله ایمنی جاده ای را در دستور کار قرار دهند. شما در بیان رئیس جمهور، رئیس مجلس 
و مقامات عالی رتبه          مشاهده می  کنید که چنین چیزی در دستور کارشان قرار ندارد. مثال 
دیگر، الزامات شهرنشینی. رانندگی در شهرهای ایران از جمله الزامات شهرنشینی است که 
در وضعیت بسیار ناپسندی قرار دارد. اما این مسئله نیز هیچ وقت در دستور کار قرار ندارد. 
زمانی در دستور کار قرار می گیرد که اول مهر می شود و مردم در ترافیک بسیار سنگینی قرار 
می  گیرند، بسته به اینکه چه گروهی در قدرت باشد، آن وقت همه رقیب را مورد شماتت قرار 
می  دهند. بنابراین اساسا مسئله اجتماعی در ایران به دلیل وجود پدیده چنددولتی در دستور 
کار سیاستمداران و کسانی که در قدرت هستند و کسانی که بیرون از قدرت به کار سیاست 
می پردازند، قرار ندارد. پدیده دیگری را مثال بزنم. پدیده اعتیاد مشکل کوچکی نیست. اما 
کمتر جریان سیاسی وجود دارد که به پدیده اعتیاد بپردازد. پدیده خشونت خانگی هم از 
این قبیل اســت. بنابراین، ریشه همه این مسائل را به دو امر مرتبط می دانم. اول به دلیل 
پدیده بی دولتی و آن روی سکه؛ چنددولتی که نتیجه ی آن این است که رقابت درون قدرت 
نسبت به حل مسائل اجتماعی اولویتّ پیدا می کند. و دوم آن که تا بحرانی پایگاه گروه  هایی 
که برای قدرت مبارزه می کنند را در معرض مخاطره قرار ندهد، آن گروه ها وارد امر اجتماعی 
نمی   شوند. به همین خاطر نظام حکمرانی نسبت به مسئله های جامعه  خودش که عمدتا 
غیرسیاســی و اجتماعی هستند درک درستی ندارد و منفعلانه عمل می  کند و وقتی هم 
می  خواهد عمل کند همواره از بحث رقابت درون قدرت وارد می شود و هیچ کمکی به          حل 
مسئله نمی کند. برای همین، همیشه مسائل حل نشده باقی می  مانند.          مسئله زلزله، مسئله 
سیل، مسئله نشست زمین، مسئله شهرنشینی، ترافیک، خشونت، اعتیاد، فقر و سایر مسائل 

اجتماعی همچنان حل نشده باقی می مانند.
  وقتی بحرانی در ابعاد بزرگ تر مثل شــیوع ویروس کرونا مطرح است همه مردم  �

را          با هم درگیر می  کند؛ آیا ممکن نیست در نتیجه چنین بحران همه گیری اختلاف ها 
جای خود را به اجماع هرچند موقتی دهد؟ دلیل این عدم توفیق را در کجا جست وجو 

می  کنید؟ 
آنها آن قدر درگیر منازعات درون گروهی و درون قدرت هستند که اصلا این واقعیت را 
نمی  بینند. آن روز که بیماری کرونا در قم دیده شد، هیچ کس این پدیده را نمی   دید. هیچ 
کــس نمی  دید که این پدیده چه ابعاد و مخاطره  هایــی دارد. آن گروهی که درصدد بود تا 
قدرت مجلس را تصاحب کند، سعی می کرد نشان دهد اصلا چنین پدیده ای وجود خارجی 
ندارد. گروه دیگر هم درصدد بود تا نشان دهد آن گروه به این دلیل که می خواهد به قدرت 
دسترسی پیدا کند، سعی می  کند منکر وجود پدیده شود. هر دو گروه سیاسی درک روشنی 

از پدیده و اینکه واقعیت چه ابعادی می  تواند داشته باشد، نداشتند. بنابراین اولین اثر پدیده 
چنددولتی این است که در مرحله اول موضوع اصلا دیده نمی   شود و وقتی هم دیده می  شود 
که موضوع آثار خودش را به همه تحمیل می کند. وقتی دیده شد که مشاهده کردند جدی 
جدی آدم ها دارند می  میرند و تمام بیمارستان ها پر شده است و پدیده واقعی اتفاق افتاده 

است.
البته در آن موقع هم کسی پدیده را نپذیرفت و نمی دانست که حالا باید با این پدیده چه 
کرد، بلکه بلافاصله درصدد این بودند که بگویند چه کسی مقصر است؟ در بررسی سوانح 
طبیعی و غیرطبیعی، اولین بحثی که در دستورالعمل های جهانی وجود دارد این است که 
وقتی اتفاقی رخ می دهد، باید مقصر را کنار گذاشت و پدیده را به رسمیت شناخت و مسائل 
را حل کرد و زمانی که مســئله فروکش پیدا کرد آن گاه به دنبال این بود که چه کار هایی 
می  توانستیم انجام دهیم تا برای اتفاقات بعدی درس بگیریم. آن هم نه از بابت جرم انگاری 
بلکه از منظر درس آموزی. چون فرض بر این است که هیچ کسی قصد عمل مجرمانه ندارد. 
اما در اینجا چون موضوع در دســتور کار محکوم کردن گروه رقیب است، لذا، بحث درک 
واقعیت وجود ندارد. کسی دنبال این نیست که واقعیت را قبول کند. همه دنبال این هستند 
که به نحوی دیگری را محکوم کنند تا عدم مشروعیت و ضعف و ناکارایی دیگری را آشکار 
کنند. همه می خواهند بگویند گروه دیگر باعث پنهان کاری شده است هیچ کس واقعیت ها را 
نمی   بیند. درحالی که باید ابتدا پدیده را به رسمیت بشناسند و مرحله بعدی حل مسئله است.

روی سوال من با دولت اســت. آقای روحانی از همان ابتدا که روی کار آمد روی  �
بهداشت و سلامت خیلی تمرکز کرد. چطور ممکن است در حوزه سلامت یا حوزه اصلی 

برنامه دولت با تاخیر در تصمیم گیری مواجه باشیم؟
بحث من شامل خود دولت هم می شود. دولت در این فرآیند چه کار می خواست بکند؟ 
دولت می خواست بگوید که من انتخابات را باشکوه و با شور پیگیری کردم. لذا اگر دولت هر 
گونه اقدامی  غیر از این انجام می داد که ضربه به انتخابات وارد شود اولین اتهامی  که به آن 
وارد می شد این بود که می گفتند این داستان را بزرگ کردی تا انتخابات درست برگزار نشود! 

 اختلافات و منازعات درون قدرت در همه مسائل خود را نشان می دهد؟ �
 دقیقا! مثلا در مسائل مربوط به نرخ ارز بعد از چهل سال هنوز نتوانسته ایم در مورد نحوه 
مواجهه با نرخ ارز تصمیم گیری کنیم. پدیده  هایی مثل تورم و قیمت گذاری دولتی روی کالا 
هم شامل همین ناتوانی است. نباید پدیده چنددولتی را کوچک دید. اولین خاصیت پدیده 
چنددولتی این است که باعث می شود هیچ پدیده ای دیده نشود. وقتی پدیده ای دیده نشد، 
چه چیزی را می خواهید حل کنید؟ وقتی دانش آموز بودیم به ما می  گفتند که فهم مسئله، 
نصف حل مسئله است.          پدیده چنددولتی در ایران باعث می  شود که مسئله فهم نشود. هنوز 

هم مسئله کرونا فهم نشده است. هنوز هم اجماعی راجع به منشا آن وجود ندارد. 
راجع به مدت زمانی که با این پدیده مواجه هستیم هر کسی نظری دارد، برخی می گوید 
یک هفته دیگر ادامه دارد، کس دیگری می گوید از 23 فروردین اوضاع عادی می شود، فرد 
دیگری می گوید شــش هفته زمان می برد، کسانی هم می  گویند بیشتر از اینها زمان لازم 
است. اپیدمیولوژیست ها می گویند که حداقل تا آخر تابستان کرونا همراه ماست و ممکن 
است موج دوم آن در پاییز شروع شود؛ اما هنوز این مسئله مورد واکاوی کارشناسان در ایران 
قرار نگرفته است و حاکمیّت درباره آن نظر روشنی ندارد. اگر مواضع گروه ها و افراد مختلف 
را در مورد کرونا ببینید، مشاهده می کنید که همه مواضع توپخانه سیاسی در قالب صدور 
بیانیه فعال است. اما هیچ استدلالی نمی بینید. کسی نمی  خواهد پدیده را بشکافد بلکه همه 
بیانیه می دهند.          فقط می  گویند باید فلان شود. یک سری بیانیه است بدون این که آخر سر 
مشخص شود که این پدیده چه مقدار هزینه دارد و چقدر زمان می برد. بدون مشخص شدن 
اینکه اگر این استراتژی نسبت به سایر گزینه ها برتری دارد، هزینه ها چقدر خواهد بود، آیا 
اساسا این راهبرد امکان عملیاتی شدن دارد؟ شما می  دانید هزینه استراتژی قرنطینه چقدر 
است؟          من بیش از دو ماه است تلاش می کنم که با آماری هزینه قرنطینه را به دست آورم. من 
نمی   گویم قرنطینه اجرا نشود. چون سلامتی شهروندان اصلی ترین مسئله است و صددرصد 
قرنطینه باید اجرا شود و هیچ تردیدی در مورد آن ندارم اما          باید بدانیم که این استراتژی چه 
هزینه  هایــی دارد و در انتها چطور می  خواهیم این هزینه ها را جبران کنیم و به تدریج چه 
زمانی می  خواهیم دست مان را روی زانوهایمان قرار بدهیم و بلند شویم. حداقل من نتوانستم 
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رژیم پهلوی عناصری از دولت رفاه را برگرفته بود. مثلًا آموزش و پرورش همگانی و آموزش عالی رایگان و سپاه دانش و 
بهداشت و سهیم کردن کارگران در سود و بعداً مالکیت کارخانه ها و حتی اصلاحات ارضی سمت و سوی دولت رفاه داشت. 
اما چون ساختار سیاسی دموکراتیک نبود، این خدمات به تحکیم پایگاه اجتماعی سلطنت منجر نشد.

هیچ اطلاعاتی در این مورد به دست بیاورم.
 واقعاً مسئله فهم نمی  شود و یا اینکه به دلیل عدم شفافیت فهم اصلی از مسئله  �

بیان عمومی  نمی   شود؟
 همه اینها یک مسئله است. شما می گویید شاید به دلیل عدم شفافیت واقعیت کتمان 
می شود. اما چرا شفافیت وجود ندارد؟ اولین چیزی که پدیده چنددولتی به وجود می  آورد 
این است که همه به دنبال این هستند که واقعیت  هایی را که وجود دارد، مخفی کنند. چون 
هر واقعیتی حربه ای در دست رقیب است. در مورد همین کرونا، این پدیده را باید در قالب 
جهانی ببینید. کرونا را نمی توانید به صورت منفرد داخل ایران ببینید، نیاز به پروتکل جهانی 
برای حل وفصل آن است. اصلا          منشا این پدیده در داخل ایران نیست. ولی، اگر همین موضوع 
را یک مقام دولتی و یا رسمی بگوید، به ناگاه گروه های زیادی بر علیه او شورش می کند و 

صداوسیما هم دادِ سخن خواهد داد. 
 در مدیریت          پدیده شیوع کرونا چقدر الگوی مواجهه  جهانی مورد توجه دولت قرار  �

می گیرد؟
این پدیده جهانی است اما ما در ایران آن را به صورت ملی می بینیم. باید این پدیده را در 
چارچوب جهانی و پروتکل های بین المللی حل کنید که این پروتکل ها می  تواند پروتکل های 
بهداشت جهانی، پروتکل های حمل و نقل بین المللی، پروتکل مالی بین المللی یا پروتکل 
سیاســی بین المللی باشد. وقتی پروازها          قطع شود، حمل و نقل بار قطع شود، مرزها بسته 
شود، این پدیده جهانی را چگونه می  خواهید حل کنید؟ ما می  خواهیم این پدیده را کاملا 

به صورت ملی حل کنیم. 
 چرا؟ �

چون پیش از این پیوســتن به پروتکل های بین المللی تبدیل به یک تابو شده است و 
گفته شده است که این پروتکل ها، پروتکل هایی علیه استقلال          ملی است. پروتکل هایی مثل 
پیوستن به FATF کاملا جهانی است که فقط ما و یکی دو کشور دیگر مسائلشان را حل 
و فصل نکرده اند. اصلا فرض کنید ما موفق شــدیم ویروس کرونا را کنترل کنیم و تازه به 
مرحله ای رســیدیم که بیش از دو و نیم میلیون نفر به جمع بیکاران ما افزوده شد. بخش 
عمده کارگاه های ما به دلیل عدم تقاضا تعطیل شد. وقتی بخواهید شروع کنید اولین کار 
این است که زنجیره تامین خود را فراهم کنید و بتوانید زنجیره صادرات برقرار سازید. وقتی 
مسائل FATF را حل نکرده باشید، چگونه می خواهید زنجیره  تامین را حل کنید؟ چگونه 

می خواهید زنجیره صادرات را حل کنید؟
 شما از مشکلات زنجیروار و وابسته به هم می گویید. �

بله همین طور است. می  خواهم نشان دهم که وقتی بخواهید پدیده کرونا را حل و فصل 
کنید، مجبورید دید جهانی داشته باشید. پدیده، پدیده ای جهانی است؛ از بیرون آمده است. 
حل و فصل آن نیاز به پروتکل های جهانی دارد که همه جهان باید از آن پروتکل ها پیروی 
کنند. وقتی موضوع را به دلیل اختلافات داخلی به اختلاف بین گروه ها تبدیل کنید، چگونه 
می  خواهید این مسئله را ببینید؟ شفافیت وقتی به وجود می  آید که متوجه شوید که منشأ 
این پدیده چیست، مبدئش کجاست، سازوکار شیوع آن چیست، اثر متقابل دادوستدها و 
جریان حرکت بین المللی اعم از کالا و انسان چه تاثیری بر روی آن می گذارد؟ تجربه های 
دیگران چیست؟ اما وقتی گروهی از افراد وجود دارند که تا اگر کسی بگوید این پدیده جهانی 
اســت بگویند این فرد، فردی ضدملی است چطور می  توانید شفافیت را ببینید. دیگر اصلا 

         شفافیت امکان وجود خارجی ندارد.
 یعنی شما چالش جدی سیاست ورزی در ایران را از بین رفتن سرمایه اجتماعی و  �

اعتماد عمومی  می  دانید؟
این حرف کاملا درســت است. این مسئله به تدبیر دولت برمی  گردد. اینکه خود دولت 
بخواهــد چه اندازه بی پرده و بدون اغــراق و با صداقت و صمیمیت با مردم گفت وگو کند. 
من همیشه سعی می  کنم مسائل را بی پرده بگویم؛ تصورم این است که اکنون بزرگ ترین 
ماموریت سیاستمداران این نیست که موقعیت خودشان را حفظ کند بلکه مهم ترین ماموریت 
سیاستمدار این است که واقعیت را به جامعه بگوید و جامعه را برای پذیرش واقعیت آماده 
کند. سیاستمدار نباید اغراق کند و تنش ایجاد کند اما باید حقیقت را بگوید. به نظر می رسد 
ویروس کرونا حداقل تا آخر مرداد یا تا آخر تابستان با ما همراه است. این خیلی مهم است 

که شما برآورد درست بگویید. برای جامعه خیلی فرق می کند که این پدیده تا آخر تابستان 
به طول بینجامد و یا آخر اردیبهشــت. هزینه های آن، نحوه آمادگی جامعه، رویارویی مردم 
با این موضوع، مسائل درون خانواده ها، مسائل اجتماعی، مسئله اشتغال، مسئله گروه های 
پرخطر، مسئله افرادی که مبتلا به سایر بیماری ها هستند در این دو فرض کاملا متفاوت 
اســت. من با شما موافق هستم و اساسا اعتقادم بر این است که این پدیده در زمانی اتفاق 
افتاده که ما در حضیض سرمایه اجتماعی هستیم. با چنین سرمایه اجتماعی هر کسی هر 

چیزی بگوید توسط دیگران به سخره گرفته می شود.
 در چنین شرایطی راهکار قطعا پنهان کاری نیست. �

بله دقیقا! در چنین شــرایطی اگر کسی از حوزه صداقت بحث را مطرح کند و واقعیت 
را به مردم نشــان  دهد، و در آغاز، این را بپذیرد که          مورد حمله بســیار شدید دیگران قرار 
بگیرد،          در نهایت، مردم همراه او خواهند بود. بعد از مدتی این صداقت برای سیاستمدار یا 
دولت تبدیل به ســرمایه می  شود. من با نظر شما موافقم و همیشه می  گویم اکنون نیاز به 
سیاستمدارانی داریم که دیدگاهشان بر اساس موج  هایی که بر مبنای حوادث ایجاد می  شود 
نباشد و پایگاه شان در اعماق وجود مردم ریشه داشته باشد و اصالت داشته باشند. دوم اینکه 
ما به سیاســتمداری نیاز داریم که با صداقت صحبت کند و حاضر باشد هزینه حرفش را 
بپردازد. سیاستمداری که بخواهد در این زمان به جای اینکه هزینه بدهد منافع کسب کند و 
سوار بر امواج شود و بخواهد برای کسب محبوبیّت هزینه های بیشتری را برای آینده جامعه 
بتراشد، سیاستمدار نیست بلکه سودا گر سیاسی است که فقط می  خواهد از درد و رنج مردم 

به نفع محبوبیت خودش استفاده کند.
  در چنین شرایطی نظریه راهبردی دولتی که متهم به بی راهبردی است، چه باید  �

باشد تا بتواند با بحران های پیش  رو مواجهه درستی داشته باشد؟ 
بله همین طور است! راهبرد مشخصی وجود ندارد.

  دولت در این مدت زمان اندک و با خزانه خالی چگونه می  خواهد این شــکاف را  �
ترمیم یا بازآفرینی کند؟ شما چه راهکار عملیاتی را پیشنهاد می  کنید؟

من و شما لازم نیست که در جای دولت بنشینیم و از طرف آن صحبت کنیم؛ ما که در 
دولت نیستیم. ما اطلاعاتی نداریم که این پدیده تا آخر سال چقدر بیکاری ایجاد می  کند. 
به عنوان شهروند می شنویم که دولت گفته است می خواهد 5 هزار میلیارد به صندوق بیمه 
بیکاری کمک کند. ما اصلا نمی   دانیم اندازه این مسئله و حجم کمک دولت چقدر است. فارغ 
از اینکه منبع کمک از کجاست، راجع به اندازه آن اطلاعاتی نداریم که البته راجع به منبع آن 
هم می  توانیم بحث کنیم. راجع به حد آن اطلاعات نداریم. فقط می  دانیم که قرار است کاری 
انجام شود. اما تصور کنید گفته می شود که اولین جایی که کرونا روی آن تاثیر می گذارد 
اشتغال است و حوزه خدمات آسیب پذیرترین بخش اقتصادی است. چرا که رستوران ها بسته 
می  شوند، گردشگری، هتل ها، مسافربری و کار ساختمانی تعطیل می  شوند. دست فروشی ها 

نکته هایی که باید بدانید

وقتی مسئله چنددولتی مطرح می  شود دولت اساسا آمادگی مواجهه با 	]
هیچ پدیده ای را ندارد؛ چون بخش زیادی از          ذهن و انرژی دولت برای          حل 

مسائل درون حاکمیت مصرف می  شود و مسائل درون حاکمیتی بسیار بیشتر 
از واقعیت های بیرونی اولویت پیدا می کنند. 

پیش از این پیوستن به پروتکل های بین المللی، آن ها تبدیل به یک تابو 	]
شده است و گفته شده است که این پروتکل ها، پروتکل هایی علیه استقلال 

         ملی است. پروتکل هایی مثل پیوستن به FATF کاملا جهانی است که فقط ما 
و یکی، دو کشور دیگر مسائلشان را حل و فصل نکرده اند

کرونا را نمی توانید به صورت منفرد داخل ایران ببینید، نیاز به پروتکل 	]
جهانی برای حل وفصل آن است. اصلا          منشأ این پدیده در داخل ایران نیست. 
ولی اگر همین موضوع را یک مقام دولتی و یا رسمی بگوید، به ناگاه گروه های 

زیادی علیه او شورش می کند و صداوسیما هم دادِ سخن خواهد داد.
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توسعه

هم تعطیل می  شوند و غیره. آمار اشتغال نشان می دهد از حدود 24 میلیون نفر شاغل 12 
میلیون نفر در حوزه خدمات مشغول هستند. یعنی بیش از 50 درصد از شاغلین ما در حوزه 
خدمات هستند. ما آمار نداریم که وقتی می گویند خدمات آسیب می بینند یعنی چقدر از 
این 12 میلیون نفر بیکار می  شــوند؟ یک برآورد اولیه این است که حداقل 25 درصد آنها 
بیکار خواهند شد. یعنی یک بیکاری حدود 3 میلیون نفری خواهیم داشت. حال فرض اینکه 
این افراد برای یک ماه بیکار می  شوند یا دو ماه و یا شش ماه، نتایج بسیار متفاوتی خواهد 
داشت.          اگر این بحران تا اردیبهشت ماه حل و فصل شود یک اندازه هزینه دارد. اگر شهریور 
حل و فصل شود ۶ برابر هزینه خواهد داشت. هزینه های این بحران فقط زمان نیست که ما 
بگوییم شش هفته، هشت هفته و یا بیشتر          طول می  کشد. موضوع پذیرش واقعیت و بیان 
صادقانه واقعیت با مردم از این جهت مهم است که این هزینه ها ارقام بزرگی است. هر یک روز 
آن صدها میلیارد هزینه دارد. وقتی چنین حادثه ای رخ می دهد، کسی علاقه مند نیست به 
فروشگاه ها         و مغازه ها         برود یا برای سرمایه گذاری به دفاتر اداری، مراکز تجاری یا ساختمان های 

مسکونی مراجعه کند. تمام کارگاه ها         تعطیل می شود. 
در چنین شرایطی بخش عمده ای از طرح های عمرانی دولت متوقف می  شود. طرح های 
عمرانی دولت شامل راه سازی ها، بیمارستان سازی ها، مدرسه سازی ها و انواع ساخت وسازها 
است. در واقع همه این ها آسیب می  بینند. من یک آماری از راه آهن گرفته ام. شب عید اعلام 
شد که رفت وآمدها متوقف است. بیش از 100 میلیارد تومان هزینه شرکت  های حمل ونقل 
مسافربری در شب عید بود که مجبور بودند همه پو ل ها را برگردانند. از تعداد 200 قطاری 
که روزانه حرکت داشــت تنها هفت قطار در حرکت اســت. ابعاد این مسئله بسیار بزرگ 
است؛ وقتی قطار حرکت نمی   کند، شرکت ها نمی  توانند ادامه دهند، تعدیل نیرو می  کنند. 
شرکت هایی که به قطار ها         خدمات مختلف می دادند متوقف می شوند و همین طور این زنجیره 
ادامه پیدا می  کند. شما می توانید سیستم اتوبوس های مسافربری را هم در نظر بگیرید. عرض 
من این اســت که ما در درون دولت نیستیم که آمار دقیقی داشته باشیم اما همین طوری 
که حساب کنیم مشاهده می  کنیم حداقل موج بیکاری جدیدی که ایجاد می  شود دو و نیم 
میلیون نفر است. حدود 270 هزار نفر قبل از کرونا در صندوق بیمه بیکاری ثبت نام کرده 
بودند. بر اســاس گزارش ها، صندوق بیمه بیکاری قبل از کرونا نزدیک هزار میلیارد تومان 
کســری داشت. حال فرض کنید          دو و نیم تا سه میلیون نفر به آن اضافه شوند و اگر اینها 
بخواهند حداقل ماهی 2 میلیون تومان حقوق بگیرند، پنج هزار میلیارد تومان در ماه هزینه 
دارد. اگر این بازه زمانی شش ماه باشد یعنی برای پنج ماه هیچ پولی نداریم. بنابراین اینکه 
ما بخواهیم قضاوت کنیم که اقدام دولت، اقدام درستی است یا اقدام درستی نیست نیاز به 
این داریم که واقعیت را بشناسیم تا بتوانیم قیاس کنیم و از اندازه اقدامات و تناسب آن با 

بحران اطمینان حاصل کنیم. 
من معتقدم در روند فرسایشی چرخه منفی عدم اعتماد به دولت سرعت بیشتری پیدا 
می کند. اما          اگراین دولت از ابتدا بگوید این پدیده قرار است تا آخر تابستان با ما بماند و بعد 
همه با هم فکر کنیم که چقدر هزینه دارد، شاید شرایط بهتر شود. هر استراتژی را که          امروز 
انتخاب کنیم، فقط برای امروز ما نیست. اثر این استراتژی برای درازمدت در اقتصاد خواهد 
بود. وقتی بنگاهی تعطیل شود، معلوم نیست که          بعد از تمام شدن بحران مجددا وجود داشته 
باشد. اگر تمام کارگران بنگاهی تعدیل شدند، دیگر امکان برگشت آن بعد از شش ماه وجود 
ندارد. اصلا چنین اتفاقی که ما به نقطه قبل از کرونا برگردیم،          نخواهد افتاد. بنابراین خیلی 
مهم است که دولت بتواند تصویر بسیار درستی از واقعیت به جامعه بدهد و بگوید براساس 
این تصویر برنامه ای را طراحی می  کنم. اگر دولت چنین کاری را کند چه می شود؟ گروه های 
مخالف دولت شروع به هو کردن دولت می  کنند. انواع دشنام ها را به دولت می دهند. حال 

دولت با دو سیاست مواجه است.
 یعنی مجبور به انتخاب بین برنده بودن در دنیای سیاست یا جامعه است؟ �

دقیقا، یک سیاست این است که دولت واقعیت را به مردم بگوید و همه دشنام ها         را به جان 
بخرد. اما سیاست دیگر این است که از ترس این که کسانی که این دشنام ها را می  دهند دارای 
شبکه ارتباطی بسیار قوی ای هستند و در واقع دولت را در سیستم افکار عمومی  به اصطلاح 
آچمز می  کنند، اطلاعات را خرد خرد بدهد. یعنی ابتدا بگوید کرونا تا اوایل فروردین جمع 
می شود. بعد اعلام کند تا نیمه فروردین جمع می  شود. بعد دوباره اعلام کند تا آخر اردیبهشت 

جمع خواهد شــد. اگر همین طور تکه تکه بگوید متهم به دروغ گویی می شود و کسی هیچ 
سیاستی را از او قبول نمی کند ودر نهایت به قول معروف هم چوب را خورده و هم پیاز را. 

 اما واقعیت با بیان دولت تغییر نمی کند و در این صورت باز دولت تتمه ســرمایه  �
اجتماعی خود را ازدست خواهد داد. 

بله واقعیت با گفتن دولت عوض نمی   شــود؛ واقعیت ســر جای خودش هست و فقط 
هزینه ها به دولت تحمیل می شود. تنها اتفاقی که می  افتد این است که دولت به عنوان یک 
دولت دروغگو در میان مردم جا می  افتد. من یک بحث دیگر دارم؛ چرا من و شما کلاه دولت 
را بر سرمان بگذاریم؟ می  توانیم کلاه شهروندی خودمان را حفظ کنیم. ما شهروندان تا این 
اندازه می  فهمیم که اندازه و ابعاد این داستان اندازه بسیار بزرگ تری است. بنابراین، می توانیم 

مطالبه گری درست تری داشته باشیم. 
 پس اجازه دهید محور بعدی گفت وگو را از تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر ارتباط  �

شهروندان، جامعه مدنی و دولت ادامه دهیم.
مردم می فهمند که اندازه بحران بزرگ است و پیامدها هم پیامدهای گسترده ای است. 
آنها از دولت می خواهند که صادق باشد و می  خواهند از ترس اینکه عده ای آنها را هو کنند 
به مردم دروغ نگوید. اگر قرار است این پدیده تا آخر تابستان باشد که در دنیا هم همین را 
می گویند، بهتر است از همین الان به مردم واقعیت گفته شود. چون اگر واقعیت را بدانند 
بهتر برای رویارویی با این مسئله آماده می  شوند نسبت به اینکه فکر کنند این مسئله تا دو 

هفته دیگر تمام می  شود.
  تضادهای چندوجهی دولت- حاکمیت و دولت-مردم چه تأثیری در سرنوشــت  �

دولت مدرن در ایران دارد؟
 نظر من این است که این تاثیر بسیار عمیق و منفی است. پدیده های طبیعی نسبت به 
پدیده  هایی که منشأ آن انسانی است، متفاوت است. شما در سال 2008 بحران مالی داشتید 
که ریشه آن بشری بود. بعد هم گروه G7          و G20         دور هم جمع شدند تا برای این داستان 
راه حلی پیدا کنند. الان که چیزی حدود 12 سال از آن اتفاق می گذرد، تجدیدنظرهایی در 
اصول بنیادی بنگاه های مالی و موسســات مالی رخ داد و اکنون موسسات مالی جهان در 
وضعیت خوبی است. البته، به جز وضعیت موسسات ایران که از همه بدتر است. چون اساسا 
نخواست از آن شرایط تبعیت کند و دوست داشت واقعیت را نبیند و فکر می کرد که تافته 
جدابافته ای اســت. راحت ترین کار این بود که بگوید آن حرف ها بی خود است. وقتی شما 
با پدیده ای مواجه می  شــوید که طبیعی است و تجربه قبلی ندارید، ابعاد را نمی  شناسید و 
نمی   دانید که چگونه می  توان با آن مقابله کرد. در چنین شرایطی چه کسی می تواند برنده 
شــود؟ در مورد حوزه فردی پزشــکان بحث کردند و ابعاد و نوع آسیب پذیری را مشخص 
کردند، لذا زودتر باید به فکر توانمند کردن آن افراد بود. این مورد فقط در حوزه فردی است. 
امــا آیا راهکار در حوزه اجتماعی هم وجود دارد؟ قطعا وجود دارد. اکنون ما در یک آزمون 
طبیعی کارآیی نهادها قرار داریم. همه نهادها مجبور هستند که کارایی خود را در این آزمون 
نشان دهند. اگر بحث بقای اصلح را قبول کنید براساس آن در مواجهه با یک پدیده طبیعی، 
گروهی برنده می  شود که مقاومت می  کند و قدرت سازگاری، پذیرش واقعیت، سازگاری با 
واقعیت و عبور از واقعیت را دارد. گروهی که پشت واقعیت قرار می  گیرد، له می  شود و امکان 

عبور از واقعیت را ندارد. از نظر من این داستان در حوزه نهادها وجود دارد.
  آیا جامعه و نهادهای اجتماعی آمادگی ذهنی و موقعیتی برای پذیرش یا مواجهه با  �

بحران طولانی مدت را دارد؟
هیچ جامعه ای آمادگی مواجهه با بحران را ندارد، اما در جامعه آمادگی را ایجاد می کنند. 
تمام خاصیت دولت و حکومت این اســت که چنین آمادگی را در جامعه ایجاد کند. اینجا 
بحث پذیرش واقعیت، اطلاع رســانی درست و بیان شرایط کمک می  کند. رهبران مختلف 
دنیا به طرق مختلفی برخورد کردند. بوریس جانسون یک طور رفتار کرد، ترامپ هم یک 
طور دیگر رفتار کرد و خانم مرکل یک جور دیگر. هر کشوری که این داستان را درست تر 
مطرح کرد، در جامعه اش آمادگی ایجاد کرد. آنگلا مرکل در این مدت دو بار سخنرانی کرده 
و هیچ وقت نگفته است که این پدیده دو هفته دیگر تمام خواهد شد. در آخرین مصاحبه اش 
گفت که این عید پاک را باید در خانه هایمان باشیم و مثل سال های قبل نمی   توانیم از فضاها 
استفاده کنیم؛ باید کاری کنیم عید پاک سال آینده را داشته باشیم. در واقع مردم را آماده 



75 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

دولت رفاه یک کل منسجم است و مجموعه رفتارها در همه ساحت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید 
باهم همخوانی داشته باشد. اما رفتارهای دولت در ایران انسجام کافی ندارد. به دلیل همین عدم انسجام تحلیل گران به 
دنبال بررسی انگیزه های دولت از اقدام هایی می روند که شبیه الگوهای دولت های رفاه است.

کرد که شاید تا یک سال طول بکشد. می  خواهم بگویم که این آمادگی را ایجاد می  کنند. 
اینکه شما بگویید تا دو هفته دیگر مسئله حل می  شود، آمادگی در مردم ایجاد نمی   شود، بلکه 
داستان بدتر می  شود و همان اتفاقی که در آمریکا در اثر رفتار ترامپ یا در انگلیس براساس 
رفتار بوریس جانســون افتاد، رخ می دهد. از نظر من باید آمادگی را در جامعه ایجاد  کنند. 
مگر نه این که هر جامعه ای خواستار این است که کمترین تنش و بیشترین رفاه را داشته 
باشد. متاسفانه در کشور ما کسی به فکر این نیست که آمادگی ایجاد کند و فکر می  کنند          اگر 
کسی بگوید باید برای سختی آماده شوید، روی محبوبیت او اثر منفی می  گذارد. اما به نظر 
من اگر واقعیت را بگویند روی محبوبیت اثر مثبت می  گذارد. نمی  دانم آمارهای ایتالیا را دنبال 
می کنید یا نه. وقتی که نخست وزیر ایتالیا با پدیده شیوع کرونا مواجه شد صادقانه با مردم 
صحبت کرد و نظرسنجی ها از افزایش محبوبیت نخست وزیر حکایت دارد. تنها دلیل افزایش 
محبوبیت این بود که دولت با مردم صادقانه صحبت کرد، واقعیت را به مردم گفت و نخواست 

که واقعیت را از مردم پنهان کند و هیچ وعده بیهوده ای هم به مردم نداد.
  این روزها نشــانه های بزرگی از تکاپوی جامعه مدنی و برخورد مردم در شهرها  �

در شرایط بحرانی دیده می  شود؛ اگرچه برخی این را نقطه مثبت جامعه می  بینند ولی 
عده دیگری معتقدند که نتیجه این تکاپو مثل بسته شدن جاده هراز توسط آملی ها 
در روزهای اول عید نتیجه بی اعتمادی به دولت است و مردم خود برای عبور از بحران 
دست به کار شده اند. آیا جامعه مدنی ما در شرایطی قرار دارد که بتواند روی تاب آوری 

اجتماعی تاثیرگذار باشد؟
دقیقا به نظر من فعالان اجتماعی، روشــنفکران و فعالان سیاسی به دنبال این هستند 
که موقعیت خودشان را در جامعه بهینه کنند. از نظر من همان دو گزینه ای که پیش روی 
دولت وجود دارد پیش  روی فعالان جامعه مدنی نیز وجود دارد. یک روش این است که فعال 
اجتماعی از دل بحران ها به فکر افزایش محبوبیت خود باشــد و یک روش دیگر این است 
که فعال اجتماعی واقعیت و اندازه واقعیت را بداند و نوع درست مواجهه با پدیده را بشناسد.

اینکه با چه تغییرات نهادی روبه رو هستیم و چه اتفاقی در آینده رخ می  دهد، و از همان 
زمان بحران خود و جامعه را برای جهان پس از کرونا آماده کند؛ اینکه جهان پس از کرونا 
چه جهانی خواهد بود، روابط اجتماعی، روابط قدرت و روابط اقتصادی در آن چگونه خواهد 
بود؟ چه نهاد هایی لطمه می  خورند و چه نهاد هایی می توانند به وجود آیند، چه شبکه های 
اجتماعی جدیدی ممکن است شــکل بگیرد، آن وقت می  توانیم روی شکل گیری سطح 
انتظارات اثر بگذاریم و اصلا بگوییم چه انتظاراتی باید داشــته باشیم، از چه انتظاراتی باید 
چشم پوشی کنیم و خودمان را باید برای چه شرایطی آماده کنیم؟ به نظر من جامعه مدنی 
و جامعه روشنفکری با این دو گزینه مواجه است. من فکر می  کنم کسانی می توانند موفق 
شوند که از موضع اصالت صحبت کنند نه از موضع شعاری. موضع شعاری محبوبیت فوری 
و ســقوط جدی به همراه دارد. سیاستمدار، روشنفکر، فعال اجتماعی و یا هرکسی در هر 
حوزه اجتماعی باید تصویر درستی از واقعیت و تصویر درستی از امکانات جامعه بدهد، چون 
امکانات دولت بخشــی از امکانات جامعه است. امکانات دولت، امکانات خود جامعه است. 
دولت که قرار نیست از کره ماه این امکانات را بیاورد. دولت از همین امکانات جامعه اوضاع 
را ســامان می دهد. بنابراین درست این است          که فعال سیاسی یا فعال اجتماعی واقعیت را 
ببیند و دولت را هم بخشی از واقعیت حساب کند، نه این که دولت را روبه روی واقعیت به 
حساب آورد و بعد شروع به ناسزا گفتن به دولت کند. خود من ادعا دارم دولت صدها عیب 
و ایراد دارد و نمی   خواهم از دولت حمایت کنم، اما می  خواهم بگویم واقع نگری خیلی مهم 
است. مفهوم واقع نگری افزایش سطح انتظارات نیست بلکه فهم موقعیت است و دولت هم 

بخشی از واقعیت است.
 کرونا ژانوس عصر ماست؛ با یک چهره میراننده و چهره ای دیگر که خنده و رقص را  �

برای مقاومت در برابر این فرشته مرگ انتخاب کرده است. این ژانوس چه فرصتی برای 
مقاومت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیشنهاد می  دهد؟

بــه نظرم بزرگ ترین موقعیتی که بحران کرونا به وجود می  آورد این اســت که مفهوم 
کارایی نهادی را تحت تاثیر قرار می  دهد. کارایی تمام نهادها که منظورم مجموعه رفتارهای 
فرهنگی، ســنت ها و قوانین و مقررات است، تحت تاثیر قرار می  گیرد. بگذارید مثالی بزنم. 

همین مصاحبه ما در قرنطینه انجام می شود و قرنطینه مانعی برای این گفت وگو نیست.

اتفاقی که در دنیای جدید رخ می دهد این است که انواع شبکه های اجتماعی و پیوندها 
بسیار قوی خواهند بود. ساختار شبکه های اجتماعی در ایران کلا تغییر خواهد کرد. پیش از 
این شبکه های اجتماعی بر مبنای دیدارهای چهره به چهره بود. اکنون شبکه های اجتماعی 
در حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاســت، تجارت، غذا، دارو، امکانات و... ایجاد می  شــود. 
در دنیا شبکه ها، شبکه های جهانی خواهند شد. قدرت کنترل توسعه شبکه های اجتماعی 
برمبنای فناوری از بین می رود. این مسئله یک تحولی در سبک زندگی ایجاد می  کند و بعد 
از آن این شــبکه فقط برای این که ما با هم صحبت کنیم ایجاد نمی  شود؛ این شبکه فرم 
تجــارت را هم عوض می کند؛ فرم مبادله مالی را هم عوض می کند؛ فرم مبادله کالا را هم 
عوض می کند؛ فرم حمل و نقل را هم عوض می کند؛ این شبکه همه چیز را عوض می کند. 
مفهوم فیلترینگ که در این مدت خیلی در ایران بحث شــد، ساقط می شود. شبکه سازی 

جدید اساسا مفهوم فیلترینگ را بی معنا خواهد کرد. 
 آن طور که برخی معتقدند این وضعیت موجب پیدایش خرد جدید در ایران می  شود.  �

مفهومی جهانی شــدن و تقســیم کار جهانی پس از کرونا تغییر خواهد کرد. اکنون 
پدیده های زیست محیطی جهانی شده است، بنابراین دیگر کشورها به کشورهای دیگر اجازه 
نمی   دهند که          در کشورشان تولید انجام شود مگر اینکه امتیازاتی در مورد محیط زیست و 
مالیات بگیرند. در این حال پدیده جهانی شدن بعد از پدیده کرونا دوباره متفاوت ولی دوباره 
شــروع به کار می کند. زنجیره تولید براساس خوشه سازی جهانی بر مبنای تکنولوژی در 
بخش  هایی از جهان کار خواهد کرد. در آخر کار جهان تبدیل می  شود به چیزی که یک بار 
دیگر همه چیز جهان پیوسته می شود و یک تقسیم کار در سطح جهان صورت می  گیرد. 
این بار این تقسیم کار جهانی دو مولفه دارد؛ حفظ زنجیره تامین حتی در شرایط بحران و 
تکیه بر فناوری های با حداکثر کارآیی که بتواند مزیتّ نسبی نیروی کار ارزان و تخطی از 

مقررات محلی را جبران کند. 
  اتوماسیون اولویت اول قرار می گیرد. �

فنــاوری به مفهوم همه ابعاد آن تحت تاثیر قرار می گیــرد؛ فناوری صنعتی و فناوری 
مدیریت تحت تاثیر خواهند بود. اساسا یک بار دیگر فناوری و علم در سطح قرار می گیرد 
و یک تقسیم  کار جهانی بر مبنای فناوری خواهید داشت. این دفعه خوشه سازی را خواهید 
داشت. تصور من این است که با جهان دیگری در آینده مواجه هستیم که پدیده ها جهانی 
خواهد بود اما مبنای تقسیم کار جهانی روی نیروی کار ارزان نیست بلکه روی سطحی از 
فناوری در اداره تمام امور زندگی است، به نحوی که نسبت به هزینه نیروی انسانی حداقل 

حساسیت و در انطباق با شرایط محیط زیست حداکثر سازگاری را داشته باشد.
 آیا می توانیم امیدوار باشــیم در ایران این بحران بتواند درک جهان شــمول از  �

مشکلات را در میان سیاست گذاران ایرانی تقویت کند که بتوانند آن تضادهای درونی 
را کنار بگذارند؟

این ادامه همان بحث قبلی اســت؛ اعتقاد من بر این است که ما به یک نظم جدید در 
جهان برمی گردیم که این نظم جدید از جهان از نظر من متفاوت با نظم قبلی خواهد بود. اگر 
نظم قبلی قدرت فیزیکی مطلق بود و در واقع حدود فناوری در این بود که چطور می تواند 
قدرت فیزیکی ایجاد کند، این بار قدرت فناوری فراتر از آن اســت و به این برمی گردد که 
چگونه بتواند سبک زندگی، شبکه سازی و انطباق با محیط زیست را در جهان تغییر دهد 
و بتواند خوشه سازی جدیدی در جهان انجام دهد که زنجیره  تامین این خوشه ها حتی در 

نکته هایی که باید بدانید

اکنون نیاز به سیاستمدارانی داریم که دیدگاهشان بر اساس موج  هایی که 	]
بر مبنای حوادث ایجاد می  شود نباشد و پایگاهشان در اعماق وجود مردم 

ریشه داشته باشد و اصالت داشته باشند. 
نظام حکمرانی نسبت به مسئله های جامعه  خودش که عمدتا غیرِسیاسی 	]

و اجتماعی هستند درک درستی ندارد و منفعلانه عمل می  کند و وقتی هم 
می  خواهد عمل کند همواره از بحث رقابت درون قدرت وارد می شود و هیچ 

کمکی به          حل مسئله نمی کند.
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توسعه

شــرایط بحران از هم نپاشد. این دو پدیده موجب شکل گیری یک شبکه قدرت جدید در 
جهان می شود.

 در واقع ما با پدیده های مرکز- حاشــیه  جدید مواجه خواهیم شــد. احتمالا خیلی از 
کشور هایی که فکر می کردند در مرکز هستند به حاشیه می روند و برخی کشور هایی که حتی 
ضعیف بودند ممکن است به حاشیه  هایی دورتر پرتاب شوند. اینکه ما چه کار می توانیم بکنیم، 
در این نکته از حرف من وجود دارد که معتقدم فهم جامعه مدنی از وضعیت خیلی مهم است. 
یک زمانی شما می گویید دولت چه کار می کند. یک زمانی می گویید جامعه مدنی چه کار 
می کند. ما باید همچنان منتظر باشیم تا دولت این واقعیت را بپذیرد و ممکن است دولت 
این واقعیت را نپذیرد. اما اگر جامعه مدنی این واقعیت را بپذیرد، آن وقت این که جامعه برای 
رویارویی با این پدیده  آماده شود خیلی متفاوت است. من به جامعه مدنی اعتقاد دارم نه به 
دولت؛ هرچند در افکار عمومی جامعه مدنی کمتر اصالت دارد. اما از نظر من جامعه مدنی 

اصل است و دولت بخشی از آن است. 
 آقای دکتر آخوندی، اگر آسمان سیاست با شعارهای عدالت خواهی و آزادی و امور  �

انتزاعی روشن است، زمین سیاست با تنازع برای بقا و حذف دیگری مواجه است؛ آیا 
ممکن است با این بحران اولویت ها و نحوه مدیریت تغییر کند؟ 

در دنیا راهکارهای مختلفی برای مواجهه با بحران های اقتصادی در گذر زمان اتخاذ 
شــده اســت؛ مثلا قبلا بریتانیا ادامه مدیریت بنگاه  داری دولتی را امکان پذیر ندانست؛ 
بعضی ها مثل ما گفتند بنگاه داری دولتی شر است و می خواهیم دفع شر کنیم و از طریق 
دفع شر مقداری پول برای دولت به دست بیاوریم، بدون این که مفهوم آزادی اقتصادی 
و مفهــوم رقابت اقتصادی را مبنا قرار دهند. یعنی در چارچوب گفتمان قبلی از موضع 
دفع شر گفتند که فعلا این چند هزار بنگاه  را رد کنیم اما گفتمان را عوض نکردند. لذا 
همچنان یک بخش عمومی غیردولتی ایجاد شــد که آن رشد کرد که منابع آن بخش 
هم برای حکومت اســت. منابع آن خصوصی نیست. بنابراین این مسئله نشان می دهد 
که در ایران بدون این که گفتمان عوض شود، فقط از موضع دفع شری عمل کردند نه 
از حوزه پذیرش تغییر گفتمان. کشور هایی مثل روسیه هم نه دفع شری عمل کردند و 
نه پی استقبال رفتند و در نهایت سقوط کردند. دیوار برلین فروریخت. حالا پدیده کرونا، 
پدیده ای صددرصد جهانی است و تمام جهان را درمی نوردد و مخصوص ایران نیست. تمام 
نهادهای دنیا، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قدرت کارایی شان برای رویارویی با 
این پدیده طبیعی          مورد آزمون قرار می گیرد. نهاد هایی که قدرت درک واقعیت و سازگاری 
و جهش ندارند یا حذف می شوند یا به شدت ضعیف می شوند مثل بدن  هایی که کرونا آن 
را تضعیف می کند، بنابراین در حاشیه کسانی که قدرتمند بودند، قرار می گیرند و در واقع 

یک مرکز - حاشیه جدیدی ایجاد می شود. 
 آیا شیوع ویروس جهانی کرونا ممکن است گفتمان سیاسی در ایران را تغییر دهد؟ �

من فکر می کنم این بار می توانیم نشانی از تغییر گفتمان را در میان گروه های مختلف 
اجتماعی ببینیم؛ اما قبل از هر چیز باید جامعه مدنی این واقعیت را بپذیرد و در گفتمانش 
آن تغییر را بازنمایی و روی اصول قبلی خود بازنگری کند. البته حالت دیگر هم این است 
که جامعه مدنی          این واقعیت را نپذیرد و بخواهد بر اســاس گفتمان قبلی این مســئله را 
تجزیه و تحلیل کند. اگر بخواهد حالت دوم اتفاق بیفتد که در حال حاضر هم همین است، 
مواجهه با این پدیده با زنده باد، مرده باد خواهد بود. یعنی گفتمان را عوض نمی کنند، فقط 
می خواهند با گفتمان قبلی یک سری برنده و بازنده تعریف کنند. البته من تا این لحظه 
در سپهر روشنفکری که برای من اولویت است و سپهر سیاسی این را می بینم. اگر این طور 
باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟ اگر این طور باشد واقعیت خودش را با تفکر جامعه ما تطبیق 
نمی دهد. واقعیت کار خودش را می کند. بنابراین ممکن است با پدیده شکست مواجه شویم 
نه با پدیده جهش. یعنی ما به صورت ملی شکست می خوریم          نه به صورت گروهی. بنابراین 
خیلی مهم اســت که واقعیت را بپذیریم. تمام تلاش من در این گفت وگو این بود که به 
خودم یادآوری کنم که من و امثال من که می خواهند از حوزه جامعه به این مسئله نگاه 
کنند، باید بدانند که واقعیت فراتر از رویارویی دولت با این پدیده است.          پدیده شیوع ویروس 
کرونا و مدیریت این بحران، پدیده ای نیست که ما ارزیابی کنیم که نظام بوروکراتیک دولت 
با آن چگونه مواجه شــده است. یک واقعیتی است که باید بگوییم چگونه تمام نهادهای 

دولت- ملت و تمام نهادهای مدنی ایران اعم از نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قدرت 
و امنیت با آن مواجه هستند. 

من تاکید می کنم باید تجدیدنظری در نظام معرفتی خودمان و نظام رویارویی خودمان 
با این پدیده داشته باشیم. اما من          فعلا این تلاش ها را نمی بینم اما امیدوارم یک چراغ هایی 
در ایران روشن شود و آن چراغ ها بتواند نوری را ایجاد کند تا بتواند این پدیده را در کلیت 
خودش ببیند. اول اینکه پدیده کرونا پدیده ای جهانی است و راه حلی جهانی می خواهد؛ 
برای اینکه با پدیده کرونا مواجه شویم باید بخشی از جهان شویم. این یک نظام معرفتی 
می خواهد. این نظام معرفتی ما متفاوت از آن نظام معرفتی است که می گوید همه جهان 
در حال توطئه          علیه ما هســتند. من می گویم هیچ ملتی نمی تواند پدیده کرونا را فقط 
داخل ســرزمین خودش حل کند بلکه باید در مجموعه پروتکل های جهانی آن را حل 
کند و این کار نظام معرفتی می خواهد. تصمیمی که امروز می گیریم در عمل کل شاکله 
اقتصاد و سیاست آینده ایران را شکل می دهد. بنابراین تصمیم ما فقط نباید مبنی بر این 
باشد که در خانه بمانیم یا در خانه نمانیم. این تصمیم باید برمبنای این باشد که اکنون در 
خانه بمانیم اما همزمان بدانیم که چگونه می خواهیم اقتصاد، سیاست، فرهنگ جامعه را 
یک بار دیگر به سمت بالندگی پیش ببریم. اگر اکنون جهان پس از کرونا را در ذهنمان 
تصویر نکنیم، تصمیمی که می گیریم کور خواهد بود و می تواند راه برگشت را بردارد. ما 
باید اکنون بدانیم که می خواهیم یک تصمیم Uشکل بگیریم؛ اگر در آخر سال دچار تنزل 
اقتصادی شویم و بعد از آن به بالا برگردیم البته می توانیم سیاستی به شکل L          بگیریم که 
همه چیز همان پایین بماند و به بالا برنگردد. این رویه به مدیریت          امروز ما بر می گردد و 
به تصمیمی که فردا می گیریم مربوط نیست. امروز ما          تعیین می کند که فردای ما چگونه 
است. برای ما خیلی مهم است که بدانیم بدون راه انداختن تجارت امکان پذیر نیست که 
اقتصاد ایران را راه بیندازیم. تجارت چگونه راه می افتد؟ ما باید به سازمان تجارت جهانی 
بپیوندیم. اگر ما امروز ندانیم که چگونه می خواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و 
ندانیم که چگونه می خواهیم در نظام بین المللی مبادله مالی جهان نقش ایفا کنیم، فردا 
که مسائل مرتبط با کرونا تمام شود، آخر کار غیرممکن است که مشکل بنگاه داری ایران 

اصلاح شود و رونق گیرد.
غیرممکن اســت که نظام اشــتغال ایران بدون همراهی با تجارت جهانی رونق گیرد. 
بیشــترین چیزی که همواره برای آینده ایران اشتغال، بالندگی و ثروت ایجاد می کند، از 
طریق تولید و تجارت بوده است. آیا شما می توانید بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی، 
در آینده تجارت جهانی سهمی داشته باشید؟ آیا می توانید بدون حل و فصل          مسائل مبادله 
مالی، در آینده بنگاه هایتان را نجات دهید؟ قطعا نمی توانید. بنابراین امروز و از همین الان 
که در حال مبارزه با کرونا هستیم، باید ببینیم که برنامه مان برای پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی و حل و فصل مسائل تجاری و مالی در آینده چگونه خواهد بود. کسانی که راجع به 
این مسائل فکر نمی کنند، باید بدانند که هیچ کشوری نمی تواند انحصار طلبانه اقدام کند. 
غیرممکن است که اقدام انحصار طلبانه ای در جهان پس از کرونا موثر باشد. چه کشور آمریکا 
باشد و چه اروپا و یا ایران؛ هیچ فرقی ندارد. ما باید این مسئله را در چارچوب جهانی حل 
کنیم. کسی که می خواهد در چارچوب جهانی مسئله را حل کند باید هم مسئولیت بپذیرد 
و هــم حقش را بگیرد. ما نمی توانیم فکر کنیم که می توانیم حقی را بگیریم بدون اینکه 
مسئولیت بپذیریم. نظام فکری ما این است که هرگونه همکاری با جامعه جهانی شرکت در 
توطئه است. با این چارچوب ذهنی نمی توانید همکاری جهانی کنید. کرونا به ما می گوید 
که تنها در صورتی می توانید با آن مبارزه کنید که بخشی از همکاری جهانی باشید. آیا این 
واقعیت فقط در مورد کرونا صادق اســت؟ در حوزه اقتصاد، علم و فناوری          و اشتغال وجود 
ندارد؟ این طور نیست. این آن چیزی است که اکنون باید یاد بگیریم. اما متاسفانه به این ابعاد 
نگاه نمی کنیم و همه داستان را به یک رویکرد بوروکراتیک موکول کردیم. می گوییم دولت 
خوب عمل می کند یا دولت بد عمل می کند. عمل دولت مهم است اما معیارمان چیست؟ 
رفتار دولت با دو معیار قابل سنجش است: اینکه چقدر درد امروز ما را درمان می کند؛ یا 
چقدر آمادگی برای بالندگی بعدی ایجاد می کند. اگر معیار دوم را در نظر داشته باشید باید 
منتظر موج های موفقیت، تغییر گفتمان و چشم انداز در جامعه باشیم وگرنه همه راهکارهای 

مدیریت بحران مقطعی و در نهایت ناکارآمد است. 
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مشکل ما در هنگام بحران ها فقدان نهادینگی مؤثر و کمال یافته در سطوح مختلف اجتماعی و در رأس آن دولت است. 
در جوامع توسعه یافته در فرایند تبدیل رعیت به شهروند صاحب حق، و حاکم موروثی مطلق العنان به رئیس دولت 
کشور مسئول و پاسخگو، نهاد دولت مدرن شکل می گیرد.

در همه امور از سطح فردی و خانواده تا ملی و جهانی، 
برای همه کارها در شرایط عادی روال هایی وجود دارد 
که همه کم وبیش می دانند و عمل می کنند. مدیریت 
خوب وقتی مشخص می شود که یک وضعیت فوق العاده 
و بحرانی پیش می آید. »اندر بلای ســخت پدید آید - 

فضل و بزرگ مردی و سالاری«.
در دوران ماقبل مــدرن قهرمانان محور اصلی حل 
بحران ها بودند چون آن ها ذاتی برتر داشتند و مشمول 
عنایت خاصه الهی بودند. همه اســطوره ها و افسانه ها 
حتی تولد قهرمانان را هم به شکلی ویژه نقش می زدند 
و آن را همراه با وقایع غریب و خواب های بشــارت آمیز 
و اتفاقات معجــزه وار روایت می کردند. در دوران جدید 
به تدریج نقــش نوابغ و قهرمانان کمرنگ تر، و نهادها و 
روابط نهادی جایگزین آن شد. البته مسلم است که این 
گذر از فرد به نهاد در میان جوامع گوناگون و برحسب 
زمان بسیار متفاوت است اما روند کلی جامعه بشری گذر 

از قهرمانان به سوی نهادهاست.
در ایران هنوز راه بسیاری در پیش است تا نهادینگی 
حرف اول را بزند و مرحله گذار طولانی ما همچنان ادامه 
دارد. هرچند در بالاترین سطح نهادینگی هم نقش افراد 
مهم است اما وقتی نهادینگی به کمال خود رسیده باشد، 
آموزش و نظام شایسته سالاری خود گزینشگر بهترین فرد در مناسب ترین جایگاه است 
درحالی که در گذشــته، قهرمان خود ظهور می کند یا دستی از غیب برون آید و کاری 
بکند. به هرحال مشکل ما در هنگام بحران ها فقدان نهادینگی مؤثر و کمال یافته در سطوح 
مختلف اجتماعی و در رأس آن دولت اســت. در جوامع توســعه یافته در فرایند تبدیل 
رعیت به شهروند صاحب حق، و حاکم موروثی مطلق العنان به رئیس دولت کشور مسئول 
و پاســخگو، نهاد دولت مدرن شکل می گیرد. دولت مدرن همچون همه اسلاف سنتی 
خود از انحصار کاربرد مشــروع زور برخوردار است اما برخلاف اسلاف خود حتی الامکان 
از زور عریان اســتفاده نمی کند. در دولت های جدید از داغ و درفش و کور باد و دور باد 
خبری نیست و مردم از حکومت نمی ترسند. شهروندان حکومت را نماینده خود می دانند 
که منافع اکثریت را نمایندگی می کند. در دولت های جدید احترام ناشــی از عقلانیت و 
اطاعت از روی میل اســت که جای ترس را می گیرد. درست به همین دلیل اقتدار یک 
دولت متکی بر جامعه مدنی و شهروندان مختار بسیار بیشتر از دیکتاتورهای تاریخ است. 
آن قدر که شهروندان اسکاندیناوی از اوامر حکومت اطاعت می کنند رعایای چنگیزخان 

مغول نمی کردند.
مهم ترین مشــکل ایران فقدان اقتدار به معنای مدرن در دوران بحران اســت. نظام 
سیاسی در مقابل منافع گروه های ذی نفوذ و دارای منافع خاص، نمی تواند اعمال قدرت 
کند. امری ســاده و عقلایی مثل داشتن کارت خوان برای پزشکان ماه ها کش می آید و 
بالاخره اجرایی نمی شــود یا تعطیل مراکز مذهبی برای جلوگیری از شــیوع بیماری با 
مقاومت ها و تأخیرهای متعدد همراه می شــود که خود خسارت بار است. ما بسیاری از 
فقدان اراده واحد و تعدد مراکز تصمیم گیری و انداختن مســئولیت به عهده دیگری را 

شاهد هستیم که منشأ فروپاشی اعتماد اجتماعی به ویژه در مواقع بحرانی شده است. این 
وضعیت مدیریتی در درون سازمان های اداری نیز به شدت مشهود است. به هر دستگاهی 
رجوع شود هیچ مدیری حاضر به قبول مسئولیت و خطر نیست. همه مدیران کشور که 
معمولاً از مسیر شایسته سالاری واقعی برگزیده نشده اند، فقط می خواهند روز را به شب 
برسانند و هرلحظه از ترس نهادهای امنیتی و قضایی و موازی برای آینده خود می لرزند و 

از تصمیم گیری طفره می روند.
همچنین بروز شکاف دولت و ملت در مواقع دشوار بیشتر عیان می شود و ترمیم این 
شکاف جز با به رسمیت شناختن حق شهروندی و مشارکت همه ایرانیان ممکن نیست.

از ســوی دیگر آموزش و بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در مقابله با شرایط بحرانی 
بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال حفظ جان افراد در هنگام ازدحام عمومی رابطه نزدیکی  
با نحوه رفتار و عکس العمل های افراد در چنین شرایطی دارد. متأسفانه چون برای نمایش 
مردمی بــودن، نمایش توده های انبوه، اهمیت بیشــتری دارد هرگز در دعوت عمومی 
مردم اشــاره ای به خطرات سیل جمعیت و چگونگی رفتار و مراقبت در وضعیت ازدحام 
نمی شود و بارها گروه بسیاری از هم وطنان به این دلیل جان باخته اند. از این قبیل است 
بی نظمی های عمومی اطراف ساختمان آتش گرفته یا حضور خودجوش ولی زیان بار افراد 
متفرقه در کمک به مردم مصیبت زده و آموزش های ناکافی مدیریت جهادی در شرایط 
نیازمند صبوری و برنامه ریزی مرحله به مرحله. خلاصه اینکه بسیاری خسارت ها در همه 
شرایط، اعم از بحرانی و غیر بحرانی ناشی از علم ناتمام و آموزش ناکافی است و شاید به 

دلیل همین مهروموم هاست که از شرایط حساس کنونی خارج نمی شویم.
در همه شــهرهای دنیا سازمان آتش نشــانی مجهز و بزرگی وجود دارد که موظف 
اســت همواره در پایگاه های خود آماده بماند تا در روز واقعه مانع از بروز فاجعه شــود. 
بسیاری نهادهای دولت ازجمله نیروهای مسلح شبیه آتش نشانی هستند. اگر به مأمورین 
آتش نشــانی بگوییم حال که در پایگاه های خود بیکار نشســته اید، بروید و چمن های 
خیابان ها را آب بدهید که حقوقتان هم حلال تر باشد، در روز واقعه با مخزن های خالی 
آب یا پمپ های ازکارافتاده یا آتش نشــانان بی انگیزه روبه رو خواهیم شــد. شاید یکی از 

بزرگ ترین مشکلات بحران های امروز ما هم همین باشد. 

علم سیاست [  [

نهاد دولت و حرفی که هنوز اول نیست
مدیریتبحراندراستمراروضعیتحساسکنونی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

جایگاه نهاد دولت در 
ایران بدانید و اینکه 
این نهاد در شرایط 

بحرانی با چه موانعی 
روبه روست، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی دانشگاه 

شیراز

نکته هایی که باید بدانید

در دوران جدید به تدریج نقش نوابغ و قهرمانان کمرنگ تر، و نهادها و 	]
روابط نهادی جایگزین آن شد،. البته مسلم است که این گذر از فرد به نهاد 
در میان جوامع گوناگون و برحسب زمان بسیار متفاوت است اما روند کلی 

جامعه بشری گذر از قهرمانان به سوی نهادهاست.
بسیاری خسارت ها در همه شرایط، اعم از بحرانی و غیر بحرانی ناشی از 	]

علم ناتمام و آموزش ناکافی است و شاید به دلیل همین مهروموم هاست که از 
شرایط حساس کنونی خارج نمی شویم.

بروز شکاف دولت و ملت در مواقع دشوار بیشتر عیان می شود و ترمیم 	]
این شکاف جز با به رسمیت شناختن حق شهروندی و مشارکت همه ایرانیان 

ممکن نیست. آموزش و بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در مقابله با شرایط 
بحرانی بسیار اهمیت دارد.
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توسعه

نگاه جامعه شناس [  [

دولت منفعل شده؛ جامعه ناتوان است
سعیدمعیدفردرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازمسائلومصائبمدیریتبحراندرایرانمیگوید

نرمال قرار داشت و نوعی هارمونی میان بخش های مختلف آن وجود 
داشــت و هر بخش در جای خود اقداماتــی را انجام می داد، وقتی با 
مشکلی رو به رو می شود، سعی می کند که مشکلات را یک به یک حل 
کند و پیش برود. گاهی ممکن است که با یک مورد پیش بینی نشده 
مواجه شــود و در یک مقطع زمانی درگیر آن مشــکل شود؛ البته با 
توجه به ســرمایه های قبلی که در درون آن کشــور اندوخته شده و 
فرصت هایی که در طی زمان به وجود آمده اســت، زمانی هم که با 
یک بحران مواجه می شود، مجموعه این سرمایه ها که شامل سرمایه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نخبگان، روابط بین الملل و... است، به 
کمک می آید و سرانجام آن جامعه می تواند در یک دوره زمانی خاص 
بحران را پشت ســر بگذارد. به طور مثال الآن مشاهده می کنیم که 
چگونه در کشور های توسعه یافته یا کشور هایی که دارای برنامه ریزی 
منسجمی بودند و یک ساختار مشخص داشتند، سرمایه های مستقر 
در آن ها در بحران کرونا به کمکشــان آمده است. به طور مثال یک 
قرنطینه هم جانبه را در طول یک زمان مشــخص به اجرا بگذارند و 
یا از قبل پیش بینی شده باشد که گروه های در معرض خطر کدام اند 
و نحوه دسترسی به آن ها چگونه است. این که هر کدام از بخش های 
مختلف جامعه در شرایط بحرانی چه وظایفی بر عهده دارند، چگونه از 
بخش های مختلف اقتصادی که دچار مشکل می شوند حمایت کنند 
و... مجموع این ها می تواند کمک کند که کشور در مواجهه با بحران 
سربلند بیرون بیاید، هرچند که خسارت هایی را متحمل می شود؛ اما 

در نهایت بحران را پشت سر می گذارد.
  شما چالش جدی سیاســت ورزی در ایران را از بین رفتن  �

ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می دانیــد؛ دولت در این 
مدت زمان اندک و با خزانه خالی چگونه می خواهد این شکاف را 

ترمیم یا بازآفرینی کند؟
ما پیوســته در ســال هایی که به زمان مواجهه با بیماری کرونا 
نزدیک تر شدیم، یک به یک سرمایه ها را سوزانده ایم؛ به بیان دیگر تمام 
منابع انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را که محصول تلاش های 
پیگیر و مداوم ما و عقلانیت بخش های جامعه بوده اســت، به تدریج 
از بین بردیم. از ابتدای ســال 98 که با سیل مواجه شدیم، دریافتیم 
کــه چه خلأ هایی وجود دارد؛ اما نادیده گرفته شــد و در حوزه های 
مختلف روابط بین الملل، روابط داخلی و حوزه های دیگر خطر را درک 
نکردیم و کار به جایی رســید که به دلیل تنگنا های شدید اقتصادی 
دولت بحران آبان ماه پیش آمد. این در حالی اســت که طی دو، سه 
سال قبل از آن قیمت همه چیز دو، سه برابر شده است و جامعه دیگر 
توان دادن هزینه جدید را ندارد؛ اما دولت بنزین را  گران می کند که 
در نتیجه آن دوباره سیکل سه برابر شدن قیمت ها اتفاق خواهد افتاد؛ 
بنابراین جامعه و به ویژه اقشار پایین طاقت خود را از دست داده بود و 
چیزی برای از دست دادن نداشت. پس از این بحران، به جای این که 

  مدتی اســت که دولت در ایران با پدیده انباشت بحران ها  �
روبه رو شده اســت؛ از اعتراض دی ماه 1396 تا اعتراض هایی در 
پی افزایش قیمت بنزین، ســقوط هواپیمای مسافربری 752 و 
این روزها شیوع بیماری کرونا؛ نقطه مشترک همه اینها، ضعف 
مدیریت بحران توســط دولت بوده است. از نظر جامعه شناسان 

دولت در چنین شرایطی قرار گرفته است؟ 
  مدتی است که بحران ها پشت سر هم اتفاق می افتد؛ در حالی که 
اگر وضعیت کشــور یک وضعیت نرمال بــود، ما به صورت پراکنده، 
با مشــکلاتی مثل حوادث طبیعی یا همین مسئله بیماری مواجه 
می شــدیم؛ اما در یک روند شــتابان بحران ها قرار گرفته ایم. مسئله 
فقط وجود یک بحران نیســت بلکه تمام ســاختار و ارکان کشور از 
حوزه اقتصادی، محیط زیست، ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی حوزه 
فرهنگ، در یک وضعیت نابسامان قرار گرفته است و بعد از مدت ها 
بی برنامگی و ســوءمدیریت ها و یا مداخله های نابجا در حوزه جامعه، 
فرهنگ، سیاست و اقتصاد و فشار های عظیمی که در طول زمان بر 
جامعه وارد شــده اســت که اکنون به بار می نشیند. به عبارت دیگر 
وضعیتی که ما از ســال 9۶ به این سو پیدا کردیم، نتیجه مجموعه 
این نابسامانی ها و سوءمدیریت ها است. اگر کشوری در یک وضعیت 

بحران که از راه برسد، تنها سلاح مقابله سرمایه اجتماعی دولت هاست؛ اما ما از سال 1396 با انباشت و 
تکرر بحران های متعدد در حوزه های مختلف روبه رو هستیم؛ سعید معیدفر، جامعه شناس از تاب آوری 

جامعه در شرایط بحرانی می گوید و اینکه جامعه امروز ایران توان خود را در گذر زمان و زیر امواج تکرار 
بحران ها از دست داده است. معیدفر از فشار اجتماعی می گوید و معضل دولت اما درنهایت به ظرفیت های 

تاریخی-اجتماعی جامعه ایران چشم دوخته تا رهگشای روزهای بحرانی باشد. این گفت وگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

تحلیلی  
جامعه شناختی از 

پدیده ویروس کرونا، 
مدیریت بحران و 
تاب آوری جامعه 

بیابید، خواندن این 
گفت وگو به شما 
توصیه می شود.
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امروز ما درگیر یک فضای چند گانه حاکمیتی هستیم و اگر قبلا در دو بخش دولت و بیرون دولت مطرح 
بود، اکنون شکاف و تضاد ها در درون خود دولت اتفاق می افتد و بیانگر این است که هرچه پیش تر می رویم، 
بی ثباتی تمام ارکان وجودی این کشور را دربر می گیرد، من جمله حوزه سیاست.

رابطه مان را در سطح بین المللی بهبود ببخشیم، دچار تنش شدیم و به 
آن دامن زده شد و فضای جنگی بر کشور حاکم شد و ترس از جنگ و 
نابودی و ترس از بین رفتن زیر ساخت ها بر جامعه سایه انداخت. پس 
از آن ماجرای سقوط هواپیما و اشتباه استراتژیکی که صورت گرفت 
و جهان را علیه ما یک دســت کرد و تنفر و انزجار جهانی نسبت به 
عملکرد ما به وجود آمد؛ بنابراین ما زمانی با بیماری کرونا مواجه شدیم 
که نه سرمایه ای داشتیم و نه منابعی. می توان گفت که ما در خصوص 
ماجرای آخر )بیماری کرونا) با یک شــوک بسیار بسیار بزرگ که در 

اندازه و طاقت جامعه ما نیست، روبه رو شدیم.
  وضعیــت دولت در ایــران چقدر می توانــد مانعی برای  �

سیاست گذاری در هنگام بحران هم باشد؟ 
  این هم بخشی از داستان است. این که امروز ما درگیر یک فضای 
چند گانه حاکمیتی هســتیم و اگر قبلا در دو بخش دولت و بیرون 
دولت مطرح بود، اکنون شــکاف و تضاد ها در درون خود دولت اتفاق 
می افتد، بیانگر این اســت که هرچه پیش تر می رویم، بی ثباتی تمام 
ارکان وجودی این کشور را در بر می گیرد، من جمله حوزه سیاست. 
در روز های اخیر شــاهد بودیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در یک ســو و بخش های اقتصادی دولت در سوی دیگر در 
یک مواجهه مســتقیم با هم قرار گرفتند و یک طرف تأکید دارد که 
اگر نتوانیم یک قرنطینه تمام عیار را اجرا کنیم و پروتکل های بهداشتی 
را کامل رعایت نکنیم، یک بحران ســلامت در مقیاس بسیار بزرگ 
در کشــور به وجود می آید و دیگر قابل کنتــرل نخواهد بود و نظام 
سلامت ما که فقط محصول دولت آقای روحانی نبوده است و محصول 
دوره های قبل و نخبگان پزشــکی که طی سال ها تلاش کردند بوده 
است، بی تردید در حال فرو پاشیدن است؛ بر اساس پیش بینی ها اگر 
روند شیوع بیماری افزایش یابد، نظام سلامت فرو می پاشد و پاسخگو 
نیســت، چرا که آن ها هم مبتلا می شــوند و نیروی انسانی از دست 
می رود و امکان ســرویس دادن به بیماران نیست و در نهایت میزان 
مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در کشور به شدت افزایش می یابد، 
ضمن این که میزان ابتلا هم زیاد می شــود. پیش بینی خیلی ها این 
بوده است که محصول چنین اتفاقی کشتار در حد میلیونی خواهد 
بود؛ یعنی میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به بالای 10 درصد 
برسد و میزان ابتلا هم شدت می یابد. اکنون می بینیم که تاب آوری 
جامعه در مقابل قرنطینه پایین آمده، چون به موقع انجام نشده است 
و بخش های اقتصادی هم تــوان لازم را برای ادامه قرنطینه ندارد. از 
سوی دیگر بخش اقتصادی دولت هم می بیند که هیچ امکانی برای 
حمایت از بخش های عظیم جامعه که درگیر فقر، بیکاری و تورم بودند 
و همان ها در آبان ماه اعتراض کردند، وجود ندارد و حتی بخش های 

دیگر جامعه هم منابعی ندارد.
  در این زمان اندک و خزانه خالی، دولت چگونه می تواند هم  �

سرمایه از دست رفته را برگرداند و هم این شکاف ها را ترمیم و یا 
باز آفرینی کند؟ 

  ما در حوزه های خودمان و حتی حوزه های دیگر هم تجربه هایی 
داریم. اگر بتوانید یک بیماری مثلا سرطان را به موقع تشخیص بدهید، 
امکان این که بتوانید در آن مداخله کنید و آن را درمان کنید، وجود 
دارد؛ اما اگر نتوانید به موقع بیماری را تشــخیص بدهید، بعدا امکان 
مداخله شما از بین می رود. در خصوص بیماری کرونا هم داستان به 
همین صورت است؛ یعنی اگر پیش تر نظام کشور و جامعه ما آمادگی 
لازم را داشــت، می توانست از ورود آن به کشور پیشگیری کند و در 

صــورت ورود هــم آن را در یک بخش کنترل کند و یا بتوانیم نظام 
قرنطینه عمومی را اجرا کنیم که به نتیجه مطلوب برســیم. در تمام 
این هــا ما ناتوان بودیم. حتی قرنطینه ای هم که در عید نوروز اعمال 
شد، چون دولت امکان اجرای قرنطینه را نداشت، به اصطلاح روغن 
ریخته را نذر امامزاده کرد؛ یعنی چون در ایام عید بخش های اداری و 
اقتصادی تعطیل بود، گفت قرنطینه را اجرا می کنیم؛ در حالی که این 
قرنطینه باید در اوایل اسفند اجرا می شد. در این شرایط که بیماری 
همه جای کشور را درگیر کرده است، دولت کاملا اراده و اختیار خود 
را از دست داده است؛ در حقیقت دیگر نمی تواند مداخله کند. تأکید 
می شــود که قرنطینه باید ادامه یابد و بخش سلامت باید بر بخش 
اقتصادی ارجح باشــد؛ اما در حال حاضر دولت نه می تواند در بخش 
اقتصاد مداخله کند و نه در بخش سلامت؛ به بیان دیگر چون به موقع 
تصمیم گرفته نشده است و در زمان مشخص اقدام نشده است، حالا 
دیگر دولت کاملا منفعل شده است. به طور مثال اگر بخواهد قرنطینه 
را اجرا کند، الآن مردم خسته شده اند و در نهایت دو هفته می توانند 
در خانه بمانند. از طرفی قرنطینه باید صد درصد اعمال شود، اگر 70 
درصد هم اعمال شــود، نتیجه نمی دهد. اکنون جامعه یک وضعیت 
بلاتکلیف پیدا کرده است و دولت هم در چنین شرایطی اقتدار لازم 
برای اعمال برنامه ریزی را از دست داده است. بعضی می گویند که ما 
هنــوز منابع اقتصادی داریم که به کمک دولت بیاید تا دولت بتواند 
قرنطینه را اعمال کند که بتوانیم در یک دوره دو، سه ماهه بیماری را 
کنترل کنیم. می گویند می توان از منابعی که در اختیار دولت نبوده 
و تصمیم گیری در خصوص آن خارج از دولت بوده اســت، استفاده 
کرد و اگــر بخش های حاکمیت این منابع را آزاد کنند می توانند به 
کمک دولت بیایند که نظام سلامت را حمایت کند و فعلاً فعالیت های 
اقتصادی را به تعویق بیندازد؛ اما حرف من این است که اگر این منابع 
هم به جریان بیفتد، ولــی اقتداری که دولت بتواند بر جامعه اعمال 
کند و اعتماد متقابل نســبت به دولت در مردم وجود نداشته باشد، 
بعید است که دولت بتواند قرنطینه را اعمال کند؛ بنابراین من خیلی 
امیدوار نیستم و راهکاری برای دولت و حاکمیت نمی بینم که بتواند 
روی مرز درست حرکت کند و با تصمیمات به موقع پیش برود چرا 
که تا این جای قضیه دولت منفعل بوده است و رابطه انسجامی خود 
با بخش های دیگر حاکمیت و مردم را از دســت داده است که اکنون 
در این موقعیت قرار گرفته اســت؛ لذا این که بتواند در لحظه ای که 
بیشترین هجوم بحران ها است، از این مخمصه نجات پیدا کند، بیشتر 
یک تخیل است. نمی خواهم بگویم که دولت هیچ کاره بوده است، نظام 

نکته هایی که باید بدانید

در یک روند شتابان بحران ها قرار گرفته ایم. مسئله فقط وجود یک بحران نیست بلکه تمام 	]
ساختار و ارکان کشور از حوزه اقتصادی، محیط زیست، ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی حوزه 

فرهنگ، در یک وضعیت نابسامان قرار گرفته است؛ بعد از مدت ها بی برنامگی و سوءمدیریت ها 
و یا مداخله های نابجا در حوزه جامعه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد و فشار های عظیمی که در 

طول زمان بر جامعه وارد شده است که اکنون به بار می نشیند.
تاب آوری جامعه در مقابل قرنطینه پایین آمده، چون به موقع انجام نشده است و بخش های 	]

اقتصادی هم توان لازم را برای ادامه قرنطینه ندارد. بخش اقتصادی دولت هم می بیند که هیچ 
امکانی برای حمایت از بخش های عظیم جامعه که درگیر فقر، بیکاری و تورم بودند و وجود 

ندارد.

در شرایط فعلی 
من برون رفتی که 
بتواند دستاورد 
مواجهه ما با 

کرونا و فرصت 
برای تقویت 
جامعه مدنی 

باشد، نمی بینم 
و همچنین 

این احتمال که 
دولت  به معنای 
عام در ایران به 
فکر بازسازی 

شکاف ها بیفتد 
و برای بازسازی 
سرمایه اجتماعی 

ازدست رفته به 
اجماع فکری و 

نظری دست بزند
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توسعه

ســلامت ما اقدامات زیادی انجام داده اســت و تمام مردم هم از آن 
سپاس گزار هستند؛ اما آیا نظام سلامت ما به تنهایی قادر خواهد بود 
که این بحران را پشــت سر بگذارد؛ یعنی آیا دولت فقط یک بخشی 
است یا این که سایر بخش ها هم باید به کار بیفتند؟ ما بار ها توضیح 
دادیم که عملکرد دولت آقای روحانی در یکی دو بخش بیشتر خلاصه 
نمی شود؛ یکی مسئله برجام بود که متأسفانه سرنوشت آن چنین شد، 
یکی هم حوزه نظام سلامت بود که روی آن خیلی مانور می دادند که 
آن هم در این مواجهه سهمناک دارد ویران می شود؛ بنابراین دستاورد 
دیگر این دولت چه بوده است که در این شرایط بخواهد از آن استفاده 
کند؟ چقدر توانسته است اعتماد عمومی را تقویت کند؟ چقدر توانسته 
است سرمایه های اجتماعی را به جریان بیندازد؟ چقدر توانسته است 
شــکاف ها و تضاد هایی را که در نتیجه مسائل متعدد به ویژه از سال 
1388 به بعد بوجود آمده حل کند که امروز مجموعه این سرمایه ها 
به کمکش بیاید؛ بنابراین من این را یک امر واهی می بینم که از دولت 
به معنای عام آن انتظار داشته باشیم که بتواند بر این بحران فائق آید.

  وضعیت مردم و جامعــه در مواجهه با چنین بحران هایی  �
چگونه است؟ به هر حال نشانه هایی از تکاپوی جامعه مدنی را در 
شرایط بحرانی از سیل و زلزله تا الآن در شهر ها می بینیم؛ البته در 
جا هایی هم نوعی مقابله وجود داشته است، شما این نوع مواجهه 

را چگونه تحلیل می کنید و نسبت آن با دولت چیست؟
ما باید همه چیز را در درون جامعه یا کشور به صورت هماهنگ و 
مرتبط ببینیم. می دانیم که سال های سال است که بخش های فعال 
جامعه درصدد بودند که کارگزاری کنند و نقش آفرینی داشته باشند 
و تا حد ممکن در مواجهه با مشــکلاتی که دارند مداخله کنند؛ اما 
متأســفانه می دانیم که حاکمیت در ایران به شــدت از شکل گیری 
نهاد های مدنی و فعالیت های مردمی، پیشگیری کرده است. سازمان ها، 
نهاد ها و بنگاه های بسیار بزرگی به صورت خیریه، صنف و حزب در 
دنیا وجود دارند که فعالیت می کنند و بخش های بزرگی از مشکلات 
کشــور ها را به کمک خود مردم رفع می کننــد. در حوزه های دیگر 
مثل اقتصاد و فرهنگ مردم نقش اصلی دارند. نخبگان هســتند که 
نقش آفرینی می کنند. دولت یک بخش کوچکی اســت که می تواند 
زیرساخت ها را هدایت کند و سایر فعالیت ها را با هم هماهنگ کند؛ 
در حالی که در ایران متأسفانه دولت و حاکمیت هیچ مجالی نگذاشته 
است یا مجال ها بسیار اندک بوده است در حوزه ای که مردم بتوانند 
نقش آفرینی و کار آفرینی داشــته باشــند. ما امروز نهاد های بزرگ 
مدنی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نداریم، 
خرده نهاد های مدنی داریم که فعالیت های کوچکی دارند. می بینیم 
کــه همین خرده نهاد های مدنی هم با چه تنگنا هایی رو به رو بودند و 
دائم در معرض اتهام و بدبینی و وابســتگی بودند و آن ها را بیشتر در 
بعد امنیتی دیدیم. حتی اقدامات مرحله ای مردم هم که می خواستند 
در هنگام سیل یا زلزله کمک کنند، دیدیم که چگونه تخطئه شده 
اســت؛ در حقیقت با اتهامات واهی تمام کنش هایی را هم که توسط 
مردم به صورت خودجوش انجام می شــده است، سعی کردیم از دور 
خارج کنیم، چون نگران بودیم که مردم دور هم جمع شــوند. آیا در 
چنین شرایطی شما انتظار دارید که اقدامات داوطلبانه ای که در میان 
مردم وجود دارد، بتواند آبی را گرم کند؟ مردم واقعا زحمت می کشند، 
میل به مشــارکت و میل به این که با کمک هم مشکلات کشور را 
حل کنند، وجود دارد؛ اما متأسفانه تجربه این کار شکل نگرفته است. 
سازمان ها و نهاد های بزرگی که بتوانند در چنین شرایطی به کمک 

دولت بیایند، در کشور وجود ندارد؛ بنابراین می بینید که چه اغتشاشی 
وجود دارد، در فضای مجازی و حتی در کمک های مردم به هم؛ یعنی 
نیرو ها هم جهت نیســتند که بتوانند نقش تعیین کننده و تأثیرگذار 
داشته باشــند. گاهی اوقات این نیرو ها در جهت خلاف هم هستند. 
در چنین شرایط سخت و بحرانی باید مجموعه نیرو ها هم جهت باشند 
که بتوانند یک قدرت بــزرگ را ایجاد کنند که بر چنین ابربحرانی 
فائق آیند. اگر این ها می توانستند تأثیرگذار باشند، تا الآن می توانستیم 
تأثیرشــان را ببینیم. من نمی خواهم تأثیر آن ها را انکار کنم، به هر 
حال اگر امروز وضعیت ما بد تر از این نیست، گاهی ناشی از اقدامات 
داوطلبانه و خودجوشی است که مردم انجام می دهند؛ اما آیا این که ما 
انتظار داشته باشیم که از این فعالیت های مدنی به یک نتیجه محکم و 

تأثیرگذار به طور جدی برسیم، من فکر نمی کنم. 
 نتیجه این بلاتکلیفی چیست؟ �

ایــن بلاتکلیفی و این فقدان تجربه در لحظه بحران و فقدان یک 
کار سازمان یافته، هماهنگ و منسجم باعث بروز رفتار هایی می شود 
که ظاهرا مردمی است؛ اما گاهی اوقات ضد مردم می شود. این که ما 
کار را به جایی برسانیم که مردم علیه مردم قرار بگیرند و به طور مثال 
یک استان بگوید حالا که دولت نمی تواند مداخله کند، خودمان جلوی 
ماشــین ها را می گیریم. این اتفاق اوج فاجعه را نشان می دهد؛ یعنی 
اگر این انرژی ها تجربه لازم را داشــت، می توانست با نوعی مداخلات 
صحیح و درســت که مشــارکت تمام مردم را جذب کند، به نتیجه 
برسد. به هر حال عده ای از مردم با توجیهاتی که برای خود داشتند 
دســت به ســفر زدند، از یک طرف ما پیش بینی لازم برای این که 
بتوانیم به کمک مردم بیاییم که این ســفر ها اتفاق نیفتد، نداشتیم 
و از سوی دیگر مردم بعضی شهر ها ســعی کردند خودشان از ورود 
مسافر به شهرشان جلوگیری کنند؛ بنابراین ما مردم را در مقابل هم 
قرار دادیم. این مســئله بسیار خطرناک است و اتفاقا این نوع رفتار ها 
سبب می شود که عملا نوعی هرج و مرج در جامعه شکل بگیرد و این 
هرج و مرج موجب نگرانی و هراس بیشــتر می شود. زمانی که ارکان 
مهم جامعه یک موجودیت مستحکم داشته باشد، می توانند هماهنگ 
با هم با بحران مواجه شوند. یک نفر از من پرسید که آیا راه حل های 
محلی می تواند مشکل را حل کند؟ ببینید سال ها است که شما حتی 
نگذاشتید محله ای شکل بگیرد و حتی با سیاست هایی که در حوزه 
توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام دادید، تقریبا محله را مضمحل کرده 
و هر بخشی از شهر را به شهرک های بیگانه از هم تبدیل کرده اید. از 
طرف دیگر برنامه ریزی های شهری هم به هیچ وجه مبتنی بر مداخله 
محلی و شکل گیری نظام محلی نبوده است، جز این که اسم سیصد و 
خرده ای محله را در تهران گذاشتیم؛ ولی آیا این ها واقعا محله هستند 
یا یک جغرافیــا؟ بنابراین ما عملا تمام هویت های جمعی را منهدم 
کردیم. در فقدان هویت های جمعی چگونه می توان انتظار داشت که 
بتوانیم با این مشکل جدی رو به رو بشویم و مردم از یک سو و دولت هم 
از سوی دیگر با هم فهمی و هم کنشی مسئله را حل کنند. همان طور 
که گفتم، واقعیت این است که ما در یک شرایط بی عملی قرار گرفتیم 
و هر عملی هم که صورت می گیرد، متأسفانه یک قدم ما را به سمت 

افزایش بحران پیش می برد.
  به نظر شما آیا ممکن است که این وضعیت تلنگری باشد  �

برای دولت و حاکمیت که به سمت همبستگی حرکت کند و از این 
تضاد ها و واگرایی ها دوری کند؟ 

  شــما اگر مصاحبه های ریاســت جمهوری یا دست اندرکاران را 

ما امروز نهاد های 
بزرگ مدنی 

در حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی و 
اقتصادی نداریم، 
خرده نهاد های 
مدنی داریم که 
فعالیت های 

کوچکی دارند. 
می بینیم که همین 

خرده نهاد های 
مدنی هم با چه 

تنگنا هایی رو به رو 
بودند و دائم در 
معرض اتهام و 

بدبینی و وابستگی 
بودند و آن ها را 
بیشتر در بعد 
امنیتی دیدیم
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ما باید همه چیز را در درون جامعه یا کشور به صورت هماهنگ و مرتبط ببینیم. می دانیم که سال های سال است که بخش های فعال جامعه 
درصدد بودند که کارگزاری کنند و نقش آفرینی داشته باشند و تا حد ممکن در مواجهه با مشکلاتی که دارند مداخله کنند؛ اما متأسفانه 
می دانیم که حاکمیت در ایران به شدت از شکل گیری نهاد های مدنی و فعالیت های مردمی، پیشگیری کرده است. 

ما پیوسته در 
سال هایی که به 
زمان مواجهه با 
بیماری کرونا 

نزدیک تر شدیم، 
یک به یک 

سرمایه ها را 
سوزانده ایم؛ به 
بیان دیگر تمام 
منابع انسانی، 

اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی 

را که محصول 
تلاش های 

پیگیر و مداوم 
ما و عقلانیت 

بخش های جامعه 
بوده است، به 
تدریج از بین 

بردیم

گوش بدهید و با کشــور هایی که در حوزه کرونا موفق بودند مقایسه 
کنید، یعنی اگر مصاحبه های آقای روحانی تحلیل محتوا شود، انگار 
که در درون تمام صحبت های او، مسئله کرونا، یک مسئله فرعی است. 
مسئله اصلی تر برای او دشمن، رقبا و کسانی است که می خواهند او 
را به چالش بکشــند؛ در واقع موضع ایشان، موضع رئیس یک کشور 
نیســت که با یک مسئله جدی رو به رو شــده است و پشت خودش 
یک نیروی عظیم را می بینــد که به صورت یکپارچه با او هماهنگ 
اســت و او دارد یک استراتژی را تعیین می کند که تمام این نیرو ها 
را به جریان بیندازد. موضع ایشان عملا موضعی است که  انگار جواب 
رقبا را می دهد. مســئله اش اصلاً این نیست که در چنین شرایطی 
چگونه باید تقسیم وظایف کنیم، چگونه با یک نگاه انسجامی نقش 
هر بخش و هر فرد و هر کارگزار را تعیین کنیم؛ بنابراین متأسفانه به 
نظر می رسد که حاکمیت در کشور ما چنان درگیر بحران های درونی 
شده است که امکان این را که بتواند عبرت بگیرد و نوعی عقلانیت را 
در مواجهه با مشــکلات به کار ببرد، از دست داده است. نمونه آشکار 
آن هم تحلیل محتوای گفته های مسئولان در مواجهه با همین مسئله 
بزرگ و مقایسه آن با صحبت های مسئولان کشور های موفق در این 
زمینه مثل رئیس جمهور کره جنوبی، ایسلند و آلمان است. این ها را با 
هم مقایسه کنید و ببینید که مسئولان این کشور ها چه موضعی دارند 
و چه می گویند و مسئولان ما چه موضعی دارند. اگر مقایسه کنیم، 
می فهمیم که نباید انتظار زیادی داشته باشیم. این حاکمیت چنان 
درگیر بحران و رقابت درونی است و چند گانه شده که امکان داشتن 
استراتژی واحد را در مواجهه با مشکلات از دست داده است، نه تنها در 
مواجهه با این بیماری بلکه در مسائل دیگر هم وضعیت حاکمیت ما 
چنین است. مسئله کرونا که یک مسئله جهانی است و شاید بتوانیم 
بگوییم که یک فرصت باشــد برای این که یک دستی و انسجام را در 
کل جامعه از حاکمیت تا مردم ایجاد کند، متأسفانه شواهد و مدارک 
حاکی از این است که این مسئله باعث انشقاق بیشتر شده است؛ یعنی 
هم انشقاق بیشتر حاکمیت و مردم و هم انشقاق بیشتر در حاکمیت و 

هم انشقاق بیشتر در درون دولت.
  در چنین شــرایطی نظریه راهبــردی دولتی که متهم به  �

بی راهبردی است، اما عده ای چشم به سمت جامعه دوخته اند و 
از رویش های اجتماعی و خرد جدید در جامعه می گویند. شما این 

سویه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
  گاهــی در مقالات و مطالبی که مطرح می شــود، می بینم که 
حرف هایی در خصوص پســاکرونا و تحولاتی که ممکن است پس 
از آن به وجود بیاید زده می شــود و یا امید هایی که می تواند شــکل 
بگیرد و اتفاقاتی که ممکن است سبب فرصت هایی برای جامعه مدنی 
شــود؛ اما من خیلی علاقه مند نیستم که به جای دیدن پارامتر ها و 
داده های موجود و واقعی و بــرای فرار از آن ها یک امید واهی ایجاد 
کنم. اتفاقا کرونا فرصت های بسیار زیادی را فراهم کرده است برای این 
که مردم از هم بترسند، نگران باشند و زمینه همکاری ها کاهش یابد. 
اگر ما سرمایه های قبلی داشتیم، شاید این مسئله می توانست در خلأ 
اجتماعات بیرونی، ما را از آن سرمایه ها بهره مند کند و همکاری های 
پیشین ما را ادامه بدهد؛ اما وقتی که پیش تر زمینه های همکاری وجود 
نداشته است، الآن بیماری کرونا چگونه می تواند مشکل را حل کند. 
به طور مثال در اوایل ســال گذشته، سیل رخ داد، این امکان وجود 
داشــت که لااقل چند همســایه و یا چند نفر در اداره جمع شوند و 
کمک های مردمی را گردآوری کنند و آب باریکه ای از همکاری مدنی 

شکل بگیرد. شــما این اتفاق را بیاورید در حوزه بیماری کرونا، الآن 
امکان ارتباطات رودررو و امکان این که افراد بتوانند همکاری نزدیک 
داشته باشند، وجود ندارد. با توجه به درازمدت بودن بیماری و ترس 
و نگرانی ناشــی از آن، این همکاری در حوزه خانواده و حفظ منابع 
خانواده و حفظ عزیزان و آشنایان، وجود دارد؛ اما چون در حوزه های 
دیگر فعالیت های جمعی ما به شدت محدود بوده است، در حال حاضر 
چنین چیزی شکل نمی گیرد. با چنین شرایطی که جامعه ما دارد، 
اگر چند حادثه دیگر اتفاق بیفتد، آن چنان بر افراد فشار وارد می آید 
که من نگران هستم مردم تبدیل به گرگ هم بشوند. فرض کنید که 
واقعیت های میزان مرگ و میر ها روشن شود و کم کم در هر خانواده ای 
عزیزان از دست رفته مشخص شود؛ یعنی هر خانواده ای ببیند که یکی 
از نزدیکانش در اثر این بیماری فوت کرده اســت. از طرف دیگر خلأ 
فعالیت های اقتصادی دیر یا زود آثار خود را بر بازار و عرضه کالا ها و 
محصولات ایجاد کند. گاهی اوقات مردم در خیابان ها با بی رحمی تمام 
به هم راه نمی دهند، گاهی منازعه می کنند. آیا در چنین فضایی این 
اتفاقات رخ نمی دهد؟. فرض کنید در یک جاده راه بندان می شود، در 
این شرایط تقریبا تمام مکانیزم عقلانی هم که بخشی از شهروندان 
داشتند که قواعد را رعایت کنند، از دست می رود؛ بنابراین از فرعی، 
از مســیر های خاکی می روند و هرکس از هر سو که می تواند هجمه 
می کنــد تا خودش را از مهلکه نجات بدهد. در نظر بگیرید که با این 
بی برنامگی که وجود دارد، اگر آثار کرونا کمی بیشتر مشخص شود، 
فکر می کنید چه آشفتگی و هرج و مرجی در کشور به وجود بیاید؟! 
به این دلیل که ما سرمایه هایی را که برای همبستگی مردم لازم بوده 

است، از دست داده ایم.
 به نظر می رسد این بدبینی بیشتر معطوف به بی راهبردی  �

دولت در مواجهه با بحران باشد تا نقد تکاپوی اجتماعی.
قطعا! من فکر می کنم که بحران اخیر که ابعاد وسیع سایر بحران ها 
را بیشتر نشــان می دهد و حاکی از خلأ های عظیم در کشور است، 
هیچ دستاوردی جز بد تر شــدن وضعیت در کشور، نخواهد داشت. 
برای همین مــن فکر می کنم که در چنین فضایی ما نمی توانیم به 
فعالیت های جمعی در کشور خیلی امیدوار باشیم، مگر این که وقایع 
و اتفاقات به جایی برســد که کم کم مردم احساس کنند که به طور 
جدی می توانند در سرنوشت خود تأثیر بگذارند. در این صورت شاید 
پتانســیل های تاریخی و یا فرصت هایی که ما در برهه هایی از تاریخ 
داشتیم برای خروج از بحران، بتواند کمک کند؛ اما در شرایط فعلی 
من برون رفتی که بتواند دســتاورد مواجهه ما با کرونا و فرصت برای 
تقویت جامعه مدنی باشد، نمی بینم و همچنین این احتمال که دولت  
به معنای عام در ایران به فکر بازسازی شکاف ها بیفتد و برای بازسازی 

سرمایه اجتماعی از دست رفته به اجماع فکری و نظری دست بزند. 

نکته هایی که باید بدانید

 اگر ما سرمایه های قبلی داشتیم، شاید این مسئله می توانست در خلأ اجتماعات بیرونی، 	]
ما را از آن سرمایه ها بهره مند کند و همکاری های پیشین ما را ادامه بدهد؛ اما وقتی که پیش تر 
زمینه های همکاری وجود نداشته است، الآن بیماری کرونا چگونه می تواند مشکل را حل کند.

این بلاتکلیفی و این فقدان تجربه در لحظه بحران و فقدان یک کار سازمان یافته، هماهنگ 	]
و منسجم باعث بروز رفتار هایی می شود که ظاهرا مردمی است؛ اما گاهی اوقات ضد مردم 

می شود. این که ما کار را به جایی برسانیم که مردم علیه مردم قرار بگیرند و به طور مثال یک 
استان بگوید حالا که دولت نمی تواند مداخله کند، خودمان جلوی ماشین ها را می گیریم.
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توسعه

زندگی اجتماعی همواره با مخاطره همراه بوده است. پایه گذاری 
بسیاری از نهادهای اجتماعی در واکنش یا برای پیشگیری و 
مهار بحران های مختلف بوده است. به طور مشخص، نهادهای 
سیاست و دین این وظیفه را برعهده داشته اند تا با بحران های 
مختلف فــردی و اجتماعی، طبیعی و غیر طبیعی، درونی و 
بیرونــی و... مقابله و مبــارزه کنند. در جوامــع مدرن که با 
پیچیدگی فزاینده روابط و ســاختار اجتماعی همراه بوده اند، 
بحران هــا هم به لحاظ کمیت و هــم به لحاظ ماهیت دچار 
تغییر بنیادی شده اند و پیچیدگی موجود در اجتماع به آنجا 
نیز سرایت کرده و بحران هایی پیچیده را پدید آورده است. در 
حوزه نظر، یکی از نتایج پیچیده تر شدن پدیده های اجتماعی 
به طور خاص و بحران ها به طور عام، تولد علم جامعه شناسی 
است که عمدتاً مســائل اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی 
قرار می دهد. در عمل و برای مواجه شــدن با بحران هایی که 
ابعاد گسترده تر و پیچیده تری دارند، نقش و وظیفه نهادهای 
مختلف نیز در معرض دگرگونی قرار گرفت. علاوه بر نهادهای 
دین و سیاست، نقش نهادهای مدنی نیز در مدیریت بحران 
مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. بدون تردید، 
اشکال قدیمی حکمرانی در روزگار کنونی، کارآمدی چندانی ندارد و انتظارات از دین نیز دگرگون 
گشته است. امروزه این نکته تا حد زیادی پذیرفتنی است که هم حکومت باید اختیارات و حتی 
وظایف حداقلی داشته باشد و هم دین در مقابله با قدرت و علم تجربی از بخشی از مواضع خود کوتاه 
آمده است. بدین گونه که از یک سو بخشی از وظایف نهادهای دین و سیاست به نهادهای مدنی 
واگذار شد و از سوی دیگر، جنبش هایی سر برآوردند که بستر اصلی آنها جامعه مدنی و حضور فعال 
و حیاتی نهادهای مدنی بوده است. نهادهای مدنی در قالب های مختلف برای رفع بحران ها اقدام 
کرده اند: گاه جنبش هایی اجتماعی را آغاز کرده اند و علیه بحران ها، مسائل و مشکلات شوریده اند 
و گاه در قالب نهادهای خیریه به نیازمندان کمک رسانده اند. در این نوشتار، این نکته مورد توجه 

قرار می گیرد که نهادهای مدنی در مقابله با بحران ها چگونه عمل می کنند و چه جایگاهی دارند؟ 
در یک چشــم انداز کلی، حسین بشیریه به دو کارکرد اصلی نهادهای مدنی اشاره می کند که 
ممکن است پارادوکسیکال نیز باشند؛ این نهادهای مدنی از یک سو »منتقد و ناظر« قدرت به شمار 
می آیند و از سوی دیگر به مثابه »سپر« قدرت و حکومت عمل می کنند. با این اوصاف، این پرسش 
پیش می آید که آیا نهادهای مدنی در زمان بروز بحران، کدام یک از وظایف خود را برجسته و فعال 
می کنند و کدام یک از این دو وظیفه کارسازتر است؟ البته در مقام عمل، تفکیک این دو بسیار دشوار 
و غیرممکن است، لذا متناسب با بحرانی که گسترش یافته است و با توجه به تعریفی که از بحران 

در معنای عام آن می شود، یکی از این دو کارکرد، بیشتر مورد توجه و در اولویت قرار می گیرد. 
یکی از عوامل مؤثر بر اولویت بندی وظایف نهادهای مدنی این است که یک نهاد مدنی در کدام 
مرحله از بحران مداخله دارد. آیا در مرحله قبل از بحران، وقوع و یا پس از آن قرار دارد؟ بدیهی است 
نحوه مواجهه با بحران در مراحل مختلف آن می تواند متفاوت باشد و نهادهای مدنی در هر مرحله 
اولویت های خاص آن مرحله را داشــته باشند. در مرحله قبل از بحران، نهادهای مدنی می توانند 
وظیفه آموزش شهروندان را برعهده بگیرند، انگیزه مشارکت و همیاری را تقویت و با نقد وضعیت 

] توسعه  جامعه شناسی   [

هم ناظر، هم محافظ
نهادهایمدنیچهجایگاهیدرمدیریتبحراندارند؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره نقش و کارکرد 
نهادهای مدنی در 

کنترل بحران ها 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

موجود، نسبت به اصلاح و بهبود زیرساخت های جامعه اقدام کنند. نهادهای مدنی در این حالت 
هم نقش ناظر و هم نقش سپر را به طور همزمان ایفا می کنند. در حین بحران، شاید، اوضاع اندکی 
متفاوت باشد و نقش انتقادی و نظارتی، کمرنگ شود و تمام هم و غم صرف برنامه هایی شود که 
امکان عبور از بحران را تسهیل کند. در جامعه شناسی فاجعه، مرحله و دوران پس از فاجعه نیز از 
اهمیت بســیاری برخوردار است. بسیاری از بحران ها، پیامدهای ساختاری دارند و عوارض آنها در 
درازمدت پابرجا خواهد ماند. این عوارض ممکن است روح و روان افراد را هدف بگیرد یا نهادهای 
اجتماعــی را تضعیف کند، در این وضعیــت، نقش نهادهای مدنی بیش از پیش اهمیت می یابد، 
بازتولید نهادهای اجتماعی، بازپروری روان های آسیب دیده و آسیب شناسی علل و عوامل بحران زا 
می تواند در دســتور کار نهادهای مدنی قرار بگیرد و در نهایت بحران، مدیریت شود. در اینجا نیز 
نهادهای مدنی نقش سپر را ایفا می کنند و در عین حال از انتقاد و نشان دادن کاستی ها نیز غافل 
نشده اند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در قوانین و مصوبات مربوط به ستاد بحران، در تمامی 
مراحل قبل، حین و پس از بحران به نقش نهادهای مدنی و ضرورت حضور آنها اشاره شده است. 
البته این امر به تنهایی کافی نیســت و اگر همزمان با تصویب این قوانین، تغییراتی در ســاختار 
سیاسی اعمال نشود که تصدی گری حاکمیت را در امور مختلف کاهش دهد ممکن است نهادهای 
سیاسی به شیوه های مختلف برای نهادهای مدنی مزاحمت ایجاد کنند و فعالیت آنها را برنتابند. 
حضور نهادهای مدنی در مدیریت بحران می تواند بحران های مدیریتی را کاهش دهد به شرط آن 
که حکومت، به واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف خود به نهادهای مدنی و حداقلی بودن تن 
دهد. به عبارت دیگر، حکومتی که در شرایط عادی در همه امور خرد و کلان مربوط به جامعه و فرد 
دخالت می کند در مواقع بحرانی نمی تواند به تنهایی بحران را مهار کند و در نتیجه بحران هزینه های 
بیشتری را بر جامعه تحمیل می کند، ضمن آنکه اعتماد مردم را نسبت به خود از دست می دهد با 

بحران کارآمدی نیز روبه رو می شود. 
در مقابل، نهادهای مدنی به دور از قواعد و اصول دســت وپاگیر بوروکراســی و نظام اداری، به 
موقع در میدان مبارزه با بحران حاضر می شــوند و بیش از هر چیز به تقویت اعتماد و مشــارکت 
اجتماعی مدد می رسانند. عامل دیگر آن است که جامعه با چه بحرانی دست به گریبان است؟ امروزه 
جهانی شدن علی رغم فرصت هایی که در اختیار انسان قرار داده، تهدیدهایی را نیز متوجه وی ساخته 
است. یکی از پیامدهای منفی آن است که بحران ها را پیچیده تر از گذشته کرده است، بدین معنی 
که هم بحران ها ماهیت پیچیده تر و هم پیامدهای گسترده تر و ابعاد عمیق تری یافته اند. به همین 
دلیل، حکومت ها به تنهایی، توانایی مدیریت بحران را ندارند و ناچارند دست نیاز به سوی بخش 
خصوصی و نهادهای مدنی دراز کنند. برای نمونه  می توان به بحران اخیر که بر اثر سرایت ویروس 
کرونا، جهان را درگیر ساخته است، اشاره کرد. این بحران صرفاً جسم انسان ها را تهدید نمی کند 

بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را فلج و منبع درآمد و شغل بسیاری از افراد را نابود کرده است. 
تردیدی نیست که آگاه سازی مردم از عمق فاجعه و خطراتی که آنها را تهدید می کند، آموزش 
روش های درمانی و پیشــگیری از گسترش ویروس کرونا و تهیه و توزیع نیازهای کادر درمانی و 
اقشار آسیب پذیر جامعه که منابع درآمدی خویش را از دست داده اند، کارهایی نیستند که دولت و 
حکومت به تنهایی و به موقع بتوانند آنها را انجام دهند. مواجهه با بحرانی که ابعاد و پیامدهای متعدد 
و گوناگون دارد زمانی موفق خواهد بود که حضور نهادهای مدنی به رسمیت شناخته و امکان فعالیت 
برایشان فراهم شود.  اگر حضور نهادهای مدنی در جامعه کمرنگ یا ممنوع باشد، همه چیز رنگ و 
بوی سیاسی به خود می گیرد. مخالفان، بحران مدیریتی را به بحران ناکارآمدی مرتبط می سازند و 
حکومت نیز از موفقیت های مدیریتی خود، بهره برداری سیاسی می کند. سیاسی دیدن یک بحران، 
بیش از هرچیز نشان از آن دارد که پیچیدگی بحران و ابعاد مختلف آن نادیده گرفته می شود که این 

نیز به نوبه خود، منجر به تداوم بحران و پیامدهای نامناسب تری می شود. 
نهادهای مدنی ظرفیت آن را دارند که از یک ســو از سیاســت زدگی بپرهیزند و جنبش های 
اجتماعی نوینی را آغاز کنند که اگرچه ممکن است نتایج خواسته و ناخواسته سیاسی داشته باشد اما 
امر سیاسی را صرفاً به تلاش برای دستیابی قدرت تقلیل نمی دهند و از سوی دیگر با بررسی دقیق 
ابعاد مختلف بحران، درک درستی از آن ارائه می دهند. بدیهی است داشتن درک درست از بحران، 
شرط اصلی و اساسی مدیریت بحران است و بدون آن، بحران ابعاد عمیق تری خواهد یافت. تقلیل 
علل و نتایج یک بحران به سیاست و حذف جنبه ها و سویه های اقتصادی، فرهنگی و جامعه ای آن، 
اشتباهی است که در میان سیاست زده ها اتفاق می افتد، نهادهای مدنی تا حد زیادی از این آسیب 

مصون هستند و دیگر ابعاد بحران را نیز برجسته و شایسته بررسی می سازند. 
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درپویشنفسِبخشخصوصیچهمیگذرد؟

سایه سنگین کرونا و همت بلند ما
پویش نفس، تلاشی جمعی در بخش خصوصی برای کاهش آلام و رنج های  ناشی از همه گیری ویروس کروناست. 
رنج های  وارد شده بر کادر درمان و بیمارستان ها  که شاید هیچ گاه چنین روزی را در تاریخ تصور نمی    کردند و 
کسب وکار        ها که با از دست رفتن فرصت های  شبِ عید به محاق ورشکستگی و رکود فرو می روند. پویش نفس 
تلاشی برای احیای کسب وکار        ها در کنار کمک به مردم است. در پویش نفس چه می گذرد؟ آیا حمایت های  نفس 

همه کسب وکار        ها را در بر می گیرد؟ دولت چگونه با پویش نفس همکاری کرده است؟
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اتاق بازرگانی تهران در راستای سیاست های کلی مقابله با کرونا و مدیریت این بیماری 
در کشــور، از نهادهای پیشــرو بوده که علاوه بر اجرای سریع پروتکل های بهداشتی در 
حوزه داخلی اتاق، با همکاری اتاق ایران، کمپین نفس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی 
اقدامات وسیعی در راستای کمک به مجموعه کادر درمان برای مقابله با همه گیری کرونا 

داشته است.
از نخســتین روزهایی که ورود ویروس کرونا به ایران علنی شد، حدود دو ماه سپری 
شده است و اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، طی این مدت اقدامات 
بسیاری را در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر و کاهش عوارض این بحران در کشور به 
انجام رســانده است؛ از اقدامات پیشگیرانه برای کارکنان و فعالان اقتصادی عضو اتاق تا 

بسیج امکانات بخش خصوصی برای کمک رسانی به کادر درمان در بیش از 20 استان.
اتاق بازرگانی تهران در نخستین گام ها، به منظور پیشگیری از ابتلای کارکنان و البته 
مراجعان خود بدون فوت وقت، نسبت به کاهش چشمگیر تردد کارکنان اقدام کرد؛ به 
طوری که از ششم اسفندماه تاکنون، اتاق با حداقل نیرو که به صورت شیفتی در ساختمان 
اتاق حاضر می شوند، امور جاری را انجام می دهد. با این حال کارکنانی که در محل کار 
حاضر نیستند با استفاده از زیرساخت های فراهم شده به صورت دورکاری در ساعات اداری 

مشغول انجام امور محوله هستند.
 همچنین تب سنجی، توزیع ماسک و دستکش یک بار مصرف به صورت روزانه برای 
کارکنان و مراجعان نیز از جمله اقدامات اتاق بوده اســت در عین حال، از طریق پرتال 

آنچهاتاقتهرانبرایصیانتازکارکنانومراجعانواعضایخودانجاممیدهد

مقابله با کرونا به شیوه پارلمان بخش خصوصی پایتخت

عکس ها: علی چاشنی گیر، محمد قدمعلی
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داخلی اتاق پیام های بهداشتی و آموزشی به کارکنان داده و بروشورهای تهیه شده توسط 
بیمارستان بازرگانان بین کارکنان توزیع شده است.

افزون بر این، اتاق تهران از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور و برای حفظ 
سلامت کارکنان و مراجعان در حرکتی پیشگامانه با مشارکت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران، کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی کلیه اعضای اتاق تهران را تا 
پایان فروردین 99 تمدید کرد؛ اقدامی که با اقبال دولت و بخش خصوصی ادامه یافت و 
اکنون تا پایان اردیبهشت ماه تمام کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی به طور خودکار 

تمدید اعتبار شده است.
در دو ماه گذشته، کلیه نشست ها، جلسات و برنامه های آموزشیِ برنامه ریزی شده لغو 
شد و صرفاً جلسات مدیران اتاق برای هم اندیشی و بررسی چگونگی کمک رسانی به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها به شکل محدود و با رعایت نکات ایمنی و پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد که غالبا به صورت ویدئوکنفرانس بوده است.
 اقدامات اتاق تهران برای کمک به جلوگیری از شــیوع هرچه بیشتر ویروس کووید 
19 به اینجا ختم نشــد. مسئولان پارلمان بخش خصوصی پایتخت به محض آنکه در 
جریان کمبود اقلام حفاظتی کادر درمان قرار گرفتند، تمامی فعالان اقتصادی، بنگاه ها و 
تشکل های بخش خصوصی را برای کمک به کنترل شیوع کرونا از طریق تامین اقلام مورد 
نیاز مردم و کادر درمان )اعم از تولید یا واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی(، کمک نقدی، 
و فعالیت های خلاقانه و مبتکرانه در مبارزه با شیوع این ویروس به مشارکت فراخواندند و با 

همکاری اتاق بازرگانی ایران و کمپین نفس -پویش فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای 
عبور از کرونا- اقلام مورد نیاز کادر درمان را فراهم و با هماهنگی وزارت بهداشت توزیع 
کردند. چنان  که طبق برآورد ها، بنا به اعلام واحد تشــکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 
تهران برابر فهرست تجمیعی این کمک ها تاکنون محموله هایی به 244 بیمارستان و مرکز 
درمانی 27 استان کشور فرستاده شده است. علاوه بر این کمک های مادی و سخت افزاری، 
اتاق تهران به حوزه مطالعات علمی و پژوهشی برای کنترل شیوع و درمان بیماری نیز گام 
نهاد. چنان که با حمایت از پروژه پلاسمادرمانی و دعوت از برخی شرکت ها برای مشارکت 
در این پروژه که اکنون مراحل نهایی تحقیقات را سپری  می کند و موفقیت نسبی را در 
درمان بیماران مبتلا به کرونا کسب کرده است، به حرکتی ماندگار بر تارک فعالیت های 

بخش خصوصی در این بحران تبدیل خواهد شد.
با این حال نه مســئله کرونا تمام شده و نه رسالت اتاق تهران به پایان رسیده است؛ 
بخش خصوصی اکنون نیم نگاهی نیز به دوران پساکرونا دارد. دورانی که کسب وکارهای 
فرورفته در رکود باید بار دیگر روی پا بایستند. اگر مخاطبان کمک های اتاق تهران در میانه 
بحران کرونا، کادر درمان و بیمارستان ها بودند، در زمانه کنترل ویروس، این کسب و کارها 

و البته معیشت مردم عادی هستند که باید تحت عملیات احیا قرار گیرند.
اتاق تهران مدت هاست رایزنی و نامه نگاری با مقامات مسئول را در پیش گرفته تا با 
ارائه پیشنهادها و راهکارها، به سیاست گذاران در مدیریت این شرایط و جلوگیری از بروز 

لطماتِ بیشتر یاری برساند.
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»در خانه بمانید«. این روزها حتی در خانه ماندن برای 
شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا به نمونه ای  از عمل 
به مســئولیت اجتماعی برای افراد تبدیل شده است. 
تولد مصادیق تازه از عمل به مفاهیمی مثل مسئولیت 
اجتماعی را می توان از دیگر آثار همه گیری کرونا دانست. 
این روزها، دوست داشتن، محبت کردن و ایفای نقش 
شهروندی هم شکل دیگری یافته چه برسد به مسئولیت 
اجتماعی افراد. هرچند باور آن سخت به نظر می رسد اما 
بنگاه های  اقتصادی و کسب وکارها، که پس از اقشاری 
مثل کادر درمان در رویارویی مستقیم با آثار منفی کرونا 
قرار دارند، عمل به مسئولیت اجتماعی را در این شرایط 
سخت از یاد نبرده اند. پویش نفس تلاش دسته جمعی 
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برای کمک به مردم 

و کسب وکار        هاست. 
پویش نفس کار خود را پیش از نیمه اسفندماه سال 
گذشته آغاز کرد. در این پویش، چندین کارگروه برای تقسیم وظایف اعضا و بیشترین 
استفاده از توان بخش خصوصی شکل گرفته است. چطور باید از جان نیروی انسانی در 
محیط کسب وکار        ها در مقابل احتمال ابتلای به کرونا محافظت کرد؟ آیا شرکت های  نوپا 
و کسب وکار        های استارت آپی می توانند برای کمک به مردم یا کادر درمان خدمات ویژه ای  
ارائه کنند؟ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در ایران چیست و چطور باید از آسیب های 
 این بحران بر بخش های  مختلف اقتصاد کاست؟ مرزهای تجاری کشور چه زمانی بازگشایی 
می شود و از چه پروتکل هایی   باید در انجام تجارت با وجود همه گیری کرونا پیروی کرد؟ 
آیا در این شرایط بخشودگی مالیاتی، بیمه و بانکی هم برای کسب وکار        ها در کار است؟  
  کارآفرینان چطور می توانند از کســب وکار        های دیگر یا کادر درمان و بیمارستان ها  برای 
مقابله همه گیری کرونا و درمان بیماران حمایت کنند؟ چه اطلاعاتی برای عبور کم خطر از 
بحران کرونا لازم است؟ در کارگروه های  پویش نفس پاسخ این سوالات به طور تخصصی 

دنبال می شود. 
این پویش دو هدف برای خود تعریف کرده است که هرچند در هدف اول موفق اما در 
هدف دوم کمتر موثر بوده است. هدف اول    پویش، جمع آوری             کمک های  نقدی، کالایی 
و خدماتی بنگاه ها  برای حمایت از کادر درمان و تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان هاست. 
هدف دوم پویش حمایت از کســب وکار        ها با انتقال مشــکلات آن ها  از طریق اتاق های 
 بازرگانی به سازمان های  دولتی مربوط و اجرای سیاست هایی   است که از بار این مشکلات 
کــم کند.    فعالان بخش خصوصی که در پویش نفس حضــور دارند یا اعضای اتاق های 
 بازرگانی که یافتن راه هایی   برای سبک تر شدن بار مشکلات بنگاه ها  را دنبال می کنند، در 
گفت وگو با رسانه ها   از عدم تحقق هدف دوم می گویند و اینکه دولت به دلایل مختلف، 
برای حمایت از کسب وکار        ها کمتر از انتظار ظاهر شده است. فعالان پویش نفس امیدوارند 
با پیگیری بیشتر در آینده امتیازهای بهتری از دولت به نفع فعالان بخش خصوصی بگیرند. 

J دولت چه می کند؟
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در یکی از روزهای فروردین ماه سال 99 در یک 
برنامه تلویزیونی حاضر شــد و از    آثار اقتصادی همه گیری کرونا در ایران گفت. به گفته 
دژپســند، کرونا 15 درصد از اقتصاد ایران را متاثر می کند درحالی که در دیگر کشورها 

پیدا نمی    شدی تو، شاید که مُرده بودم    
پویشنفس،ازکمکبهکادردرمانتاگرفتندستکسبوکارها

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

این رقم بیشــتر اســت. وزیر اقتصاد و دارایی گفت اثرگذاری همه گیری کرونا بر تولید 
ناخالص داخلی کشورها بیشــتر از ناحیه بخش خدمات و تعطیلی کسب وکار        های آن 
است اما در ایران به دلیل سهم کمتر این بخش از اقتصاد، اثر اقتصادی کرونا هم کمتر 
اســت. وزیر اقتصاد هم چنین از در نظر گرفتن 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 
کمــک به بخش های  متاثر از کرونا خبر داد و گفت 75 هزار میلیارد تومان از این مبلغ 
از طریق سیستم بانکی در قالب تســهیلات ارزان به کسب وکار        ها داده می شود. 5500 
میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری و بخشی هم به اعتبارات هزینه ای  بخش بهداشت و 
درمان اختصاص دارد. برای کاهش آثار کرونا 23 میلیون خانوار از تسهیلات بانکی با نرخ 
سود پایین در قالب کارت های  خرید بهره مند می شوند. هم چنین برای فعالان اقتصادی 
آسیب دیده از کرونا نرخ سود تسهیلات 12 درصد است و تنها کمک مالیاتی دولت به این 

کسب وکار        ها امهال مالیات یعنی تعیین مهلت بیشتر برای پرداخت است.
بخش خصوصی از دولت انتظار بیشتری دارد. به ویژه بخش هایی   که صدمه بیشتری 
از بحران کرونا را متحمل شده است. از جمله صنعت گردشگری که کرونا زمینه تعطیلی 
این بنگاه ها  تا پایان سال 99 را فراهم کرده است. ابراهیم پورفرج، رئیس    هیئت مدیره 
جامعه تورگردانان ایران به ایسنا در این باره گفت: »شرط دولت برای پرداخت وام با سود 
12 درصد، حفظ کارمندان اســت، وقتی ۶ ماه تا یک سال قرار نیست درآمدی داشته 
باشیم، ناچار یا باید این کارمندان را تعدیل کنیم یا وامی که از دولت دریافت می کنیم را 
به عنوان حقوق باید به پرسنل بدهیم، پس هزینه تبلیغات ایران را از کجا تامین کنیم؟ 
وامی که با عنوان حمایت از صنعت گردشگری با سود 12 درصد درنظر گرفته اند، فقط 
شرکت های گردشگری را به بانک ها  بدهکارتر می کند، هنوز کار را شروع نکرده و درآمدی 
حاصل نشده، دوره تنفس این وام تمام شده و باید آن را به بانک بازگرداند. آیا می توان 
نام این تسهیلات را کمک مالی گذاشت؟پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر 
آن است که سایر کشــورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصلا پاسخگوی 
درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آن ها نمی دانیم چه چیزی در 

انتظار است«.

J  مو کندن از کف دست
شرایط مالی دولت طوری است که هر نوع انتظار حمایت بیشتر از آن، شبیه به    کندن 
مو از کف دست است. براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سه فصل سال گذشته 
منفی 7.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ایران تقریبا صفر بوده است. هم چنین نرخ 
تورم نقطه به نقطه هم در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. تنگنای مالی دولت با توجه 
به کاهش میزان فروش نفت متاثر از تحریم ها، کاهش فروش فرآورده های  هیدروکربنی 
به دلیل همه گیری کرونا و عدم ساختار داخلی مالی مناسب دولت در سال 99 هم ادامه 
دارد. دولت در لایحه بودجه 99    منابع    درآمدی را در نظر گرفته که تحقق آن دور از انتظار 
است. در این شرایط بسیاری از مدیران در بخش خصوصی نسبت به حمایت های  آینده 
دولت ناامیدند. اما آیا می توان برای عبور از این بحران بر منابع بخشــی حساب کرد که 
غیردولتی و غیرخصوصی اند؟ آیا ممکن است توان مالی شرکت های  خصولتی که با منابع 
یارانه ای  در گذشته فربه شده  اند، به کمک اقتصاد بیاید تا دست دولت برای حمایت بیشتر 
از بخش خصوصی باز شود؟    پاسخ این سوالات به اندازه آینده پساکرونا مبهم است. شاید 
در این بین تنها راه پویش نفس و حرکت های  مردمی برای گرفتن دست یکدیگر است 

که روشن به نظر می رسد. 
*تیتر بخشی از شعر »آسیمه سر«، سروده اکبر آزاد

چرا باید خواند:
پویش نفس توسط 

اعضای اتاق های 
 ایران و تهران و 

جمعی از فعالان بخش 
خصوصی برای کاستن 
از رنج های  بحران شکل 

گرفته است. در پویش 
نفس چه خبر است؟ 

این پرونده را بخوانید.
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در آینده با حجم بزرگی از چک های  برگشتی 
روبه رو                    می شویم که امکان پاس کردن آن    وجود 
ندارد.

پس از همه گیری ویروس کرونا در ایران، در اوایل اسفندماه سال 
گذشته در هیئت رئیسه اتاق ایران به طور مفصل درباره آثار 
همه گیری این بیماری و پیامدهای آن بحث کردیم. باتوجه به 
تجربه چین و کره جنوبی، پیامدهایی مثل کمبود در تجهیزات 
بیمارستانی و درمانی در ایران قطعی به نظر می رسید و البته 
این پیامد    که طیفی از کسب وکار        ها ناگزیر باید فعالیت های 
 خود را کاهش می دادند یا کار آن ها  متوقف می شــد. کرونا از 
یک سو تهدیدکننده    اشــتغال بنگاه های  اقتصادی به شمار 
می رفت    و    از سوی دیگر آزمونی برای تاب آوری آن ها  و عاملی 
برای ورشکستگی شان به نظر می رسید و در نهایت، آسیب های 
 کرونا باعث تنش در حوزه های  اقتصاد و اجتماع می شد. از همان زمان در اتاق بازرگانی ایران به عنوان 
نماینده بخش خصوصی برای حمایت از کسب وکار        ها و تدوین برنامه نجات آن ها  تصمیم گیری شد 
و کارگروه اقتصادی شکل گرفت. هم زمان پویش نفس که در اصل تشکل دهنده آن هم اعضای اتاق 
بازرگانی و تشکل ها  بودند، در یک ماه    علاوه بر تامین بعضی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، از 
نظر انتقال مشکلات کسب وکار         و ارائه پیشنهادهای تشکل ها  برای تاب آوری بنگاه ها  به کمک آمدند. 
مجموعه اتاق های  بازرگانی سراســر کشور و تشــکل ها  به عنوان نمایندگان بخش خصوصی 
پیشــنهادها و درخواســت هایی   را برای طرح با دولت ارائه کردند که غیرعادی هم نیست و حتی 
در    مقایسه با تلاش های  حمایتی سایر دولت ها  از کسب وکار        هایشان ناچیز هم هست. با این حال 
دولت به دلیل شرایط ویژه ای  که از نظر منابع مالی دارد، در مصوباتی که دست کم تا 20 فروردین 
ماه ابلاغ کرده، به طور جدی و موثر از کســب وکار        ها حمایت نکرده اســت. حمایت دولت بیشتر 
شــامل مجموعه ای  از امهال ها  در حوزه های  تامین اجتماعی، بانکی و مالیاتی است. درواقع دولت 
برای وصول مطالبات خود در این سه حوزه تنفسی سه ماهه در نظر گرفته اما این تصمیم، انگیزه و 
تشویق کافی برای صاحبان بنگاه ها  نیست تا علاوه بر حفظ نیروی کارشان، بقای بنگاه اقتصادی شان 
را هم دنبال کنند. حمایت های  کنونی دولت مرهمی بر دردهای کسب وکار        ها نیست. بنگاه ها  مجبور 
به موکول کردن تعهداتشــان به آینده شده اند. تنفس سه ماهه دولت دردی از    چک های  برگشتی 
دوا نمی    کند. هرچند دولت در فروردین ماه از تصمیم خود برای پرداخت های  کمک معیشــتی به 
دهک های  مشخصی از جامعه گفت که می تواند به تقویت قدرت خرید مردم بینجامد اما در رابطه 
با کسب وکار        ها، با هدف حفظ اشتغال و تضمین ادامه حیات، حمایت ها  موثر نیست.    اما مطالبات 

کسب وکار        ها چیست؟

مالیات فراموش نکنیم که بحران کرونا در یک بازه زمانی مهم یعنی اســفند سال 1
گذشته، فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری رخ داده است، یعنی زمان رونق 
بخش های  متعدد اقتصاد ما. این دوره سه ماهه مهم، یعنی یک چهارم سال برای کسب وکار        ها 
با تعطیلی و توقف کار همراه بوده است. این یعنی بنگاه ها  نه درآمد و نه سودی در این چند 
ماه نداشته اند. زمانی که درآمدی کسب نشده، سازمان مالیاتی باید از مطالبه مالیات صرف نظر 
کند.    هرچند سازمان مالیاتی می گوید مالیات را از درآمد می گیرد اما در واقع چنین نیست. 
نظام مالیات در کشــور ما با دریافت دفاتر و اظهارنامه های  بخش محدودی از کسب وکار        ها 
مالیات را تعیین می کند و در مورد عمده بنگاه ها، این سازمان به اجتهاد خود عمل می کند 
و رقم ثابت و مشخصی را به عنوان مالیات از آن ها  می گیرد. بنابراین پیشنهاد اصلی ما برای 
حمایت مالیاتی از کسب و کارها با توجه به روند مالیات ستانی و بی درآمدی بنگاه ها، صرف نظر 

کردن سازمان مالیاتی از دریافت مالیات دوره رکود است. 

چتر نجات کسب وکار        ها باز نشده است        
امهالکافینیست،بخشودگیوتقبلهزینههملازماست

تامین اجتماعی برای بخش محدودی از کسب وکار        ها، یعنی ده رسته، حمایت هایی  را 2 بیمه 
در نظر گرفته است. از این بنگاه ها  می خواهند در مقابل حفظ مشاغل و بیمه شدگان، 
50 درصد بخشــودگی و کمک برای کارفرما در نظر بگیرند اما این کافی نیست. در شرایط رکود 
فعالیت اقتصادی به دلیل همه گیری کرونا دولت باید همه حق بیمه بنگاه ها را  در ازای حفظ نیروی 
کار پرداخت کند. تنها در این شرایط است که در بنگاه داران انگیزه کافی برای حفظ نیروی انسانی 
و پرداخت هزینه های  دیگر ایجاد می شود. به این معنا که دستمزد نیروی انسانی را بنگاه اقتصادی 
و حق بیمه آن را دولت پرداخت می کند. با تحقق این خواسته می توان از تهدید همه گیری بیماری 

علیه مشاغل کاست.    

بانک دولت بــرای حمایت های  مالی از بنگاه ها  اعلام کرده که اقســاط ســه ماه اخیر 3
جابه جا شــده و به پایان دوره منتقل می شود و البته این هم برای طیف ناچیزی 
از کســب وکار        ها برقرار است. در شــرایطی که بنگاه های  اقتصادی درآمدی کسب نکرده و سودی 
نبرده اند، باید بهره های  بانکی اقساط را پرداخت کنند. بنگاه ها  باید در شرایطی سود تسهیلات بانکی 
را بپردازند که به دلیلی خارج از اختیار آن ها، کسب وکار        شان تعطیل شده یا در آستانه توقف است. 
حتی اگر کسب وکار        ی تعطیل نشده، بار سنگین مجموعه از تعهدات ایفانشده و قراردادهای به پول 
نرسیده را به دوش می کشد. در آینده با حجم بزرگی از چک های  برگشتی روبه رو                    می شویم که امکان 
پاس کردن آن    وجود ندارد. باتوجه به این شرایط، دولت نباید به امهال بسنده کند و باید علاوه بر 

بخشودگی، بخشی از هزینه ها  را هم قبول کند. 

J  آینده
ارائه راهکارها برای نجات کســب وکار        ها به طور روزانه از مسیر اتاق بازرگانی به دولت، چه در 
جلسه های  متعدد و چه به طور مکتوب و با نامه منتقل می شود. هرچند با رئیس    جمهور، معاون 
اول، رئیس    کل بانک مرکزی و روسای قوا خواسته ها  را مطرح کردیم اما شخص من امید چندانی 
به تحقق این خواسته ها  ندارم. یک نکته مهم محدودیت منابع دولت به دلیل تحریم ها  و عدم فروش 
نفت است. درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی هم، به دلیل همه گیری کرونا در جهان کمتر 
عاید دولت شــده بنابراین باوجود همه پیگیری ها، فکر نمی    کنم بتوانیم امتیاز جدیدی از دولت 
بگیریم. با این حال اگر بتوان یک صندوق نجات ملی طراحی کرد و از سایر منابع علاوه بر منابع 
دولت برای حمایت از کسب و کارها در آن بهره برد، شاید بتوانیم از تحمیل آسیب های  بیشتر به 

اقتصاد جلوگیری کنیم. 

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس    اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

مجموعه اتاق های  بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها  به عنوان نمایندگان 	]
بخش خصوصی پیشنهادها و درخواست هایی   را برای طرح با دولت ارائه 

کردند که غیرعادی هم نیست و حتی در    مقایسه با تلاش های  حمایتی سایر 
دولت ها  از کسب وکار        هایشان ناچیز هم هست.

اگر بتوان یک صندوق نجات ملی طراحی کرد و از سایر منابع علاوه بر 	]
منابع دولت برای حمایت از کسب و کارها در آن بهره برد، شاید بتوانیم از 

تحمیل آسیب های  بیشتر به اقتصاد جلوگیری کنیم. 
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نگـاه

پویش نفس از اسفندماه و با همه گیری بیماری کرونا برای کمک 
به عبور آسان تر از این بحران با همت فعالان بخش خصوصی شکل 

گرفته است. اما در پویش چه می گذرد؟

J آنچه پویش نفس دنبال می کند

کمک به کادر درمان 1 
در پویــش نفس دو هدف کلی را دنبــال می کنیم. هدف اول 
تجمیع کمک بنگاه های  اقتصادی برای حفاظت بیشتر از کادر درمان 
است. خوشبختانه با احساس مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی، حجم 
قابل قبولی از کمک های  نقــدی، کالایی و خدماتی را    دریافت کردیم. 
فعالان یا به طور نقدی به حساب های  پویش مبالغی را واریز کردند، یا 
کالا اهدا کردند و یا خدمات خود را به طور رایگان در اختیار قرار دادند. 
ارزش این کمک ها  به چند ده میلیارد تومان می رســد و برنامه داریم 
در آینــده در گزارش هایی   ارزش تجمیعی همه کمک های  دریافتی را 
اعلام کنیم. کمک های  کالایی شامل تجهیزات لازم برای تامین نیازهای 
حفاظتی و درمانی کارکنان بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران و مخازن 
چند هزار لیتری مورد نیاز برای نگهداری از مواد مشخص، دستگاه های 
 اینفیوژن پمپ و... است و خدماتی مثل دوخت لباس های  حفاظتی و... 

هم دریافت کردیم. 

نجات کسب وکار        های بحران زده 2 
همه گیری بیمــاری کرونا در ایران هم مثل دیگر کشــورها 
کســب وکار        ها را دچار مشکلاتی کرده اســت. هدف دوم پویش نفس 
جمع آوری             این مشکلات و ارائه پیشنهادها و راه حل های  کمک به آن ها 
 از طریق اتاق های  بازرگانی    به بخش های  حاکمیتی و دولت اســت. در 
کمتر از یک ماه از فعالیت پویش توانستیم بخشی از رنج ها  و خسارات 
فعالان اقتصادی را به دولت منعکس کنیم، با این هدف که برای کاهش 
ابعاد آسیب برای تخصیص اعتبار یا تعویق دریافت مطالبات کاری کنند. 
با این حال در بحث به نتیجه رســاندن راه حل ها  زیاد موفق نبوده ایم. 
همه راه حل ها  از مســیر اتاق های  بازرگانی تهران و    ایران و با نامه نگاری 
آقایان شافعی و خوانساری برای مسئولان ارسال شده اما بخش کمی از 
این راه حل ها  به نســبت کل انتظارات فعالان بخش خصوصی از سوی 
دولت دیده و عملی شده است. انتظار عمده بخش خصوصی و بنگاه ها، 
حمایت بیشــتر دولت از کسب وکار        ها و جلوگیری از ورشکستگی آنان 
است اما واکنش های  دولت کند اســت و گویا دولت هنوز راه حل ها  را 
در دست بررسی دارد. حجم نیازهای فعالان بخش خصوصی و بنگاه ها 
 خیلی بالاست و پویش به تلاش خود برای تحقق اهداف مختلف در ذیل 

هدف نجات و کمک به کسب وکار        ها ادامه می دهد. 

J آنچه کسب وکار        ها از آن رنج می برند

رکود بازار و افت شدید فروش 1 
کاهش شــدید میزان فروش کســب وکار        ها و کندی چرخه 

گردش مالی مشکل عمده کسب وکار        ها به دلیل همه گیری کروناست. 
همه گیری بیماری در ماه هایی   مردم را خانه نشین و بازار را رکودزده 
کرد که دوره رونق فروش کسب و کارها بود و سطح گردش مالی به 
بیش از سطح متوسط می رسید. نگاه بسیاری از بنگاه های  اقتصادی و 
اصناف به شب عید است. متاسفانه با    تعطیلی کسب وکار        ها و رکود در 
گردش پول و کسب درآمد، بسیاری از بنگاه های  اقتصادی با مشکل 

روبه رو                    شده اند. 

تعهداتی که باقی مانده 2 
با بســته شدن مرزها تامین مواد اولیه به سختی انجام شده 
یا برای بعضی بنگاه ها  به طور کامل انجام نشــده اســت. به همین 
دلیل بســیاری از کارگاه ها  و کارخانه های  تولیدکننده نتوانستند به 
تعهدات خود برای تولید و تحویل اقلام مختلف عمل کنند. بسیاری 
ازکارگاه های  عمرانی کشور با همه گیری کرونا مجبور به تعطیلی کار 
شده اند و این به معنای سنگین تر شدن    بار تعهدات پیمانکاران است. 
محموله های  صادراتی شرکت های  ایرانی به طرف های  تجاری خارجی 
تحویل داده نشده چراکه محدودیت های  حمل و نقل، تردد و تامین 
کالا امکان تجارت به طور عادی را از بین برده است. بیم این می رود 
که پرونده های  متعددی به دلیل عدم ایفای تعهدات بنگاه ها  در مراجع 
قضایی شــکل بگیرد و طرف های  تجــاری خارجی هم علیه فعالان 
اقتصادی ایرانی طرح دعوا کنند. یکی از درگیری های  بنگاه ها  در آینده 
نزدیک مشکلات حقوقی ناشی از تعهدات رفع نشده در قراردادهاست.    

چالش های  ما و دولت3 
یکــی از طرف هــای  همیشــگی معاملــه و قــرارداد با 
کسب وکار        ها دولت اســت. دولت از کسب وکار        ها مالیات می گیرد و 
در سیاســت گذاری های  بیمه و بانکی درگیر است. اگر شرایط عادی 
بود، شــرکت ها  باید تا پایان فروردین ماه سال 99، گزارش معاملات 

رویارویی بخش خصوصی    با بحران بزرگ کرونا 
2هدفپویشنفسو3چالشعمدهکسبوکارها

فرزین فردیس
مدیر کارگروه 

اطلاع رسانی پویش نفس

یک دلیل 
بی توجهی 

دولت، به شرایط 
اقتصادی اش 
بازمی گردد. 

مسئله ای  که پیش 
از همه گیری 

ویروس کرونا هم 
در قالب لایحه 

بودجه 99 و ابراز 
نگرانی ها  درباره 
آن نمود یافته بود
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به بازنگری اساسی و جدی در سازوکار مالی و بودجه ای  دولت نیاز داریم. اگر قرار بر به کارگیری منابع 
دیگری است، باید با رعایت ملاحظاتی که منجر به تورم بیشتر در درازمدت نشود و با نظر به اصول مورد 
توافق اقتصاددانان، از آن استفاده کنیم.

زمزمه 
خداحافظی 

بعضی بنگاه های 
 اقتصادی با 

بخشی از نیروی 
انسانی شان 

مدت هاست که 
شنیده می شود و 
این لطمه بزرگ به 
فعالان اقتصادی 

است چراکه 
سرمایه گذاری های 

 پیشین آن ها 
 بر نیروی 

انسانی شان در 
این شرایط هیچ 

می شود

نکته هایی که باید بدانید

همه گیری بیماری کرونا در ایران هم مثل دیگر کشورها کسب وکار        ها را دچار مشکلاتی کرده 	]
است. هدف دوم پویش نفس جمع آوری             این مشکلات و ارائه پیشنهادها و راه حل های  کمک به 

آن ها  از طریق اتاق های  بازرگانی    به بخش های  حاکمیتی و دولت است.
با بسته شدن مرزها تامین مواد اولیه به سختی انجام شده یا برای بعضی بنگاه ها  به طور 	]

کامل انجام نشده است. به همین دلیل بسیاری از کارگاه ها  و کارخانه های  تولیدکننده نتوانستند 
به تعهدات خود برای تولید و تحویل اقلام مختلف عمل کنند.

در پویش نفس با تلاش بیشتر برای تحقق اهداف اول تلاش می کنیم. اطلاع رسانی و انتشار 	]
گزارش عملکردهای پویش باعث شده فعالان اقتصادی که در وهله اول کمتر به این حرکت 

اعتماد داشتند، به پویش بپیوندند. منابع خرد و کلان در اختیار پویش قرار گرفته تا به نحو بهتر 
به کادر درمان کمک کنیم.

فصلی و گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده را در ســامانه مالیات 
بارگذاری می کردند    اما به دلیل تعطیلی    کسب وکار        ها، با دستور ستاد 
مبارزه با کرونا، داده های  دفاتر کاری از شهرهای مختلف جمع آوری 
            نشده اســت. با وجود وعده همکاری با کسب و کارها و تعویق زمان 
بارگــذاری گزارش های  مالیاتی و زمــان پرداخت، در روزهای پایانی 
فروردین ماه فعالان اقتصادی پیام هایی   را مبنی بر لزوم انجام این کار 
دریافت کرده اند. حتی اگر شــرکت ها  منابع مالی لازم برای پرداخت 
مالیات را هم داشته باشند، باز هم روند گزارش دهی و پرداخت مالیات 
برای آن ها  دشــوار است چراکه درآمدی به دست نیامده و شرکت ها 

 فروشی نداشته اند. 
نکته دیگر مسئله حفظ نیروی انسانی و پرداخت دستمزدهاست که 
با تضعیف توان مالی به دلیل فشارهای مالیاتی، کسب وکار        ها را دچار 
مشکل می کند. برای بنگاه هایی   که منابع مالی قوی ندارند هم، این 
فشار چند برابر است و ممکن است    این بنگاه ها  کارکنان کلیدی و مهم 
خود را به دلیل عدم توان پرداخت دستمزدها از دست بدهند. زمزمه 
خداحافظی بعضی بنگاه های  اقتصادی با بخشی از نیروی انسانی شان 
مدت هاست که شنیده می شود و این لطمه بزرگ به فعالان اقتصادی 
است چراکه سرمایه گذاری های  پیشین آن ها  بر نیروی انسانی    در این 
شرایط هیچ می شود. این خسارت بزرگی برای کارکنان بنگاه ها  هم 
هست. در شرایط امروز که سطح فشار روانی بالاست، بیکاری افرادی 

که پس انداز کافی ندارند، فشار مضاعف است. 
نکته دیگر، گســتردگی دایره ابهام است و اینکه مشخص نیست 
چه زمانی فعالیت های  اقتصادی به شرایط عادی بازمی گردد و امکان 
بازگشت به محل کار برای افراد وجود دارد. بنگاه هایی   که این روزها 
کار خود را از سر گرفته اند، باید هزینه های  سنگینی را برای حفاظت 
از کارکنان و حفظ جان باارزش آنان بپردازند. تامین مواد ضدعفونی، 
ماسک، دستکش و لوازم ایمنی و حفاظتی به نقدینگی نیاز دارد و این 
یعنی فشار مالی بیشتر برای کسب و کارها. ما در پویش نفس برای 
این مشکلات راه حل هایی   را به دولت ارائه کردیم اما آن طور که انتظار 
می رفت، واکنشی ندیدیم. هنوز تصمیم جدی و اساسی برای حمایت 

از بنگاه ها  اجرا نشده است. 

J چراغ قرمز بودجه 99 و لزوم بازنگری سازوکارهای مالی
یک دلیــل بی توجهی دولت بــه راه حل های  ارائه شــده بخش 
خصوصی بــرای عبور آســان تر از بحران، به شــرایط اقتصادی اش 
بازمی گردد. مسئله ای  که پیش از همه گیری ویروس کرونا هم در قالب 
لایحه بودجه 99 و ابراز نگرانی ها  درباره آن نمود یافته بود. در بخش 
خصوصی از مســیر اتاق های  بازرگانی درباره لایحه بودجه سال 99 
و عملیاتی نبودن آن هشــدار دادیم، بــه ویژه در بخش درآمدها که 
از منابع فروش نفت و درآمد مالیاتی پیش بینی شــده بود. در لایحه 
بودجه 99 دولت پیش بینی کرده بود که با فروش یک میلیون بشکه 
نفت با نرخ 50 دلار در هر بشــکه و اتکا به 190 هزار میلیارد تومان 
درآمدهای مالیاتی در سال 99 کل درآمدهای پیش بینی شده را محقق 
کند درحالی که             هــردوی این منابع مورد تردید بود. این تردید البته 
در ماه های  آذر و دی که شــرایط اقتصاد کشور عادی بود مطرح شد 
اما امروز با کاهش شدید قیمت نفت، درآمد پیش بینی شده ماه های 
 آغازین سال از محل نفت غیرقابل تحقق به نظر می رسد. با مشکلاتی 
که برای فعالان اقتصــادی با همه گیری کرونا پیش آمده، رقم 190 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم قابل تحقق نیست، رقمی که 

حتی در سال گذشته و در شرایط عادی هم بزرگ و غیرقابل تحقق 
به نظر می رسید. 

در ســال جاری هزینه های  ســنگین درمانی و اجرایی به دولت 
تحمیل می شود و شــرایط مالی دولت پیچیده تر است. بنابراین به 
بازنگری اساسی و جدی در سازوکار مالی و بودجه ای  دولت نیاز داریم. 
اگر قرار بر به کارگیری منابع دیگری اســت، با رعایت ملاحظاتی که 
منجر به تورم بیشتر در درازمدت نشود و با نظر به اصول مورد توافق 
اقتصاددانان باید از آن استفاده کنیم. با وجود حساسیت ها  و وضعیت 
کنونی، نمی    بینیم که دولت بازنگری مالی را جدی بگیرد. در شرایط 
همه گیری کرونا بیشترین بار بر دوش سازمان های  مردم نهاد و فعالان 
بخش خصوصی است اما لازم است که دولت هرچه سریع تر راهکارهای 
خود را برای جلوگیری از ورشکستگی کسب وکار        ها به اشتراک بگذارد 

و پس از گفت وگو و رسیدن به راه حل نهایی آن را اجرا کند. 

J پویش به راهش ادامه می دهد
در پویش نفس با تلاش بیشــتر برای تحقق اهداف اول تلاش 
می کنیم. اطلاع رســانی و انتشار گزارش عملکردهای پویش نفس 
باعث شــده فعالان اقتصادی که در وهله اول کمتر به این حرکت 
اعتماد داشــتند، به پویش بپیوندند. منابع خرد و کلان در اختیار 
پویش قرار گرفته تا به نحو بهتر به کادر درمان کمک کنیم. در این 
زمینه در همکاری کامل با هلال احمر و سازمان های  درمانی و مرتبط 
عمل می کنیم. هم چنین با رعایت همه اصول و قواعد لازم از کمک 
شرکت های  مستقر در دیگر کشورها استفاده می کنیم. برای تحقق 
اهداف دسته دوم، یعنی حمایت بیشتر از کسب وکار        ها پیگیری ها 
 ادامه دارد. در نشست های  متعدد آینده با مسئولان دولتی حساسیت 
موضوع تحریک طــرف تقاضا و کمک به بنگاه هــای  اقتصادی را 
یادآوری می کنیم تا هرچه بیشتر از رنج های  کسب وکار        ها کم کنیم. 
برنامه های  خُردتری در اهداف کلی طراحی کردیم مثل برنامه ریزی 
برای احداث دومین کلینیک که این بار برای دسترســی بیشتر به 
طور متحرک ساخته می شــود. در همکاری با آتش نشانی ها  برای 
ضدعفونی کردن شهرها برای تهیه مخازن و مواد طرح هایی   داریم. 
تامین گازهای فشرده بیمارســتانی را دنبال می کنیم و در آخرین 
گزارشی که تا 20 فروردین ماه سال جاری دریافت کردم، نزدیک به 
سه هزار سیلندر بیمارستانی را برای بیمارستان های  نیازمند به طور 

رایگان شارژ کردیم. 
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نگـاه

 نقطه آغاز حرکت پویش نفس کجا بود؟	�
این بحران از تک تک شهروندان تا بنگاه های  اقتصادی را درگیر کرده است. 
ما هم فکر کردیم که بخش خصوصی می تواند برای پشــتیبانی از مدیریت 
بحران و تامین نیازمندی های  بیمارستان ها  و شبکه درمانی کشور وارد میدان 
عمل شود. تعدادی از شرکت های  بزرگ به طور مستقل کارهایی را انجام داده 
بودند اما اندازه بحران بزرگ تر از میزان این کمک ها  بود. به همین دلیل تلاش 
کردیم در قالب یک پویش، اقدامات شرکت ها  را متمرکز کنیم. با تقسیم کاری 
که بین اعضای پویش انجام شد و کمک گرفتن از اتاق های  بازرگانی، به ویژه 
اتاق های  تهران و ایران، برای تقویت میزان کمک ها  و یاری گرفتن از بنگاه های 
 کوچک و متوســط اقدام کردیم. از تجربه، توان و تخصص اعضا برای تامین 
لوازم مورد نیاز یا تولید آن ها  به طور وسیع در داخل کشور، و هم چنین در پیدا 

کردن این اقلام و    تامین آن از خارج از کشور استفاده کردیم.
 از پویش چطور استقبال شد؟	�

استقبال فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از پویش نفس بیش از انتظار 

ما بود.    بســیاری به طور معنوی از پویش حمایت کردند و حمایت های  مالی 
هم قابل توجه بود. با همین حمایت ها  کار تهیه اقلام مورد نیاز و اهدای آن به 
بیمارستان ها  را آغاز کردیم. در بعُد دیگر، تولید لباس های  مورد نیاز کادر درمان 
و بیماران را با بهره گیری از توان داخلی دنبال کردیم. برای تهیه اقلامی که در 
کشور کمبود آن وجود دارد اما امکان تولید سریع آن نیست، از شبکه خارج 
از کشور    کمک گرفتیم. این شبکه امکان تهیه اقلام مورد نیاز از معتبرترین  
  تولیدکنندگان با مناسب ترین قیمت ها  را برای پویش نفس فراهم کرد. یک 
کلینیک خاص بیماران حاد تنفسی با همت اعضای پویش نفس ساختیم که 
برای معاینه سرپایی بیماران استفاده می شود و به کم کردن بار بیمارستان ها 
 کمک می کند. کلینیک نفس در میدان صادقیه ساخته شده و تا پیش از آغاز 

سال 99 با تکمیل تجهیزات به بهره برداری رسید.
 سابقه چنین حرکتی پیش تر در بخش خصوصی وجود داشت؟ چه 	�

تجربه ای  پشت راه اندازی پویشی مثل نفس بود با توجه به اینکه جنس 
بحرانی که امروز کشور با آن درگیر شده هم متفاوت از بحران های  گذشته 

است؟ 
فکر می کنم بخش خصوصی در هر بحرانی که کشور به آن دچار شده، به 
کمک آمده است. تا جایی که حافظه من یاری می کند، در زلزله های  رخ داده 
در دو سه سال اخیر مثل زلزله کرمانشاه یا آذربایجان یا در سیلی که در آغاز 
سال گذشته رخ داد، یا در سیل ماه های  اخیر در استان سیستان و بلوچستان، 
بخش خصوصی در تهیه ارزاق اولیه مورد نیاز و اهدای اقلام به کمک آمد و 
در مرحله بازسازی هم با برعهده گرفتن ساخت بعضی ساختمان ها  به یاری 
شتافته است. تجربه    دیگری که در بخش خصوصی در فعالیت هایی   این چنینی 
داریم، پویش »ایران من« برای ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار کشور 
اســت. از    عمر این پویش چهارسالی می گذرد و تا امروز صدها مدرسه به نام 
ایران من در 19 اســتان کشور ساخته است. درواقع تجربه کار اشتراکی در 
بخش خصوصی را در قالب کمپین ها  که در فارسی به آن پویش می گوییم، 
برای کمک به مدیریت بحران داشته ایم اما بحران کرونا با بحران های  گذشته 
متفاوت اســت. یک تفاوت عمده آن در همه گیری آن است به این معنا که 
همه کشور را فراگرفته و محدود به یک شهر یا استان نیست. دوم اینکه این 
بحران، یک بحران مربوط به حوزه سلامت است که در دهه های  گذشته سابقه 
رویارویی با آن را نداشتیم. بحران کرونا ملاحظات خاص خود را دارد و امروز، 
نیازهایی به دلیل بروز آن ایجاد شده که مشابه نیازهای سیل و زلزله نیست. 
ما مجبوریم بخشی از اقلام مورد نیاز امروز را از خارج از کشور وارد کنیم. به 
همین دلیل کار پویش نفس، نسبت به تجربه های  گذشته اتاق های  بازرگانی و 
بخش خصوصی در بحران ها، گسترده تر است. خوشبختانه در نفس با تعریف 
کارگروه های  مختلف و تقسیم کار به نتایج خوبی رسیدیم و تلاش کردیم به 

نوعی سازماندهی    برسیم که متناسب با شرایط بحران کنونی است.
 با همه گیری ویروس کرونا در ایران، بســیاری از مســئولان در 	�

اظهارنظرهایشان از سنگینی بار تحریم ها  برای مدیریت آسیب های  کرونا 
و مقابله با آن می گوینــد. تحریم از چه ناحیه ای  به مدیریت این بحران 
آسیب می زند؟ و آیا در پویش نفس تحریم ها  برای شما محدودیت هایی 

گفتوگوی»آیندهنگر«باپدرامسلطانی،نایبرئیسسابقاتاقایران،دربارهپویشنفس

مویرگ های  بخش خصوصی در خدمت مدیریت بحران 
باازخودگذشتگیبنگاههایاقتصادیاقلامموردنیازراتهیهمیکنیم

همه گیری کرونا بحرانی بی سابقه در دهه های  اخیر است. این بی سابقگی نه فقط ایران بلکه همه کشورها 
در سراسر جهان را بهت زده کرده است. در این بین، بعضی به خوبی می دانند که بحران های  بی سابقه، به 

واکنش های  تازه برای رویارویی نیاز دارد. پویش نفس که برخاسته از مسئولیت اجتماعی جمعی از فعالان 
بخش خصوصی است، از اسفند 98 تا پایان فروردین ماه 99 و زمان تهیه این مطلب، مثل گلوله برفی 

بزرگ و بزرگ تر می شود. تلاش های  فعالان بخش خصوصی در پویش نفس علاوه بر حمایت از کادر درمان، 
حمایت از بنگاه های  اقتصادی آسیب دیده را هم در بر می گیرد. یک حرکت جمعی در بخش خصوصی 

که مقابله با بحران را در کار اشتراکی و هم گرا موثرتر می بیند، در مدیریت بحران کرونا در دنیا بی سابقه 
است. پدرام سلطانی، نایب رئیس    سابق اتاق ایران و عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو 

با »آینده نگر« از آغاز کار پویش نفس و ادامه راه می گوید. به گفته سلطانی، این روزها بخش خصوصی در 
حال فداکاری برای کمک به مدیریت بحران است چراکه این بخش هم به دلیل رکود اقتصادی داخل و فشار 

تحریم ها  و اثر آن بر اقتصاد کلان کشور، تحت فشار است. 

استقبال فعالان 
اقتصادی و دیگر 

شهروندان از 
پویش نفس بیش 
از انتظار ما بود.  
  بسیاری به طور 
معنوی از پویش 
حمایت کردند و 

حمایت های  مالی 
هم قابل توجه بود

ری
عام
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نکته هایی که باید بدانید

این بحران، یک بحران مربوط به حوزه سلامت است که در دهه های  گذشته سابقه رویارویی 	]
با آن را نداشتیم. بحران کرونا ملاحظات خاص خود را دارد و امروز، نیازهایی به دلیل بروز آن 

ایجاد شده که مشابه نیازهای سیل و زلزله نیست.
بحران کرونا با بحران های  گذشته متفاوت است. یک تفاوت عمده آن در همه گیری آن است 	]

به این معنا که همه کشور را فراگرفته و محدود به یک شهر یا استان نیست.
بسیاری از بنگاه های  ما در سال جاری سودی نداشتند. همه گیری کرونا درآمدهای شبِ 	]

عید این بنگاه ها  را نقش بر آب کرد و در کنار عواملی که به آن اشاره کردم، توان مالی بنگاه ها 
 را تضعیف کرد.

در شرایط کنونی کمک های  بخش خصوصی به نوعی از خودگذشتگی است. به اصطلاح از 	]
گوشت تن خودشان می کنند تا به کشور کمک کنند.

 در بخش مربوط به حمایت از بنگاه های  آسیب دیده دولت 
همکاری لازم را ندارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنم 
که دولت برای همکاری در این زمینه توان لازم را هم ندارد.

تحریم بار بزرگی 
بر دوش کشور 
است. من فکر 

می کنم آنچه کشور 
را بیشتر در فشار 
قرار داده، ضعف 
مالی دولت است. 

کاهش شدید 
فروش نفت بنیه 

مالی دولت را 
برای خریداری 
اقلام مورد نیاز و 

صرف بودجه لازم 
در داخل کشور 
برای حمایت 
از بخش های 
 آسیب دیده 

محدود کرده است

  ایجاد کرده یا خیر؟
تحریم بار بزرگی بر دوش کشور است. من فکر می کنم آنچه کشور را بیشتر 
در فشار قرار داده، ضعف مالی دولت است. کاهش شدید فروش نفت بنیه مالی 
دولت را برای خریداری اقلام مورد نیاز و صرف بودجه لازم در داخل کشــور 
برای حمایت از بخش های  آسیب دیده محدود کرده است. شاید بتوان این را 
مهم ترین اثر تحریم دانست. تحریم هم توان مالی دولت را برای رسیدگی به 
آســیب های  بحران تضعیف کرده و هم قدرت اقتصادی اش را برای مقابله با 
تحریم ها  کاهش داده است. بنگاه های  اقتصادی به واسطه فشارهای ناشی از 
تحریم در دو سال گذشته و رکودی که در اقتصاد کشور ایجاد شد، که بخشی 
از آن ناشی از ضعف های  مدیریتی در داخل بود، توان گذشته را برای کمک 
گسترده به آسیب دیدگان بحران ندارند. در شرایط کنونی کمک های  بخش 
خصوصی به نوعی ازخودگذشتگی است. به اصطلاح از گوشت تن خودشان 
می کنند تا به کشور کمک کنند. بسیاری از بنگاه های  ما در سال جاری سودی 
نداشتند. همه گیری کرونا درآمدهای شبِ عید این بنگاه ها  را نقش بر آب کرد 
و در کنار عواملی که به آن اشــاره کردم، توان مالی بنگاه ها  را تضعیف کرد. 
درواقع این تنها دولت نیست که از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی صدمه 
دیده است. تحریم با اثرگذاری بر شیوه مدیریت دولت ها  و محدودیت منابع 
آن ها  بخش خصوصی را هم متاثر کرده است. با این حال باید گفت نقطه قوت 
بخش خصوصی در شرایط تحریم و بحران کرونا این است که با بهره گیری از 
شبکه مویرگی برون مرزی خود، هنوز قدرت جابه جایی پول را به اندازه تامین 
بعضی نیازهای امروز دارد. ما از همین ظرفیت ها  برای خرید و ارســال اقلام 

مورد نیاز استفاده می کنیم.
 جسته و گریخته از فعالان اقتصادی در شبکه های  اجتماعی شنیدیم 	�

که از واکنش های  دولت گلایه می کننــد. به خصوص در همکاری برای  
  حمایت از بنگاه های  آسیب دیده. علت را در چه می بینید؟

در بخش مربــوط به حمایت از بنگاه های  آســیب دیده دولت همکاری 
لازم را ندارد. البته باید به این نکته هم اشــاره کنم که دولت برای همکاری 
در ایــن زمینه توان لازم را هم ندارد. در شــرایطی مثل امروز، دولت ها  باید 
سیاست های  انبساطی را در پیش بگیرند و اجرای این سیاست ها  به پول نیاز 
دارد، درحالی که                                 دولت آه در بســاط ندارد و دستش بسته است. البته انتظار 
بخش خصوصی صرفا پرداخت پول نیســت. دولت می توانست و می تواند با 
اجرای سیاست های  دیگری به کاهش آسیب های  بحران بر کسب وکار        ها کمک 
کند. برای مثال رســیدگی سریع تر به مرزها، تنظیم پروتکل های  مربوط به 
قرنطینه و بهداشت با کشورهای هم مرز و جلوگیری از بستن مرزها برای تردد 
کالا از جمله این سیاست هاست. با اجرای بعضی از این سیاست ها  دست کم 
تجارت، صادرات و واردات کشور ادامه پیدا می کرد و همین کمکی برای دولت 
و ارزآوری بود. به دلیل بســته شــدن مرزها صادرات کالاهای فاسدشدنی و 
تازه خوری مثل محصولات کشــاورزی متوقف شد درحالی که                                با اقدام سریع 
دولت، رخدادهای دیگری می توانست رقم بخورد. چابکی لازم در این بخش از 
دولت دیده نشد. در زمینه امهال بدهی ها  یا پرداخت های  قانونی لازم توسط 
بنگاه ها  هم، حمایت های  دولت کمرنگ و ضعیف است و فکر می کنم دولت در 

این بخش ضعف نشان می دهد.
 در همکاری پویش نفس با ســازمان های  مرتبط در بخش درمان 	�

و سلامت چالشی وجود دارد؟ آیا دســتی را که بخش خصوصی برای 
همکاری دراز کرده فشرده اند یا خیر؟

فکر می کنم در این بخش مشــکلی نداریم. کشــور محتاج کمک است 
و آغــوش دولت برای دریافت کمک های  بخش خصوصی باز اســت. کمتر 
موردی از مقاومت یا مخالفت دولت در این زمینه وجود داشــته است. غیر 
از نظام کنترلی که وزارت بهداشــت بر توزیع اقلام اهداشده گذاشته که کار 

کمک رسانی را کمی کند می کند، مسئله دیگری نداشتیم. برای خروج و ورود 
اقلام به هر اســتان باید مجوز بگیریم و در جاده به طور متعدد کنترل هایی 
  انجام می شود که روند توزیع را کند می کند. به هرحال تلاش وزارت بهداشت 

بر همکاری بوده است.
 و همکاری رسانه ها  چطور؟	�

در پویش نفس برای اطلاع رســانی کارهایی انجام شده و این پویش در 
صفحات شــبکه های  اجتماعی هم دیده شده است. خبرنگاران هم به تولید 
بیشــتر خبر درباره اقدامات پویش کمک کرده اند اما هنوز جای کار بسیار 
است. خبرنگاران هرچه بیشتر اخبار پویش نفس را پوشش دهند، برای پویش 

بهتر است.
 پویشی مثل نفس در دیگر کشورها به طور موازی کار می کند؟	�

تا جایی کــه اخبار را رصد کردم، ندیدم کــه بخش خصوصی در دیگر 
کشــورها در قالب کار اشتراکی و هم گرا به مدیریت بحران کمک کند. البته 
بعضی ثروتمندان تراز اول در کشورهای مختلف به طور شخصی یا بنگاه های 
 خصوصــی به مردم کمک مالی کرده اند اما به طــور گروهی و در قالب یک 
پویش، موردی ثبت نشــده اســت. از این نظر کاری را که در پویش نفس 
می کنیم می تــوان یک الگو برای دیگر کشــورها در نظر گرفت. بنگاه های 
 کوچک و متوســطی که به تنهایی توان کمک به مدیریت بحران را ندارند، 
در قالب پویشــی مثل نفس به یک کمک بزرگ برای عبور از بحران تبدیل 
می شــوند. توان این بنگاه ها  اگر مجتمع شود، اثر قوی تری بر بحران دارد. ما 
می توانیم یک الگوی خوب برای دیگر کشورها باشیم اما نقطه ضعف هایی   هم 
در این زمینه داریم. از جمله این که در ایران در مقایســه با سایر کشورها، به 
سازمان های  مردم نهاد یا همان سمن ها  کمتر پروبال می دهند. شاید به دلیل 
فقدان همین سمن هاســت که ما جزو کشورهایی هستیم که به پویش نیاز 
داریم. در کشــورهای دیگر سمن ها  تا اندازه زیادی بار مسئولیت را بر دوش 
می کشند. ســازمان های  جامعه مدنی نقش مهمی در این بین دارند. ما در 
پویش نفس هم وظیفه خودمان را به عنوان بخش خصوصی اجرا می کنیم و 

هم مشابه یک سمن هستیم.
 در مورد طرح های  لازم برای حمایت از بنگاه های  آســیب دیده چه 	�

نظری دارید؛ در آینده نزدیک یا به اصطلاح پساکرونا؟
اکنون در فاز امداد هســتیم و بیشــتر تمرکز ما روی امدادگری 
است. تا روشن شدن ابعاد اقتصادی همه گیری این بیماری بر کسب 
و کارها باید کمی تامل کرد و بعد درباره طرح هایی   که لازم است اجرا 
کنیم، نظر داد. در یکی از کارگروه های  پویش مطالعه بر آثار اقتصادی 
کرونا انجام شده است و با بررسی دقیق یافته های  این مطالعه، تلاش 

می کنیم بهترین راه حل ها  را پیشنهاد کنیم.
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نگـاه

 در نگاه اول چه اثر اقتصادی محسوســی از بحران همه گیری کرونا را می توان 	�
شناسایی کرد؟

این بحران چه در ســطح ایران و چه در سطح جهان یک ویژگی خاص دارد که آن 
را از سایر بحران های  اقتصادی گذشته متمایز می کند. به طور عمده در همه بحران های 
 اقتصادی در هر زمان و تاریخی که رخ داده، مثل بحران مالی ســال 2008 و 2009 که 
همان ترکیدن حباب ملکی بود، سمت تقاضا آسیب دیده است. اما در بحران کرونا، یکی 
از مهم ترین پیش بینی ها، صدمه عمیق و طولانی سمت تامین بازارها و بخش تولید است. 
همه گیری کرونا چرخه اقتصاد و زندگی را از حالت عادی خارج کرده و به عبارت بهتر آن 
را متوقف کرده است. برای مثال فقط در سینماها شش هزار نفر در مشاغل خرد مربوط 
به سالن ها  از فروشنده تا خدمات دهندگان کار می کردند. اگر خانواده های  آنان را هم در 
محاسبه مان وارد کنیم باید بگوییم که نزدیک به 25 هزار نفر، دو ماه است که با همه گیری 
کرونا و تعطیلی سالن های  سینما هیچ دریافتی و درآمدی نداشته اند. این مشکل در بخش 
رســتوران ها  و فروشگاه ها  هم رخ داده اســت. در ایران همه گیری کرونا در آستانه نوروز 
رخ داد یعنی درست زمانی که بسیاری از مشاغل بهترین فروش و عملکرد خود را ثبت 
می کنند. فروش بعضی از اصناف و کسب وکار        ها دراین بازه زمانی معادل درآمد شش تا 
هفت ماه عادی از سال است. کرونا همه این ها  را از بین برد. در سمت تقاضا هم واردات و 
صادرات متوقف شده و کار کارخانه جات خوابیده. بانک ها  شیفتی کار می کنند. می بینیم 

که این بار علاوه بر طرف تقاضا، سمت تامین هم به طور جدی آسیب دیده است. 
 با توقف خدمات شرکت هایی   مثل تاکسی یاب های  اینترنتی بحث اثر اقتصادی 	�

کرونا بر گیگ اکونومی هم داغ شد، به ویژه بیکاری بخشی از نیروی کار. راهکارهایی 
را می توان برای مشکلات این بخش یافت؟

بله. در گیگ اکونومی چندین اتفاق افتاده است. از یک طرف تقاضای اضافی در فروش 
آنلاین ایجاد شده که لجستیک کنونی برای پاسخ به آن دچار مشکل شده چراکه از آغاز 
برای این میزان تقاضا طراحی نشده بوده. می توان گفت که بخشی از لجستیکی که به 
دلیل همه گیری کرونا خانه نشــین شده، مثل راننده های  تاکسی یاب های  اینترنتی را به 
بخشی که رونق دارد منتقل کرد اما از سوی دیگر، این ظرفیت انبارهاست که با میزان 
تقاضای ایجاد شده همخوانی ندارد. حتی اگر در بخش انبار یک فروشگاه آنلاین 500 نفر 
نیروی جدید استخدام کند، تسمه نقاله کم دارد، قفسه های  انبارش جا ندارد و ده ها  مسئله 
دیگر مطرح می شــود تا تامین کالا به خوبی انجام شود. در واقع در هنگامه بروز چنین 

مشکلاتی هرچند از یک جنبه ممکن است مردم به خدمات یک کسب وکار         اقبالی نشان 
دهند اما ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست. برای همین نمی    توان تک عاملی به مسائل 

نگاه کرد و تصمیم گرفت. 
 فکر می کنید دولت ها  باید برای حمایت از آسیب دیدگان در این بخش از اقتصادها 	�

کاری بکنند؟
فکــر می کنم در همه جای دنیا تصمیم دولت ها  بر حمایت نقدی از مردم اســت. اما 
ماجرای ما فقط همه گیری این ویروس نیست. این بحران، بحرانی از بحران ها  در کشور 
ماســت. در بحث اقتصاد کلان مشکلات جدی داریم که اثر ســرریز آن را در مدیریت 
هر بحرانی از جمله همه گیری کرونا می توان دید. در واقع به دلیل عدم تنوع بخشــی به 
تولیدات صادراتی در کشور، کشور ما هم چنان از اقتصاد نفت محور رنج می برد. آنچه به 
عنوان اقتصاد غیرنفتی از آن یاد می کنیم، شکل دیگری از فروش انرژی و منابع طبیعی 
است که همان محصولات پتروشیمی ها  و مواد معدنی را در بر می گیرد. قیمت همه این 
اقلام سقوط کرده است. قیمت نفت هم به دلیل    جنگ نفتی عربستان و روسیه در آغاز 
سال 99 به شدت افت کرد. تحولات بین المللی به طوفانی تبدیل شده و اقتصاد ایران را 
متاثر کرده است. در داخل و خارج ضربه خورده ایم و متاسفانه با وجود همه آموخته های 
 تاریخی، توصیه های  بزرگان فرهنگ و ادب فارســی و نصایح مذهبی، هیچ گاه در دوره 
فراوانی به دنبال آمادگی برای شــرایط بحران نبوده ایم. در زمانی که نفت ایران با قیمت 
هر بشکه 150 دلار فروخته می شد، توان مالی خود را تقویت نکردیم. اگر می بینیم امروز 
کشورهایی مثل عربستان و روسیه وارد جنگ نفتی می شوند، به دلیل پشتگرمی آن ها  به 
صندوق های  ذخیره ارزی با دارایی بیش از 400 میلیارد دلار است. به دلیل همین عدم 
آمادگی شاید سخت به نظر برسد که از هر اقدام دولتی برای مقابله با آسیب های  بحران 

انتظار کارآمدی داشته باشیم. 
 یافتن راهکارهایی برای حفظ نیروی کار امروز هــم دغدغه مدیری مثل دارا 	�

خسروشاهی در اوبر است و هم موســس یک استارت آپ کوچک در ایران. در این 
سطح چه توصیه ای  می توان به مدیران داشت؟

بعضی ســازمان ها  به اندازه ای  بحران زده اند که چاره ای  جز اخراج کارکنان ندارند. هزینه 
نیروی انسانی برای این سازمان ها  پررنگ است و با کاهش درآمد در نهایت مجبور به انجام 
چنین کاری می شوند. البته بین کسب وکار        ها از این منظر تفاوت هایی   وجود دارد. یک رستوران 
را در نظر بگیرید که هر ماه اجاره سنگینی برای محل کسب پرداخت می کند. در شرایطی 

گفتوگوی»آیندهنگر«باعلیرضاکلاهی،مدیرکارگروهتشکلهادرپویشنفس

اثر مخرب بحران کرونا بر زنجیره تامین 
درحمایتازکسبوکارهاکمترموثربودهایم

تفاوت بحران همه گیری ویروس کرونا در بعد اقتصادی، نه فقط آسیب طولانی مدت به 
زنجیره تامین بلکه درگیر کردن بخشی تازه در اقتصادها به نام گیگ اکونومی است. با 
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و    مدیر کارگروه تشکل ها  در 
پویش نفس درباره آثار اقتصادی بحران کرونا گفت وگو کردیم. کلاهی در این گفت وگو 

از مهارت مدیران کسب وکار        ها در تبدیل بحران ها  به فرصت گفت و اینکه در پویش 
نفس، حمایت از کسب وکار        ها به دلایلی موفق نبوده است. به گفته کلاهی می توان با 

اتکا به توان صنایع بالادستی در تولید مواد اولیه و فروش آن به طور اعتباری به صنایع 
پایین دستی، علاوه بر حفظ فرصت های  شغلی در این دوره سخت، به جهش صادرات 

کمک کرد.
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نکته هایی که باید بدانید

  به دلیل چندبعدی بودن بحران همه گیری کرونا، آینده کشور بسیار 	]
نگران کننده است. نبود منابع، سوزاندن فرصت ها  و بی احتیاطی در انتخاب و 

اجرای سیاست ها  در دوران فراوانی کار امروز را دشوار کرده و آینده هم متاثر 
از گذشته ماست. امروز به هر راهکاری که فکر می کنیم، برای انجام آن به 

منابع نیاز داریم اما دولت منابعی ندارد. 
  از یک طرف تقاضای اضافی در فروش آنلاین ایجاد شده که لجستیک 	]

کنونی برای پاسخ به آن دچار مشکل شده چراکه از آغاز برای این میزان 
تقاضا طراحی نشده بوده.

  فروش بعضی از اصناف و کسب وکار        ها دراین بازه زمانی معادل درآمد 	]
شش تا هفت ماه عادی از سال است.

  کیفیت کار پویش نفس من را شگفت زده کرد. این پویش وقت و 	]
انرژی زیادی از همه اعضا برد و همه با جان و دل برای پویش تلاش کردند. 
دستاوردهای امروز نفس نتیجه ساعت ها  جلسه، بررسی و مطالعه محتوا و 

تماس های  متعدد با افراد مختلف است.
  هنر یک سازمان موفق استفاده و نگهداری کارکنانی است که با همه توان 	]

و علاقه کار خود را انجام می دهند.

مثل امروز که هیچ درآمدی ندارد و هزینه های  سنگینی مثل اجاره بها هم بر دوش آن است، 
باید با نیروی انسانی خود چه کند؟ پاسخ این سوال در گرو توان مالی این کسب وکار         است اما 
می توان به هنر یک مدیر هم آن را ربط داد. هنر مدیران ساختن فرصت از بحران هاست. شاید 
این بحران را بتوان فرصتی برای آموزش کارکنان در نظر گرفت یا فرصتی برای اصلاح فرایند 
سازمانی، مهندسی دوباره سازمان برای افزایش بهره وری و تغییر فرهنگ سازمان. درواقع این 
هنر کارفرماســت که چطور در شرایط کنونی با وجود یا عدم وجود فشار مالی، بحران را به 
فرصت تبدیل کند. ببینید، در ایران 8 درصد افراد با کار خود درگیرند و با علاقه و همه توان 
کار می کنند. 55 درصد افراد انجام وظیفه می کنند و مثل ماشین عمل می کنند یعنی اگر 
کار باشــد انجام می دهند و اگر نباشد، کار نمی    کنند. آن ها  در سطحی عمل می کنند که از 
آن ها  خواسته شده است. اما در بخش بعدی ما یک رکورد جهانی داریم و آن هم این است 
که 37 درصد افراد در ایران از شغل خود متنفرند. هنر یک سازمان موفق استفاده و نگهداری 
کارکنانی است که با همه توان و علاقه کار خود را انجام می دهند. آن هایی   که صبح به سر کار 
می آیند و فکر می کنند چه کنم که امروزم از دیروزم بهتر شود و کیفیت کارم بالاتر برود. هنر 
کارفرما بیشتر کردن این افراد در سازمان است. به نظر من در این بحران کارفرما این فرصت 
را دارد تا اگر می تواند دستمزد نیروی کار را پرداخت کند، پارادایم های  خود در استخدام افراد 

و استفاده از نیروی کار برای تحقق اهداف سازمان را هم بازنگری کند.    
 پویش نفس را در حمایت از کسب وکار        ها تا چه اندازه موفق می دانید؟	�

کیفیت کار پویش نفس من را شگفت زده کرد. این پویش وقت و انرژی زیادی از همه 
اعضا برد و همه با جان و دل برای پویش تلاش کردند. دستاوردهای امروز نفس نتیجه 
ساعت ها  جلسه، بررسی و مطالعه محتواها و تماس های  متعدد با افراد مختلف است. در 
مدتی اندک میزان قابل توجهی از منابع مالی در پویش نفس جمع شد و امکان ساخت 
یــک کلینیک را فراهم کرد. محموله هایی   از خــارج با همت اعضای پویش نفس برای 
کمک به بیمارستان ها از خارج از کشور تامین شد و همین طور پویش توانست خطوط 
تولید اقلام مورد نیاز در داخل کشور را توسعه بدهد. مهم ترین دستاورد پویش نفس این 
بود که از ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای کمک اســتفاده کرد تا این بخش صرفا 
نظاره گر ماجرا نباشد و به کاهش آثار بحران کمک کند. پویش نفس دو بال دارد که بال 
نخست، اســتفاده از شبکه اتاق ها  و تشکل ها  در سراسر کشور برای سازماندهی حرکت  
  و اطلاع رســانی برای جلوگیری از همه گیری بیشتر بیماری است. در این بال بر مقابله 
با شــایعه پراکنی و اظهارنظر افراد غیرمتخصص تاکید کردیم. در شرایط بحران با تعدد 
اطلاعات، قدرت تصمیم گیری روان انسان تحلیل می رود و تلاش کردیم در این پویش، در 
بحث ارتباطات و داده های  تخصصی موثر عمل کنیم. در بال دوم، برای کمک به کاهش 
آثار اقتصادی بحران کرونا و همه گیری آن بر کسب وکار        ها تلاش می کنیم که به نظر من، 
به دلایل متفاوت در این بخش به اهداف مورد نظر نرسیدیم. البته در این بین فقط دولت 
مقصر نیست. خود ما در بخش خصوصی در استخراج و دسته بندی مسائل می توانستیم 
بهتر عمل کنیم اما به دلیل اینکه بسیاری از مدیران در تشکل ها  امیدی به بهبود اوضاع از 

سوی دولت ندارند، در این بخش کمتر    موثر بودیم. 
 این امید وجود دارد که در آینده بهتر شویم؟	�

به دلیل چندبعدی بودن بحران همه گیری کرونا، آینده کشور بسیار نگران کننده است. 
نبود منابع، ســوزاندن فرصت ها  و بی احتیاطی در انتخاب و اجرای سیاست ها  در دوران 
فراوانی کار امروز را دشوار کرده و آینده هم متاثر از گذشته ماست. امروز به هر راهکاری 

که فکر می کنیم، برای انجام آن به منابع نیاز داریم اما دولت منابعی ندارد. 
 می توان روی منابع دیگر حساب کرد؟	�

بله. در یک ســند پیشــنهادی، برای اســتفاده از منابع دیگر راهکارهایی ارائه کردیم. 
اصلی ترین هزینه که مانعی در تولید رقابت پذیر در ایران است، هزینه بالای تامین مالی است. 
هزینه بالای تامین مالی به افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی می انجامد. این یعنی هم 
قیمــت برای مصرف کننده بالا می رود هم در مواردی مثل پروژه های  عمرانی دولت مجبور 
است از جیب خودش پول اضافه بدهد. در بازارهای صادراتی این هزینه توان رقابت بنگاه های 
 ایرانی با رقبایی از ترکیه و عربستان سعودی را از بین برده است. در کشور ما تامین سرمایه 
به طور عمده از دو مسیر انجام می شود. یا بنگاه اقتصادی از بانک تسهیلات می گیرد که باید 

هزینه آن را بدهد یا از سرمایه خودش استفاده می کند. زمانی که یک محصول پیچیده با 
ارزش افزوده بالا تولید می کنید، به زنجیره تامین نیاز دارید. اگر در هر کشوری هر حلقه از 
این زنجیره به سود یک تا 2 درصدی راضی است، در ایران کسی سود کمتر از 15 درصد را 
قبول ندارد. همین انباشت انتظار سود قیمت محصول ایران را بالا می برد. در یک پیشنهاد 
برای کمک به کســب وکار        ها، به ســراغ حلقه اول در این زنجیره رفته ایم یعنی واحدهای 
تولیدکننده مواد اولیه مثل پتروشیمی ها  و دیگر صنایع بالادستی که با استفاده از یارانه دولتی 
محصولاتشان را تولید می کنند. باتوجه به رکود عمیق بازارهای جهانی تقاضا برای محصولات 
این صنایع هم کاهش یافته است بنابراین باید تقاضای محصولات را تحریک کنیم. پیشنهاد 
ما این است که صنایع بالادستی مواداولیه را به طور اعتباری و در مقابل اعتبار اسنادی معتبر 
از سیستم بانکی کشور به صنایع پایین دستی بفروشند و این صنایع هم با تسهیل دسترسی 
به مواد اولیه میزان تولید را افزایش می دهند. افزایش میزان تولید در این صنایع به حفظ 
فرصت های  شــغلی که تهدید آن از آثار مخرب همه گیری کرونا بود، کمک می کند. دیگر 
نکته اینکه وقتی این شرکت ها  و صنایع با نیاز کمتر به سرمایه در زنجیره تامین محصولی 
را تولید می کنند، آن را با قیمت کمتر یعنی در شرایط رقابتی تر عرضه خواهند کرد. کاهش 
قیمت ها  در عمل از آسیب های  معیشتی همه گیری کرونا بر اقشار مختلف جامعه می کاهد. 
توان صادراتی کشور با اجرای این راهکار تقویت شده و صادرات هم جهش می کند. در این 
سیکل مثبت با افزایش میزان تولید و کاهش هزینه هایی   که پیش تر بار انباشت آن بر دوش 

صنایع سنگینی می کرد، کاهش قیمت محصولات ادامه پیدا می کند. 
 البته شرکت هایی که به عنوان حلقه اول زنجیره به آن ها  اشاره کردید، شرکت های 	�

 خصولتی در ایران هستند.
بله دقیقا. یک نکته مهم درباره این شرکت ها   مقایسه سود خالص آن ها  و سود عملیاتی 
آن ها  در کدال اســت. اگر وضعیت این شرکت ها  را در کدال بررسی کنید می بینید که 
سود خالص آن ها  از سود عملیاتی شان بیشتر است و این یک نکته غیرعادی است. این 
شرکت ها  منابع مالی بسیاری زیادی دارند که شکل ورود آن می تواند به تورم در کشور 
کمک کند اما باید به نوعی از آن استفاده کرد که به حفظ فرصت های  شغلی بینجامد و 

اثر تورمی هم نداشته باشد. 
 فکر می کنید در اجرایی شدن این سند با بخش خصوصی همکاری کنند؟	�

شرایط امروز مشابه شرایط جنگی است و عادی نیست. بنابراین همه باید به میدان 
بیایند. 

فرصت سرمایه گذاری دیگری، چه برای کسب سود و چه به عنوان سپری برابر تورم وجود 
ندارد. بازارهای موازی بورس که عموم مردم امکان سرمایه گذاری در آن را داشتند، یا راکد 
شده اند یا بازدهی منفی دارند یا به شدت توسط دولت کنترل می شوند.
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نگـاه

پویش نفس از زمان تشــکیل و جذب اعضــا از بدنه بخش خصوصی، 
اهداف عملیاتی و کمی را در دل خود تعریف کرده اســت، با این حال شاید 
بتوان گفت مهم تر از این اهداف، حرکت بخش خصوصی به طور جدی برای 
رویارویی با آســیب های  ناشی از کرونا و کمک به مردم در این بحران است. 
نکته مهم از نظر من در کنار مردم بودن در این شــرایط سخت است. مردم 
امروز با انواع و اقســام گرفتاری ها  دست و پنجه نرم می کنند که از سلامت 
تا دغدغه های  اقتصادی شان را در بر می گیرد و اگر پویش بتواند از ابعاد این 
دغدغه مندی و نگرانی ها  کم کند، کار بزرگی کرده است. من حرکت پویش 
را حتی در فاصله کوتاهی از تشکیل پویش، در شرایطی که فعالیت های  آن 
به طور جدی و گسترده پوشش خبری داده نشده و این پویش در شبکه های 
 اجتماعی پرفشار ظاهر نشده بود، مثبت ارزیابی می کنم    و امیدوارم در پایان 
به دســتاوردهای بیشتری برسیم. به ویژه که فعالان حوزه اقتصاد نوآوری و 
شرکت های  دانش بنیان و نوآور هم به پویش پیوسته اند تا با اتکا به فناوری، 

مسیر عبور مردم از بحران را هموارتر کنند. 
پویش نفس در دو مسیر حرکت می کند که یکی کمک به مردم برای 
عبور از بحران و دیگری کمک به کســب وکار        های آســیب دیده از بحران 
همه گیری کروناســت. البته باور دارم که نگاه پویش نفس فراگیر است و 
تلاش می کند با هرآنچه در توان دارد، به کمک همه بیاید. چه کادر درمان 
و پزشــکان و پرستاران که در پیشانی مبارزه با بیماری هستند، چه مردم 
عادی    که مبتلا نشده اند و چه بیماران کرونایی، چه صاحبان کسب وکار        های 
در معرض آســیب و... در این پویش دیده می شوند اما اثرگذاری پویش بر 
همه این اقشــار منوط به ابزارهای مختلف و امکانات آن است. نکته مهم 
دیگر میزان علاقه مندی و همکاری دولت است که تا امروز در جلسه های 
 مختلف، از پویش و کارهای آن استقبال کرده است. با این حال نباید از یاد 
برد که ما به عنوان فعالان بخش خصوصی، در پویش نفس مستقل از دولت 
کار می کنیم. اینکه دولت از پویش نفس استقبال می کند یا خیر و آیا از آن 
حمایت می کند یا خیر، یک بحث دیگر است اما ما به عنوان یک سازمان 
مردم نهاد و دارای پایگاه اجتماعی برای غلبه بر این بحران و کمک به مردم 
و حمایت از آنان تلاش می کنیم. امید ما این است که همه در اندازه توان 
خود و متناسب با ابزارهایی که در اختیار دارند، از آسیب دیدگان این بحران 

حمایت کنند. 

J  استارت آپ ها  و مقابله با کرونا 
در کارگروه اســتارت آپ ها، از ظرفیت شرکت های  نوآور در دو دسته 
فعالیت استفاده می کنیم. شرکت های  نوآور در وهله اول تلاش می کنند 
طیفی از ابزارها، مواد و وســایل مــورد نیاز حوزه درمان را تامین کنند. 
شرکت ها  روی تولید بیشتر تجهیزات تمرکز کرده اند و وقتی از شرکت ها 
 صحبت می کنیم، نه به معنای شرکت ها  و بنگاه های  محدود به یک شهر 
و استان، بلکه شرکت ها  و بنگاه ها  در همه استان ها  و شهرهای کشور است. 
دستگاه های  مورد نیاز برای تولید هرچه بیشتر تجهیزات و نیازمندی های 
بخش درمان، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات کمک تنفســی از اقلام 
مورد نظر و اصلی در برنامه های  شــرکت های  نوآور است. شرکت هایی 
  که پیش تر این اقلام را تولیــد می کردند، تولید خود را افزایش دادند و 

شرکت های  دیگر هم به جمع آن ها  پیوسته اند. 
در وهله دوم، شــرکت های  نوآور برای تسهیل گری وارد کار شده اند. 
برای مثال یک مجموعه اقتصادی برای ارائه خدمات خود به کادر درمان 
تخفیف هایی   را در نظر گرفته است. در موارد مشخصی زیرساخت های 
 خدمت رســانی به کادر درمان فراهم شده و منتظر اعلام و اطلاع رسانی 
وزارت بهداشت هستیم تا خدمات را ارائه کنیم. یک مجموعه فروشگاه 
زنجیــره ای  برای عرضه کالا با ســود صفر اعلام آمادگــی کرده و یک 
اســتارت آپ دیگر در زمینه تسهیل پرداخت ها  وارد مذاکره شده است. 
تلاش کردیم زیرساخت ها  و بسترهای اطلاعاتی لازم برای تهیه یک نقشه 
از مراکز درمانی و نیازمندی های آنان را فراهم کنیم تا در زمینه مدیریت 
منابع و آمادگی بیشتر برای مبارزه با این بیماری به بخش درمان کمک 

کنیم. 

J  روزمزدها 
یک بحــث دیگر در پویش نفس حمایت از کسب وکار        هاســت اما 
در مورد فعــالان حوزه گیگ اکونومی و افراد روزمزد به راه حل حتمی 
نرســیده ایم. در دیگر کشــورهای دنیا خطوط اعتباری برای حمایت 
از صاحبان این مشــاغل تخصیص داده شده و تخفیف هایی   را در نظر 
گرفته اند. یارانه هایی   هم به صاحبان این مشاغل که درگیر کرونا شده اند، 
پرداخت می کنند. به نظر می رسد در کشور هم رویه درست حمایت های 
 مالی و تزریق کمک به این افراد از سوی دولت هاست و البته تشکل های 
 مردم نهاد می توانند برای کاهش هزینه های  زندگی یا افزایش بهره وری 

این مشاغل به کمک بیایند. 

J آینده 
حدس می زنم بحران کرونا دســت کم تا پایان اردیبهشــت ماه و حتی 
خردادماه با ماست و پس لرزه های  آن را در سه ماه پس از آن حس می کنیم. 
تا کسب وکار        ها به مدار اولیه بازگردند به زمان نیاز داریم و البته این سوال هم 
مطرح است که آیا می توانند دوباره مثل گذشته کار کنند یا خیر؟ نکته دیگر 
آمادگی برای رویارویی دوباره با بحران های  مشابه در نیمه دوم سال است که 

باید برای آن هم به طور ویژه به تمهیداتی فکر کرد. 

نکته هایی که باید بدانید

  حدس می زنم بحران کرونا دست کم تا پایان اردیبهشت ماه و حتی خردادماه با ماست و 	]
پس لرزه های  آن را در سه ماه پس از آن حس می کنیم.

  پویش نفس، در دو مسیر حرکت می کند که یکی کمک به مردم برای عبور از بحران و 	]
دیگری کمک به کسب وکار        های آسیب دیده از بحران همه گیری کروناست.

  ما به عنوان فعالان بخش خصوصی، در پویش نفس مستقل از دولت کار می کنیم. اینکه 	]
دولت از پویش نفس استقبال می کند یا خیر و آیا از آن حمایت می کند یا خیر، یک بحث دیگر 
است اما ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد و دارای پایگاه اجتماعی، برای غلبه بر این بحران و 

کمک به مردم و حمایت از آنان تلاش می کنیم.

تلاش برای تولید بیشتر و تامین کادر درمان 
پویشنفسشرکتهاینوآوررابهخطکردهاست

شهاب جوانمردی
مدیر کارگروه استارت آپ ها 

در پویش نفس

  دستگاه های 
 مورد نیاز برای 
تولید هرچه 

بیشتر تجهیزات 
و نیازمندی های 
بخش درمان، مواد 
ضدعفونی کننده 

و تجهیزات 
کمک تنفسی 
از اقلام مورد 
نظر و اصلی 

در برنامه های 
 شرکت های  نوآور 

است

شرکت های  نوآور برای تسهیل گری وارد کار شده اند. برای 
مثال یک مجموعه اقتصادی برای ارائه خدمات خود به کادر 
درمان تخفیف هایی   را در نظر گرفته است
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»آینده نگر« میزان ضرر کسب وکارهای مختلف از کرونا را بررسی می کند 

ضرر تضمینی کرونا! 
ویروس کرونا از اوایل اسفندماه 98 به طور رسمی وارد ایران شد؛ از همان زمان مردم مجبور به 
خانه نشینی شدند و همین اتفاق، رکود شدیدی در کسب و کارهای مختلف ایجاد کرد. بسیاری 
از مشاغل با بحران فروش روبه رو شدند، چک های برگشتی افزایش پیدا کرد، سفارش ها افت 
بی سابقه ای را از سر گذراند و... حال سوال این است؛ کسب و کارهای مختلف چقدر ضرر کردند؟ چه 
زمانی دوباره همه چیز به تعادل برمی گردد؟ آیا اصلا این اتفاق رخ می دهد؟
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شــهـر

گزارش میدانی »آینده  نگر« از تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکارهای مختلف 

زیان دسته جمعی

چرا باید خواند:
کافی است در 

خیابان های  شهر قدم 
بزنیم؛ مغازه هایی 

را می                    بینیم که 
کرکره هایشان پایین 
کشیده شده و رمقی 

برای کسب وکار 
ندارند. ویروس کرونا 

چقدر به مشاغل 
مختلف ضرر وارد 

کرده است؟

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

هیچ کس تصور نمی کرد تعطیلی بازار تهران بیش از دو ماه طول 
بکشد اما وقتی تلفات جانی بیماری به هزاران نفر رسید، همه ایران 
فهمید که وضعیت اصلا عادی نیســت. اواخر فروردین ماه 99 تقریبا 
کرکره همه مغازها پایین اســت و فقط هر از گاهی صدای بالا رفتن 
یکی از آنها به گوش می                    رسد اما طولی نمی کشد که با شتابی ناگهانی، 
پایین کشیده می                    شود و صدای برخوردش با آسفالت تا انتهای آخرین 

بن بست های  بازار تهران می                    دود. 
- »ببخشید آقا، مغازه های  اون سر بازار هم تعطیلن؟«

صدای زن مســن با نفس های  بریده همراه شده است. از پله های  
متروی پانزده خرداد بالا آمده و چند قدمی داخل بازار گذاشته است. 
نگاهش به صف طولانی کرکره های  پایین کشیده شده است که نقابی 
آهنی روی چهره بازار کشیده اند. چشم به دهان پسری جوان دوخته 

که با تلفن همراهش حرف می                    زند؛ 
- »یه لحظه گوشــی... بله همه تعطیلن، تو این وضعیت کســی 

نمی آد سر کار...« 
ساعت 11 صبح است؛ آسمان تهران باید بهاری باشد اما نیست. 
باد ســرد، در کوچه پس کوچه های  بازار چرخ می                    زند، توده می                    شود و 
در جان آدم ها کوفته می                    شــود. تک و توک برخی صاحبان مغازه ها، 
کرکره هــا را تا نیمه بالا داده اند، مشــتری ها را راه می                    دهند داخل و 

بلافاصله مغازه را می                    بندند اما مگر این گونه می                    شود کاسبی کرد؟
- »من حدود 20 میلیون تومن چک برای اواخر اســفند کشیده 
بودم تا برای مغازه لوازم التحریرفروشی ام مقداری جنس جدید بخرم 

اما شیوع بیماری همه چیز را به هم ریخت.«
انــگار که باد، صدای احمد را به گوش کارمند بانک انتهای کوچه 
رسانده باشد؛ صدایش تیز و برنده به جان پنج مرد جوان که انتهای 

یکی از کوچه های  بازار تحریر تهران در صف ایستاده اند، می                    افتد؛ تمام 
صف روی پا جابه جا می                    شود:

-  »تو حسابش پول نیست؛ برگشت بزنم؟« 
کسی اجازه ندارد وارد بانک شود. تا اواخر بهمن 98، در اصلی شعبه 
رو به پاساژ باز می                    شد اما حالا که »دستور تعطیلی بازار« آمده است، 
مغازه های  پاساژ بسته شده اند به همین خاطر اندک مشتری ها باید از 
در پشتی سراغ کارهای بانکی شان را بگیرند که آن هم نیمه باز است. 
مشــتری سرش را از روزنه ای باریک، داخل می                    برد، دستانش را مثل 

زندانی ها روی کرکره آهنی می                    گیرد و رو به کارمند بانک می                    گوید: 
- »حدس می                    زدم تو حسابش پول نباشه... برگشت بزنم که چی 

بشه؟ به خاطر این بیماری لعنتی همه کسب و کارها خوابیده«
- »برای چی چک گرفته بودی؟«

- »من چاپخونه دارم. همیشه معامله های  آخر سالمون رو با چک 
انجام می                    دم. امسالم حدود 110 میلیون تومن بروشور چاپ کردم و 
چک گرفتم اما مثل اینکه همه اش رو دست طرف قراردادم باد کرده 

که تو حسابش پول نیست.« 
- »خودتم دست مردم چک داری؟«

- »قبل از عید برای خرید کاغذ، حدود 100 میلیون تومن چک 
کشیدم اما به خاطر شیوع ویروس نتونستم سفارش ها رو تحویل بدم 
برای همین چکم برگشــت خورد. به فروشنده کاغذ گفتم اجازه بده 
چند ماه دیگه پولت رو پس بدم که گفت یا چک رو پاس می                    کنی، یا 

دیگه بهت کاغذ نمی فروشم.«
همه کسانی که در صف ایستاده اند، برگ چک هایی در دست دارند 
که احتمالا هیچ کدامشان به این زودی ها پاس نمی شود. نگاهشان به 
کارمندان بانک است که همه شان به صورت هایشان ماسک زده اند و 

مشاغل مختلف چقدر از کرونا ضرر کردند؟
میزان ضررشغل

تعطیلی قنادی ها موجب شد تا شیرینی هایی که برای عرضه در بازار شب عید تولید شده بود به زباله تبدیل شود. دولت باید برای جبران زیان صنف قنادان به دلیل شیوع قنادی و شیرینی فروشی 
کرونا، مالیات نیم سال دوم 98 تا پایان نیم سال اول 99 را از قنادان نگیرد. )علی بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان تهران(

کرونا آرایشگاه ها را خالی از مشتری کرده است. مراجعه کنندگان به آرایشگاه ها حتی الامکان سعی کنند وسایل مورد نیاز را در قالب یک کیف دستی همراه داشته باشند تا از آرایشگری
سرایت احتمالی هرگونه بیماری جلوگیری شود. )عباس گلشن، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران(

همه مراسم  در تالارهای تهران لغو شده است. بیشتر لغو برنامه ها از سوی مردم اتفاق افتاده، اما در مواردی هم تالارها کارگران خود را مرخص کرده و امکانات برگزاری تالارهای عروسی
برنامه ها را نداشتند. تعدادی از تالارها به مرز ورشکستگی رسیده اند. )خسرو ابراهیمی،  رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس(

سینما های خصوصی به طور متوسط روزی ۶00 میلیون تومان فروش داشته اند که قریب نصف آن، سهم سینمادار بوده؛ اما الان تعطیل اند. باید برای جبران ضرر تعطیلی ناشی سینمادارها 
از  ویروس کرونا در  مشاغل خرد بسته های حمایتی طراحی کنیم. )حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی(

صنعت پوشاک در ایام شیوع ویروس کرونا تاکنون دچار کاهش فروش و ضرر 90 درصدی شده است. بزرگ ترین بازار ما در اسفندماه بود که به خاطر شیوع کرونا از دست لباس فروشی ها
رفت. فروش بسیاری از اصناف از جمله صنف پوشاک به یک دهم تا صفر، کاهش یافته است. )مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید پوشاک ایران(

اغذیه فروشان 
)کافی شاپ ها، رستوران ها و...( 

درآمد صنف اغذیه فروشی ها در روزهای پایانی هر سال تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش داشت اما امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا نه تنها بحث سود منتفی شد بلکه همه 
از ضرر ها می                    گویند. تعداد زیادی از اغذیه فروشان پس از شیوع کرونا تعطیل شدند و تعدادی دیگر از فعالیت کارگران و پرسنل خود جلوگیری کردند چرا که دیگر توانایی 

پرداخت حقوق آنها را ندارند.« )اسدالله احمدی شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان(



97 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

دستکش سفید پوشیده اند. صدایشان از پشت ماسک ها خفیف و بریده 
می                    آید. در همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری، نایلون هایی روی تمام 
باجه های  داخل شعبه کشیده اند تا از انتقال ویروس جلوگیری کند. نور 
سفید لامپ های  سقف، روی نایلون ها سر خورده و تصاویر صندلی ها و 
میزها و پول ها و آدم ها را کج و معوج در خود جای داده است. شعبه 
بازار تحریر در شــرایط عادی در یک لحظه حدود 40 تا 50 مشتری 
دارد اما حالا این رقم تقریبا 95 درصد کاهش پیدا کرده چون مغازه ها 
تعطیل است و کسب و کار در رکود سنگینی فرو رفته. روی میز یکی 
از کارمندان، پر شــده از چک های  برگشت خورده. زن جوان مسئول 

بخش چک شعبه است. می                    گوید: 
- »به خاطر شیوع بیماری، چک های  برگشتی شعبه ما از یک دهم 
در اوایل اسفندماه 98 به یک دوم رسیده. )تا اواخر فروردین ماه 99( 
مبلغ چک ها از 500 هزار تومن تا 50 میلیون تومنه. بعضی از کاسب ها 
پول کافی برای پاس کردن چک هاشــون ندارن اما بعضی های  دیگه 
قرض گرفتن و چک هاشون رو پاس کردن. خیلی هاشون بهم گفتن 
دیگه پولی ندارن که بتونن باهاش مواد اولیه برای کارگاه تولیدی شون 
بخرن. اونا برای اینکه تو بازار به بدقولی معروف نشن، چک ها رو پاس 

کردن.«
گوشی همراه رئیس بانک زنگ می                    خورد. همسرش از خانه تماس 

گرفته است: 
- سعید حالت خوبه؟ همین الان تلویزیون گفت تعداد فوت شده ها 
تــو ایران از چهار هزار و 500 نفرم گذشــته. تو دنیا هم بالای 100 
هزار نفر مردن. خیلی مراقب باش. امروزم وقت اداری تون تا ســاعت 

12 و نیمه؟
بعدها در کتاب های  تاریخ خواهند نوشــت در اوایل سال 1399 
هجری شمسی و 2020 میلادی، بیماری ناشناخته ای به نام ویروس 
کرونــا تمام زمین را در محاصره خود گرفت به نحوی که همه مردم 
باید برای حفظ جانشان، ماه ها در خانه می                    ماندند. آنها نمی توانستند 
همدیگــر را در آغــوش بگیرند چــون تا وقتی بیمار نمی شــدند، 
نمی توانســتند بفهمند ویروس در بدن آنها هم نفــوذ کرده یا نه؟ 
آدم ها نمی توانستند در خانه هایشان روی یک مبل کنار هم بنشینند 
چون ویروس از فاصله حدود 1.5 متری هم قابلیت انتقال داشــت. 
خانه نشینی مردم اما با خیال خوش همراه نبود. آنها منابع درآمدی 
خود را از دســت داده بودند؛ بازاری ها هم به خاطر دســتور دولت و 
هم به خاطر ترس، نمی توانستند مغازه هایشان را باز کنند. بسیاری 
چک هایشان برگشت خورده و خریدهای شب عید، روی دستشان باد 
کرده بود. رستوران ها و کافی شاپ ها به طور کامل تعطیل شده بودند، 
آرایشگرها نمی توانستند به کسب و کارشان برگردند و سینمادارها هم 
از فعالیت منع شده بودند. دولت دوازدهم به دلیل کسری بودجه ناشی 
از کاهش شــدید منابع درآمدی اش بر اثر تحریم های  آمریکا، قادر به 
جبران مشکلات اقتصادی نبود. سخنگوی دولت در فروردین 99 به 
روزنامه ایران گفته بود: »در حال حاضر نزدیک به 3.3 میلیون نفر از 
شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته اند. 
بیش از 1.5 میلیون کارگاه رســمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت 
شدند. 4 میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش 
فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از 12 میلیون کارگر 
در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در 10 رسته ای 
که بلافاصله با شــیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. عملا 
طبق آمار های وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله 

در سیاست های بازار کار، میزان بیکارشدگان به بیش از 4 میلیون نفر 
خواهد رسید. این 4 میلیون نفر شامل 3.3 میلیون شغل بیمه شده و 
حدود ۷00 هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با 
حداکثر 2 میلیون تومان در ماه برای 3 ماه، به 24 هزار میلیارد تومان 

اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود.« 
شــیوع ویروس کرونا کسب و کارهای مختلف را با بحران روبه رو 
کرده اســت. از لباس فروشی های  هفت تیر و ولیعصر گرفته تا کافی 
شاپ ها و رستوران های  میدان انقلاب. از دست فروش های  مترو گرفته 
تا املاکی ها و آرایشگرها. تعطیلی مغازه ها و ترس از شیوع بیشتر کرونا 
باعث رکود شــدید در کسب و کارهای مختلف شده است. سعید در 

نزدیکی متروی هفت تیر مغازه دارد. می                    گوید:
- »اوایل ورود ویروس کرونا به ایران، یعنی همان اوایل اسفندماه 
98، فروشمون به شدت افت کرد و به یک دهم رسید. ما مجبور شدیم 
نیروهامون رو نصف و شــیفتی کنیم چون بازار کساد بود و نیاز نبود 
همه 10 نفرمون حضور داشته باشیم. الان اما دیگه کلا تعطیل کردیم 
چون کرونا خیلی شیوع بیشتری پیدا کرده. مردم هم می                    ترسن خرید 

کنن. فکر می                    کنن لباس ها کرونا دارن.«
طبقه بالای مغازه سعید، تولیدی مانتو است. صاحب آن مردی ۶5 
ساله است. تولیدی ها شب عید 99 ضرر بالایی کردند چون بسیاری 
از آنها پارچه ها را با چک خریده بودند اما نتوانستند آنها را به پول نقد 

تبدیل کنند به همین دلیل ضرر هنگفتی دیده اند. کریم می                    گوید:
- »شب عید باید حدود 300 میلیون تومن فروش می                    کردم اما به 
زور به 30 میلیون تومن رسید. ما هزینه های  زیادی داریم؛ مثل اجاره 
مغازه، چک هایی که دســت فروشنده های  پارچه و نخ و... داریم. من 
حدود ۷ میلیون تومن اجاره می                    دم. به صاحب مغازه زنگ زدم گفتم 
به خاطر کرونا نمی تونم اجاره رو به موقع پرداخت کنم. گفت باید پول 

رو بدی چون منم نیاز دارم.« 
لباس فروشــی های  میدان ولیعصر هم وضعیت مشــابهی دارند. 
پیاده روهای میدان معمولا از دست فروش ها و مشتری ها پر بود اما حالا 
قدم زدن در آن با پارک فرق آن چنانی ندارد. اکرم بوتیک لباس های  

زنانه دارد. می گوید:
- »من انتظار داشتم روزی حداقل 50 تا مشتری داشته باشم اما 
روزای اول شیوع کرونا به زور به 15 نفر می                    رسید. الانم که صفر شده. 
تازه اون موقع مشتری ها لباس ها رو از ترسشون پرو نمی کردن. فکر 

قبل از عید برای خرید کاغذ، حدود 100 میلیون تومن چک کشیدم اما به خاطر شیوع ویروس نتونستم 
سفارش ها رو تحویل بدم برای همین چکم برگشت خورد. به فروشنده کاغذ گفتم اجازه بده چند ماه 
دیگه پولت رو پس بدم که گفت یا چک رو پاس می                    کنی، یا دیگه بهت کاغذ نمی فروشم.

شعبه بازار تحریر 
در شرایط عادی 

در یک لحظه 
حدود 40 تا 50 
مشتری دارد 

اما حالا این رقم 
تقریبا 95 درصد 
کاهش پیدا کرده 
چون مغازه ها 
تعطیل است و 
کسب و کار در 
رکود سنگینی 
فرو رفته است. 
روی میز یکی 
از کارمندان، پر 

شده از چک های  
برگشت خورده

نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر 
از شاغلین رسمی کشور 
به طور مستقیم در معرض 
آسیب قرار گرفته اند. بیش 
از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی 
و غیررسمی دچار توقف 
فعالیت شدند. ۴ میلیون 
شاغل غیررسمی در کشور 
در معرض توقف یا کاهش 
فعالیت، کاهش دستمزد و 
اخراج هستند.
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شــهـر

رونق خرید و فروش آنلاین بعد از شیوع ویروس کرونا

کاهش چشمگیر رفت و آمد شهروندان در سطح شهر به دلیل شیوع کرونا باعث رکود در کسب و 
کارهای مختلف شده اما همزمان رونق خریدهای آنلاین را به همراه داشته است. سایت راه پرداخت 
در گزارشی نوشته است: »بسیاری از کارشناسان صنعت پرداخت معتقدند که شیوه ویروس کرونا 
نقطه عطفی برای تغییر شــیوه های پرداخت در دنیا می شود و روش هایی که کمترین تعاملات 
انسانی را داشته باشد جایگزین پرداخت با ابزارهای کنونی خواهد شد. باز هم خانه نشینی مردم و 
رعایت مسائل بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا باعث افزایش فروش آنلاین و رشد این صنعت 
شده است. به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، مبلغ تراکنش های غیرحضوری در 
اســفندماه رشد 3۷ درصدی داشته است. همچنین برخی هم از افزایش شیوه پرداخت از طریق 
کیوآر کد گفته اند. مثلا پرداخت از طریق نشان پرداخت شرکت آپ که بهمن ماه با همکاری بانک 
ملی راه اندازی شد، در این مدت نزدیک به 20 درصد رشد داشته است. تاثیرات افزایش خریدهای 
اینترنتی را در جایی مانند آمازون می توان به خوبی شاهد بود. در تحقیقاتی که توسط کرسایت در 
اواخر فوریه انجام شد، بیش از 2۷ درصد از 1121 کاربر اینترنت در آمریکا گفتند که به مکان های 
عمومی مانند مراکز خرید و فروشگاه ها و مراکز تفریحی نمی روند و 58 درصد هم اعلام کردند که 
در صورت بدتر شــدن شرایط آنها هم از رفتن به این مکان ها خودداری خواهند کرد. حالا با این 
حجم از افرادی که در خانه مانده اند و تا جای ممکن حضورشان در مکان های عمومی را کاهش 
داده اند طبیعی است که به خریدهای آنلاین از فروشگاه های اینترنتی روی بیاورند. در همین راستا 
آمازون اعلام کرد که برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مشتریانش به دلیل شیوع ویروس کرونا، 

قصد دارد 100 هزار نیروی جدید در ایالات متحده آمریکا استخدام کند.«

می                    کردن نفر قبلی ممکنه کرونا داشته باشه. همین جوری لباس ها رو 
حدسی می                    بردن و می                    گفتن اگه اندازه نبود، پس می آریم.«

کافی شــاپ ها و رستوران ها هم جزو مشاغل دیگری هستند که 
بر اثر کرونا به شدت آســیب دیده اند. از دورریز مواد غذایی به دلیل 
کاهش چشمگیر مشتری تا چک های  برگشتی با ارقام چند ده میلیون 
تومانی. داود حدود 10 سال است که در میدان ولیعصر تهران فست 

فودی دارد. می                    گوید: 
- »مغازه من کلا تعطیل شده و الان حدود دو ماهه که خونه نشین 
شدم. 8 نفر هم تو فست فودی برام کار می                    کردن که مجبور شدم عذر 
همه شون رو بخوام. حدود 40 میلیون تومن هم چک داشتم که 20 
میلیــون تومنش رو پاس کردم اما بقیه اش رو وقت گرفتم. من تو یه 
روز عادی بین ۷00 تا 800 نفر مشــتری داشتم. حدود ۷0 تا 80 تا 
مرغ بریون می                    زدم که اوایل شــروع بیماری کرونا به 10 مرغ رسید و 
حالا هم که هیچی. همون روزای اول حدود 40 کیلوگرم گوشت کباب 

ترکی رو تو یک روز دور ریختم چون کسی خرید نکرد.«
در میدان انقلاب هم شرایط مشابهی حاکم است. کریم حدود 50 
سال است که جگرکی دارد. حروف را از لابه لای سبیل های  کلفت و 

سفیدش بیرون می                    ریزد و می                    گوید: 
- »من روزی 5 کیلو گوشــت می                    خریدم که اوایل شروع بیماری 
کرونا به 2 کیلو رســید. الانم که کلا همه مغازه های  میدون انقلاب 
بستن. روزهای اول شیوع ویروس کرونا، مشتری های  ثابتم می اومدن 
اما الان دیگه کلا تعطیل شــدیم. من 50 ساله که تو میدون انقلاب 

جیگرکی دارم. تا حالا چنین شرایطی ندیده بودم.«
روبه روی جگرکی کریم، یک رستوران بزرگ وجود دارد که از آش گرفته 

تا فست فود می                    فروشد. احمد، یکی از نیروهای مغازه است که می                    گوید:

- »قبل از شیوع کرونا روزی ۷00 تا 800 فیش می                    زدیم. 25 نفر 
اینجا کار می                    کردن که الان همه شون خونه نشین شدن.« 

شــیوع ویروس کرونا ذائقه مردم را هم تغییر داده است. به گفته 
احمد، بیشــتر مشتری ها آش و سوپ ســفارش می                    دهند تا جلوی 
سرماخوردگی احتمالی شان را بگیرد. کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها 
هم مانند فست فودی ها بیشترین ضرر مالی را از شیوع ویروس کرونا 

دیده اند. حمید در میدان ولیعصر تهران کافی شاپ دارد. می                    گوید: 
- »همــون روزای اول شــیوع ویروس کرونا، مشــتری های  من 
90 درصد کمتر شــد. الانم که به طور کل بستیم.  قبل از کرونا به 
طور متوســط روزی 15 میلیون تومن دخــل می                    زدم. اون موقع که 
هنوز مغازه ام بسته نشــده بود، به خاطر کرونا مدام دست هامون رو 
می                    شستیم. به طور معمول هفته ای یک لیتر مایع ظرف شویی نیاز 
داشــتیم اما به خاطر کرونا به 10 لیتر رسید. 10 میلیون تومان هم 

دورریز مواد غذایی داشتیم.« 
نبــش میدان انقلاب هم یک آب میوه فروشــی بود که صاحبش 

می                    گوید:
- »قبل از اینکه کرونا بیاد، روزی 200 تا مشتری داشتم اما حالا 
حتی نمی تونم مغازه ام رو باز کنم. همون روزای اول شیوع کرونا هم 
مجبور شدم حدود دو میلیون تومن میوه رو که خراب شده بود دور 
بریزم. من چک 20 میلیون تومنی دســت مردم دارم اما الان از کجا 

بیارم پاسش کنم؟ وقتی هیچ فروشی نداشتم.«
اسدالله احمدی شــهریور، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان، ویروس 
کرونا را بلا توصیف کرده و گفته است: »درآمد صنف اغذیه فروشی ها 
در روزهای پایانی ســال تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش داشت اما 
امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا نه تنها بحث سود منتفی شد بلکه 
همه از ضرر ها می                    گویند. تعداد زیادی از اغذیه فروشان پس از شیوع 
کرونا تعطیل شدند و تعدادی دیگر از فعالیت کارگران و پرسنل خود 

جلوگیری کردند چرا که دیگر توانایی پرداخت حقوق آنها را ندارند.«
شــرایط در کســب و کارهای دیگر مانند آرایشگرها هم مساعد 
نیست. علی حدود ۷0 سال سن دارد و بیش از 45 سال است که در 
میدان بهارستان تهران به آرایشگری مشغول است. او به دلیل شیوع 
کرونا مجبور شــده مغازه اش را تعطیل کند و حالا دو ماهی است که 

نتوانسته از این راه درآمدی داشته باشد. می                    گوید: 
- »من باید ماهانه حدود ۷50 هزار تومان قسط بدهم. هزینه های  
زندگی مانند شــهریه های  فرزندان دانشجویم بماند. مغازه من برای 
خودمه اما خیلی از همکارانم اجاره می دن. تعطیلی آرایشگری شون 

باعث شده نتونن از پس هزینه های  اجاره بربیان.«
مرکز پژوهش های  مجلس درباره راه های  حمایت از کسب و کارها 
در گزارشی آورده اســت: »تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه 
فروشگاه های  مجازی، هماهنگی اصناف، اتحادیه ها و اتاق بازگانی در 
خصوص نحوه تعامل کسب و کارهای خرد و سنتی با فروشگاه های  
اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات به شکل مجازی 
یا ایجاد پلتفرم هایی برای عرضه محصولات به شکل شبکه ای، ایجاد 
فروشگاه های  آنلاین و استخدام افراد برای کار در شبکه توزیع، اعطای 
تســهیلات سرمایه در گردش توسط بانک ها و موسسات اعتباری به 
بنگاه های  آسیب دیده، کاهش هزینه ها و عوارض گمرکی کالاهایی که 
در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شــده یا عرضه آنها در بازار دچار 
کمبود شده است و... می                    تواند اقداماتی مناسب برای حمایت از کسب 

و کارها باشد.«  

به خاطر شیوع 
بیماری، چک های  
برگشتی شعبه ما 
از یک دهم در اوایل 
اسفندماه 98 به 

یک دوم رسیده. )تا 
اواخر فروردین ماه 
99( مبلغ چک ها 

از 500 هزار تومن 
تا 50 میلیون 

تومنه. بعضی از 
کاسب ها پول کافی 
برای پاس کردن 

چک هاشون ندارن 
اما بعضی های  

دیگه قرض گرفتن 
و چک هاشون رو 

پاس کردن
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کارآفرینان بخش خصوصی از تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکارهای خود می گویند

در محاصره ویروس غیرقابل پیش بینی 

چرا باید خواند:
برآورد دقیقی از میزان 
خسارتی که ویروس 
کرونا به اقتصاد ایران 
وارد کرده در دست 
نیست با این حال 
کارآفرینان بخش 
خصوصی می                    گویند 
که حتی تا 70 درصد 
با کاهش سفارش 
روبه رو شده اند. 
پیش بینی آنها از 
آینده کسب و کارشان 
چیست؟ 

شیوع ویروس کرونا باعث توقف فعالیت بیشتر کسب و کارها شده 
است. فقط چند دقیقه پیاده روی در کوچه ها و خیابان های  شهر کافی 
است تا بیش از هر چیز دیگری، کرکره های  پایین مغازه ها به چشم 
بخورد. قفل آهنینی که به درهای این مغازه ها خورده است، یک معنا 
بیشتر ندارد: »کاهش شدید درآمد«. این اتفاق در ابعاد وسیع تر، برای 
کارخانه ها و شرکت های  مختلف تولیدی و خدماتی هم رخ داده است. 
برخی از فعالان بخش خصوصی به »آینده نگر« گفته اند که تولیداتشان 
حدود 30 درصد نسبت به قبل از کرونا کاهش داشته و برخی دیگر از 
ریزش ۷0 درصدی سفارش هایشان در بخش خدمات خبر می                    دهند. 
اغلب آنها مانند میلیاردها انســان دیگری کــه درگیر ویروس کرونا 
شده اند، قادر به پیش بینی زمان رهایی از محاصره این بیماری نیستند. 
با این حال تقریبا یک جمله در صحبت هایشان مشترک است: »برای 
جبران خسارات اقتصادی کرونا، ماه ها یا حتی سال ها زمان نیاز است.«

30 درصد افت تولید داشته ایم
عباسعلی قصاعی

رئیس هیئت مدیره چینی زرین

شــیوع ویروس کرونا به همه کســب و کارها آسیب زده است چون 
خرید و فروش به شــدت کاهش پیدا کــرده و امکان فعالیت نیروها به 
دلیل خطر ابتلا به کرونا با محدودیت هایی همراه شده است. در این بین 
میزان خســارت وارد شده به حرفه ما بیشتر هم بوده است به نحوی که 
تولید ما در همین مدت )اسفندماه 98 تا پایان فروردین ماه 99( بین 20 
تا 30 درصد کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه به همین نسبت با افت 
فروش هم روبه رو بوده ایم. البته بخشــی از ماجرا به دلیل تعطیلی اوایل 
فروردین ماه است که به شکل طبیعی منجر به کاهش تولید می                    شود اما 
شیوع ویروس کرونا کار را سخت تر کرد چون بازارها را به تعطیلی کشاند. 
بررسی ها نشان می                    دهد تعدادی از کسب و کارها به دلیل خسارات ناشی 
از ویروس کرونا با تعدیل بخشــی از نیروهایشان روبه رو شده اند. البته ما 
تاکنون با چنین مشکلی روبه رو نشد ه ایم. ما از اسفندماه 98 تاکنون )اواخر 
فروردین 99( به طور کامل شرکتمان را تعطیل کردیم تا حدود 1500 
نفر نیروی مستقیممان به ویروس کرونا مبتلا نشوند. همین مسئله باعث 
شد تولیداتمان کاهش چشمگیری پیدا کند، ضمن اینکه بازار هم فعلا در 
رکود است و خریدار آن چنانی نیست. متاسفانه خسارت بزرگی که بیماری 
کرونا به بازار ما وارد کرد به این ســادگی ها جبران پذیر نیست. در حال 
حاضر تاجران نه تنها خرید نمی کنند بلکه برای پرداخت پول خریدهای 
قبلی شــان هم آمادگی لازم را ندارند. امیدوارم از اوایل اردیبهشت 99، 
فضا برای شروع دوباره کار فراهم شود، هرچند پیش بینی من برای بهبود 
شــرایط در آینده نزدیک تقریبا منفی است و فکر می                    کنم بعد از شروع 
دوباره کار، حداقل شش ماه زمان برای رسیدن به تعادل نیاز داشته باشیم. 

۸۵ درصد زیان دیدیم
محمدرضا زهره وندی

فعال صنعت آسانسور

مشاغل مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی، بعد از کسب و کارهای 
غذایی مانند رستوران ها و تالارها، تحت تاثیر منفی ویروس کرونا قرار 
گرفتند. شیوع این بیماری باعث تعطیلی پروژه های  ساختمانی شد به 
همین دلیل تمام زیرشاخه های  آن نیز خسارت دید. صنعت آسانسور 
همواره در ماه پایانی هر سال بیشترین حجم کاری را دارد به نحوی 
که بــا کل پروژه های  یازده ماهه )فروردین تا بهمن( برابری می کند. 
امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 
برآوردهای ما نشان می دهد کمتر از 15 درصد هدف گذاری مان برای 
درآمدزایی در اسفندماه تحقق پیدا کرد. به عبارت دیگر 85 درصد از 
حجم کاری که انتظار داشــتیم به وقوع نپیوست. این در حالی است 
که ما ســال های  9۷ و 98 را با رکود تورمی پشت سر گذاشتیم و به 
غیر از کرونا با بحران های  اقتصادی دیگری مانند تحریم های  خارجی 
هم دســت به گریبان هســتیم. در کنار اینها موارد دیگری هم بود. 
مثلا آسانســورها به دلیل اینکه برای چند دقیقه، محل تجمع افراد 
هستند، بیشتر از سایر نقاط به ویروس آلوده می شوند. همین موضوع 
هزینه های  اضافی بهداشتی روی دوش ما قرار داد. در چنین شرایطی، 
با توجه به اینکه هنوز مشــخص نیست این بیماری تا چه زمانی در 
جهان وجود خواهد داشت، پیش بینی اینکه کسب و کارهای مختلف 
از جمله صنعت آسانسور چه زمانی می توانند به وضعیت تعادل برسند، 
کار دشواری است. گفته می شود بین 18 ماه تا دو سال طول می کشد 
تا واکسن این بیماری کشف شود. بنابراین به نظر می رسد سال 99 
شاهد یک رکود سنگین در بخش های  مختلف اقتصادی باشیم که 
نتیجه آن تعدیل نیروها، بیکاری و معضلات ناشی از آن خواهد بود. 
هرچند نباید فراموش کنیم کــه اقتصاد ایران با معضلات متعددی 
دست و پنجه نرم می کند که ویروس کرونا هم به آنها اضافه شده است. 

 

ممکن است تاثیر اقتصادی کرونا 
مادام العمر باشد
حمیدرضا صالحی

نایب رئیس شرکت صانیر

خســارت ویروس کرونا در حوزه های  خدمات با ســایر بخش های 
 اقتصادی متفاوت است. در بخش خدمات بیشتر مسائل مربوط به نیروی 
انسانی است. از ابتدای اســفندماه 98 تاکنون )اواخر فروردین 99( به 
طور متوسط میزان سفارش های ما حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده 

محمد امیرزاده، فعال حوزه ساخت وساز: زمانی که آمریکا به افغانستان حمله نظامی کرد، عده ای 
گفتند این کشور فقط خرابه های  همسایه شرقی ایران را ویران کرد. اکنون کرونا هم دقیقا همین کار را 
با خرابه های  اقتصاد ایران کرده است.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

محسن 
فروزان فرد، فعال 
صنایع غذایی: 
ویروس کرونا 
اغلب مشاغل 
را تحت تاثیر 

منفی قرار داده 
با این حال حرفه 
ما آسیب مهمی 

ندیده است
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شــهـر

محمدرضا 
زهره وندی، فعال 
صنعت آسانسور: 
کمتر از 15 درصد 
هدف گذاری مان 
برای درآمدزایی 
در اسفندماه 98 
تحقق پیدا کرد. 

این در حالی است 
که ما سال های  97 
و 98 را هم با رکود 
تورمی پشت سر 

گذاشتیم

و بعضا تا ۷0 درصد هم رســیده است. این افت سفارش که از کاهش 
شــدید تقاضا می                    آید باعث شد در همین مدت کوتاه حدود 40 درصد 
از نیروهایمان را کم کنیم. البته خدمات برخی شرکت ها از جمله صانیر 
به نوعی اســت که نمی تواند با همه نیروهای خود قطع همکاری کند 
چون سال ها  روی آنها سرمایه گذاری کرده و نیروهای متخصص تربیت 
کرده است. بیشتر شرکت های  دانش بنیان، مهندسی و خدماتی در این 
زمره جای می                    گیرند. حفظ این نیروها در شــرایطی که کسب و کارها 
با رکود سنگین مواجه شــده اند، کار آسانی نیست. دولت باید در این 
شرایط به کمک بنگاه ها بیاید. در بسیاری از کشورها وام های  بلاعوض 
به شرکت ها پرداخت می                    کنند اما در کشور ما چون توانایی مالی دولت 
پایین است، درخواست وام بدون بهره بیهوده است بنابراین باید به سمت 
تسهیلات با سود بســیار پایین یا بازپرداخت بلندمدت حرکت کنیم. 
خیلی از بدهی های  معوق شــرکت ها هم می                    تواند عقب بیفتد تا بعد از 
عادی شدن شرایط، درباره آن ها تصمیم گیری شود. شیوع ویروس کرونا 
همه بنگاه های  اقتصادی را با بحران های  جدی روبه رو کرده است. هرچه 
شیوع کرونا بیشــتر ادامه پیدا کند، حجم این خسارت ها هم وسیع تر 
خواهد شد. اگر شیوع تا سه ماه آینده باشد، شاید سه ماهه بتوان وضعیت 
را به قبل از کرونا بازگرداند اما اگر یک سال طول بکشد، احتمالا دو سه 
سال زمان برای برطرف کردن خسارت ها نیاز است. ضمن اینکه ممکن 
است ویروس کرونا تاثیر غیرقابل تغییر روی نگاه به عرضه و تقاضا بگذارد 

و سبک بسیاری از فعالیت های  اقتصادی را تغییر دهد. 

کرونا، خرابه های  اقتصاد ما را 
ویران کرد

محمد امیرزاده
مدیرعامل شرکت فنی- مهندسی دیداس

قبل از شــیوع ویروس کرونا هم مسائلی باعث شده بود تا صنعت 
عمرانی کشور تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ماجرای تحریم های  خارجی که 
از ماه ها قبل شــروع شده بود و بحث انتخابات مجلس که مربوط به 
اوایل اسفندماه 98 اســت، دست به دست هم داد تا آسیب هایی به 
حوزه ساخت و ساز وارد شود. رونق اقتصادی فاکتورهای مختلفی دارد 
که یکی از آنها امکان برقراری ارتباطات بین المللی و تعامل با دنیاست 
درحالی که خیلی از مسائل بانکی برای ما پابرجاست و صدمات زیادی 

به کسب و کارهای مختلف وارد کرده است. در کنار همه این فشارها، 
شیوع ویروس کرونا هم عمده مشاغل را به تعطیلی کشاند. شرکت های 
 پیمانکاری، اجرایی و خدماتی هم مثل ســایر کسب و کارها، خود را 
برای شــب عید آماده کرده بودند اما آســیب جدی خوردند. بخش 
بزرگی از اشتغال کشور در حوزه خدمات متمرکز شده است و تعطیلی 
آنها اگر مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند، باعث نابودی برخی هایشان 
خواهد شــد. مسائل اقتصادی، تحریم ها، کاهش شدید فروش نفت، 
کســری بودجه دولت و مواردی از این دست در کنار شیوع ویروس 
کرونا دست به دست هم داده تا فشار زیادی روی جامعه بیاید که برای 
قشر زیادی از مردم قابل تحمل نیست. البته نباید از این نکته غافل 
شــویم که اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا هم با رسیدن به تعادل 
فاصله داشت. زمانی که آمریکا به افغانستان حمله نظامی کرد، عده ای 
گفتند این کشور فقط خرابه های  همسایه شرقی ایران را ویران کرد. 
اکنــون کرونا هم دقیقا همین کار را با خرابه های  اقتصاد ایران کرده 
است. بهبود یافتن شرایط کنونی بستگی به فاکتورهای مختلف دارد و 
زمان می                    برد تا همه چیز دوباره به شرایط قبل از کرونا برگردد که البته 

چندان هم متعادل نبود. 

90 تا 100 درصد کاهش فروش 
داشتیم

مهرداد عباد
فعال بخش گازهای صنعتی و آزمایشگاهی

تولید گازهای صنعتی و آزمایشگاهی چند زیرشاخه دارد که یکی 
از آنها تولید گازهای بیمارســتانی مانند کپسول های  اکسیژن است 
که در ماه های  گذشــته به دلیل شــیوع ویروس کرونا با رشد بالای 
مصرف همراه بوده و حجم کار شــرکت های  مرتبط با آن بسیار زیاد 
شده است. عمده مشتری های  این بخش هم بیمارستان ها هستند. 
ســایر تولیدکننده ها اما با مشــکلات زیادی مواجه شده اند. در واقع 
فقط بخش تولید گاز اکســیژن است که در بین تمام زیرشاخه های 
 تولید گازهای فشرده با رشد تولید همراه شده است و بقیه بخش ها 
از جمله امور آزمایشــگاهی و وارداتی به شدت با کاهش سفارشات 
روبه رو شده اند، چون بیشتر کارخانه های  بزرگ در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی تعطیل بوده اند. ضمن اینکه واردات این مواد هم با کندی 
زیاد همراه شده است. برای مثال اگر پیش از این روند شارژ گیرنده ها 
در امارات یک روز طول می کشــید، حالا 10 روز زمان می برد تا یک 
کانتینر ترخیص شود. مشتری های  ما بیشتر آزمایشگاه ها هستند که 
در این مدت مصرفشان پایین آمده به همین دلیل میزان فروش ما هم 
کاهش چشمگیری داشته است. برآوردهای ما نشان می دهد تقریبا 
در فروردین ماه امسال بین 90 تا 100 درصد کاهش فروش داشتیم. 
در این شــرایط، پیش بینی اینکه چه زمانی بازار به تعادل می رســد 
کار سختی است. خصوصا اینکه در اقتصاد ایران ثبات خاصی وجود 
ندارد و طرح فاصله گذاری اجتماعی هم به خوبی رعایت نمی شود. با 
این وصف فکر می کنم حداقل دو تا سه ماه آینده شاهد رکود شدید 
باشیم. اختلال در روند کسب و کارها هم احتمالا تا یک سال آینده 
تداوم خواهد داشت. البته به مرور شرکت ها خودشان را با شرایط وفق 
می دهند با این حال به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی دیگر از جمله 

تحریم ها، سال سختی را پیش رو خواهیم داشت. 



همسایه آلودگی
استان البزر قطب صنعتی، دانشگاهی و نیروی انسانی کشور است

............................ ایران زمـین ............................

استان البرز در اقتصاد ایران یک استان استراتژیک شناخته 
می شود؛ قرارگرفتن در مسیر 14 استان کشور، همجواری 
با پایتخت، تراکم جمعیتی بالا و ارتباط نزدیک با یک بازار 
حدودا 20میلیون نفری و اســتقرار بخش زیادی از صنایع 
مهم و برندهای ملی در این استان از جمله شاخص هایی 
است که گویای این وضعیت استراتژیک است. شاید بتوان یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های صنعتی 
در ایران را جاده مخصوص تهران به کرج دانست، به طوری که از همان کیلومتر اول جاده، صنایعی 
ملی و برندهایی معتبر و باسابقه کارخانه های خود را بنا کرده اند و این نمایش صنعتی تا خود استان 
البرز ادامه دارد. با اینکه برخی از این صنایع عملا در داخل اســتان تهران واقع شده اند، اما جاده 
مخصوص نشانه ای است از اینکه استان البزر چقدر می تواند ظرفیت  صنعتی و تولیدی داشته باشد. 
اســتان البرز سی ویکمین استان ایران اســت. مجلس در تاریخ 1389 تاسیس این استان را 
تصویب کرد. این شهر در 20 کیلومتری غرب تهران قرار دارد که با جمعیتی بالغ یک میلیون و 600 
هزار نفر چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد و اصفهان محسوب می شود. 
شهرستان کرج قدیمی ترین شهرستان این استان است که در سال 1333 تشکیل شد و از 1333 
تا 1368 شامل کل استان کنونی و از 1368 تا 1391 شامل کل حوزه انتخابیه کرج می شد. علاوه 
بر کرج، سایر شهرستان های استان البرز عبارتند از ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد و فردیس.

استان البرز در بخش کشاورزی به دلیل داشتن شرایط اقلیمی ممتاز، خاک حاصلخیز، خاکدار 
بودن بیش از ۷0 درصد از اراضی، کیفیت مناسب و مطلوب آب های سطحی و زیرزمینی، وجود 
شرایط کشت دوم و سوم در برخی نقاط، وجود نهالستان برای عرضه به کل کشور و به ویژه امکان 
تصفیه و بازیافت فاضلاب در بخش کشاورزی، دارای موقعیتی استثنایی است و یکی از استان های 

مهم کشــور در بخش تولید محصولات کشاروزی محسوب می شود. گستردگی صنایع تبدیلی و 
غذایی در این استان، وجود زمینه سرمایه گذاری در توسعه و گسترش کشت های گلخانه ای برای 
تولید محصولات جالیزی، امکان گسترش ظرفیت های توسعه صادرات با وجود فرودگاه پیام، وجود 
پتانسیل ژنتیکی دامی در دامپروری و امکان پرورش ماهی های سرد آبی ازجمله موارد بارز مشاغل 
اقتصادی در کرج است. از دیگر صنایع اقتصادی فعال در استان می توان صنایع غذایی، نساجی، 
چرم ســازی، صنایع سلولزی و کشاورزی را نام برد. در بخش معادن نیز وجود سنگ آهک و گچ، 
معادن ساختمانی، مس، ذغال سنگ، نمک، سیلیس و معادن شن و ماسه را نباید نادیده گرفت. با 

وجود این، بیشتر شاغلان استان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مشغولند.

J فرصت های سرمایه گذاری
استان البرز دارای قابلیت های تولیدی،  صنعتی و تجاری فراوانی است که می توان آن ها را در 
دسته بندی های زیر گنجاند: نزديكي به جمعيت و دسترسي سهل به امكانات آموزشي، بهداشتي، 
درماني، نيروي انساني متخصص؛ قابليت هاي آب و خاك استان مناسب برای کشاورزی؛ استقرار 
صنايع استراتژيك و بزرگ؛ وجود جاذبه هاي گردشگري طبيعي و منحصربه فرد؛ وجود مشاوران 
قوي و مطمئن در امور مختلف اقتصادی و تجاری در اســتان؛ شركت هاي خارجي و بين المللي؛ 
واقع شــدن در شاهراه هاي ارتباطي كشور؛ سهل الوصول بودن دسترسی به فرودگاه هاي داخلی و  
بين المللــي )امام خميني ، مهرآباد ، پيام ، فرودگاه خصوصي آزادي(؛ وجود 9 شــهرك صنعتي 
و 3500 واحد صنعتي در اســتان البرز؛ دسترســي به جمعيت ساكن در تهران و تامين امنيت 
سرمايه گذاري از نظر جمعيت مصرف كننده؛ وجود بستر مناسب برای ايجاد قطب سوم خودروسازي 
كشور در شهرهاي نظرآباد و اشتهارد؛ استقرار نهادهای دانشگاهی مختلف در استان؛ وجود نهادهای 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوپنج، اردیبهشت 1021399

ایرانزمـین

گل ارکیده یکی دیگر از موفقیت های این شهرستان در بخش کشاورزی است. 
برای اینکه اهمیت چنین تولیداتی روشــن شود باید گفت که صادرات پنج 
گلدان گل ارکیده با یک بشکه نفت )پیش از دوره اخیر که نفت ارزان تر شود( 
برابری می کند.  شهرستان نظرآباد در زمینه توسعه کشت گلخانه ای البرز نیز 
پیشگام است به طوری که نخستین شهرک گلخانه ای استان در این شهرستان 
کلنگ زنی شده است. براساس دستورالعمل باید تا پایان سال 1398 در حدود 
300 هکتار به سطح گلخانه های این شهرستان افزوده می شد. با توجه به نیاز 
آبی بخش کشاورزی و کمبود آب، استفاده از روش های نوین آبیاری در دستور 
کار قرار دارد که سطح زمین های زیر کشت با آبیاری کم فشار در استان البزر 
باید تا پایان سال 1398 به یک هزار و 200 هکتار می رسید. شرکت »کشت 
و صنعت بستان« نظرآباد در مقام بزرگ ترین شرکت کشت و صنعت استان 
البرز، با ســطحی بالغ بر یک هزار هکتار، نمونه خوداتکایی در این استان به 
شمار می رود. این شرکت مجموعه فعالیت های کشاورزی همچون زراعت انواع 
محصولات اعم از ذرت علوفه ای، یونجه، کلزا، زعفران، قارچ، گندم، جو، زیره و... 
و همچنین فعالیت های دامپروری همچون پرورش گوسفند، گاو و آبزی پروری 
را در خود جای داده اســت .گاوداری شــیری بستان در سه استان خراسان 
رضوی، البرز و قزوین  در مجموع 220 تن شیر  تولید می کند. همچنین این 
شــرکت درصدد است تا نخستین گوسفندداری صنعتی کشور را با پرورش 
گوسفندی از نژاد رومانف روسی راه اندازی کند. این شرکت از سه سال پیش 
اقدام به تلقیح مصنوعی این نژاد کرده که علامت بارز آن دوقلو یا چندقلوزایی 
و گوشت با کیفیت بدون چربی و دنبه است. شرکت کشت و صنعت بستان 
نظرآباد بزرگ ترین شــرکت کشــت و صنعت استان البرز با سطحی بالغ بر 
هزار هکتار اســت. یکی دیگر از پتانسیل های این شرکت پرورش ماهی قزل 
است به طوری که در سال 139۷، حدود 20 هزار قطعه ماهی پرورش داد که 
با توجه به تولید مناســب این ماهی، تعداد آن را در سال جاری به 60 هزار 

قطعه افزایش داد.

J قطب تحقیق و پژوهش ایران
 اســتان البرز با گســتره پنج هزار و 800 کیلومتر مربع به لحاظ وسعت 
کوچک ترین استان است که در سال 89 ساختار سیاسی جغرافیایی آن شکل 
گرفت اما این منطقه با برخورداری از مزیت های فراوان اقتصادی و حدود 54 
مرکز بزرگ علمی پژوهشی کشــوری در واقع قطب تولید و پژوهش ایران 
لقب گرفته اســت. این استان به دلیل نزدیکی به پایتخت در ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی مانند مهاجرت های بی رویه و وجود چهار زندان بزرگ کشــور با 
آسیب هایی مواجه است اما در عین حال فرصت های فراوانی مانند  تجمیع 
نخبگان علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و شکل گیری صنایع پژوهشی 
تولیدی نظیر مجموعه کارخانه های گروه صنعتی مپنا، حدود 500 کارخانه 
بزرگ و دانش بنیان صادرات محور، موسســه های تحقیقاتی و مراکز علمی 
دانشگاهی از مزیت ها و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی البرز به شمار می رود.

وجود مراکز پژوهشــی و تحقیقاتی ازجمله موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات دام و طیور، موسسه تحقیقات و اصلاح 
بذر و نهال، پژوهشــگاه مواد و انرژی، بخش هایی از انستیتو پاستور ایران و 
در مجموع حــدود 54 مرکز علمی و تحقیقاتی، البرز را بر قله های علمی و 
فناوری کشور نشانده و بهره برداری به موقع و درست از این ظرفیت ها نیاز به 
برنامه ریزی دقیق و تدوین طرحی جامع برای مطرح شدن این استان در سطح 
ملی و حتی بین المللی دارد. ایرنا گزارش داده اســت که بیش از 164 واحد 
صنعتی فناور و دانش بنیان در استان البرز فعالیت می کنند که برخی از آن ها 
نه تنها در کشور و بلکه در جهان نیز بی نظیر هستند و تحقیق های گسترده ای 
به خصوص توسط نخبگان و دانش پژوهان جوان با هدف تجاری سازی حاصل 

پژوهشی مختلف و پارك فناوري در استان البرز؛ وجود منطقه ويژه اقتصادي 
پيام و فرودگاه بين المللي پيام در اين استان و نقش آن در صادرات محصولات 
توليدي به ساير كشورها؛ وجود مراكز تحقيقاتي پزشكي هسته اي در كرج و 
فعاليت آن در زمينه پزشكي و كشاورزي هسته اي؛ وجود مراكز تحقيقاتي و 
پژوهشي فراوان در استان البرز در زمينه بايوتكنولوژي و نانو؛ و نیز قابليت قطب 
علمي شدن استان البرز در زمينه بايوتكنولوژي و نانو. هر یک از این جنبه های 
مختلف اقتصادی و تجاری می تواند قابلیت شکوفایی داشته باشد و به یکی از 
جاذبه های اقتصادی و سرمایه گذاری استان البزر تبدیل شود. سرمایه گذاران 
با بهره گیری از چنین جذابیت هایی می توانند سرمایه های خود را وارد استان 

کنند و فعالیت خود را شروع کنند.

J تولیدکننده هفت درصد محصولات کشاورزی
اســتان البرز دارای 68 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است. این استان 
قطب کشــاورزی ایران است و در خود استان، شهرستان نظرآباد از این نظر 
نمونه است. به گزارش ایرنا، نظرآباد با داشتن بیش از 10 هزار هکتار اراضی 
زراعی در تولید محصولاتی همچون گندم، جو آبی، ذرت علوفه ای، زعفران، 
یونجه و... در استان البرز پیشتاز است. این شهرستان در سال زراعی دو سال 
قبــل )139۷( با تولید 13.5 تن گندم در واحد ســطح رکورددار تولید این 
محصول استراتژیک در کل کشور شد. در سال زراعی گذشته )1398( نیز با 
وجود سرمازدگی محصولات، تولید گندم در واحد سطح را با استفاده از نوار 
تیپ به 11 هزار و 600 کیلوگرم در هکتار رســید. بیش از 58 درصد سطح 
زیر کشت گندم استان البرز در نظرآباد است و همچنین 64 درصد سطح زیر 
کشت جو آبی و 60 درصد سطح زیر کشت ذرت علوفه ای استان مربوط به 
نظرآباد است. در سال های گذشته،  کشاورزان البرزی تمایل زیادی به کشت 
زعفران پیدا کرده اند. بیش از 85 درصد زعفران استان  البرز در نظرآباد  تولید 
می شود. سطح زیر کشت زعفران در کل استان 40 هکتار است که 30 هکتار 

آن در نظرآباد واقع است. 
 در کنار تولید این محصولات ، نظرآباد ســالانه با تولید 11 هزار و 500 
کیلوگــرم قارچ خوراکی رتبه اول اســتان را به خود اختصاص داده اســت 
و همچنین ۷0 درصد  گیاهان دارویی البرز  در این شــهر تولید می شــود. 
یکی دیگر از ظرفیت های بالای این شهر، تولید نشای سبزی و صیفی است 
که ســالانه بیش از 300 میلیون اصله نشای سبزی و صیفی در گلخانه های 
نظرآباد تولید می شود. تولید توت فرنگی، گل های شاخه بریده و به خصوص 

 البرز با گستره 
پنج هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر مربع 

به لحاظ وسعت 
کوچک ترین 

استان کشور است 
که در سال ۸۹ 

ساختار سیاسی 
جغرافیایی آن 
شکل گرفت اما 
این منطقه با 

برخورداری از 
مزیت های فراوان 
اقتصادی و حدود 
۵۴ مرکز بزرگ 
علمی پژوهشی 
کشوری در واقع 

قطب تولید و 
پژوهش ایران لقب 

گرفته است

منطقه آزاد اروند

تقاطع غیرهمسطح حصارک شهر کرج
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فعالیت های عملی، تفکر و ایده های آن ها انجام می شود.
اســتان البرز با جمعیت حدود ســه میلیون نفری، 102 هزار دانشجو و 
حــدود 500 هــزار دانش آموز دارای ظرفیت های قابل توجه علمی اســت. 
این اســتان دارای 16 مرکز تحقیقات ملی و شــاخص های ویژه و خاص در 
حوزه های بیو و نانو تکنولوژی، صنایع های تک، کشاورزی، کشاورزی مدرن 
و موقعیت راهبردی جغرافیایی است. همجواری با پایتخت و قرار گرفتن در 
مسیر 16 استان برخوردار کشور از دیگر ظرفیت های البرز به شمار می رود که 
باید به بهترین شــکل ممکن از آن ها استفاده کرد، ازسوی دیگر، وجود اقوام 
مختلف، توانمندی های زیست محیطی و سایر ظرفیت ها ایجاب می کند تا روند 
توســعه ای این استان با پیوست پژوهش پیش رود. پژوهش می تواند زمینه 
اشتغال زایی را فراهم کند و مسیر توسعه را سرعت دهد. بنابراین در رونق تولید 
و اقتصاد مقاومتی تاثیر زیادی دارد. محورهای موضوعی آب، محیط زیست، 
مهاجرت به البرز با نرخ 2.3۷ درصد فرصت های قابل توجهی به شمار می رود 

که هرچه بیشتر باید از آن ها بهره برد.

J استانی چند صنعتی
استان البرز یکی از قوی ترین استان های حوزه صنعت و تولید است که 
بیش از ۷0 درصد داروی کشور با 51 کارخانه فعال داروسازی در استان البرز 
تولید می شود. در حوزه کاتالیست،  چهار واحد مهم دانش بنیان در استان البرز 
اســت و 250 واحد قطعه سازی صنعتی و صنفی در این استان واقع است. 
بررسی و تحلیل صنعت در البرز نشان از چندصنعتی و چندوجهی بودن این 
استان است به طوری که در حوزه هایی از جمله کشاورزی، دامپروری، صنایع 
تبدیلی مانند صنایع مواد غذایی، فلزی، کانی های غیرفلزی پزشکی و دارویی 
بســیار قوی ظاهر شده و از این نظر، صنعت البرز با سایر استان ها متمایز 
است. برای مثال، در کرمان وجود معدن های مس، صنعت اصلی این استان 
تحت تاثیر خود قرار داده، یا اصفهان قطب صنعت فولاد نام گذاری شده و 
اکثر صنایع این استان در این راستا حرکت و فعالیت می کنند. اما درباره البرز 
چنین نامگذاری دشوار است چرا که صنایع مختلفی از استان به عنوان قطب 
یا شبه قطب کشور مطرح هستند. امکان ادغام حوزه های صنعت و دانشگاه 
به طور کامل در البرز وجود دارد و همین حالا نیز بســیاری از این صنایع، 
نیازهای پژوهشی را به دیگر استان ها می دهند. صنعت استان البرز یکی از 
موتورهای محرک برای دانشگاه های کشور است و این توانمندی نهفته هم 
در صنعت و هم در دانشگاه البرز وجود دارد که در صورت ادغام می توانند به 

سرعت پاسخگوی نیازهای صنعت استان البرز باشند. 
البرز با برخورداری از ســه هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی و وجود 
بیش از 150 برند ملی و جهانی نقش موثری در تامین بخشی از نیازهای 
داخلی و ارزآوری برای کشور را دارد. به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی این اســتان از مجموع کل واحدهای تولیدی و صنعتی این استان 
حدود سه هزار واحد تولیدی آن ها کوچک و با اشتغال زایی کمتر از 50 نفر 
راه اندازی شده اند. بیش از 55 درصد واحدهای صنعتی استان در شهرک های 
صنعتی دولتی و غیردولتی مستقر بوده که ظرفیت اشتغال زایی این واحدها 
6۷ هزار نفر است. در مجموع حدود 130 هزار نفر در واحدهای تولیدی و 
صنعتی البرز مشغول به کار هستند. در دهه های گذشته بخشی از صنایع 
این استان بنابه دلایلی از جمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات، 
مواد اولیه، تحریم و نوسانات قیمت ارز دچار تعطیلی و رکود شد که با رکود 
این صنایع علاوه بر بیکاری کارگران بخشی از تولید استان دچار وقفه شد. 
توقف فعالیت این صنایع علاوه برتنش های اجتماعی با پیامدهای اقتصادی 
همراه بوده ضمن آنکه رکود این ظرفیت و قابلیت ها در ابعاد مختلف خسارات 
جبران ناپذیری بر اقتصاد اســتان و کلان کشور وارد کرده است. بنابه گفته 

مســئولان اســتانی حدود 154 واحد صنعتی در البرز راکد و نیمه فعال 
هستند که عزم جدی مسئولان به خصوص طی دو سال گذشته توجه ویژه 
به بازچرخانی این واحدها بوده اســت. احیای واحدهای صنعتی و نوسازی 
آن ها یکی از اولویت های مقامات استانی و مسئولان بخش صنعت این است 
به گونه ای که عزم جدی مسئولان موجب شده تا طی دو سال گذشته 105 

واحد غیرفعال در استان بار دیگر فعالیت خود را آغاز کنند.

J شهرک های صنعتی
در اســتان البرز شــهرک های صنعتی متعددی وجود دارد که به علت 
نزدیکی جغرافیایی بــه پایتخت و نیز قرارگرفتــن در محیطی صنعتی،  
رونق بســیاری دارند. در این استان 9 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب قرار 
گرفته اســت که مهم ترین آ ن  ها شهرک صنعتی اشتهارد و نظرآباد است. 
شــهرک صنعتی هشتگرد با داشتن مساحتی بالغ بر هزار و 100 هکتار و 
600 واحد صنعتی جزو بزرگ ترین شــهرک های صناعی کشور محسوب 
می شود. شهرک صنعتی نظرآباد 250 هکتار مساحت دارد که برای پذیرش 
صنایع مزاحم و آلوده کننده محیط زیست داخل شهر تهران با اولویت صنایع 

 عدم تطابق استقرار جمعیت و فعالیت با توان اکولوژیک استان ضمن اینکه روند تخریب محیط زیست را به دنبال دارد،  در پهنه هایی مشخص از استان پتانسیل بالایی 
در زمینه آلودگی های مختلف زیست محیطی را به وجود آورده است. آلودگی هوا،  افت کمیت و کیفیت آب و پسماندهای شهری و صنعتی از مهم ترین مشکلات 
زیست محیطی استان به شمار می روند.

فایق زرافشانمجید غیاثی پرهام رضاییحسن خانی

امیر فرشچینبی اله نوری نسبشادی حاضری محسن امینی

یداله مالمیر سیداحمد میرجلیلی
منشی

جعفر سلیمانی
خزانه دار

شاهین ظهوری

مصطفی هاشمی
نایب رئیس اول

رحیم بنامولایی
رئیس

فریبزر بینش پور
نایب رئیس دوم

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرج
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ایرانزمـین

با آب بری کم پایه ریزی شــده است. شــهرک صنعتی بهارستان،  شهرک 
صنعتی سپهر، شهرک صنعتی سیمین دشت و شهرک صنعتی ماهدشت 
نیز ازجمله شهرک های صنعتی استان البرز هستند. در این استان، عمده 
کارگاه های صنعتی با شدت تمرکز زیادی در شعاع مشخصی از محور اصلی 
ارتباطی استان )یعنی آزادره تهران -  کرج -  قزوین( و همچنین بخش های 
محدودی از جنوب و جنوب غربی اســتان )به ویژه در اطراف شهر اشتهارد 
و داخل شــهرک صنعتی اشتهارد( مستقر شده اند و نیمه شمالی استان و 
بخش های زیادی از غرب و جنوب و برخی از پهنه های مرکزی استان تقریبا 
خالی از هرگونه کارگاه صنعتی است. شهرستان کرج به تنهایی 36.2 درصد 
از کل اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، 
ازجمله دیگر موضوعات مهم در توسعه صنعتی استان بحث تمرکززدایی و 
ضرورت ارتباط توسعه صنعتی با اهداف توسعه استان است. بر این اساس، 
اســتان البرز به پالایش صنعتی به منظور کاهش کارخانجات و کارگاه های 
آلاینده، آب بر، انرژی بر و بدون مزیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعتی 
نیاز دارد. همچنین انتقال کارگاه های شــهری به شــهرک های اصناف در 
ماهدشت و زیبادشت و سایر شهرک ها و نواحی صنعتی نیز به منظور کاهش 
فعالیت های صنعتی و کارگاهی در منطقه کلانشهری کرج از دیگر نیازهای 
استان است. از دیگر ضعف های استان در این زمینه می توان به ضعف های 
قانونی در احداث صنایع جدید خارج از شهرک های صنعتی و تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی و واجد ارزش های زیست محیطی به کاربری های شهری و 
صنعتی و خدماتی در نواحی اطراف شهرها اشاره کرد. همچنین با توجه به 
اینکه دفاتر مرکز کارخانه جات اســتان در تهران قرار دارد،  مالیات و عواض 
خود را به تهران پرداخت می کنند و حســاب ها و خط اعتباری خود را در 
بانک های شهری تهران حفظ کرده اند و این موضوع موجب شده که استان 

البرز کمترین درآمد را از کارخانه جات خود داشته باشند.

J معضل محیط زیست
استان البرز به دلیل وجود باغات مناطق زیبا و طبیعی و روستاهای ییلاقی 
استان بخشی از ریه های تنفســی تهران و فضاهای گردشگری محسوب 
می شود. الگوی پراکنش فعالیت و سکونت در سطح استان نشان می دهد 
که بخش های زیادی از نواحی پرتراکم )از نظر جمعیت، سکونت و فعالیت( 
در محدوده هایی واقع شــده اند که از نظر تــوان اکولوژیک یا دارای توان و 
ظرفیت پایینی هستند یا توان آن ها برای فعالیت هایی که تناسب دارد مورد 

اســتفاده قرار نگرفته اند. این عدم تطابق استقرار جمعیت و فعالیت با توان 
اکولوژیک استان ضمن اینکه روند تخریب محیط زیست را به دنبال دارد،  در 
پهنه هایی مشخص از استان پتانسیل بالایی در زمینه آلودگی های مختلف 
زیســت محیطی را به وجود آورده است. آلودگی هوا،  افت کمیت و کیفیت 
آب و پسماندهای شهری و صنعتی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی 

استان به شمار می روند. 

J 1390 :تاریخ تاسیس اتاق
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی البرز گرچه جدیدترین و 
جوان ترین اتاق کشــور است، در طول بیش از هشت سال فعالیت خود 
نشــان داده است این استان ظرفیت زیادی برای فعالیت های اقتصادی 
و صنعتی دارد. پس از تشــکیل استان البرز در اواسط سال 1389، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی البرز تنها چند ماه بعد، یعنی در 
18 اردیبهشت سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. فارغ از اینکه برخی 
کانون ها و مجموعه های بخش خصوصی در کرج، مرکز استان البرز، حتی 
قبل از ارتقای اســتانی این استان فعال بوده اند، باید شکل گیری و آغاز 
فعالیت اتاق بازرگانی را به طور رسمی در استان کهن البرز ابتدای دهه 
شمسی حاضر دانست. با مروری کوتاه بر فعالیت های اتاق البرز در مقام 
جوان ترین اتاق بازرگانی کشــور، اولین جنبه ای که بیش از همه جلب 
توجه می کند ترکیب اعضا و نیز اعضای هیئت                  رئیسه این اتاق است که 
در همان ابتدای فعالیت با صدور فراخوانی، بازرگانان و تجار و همه افراد 
دارای کارت بازرگانی که در اتاق های سایر استان ها به خصوص تهران عضو 
بودنــد، دعوت کرد که عضویت خود را به اتاق البرز انتقال دهند چراکه 
تا پیش از آن، اکثر قریب به اتفاق افراد دارای کارت بازرگانی عضو اتاق 
تهران بودند. این امر موجب شد جمعیت عضو اتاق البرز در فاصله کوتاهی 
به سه برابر افزایش یابد. البته این تغییر با ایجاد ساختار و امکاناتی برای 
جذب این افراد میسر شد و با افزایش جمعیت عضو، جایگاه اتاق البرز با 
جهش و تحول همراه شــد. از سوی دیگر، در برنامه و دستورالعمل های 
اتاق بازرگانی، سرفصل و عنوانی وجود دارد به نام »شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی« که اتاق البرز تشکیل منظم و برنامه ریزی شده 

این شورا را به جد پیگیری کرده است.
اتاق البرز در همین مدت کوتاه، فعالیت ها و اقدام های چشمگیری را انجام 
داده که به گوشه ای از آن ها اشاره می شود: راه اندازی سامانه هوشمند صدور 
کارت عضویت بازرگانی و تمدید آن، ســامانه صدور گواهی مبدأ، مشاوره 
تخصصــی در امور بیمه، مالیات و امور گمرکی، مشــاوره روش های نوین 
بازاریابی، تشکیل کلاس های آموزشی برای فعالان اقتصادی در زمینه های 
گوناگون بازرگانی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی، تشکیل کمیسیون های 
تخصصی به منظور بررسی علمی و کارشناسی مشکلات بخش های مختلف 
اقتصادی در استان و ارائه راهکار، ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی و نخبگان 
و برگزاری جلســات هم اندیشــی با هدف بهره مندی از توانایی های علمی 
دانشگاهیان در پیشبرد طرح های بهبود فضای کسب وکار، تشکیل کمیته 
و حمایت های قضایی از سرمایه گذاری و تشکیل شورای داوری. همچنین 
یکی از کارهای دیگری که اتاق البرز انجام داده است برپایی نمایشگاه دایمی 
توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی اســتان بوده که توانسته توان و 
ظرفیت صنعتی استان را معرفی و بازتاب خوبی داشته باشد. در این میان، 
سفر هیئت                  های تجاری به چند کشور و میزبانی از هیئت                  تجاری، صنعتی و 
بازرگانی از کشورهای مختلف در اتاق البرز و امضای تفاهم نامه های متعدد 
همــکاری را باید از دیگر فعالیت های اعضای اتاق بازرگانی البرز به شــمار 

آورد. 

 البرز در بخش 
کشاورزی به دلیل 
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نخبه اقتصاد
الگوی سوئیس برای همه

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

با وجود کمبود منابع طبیعی ، اقتصاد ســوئیس جزو 
پیشــرفته ترین و مرفه ترین اقتصادهای جهان است.  
سوئیس درآمد ســرانه و تقریبا بالاترین دستمزدها را 
در جهان دارد. کارشناسان معتقدند تجارت کلید اصلی 
موفقیت در سوئیس بوده است. این کشور برای تولید درآمد در حالی که به واردات مواد 
اولیه و به گســترش دامنه کالاها و خدمات موجود در کشور وابسته است ، به بازارهای 
صادراتی خود نیز تکیه کرده است. سوئیس دارای سیاست های تجارت و سرمایه گذاری 
لیبرال و یک سیاست مالی محافظه کارانه است. سیستم حقوقی سوئیس بسیار توسعه یافته 
اســت، حقوق تجارت به خوبی تعریف شــده اســت و قوانین و سیاست های محکم از 
سرمایه گذاری محافظت  می کنند. فرانک سوئیس یکی از معتبرترین ارزهای جهان است و 

این کشور به استاندارد بالای خدمات بانکی و مالی شناخته شده است.
سوئیس عضو تعدادی از سازمان های اقتصادی بین المللی از جمله سازمان ملل ، سازمان 
تجارت جهانی ، صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD( اســت. ســوئیس با وجود ارتباط نزدیک با اقتصادهای اروپای غربی و ایالات 
متحده نتوانسته اســت از کندی های  اخیر این کشورها جلوگیری کند. در بیشتر دهه 
1990 ، اقتصاد سوئیس ضعیف ترین اقتصاد اروپای غربی بود و رشد سالانه تولید ناخالص 
داخلی در سال های  1991 تا 1997 به طور متوسط صفر درصد بود. از اواخر سال 1997 ، 
اقتصاد به طور پیوسته شتاب گرفت تا اینکه در سال 2000 با رشد 3 درصدی به صورت 
واقعی رشد را آغاز کرد. اما در سال 2001 نرخ رشد به 0.9 درصد کاهش یافت و در سال 

2002 و 2003 اقتصاد تقریبا با تولید ناخالص داخلی واقعی تنها 0.1 درصد رشد داشت. 
ماشین آلات، فلزات، الکترونیک و مواد شیمیایی سوئیس به دقت و کیفیت بسیار مشهور 
است. آنها با هم بیش از نیمی از درآمد صادراتی سوئیس را تشکیل  می دهند. در کشاورزی ، 
سوئیس حدود 60 درصد خودکفا اســت. تنها 7.5 درصد از واردات باقی مانده از ایالات 
متحده سرچشمه  می گیرد. کشاورزان سوئیس یکی از محافظت شده ترین و یارانه بگیرترین 
گروه های تولیدکننده در جهان هستند. برآوردهای OECD نشان  می دهد كه سوئیس 
به بیش از 70 درصد از بخش كشــاورزی خود یارانه  می دهد، این در حالی است که در 
اتحادیه اروپا این میزان 35 درصد است. گردشگری، بانکداری، مهندسی و بیمه بخش های 
 قابل توجهی از اقتصاد هستند و به شدت بر سیاست های  اقتصادی کشور تأثیر  می گذارند. 
شــرکت های  بازرگانی سوئیس در بســیاری از نقاط جهان از جمله شرق اروپا، آفریقا و 

خاورمیانه تخصص بازاریابی بی نظیری دارند.
سوئیس نه تنها از زیرساخت های  گردشگری بســیار پیشرفته برخوردار است )و آن 
را بــه بازار خوبی برای تجهیزات و خدمات مرتبط با گردشــگری تبدیل  می کند( ، بلکه 
سوئیسی ها  نیز مســافرهایی بی پروا هستند. به طور سرانه ، هر سال بیشتر از هر کشور 
دیگری، سوئیسی ها از ایالات متحده دیدن  می کنند. جهان گردی مهم ترین صادرات ایالات 
متحده به سوئیس است )تقریبا 1.5 میلیارد دلار درآمد دارد(. اقتصاد سوئیس تقریبا نیمی 
از درآمد شرکت های  خود را از صنعت صادرات کسب  می کند و حدود 70 درصد صادرات 
سوئیس به بازارهای اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری سوئیس 

است و موانع اقتصادی و تجاری بین آنها حداقل است. 

متیندختوالینژاد
خبرنگاربخشخصوصیسازی
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اقتصاد آزاد، کلید موفقیت
کمک دولت به سرمایه گذاران 

 امتیاز آزادی اقتصادی سوئیس 82.0 است ،  و اقتصاد آن را به پنجمین اقتصاد آزاد در 
سال 2020 تبدیل کرده است. سوئیس در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه اول قرار 
دارد و امتیاز کلی آن بسیار بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی است. اقتصاد سوئیس 
برای بیش از یک دهه آزاد ارزیابی شده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 
اخیر به دلیل خطرات ناشی از تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا ،  افزایش ارزش 
فرانک سوئیس و کاهش شدید رشد اقتصادی در آلمان کشور همسایه ،  کند شده است.

البته باید توجه داشت که آزادی اقتصادی در سوئیس به خوبی تثبیت شده و نهادینه 
شده است. پایین ترین امتیاز این شاخص برای سوئیس هزینه های دولت است، اما حتی 
در آنجا دولت فدرال نیز مازاد بودجه سال 2019 را 2.8 میلیارد فرانک سوئیس، بیش 
از دو برابر مبلغ بودجه اولیه پیش بینی کرده اســت. پیش نویس بودجه سال 2020 
که دولت در ژوئن 2019 پیشــنهاد داده ،  مازاد 600 میلیون فرانک سوئیس را شامل 
می  شود. همچنین شــاخص آزادی رسانه ها در این کشور در میان تمامی کشورهای 
اروپایی بالاتر است و این کشور اروپایی از نظر سطح سرمایه گذاری در زیرساخت های 
اقتصادی و سطح توسعه یافتگی زیرساخت ها در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاترین 

جایگاه را دارد.

J پشت صحنه
سیســتم دولت فدرال کانتون ســوئیس قدرت را به طور گسترده پراکنده می  کند. 
اختیارات اجرایی توسط یک شورای فدرال هفت نفره اعمال می شود. سوئیس یک سنت 
دیرینه از گشودگی بر جهان دارد اما استقلال و بی طرفی خود را حفظ می کند. با بازتاب 
نگرانی رای دهندگان در مورد تغییر آب و هوا، حزب سبز در انتخابات اکتبر 2019 به مقام 
چهارم رسید و یکی از احزاب در دولت ائتلاف یعنی دموکرات  مسیحی ها پیشی گرفت. 
ســوئیس دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و نیروی کار ماهر است. 
اقتصاد بر خدمات مالی، تولید دقیق، فلزات، داروسازی ،  مواد شیمیایی و الکترونیک متکی 

است. بیشترین سهم از کالاهای صادراتی سوئیس را مواد شیمیایی تشکیل می دهد.

J اندازه دولت
مالیات در سطح کانتون سنگین تر از مالیات در سطح فدرال است. بالاترین نرخ مالیات بر درآمد 
شخصی فدرال 11.5 درصد و نرخ مالیات شرکت های فدرال 8.5 درصد است. بار مالیاتی کلی برابر 
با 5. 28 درصد از کل درآمد داخلی است. هزینه های دولت در سه سال گذشته 34 درصد از تولید 
کشور )تولید ناخالص داخلی( را تشکیل داده است و مازاد بودجه 0.4  درصد از تولید ناخالص داخلی 

را به طور متوسط نشان می  دهد. بدهی عمومی معادل 40.5 درصد تولید ناخالص داخلی است.
فضای کسب و کار بسیار رقابتی نشان دهنده بهره وری نظارتی قوی و باز بودن تجارت آزاد است. 

مدیریت عمومی سوئیس از بالاترین اعتماد عمومی هر دولت ملی در OECD برخوردار است.
بهره وری نیروی کار خارج از بخش کشــاورزی به شدت با یارانه است. سوئیس کنترل قیمت 
کمی دارد ،  اما دولت در صورت مشاهده قیمت انحصاری و حفظ قیمت و حاشیه کنترل برای همه 

کالاهای کشاورزی مداخله می   کند.

J  اقدامات
سوئیسی ها شیوه های اقتصادی خود را تا حد زیادی مطابق با اتحادیه اروپا برای دستیابی به بازار 
تنها اتحادیه و ارتقای رقابت بین المللی این کشور انجام داده اند. با این حال ،  برخی از حمایت های 
تجاری به ویژه برای بخش کشاورزی کوچک آن باقی مانده است. سرنوشت اقتصاد سوئیس ارتباط 
نزدیکی با همسایگان خود در منطقه اروپایی دارد که نیمی از صادرات سوئیس را از آن خود کردند. 
این کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین شمار مهاجران کاری را دارد و دلیل آن را می توان 
دســتمزد بالای نیروی کار به ازای یک ساعت کار کردن دانست. به طوری که یکی از ضعف های 
اقتصادی ســوئیس را می توان پایین بودن بهره وری نیروی کار دانست. طبق گزارش های موجود 

بهره وری نیروی کار در سوئیس نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر است.
بحران مالی جهانی سال 2008 و رکود اقتصادی ناشی از آن در سال 2009 ،  تقاضای صادرات 
 )SNB( ســوئیس را متوقف کرد و ســوئیس را در رکود قرار داد. در این دوره ،  بانک ملی سوئیس
برای رونق بخشــیدن به اقتصاد و همچنین برای جلوگیری از افزایش ارزش فرانک ،  سیاست نرخ 
بهره صفر را اجرا کرد و اقتصاد ســوئیس از سال 2010 شروع به بهبود کرد.  توسعه زیرساخت ها 
و ســرمایه گذاری در این بخش سبب شده است تا اقتصاد در سوئیس با 
سرعت زیادتری توسعه پیدا کند. البته ساختار سیاسی هم در این کشور 
به گونه ای اســت که به مردم احساس ارزشمند بودن و انگیزه فعالیت 
اقتصادی و مشارکت سیاسی می دهد. بحران بدهی های حاکمیتی که در 
کشورهای همسایه منطقه یورو در حال آشکار شدن بوده است، همراه با 
بی ثباتی اقتصادی در روسیه و سایر اقتصادهای اروپای شرقی ،  تقاضا برای 
فرانک سوئیس را توسط سرمایه گذاران به عنوان ارز امن، افزایش دادند. 
قدرت فرانك باعث شده است كه صادرات سوئیس كمتر رقابتی شود و 
چشم انداز رشد كشور را تضعیف كند. رشد تولید ناخالص داخلی از سال 

2011 تا 2017 زیر 2 درصد در سال کاهش یافته است.
در سال های اخیر ،  سوئیس با توافق به پیروی از مقررات OECD در 
مــورد کمک های اداری در امور مالیاتی از جمله فرار مالیاتی ،  به افزایش 
فشار کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای اصلاح قوانین اسرار بانکی 
خود پاسخ داده است. دولت سوئیس همچنین موافقت نامه های مالیات 
مضاعف خود را با بسیاری از کشورها ،  از جمله ایالات متحده ،  برای تلفیق 

استانداردهای OECD دوباره انجام داد.  
منبع  هریتیج
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یکی از یازده اقتصاد کوچک باز در اروپا، کشور اتریش است. در سال 1998 دولت اتریش بنگاه های 
اقتصادی را با درآمد 2.94 میلیارد دلار خصوصی سازی کرد. در اتریش فروش سهم 25 درصدی مخابرات 
عمومی بزرگترین معامله بود که درآمد حاصل از آن 2.33 میلیارد دلار بوده است.

Source: OECD National Accounts Source: OECD National Accounts Source: OECD National Accounts
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چگونه علامت را بخوانیم

سوئیس

سوئیس
ارزش کشور با رنگ آبی

میانگین کشورهای 
OECD با رنگ سبز

 OECD میزان کشورهای
با رنگ طوسی

برخی آمارها نیز وجود 
ندارد که با n . a نشان داده 

می شود 

دخالت دولت در اقتصاد: مالی و منابع انسانی

وضعیت مالی عمومی و اقتصاد

کارمندهای بخش دولتی و جبران خسارت

درآمد دولت
)2013(

درصد تولید ناخالص ملی

میزان درصد کارمند دولتی نسبت به تمام 
کارمندان )2013(

کارمندان زن بخش دولتی
)2013( 

سهم زنان از وزارت خانه ها
)2015( 

مخارج دولت
)2013(

درصد تولید ناخالص ملی

سرمایه گذاری عمومی
)2013(

درصد از مخارج دولت

تعادل مالی
)2013(

درصد تولید ناخالص ملی

بدهی ناخالص دولت
)2013(

درصد تولید ناخالص ملی
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خصوصیسازی

سوئیس سلامت
دولت کارآمد بهتر از بخش خصوصی ناکارآمد

همه می    دانند که سوئیس بهشت سرمایه گذاران است. از نظر 
اقتصادی همیشه حرف اول را می                          زند و در آرامش به پیشرفت 
خود ادامه می    دهد. یکی از موضوعاتی که دولت سوئیس در 
تاریخ خود به آن به شدت توجه کرده است، آرامش و سلامت 
اســت. به طوری که بعد از خصوصی ســازی هایی که در این 
کشور صورت گرفت برای حمایت بخش خصوصی و همچنین 
برای حمایت از مردم قانونی ابلاغ شد. قانونی برد-برد. طبق 
قانون تمام مردم این کشور موظف به خریداری بیمه سلامت 
از شرکت های خصوصی هستند. به طوری که مردم این کشور 
باید تمامی بیمه ها، به خصوص بیمه سلامت را خریداری کنند 
و همچنین باید این بیمه را از شــرکت های   بیمه خصوصی 
خریداری کنند. البته ناگفته نماند که شرکت های   خصوصی وفاداری خود را به مردم )خریدار( نشان 
دادند. خدماتی که بیمه سلامت بخش خصوصی ارائه می                          دهد قابل مقایسه با خدمات بخش دولتی 
نیســت. به همین دلیل مردم توجهی به قیمت نمی کنند و اکثر آن ها بخش خصوصی را انتخاب 
می     کنند. گروه بیمه زوریخ یکی از مهم ترین شرکت های   بیمه ای در جهان است که دفتر مرکزی آن 
در شهر زوریخ سوئیس قرار دارد. این کمپانی در واقع بزرگ ترین فعال حوزه بیمه در سوئیس است. 

این بیمه در سال 1872 تاسیس شد.
99.5 درصد از شهروندان سوئیس بیمه درمانی دارند. از آنجا که آنها می                          توانند بین برنامه های 
  نزدیک به 100 شرکت بیمه خصوصی مختلف را انتخاب کنند  ،    بیمه گران باید در قیمت و خدمات با 
یکدیگر رقابت کنند و به مهار تورم مراقبت های   بهداشتی کمک کنند. اکثر ذی نفعان از آزادی کامل 
در انتخاب پزشک خود برخوردار هستند و زمان انتظار برای قرار ملاقات تقریبا به اندازه زمان انتظار 

یک رهبر جهان مانند آمریکا، کم است.

J بخش دولتی کارآمد
بخش دولتی سوئیس یکی از بزرگ ترین بخش های   دولتی در کشورهای OECD است. از نظر 
درآمدی دولت سوئیس یکی از غنی ترین دولت های   جهان است. مجموع درآمد دولت این کشور 
60 درصد تولید ناخالص ملی است. این در حالی است که تصویری که از سوئیس وجود دارد بخش 
دولتی کوچک است. این در حالی است که این تصویر از سوئیس درست نیست و دولت این کشور 
نتوانسته اندازه خود را کوچک کند. اقتصاد سوئیس به مراتب دولتی تر از آن است که عموما درک 
می    شــود. برخلاف سایر کشورهای اروپایی  ،    ســوئیس در آزادسازی اقتصاد به ویژه در بخش های 
  ارتباطی و انرژی از نیمه راه متوقف شــد. سایر خدمات به طور معمول ارائه می                          شود. شرکت های 
  خصوصی )به عنوان مثال توزیع نامه و بســته ها  ،    بانک ها و خدمات مالی  ،    حمل و نقل  ،    رسانه( نیز 

به صورت انحصاری توسط شرکت های   متعلق )به طور کامل یا جزئی( به کنفدراسیون سوئیس  ، 
   کانتون ها یا مجامع مدیریت می    شود. قابل توجه ترین مثال شرکتی ) Swisscom 51 درصد متعلق 
به دولت(  ،    تقریبا تمام بانک های   کانتون و همین طور شرکت های   تولیدکننده یا تأمین انرژی این گونه 
هستند. این امر هزینه بالای زندگی و قیمت های بالای سوئیس را موجب می    شود. به عنوان مثال  ، 
   بازار ارتباطات از راه دور سوئیسی یکی از کمترین شرکت رقابت پذیری در بین کشورهای صنعتی 
است )OECD, 2015(. هزینه های   ارتباطات خانگی در سوئیس بالاترین در اروپا است. مالکیت 

دولتی قابل توجه در اقتصاد سوئیس ناکارآمد است.

J شرکت های دولتی همیشه غازهایی با تخم طلا نیستند
آنها غالبا خطرات مالی قابل توجهی را برای مؤسسات دولتی و بنابراین مالیات دهندگان ایجاد 
می    کنند. کمک های   مجدد بانک کانتون ژنو برای دولت 2.1 میلیارد فرانک و بانک کانتون برن نزدیک 
به 2.6 میلیارد فرانک هزینه داشته است. شرکت انرژیBKW (Bernische Kraftwerke)       که 
82 درصد از آن متعلق به دولت اســت  ،     ارزش سهام بازار خود را حدود 10 میلیارد فرانک در 10 
سال )از سال 2005( از دست می                          دهد. سقوط Alpiq )یک شرکت انرژی  ،    حدود 30 درصد متعلق 
به دولت است( حتی دیدنی تر بود. سرمایه بازار این شرکت از 10 میلیارد فرانک در سال 2010 به 

3 میلیارد فرانک در سال 2016 کاهش یافته است.

J خدمات عمومی بدون مالکیت دولتی قابل ارائه است
برای دولت کاملا ممکن است مقررات تجاری ای را تنظیم کند که به نفع عموم مردم کار کند  ، 
   بدون اینکه خود یک شــرکت کننده اقتصادی باشد. به عنوان مثال  ،    می  توان نیاز داشت كه تمام 
شــركت های   ارتباطات از راه دور مجاز به فعالیت در ســوئیس خدمات خود را در دورافتاده ترین 
دره های   آلپ ارائه دهند. بدون این محدودیت ها  ،    این خطر وجود دارد که عرضه خصوصی محدود 
به خدمات )ســودآور( مراکز شهری و بی توجهی به مناطق دورافتاده )کمتر سودآور( ایجاد شود. 
ضروری نیست که دولت سهامدار اکثریت Swisscom  برای تضمین این هدف ثبات در بازار باشد. 
این اصل قبلا در حوزه فرهنگی به طور کامل شناخته شده بود. کانون ها و شهرداری ها از مؤسسات 
فرهنگی که غالبا به صورت خصوصی اداره می    شوند یارانه می                          گیرند. دیگر نیازی به تملک دولتی در 
تئاترها و ارکسترها نیست  ،    یا اینکه کارگردانان و نوازندگان را به کارمندان دولت تبدیل کنید تا از 

خدمات عمومی فرهنگی اطمینان حاصل شود.

J تضاد منافع
مالکیت دولت به طور معمول با اهداف مبهم  ،    پیچیده یا متناقض مدیریت می                          شود. مشاوران 
ایالتی مسئول بهداشت در کانتون ها مقررات مربوط به بهداشت عمومی را برای همه تعیین می    کنند  ، 
   اما همچنین بیمارستان های   کانتون  ،    ارائه دهنده اصلی خدمات نظام سلامت را نیز کنترل می    کنند. 
چک ها و مانده ها کجاســت؟ به ضرر مصرف کنندگان، به سیاستمداران خدمت در هیئت مدیره 

شرکت های   انرژی عمومی در حفظ قدرت انحصاری خود کمک می    کنند.
چرا سیاستمداران از منافع شرکت ها حمایت می    کنند و نه منافع عمومی مردم؟

تنها راه حل برای کاهش این تضاد منافع برای دولت فدرال این است که بر نقش خود به عنوان 
یک تنظیم کننده توجه کند و به تدریج سرمایه خود را از Swisscom خارج کند.

بدیهی اســت این فروش باید با قیمت بازار و در زمان مناســب انجام شود. ارزش مطلوب اوج 
Swisscom متأســفانه گذشت. ساموئل روتز در مطالعه خود محاسبه كرد كه اگر كنفدراسیون 
سهام خود را در این شركت در زمانی كه سایر كشورهای اروپایی بخش های ارتباطی خود را آزاد 

كردند )اواخر دهه 1990( می                          فروخت  ،    میزان پرداخت سهم آن 8 میلیارد فرانك بیشتر می شد. 

تیبرآدلر
بنیانگذارموسسهبازرگانی

سوئیس
منبع:آونیرسوئیس
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........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

مزرعه چای در کنیا

1 کنیا را بهتر بشناسیم
کنیا، کشوری که نامش خارق العاده ترین حیات وحش 
آفریقا را به ذهن می آورد، توسعه یافته ترین کشور در میان 
اقتصادهای شرق آفریقا )از جمله اوگاندا و تانزانیا( است. این کشورِ ۴۷ میلیون نفری با سودان 
جنوبی، اتیوپی، سومالی، اوگاندا و تانزانیا هم مرز است و به اقیانوس هند راه دارد. پایتخت و 
بزرگ ترین شهر کنیا، نایروبی است اما مومباسا مرکز قدیمی تجاری و بندری کنیا هم شهر 

مهمی در این کشور به شمار می آید.
قدمت زندگی بشر در منطقه ای که امروز به عنوان کنیا می شناسیم بسیار طولانی است. 
مردمان از نقاط مختلف آفریقا در سرزمین کنونی کنیا زندگی می کردند و به دلیل موقعیت 
جغرافیایی آن، اکثرا وارد کار تجارت می شــدند. بازرگانان عرب از قرن هفتم به بعد به این 
سرزمین پا گذاشتند و حدود ۹ قرن بعد، بازرگانان اروپایی به خصوص پرتغالی ها هم تلاش 
زیادی برای کنترل بنادر تجاری این ســرزمین داشتند. آنها در قرن هیجدهم توسط اعراب 
عمانی بیرون رانده شدند اما این پایان کار نبود. قبایل ماسای که مدتی بود سرزمین کنیا را 
برای زندگی انتخاب کرده بودند، خود را به نزدیکی مومباسا رساندند و طی سال های متوالی، 
با اروپاییانی که می خواستند وارد سرزمین کنیا شوند درگیر می شدند. در اوایل قرن نوزدهم 

انگلیسی ها با کمک عوامل محلی و به خصوص عمانی ها در کنیا قدرت پیدا کردند و مدتی 
بعد، آلمانی ها نیز وارد همین سرزمین شدند و همگی در جهت کنترل بنادر تجاری کنیا با 
هم رقابت می کردند. انگلیسی ها در این راه موفقیت زیادی داشتند و نایروبی را به عنوان مرکز 

اصلی فعالیت های خود قرار داده بودند.
اما در قرن بیســتم افزایش جمعیت سفیدپوستان و تداوم استعمار در سرزمین کنیا به 
تدریج به شکل گیری جنبش های ناسیونالیســت آفریقایی انجامید و حتی در دهه ۱۹۵۰ 
میلادی یک جنگ چریکی نیز برای بیرون راندن انگلیســی ها از کنیا به راه افتاد. از دل این 

جنگ ها، استقلال کنیا در سال ۱۹۶۴ برآمد. 

J اقتصاد آفریقا در کنار اقتصاد کنیا
به استثنای آفریقای جنوبی و کشورهای شمال آفریقا، شاید بتوان گفت که اقتصاد اکثر 
کشورهای آفریقایی توسعه نیافته است. قاره آفریقا به صورت کلی ذخایر طبیعی بسیار عظیم 
و گران بهایی دارد. با این وجود، اقتصادهای آفریقایی در حد زیادی مبتنی بر کشاورزی باقی 
مانده اند و نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت آفریقا به کشــاورزی معیشتی می پردازند؛ یعنی 
محصولشــان فقط برای ارتزاق حداقلی خودشان کفایت می کند. حتی تا قرن بیستم هم از 
ابزارآلات مدرن برای کشــاورزی در آفریقا استفاده نمی شد و مبادله گسترده کالاها صورت 
نمی گرفت. البته اوضاع در بسیاری از کشورهای غرب و شمال آفریقا فرق داشت. به تدریج 
راه های مبادله تجاری و احداث زیرساخت های حمل و نقل کالا در کشورهای مختلف مورد 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

بالا و پایین سرمایه گذاری در کنیا

دروازه ورود به شرق آفریقا
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همسایهها

توجه قرار گرفت که البته به خاطر حضور قدرت های استعماری با اما و اگرهای بسیاری نیز 
روبرو بود. اما یک نکته درمورد اقتصادهای کشاورزی محور آفریقایی همواره این بوده که این 
اقتصادها به شدت به صادرات یک یا چند محصول کشاورزی وابسته می شوند و در سال هایی 
که خشکســالی، سیل یا بلایای طبیعی دیگر رخ می دهد، این وابستگی به شدت برای آنها 

گران تمام می شود. 
کنیا هم از این چالش مستثنا نیست. کشاورزی ستون اصلی اقتصاد کنیا است و یک سوم از 
تولید ناخالص داخلی این کشور را نیز تشکیل می دهد. حدود ۷۵ درصد از جمعیت کنیا یعنی 
بالای ۴۸ میلیون نفر حداقل به شکل نیمه وقت در بخش کشاورزی مشغول به کارند. بیش 

از ۷۵ درصد از تولیدات کشاورزی کنیا نیز از مزارع و دامداری های کوچک به دست می آید.
مســئله دیگر به آهستگی روند صنعتی شدن اقتصادهایی مثل کنیا مربوط می شود. در 
دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی که بســیاری از کشــورهای آفریقایی از جمله کنیا اعلام 
اســتقلال کردند، بحث توســعه صنعتی با کمک خارجی مطرح شــد. اما هم زمان با آن، 
شکاف های سیاسی در این ملت های جوان نیز بالا گرفت که در گام های مختلف، شرایطی 
غیرعادی را در عرصه صنعتی به وجود می آورد. یکی از نتایج شکاف های سیاسی در کشوری 
مثل کنیا این بوده که انبوهی از بازارهای کوچک به وجود آمد که هریک دارای مازاد ظرفیت 
صنعتی بودند، وام های ســنگین خارجی بر آنها سنگینی می کرد و در عین حال راه موثری 

برای افزایش بهره وری نداشتند. 

J اقتصاد کنیا چطور جلو آمد؟
کنیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی رشــد اقتصادی سالانه پنج درصدی را تجربه می کرد که بر 
تولید انبوه چای و قهوه و نیز صنعت گردشــگری اســتوار شده بود. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ 
میلادی بی ثباتی های سیاسی و عوامل زیست محیطی موثر بر برداشت محصولات کشاورزی 
باعث شدند ورق برگردد. از آن بدتر اینکه نرسیدن کمک های مالیِ وعده داده شده به کنیا در 
فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹3 باعث بروز بحران ارزی، تورم و کاهش رشد اقتصادی شد. کار 
به جایی رسید که نرخ تورم در کنیا در سال ۱۹۹3 تا ۴۶ درصد هم رسید و البته خشکسالی 

نیز به شدت دامان این کشور را گرفته بود. 
اما بعد از سال ۱۹۹3، دولت کنیا گام هایی را برای آزادسازی اقتصادی برداشت که از جمله 
آنها می توان به آسان گیری در زمینه ارائه مجوز واردات و نیز کوچک کردن بخش عمومی از 
طریق خصوصی سازی برخی شرکت های بزرگ دولتی اشاره کرد. در چنین شرایطی بود که 
نرخ تورم کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی بالا رفت. با این وجود، تا پایان سال ۱۹۹۹ 
بلایای محیط زیستی از جمله خشکسالی و سپس باران های بی موقع و شدید همچنان عرصه 

کشاورزی را تحت فشار گذاشته بود. 
در ســال ۲۰۰۰ میلادی صندوق بین المللی پول و ســایر نهادهای بین المللی سرانجام 
وعده های مبتنی بر ارائه وام به کنیا را محقق کردند و تغییر دولت کنیا در سال ۲۰۰۲ نیز 
اوضاع را در این خصوص مساعدتر کرد. دولت جدید به اقداماتی مانند خصوصی سازی بانک 

تجاری کنیا، شرکت تلکام کنیا و شرکت خطوط ریلی کنیا روی آورد و قوانین ضدفساد را 
نیز به تصویب رساند. 

درواقع دهه ۲۰۰۰ میلادی برای کنیا با رشد اندک اقتصادی آغاز شد اما در اواسط این 
دهه، اوضاع بهتر شــد و رشد اقتصادی کنیا به پنج درصد رسید. در سال ۲۰۰۸ که جهان 
درگیر بحران مالی شــد، کنیا از این بحران و نیز از خشکسالی ضربه شدیدی خورد و رشد 

اقتصادی اش کم شد. البته این وضعیت به تدریج در دهه بعد بهتر شد. 
کنیا اصلاحات سیاســی، ساختاری و اقتصادی زیادی را طی یک دهه گذشته به نتیجه 
رسانده و با این وجود، هنوز با چالش های بزرگی مثل فقر، بی عدالتی، تغییرات آب و هوایی، 
عدم جذب ســرمایه گذاری مطلوب در بخش خصوصی و آسیب پذیری اقتصادش در برابر 

شوک های داخلی و خارجی مواجه است.
کنیا از سال ۲۰۱۴ از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد متوسط رو به پایین 
شناخته می شود و با وجود بهره مندی از یک طبقه متوسطِ کارآفرین و رشد اقتصادی نسبتا 
باثبات، از مشکلاتی مثل فساد و سو ءمدیریت به شدت رنج می برد. حتی بیکاری و اشتغال 
در سطح کم تر از تخصص نیز تا ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده 
است. کنیا از سال ۲۰۱3 یک نظام حکومتی مبنی بر تشکیل ۴۷ منطقه در کشور را مورد 
توجه قرار داده تا درآمدها و مسئولیت ها بین آنها پخش شود و فشار از روی اقتصاد برداشته 

شود. 
کشوری مثل کنیا با آن موقعیت جغرافیایی و طبیعت و حیات وحش خارق العاده، همواره 
از لحاظ جذب گردشگر خارجی به خصوص از اروپا و آمریکای شمالی نیز مورد توجه زیادی 
قرار داشته و از این راه، درآمدهای خوبی کسب کرده است. مشکلات سیاسی و تروریسم که 
کنیا در سال های مختلف با آن درگیر بوده، در زمان های مختلف در سر این راه سنگ اندازی 
کرده اما باعث توقف آن نشده است. با این وجود، توسعه زیرساخت ها حتی برای بهبود اوضاع 

در این حوزه هم به اندازه کافی نبوده است. 
به صورت کلی، ضعف زیرســاخت ها در کنیا همچنان یکــی از بزرگ ترین موانع در 
راه بهبود رشــد اقتصادی این کشور اســت و مانع از حل مساله فقر و بیکاری نیز شده 
است. البته دولت های کنیا در سال های اخیر در جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه 
زیرساخت ها موفق عمل کرده اند و معروف ترین این نمونه هم احداث راه آهن بین مومباسا 
و نایروبی است که توسط سرمایه گذاران چینی انجام شد و در سال ۲۰۱۷ به بهره برداری 
رســید. دولت کنیا اعلام کرده که در عرصه توســعه به چهار مسئله خدمات بهداشتی 
عمومی، تامین غذا، تامین مسکن و گسترش تولید بیشتر توجه نشان می دهد و تمرکز 

خود را روی آنها قرار داده است. 

آیا تجارت با کنیا دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ خود کنیا را به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی کسب 

و کار در رده ۵۶ قرار داده است. 
رتبه کنیا در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان ۱۹۰ کشور

راه انداختن کسب و کار  12۹

ثبت ملک  1۳۴

گرفتن مجوز برق  ۷۰

اجرایی کردن قراردادها  ۸۹

گرفتن مجوز ساخت  1۰۵

بازرگانی با خارج از مرزها  11۷

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  1

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۵۰

پرداخت مالیات  ۹۴

گرفتن وام  ۴

کارخانه تولید قهوه در نزدیکی نایروبی
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کنیا از سال ۲۰۱۴ از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد متوسط رو به پایین شناخته می شود و با وجود بهره مندی از یک 
طبقه متوسطِ کارآفرین و رشد اقتصادی نسبتا باثبات، از مشکلاتی مثل فساد و سو ءمدیریت به شدت رنج می برد. حتی بیکاری و 
اشتغال در سطح کم تر از تخصص نیز تا ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

فرصت های سرمایه گذاری در کنیا ۳
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد اقتصاد کنیا نوشت: کنیا توسعه یافته ترین 
کشور در شرق آفریقاست. بخش ساخت و ساز و مسکن رشد سریعی را تجربه می کند 
و در ســال ۲۰۱۷ حدود ۷.۴ درصد رشد داشــت. دولت در حوزه توسعه زیرساخت ها 
سرمایه گذاری کرده و مدرنیزاسیون جاده ها، خطوط آهن، بنادر و فرودگاه ها فرصت خوبی 

را در اختیار شرکت های خارجی قرار داده است.
حوزه تکنولوژی هم رشد بســیار خوبی دارد و میزان دسترسی در اینترنت در کنیا 
جزو بالاترین ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست. این باعث شده نرخ استفاده از 
تلفن های همراه در این کشور بالا باشد و فرصت مناسبی برای شرکت های فعال در حوزه 

تجارت الکترونیک فراهم است.
کنیا یکی از متنوع ترین کشورهای آفریقایی در حوزه توریسم به حساب می آید و در 
سال ۲۰۱۷ رشدی ۸.۱ درصدی در تعداد گردشگران ورودی به این کشور را تجربه کرده 

است. انتظار می رود این رشد طی سال های آینده هم ادامه داشته باشد.
  

چالش های سرمایه گذاری در کنیا ۴
وزارت بازرگانی آمریکا این موارد را چالش  شــرکت های خارجی در کنیا معرفی کرده است: 
هزینه نیروی کار تحصیل کرده و ماهر در مقایســه با دیگر کشورهای در حال توسعه بالاست. 
زیرســاخت های ضعیف در این کشــور مانعی در راه توسعه اقتصادی اند و فساد اداری، سیستم 
ناکارآمد و ضعف نظارتی از دیگر موانع در راه سرمایه گذاران خارجی است. در سال ۲۰۱۷ موسسه 
شــفافیت بین الملل کنیا را در میان ۱۸۰ کشــور جهان در رده ۱۴3 قرار داد که رتبه خوبی به 

حساب نمی آید.  

استراتژی ورود به بازار کنیا ۵
ورود به کنیا را می توان بهترین استراتژی برای ورود به اقتصاد شرق آفریقا به حساب آورد. 
تعداد زیادی از شرکت های خارجی مقر منطقه ای خود در شرق آفریقا را در کنیا قرار می دهند.

استخدام کارگزار: با آنکه قانونی در کنیا نداریم که شرکت های خارجی را ملزم به استفاده 
از کارگزار بومی کند، توصیه می شــود که برای ورود به این بازار کاملا متفاوت حتما کارگزار 

استخدام کنید یا با شرکت توزیع کننده محلی قرارداد ببندید. 
ثبت شرکت: اگر می خواهید در کنیا حضور جدی تری داشته باشید می توانید در 
این کشور خود را به طور رسمی ثبت کنید و دفتر راه اندازی کنید. روند ثبت به عنوان 
شرکت خارجی در »اداره ثبت شرکت های کنیا« انجام می شود. پس از آنکه شرایط این 
سازمان را برآورده کردید جواز حضور در کنیا را دریافت خواهید کرد و این به شرکت 
اجازه می دهد اجازه نامه رســمی انجام کسب و کار را از وزارت صنعت و بازرگانی این 

کشور بگیرید.

 
آداب مذاکره با تجار کنیا 6

کنیایی ها خوش معاشرت اند: کنیایی ها ترجیح می دهند در همان لحظه اول برخورد سلام و علیک 
گرمی داشته باشند. حتی وقتی که وارد فروشگاه می شوید احتمالا با فروشنده دست خواهید داد 
و گرم خواهید گرفت. این روند موقع خداحافظی هم تکرار خواهد شــد. )سلام در زبان سواحیلی 

 )Jambo می شود
انگلیسی کافی است: انگلیسی  و سواحیلی زبان های رسمی در کنیا هستند اگر چه مردم در سراسر 
کشور به زبان ها و لهجه های گوناگون دیگری هم صحبت می کنند. زبان تجارت البته انگلیسی است 
و اگر انگلیســی بلد باشید در مذاکرات کارتان راه می افد. اما در زمینه قراردادها بهتر است وکیلی 

بگیرید که بتواند تفاوت های ظریف میان انگلیسی کنیایی و انگلیسی آمریکایی را درک کند.
نه نگویید: وقتی به سوالات طرف کنیایی پاسخ می دهید سعی کنید از »نه« خشک و خالی پرهیز 
کنید چون بی احترامی تلقی می شود. به جای آن پاسخ خود را توضیح دهید. موقع پرسیدن سوال 

هم سعی کنید که از افعال منفی استفاده نکنید. 
قانون دست چپ و راست: در کنیا دست چپ برای کارهای غیربهداشتی استفاده می شود و دست 
راســت برای خوردن، لمس افراد یا رساندن اشیا به آنها. اگر چپ دست هم هستید سعی کنید با 
دست راست غذا بخورید. سعی نکنید افراد را با انگشت اشاره نشان بدهید که بی احترامی به حساب 
می آید. اگر با یک کنیایی بیرون رفتید و خواست اطراف را به شما نشان بدهد ممکن است بخواهد 

دست تان را بگیرد. مقاومت نکنید!
هدیه ندهید: در کنیا رســم نیســت که در مذاکرات تجاری به هم هدیه بدهند، مگر در نزدیکی 
کریسمس و سال نو. در چنین حالتی باید مشخص کنید که از طرف شرکت هدیه می دهید. )در 

روستاها هدیه دادن مشکلی ندارد.(
وقت شناس باشید: کنیایی ها نسبتا در قرارهای کاری وقت شناس هستند، به خصوص اگر شهرنشین 

باشند. در مناطق روستایی ممکن است فرد چند ساعت دیر برسد و عذرخواهی هم نکند.
احترام به افراد مسن: به طور کلی در جوامع آفریقایی باید به افراد سالمند احترام ویژه ای گذاشت. 

در کنیا و در مذاکرات تجاری هم این قانون نانوشته وجود دارد. 

اکسپوهای کنیا ۷
حضور در نمایشگاه ها و اجلاس های تجاری کنیا فرصتی مناسب است تا اطلاعات خود را به روز 

کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 
موضوعزمانمکاناکسپو

Kenya Homes Expoبزرگ ترین نمایشگاه مربوط به آوریل هر سالنایروبی
مسکن در شرق و مرکز آفریقا

BUILDEXPO KENYAصنعت ساخت  و سازژوئن هر سالنایروبی
 Power & Energy

 Kenya
نمایشگاه بین المللی حوزه انرژیژوئن هر سالنایروبی

Houseware Showلوازم خانه و آشپزخانهژوئن هر سالنایروبی

Premiertex Africaنمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، ژوئن هر سالنایروبی
پوشاک، چرم، کفش

Manufacturing East 
Africa (MEA)

تولید در شرق آفریقاجولای هر سالنایروبی

Agro & Poultry East Africaنمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامداریآگوست هر سالنایروبی

OIL & GAS KENYA 
(Oil & Gas Africa)

بزرگ ترین نمایشگاه نفت و گاز آگوست هر سالنایروبی
آفریقا

 Sugar & Ethanol
Africa

نمایشگاه بین المللی صنایع شکر سپتامبر هر سالنایروبی
و اتانول

 Autoparts East
Africa

مهم ترین نمایشگاه قطعات خودرو در سپتامبر هر سالنایروبی
شرق و مرکز آفریقا

نایروبی یکی از مهم ترین مراکز تجاری شرق آفریقاست.
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همسایهها

تراز تجاری کنیا ۸
همان طور که در نمودار می بینید کنیا طی دو دهه اخیر دچار کسری تراز تجاری بوده و هرچه 
گذشته شکاف میان صادرات و وارداتش بیشتر شده است: در سال ۱۹۹۵ میزان کسری تراز تجاری 

این کشور ۶۵۶ میلیون دلار بوده و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

١٩٩۵ ١٩٩۶ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴ ٢٠١۵ ٢٠١۶ ٢٠١٧

٢B

۴B

۶B

٨B

١٠B

١٢B

١۴B

١۶B

١٨B

Tr
ad

e 
in

 U
SD

به کنیا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۹
کنیا در ســال ۲۰۱۸ حدود ۵.۱ میلیارد دلار کالا به جهان صادر کرد. این رقم به نسبت سال 
۲۰۱۴ کاهش ۱۶.۹ درصدی و در مقایســه با سال ۲۰۱۷ کاهشی حدود ۱۱.۶ درصدی را نشان 

می دهد. 

مهم ترین صادرات کنیا در سال ۲۰۱۸ )به ترتیب ارزش به دلار(
۱.۴ میلیارد دلار )۲۷.۴ درصد کل صادرات(قهوه، چای، ادویه۱

۸۱۷.۱ میلیون دلار )۱۶.۱ درصد(درختان و گیاهان زنده، گل۲

۲۶۹.۱ میلیون دلار )۵.3 درصد(سبزیجات3

۲۶۰.۸ میلیون دلار )۵.۱ درصد(پوشاک، اکسسوریز۴

۲۴۶.۸ میلیون دلار )۴.۹ درصد(میوه، آجیل۵

۱۹۴.۹ میلیون دلار )3.۸ درصد(سنگ  های معدنی، خاکستر۶

۱۷۲.۵ میلیون دلار )3.۴ درصد(پوشاک/اکسسوریز بافتنی۷

مواد غذایی تهیه شده از میوه، ۸
۱۲۱.۵ میلیون دلار )۲.۴ درصد(سبزیجات

۸۱.۵ میلیون دلار )۱.۶ درصد(سنگ ها و فلزات قیمتی ۹

۷۹.۷ میلیون دلار )۱.۶ درصد(دارو۱۰

مهم ترین واردات کنیا در سال ۲۰۱۸
در سال ۲۰۱۸ کنیا ۱۵.۸ میلیارد دلار واردات داشته است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ 
حدود ۱۳.۹ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۵.۱ درصد کاهش نشان می دهد. 

۱.۷ میلیارد دلار )۱۰.۹ درصد کل واردات(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۱

۱.3 میلیارد دلار )۸.۵ درصد(تجهیزات الکترونیک۲

۱.۲۸ میلیارد دلار )۸ درصد(خودرو3

۸۸۵.۴ میلیون دلار )۵.۶ درصد(آهن و فولاد۴

۸۴۷.۱ میلیون دلار )۵.3 درصد(سوخت های معدنی از جمله نفت۵

۸3۴.۴ میلیون دلار )۵.3 درصد(غلات۶

۷۰۶.3 میلیون دلار )۴.۵ درصد(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۷

۵۱3.۷ میلیون دلار )3.۲ درصد(دارو۸

۴33.۶ میلیون دلار )۲.۷ درصد(کاغذ ۹

۴۰۴.3 میلیون دلار )۲.۶ درصد(محصولات آهنی و فولادی۱۰

شرکای تجاری  )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار( 1۰
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۷ کشورهای، پاکستان، اوگاندا، امریکا و هلند مقصد بخش عمده صادرات 
کنیا بودند:

۱۰.۸ درصد کل صادرات کنیاپاکستان۱

۱۰.۴ درصداوگاندا۲

۸ درصدآمریکا3

۷.۴ درصدهلند۴

۶.۵ درصد انگلیس۵

۴.۸ درصدتانزانیا۶

۴.۴ درصدامارات۷

3.3 درصد سومالی۸

3.۲ درصد مصر۹

3.۲ درصدجمهوری دموکراتیک کنگو۱۰

صادرکننده ها
سال ۲۰۱۷ کشــورهای چین، هند، امارات و عربستان بیشــترین صادرات را به کنیا 

داشته اند: 
۲۲.۶ درصد کل واردات کنیاچین۱

۹.۹ درصد هند۲

۸ درصد امارات3

۶.۶ درصد عربستان۴

۴.۷ درصد ژاپن۵

3.۶ درصد  آفریقای جنوبی۶

3.3 درصد آمریکا۷

3.3 درصد اندونزی۸

۲.۵ درصد آلمان۹

۲.۴ درصداوگاندا۱۰

طبیعت بی نظیر کنیا باعث رونق صنعت توریسم در این کشور شده است.



تشکلی فقرزدا
انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران را بهتر بشناسید

........................... تشــکل هــا ...........................
] این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [

اگرچه پیــش از این، برخی تشــکل های                                  بزرگ و 
کوچک برای نمایندگی صنعت لبنیات تشکیل شده 
بود، اما این تشکیل انجمن صنایع فرآورده های                                  لب

نی ایران در خرداد ماه سال 75 بود که به این مهم 
عینیت بخشــید. انجمن صنایع فرآورده های                                  لبنی ایران کــه ما در این گزارش به 
اختصار از آن به نام انجمن لبنی یاد خواهیم کرد، امروز قریب به 60 عضو دارد که 
ســهم عمده بازار )85 درصد( لبنیات ایران را در اختیار دارد و پرُوزن ترین تشکل 

صنعت لبنیات است. 
همان طور که می دانید یک ســازمان نمایندگــی بخش خصوصی از یک طرف 
نماینده اعضا اســت و از سوی دیگر از طرف دولت و نهادهای سیاست گذار وظایف 
تنظیم گری را در صنعت خود انجام می دهد. انجمن لبنی نیز در طول 24 ســالی 
که از زمان تاســیس آن می گذرد تلاش کرده است که هم در سمت اعضا و هم در 

سمت نهادهای سیاست گذار، اشتراک مســاعی و همکاری و خدماتی را تعریف و 
اجرایی کند.

انجمن لبنی از حیث عضویت از سنگینی قابل توجهی برخوردار است. همان طور 
که اشاره شد بیش از 85 درصد بازار صنعت لبنیات در اختیار اعضای انجمن است. 
ترکیب اعضای انجمن نیز از حیث محصولات لبنی جامعیت مناسبی دارد و همه 
تولیدکنندگان اقســام مختلف محصولات لبنی در این انجمن حضور و در هیئت 

مدیره انجمن کرسی دارند.
انجمــن لبنی تلاش کرده برای اعضای خــود خدماتی را تعریف و ارائه کند. به 
طور مثال از اهم برنامه های                                  انجمن در ســال جاری ارائه خدمات آموزشی به اعضا، 
حسب نیازهای صنعت و مدیران بنگاه هاست و از روزهای پایانی سال گذشته نیز با 
توجه به نیاز اعضا به مواد ضدعفونی کننده به دلیل شیوع ویروس کرونا، انجمن از 
طریــق تعاونی خود تلاش کرده تا نیازهای اعضا را در تامین مواد ضدعفونی کننده 

بمانجان ندیمی
دبیربخشتشکلها
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تشکلها

د پیدا کند. 

تامین کند.
یکی از مهم ترین حوزه هایی که انجمن لبنی در حوزه روابط با دولت پیش برده 
و موفقیت خوبی حاصل کرده در تامین ســبد حمایتی خانوار است. در سال های 
نخست تشکیل دولت یازدهم انجمن لبنی هماهنگ کننده اصلی کارخانه های                                  لبنی 
سراسر کشور برای تامین اقلام لبنی سبد حمایتی خانوار بود و این نقش را کماکان 

در هر زمان که دولت نیاز به توزیع اقلام لبنی داشته حفظ کرده است.
یکی دیگر از اقدامات انجمن صنایع لبنی در ســال گذشته برگزاری نخستین 
همایش صنعت لبنیات با عنوان »صنعت پیشــرو، ســلامت محور و فقرزدا« بود. 
همایشی که برای اولین بار کلیه ذی نفعان این صنعت را زیر یک سقف گرد آورد و 
کوشید با محتوای ارائه شده در این همایش مهم ترین موضوعات و مسائل صنعت 
را که در موضوع قیمت گذاری و کاهش ســرانه مصرف لبنیات خلاصه می شود با 

ذی نفعان درون صنعتی و ذینفعان دولتی به بحث و گفت وگو بگذارد.
انجمن لبنی در همه سال های گذشته تلاش کرده است تا تسهیل کننده رابطه 
اعضای خود با دولت و نهادهای سیاست گذار باشد و اصلی ترین موضوعی که در همه 
این سال ها در دستور کار انجمن لبنی در ارتباط با دولت بوده، مسئله دخالت دولت 
در قیمت گذاری محصولات لبنی بوده اســت. در مقطع سال های 76 تا 84 انجمن 
توانست موفقیت مهمی در این موضوع کسب کند و قیمت گذاری محصولات لبنی 
را بر عهده بگیرد. کارنامه انجمن نشــان می دهد که در همه سال های مورد اشاره 
میانگین افزایش قیمت محصولات لبنی حدود 9 درصد بوده و همواره کمتر از نرخ 
تورم اعلامی دولت در آن سال ها بوده است. با این همه از سال 84 و با طرح تثبیت 
قیمت ها دولت دوباره راســا وارد موضوع قیمت گذاری شد و این مسئله تا به امروز 
مهم ترین مســئله صنعت لبنیات از یک سو و از سوی دیگر مهم ترین دستور عمل 

انجمن لبنی به عنوان نماینده کارخانه های                                  اصلی تولید لبنیات کشور بوده است.
خوشبختانه تبعات قیمت گذاری دستوری برای نهادهای مداخله گر آشکار شده و 
انجمن در تلاش است تا با رایزنی هایی که در سال های اخیر تشدید شده، در سال 
پیش رو گام های                                  مواثری برای حل این مشکل که گریبان گیر توسعه صنعت لبنیات 

شده، بردارد.
در ذیل به بخشــی از اقدامات انجمن صنایع فرآورده های                                  لبنی در ســال های 

گذشته و نیز برنامه های                                  در دست اقدام آن اشاره می شود:
هماهنگی و همکاری با تشکل های                                  ذی نفع در صنعت همچون تشکل های                                  دامداری 	]

برای افزایش سرانه مصرف و تهیه برنامه جامع در ارتباط با فرهنگ سازی سرانه مصرف
تشکیل کمیته فنی به عنوان رکن تخصصی انجمن به عنوان مرجع اصلی در موضوعات 	]

تخصصی و فنی صنعت و محل رجوع اعضا در این دست موضوعات
مشارکت با وزارت بهداشت از طریق کمیته فنی برای تهیه دستورالعمل های                                  مرتبط با 	]

صنعت لبنیات و ابلاغ آن به کارخانه ها
مشــارکت در طرح بهبود کیفیت شــیر خام و نظارت مستمر بر آن در هماهنگی با 	]

سازمان دام پزشکی کشور
طراحی طرح نظارت بر محصولات ســنتی عرضه شده در واحدهای صنفی با هدف 	]

سنجش سلامت این محصولات 
تلاش برای تاســیس »خانه شیر ایران« به عنوان تنها مرجع سیاست گذاری زنجیره 	]

شیر کشور
تلاش برای تغییر و اصلاح ســاختار سنتی عرضه کالاهای لبنی به نظام الکترونیک 	]

یکپارچه
تلاش برای تغییر نظام قیمت گذاری کاست پلاست فعلی به نظام عرضه و تقاضا	]
سرمایه گذاری بر روی فرهنگ سازی مصرف شیر با هدف کمی 165 کیلوگرم در سال	]
توسعه صادرات محصولات لبنی تا سقف 40 درصد محصولات صنعت غذایی کشور	]
رشــد ارزش شــیر خام و فرآورده های                                  لبنی از طریق توسعه تولید تا سقف 5 درصد 	]

جی دی پی کشور. 

دهه 20 شمسی از نیمه گذشته بود که اولین کارگاه 
تولید صنعتی شــیر در خیابان فردوسی تهران آغاز 
به کار کــرد و امروز صنعت لبنیات ایران را می توان 
در قامت صنعتی هفتاد و چند ســاله دید. صنعتی 
که تا پیش از انقلاب در قالب ســه شرکت بزرگ با 
چند کارخانه در سراســر کشور شکل گرفته بود امروز شامل بیش از 450 کارخانه 
بزرگ و کوچک فعال اســت و برخلاف بســیاری از صنایع کشور تجربه موفقی در 
»خصوصی ســازی« را پشت سر نهاده و می توان به جرئت اظهار کرد که امروز بیش 
از 85 درصد صنعت لبنیات ایران با سرمایه  گذاری و مدیریت بخش خصوصی شکل 
گرفته و در زنجیره آن، از نهاده های                                           دامی تا پخش و توزیع بیش از 2 میلیون نفر در 

حال فعالیت هستند.
حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت لبنیات و موفقیت ســرمایه گذاران در 
این حوزه باعث شده تا کشور ما که پیش از انقلاب واردکننده حجم قابل توجهی از 
محصولات لبنی بود، امروز نه تنها از واردات این دست محصولات بی نیاز شده بلکه 
حجم قابل توجهی از صادرات محصولات لبنی را در منطقه به خود اختصاص داده 
است و در عین حال برندهای ایرانی توانسته اند اعتبار قابل توجهی در میان برندهای 

معتبر و شناخته شده صنعت لبنیات جهان کسب کنند.
صنعت لبنیات ایران علاوه بر اینکه صنعتی رقابتی و با تنوع محصول بســیار و 
گســتره  وسیع حق انتخاب برای مشتری است، صنعتی است که با سلامت جامعه 
در ارتباط اســت و این شــاید مهم ترین ویژگی این صنعت است که آن را از دیگر 
صنایع کشور متمایز می کند. حسب نظر متخصصان تغذیه افزایش »سرانه مصرف« 
و »فرهنگ ســازی مصرف شــیر و لبنیات« در خانوارهای ایرانی ضامن ســلامت 
جامعه و پیشــگیری از بیماری هایی از جمله پوکی استخوان است و سرمایه گذاری 
سیاست گذاران سلامت تغذیه در افزایش سرانه مصرف منجر به کاهش هزینه های 

                                          درمان در بودجه کشور خواهد بود.
جای اشــاره به این موضوع باقی است که صنعت لبنیات در سال گذشته قریب 
به 750 میلیون دلار ارزآوری صادراتی داشــته اســت ولی آنچه مسیر صادرات این 
صنعت را دچار چالش کرده است حجم، گستره و میزان دخالت های                                           نامناسب دولت 
در راهبری صنعت است. از جمله ناهمواری های                                           ناشی از سیاست گذاری های                                           دولت 

می                          توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. دخالت در قیمت گذاری

 2. دخالــت در واردات مواد اولیه از جمله ممنوعیت های                                           وارداتی، ارز سوبســیدی، 
عوارض های                                           بی مورد و...

 3. موانــع صادراتــی از جمله ممنوعیت صادرات برخی اقــلام لبنی، تعرفه گذاری 
نامتوازن و...

شاید یکی از تلخ ترین و ناکارآمدترین و در عین حال بلاموضوع ترین دخالت های                                           
دهه های                                           اخیر در بازار با دخالت دولت در قیمت گذاری صنایع لبنی رخ داده اســت. 

گزارشی درباره تاریخچه و عملکرد 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

راه طی شده صنعت شیر

رضا باکری
دبیرانجمنصنایعفرآوردههای

لبنیایران
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انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی علاوه بر اینکه امتیاز برگزاری نمایشگاه های                                           تخصصی صنعت لبنیات را از سازمان توسعه تجارت کسب کرده و 
نخستین »نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته« را در سال 95 برگزار کرد، در بهمن ماه سال 98 نیز »نخستین همایش صنعت لبنیات ایران« 
را نیز با حضور همه ذی نفعان صنعت و مقامات ارشد دولتی و روسای اتاق بازرگانی برگزار کرد.

صنعتی با پتانســیل های                                           بالا در کارآفرینی و اشــتغال زایی، فقرزدایی و ارزآوری، با 
تصمیمات و سیاســت های                                           عوامانه بهترین فرصت های                                           توسعه خود را از دست داده 

است.

J خلاصه ای از عملکرد 24 ساله
برای معرفی انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی ایران لازم بود تا به مقدمه فوق اشاره 
شود تا بخشــی از اهمیت راه و مسیری که در صنعت لبنیات ایران طی شده برای 
مخاطبان ترسیم شده باشد و بدانند که وقتی از صنعت لبنیات سخن می گوییم از 

چه صنعتی و با چه دستاوردهایی سخن گفته می                                  شود.
هرچند پیش از تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی«، موسسان این انجمن 
تلاش هایی برای شکل دهی به تشکلی کارفرمایی با هدف همکاری های                                           مشترک میان 
کارخانه های                                           صنعتی لبنی انجام داده بودند اما با تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های   

                                        لبنی« در خردادماه ســال 75 بود که به این تلاش ها عینیت داده شد و از آن سال 
تاکنون این انجمن توانســته منشأ بسیاری از خدمات مهم به صنعت لبنیات ایران 

باشد.
انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی تلاش کرده تا نماینده واحدهای تولید صنعتی 
شیر ایران باشد و داده های                                           آماری حکایت از آن دارد که این مهم در طی 24 سالی 
که از تاسیس این انجمن می گذرد محقق شده است. توضیح اینکه از میان 7 و نیم 
میلیون تن شیر خامی که سالانه جذب واحدهای صنعتی شیر و فرآورده های                                           لبنی 
می شود، سهم 60 عضو انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی قریب به 6 میلیون تن است 
و این بدان معنی اســت که اعضای انجمن، بیش از 85 درصد بازار لبنیات ایران را 

در اختیار خود دارند.
انجمن در طی دو دهه گذشته علاوه بر تلاش برای تحقق منافع مشترک اعضای 
خود، به طور مستمر در تکاپو بوده است تا روابط میان اعضا با سایر بخش های زنجیره 
شــیر به خصوص دامداران را تسهیل و بهبود ببخشد و هم اکنون همکاری های                                           فی 
مابین انجمن و تشکل های                                           دامداران کشــور رو به فرونی بوده به نحوی که بخشی 
از فعالیت های                                           انجمن برای افزایش ســرانه مصرف شــیر و لبنیــات با همکاری و 

سرمایه گذاری تشکل های                                           دامداری کشور در حال انجام است.
علاوه بر این انجمن در طی فعالیت خود ارتباطات خوب و رو به گسترشــی را با 
تشــکل های                                           مرتبط با صنعت لبنیات در سایر کشورها برقرار کرده که از جمله آنها 
 )Dairy Board( »و »هیئت شیر هندوستان )IDF( »فدراسیون جهانی لبنیات«
است. ارتباط با این تشکل ها                 و نیز مطالعه تجربه آنها در حل مسائل اعضا و صنعت 
لبنیات، اعضای ما در انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی را متقاعد کرده اســت که در 
ســال های آتی تشکیل خانه شیر ایران را با همکاری همه ذی نفعان صنعت لبنیات 
در دستور کار انجمن قرار دهند و هم اکنون بخشی از تلاش های انجمن متمرکز بر 

تحقق این هدف طی سال 99 است.
در کنــار فعالیت هــای                                           تشــکلی، انجمن تلاش کــرده تا با تشــکیل »تعاونی 
تولیدکنندگان صنعتی فرآورده های                                           لبنی سراسری« بخشی از نیازهای اساسی اعضا 
در تامین مایحتاج اولیه را تامین کند. به طور مثال در بحران کنونی کرونا که صنایع 
غذایی و به خصوص کارخانه های                                           لبنی با کمبود مواد بهداشــتی و ضدعفونی کننده 
مواجه بودند، با هماهنگی هایی                          که انجمن از طریق شرکت تعاونی انجام داد، تولید و 
توزیع مواد ضدعفونی کننده برای کارخانه های                                           عضو انجمن در دستور کار قرار گرفت 

و هم اکنون نیازهای اعضا در این بخش در حال تامین شدن است.
انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی علاوه بر اینکه امتیاز برگزاری نمایشــگاه های 
                                          تخصصی صنعت لبنیات را از ســازمان توســعه تجارت کســب کرده و نخستین 
»نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته« را در سال 95 برگزار کرد، در بهمن 
ماه ســال 98 نیز »نخســتین همایش صنعت لبنیات ایران« را نیز با حضور همه 
ذی نفعان صنعت و مقامات ارشــد دولتی و روسای اتاق بازرگانی برگزار کرد. در این 
همایش برای نخستین بار همه کارخانه های                                           لبنی و تامین نندگان آنها دور هم آمدند و 

به بحث درباره مسائل صنعت و راه های                                           برون رفت از آن پرداختند. از مهم ترین اهداف 
این همایش توســعه رابطه انجمن با نهادها و مسئولان دولتی و انتقال دیدگاه های 
                                          انجمن و تولیدکنندگان صنعت در موضوعاتی چون »دخالت دولت در قیمت گذاری« 

و »هشدار نسبت به کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده های                                           لبنی« به آنها بود.
»تامین کالاهای لبنی ســبد خانوار از طریق اعضای انجمــن«، »طرح ارزیابی 
محصولات سنتی احدهای صنفی« و »قیمت گذاری محصولات لبنی طی سال های 
76 تا 84« بخشی از عملکرد انجمن در سال های گذشته است که در حیطه وظایف 
»تنطیم گری« انجمن به عنوان یک سازمان نمایندگی کارفرمایی قابل ارزیابی است.

J یک انتظار تشکلی از اتاق بازرگانی
نکته ای که شایسته توجه اســت و به نظر می                                  رسد اتاق بازرگانی به عنوان یک 
تشــکل اقتصادی بالادستی با ابعاد ملی می تواند حل آن را در دستور کار خود قرار 

دهد، وجود تشکل های                                           موازی در صنایع مختلف و از جمله صنعت لبنیات است. 
همان طور که می                                  دانید تشــکل های کارفرمایی به عنوان سازمان های                                           نمایندگی 
بخش خصوصی شناخته می                                  شــوند و ماموریت آنها حل مسائل صنعت و پیگیری 
منافع مشترک اعضا در نهادهای سیاست گذار کشور است. تحقق این ماموریت اگرچه 
تا حد زیادی وابسته به ظرفیت های                                           درونی تشکل های                                           اقتصادی و فهم درست آنها از 
رویکردهای حل مسئله است اما بخشی از این مهم خارج از توانایی های                                           تشکل هاست 
و نیازمند اصلاح سیاست ها                 و قوانینی است که همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

را می                                  طلبد.
اتاق بازرگانی طی سال های اخیر علاوه بر ارزیابی تشکل های                                           اقتصادی عضو خود، 
برنامه های                                           آموزشــی خوبی را برای تشکل ها                 تمهید دیده که شایسته تقدیر است و 
تقویت کننده ظرفیت های                                           درونی تشــکل ها و نیز اصلاح کننده ذهنیت رهبران آنها 
درباره کارکرد های                                           تشکل است. اما آنچه هم اکنون کارآمدی و تاثیرگذاری تشکل های   

                                        کارفرمایی را تحت تاثیر قرار داده، وجود تشــکل های                                           اقتصادی است که صرفا نامی 
از آنها در صنایع مختلف وجود دارد و بیش از اینکه کمکی به حل مشکلات صنعت 
کنند، ابزاری برای مداخله دولت ها                 در صنعت و شکستن اجماع و همکاری های                                           درون 
صنعتی هستند. نه تنها صنعت لبنیات با این مشکل مواجه است بلکه سایر تشکل های 

کارفرمایی در دیگر صنایع نیز با این مشکل مواجه هستند.
اگرچه روند صدور مجوز فعالیت تشکل های                                           اقتصادی در اتاق های                                           بازرگانی اصلاح 
شده و تشکیل تشــکل های                                           موازی به سختی ممکن است اما در سایر نهادها مانند 
وزارت کار یا اتاق تعاون و... توجه به سیاست عدم تشکیل تشکل های موازی بسیار 
کمرنگ اســت. این مشکل وقتی سخت تر می                                  شــود که بدانیم نظارتی نیز بر روی 
تشــکل ها                 بعد از تشکیل انجام نمی شود. به این معنی که برخی تشکل ها                 علی رغم 
اینکه سال هاســت تشکیل شده اند اما تنها اسمی بر روی کاغذ هستند بدون اینکه 
خدماتی به اعضای خود ارائه کنند یا ظرفیتی برای انجام وظایف تنظیم گری داشته 
باشــند. این دست تشکل ها                 علاوه بر اینکه ابزاری برای شکستن اجماع و اخلال در 
همکاری های                                           درون صنعتی هســتند گاهی تبدیل به ابــزاری برای توزیع رانت نیز 
می                                  شوند. این دست تشکل ها                 گاهی حتی خالی از اعضا هم هستند به این معنی که 
تشــکلی مدعی عضویت 400 واحد تولیدی است اما در حقیقت این عدد متعلق به 

سال های دور بوده و هم اکنون عموم واحدهای عضو تشکل تعطیل و غیر فعال اند.
فارغ از مصداق هایی                          که برای این موضوع وجود دارد، انتظاری که از اتاق بازرگانی 
می                                  رود آن اســت که نهایت تلاش خود را برای اصلاح قانون بهبود مستمر فضای 
کســب و کار بخصوص در ماده 5 این قانون که مرتبط با فعالیت های                                           تشــکل های 
کارفرمایــی اســت انجام دهد و بــا متمرکز کردن اختیار صدور مجوز تشــکیل 
تشکل های                                           کارفرمایی، فرآیندی را برای ارزیابی مستمر تشکل ها                 با همکاری سایر 
نهادهای ذی نفع ترتیب دهد تا شاهد فعالیت تشکل هایی نباشیم که تنها بر روی 
کاغذ وجود دارند و ابزاری برای سوءاســتفاده های                                           مالی و دخالت در همکاری های 

                                          درون صنعتی هستند. 
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تشکلها

صنعــت لبنیات ایران، صنعتــی قدرنادیده در نظام سیاســت گذاری                     
                                             اقتصادی و همچنین نظام سیاســت گذاری                                                                  سلامت کشور است. اهمیت 
تولید محصولات بهداشــتی لبنی در تضمین سلامت جامعه و نیز رشد و 
نمو فرزندان این سرزمین موضوع این نوشته نیست بلکه عموم سطوری که 
در پیش روی شما قرار دارد، به جایگاه اقتصادی صنعت لبنیات به عنوان 
یک صنعت پیشــرو و پیش برنده در حوزه صنایع غذایی خواهد پرداخت. 
صنعتی که »شــیر خام« به عنوان ماده اصلی آن کشاورزی و دامداری را 
تحرک می                                                                          بخشد و بخش مهمی از نوآوری ها در صنعت بسته بندی وابسته 
به نیازهای این صنعت در حوزه ایمنی و سلامت محصولات غذایی است و 
البته گستره نیاز مصرف کنندگان باعث شده تا این صنعت شبکه وسیعی از 

توزیع کنندگان را در صنعت پخش و توزیع منتفع سازد.
صنعت لبنیات ایران صنعتی خصوصی است و یا دست کم بیش از 
85 درصد آن با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده و مدیریت می                                                                          شود 
و بیش از400 برند در بازار سراسری و منطقه ای آن در سراسر کشور 
وجود دارد. اهمیت این ویژگی مهم را وقتی بهتر درک می کنیم که به 
یاد بیاوریم به نظر کارشناسان اقتصادی، خصوصی سازی در بسیاری از 
صنایع کشور تجربه ای غیر موفق را پشت سر نهاده است. نقش پررنگ 
بخش خصوصی در این صنعت بود که باعث شد ایران که تا سال های 
پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 واردکننده حجم عمده ای از محصولات 
لبنی بود، امروز نه تنها همه محصولات لبنی مورد انتظار مصرف کننده 
ایرانی را تامین کرده بلکه در جایگاه صادرکننده محصولات لبنی هم 

قرار گرفته است.
صنعت لبنیات ایران مفتخر است که با تعدد برند و تنوع محصول خود، 
»حق انتخاب مصرف کننده ایرانی« را پاس داشــته و کیفیت محصولات 
و تنوع چشــم نواز آن با برندهای مختلف را در معرض قضاوت و پســند 
مصرف کننده ایرانی قرار داده است. اگر به گلایه هایی که مصرف کننده ایران 
از کیفیت کالا یا کمبود حق انتخاب خود در قبال محصولات برخی دیگر 
از صنایع کشور ابراز می کند توجه کنیم، اهمیت و گستردگی کاری که در 

صنعت لبنیات انجام شده است را بیشتر درک خواهیم کرد.
سهم صنعت لبنیات از اشتغال مستقیم حدود 120 هزار نفر، اشتغال 
غیر مستقیم حدود480 هزار نفر و در کل زنجیره این صنعت از کشاورزی 
تا توزیع، بیش از 2 میلیون نفر است. توسعه این صنعت مشروط به آنچه 
در پی خواهد آمد، می تواند به این دلیل که ماده خام این صنعت وابســته 
به کشاورزی و دامداری است، به توسعه نقاط محروم کشور منجر شود. در 
حقیقت توسعه این صنعت به معنی فقرزدایی و درآمدزایی برای هموطنان 

محرومی است که در روستاها و مناطق کمتربرخوردار کشور حضور دارند.
صنعت لبنیات ایران همچنین با گردش نقدینگی 3500 میلیارد ریال 
و صادرات 450 هزار تن محصولات لبنی بالغ بر 750 میلیون دلار یکی از 
صنایع مهم غذایی کشور و سلامت محورترین صنعت در میان صنایع غذایی 
است. سهم صنعت لبنیات قریب به یک درصد از تولید ناخالص داخلی در 
شرایط کنونی است. با توجه به اینکه صنعت لبنیات، صنعتی درون زا است و 
بیش از 90 درصد ماده خام و تکنولوژی آن متکی به امکانات داخلی است، 

صنعتی که قدر ندید اما سرپا ایستاد

چشم انداز صنعت لبنیات
میراسلام تیموری 

رئیسهیئتمدیرهانجمن
صنایعفرآوردههایلبنی

در شرایط کنونی کشور ظرفیت خوبی برای توسعه و افزایش سهم خود از 
تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت.

با وجود اینکه صنعت لبنیات به مثابه موتور محرکه ای برای بخش مهمی 
از اقتصاد کشاورزی است ولی قدر و جایگاهی ناشناخته در میان اهالی دولت 
و مجلس و نهادهای سیاست گذار کشور دارد و در همه سال های گذشته جز 
مقطعی کوتاه در دهه70 تا میانه دهه 80، سیاست گذاری های کلان آنها، 
عاملی بازدارنده  در توسعه این صنعت بوده است. آنچه در پی خواهد آمد 
نگاهی است به ظرفیت ها                         و فرصت هایی که در این صنعت کمتر قدردیده 
وجود دارد. و تلاش شده تا چشم اندازی برای آنچه این صنعت می                                تواند برای 

کشور در حوزه اشتغال و ارزآوری و سلامت به ارمغان بیاورد، ترسیم شود.
اســتفاده آحاد مردم از شیر و لبنیات همواره به جهت  اهمیت تغذیه ای، مورد نظر مقامات دولتی بوده است. 1
دولتی ها                         با این پیش فرض که کنترل قیمت می تواند 
دسترسی عموم مردم به محصولات لبنی را تسهیل کند، دخالت در 
قیمت گذاری محصولات لبنی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما 
این سیاست نه تنها باعث تحقق این هدف نشده، بلکه در مقاطعی به 
عدم دسترسی کافی مصرف کنندگان نیز انجامیده است. لذا مهم ترین 
تهدید صنعت لبنیات ایران کنترل قیمت توســط نهادهای دولتی و 
حاکمیتی است. هم اکنون بیش از 75 درصد سبد محصولات لبنی در 
محدوده کنترل قیمتی قرار دارد که راه را بر توسعه پایدار و نوآوری در 
این صنعت، بســته است. این در شرایطی است که صنعت لبنیات با  
حدود 400 شــرکت فعال در شرایط کاملاً رقابتی قرار دارد و عرضه 
لبنیات با گستره وسیعی از برندهای مختلف، چشم نوازِ مصرف کنندگان 
در هر فروشگاه کوچک و بزرگی است و هر شهروندی می تواند بسته 
به نیاز و سلیقه و درآمد خود کالای مورد نیاز خود را انتخاب کند. در 
چنین شــرایطی که بازار کاملا رقابتی است، تداوم سیاست سرکوب 

قیمت در صنعت لبنیات از سوی نهادهای دولتی قابل درک نیست.
راه حل موضوع قیمت گذاری به طور کلی حذف کلیه یارانه های مرتبط 
با صنعت و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و اجازه دادن به حاکم شدن 
قانون عرضه و تقاضا اســت. با این حــال برای تحقق ملاحظات دولت در 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و وجود لبنیات در سبد خانوارهای کم برخوردار، 
انجمن صنایع لبنی به نمایندگی از شرکت های لبنی عضو خود که سهم 
عمده و اصلی بازار را در اختیار دارند، بارها پیشنهاد داده است که با تقبل 
حداقل یک سوم از کل نیاز کشور به صورت قیمت تمام شده در قالب سبد 
حمایتی خانوار، ضمن ایفای رســالت اجتماعی خود در قبال هموطنان، 
دغدغه دولت مردان را برای تأمین نیاز اقشار کم برخوردار به محصولات لبنی 

برطرف کنند. 
این نکته درخور توجه اســت که در سال های نه چندان دور که دولت 
برای خرید محصولات لبنی یارانه پرداخت می کرد، حجم محصول حداکثر 
یک پنجم کل نیاز کشور بود اما با پیشنهاد فوق این مقدار می تواند به یک 
ســوم افزایش یابد. با این طرح شیر، ماست و پنیر در حجم حدود 2.250 
میلیون تن شیر با قیمت تمام شده در قالب سبد حمایت خانوار در اختیار 

بیش از 75 درصد 
سبد محصولات 
لبنی در محدوده 
کنترل قیمتی قرار 
دارد که راه را بر 
توسعه پایدار و 
نوآوری در این 

صنعت، بسته است. 
این در شرایطی 
است که صنعت 
لبنیات با  حدود 

400 شرکت فعال 
در شرایط کاملًا 
رقابتی قرار دارد 
و عرضه لبنیات با 
گستره وسیعی از 
برندهای مختلف 

وجود دارند
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صنعت لبنیات ایران با سابقه ای بیش از 70 سال نه تنها در تولید محصولات لبنی خودکفا شده 
است، بلکه محصولات لبنی کشورمان استانداردهای کیفی لازم برای صادرات به عموم کشورهای 
جهان از جمله آفریقا، خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا و ... را دارند.

اقشار آسیب پذیر قرار گرفته و مابقی محصولات به صورت رقابتی به بازار 
عرضه خواهد شد.

تغییر سبک زندگی و ترکیب سنی جامعه می تواند تهدیدی  بر نوع مصرف لبنیات باشــد و همین مقدار سرانه مصرف 2
لبنیات را که به دلایل مختلف آســیب دیده است کاهش 
دهد. این موضوع گرچه تهدید است ولی فرصتی مغتنم هم هست تا صنعت 
لبنیات با ارائه محصولات جدید لبنی برای قشرهای مختلف جامعه با سلایق 
مختلف که با مصرف سنتی لبنیات میانه چندانی ندارند، بتواند سرانه مصرف 
لبنیات را افزایش دهد. این امر مستلزم سرمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توسعه برای برآورد نیاز های جدید جامعه بر اساس سبک زندگی جدید است 

که می تواند راه را برای توسعه پایدار این صنعت هموار سازد.
 سرانه مصرف لبنیات در ایران کماکان در مقایسه با کشور های توسعه 
یافته بسیار پایین است. ســرانه مصرف در ایران حدود 75 کیلو در سال 
برای هر فرد اســت که در مقایسه با استاندارد جهانی 160 کیلو در سال 
برای هر فرد و نیز 350 کیلو در کشورهای توسعه یافته، بسیار پایین است. 
متأسفانه در سال های اخیر دو عامل مهم باعث کاهش مصرف لبنیات شده 
است. عامل اول افزایش قیمت محصولات لبنی ناشی از افزایش قیمت شیر 
خام، افزایش هزینه های بسته بندی، افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های 
فرآوری ناشی از حقوق و دستمزد و اعمال سیاست های ارزش افزوده برای 
بخش بزرگی از محصولات لبنی بوده است که باعث شده قیمت محصولات 
لبنی افزایش یابد و در کنار کاهش قدرت خرید مردم به کاهش ســرانه 
مصرف لبنیات دامن بزند. اما مهم تر از عامل اول، فقدان فرهنگ ســازی 
مصرف لبنیات به عنوان عامل دوم است که بر کاهش سرانه مصرف در ایران 
تاثیری مستقیم داشته است. دامنه مشکلات در موضوع فرهنگ مصرف 
لبنیات از تخریب های غیر علمی و ادعاهای نادرست به محصولات لبنی 
آغاز شده و تا عدم سرمایه گذاری در ترویج مصرف لبنیات توسط  نهادهای 
سیاست گذار متولی سلامت کشور را شامل می                                           شود. شایعه های بی اساس 
از جمله وجود وایتکس در شیر)!(، استفاده از روغن پالم)!(، دوز آفلاتوکسین 
بالا در شــیر)!( و همچنین ارائه اطلاعات غلط علمی مدعی لزوم پرهیز از 
مصرف لبنیات باعث شده است که سرانه مصرف کاهش پیدا کند. این در 
شرایطی است که مراجع ذی صلاح بهداشتی و تغذیه ای به صورت جدی به 
مصرف شیر و محصولات لبنی نه تنها برای تغذیه سالم تأکید دارند بلکه از 
آن به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری برای جلوگیری از بیماری های 

پوکی استخوان- دندان بالاخص برای ایام سالمندی نام می                                برند. 
با توجه به آنچه بیان شــد لازم است برای حل مشکل افزایش قیمت 
محصولات لبنی که تا حدی غیرقابل اجتناب است از پیشنهاد ارائه شده 
انجمن که در بند یک ارائه شــد توسط دولتمردان استقبال جدی صورت 
گیرد و اجرایی شــود و در بند دوم ضمن اتخاذ یک سیاست هماهنگ در 
همه بخش های دولتی و حاکمیتی از جمله وزارت بهداشــت، آموزش و 
پرورش، صدا و سیما و دیگر نهادهای مرتبط نسبت به فرهنگ سازی مصرف 
شیر و لبنیات اقدام کرد. پروژه شیر مدرسه که متأسفانه به دلایل مختلف به 
ویژه مشکل بودجه ای دولت به حاشیه رانده شده است، تجدید حیات شده 

و به عنوان یک پروژه حمایتی توسط دولت اجرایی شود.
فرصت دیگر برای توسعه لبنیات جذابیت توسعه دامداری ها  از طرف ســرمایه گذاران است. سیاســت کلان دولت در 3
حمایت از صنعــت دامداری در کشــور در تخصیص ارز 
42000 ریالی به واردات نهاده های دامی، معافیت مالیاتی دامداری ها، عدم 
امکان اعمال قیمت دستوری برای شیر خام، شرایط بارندگی مناسب در 
سال های اخیر، بهره وری مناسب تولید در صنعت دامداری  کشور می تواند 

پایداری تأمین ماده حیاتی صنعت لبنیات )شیر خام( را ایجاد و در مقایسه 
با واردات اجزای شیر خام مزیت نسبی تولید شیر خام را حفظ کند.

تهدید این فرصت مهم، دخالت دولت در امر قیمت گذاری است که با 
توجه به تخصیص ارز 42000 ریالی، در تلاش برای توجیه این دخالت است 
اما آینده نگرانه تر آن است که دولت با حذف ارز 42000 ریالی، امکان توجیه 

اقتصادی شیر خام و فرآوری آن را در بلندمدت تصمین کند.
فرصت مهم دیگر برای صنعت لبنیات صادرات است. بازار   لبنیات در کشور های همسایه به خصوص عراق و افغانستان 4
به دلیل عدم امکان تولید شــیر خام تــازه و نیز احتمال 
پیوستن ایران به بازار اقتصادی اوراسیا، یک بازار بسیار بزرگ و متنوع برای 
شــرکت های لبنی ایران اســت که علاوه بر افزایش ظرفیت های تولیدی 
شرکت های لبنی، سطح نوآوری و سطح تکنولوژی خود را افزایش دهد و 

امکان رقابت با شرکت های بین المللی لبنی را فراهم سازد.
تحریم ایران و کاهش صادرات نفتی دولت را برای حمایت از صادرات 
محصولات صنایع غذایی متقاعد کرده اما لازم است دولت موانع صادراتی 
را تــا حد امکان حذف کند. افزایش نرخ ارز به صادرات محصولات غذایی، 
کمک قابل توجهی کرد. حذف تعدد قیمت غیرمنطقی ارز و افزایش منطقی 
آن در مقایســه با نرخ تورم به افزایش صادرات خواهد انجامید و توســعه 
صادرات محصولات لبنی را پایدار خواهد کرد. در این بین اما تنظیم بازار 
داخلی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در صورت توسعه صادرات یک 
تهدید اصلی و مانع جدی در این ارتباط خواهد بود که باید برای آن ترتیبات 

خاصی در نظر گرفت.
صنعت لبنیات ایران با ســابقه ای بیش از 70 ســال نه تنها در تولید 
محصولات لبنی خودکفا شــده اســت، بلکه محصولات لبنی کشورمان 
اســتانداردهای کیفــی لازم برای صادرات به عموم کشــورهای جهان از 
جمله آفریقا، خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا و ... را دارند. با همه تنگناهای 
اقتصادی و سیاسی و زیرساختی موجود کشور، صنعت لبنیات طیفی متنوع 
از محصولات را به کشورهایی از جمله روسیه، چین، ژاپن، عراق و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می                                کند و توانسته از استانداردهای سختگیرانه 
واردات کالاها به مقاصد هدف عبور کند. این مهم به خوبی نشان می دهد 
این صنعت از نظر نیروی انسانی و ظرفیت های تکنولوژیک آمادگی بسیار 

زیادی برای جهش صادراتی و رسیدن به صادرات 3 میلیارد دلاری دارد.
حذف ارز 42000 ریالی بــرای واردات کره، صنایع تولید  لبنیات را برای تولید کره از محل شــیر داخلی به شدت 5
ترغیب کرده است. در صورتی که نیاز به کره مصرفی داخلی 
با قیمت های فعلی کماکان حدود 30 هزار تن باشد ما به حدود حداقل 750 
هزار تن شیر خام به صورت سالیانه نیاز خواهیم داشت.  تولید این حجم از 
محصول می تواند یک  ظرفیت خوب برای توسعه صنعت را فراهم سازد. 
ضمن این که کماکان تنظیم بازار شیر خام و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی 
و قیمت های دســتوری دولت برای محصولات لبنی دغدغه اصلی اهالی 

صنعت خواهد بود.
در ترسیم چشم انداز صنعت لبنیات ایران در صورتی که دولت به رفع 
دغدغه های اهالی این صنعت به ویژه در حوزه قیمت گذاری بر محصولات 
لبنی اقدام کند، این ظرفیت و توانایی در صنعت لبنیات ایران وجود دارد 
که بتواند ظرف 5 سال سطح اشتغال در این صنعت را تا دو برابر افزایش 
داده و به علاوه میزان 3 میلیارد دلار ارزآوری حاصل از صادرات داشته باشد.

تحقق جهش در تولید و حمایت از تولیدکننده ایرانی نیازمند تمهیداتی 
است که امیداوریم نهادهای سیاست گذار برای تحقق آن اراده ای تام و تمام 

نشان دهند. 

سهم صنعت 
لبنیات از اشتغال 
مستقیم حدود 

120 هزار 
نفر، اشتغال 
غیر مستقیم 

حدود480 هزار 
نفر و در کل 

زنجیره این صنعت 
از کشاورزی تا 
توزیع، بیش از 2 
میلیون نفر است. 
توسعه این صنعت 

می تواند به این 
دلیل که ماده خام 

این صنعت وابسته 
به کشاورزی و 
دامداری است، 
به توسعه نقاط 
محروم کشور 
منجر شود. در 
حقیقت توسعه 
این صنعت به 

معنی فقرزدایی 
و درآمدزایی 

برای هموطنان 
محرومی است 
که در روستاها 

و مناطق 
کمتربرخوردار 
کشور حضور 

دارند
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تشکلها

غلامرضاانزابیپور
خزانه دار

میراسلامتیموری
رئیس هیئت مدیره 

وحیدمفید
نایب رئیس

غلامرضاشبانی
عضو هیئت مدیره

محمدتقیشکروی
عضو هیئت مدیره

محمدفربد
عضو هیئت مدیره

محمدعلیکارگرمطلق
عضو هیئت مدیره

رضاباکری
دبیر انجمن

اسماعیلخاتمی
بازرس اصلی

هیئتمدیره
انجمنصنایعفرآوردههایلبنیایران

تجربه سیاست قیمت گذاری                                                                 دستوری و دخالت دولت در قیمت گذاری 
                                                                نشــان داده است که این سیاست ها                                                                                         در هیچ کجای دنیا موفقیت آمیز نبوده 
و تجربه ما نیز در همه سال هایی که دولت اقدام به دخالت در قیمت گذاری 
                                                                کرده اســت حکایت از عدم موفقیت این روش داشــته و در نهایت منجر به 
تحقق اهداف اولیه که حمایت از مصرف کننده و افزایش سرانه مصرف باشد، 

نشده است. 
این یک اصل اقتصادی غیرقابل انکار است که هر بنگاه اقتصادی جهت 
کسب سود تشــکیل می شود و قیمت گذاری                                                                 دســتوری دولت برای مدتی 
نامحــدود و خارج از چارچوب عرضه و تقاضا، معمولا باعث کاهش ســود یا 
حتی به زیان رســیدن بنگاه های اقتصادی بوده و منجر به خروج ســرمایه 
ســرمایه گذاران از صنعت و روی آوردن به مشاغل غیر تولیدی و واسطه ای 
خواهد بود. در حقیقت آنچه باعث می شود که یک اقتصاد را اقتصادی صنعتی 
و تولیدمحور بدانیم یا اینکه آن را تجارت محور و غیر تولیدی شناسایی کنیم، 

وابسته به متغیرهایی از این دست است.
تبعات ورود دولت به قیمت گذاری                                                                 و نادیده گرفتن قانون عرضه و تقاضا 
محدود به آنچه در بالا اشاره شد نیست. در صنعت لبنیات وقتی دولت اقدام به 
قیمت گذاری                                                                 می کند، به این معنی است که تولیدکننده را مجبور می کند برای 
بقای خود از میان کاهش کیفیت محصولات و یا افزایش قیمت و انجام تخلف 
دست به انتخاب بزند چرا که اگر چنین انتخابی نکند محکوم به نابودی خواهد 
بود. زیان کاهش کیفیت محصولات نهایتا متوجه مصرف کننده و ســلامت 
جامعه خواهد بود. به خطر افتادن سلامت جامعه نیز خود به خود به معنی 
افزایش هزینه های                                                                                                           درمان است که بار آن متوجه بودجه کشور خواهد شد و 
عملا این دولت است که هزینه های                                                                                                           خود را افزایش داده است. از سوی دیگر 
افزایش قیمت برخلاف نرخ های                                                                                                           اعلامی هم به معنی تخلف بوده و تبعاتی از 
جمله جریمه های                                                                                                           سنگین خواهد داشت که منجر به اعتمادزدایی در روابط 

تولیدکننده و نظام سیاست گذاری خواهد شد.
مبنای دولت برای ورود به قیمت گذاری                                                                 در صنعت لبنیات، یارانه ای است 
که به نهاده های                                                                                                           دامی می دهد. یعنــی دولت نهاده های                                                                                                           دامی را با ارز مرجع 
خریداری کرده و در اختیار دامدار قرار می دهد. این روند دارای ســه اشکال 
اساسی است. نخست اینکه تنها بخش کمی از نهاده ای که دامدار نیاز دارد با 
قیمت ارز دولتی تامین می شود و در نهایت دامدار برای تامین نیازهای خود 
مجبور است نهاده را با قیمت واقعی در بازار تهیه کند. هم اکنون هیچ دامداری 
نیست که از گرانی نهاده های                                                                                                           دامی نالان و ناراضی نباشد. دومین اشکال این 
است که اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره صنعت و فشار بر تولیدکننده برای 
عدم افزایش قیمت مثل این اســت که کسی پولی را به همسایه شما داده 
باشد و از شما طلب بازپرداخت آن را کند! و اما اشکال سوم و مهم تر از همه 
این اســت که اصولا یارانه و ارز دولتی به معنی وجود رانت و فساد است که 
مجال تبیین آن در این مقام نیســت اما اشکالی ندارد که همه یارانه های                                                                                                           پر

داختی به زنجیره صنعت لبنیات و به تبع آن فرآیند قیمت گذاری                                                                 و دخالت 
دولت در قیمت ها                                                                                         به شــکل مرحله ای متوقف شــود و آنچه دولت به عنوان 
یارانه می خواهد به دست مصرف کننده برساند را یا به آخرین حلقه زنجیره 
صنعت لبنیات یعنی تولیدکننده پرداخت کند و یا اینکه مستقیما آن را در 

اختیار مصرف کننده قرار دهد و تمهیداتی بیندیشد که مصرف کننده یارانه 
دریافتی را واقعا به خرید محصولات لبنی که در سلامت خانوار اثر مستقیم 

دارد اختصاص دهد.
ســناریوی دیگر این اســت که قیمت گــذاری                                                                 توســط انجمن صنایع 
فرآورده های                                                                                                           لبنی که اعضای آن تولیدکنندگان اصلی لبنیات کشور هستند 
انجام شود. این سناریو مسبوق به سابقه است و در فاصله سال های 76 تا 84 
که اتفاقا همزمان با رشد صنعت لبنیات ایران هم شد، این انجمن بود که هر 
سال اقدام به قیمت گذاری                                                                 محصولات لبنی می کرد و افزایش قیمت ها                                                                                         هرساله 

کمتر از نرخ تورم اعلامی دولت بود.
در عین حال انجمن صنایع فرآورده های                                                                                                           لبنی در ســال گذشته نیز این 
پیشنهاد را به نهادهای مربوطه ارائه داده بود که اقلام لبنی اساسی مورد نیاز 
خانوارهای کم در آمد را با حدود ١5درصد  زیر قیمت در میادین میوه و تره بار 
عرضه کند و برای انجام آن فقط این درخواســت را داشت که فضای لازم به 
صورت رایگان در اختیار انجمن قرار گیرد که متاسفانه همکاری های                                                                                                           لازم از 

سوی نهادهای ذی ریط انجام نپذیرفت.
در صورتــی کــه دولت همچنان اصرار به اجرای سیاســت دســتوری 
قیمت گذاری                                                                 دارد باید عدم النفع یا زیان صنایع لبنی را پرداخت کند تا این 

صنعت مهم که با سلامت جامعه سر و کار دارد بتواند ادامه حیات دهد. 

سیاستی که موفق نیست
مصائب غیرقابل پرهیز قیمت گذاری

بهنام نائب زاده 
عضوهیئتمدیرهانجمن

صنایعفرآوردههایلبنیایران

در صنعت لبنیات 
وقتی دولت اقدام 
به قیمت گذاری                                                                 
می کند، به این 
معنی است که 
تولیدکننده را 
مجبور می کند 

برای بقای خود از 
میان کاهش کیفیت 

محصولات و یا 
افزایش قیمت و 

انجام تخلف دست 
به انتخاب بزند 

چرا که اگر چنین 
انتخابی نکند 

محکوم به نابودی 
خواهد بود



........................... کــارآفـریـن ...........................

درس هایی که نمی خواهیم یاد بگیریم
در آخرین روزهای سال گذشته اکوسیستم کارآفرینی ایرانی مردی را از دست داد که البته سال ها بود از این فضا طرد 
شــده بود ولی نقش پررنگ و جایگاهش هیچ گاه فراموش نشده و نخواهد شد. محمود خیامی، یکی از بنیان گذاران 
کارخانه ایران ناسیونال )ایران خودرو( در حالی در 90 سالی درگذشت که صنعت خودروسازی کشور همیشه مدیون 
تلاش ها و خط شکنی هایی خواهد بود که او در کنار برادرش احمد انجام دادند. مرگ او بعد از گذشت 43 سال از مصادره 
کارخانه ایران ناسیونال و در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و در واقع با چندین 
هزار میلیارد تومان زیان ورشکسته است، تلنگری دوباره زد به اقتصاد دولتی ایران. تفکری که کارخانه خصوصی و رو به 
توسعه ایران ناسیونال را ملی کرد و حالا بعد از 4 دهه ایران خودرویی را شاهد است که نه تنها روی پای خود نمی تواند 
بایستد، بلکه تنها با پمپاژ پول های دولتی ادامه حیات می  دهد. درگذشت محمود خیامی 20 سال بعد از برادر بزرگ ترش 
احمد، اگرچه پرونده کارخانه ایران ناسیونال را برای همیشه بست ولی زاویه های جدیدی از تاریخ صنعت و کارآفرینی 
کشــور را پیش روی هزاران ایرانی باز کرد که تا سال ها حرف برای گفتن خواهد داشت؛ حکایت بی مهری به افرادی 

همچون محمود خیامی که فرزندان واقعی این کشور بودند و نگاهی ملی به توسعه ایران داشتند. 
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کارآفرین

مرگ محمود خیامی، آخرین بازمانده از روزهای شکوه صنعت خودرو ایران

پرونده ایران ناسیونال بسته شد
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

آخرین روزهای ســال 98 در حالی ایران درگیر شــروع شیوع 
ویروس کرونا شد که یکی از بزرگ ترین کارآفرینان یکصد سال اخیر 
خود را از دســت داد. محمود خیامی یکی از بنیان گذاران شرکت 
ایران ناسیونال بود که 42 سال پیش و بعد از مصادره ایران خودرو از 
کشور به انگلستان مهاجرت کرد. او به همراه برادرش احمد خیامی 
در دهــه 40 با راه اندازی خطوط تولید خودرو ســواری به صنعت 
خودروســازی در ایران جان دادنــد و حالا با مرگ محمود خیامی 
حدود 20 ســال بعد از برادرش )1379( عملا پرونده شرکت ایران 
ناسیونال و روزهای طلایی صنعت خودروسازی ایران برای همیشه 
بسته شد. محمود خیامی که بیش از 4 دهه بود از ایران به انگلستان 
)لندن( کوچ کرده بود، آرزو داشــت در حرم امام رضا )ع( دفن شود 

اما آن هم برایش رقم نخورد.
محمود خیامی در دی ماه ســال 1308 در مشــهد )طرقبه( به 
دنیا آمد و بــرادر بزرگش احمد متولد ســال 1303 بود. آن ها در 
خانواده ای مذهبی و متوسط بزرگ شدند. محمود خیامی در یکی 
از مصاحبه های  اخیرش خودش را این گونه معرفی کرده بود: »من 
فرزند حاج سید علی اکبر خیامی هستم. از دوران کودکی خاطره ای 
ندارم. در سال 1314 شوروی، امریکا و انگلستان بدون مجوز قانونی 
ایران را اشغال کردند و سربازان روس کنترل شهر مشهد )زادگاه و 
محل سکونتش( را به دست گرفتند. پدرم تجارت حمل و نقل داشت 
و شوروی ها کلیه کامیون هایش را از دستش خارج و محل کامیون ها 
را مصادره کردند. ایام به ســختی می گذشت. با اتمام جنگ پس از 
مدتی روس ها مشــهد را ترک کردند و از کامیون های  پدرم خبری 
نبود لیک محل کامیون ها را آزاد گذاشــتند و محل مذکور را پدرم 
تبدیل به تعمیرگاه خودرو کرد. من در تعمیرگاه مشغول به کار شدم 

و شب ها برای تحصیل به مدرسه شبانه رازی می رفتم.«
البتــه در خانواده خیامی ها احمد یا به قول خود اعضای خانواده، 
احمدآقا نقش موتور محرک را بازی می کرد و او بود که همیشه فکر 
و دیدگاه رو به توسعه داشــت و برادرش محمود همیشه با پشتکار 
بسیار بالای فنی و خوش فکری او را همراهی می کرد. احمد خیامی 
هم همچون برادرش و حتی زودتر از او جذب تعمیر ماشین و کار در 
گاراژ شده بود و در جوانی مهارت دو برادر به نقطه ای رسیده بود که 
یک ماشین کاملا اوراقی را دوباره از نو بازسازی می کردند و حتی در 
تولید برخی از قطعات ماشین به خودکفایی رسیده بودند. همچنین 
دو برادر در کنار گاراژداری به فکر ورود به کسب و کار خرید و فروش 
قطعات خودرو افتادند و احمد خیامی مغــازه ای در خیابان اکباتان 
تهران )بورس لوازم یدکی ماشین( اجاره کرد و روی تابلوی آن نوشت 
»فروشــگاه تضامنی برادران  خیامی« تا این پیام را به واردکنندگان 
قطعات یدکی بدهد که  پولشان تضمین شده است و این گونه توانست 
مشتریان بسیاری جذب کند. همچنین ورود به فروش قطعات یدکی 
خودرو در کنار گاراژداری و تعمیرات خودرو برادران خیامی را وسوسه 
کرد تا پا در مســیر ویژه تری بگذارند و آن تولید اتومبیل بود. احمد 
خیامی تمام کارها را به برادر و پدرش سپرد و برای تحقیق و بررسی 
این موضوع راهی اروپا شــد و از کارخانه های  بزرگ خودروسازی آن 
زمان همچون فیات بازدید کرد و بعد از بازگشت به تهران و مشورت 
بــا محمود خیامی به یک جمع بندی مهم رســیدند؛ پروانه و مجوز 

راه اندازی کارخانه تولید خودرو در ایران را دریافت کنند. 
رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 که در توســعه 
صنایع ایران نقشی پررنگ داشت، سه سال پیش در گفت وگو با مجله 
»آینده نگــر«، خاطره راه اندازی کارخانه ایران ناســیونال را این گونه 
تعریف کرد: »یک روز منشی  من گفت که دو نفر درخواست ملاقات با 
من را دارند که من  آنها را نمی شناختم. وارد که شدند خود را معرفی 
کردند؛  احمد و محمود خیامی. گفتند آمده ایم پروانه ساخت اتومبیل 

محمود خیامی، یکی از 
بنیان گذاران شرکت ایران 

ناسیونال که زمان انقلاب و 
بعد از مصادره این کارخانه 

به لندن کوج کرده بود 
اسفند سال گذشته در سن 

90 سالگی درگذشت. 
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برادران خیامی در سال 1351 و بعد از حدود یک دهه  همکاری در تاسیس ایران ناسیونال از هم جدا شدند. محمود 
ین  یت کارخانه ایران ناسیونال را برعهده داشت و این مجموعه صنعتی را به یکی از بزرگ تر خیامی تا زمان انقلاب مدیر
ین کارخانه خصوصی ایران بدل کرد.  کارخانه های تولیدی کشور و شاید بتوان گفت بزرگ تر

محمود خیامی 
در سال های 

 گذشته بیش از 
100 مدرسه 
و هنرستان در 

روستاها و مناطق 
محروم استان 

خراسان تاسیس 
کرده بود

 بگیریم. در پاسخ به پرسش من که آیا توانایی یا تجربه ساخت  اتومبیل 
را دارید، گفتند ما یک گاراژ در مشهد داریم و هر  نوع اتومبیل را تعمیر 
می کنیم. اتومبیلی را داغان و دوباره  ســوار می کنیم و با آن آشنایی 
کامل داریم، فقط دنبال گرفتن  پروانه هستیم تا اتومبیل تولید کنیم. 
برای این کار هم 2  میلیون تومان ســرمایه داریم. که البته ســرمایه 
کمی بود.  گفتند که برای شروع وام می گیریم .   وقتی علاقه مندی زیاد 
و  واقعی آنها برای راه اندازی این کار را دیدم خواستم سرمایه  بیشتری 
جمع کنند و به آنها قول دادم که با بانک توسعه  صنعت صحبت کنم 
تا به آنها وام بدهد و زمینه لازم برای کســب  لیسانس از یک سازنده 
اروپایی را فراهم کنم که اتومبیل آن  شــرکت را بســازند. چند روز 
گذشت و من در روزنامه خواندم که   »دکاوه« ورشکسته شده و اعلام 
کرده که تمام کارخانه اش را  می فروشــد و حاضر است تمام کارخانه 
خود را به هر محلی که  خریــدار بخواهد منتقل کرده و آنجا دوباره 
کارخانه را سرپا  کند. برادران خیامی را خبر کردم که با »دکاوه« که 
اتومبیل  آبروداری بود وارد مذاکره شوید که پذیرفتند. حدود 20 روز 

 بعد با یک قرار داد آمدند که یعنی »دکاوه« را خریده اند.«  
کارخانــه ایران ناســیونال روز 12 مهرماه 1341 با ســرمایه ای 
 در حــدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتــاژ و تولید انواع  خودرو 
راه اندازی شــد و از 28 اســفندماه   1342 با تولید اتوبوس شروع به 
کار کرد. موسســان اولیه این  کارخانه آقایان حاج علی اکبر خیامی، 
احمد خیامی، محمود  خیامی و خانم ها مرضیه خیامی و زهرا سیدی 
رشتی بودند .  در سال 1345 قراردادی بین شرکت ایران  ناسیونال و 
تالبوت انگلیس در مورد مونتاژ و ساخت خودروی  پیکان بسته شد و 
به طور رسمی تولید پیکان در اردیبهشت سال   1346 با ظرفیت 60 
هزار دســتگاه و با حضور مقامات کشورى  آغاز شد .   در کارخانه ایران 
ناســیونال در ســال 1353 خط تولید  وانت شکل گرفت و کارخانه 
ریخته گری و موتورســازی نیز دایر  شــد تا نسبت به ساخت شش 
قسمت از موتور پیکان 1600 اقدام  کند. جالب است که تولید پیکان 

پس از یک دهه تولید در  انگلستان، در ایران شروع شد. 
طبق نوشته کتاب »پیشــگامان رشد«: »کارخانه ایران ناسیونال 
با تولید  روزانه 10 دســتگاه اتومبیل ســوارى و 7 دستگاه اتوبوس و 
 کامیون کار خود را شــروع کرد و حدود یک دهه بعد در گزارشى  با 
اعلام سرمایه خود شــگفتى همگان را برانگیخت. به موجب  آمارها، 
فروش تولیدات ایران ناسیونال در سال 1353 به 1/9  میلیارد تومان 
رسید و دارایی اش متجاوز از یک میلیارد  تومان بود. این دارایی برای 
کارخانه ای که 10 ســال قبل با  سرمایه ای حدود 10 میلیون تومان 
تاســیس شده بود یک معجزه به  حســاب می آمد. فقط مالیاتی که 

کارخانه به دولت پرداخته بود،   25/9 میلیون تومان بود . «
همچنین در کنار کارخانه ایران ناســیونال برادران خیامی برای 
تکمیل زنجیره تولید کارخانه به صنایــع دیگری هم ورود کردند و 
 کارخانه  لاستیک سازی بریجستون ایران، شرکت پیستون سازی ایران، 
 کارخانه پولی رنگ )تولیدکننده رنگ اتومبیل(، کارخانه جات  رضا در 
مشهد برای تولید سپر و رینگ اتومبیل،   کارخانه  ایدم در تبریز برای 
تولید موتور، کارخانه فنرســازی در جاده  کرج و کارخانه تولید شن 

ریخته گری را تاسیس کردند. 

J جدایی دو برادر، مدیریت محمود و مهاجرت
برادران خیامی در سال1351 و بعد از حدود یک دهه  همکاری 
در ایران ناسیونال از هم جدا شدند و احمد خیامی که  برای راه اندازی 

کارخانه تلاش بسیاری کرده بود کارخانه و  توسعه آن را به برادرش 
محمود واگذار کرد و خود     وارد صنعت بیمه و  مبل ســازی شــد و 
شرکت بزرگی با عنوان مبلیران را راه اندازی کرد. محمود خیامی تا 
زمان انقلاب مدیریت کارخانه ایران ناسیونال را برعهده داشت و این 
مجموعه صنعتی را به یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولیدی کشور 

و شاید بتوان گفت بزرگ ترین کارخانه خصوصی ایران بدل کرد. 
با پیروزی انقلاب امــوال برادران خیامی از جمله کارخانه  ایران 
ناسیونال مصادره شد و نام این مجموعه به ایران خودرو تغییر  پیدا 
کــرد. احمد خیامی بعد از انقلاب به تورنتو رفت و در  نهایت زمانی 
که برای درمان ســرطان به لس آنجلس رفته بود  در ســال 1379 
درگذشت. محمود خیامی نیز به انگلستان مهاجرت کرد و در لندن 
ساکن شد. او در طول این سال ها دست از کار و تلاش بر نداشت و 
7 نمایندگی فروش مرسدس بنز را در انگلستان و آمریکا راه اندازی و 
مدیریت کرد. او همچنین فعالیت های  گسترده ای در حوزه  کارهای 
خیریه داشــت و بنیاد خیامی را در ســال 2000 میلادی  تاسیس 
کرد. این بنیاد در  زمینه های بهداشت، کودکان، پناهندگان و ادیان 

فعالیت می کرد.
خود او در مصاحبه ای گفته بود: »در ســال 1979 )مدتی بعد از 
پیروزی انقلاب( عازم اروپا و مجدداً مشغول فعالیت تجاری و افتتاح 
نمایندگی مرسدس بنز در لندن شدم که امروز تعداد نمایندگی ها در 
انگلستان و امریکا به هفت رسیده است. با خدای محمد عهد کردم 
که درآمد این دستگاه ها را برای فرهنگ وطنم صرف کنم. من افتخار 
خادمی علی بن موسی الرضا را دارم و اوست که همیشه پشتیبان من 

در سخت ترین شرایط است.«  
محمود خیامی، یکی از بنیان گذاران کارخانه ایران ناسیونال، که 
تا زمان انقلاب مدیریت این مجموعه را برعهده داشــت، 9 اسفند 
1398 در 90 ســالگی درگذشــت. او در سال های  گذشته بیش از 
100 مدرســه و هنرســتان در روســتاها و مناطق محروم استان 
خراسان تاسیس کرد. محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران، پس 
از درگذشت این کارآفرین بزرگ ایرانی در کانال تلگرامی اش نوشت: 
»محمودآقا خیامی آرزو داشت پس از درگذشت، در بارگاه امام رضا 
)ع( دفنش کنند. خیلی پیگیری کرد و خیلی ها پیگیری کردند، اما 

نشد.« 
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کارآفرین

نگاهی به زندگی محمود زینی، از موسسان و مدیرعامل کارخانه لایکو

باید از تولید داخلی حمایت کنیم

آنچه باعث می  شود یک کارآفرین حتی در آستانه 80 سالگی همچنان به 
توسعه مجموعه صنعتی خود و اشتغال آفرینی فکر کند عشق به کار و تلاش و 
مسئولیت نسبت به نیروی کار است. نکاتی که محمود زینی، یکی از موسسان 
و مدیرعامل مجموعه صنعتی لایکو بر آن تاکید دارد و می  گوید از افتخاراتش 
این است که توانسته برای بیش از 600 نفر که بخش مهمی از آن ها را نیروی 

جوان تشکیل می  دهند، کار ایجاد کند. 
او 27 اردیبهشــت سال 1320 در مراغه متولد شــده و حالا در آستانه 
79 ســالگی همچنان بسیار فعال است و با قدرت مجموعه صنعتی لایکو را 
هدایت می  کند. او دوران ابتدایی و متوســطه )تا سیکل و کلاس نهم( را در 
مراغه پشت سرگذاشت و بعد به تهران آمد و دیپلم خود را در رشته طبیعی 
)تجربی کنونی( در دبیرستان جم قلهک دریافت کرد. او علاقه بسیاری به ادامه 
تحصیل داشــت برای همین در سال 1341 وارد دانشگاه ملی ایران )شهید 
بهشتی کنونی( شد و لیسانس خود را در رشته اقتصاد و فوق لیسانسش را در 

رشته مشاوران اداری اخذ کرد. 
زینی هم زمان با تحصیل در دانشــگاه کار می  کــرد. او در زمان فوق 
لیســانس آموزشگاه حسابداری زینی را تاســیس کرد و خود نیز در آن 
مشــغول به تدریس شــد. همچنین مدتی بعد به استخدام شرکت برق 
منطقه ای   تهران درآمد و بعد از مدت کوتاهی سرپرست گروه های تحقیق، 
بررسی و بازرسی شد. کار اصلی او شناسایی افرادی بود که به شکل های 
 مختلف از پرداخت هزینه های  مصرف برق شانه خالی می  کردند. خود او 
گفته است آن زمان روزنامه ها نوشته بودند که 90 درصد مشترکین برق 
تهران گم شــده اند و کار اصلی او و گروهش پیدا کردن این مشــترکین 
بود که به افزایش قابل توجه درآمدهای شــرکت برق منجر شد. از دیگر 
اقدامات مهمی که او در آن زمان در شــرکت برق تهران انجام داد، اصلاح 
امور مشترکین و فرم  های برق جدید و تبدیل آمپراژ )که هنوز هم در برق 

تهران مورد اجراست( بود. 
او پس از دریافت فوق لیســانس خود با 5 نفر از دوســتانش شرکت 
»آپدیت« را هم جهت ارائه مشــاوره و خدمات مالی راه اندازی کردند. این 
مجموعه با سرمایه اولیه 7500 تومان تاسیس و محمود زینی به عنوان 
مدیرعامل آن انتخاب شد. این شرکت مدتی بعد از شروع به کار توانست 
قرارداد بزرگی با یکی از زیرمجموعه های  سازمان برنامه و بودجه )بخش 
انفورماتیــک( ببندد و از طریق همین قرارداد هم با کارخانه تریکوتاژ که 
یک شرکت ورشکســته گردبافی و رنگرزی بود قراردادی را برای اصلاح 
ساختاری این کارخانه منعقد کند. پروژه ای   که بعد از 9 ماه به نتیجه رسید 
و محمود زینی و دوســتانش کارخانه اصلاح شده را به صاحبانش تحویل 
دادند. اصلاح ساختاری کارخانه تریکوتاژ برای محمود زینی که چند سال 

بعد وارد صنعت نساجی شد، تجربه ای   بسیار گران بها بود. 
بعد از تجربه موفق شــرکت آپدیت محمود زینی در اوایل دهه 50 با 
همکاری یکی از بســتگانش شرکتی به نام »دوپ«، برگرفته از دو حرف 
»پ« پارچه و پوشاک را تاسیس کردند. در این کارخانه که در آن محمود 
زینی مدیرعامل بود چند دســتگاه گردباف و دوخت و دوز پوشاک وجود 
داشت و محصولات بوتیکی تولید می  شد که مشتریان بسیاری داشت و 
همین موضوع هم باعث شد که او جهت توسعه مجموعه و خرید مواد اولیه 
در سال 1355 به اروپا سفر کند. سفری که با همراهی یکی از دوستانش 
انجام شد و مسیر زندگی محمود زینی را به کلی تغییر داد. در این سفر 
دوست و همراهش به او پیشنهاد داد تا با خرید ماشین آلات منسوج نبافته 
و کالای خواب که تا آن زمان هیچ شرکت دیگری در ایران تولید نمی کرد، 
وارد این حوزه پرکاربرد شــود و بتواند تحول مهمــی در بازار داخل رقم 
بزند؛ پیشنهادی که با موافقت و همراهی محمود زینی همراه و به تاسیس 

شرکت لایکو منجر شد. 
خود او درباره تاسیس این مجموعه گفته است: »در یكی از سفرها به 
آلمان غربی دوستی پیشنهاد كرد منسوج نبافته كه تا آن موقع در ایران 
تولید نمی شــد وارد كنیم. بازدیدی از كارخانه ای آلمانی داشتیم و كار را 
پســندیدیم. پس از بازگشت به ایران با شركا در مورد این طرح صحبت 
كــردم و آنها نیز موافقت كردند. از زمان تصمیم گیری تا زمانی كه كار به 
تولید رسید، یعنی مراحل خرید زمین، ماشین آلات و انجام مراحل كسب 
مجوز و راه اندازی    تنها هفت ماه طول كشید.« در واقع گروه لایكو فعالیت 
خود را از ســال 1355 با هدف تولید انواع منســوج نبافته شروع كرد و 
بلافاصله تولید انواع كالای خواب )لحاف، تشك، ملحفه، بالش و...( را در 
دستور كار خود قرار داد. گروه لایكو پیشگام تولید كالای خواب در ایران 
بوده و با بیش از 40 سال تجربه هم اكنون با استفاده از ماشین آلات مدرن و 
تمام اتوماتیك، انواع كالای خواب را با استانداردهای بالا و كیفیت مطلوب 
با نام های تجاری ایران لایی، چاپرنگ، ویوانا، پرك، كانن و آبی جین تولید و 
عرضه می كند. »اكنون در گروه لحاف حدود 1500 عدد ست در روز تولید 
می كنیم . همچنین 5 هزار عدد در روز بالش و كوسن تولید می كنیم. 300 
عدد تشك و 8 هزار عدد حوله و وسایل آشپزخانه در روز از از دیگر تولیدات 

ماست. همچنین حدود یك میلیون متر در ماه پارچه تولید می كنیم.«

در طول بیش از 4 
دهه فعالیت )43 
سال( همیشه 
توسعه این 

مجموعه و تکمیل 
زنجیره تامین 
از اهداف اصلی 

محمود زینی بوده 
است و این شرکت 

در حال حاضر 
دارای چندین 
زیرمجموعه 

)چاپرنگ، ویوانا، 
دیزین کالرز، پرک، 
آبی جین و کانن( 

است
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ینی: در یکی از سفرها به آلمان غربی دوستی پیشنهاد کرد منسوج نبافته که تا آن موقع در ایران تولید نمی شد وارد کنیم.  محمود ز
ید زمین،  بازدیدی از کارخانه ای آلمانی داشتیم و کار را پسندیدیم. از زمان تصمیم گیری تا زمانی که کار به تولید رسید، یعنی مراحل خر
ماشین آلات و انجام مراحل کسب مجوز و راه اندازی    تنها هفت ماه طول کشید.

J نامی صددرصد ایرانی
گروه لایکو فعالیت خود را با تاســیس شــرکت ایران لایی در خردادماه 
1355 و با هدف تولید انواع کالای خواب و منســوج نبافته از سوی محمود 
زینی  و تعدادی از شــرکایش شروع کرد. گروهی صنعتی که به عنوان اولین 
تولیدکننده کالای خواب در ایران چند سال بعد به لایکو تغییر نام داد. لایکو 
ترکیبی صددرصد فارسی از دو کلمه »لای« به معنی پارچه ابریشمی و »کو« 
مخفف کوی، به معنی کوی ابریشم است. کارخانه ایران لایی از ابتدا با ظرفیت 
مناسب تولید انواع لایی صنعتی، کالای خواب و منسوجات خانگی کار خود را 
شروع کرد و خیلی زود توانست به دلیل کیفیت کالاهای تولیدشده مشتریان 

زیادی را جذب کند. 
یکی از ابتکارات زینی که در توســعه فروش این مجموعه نقشی پررنگ 
داشته است راه اندازی فروشگاه های  زنجیره ای   محصولات لایکو در شهرهای 
مختلف و ایجاد نمایندگی های  فروش این مجموعه برای عرضه ســریع تر و 
مســتقیم محصولات این گروه صنعتی بود. این مجموعه دارای بیش از 20 
فروشــگاه و 80 نمایندگی فروش در سطح کشور است. زینی در مصاحبه با 
روزنامه دنیای اقتصادی گفته است: »حُسنی که این فروشگاه برای ما دارد این 
است که موقعی که مصرف کننده مراجعه می  کند و احیانا ایراد و سوالی برایش 
پیش می آید، بلافاصله از فروشگاه های  ما به دفتر مرکزی منتقل می شود و 
موضوع بررسی می شود و از کارخانه اطلاعات خواسته و جواب منطقی به آن 
مصرف کننده داده می شود.« در کنار این فرشگاه های  زنجیره ای   و نمایندگی ها 
لایکو یکی از شرکت های  پیشرو در فروش آنلاین در کشور محسوب می  شود و 
از سال 1392 فروش اینترنتی این مجموعه شروع شد که در همه این سال ها 

ادامه داشته و توسعه پیدا کرده است. 

J توسعه و شرکت های  زیرمجموعه
در طول بیش از 4 دهه فعالیت )43 سال( همیشه توسعه این مجموعه 
و تکمیل زنجیره تامین از اهداف اصلی محمود زینی بوده است و این شرکت 
در حال حاضر دارای چندین زیرمجموعه )چاپرنگ، ویوانا، دیزین کالرز، پرک، 
آبی جین و کانن( است و به یک هلدینگ صنعتی در حوزه تولید کالای خواب 
و منســوجات خانگی بدل شده است. مثلا در ســال 1371 با هدف به روز و 
مدرن کردن خط رنگرزی و چاپ گروه صنعتی لایکو، شــرکت چاپرنگ در 
زمینی به وسعت 11 هکتار تاسیس شد و با خرید ماشین آلات به روز در مدت 
16 ماه به بهره برداری رسید. همچنین شرکت ویوانا حدود 15 سال پیش در 
پی صادرات محصولات لایکو به دیگر کشورها، راه اندازی شده و هدف گذاری 
آن تولید اجناس باکیفیت صادراتی اســت. در مقابل ویوانا این شرکت برند 
دیگری با نام »پرک« دارد که به تولید محصولات متوســط از دید طراحی 
و با قیمت مناسب تر مشغول است. علاوه بر این ها مجموعه »دیزاین کالرز« 
هم وظیفه تولید و دوخت محصولاتی را که طرح های  پارچه آن از کشورهای 
دیگر خریداری شــده و در کارخانه چاپرنگ دوخته و تکمیل می  شود دارد. 
محصولات لایکو شــامل انواع لحاف، ملحفه، بالش و کوسن و متکا، تشک، 
تشک فنری،  تشک سفری، حوله، سرویس آشپزخانه، پتو و پارچه و... است. 
محمود زینی در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته: »در این مجموعه از 
نظر کدینگ 3 تا 4 هزار نوع کالا تولید می  شود. ظرفیت لایکو بسیار بالاست و 
می توانم بگویم که 80 درصد نیازهای داخلی را تامین می کنیم. شرکت لایکو 
در سال 1355 با این هدف تاسیس شد که صفر تا صد تولید را کاملا داشته 
باشد. از منسوج نبافته گرفته تا چاپ و تکمیل، دوخت و توزیع همه اش دست 
خودمان باشــد. لایکو حدود 20 فروشگاه دارد که بتوانیم کالاهای لایکو را 
خودمان عرضه کنیم، فرهنگ سازی کنیم و هم به مغازه ها یاد بدهیم که این 

کار چگونه عرضه می شود.«

محمود زینی معتقد اســت دولت باید جلوی قاچاق و حتی کالاهایی را 
که مشابه باکیفیت آن ها در داخل تولید می  شود بگیرد و همچنین به مردم 
آموزش دهد و فرهنگ سازی کند تا تفکر استفاده از کالای خارجی به کالای 
باکیفیت داخلی تغییر کند. »من شخصا مخالف واردات هستم و قاچاق هم 
مدام عذابمان می دهد. تمام تلاش ما این است که به هر حال یک تولید ملی 
را که در آن جوان ها سرگرم و مشغول کار هستند حفظ کنیم. 600 تا 700 
جوان و پرسنل در مجموعه ما کار و محصولی ملی را تولید می  کنند و مردم 
با خرید یک محصول، اشتغال فرزندان کشور را تضمین می کنند. ما در حد 
خودمان فرهنگ سازی می کنیم که تولید مال شما و جوان های  شماست. به 
نظر من دولت در این زمینه باید وارد عمل شود و خیلی هم پیشنهاد دادیم 
که مردم متقاعد بشوند که باید از تولیدات داخلی استفاده کنند ولی تا حالا 
متاسفانه اثرگذاری کمرنگ بوده است. متاسفانه بسیاری از مردم ما دوست 
دارنــد کالای خارجی بخرند. البته مردم تــا حالا همکاری کردند و بقای ما 
مدیون مصرف کننده ها است. با خریدی که آن ها از ما می کنند هنوز هر برج 
می توانیم حقوق پرســنلمان را بدهیم و خدا را شاکریم. ولی به هر حال در 
این زمینه انتظار داریم که دولت اقدامات اساسی انجام دهد، به خصوص در 
مورد قاچاق که بیداد می کند. آسیب پذیری نساجی متاسفانه خیلی بالاست و 
شاهدیم به عنوان های  مختلف، مسافر، کوله بری، از بنادر خاص و حتی رسمی 
با تعرفه های  ترجیحی مختلف کالاها وارد کشــور می شود و تولید داخلی را 

تحت شعاع قرار می دهد.«
شــرکت لایکو در طول سال های  گذشته به کشورهای مختلف اروپایی، 
آســیایی و همسایه صادرات داشته اســت ولی در حال حاضر بخش مهمی 
از آن متوقف شــده است. محمود زینی در مصاحبه ای   که روی سایت لایکو 
منتشر شده است، می  گوید: »ما صادرات خوبی به كشورهای اروپایی داشتیم. 
ما نخستین شركت ایرانی هستیم كه در نمایشگاه نساجی فرانكفورت حاضر 
شــدیم و 24 دوره متوالی در آن غرفه داشــتیم. ما حضــور موفقی در بازار 
كشــورهای آلمان، هلند، فرانسه، ایتالیا و سوئیس داشتیم و به همین دلیل 
حیفم می آمد صادرات به این كشــورها را به عنوان حضور یك كالای ایرانی 
در اروپا قطع كنم. اما ناچار شــدیم به خاطر ثبات قیمت دلار آن را متوقف 
كنیم. اكنون هم با قوانین موجود كه باید مواد اولیه را با ارز آزاد بخریم اما ارز 
صادراتی را به دولت با نرخ ارز مبادلاتی بفروشــیم، صادرات صرف نمی كند. 
البته برخی بازرگانان كالای ما را به افغانستان، عراق، آذربایجان و گرجستان 
صادر می كنند. اما من فروش كالا به این كشــورها را صادرات نمی دانم چون 
آنها هر كالایی را با هر كیفیتی می خرند. به هر حال امیدواریم باز هم زمینه 

حضور ما در بازارهای اروپایی فراهم شود.« 

ما حضور موفقی 
در بازار کشورهای 

آلمان، هلند، 
فرانسه، ایتالیا و 
سوئیس داشتیم 
و به همین دلیل 
حیفم می آمد 
صادرات به این 
کشورها را به 

عنوان حضور یك 
کالای ایرانی در 

اروپا قطع کنم. اما 
ناچار شدیم به 

خاطر ثبات قیمت 
دلار آن را متوقف 

کنیم
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کارآفرین

نگاهی به زندگی محمدرضا خانی، مدیرعامل جابینجا

یاری رسان جویندگان کار
»شــغل« و »کار« به یکی از دغدغه های  اصلــی میلیون ها ایرانی به 
خصوص جوانان تحصیل کرده تبدیل شــده است و آمارها نشان می دهد 
که این چالش در ســال های  آینده می تواند در جامعه جوان کشورمان به 
یک بحران جدی بدل شود. موضوعی که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و 
پیش بینی های مرکز پژوهش های  مجلس هم آن را تایید می کنند. باتوجه 
به نگرانی های  شغلی در سال های  گذشــته استارت آپ  هایی  پا گرفته اند 
که هدف گذاری اصلی شــان پیدا کردن شغل برای کاریابان و معرفی افراد 
جویای کار به کارفرمایانی است که به دنبال نیروهای متخصص می گردند. 
جابینجا )Jobinja( به عنوان یک پلتفرم اشتغال یابی یکی از موفق ترین 
اســتارت آپ  های  این حوزه است که تاکنون هزاران فرصت شغلی را روی 
سایت خود برای افراد جویای کار معرفی کرده و پل ارتباطی بین جویندگان 
کار و کارفرمایان بوده اســت. استارت آپی که موسس و مدیرعامل آن هم 
بسیار جوان است و با درک نیاز جوانان به دنبال پیدا کردن راه حلی برای 

برطرف کردن یک دغدغه بزرگ بوده است.
محمدرضا خانی متولد ســال 1370 )28 ساله( است که از حدود 10 
ســال پیش به صورت جدی وارد دنیای وب شــد و در طول این سال ها 
توانســت به سرعت روند رو به رشدی را در شغل و مهارت های  فردی طی 
کند. او در طول سال های  گذشته به دلیل علایق شخصی و نیازهای کاری 
 UX Design،UI Design،Experience  مطالعاتی را هم درحوزه های
Design ، مدیریت منابع انسانی و Business Development داشته 
و توانمندی هایی  را کسب کرده است. او در گفت وگویی که با سایت جابینجا 
انجام داده می گوید: »از حدود ســال 89 در وب ایران فعالیت می کنم. در 
کنار فعالیت به صورت فری لنس، حدود دو ســال در شــرکت نوین افزار 
مشغول ساخت محصولات مبتنی بر وب بودم، و بعد از آن به عنوان طراح 
تجربه کاربری به تیم طراحی سراوا ملحق شدم که در این تیم ضمن ارائه  
سرویس های طراحی و مدیریت محصول به پورتفولیو سراوا، درگیر ساخت 
محصولات دیگری مثل مجموعه وب سایت های سراوا، آواتک، کنفرانس و 

جشنواره وب، و... بودیم.« 
خانی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه آزاد )واحد تهران جنوب( 

است. البته در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که چقدر دانشگاه به پیشبرد 
اهداف و تجربه هایش کمک کرده است، گفته »دوست داشتم پاسخم غیر 
از این می بود، ولی خیر، به هیچ وجه نقشــی نداشته.« خودش می گوید: 
»آشنایی من با اینترنت و وب برمی گردد به زمان اوایل موج وبلاگ نویسی 
فارسی. اگر درست خاطرم باشد سال اول یا دوم راهنمایی بودم، و همه چیز 

با وبلاگ نویسی شروع شد.«
علاقه به دنیای وب که با وبلاگ نویسی در نوجوانی در ذهن محمدرضا 
خانی شکل گرفت، چند سال بعد و در شروع دوران جوانی با حضورش در 
شرکت هایی  مانند سرآوا منسجم شد و در نهایت به کارآفرینی و تاسیس 
اســتارت آپ  جابینجا رســید. او در ابتدا این مجموعه را با همکاری نصیر 
شادروان و عادله شورابی و متخصصانی در زمینه های فنی، برنامه نویسی و 
نیروی انسانی راه اندازی کرد ولی در حال حاضر جابینجا  را یک تیم دونفره 
هدایت می کند. خانی در تیم وظیفه  توسعه  کسب و کار، طراحی و بخشی 
از برنامه نویسی را به عهده دارد و رضا شادمان هم به عنوان هم بنیان گذار 
و برنامه نویس به جابینجا  ملحق شده است. البته این مجموعه در 5 سال 
گذشته همیشه در حال رشد و بزرگ شدن بوده است و محمدرضا خانی 
می گوید خوشحال است که مجموعه جابینجا در جذب نیرو همیشه یکی از 

مشتریهای جابینجا  بوده است. 
جابینجا در واقع یک پلتفرم کاریابــی آنلاین با هدف ایجاد و تقویت 
ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان در کشور است که تمامی  امکانات لازم 
برای کارجو در مســیر کاریابی و کارفرما در مسیر جذب نیروی انسانی را 
فراهم می کند. در این استارت آپ   ارزش آفرینی برای کارجو و کارفرما به طور 
هم زمان مدنظر قرار گرفته است. ارائه راهکارهای مبتنی بر پلتفرم برای بازار 
نسبتا  سنتی استخدام و جذب نیرو مانند موتور جست وجوی کار، پیگیری 
رزومه های ارسال شده، رزومه ساز آنلاین، معرفی فضای کاری  شرکت ها و 
سیستم مدیریت رزومه ها، ازجمله خدماتی است که با توجه به همین نیازها 

ایجاد شده است. 
تا سال 1397 نزدیک به 15 هزار شرکت از خدمات جابینجا برای جذب 
نیروی انســانی استفاده  کرده اند و طی دو ســال 97 و 96،   500 هزار رزومه 
در این پلتفرم ثبت شده اســت. همچنین در جابینجا بیشترین استقبال از 
ســوی گروه های شغلی مرتبط با دنیای  فناوری اطلاعات صورت گرفته و در 
رتبه های بعدی حوزه های فروش و بازاریابی، مالی و حســابداری و اجرایی و 
اداری  قرارگرفته اند. فرهنگ کاری جابینجا )شرکت الکترونیک توژال( سازمانی 
با ساختار تخت و لایه های مدیریتی اندک است و تمامی  کارکنان سازمان به 
طور مســتقیم با مدیریت به اشکال مختلف در ارتباط هستند و هر شخص 
در تصمیمات ســازمان تاثیرگذار است .    همچنین در سایت مجموعه نوشته 
شــده: »فرهنگ سازمان بر پایه احترام متقابل، خلاقیت و یادگیری مستمر، 
سخت کوشی و رشد،  احترام به اهداف تیم، لبخند و صداقت استوار شده است.« 

J چالش نیروی کار متخصص
اما ایده راه اندازی جابینجا چگونه به ذهن محمدرضا خانی رسید؟ خود او 
در مصاحبه با سایت جابینجا گفته است: »با توجه به اینکه شغلم به شکلی 

محمدرضا خانی 
می گوید: سرمایه  

اولیه و اصلی 
استارت آپ ها، 

حمایت و 
پشتیبانی از 

طرف نقش های 
کلیدی و کسب و 
کارهای موازی 

هست. امیدواریم 
هرچه سریع تر 

فرهنگ هم افزایی 
در ایران به معنای 

حقیقی اش 
نهادینه شود و 
سعی کنیم که تا 

جایی که می تونیم 
به هم کمك کنیم و 
از هم کمك بگیریم
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3 توصیه طلایی
محمدرضا خانی، بنیان گذار جابینجا به افرادی که می خواهند وارد عرصه استارت آپی شوند، می گوید:

تمرکز کنید! نمی شه »یه سری« استارت آپ داشت، در کنارش پاره وقت کار کرد، و چند  تا پروژه هم انجام داد! ورود به دنیای استارت آپ ها انتخاب بین دو تا پروژه نیست، انتخاب 1
بین دو سبک زندگیه!

زود یاد بگیرید! باید به اطراف با دقت بیشتری نگاه کرد، به آدم ها و اتفاق ها بیشتر توجه  کرد و از هر حرف و اتفاقی باید یاد گرفت. برای تمام تخصص هایی که لازم دارید فرصت 2
دانشگاه رفتن ندارید! پس بهتره زود یاد بگیرید.

کمی واقع بین شوید! رویاپردازی لازمه  حرکته، ولی نباید فراموش کرد که برای رسیدن به  رویاها باید با دنیای واقعی سر و کله زد. پس ضمن رویاپردازی، منطق سخت گیر دنیای 3
واقعی رو هم باید وارد برنامه ها کرد.

علاقه به دنیای وب که با وبلاگ نویسی در نوجوانی در ذهن محمدرضا خانی شکل گرفت، چند سال بعد 
ینی و  و در شروع دوران جوانی با حضورش در شرکت هایی  مانند سرآوا منسجم شد و در نهایت به کارآفر
تاسیس استارت آپ  جابینجا رسید.

بوده که استارت آپ های زیادی رو از نزدیک و از درون دیدم، به این مسئله 
پی بردم که چالش نیروی انسانی متخصص از جمله چالش های جدی و 
بدون جوابی هست که کسب و کارهای نوپا درگیرش هستند. تحقیقات 
خیلی بیشتری لازم نبود تا متوجه بشم که این چالش مختص استارت آپ ها 
نیست، و حتی در کمپانی های بزرگ هم این معضل وجود داره. به دنبال 

یک راه حل برای این مشکل، ایده  جابینجا  شکل گرفت.«
او معتقد است »سرعت« احساس غالبی است که از روز اولی که با تمام 
قدرت روی یک استارت آپ کار می کنید آن را احساس می کنید و همه چیز 
با صدها برابر سرعتی که فرد تصور می کند در راه اندازی و پیشبرد اهداف 
یک اســتارت آپ اتفاق می افتد. محمدرضا خانی حتی معتقد است گاهی 
برای یک استارت آپ  از دست دادن یک روز می تواند مساوی به هم ریختن 
تمام برنامه ریزی های استارت آپ  باشد. برای همین او می گوید باید با همه 
توان و در جهت درســت حرکت کرد و برای انتخاب راه درســت فرصت 

چندانی وجود ندارد. 
محمدرضا خانی تصویر زندگی اســتارت آپی را »خیلی هیجان انگیز« 
توصیف می کند که باید منتظر »سختی هایش« هم بود. خودش می گوید: 
»به نظر من مهم ترین و حیاتی ترین عامل موفقیت یک استارت آپ، داشتن 
یک تیم قوی و متحد هست. خانم Deena Varshavskaya، موسس 
Wanelo در یکی از ســخنرانی هاش اشــاره می کنه که تنها عاملی که 
موفقیت Wanelo رو تضمین کرد نه جذب سرمایه بود و نه خیل عظیم 
کاربــران، بلکه تیمی از افراد حرفه ای بود که در کنار هم با فرهنگ خاص 

خودشون شروع به خلق معجزه کردند!«
به گفته محمدرضا خانی حضــور مجموعه جابینجا در فضای آواتک 
در ابتدای کار این اســتارت آپ  و استفاده از تجربیات منتورهای آواتک به 
شروع جابینجا  کمک بسزایی کرده است. او معتقد است که شتاب دهنده ها 
می توانند با فراهم کردن منابع، دانش و شبکه ای از افراد حرفه ای، به رشد 
استارت آپ ها سرعت بدهند و با انتقال تجربه و کمک به رقم زدن یک شروع 

قوی، احتمال موفقیت استارت آپ ها را فراهم کنند. 

J  بازار بکر و ضریب نفوذ اینترنت
بنیان گذار و موســس استارت آپ  جابینجا می گوید بازار وب، موبایل و 
تکنولوژی ایران آن قدر بکر و دست نخورده است که یکی از چالش های اصلی 
کسب و کارهای نوپا، یعنی »رقابت«، حداقل در ابتدای مسیر برای خیلی 
از استارت آپ ها معنایی ندارد. همچنین با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در 
بین ایرانی ها هر سال شاهد افزایش مخاطبان این کسب و کارها هستیم. 
»به نظرم ورود ســرمایه گذاران، پایین بودن هزینه های شروع کسب و کار 
و ده ها عامل دیگه باعث می شــه ایران در دسته  سرزمین های حاصل خیز 
برای شــروع کســب و کارهای نوپا قرار بگیره. دنیای استارت آپ ها جایی 
هست که کارهای همیشگی رو به شکل جدید و بهتری انجام می دیم و این 
بدون حمایت از ایده های جدید شدنی نیست. به خاطر همین هست که 

استارت آپ ها خیلی هوای همدیگه رو دارند.«
محمدرضا خانی نظرات جالی هم درباره »هم افزایی« اســتارت آپ  ها 
و کمک به یکدیگر در جهت رشــد فضای اســتارت آپی کشور دارد. او در 
گفت وگو با سایت جابینجا گفته است: »سرمایه  اولیه و اصلی استارت آپ ها، 
حمایت و پشــتیبانی از طرف نقش های کلیدی و کسب و کارهای موازی 
هســت. امیدواریم هرچه ســریع تر فرهنگ هم افزایی در ایران به معنای 
حقیقی اش نهادینه شود و سعی کنیم که تا جایی که می تونیم به هم کمک 
کنیم و از هم کمک بگیریم. معتقدم که اتحاد دو نیروی مستقل می تونه کار 

ده ها نیروی جدا از هم رو انجام بده.«

با توجه به اینکه بیکاری و اشــتغال بخشــی از مهم ترین چالش های 
 اقتصادی و اجتماعی کشــورمان هستند، بنیان گذار جابینجا عقیده دارد 
دولت با حمایت از استارت آپ  های  استخدامی می تواند قدم های  مهمی در 
جهت بهبود شرایط و افزایش کیفیت نیروی کار در کشور بردارد. »دولت 
برای جذب نیروی انسانی از متدهای پیچیده و ناکارآمد مثل آزمون های 
استخدامی کشوری اســتفاده می کند در حالی که می تواند با حمایت از 
پلتفرم های اســتخدامی قدمی به سوی مدرن شدن و راحت شدن فرایند 
اســتخدام بردارد چرا که این پلتفرم ها می توانند مکمل برنامه اشتغال و 
شغل آفرینی دولت باشند. شــیوه انتخاب شغل مثل موارد دیگری چون 
خرید، تبلیغات، و حتی گرفتن تاکســی در حال تغییر است و باید از این 
تغییر اســتقبال کرد و از آن به عنوان شتاب دهندهایی برای سر و سامان 
دادن به بازار کار استفاده کرد. ایران سرزمین استعدادهاست! در ایران نیروی 
کار متخصص و استعدادهای نیازمند رشد فراوان اند. ما تلاش می کنیم تا 
نیروی کار متخصص را به بهترین و مناسب ترین شغل ممکن ارتباط دهیم، 
و استعدادهای در جست وجوی رشــد را با جهت دهی صحیح، به سمت 
تعالی در مسیر شغلی درست راهنمایی کنیم. همچنین با توسعه  فرهنگ 
سازمانی مختص هر کمپانی، می شود ضمن افزایش بهره وری، سطح رضایت 
از شــغل را هم بالا برد و باعث شد که افراد حین کار، در مسیر حرفه ای و 
حتی شخصی رشد کنند. ما امیدواریم که بتوانیم نقطه شروعی بسازیم برای 
تحقق این مهم.« خانی معتقد است بحران بیکاری نباید تبدیل به فرصتی 
برای سودجویان در بازار کار شود و مردم هم باید مطلع شوند که شغل با 

تخصص به دست می آید، نه پول و هزینه . 

پنجه شاهی 
می گوید: برای 

کارآفرینی نباید 
از اتفاقات و 

تجربه های جدید 
هراسی داشت و 
من این را در کارم 

درک کردم

به گفته محمدرضا 
خانی حضور 

مجموعه جابینجا 
در فضای آواتك 

در ابتدای کار 
این استارت آپ  

و استفاده 
از تجربیات 

منتورهای آواتك 
به شروع جابینجا  
کمك بسزایی کرده 

است
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کارآفرین

هنوز هم وقتی اسم او را جست وجو کنید می بینید که در گزارش ها 
و مقالات مختلفی با عنوان »مادر« از او یاد می شود. شکل و ظاهر ساده 
و این حقیقت که 9 فرزند دارد سبب شده تا نام ساویتری جیندال، زن 
70 ســاله هندی و رئیس گروه جیندال همچنان تداعی کننده نقش 
مادری اش باشــد. او البته علاوه بر مــادری برای فرزندانش حالا حکم 
مادرسالار گروه جیندال را دارد و علاوه بر این سالیان سال هم به عنوان 
نماینده مردم حوزه انتخابیه حصار فعالیت کرده اســت. ساویتری با 
تمامی قوانین سنتی هند و به صورت ویژه خاندان جیندال پیش رفت 
و خودش تعریف می کند که سالیان سال پس از زندگی در حصار هم 
هنوز چشمش به بازار این شهر نیفتاده بود. بخش عمده آنچه در مورد او 
در این قسمت می خوانید ترجمه ای است از مطلبی که نشریه فوربز در 

مورد این زن ملیاردر هندی نوشته است. 
او نمونه کامل یک زن هندی قدیمی اســت. ساری ساده  کم رنگی 
بر تن دارد که بخشــی از آن ســر او را تا پیشانی پوشانده است. وقتی 
در مورد پسران و شوهر درگذشته اش حرف می زند مشخصا شادمان تر 
از سایر وقت ها اســت. به نظر می رسد هیچ یک از این دام های ثروت 
مانند نقاشی های ام اف حسین، طیب مهتا یا مانو پارک )از نقاشان شهیر 

هندی( که دیوارهای پذیرایی ویلای ساخته شده از شیشه و بتن او در 
دهلی را دربرگرفته اند، او را تحت تاثیر قرار نمی دهند. 

این زن 70 ســاله هندی در ســنتی ترین حالتی است که یک زن 
هندی ممکن اســت داشته باشد. تا ســال 2005 که شوهرش او.پی 
جیندال از دنیا رفت او حتی نپرســیده بود که درآمدش چقدر است. 
او کاملا با ایفای نقش همســری و مادری راحت بود. او می گوید: »در 
خانواده ما  دست به کارهایی مثل سرمایه گذاری نمی زنند. ما مدیریت 
خانه را بر عهده داریم و مردان به تمامی امور بیرون از خانه می رسند.«

J 2005 ساویتری پس از
اما مرگ شوهرش در سانحه سقوط هلیکوپتر در سال 2005 این 
مادر 9 فرزند را ناگهان بر صندلی ریاســت شرکت 12 میلیارد دلاری 
گروه او.پی جیندال فعال در حوزه برق و فولاد پرتاب کرد. با این حال در 
مقام اجرا در واقع چهار پسر او پریتویراژ، ساجان، راتان و ناوین هستند 
که کســب و کار را می گردانند. اما مادرســالار است که کل خانواده را 
در کنار هم نگه می دارد و وارث حوزه فعالیت سیاســی جیندال فقید 

شده است. 
ترقی ساویتری جیندال و رسیدنش به مقام ریاست شرکت، برای 
این کســب وکار خوش یمن بود چرا که از سال 2005 تا 2010 درآمد 
شرکت تقریبا چهار برابر شد و پسرانش توانایی های خود را بیشتر نشان 
دادند؛ شرکت را وارد بورس کردند، شرکای خارجی ممتازی یافتند و 

دست به خرید و توسعه زدند. 
در این میان ساویتری جیندال بیشتر بر روی زندگی اجتماعی اش 
متمرکز شد. او معمولا خودش را از آشوب تجارت دور نگه می دارد. تا 
چند سال پیش او سه روز در هفته را در حوزه انتخابیه هاریانا می گذراند 
که پیش تر شوهرش نماینده مجلس قانون گذاری برخاسته از آن بود، 
همان جایی کــه در دهه 60 میلادی کار تجارتش را با راه اندازی یک 
کارگاه تولید سطل آغاز کرده بود. جیندال پس از مرگ شوهرش، علاوه 
بر تجارت تلاش کرد تا راه او را در دنیای سیاست هم ادامه دهد و وقتی 
پسرانش بیشتر سرگرم تجارت بودند او وقتش را صرف حضور در عالم 

سیاست می کرد. 
آنیل دارکر، نویسنده داستان زندگی او.پی جیندال نوشته است که او 
یکی از بزرگ ترین مهندسان تجربی هند بوده است. او اغلب ماشین آلات 
کارخانه هایش را خودش طراحی می کرد و همین تیزفهمی اش در حوزه 

1950

ساویتری در ایالت آسام هند به دنیا آمد. 

1930

او.پی جیندال، در شهر حصار ایالت پنجاب 
هند متولد شد. 

1969

او. پی جیندال گروه صنعتی جیندال را 
ابتدا با تکیه بر فلزات تاسیس کرد. 

ساویتری جیندال، مادر 9 فرزند و رئیس یک امپراتوری

از اندرونی به جهان میلیاردرها

او کیست؟
ساویتری جیندال 

 ،)Savitri Jindal(
رئیس گروه صنعتی 
جیندال است که در 

حوزه برق، فولاد، 
زیرساخت و معدن 
فعالیت دارد. او و 
خانواده اش با 9.5 

میلیارد دلار ثروت در 
جایگاه 290 فهرست 
ثروتمندان فوربز قرار 

دارند. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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یاست شرکت 12 میلیارد دلاری گروه او.پی  مرگ شوهرش در سانحه سقوط هلیکوپتر در سال 2005 این مادر 9 فرزند را ناگهان بر صندلی ر
یتویراژ، ساجان، راتان و ناوین هستند که کسب و  جیندال فعال در حوزه برق و فولاد پرتاب کرد. با این حال در مقام اجرا در واقع چهار پسر او پر
کار را می گردانند. اما مادرسالار است که کل خانواده را در کنار هم نگه می دارد.

1970

ساویتری با او.پی جیندال موسس گروه 
جیندال ازدواج کرد.

2014

ساویتری جیندال از سال 2005 تا انتخابات سال 2014 به عنوان 
نماینده حوزه انتخابیه حصار فعالیت سیاسی کرد. 

2005

ساویتری پس از درگذشت شوهرش در یک سانحه 
هوایی ریاست کسب وکار خانوادگی را بر عهده گرفت. 

مهندسی بود که سبب شد ظرف چند سال امپراتوری صنعتی وسیعی 
بنا کند. جیندال در سراسر هند کارخانه تاسیس کرد از جمله جیندال 
فرو آلویس در ویساکاپاتنام )در ایالت آندرا پرادش( و یک پروژه فولاد 
یکپارچه در چتیسگر )یکی از استان های قطب در صنعت برق و فولاد 

هند(. 
ســال ها پس از تاســیس این امپراتوری بود کــه او.پی جیندال، 
تفکر نوآورانه اش را برای برنامه ریزی جانشــینی اش به کار برد. فرایند 
برنامه ریزی جانشینی روشی اســت که برای تعیین و سپردن کار به 
رهبران جدید در دنیای کسب وکار استفاده می شود. جیندال ساختاری 
را تعریف کرد که بر اســاس آن هر یک از چهار پسرش مدیریت یک 
پنجم از ســهم موجود در هر شرکت این گروه را در اختیار می گرفت 
و خود او هم مدیریت یک پنجم باقی مانده را. ساختار طراحی شده به 
این معنا بود که هر یک از پسرانش مسئولیت سهم خودش را برعهده 
می گرفت و هم زمان شریک کسب وکار برادرانش هم به شمار می رفت. 
این فلسفه به سازوکار خانه شان هم تسری پیدا کرد، خانه ای که جیندال 
در دهلی ســاخت و متشکل از چهار قسمت مستقل است که با یک 
آشپزخانه مشترک به هم مربوط می شوند. تمامی چهار پسر زمانی که 
در دهلی ساکن باشند به همراه خانواده هایشان در همین خانه اقامت 

دارند. 
ساویتری جیندال می گوید: »جیندال صاحب اطمینان پیدا کرد که 
پسرانمان حیطه حکمرانی مستقل خود را دارند اما به عنوان خانواده 
در کنار هم می مانند. حتی امروز هم آنها این اســتقلال را به رسمیت 
می شناسند و در کار یکدیگر دخالتی ندارند. با این حال اگر یکی از آنها 
پروژه جدیدی را شــروع کند یا با مشکلی روبه رو شود، برادران جمع 
می شــوند و در مورد این موارد حرف می زنند.« این وحدت دست کم 
دوبار در سال تجدید می شود. روز 31 مارس و 7 اوت کل خانواده به یاد 
روز درگذشت و تولد او.پی جیندال دور هم جمع می شوند، این دو روز 
خاص و روزهایی که برادران برای گفت وگو در مورد مسائل خانوادگی 

جمع می شوند همه در حضور ساویتری جیندال صورت می گیرند. 
هرچند جیندال مصر است که اوضاع به همین منوال باقی بماند، 
برنامه ریزی هایی هم وجود دارد تا دســت پســرانش را برای ورود به 
حوزه هــای دیگر باز بگذارد تا بتوانند مناقع تجاری شــان را به صورت 
مســتقل دنبال کنند. ساویتری جیندال یک پنجم سهم شوهرش از 
تجــارت خانوادگی را به ارث برده و پس از او قرار اســت ســهم او در 
هر بخش از این گروه به همان پســرش سپرده شود که مدیریت آن 
بخش را بر عهده دارد. او همچنین ســنت و اشتیاق شوهرش را برای 
انجام امور خیریه زنده نگه داشته است. او کار خانوادگی شان در حوزه 
خیریه عمومی را ادامه می دهد و دوست دارد که به صورت پیوسته با 
روستایی ها در ارتباط مستقیم باقی بماند. او می گوید: »سنت ما بر این 
است که هرجا کارخانه ای بنا می کنیم در کنارش مدرسه و بیمارستان 

هم بسازیم.«

J از خانه تا بازار
نکته بســیار قابل توجه در مورد حضور پیوســته او در صحنه امور 
اجتماعی و خیرخواهانه این است که نفس این حضور فیزیکی در تقابل 
بسیار با زندگی گدشــته این زن قرار دارد. ساویتری حدود 20 سال از 
شوهرش کوچک تر بود و در سال های اول ازدواجش به ندرت پا از در خانه 
بیرون می گذاشت. خودش توضیح می دهد: »من قبلا هرگز بازار )شهر( 
حصار را ندیده بودم. جیندال صاحب می گفت تمام کسانی که در بازار 
هستند یا فامیل اند و یا از تو بزرگ تر هستند و زنان خانه ما اجازه نداشتند 
با بزرگ ترها هم کلام شوند.« اما به نظر می رسد که همراه با ثروت برخی 

از تغییرات هم توانستند خودشان را به این خانه برسانند. 
ساویتری جیندال همچنان بر رهبری خانواده تمرکز دارد و می گوید: 
»جیندال صاحب می گفت کارگران کارخانه های ما حکم خانواده سببی 
ما را دارند و باید از آنها مراقبت کنیم. او در مورد حوزه انتخابیه اش هم به 
همین شیوه فکر می کرد و تلاش من این است که این کار را ادامه دهم.« 
شاید قدرت باور به سنت در او به این گونه حضور پیدا کرده است که باور 
دارد تمامی اموری را که شوهرش تا زمان مرگ پی می گرفته است باید 
دقیقا به همان شیوه پی بگیرد و برای همین بود که درست پس از مرگ 
شــوهرش و از همان سال 2005، زنی که در جوانی پا از در خانه بیرون 
نمی گذاشت ناگهان نه تنها بر مسند ریاست گروه جیندال نشست بلکه 
دقیقا وارد همان نقش سیاسی شد که شوهرش پیش تر بر عهده داشت. 
در آن سال او به عنوان نماینده حوزه انتخابیه حصار انتخاب شد، سمتی 
که قبلا شوهرش برای سال ها بر عهده داشت. ساویتری جیندال تا سال ها 
در این حوزه انتخابیه به عنوان نماینده فعالیت داشــت و توانست علاوه 

بر کسب وکار در حوزه سیاست هم آوازه ای برای خودش پیدا کند. 

او.پی جیندال ساختاری را 
تعریف کرد که بر اساس 
آن هریک از چهار پسرش 
مدیریت یک پنجم از سهم 
موجود در هر شرکت این 
گروه را در اختیار می گرفت 
و خود او هم مدیریت یک 
پنجم باقی مانده را. ساختار 
طراحی شده به این معنا 
بود که هر یک از پسرانش 
مسئولیت سهم خودش را 
برعهده می گرفت و هم زمان 
شریک کسب وکار برادرانش 
هم به شمار می رفت.
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کارآفرین

در کل این دنیا، هرکسی که از یواس بی، فلش کارت و امثال اینها 
استفاده می کند احتمال دارد که در حال استفاده از یکی از ابزارهای 
ذخیره داده ای باشــد که شرکت کینگستون تکنولوژی تولید کرده 
اســت، ابزارهایی که در پخش کننده های mp3، تلفن های همراه و 
دوربین ها استفاده می شوند. شرکت سان و تو سال گذشته به عنوان 
پنجاه و سومین شرکت خصوصی بزرگ آمریکا از سوی فوربز معرفی 
شــد، شــرکتی با بیش از 7.5 میلیارد دلار فروش سالانه. سان و تو 
یکدیگر را در کالیفرنیــای جنوبی پیدا کردند، همان جایی که مبدا 
شکل کیری شراکت پررونقشان شد. اما سفر آنها به آمریکا در زمان ها 
و بــه دلایل مختلفی صورت گرفت و هرکدام تا پیــش از آن دیدار 
راه های متفاوتی را پیموده بودند. نشــریه Moneyinc در مطلبی به 
داســتان این دو نفر پرداخته است که ترجمه بخش هایی از آن را در 

این قسمت می خوانید. 

J جان تو پیش از دیوید سان
جان تو، شــریک بزرگ تر در چانکیکنگ چین به دنیا آمد، سال 
1941. با وجود اینکه در چین به دنیا آمده بود، خانواده اش سال 1941 

نگاهی به زندگی و کار دو موسس شرکت کینگستون

شراکت سان و تو

آنها کیستند؟
دیوید سان 

)David Sun( و 
 )John Tu( جان تو
بنیان گذاران شرکت 

کینگستون 
تکنولوژی هستند، 
یکی از بزرگ ترین 

تولیدکننده های کارت  
حافظه و یو اس بی در 

دنیا. این دو شریک هر 
یک با 6.72 میلیارد 
دلار ثروت در رده 

219 و 220 فهرست 
ثروتمندان بلومبرگ 

قرار دارند. 

از چین و رژیم کمونیســتی مائو دوری جســتند و در واقع از جنگ 
داخلی چین گریختند و برای همین او در تایوان بزرگ شد. 

در مصاحبــه مفصلی با رزی کری وســت، از روزنامه بریتانیایی 
تلگــراف، تو خودش را دانش آموزی ناآرام توصیف کرد. او گفت که از 
معلمانش، سیستم مدارس یا عملکرد بسیار ضعیف خودش در ساختار 
غیرمنعطف آموزشی خوشحال نبود. وقتی که زمان رفتن تو به دانشگاه 
فرا رسید به آلمان رفت. آنجا در دانشگاه فنی دارمشتات درس خواند و 
در سال 1970 مدرکش را در رشته مهندسی برق گرفت. جان تو در 

سال 1972 از آلمان به ایالات متحده مهاجرت کرد. 

J دیوید سان پیش از جان تو
دیوید سان، شریک جوان تر در اکتبر سال 1951 در تایوان متولد 
شد. او در دانشــگاه تاتونگ تحصیل کرد و در سال 1977 به ایالات 
متحده مهاجرت کرد. او در کالیفرنیای جنوبی مستقر شد و بچه هایش 
را همان جا بزرگ کرد. برخی از ویژگی های شخصیتی و ارزش هایی که 
او را تبدیل به تاجری کرده که هم اکنون هست از طریق پسرش دونالد 
بیان شــده اند.  دونالد پس از 13 ســال کار به عنوان یکی از مدیران 
کینگستون، لیگ برتر والیبال ساحلی AVP را خرید. او در مصاحبه ای 
با بورلی اودن برای نشــریه About Sport در مورد دوران کودکی 
و زندگی با پدرش صحبت کــرد. او به یاد می آورد که وقت هایی که 
در خانه شان در آروین کالیفرنیا نشسته بودند با پدرش بازی می کرد. 
وقتی 11 ساله بود پدرش به او یک تخته، یک اهم متر و یک الگو داد 
و خودش هم در کنار پسرش مشغول کار بر روی میزان جریان برق 
در یک کامپیوتر شــد. دونالد قرار بود به صدای بوق ها گوش بدهد و 
تعداد آنها را برای پدرش ثبت کند. آنچه دونالد به عنوان بازی به آن 
نگاه می کرد در واقع تلاش پدرش برای مهندسی معکوس جهت خلق 
و ساختن یک مدار مجتمع بود. آن موقع نمی دانست که پدرش قرار 
اســت تبدیل به میلیاردر و یکی از موسسان بزرگ ترین تولیدکننده 
محصولات ذخیره حافظه در دنیا شود. اما او می دانست که پدرش او را 
به چیزهایی مانند انصاف در قرارهای تجاری، انعطاف پذیری، آموختن 
درست کسب وکار، تلاش و خوب تا کردن با دیگران تشویق می کند. 

زندگی سان، به عنوان یک مهاجر سابق به تایوان پس از ملاقات با 
جان تو، شهروند سابق تایوانی در سال 1982 و در کالیفرنیای جنوبی 

تغییر کرد. 

1951

دیوید سان، شریک جوان تر در تایوان متولد شد. 

1941

جان تو، شریک بزرگ تر در چانکیکنگ 
چین به دنیا آمد.

1982

دیوید سان و جان تو در کالیفرنیای جنوبی با هم آشنا 
شدند و شرکت کامیتون کورپوریشن را تاسیس کردند. 
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یان زندگی اش را با »تلوتلو خوردن از بحرانی به بحران دیگر« توصیف کرده است و این تجربه یکی از بحران های بسیار بزرگ او بود. این  تو جر
دو نفر نه تنها تمام آنچه را داشتند از دست دادند بلکه به قول تو »یک میلیون دلار بیشتر« هم از کفشان رفت. این زوج دوست کارگزاری داشتند 
یسک یک شکست تمام عیار بود.  که داشت با ذره ذره پول آنها دست به تجربه در بازار آینده بورس می زد و نتیجه این ر

فروش آنها هم زمان 
شده بود با کمبود 
جهانی در حوزه 

ماژول های حافظه 
کامپیوتر. آنها ردرد 

طول 6 ماهی که 
این کمبود ادامه 

داشت حداکثر سود 
را از شرایط بردند. 
پس از آن سان، تو 

را مجاب کرد که کار 
را ادامه دهند. تو 
با سان شرط بست 
که کارشان شکست 

می خورد. سان شرط 
را برد

J  تو و سان اولین شرکتشان را تاسیس
می کنند 

این دو نفر زندگی کارآفرینانه شــان را با کار کردن در گاراژشــان 
شروع کردند و شروع به فروش ماژول حافظه )یک برد مدار چاپی که 
روی آن تراشه های حافظه قرار می گیرند( کردند. آنها شرکت کامیتون 
کورپوریشــن را تاسیس کردند که تو از سال 1982 تا 1986 ریاست 
آن را بر عهده داشــت. در طول آن ســال ها کسب وکارشان به شدت 
رشد کرد و به فورش 9 میلیون دلاری رسیدند. سال 1986 ای اس تی 
ریســرچ شرکت آنها را خرید و تو مقام معاونت بخش دیجیتال آن را 

بر عهده گرفت.
این زوج کاری همه چیزشــان را در دوشنبه سیاه از دست دادند؛ 
روز 19 اکتبر سال 1987، روزی که بازار بورس سقوط کرد. تو جریان 
زندگی اش را با »تلوتلو خوردن از بحرانی به بحران دیگر« توصیف کرده 
است و این تجربه یکی از بحران های بسیار بزرگ او بود. این دو نفر نه 
تنها تمام آنچه را داشتند از دست دادند بلکه به قول تو »یک میلیون 
دلار بیشتر« هم از کفشان رفت. این زوج دوست کارگزاری داشتند که 
داشت با ذره ذره پول آنها دست به تجربه در بازار آینده بورس می زد و 

نتیجه این ریسک یک شکست تمام عیار بود. 
در آن زمان تو تنها 43 سال داشت. همسرش تازه اولین بچه شان را 
به دنیا آورده بود. زن و شوهر نمی توانستند در مورد زیانشان با هیچ کس 
از جمله خانواده هایشان صحبت کنند. اما او و سان تبدیل به کارآفرین 
شدند چون باید نجات پیدا می کردند. وقتی کامیتون کورپوریشن را 
به قیمت 6 میلیون دلار فروختند به جایش کینگستون تکنولوژی را 
تاسیس کردند. اگر دوشنبه سیاه بر آنها نازل نشده بود آنها هرگز دست 
به کار تاسیس دومین شرکتشان نمی شدند. آنها تسلیم شرایط نشدند. 

J کینگستون تکنولوژی
این دو نفر دوباره شروع کردند. سان ماژول های حافظه را ابداع کرد 
و آنها را از همان گاراژشان می فروختند، تنها پول نقد قبول می کردند 
و محصولات را در بسته های ده تایی می فروختند. آنها از پولشان برای 
ساخت و فروش بیشتر استفده کردند. فروش آنها هم زمان شده بود 
با کمبود جهانی در حوزه ماژول های حافظه کامپیوتر. آنها در طول 6 
ماهی که این کمبود ادامه داشت حداکثر سود را از شرایط بردند. پس 
از آن ســان، تو را مجاب کرد که کار را ادامه دهند. تو با ســان شرط 
بست که کارشان شکست می خورد. سان شرط را برد. تو مجبور شد 
به ازای باختن در این شرط برای سان یک جگوار بخرد و به یک دلال 
اتومبیل سپرد که ماشین را به او تحویل بدهد. وقتی زنگ زد تا از سان 
بپرسد که جگوار روبان پیچی شده را دریافت کرده است یا نه سان به او 
یادآوری کرد که حق بیمه هم باید پرداخت شود. تو، سان را به عنوان 
کسی توصیف می کند که دوست دارد مثلا ناگهان میز را برگرداند. تو 
از سان آرام تر است اما به همراه یکدیگر بخت و سرنوشت به آنها اجازه 

1987

با رسیدن دوشنبه سیاه و سقوط بازار بورس دو شریک 
همه سرمایه شان را از دست دادند. 

1999

وضعیت بازار به گونه ای شد که به آنها امکان داد سهامشان را با 
هزینه کردن 450 میلیون دلار باز بخرند. 

1996

این دو نفر 80 درصد سهامشان در کینگستون را با 
قیمت 1.5 میلیارد دلار به سافت بانک واگذار کردند.

داد تا برای خلق شرکتی کار کنند که قرار بود تبدیل به یکی از رهبران 
حوزه چیپ های حافظه در دنیا شود. 

با 9 ســال سابقه موفقیت خیره کننده ای که همراه داشتند، سان 
تصمیم گرفت مدتی کسب وکار را کنار بگذارد. سال 1996 این دو نفر 
80 درصد سهامشان در کینگستون را با قیمت 1.5 میلیارد دلار به 
سافت بانک، یک شرکت ژاپنی تکنولوژی واگذار کردند. پس از گذشت 
سه سال وضعیت بازار به گونه ای شد که به آنها امکان داد سهامشان را 

با هزینه کردن 450 میلیون دلار باز بخرند. 
با وجود اینکه تجارت آنها نجات پیدا کرده و در 25 سال گذشته 
میلیاردها دلار سود عایدشان کرده، تو و سان همچنان از پشت همان 
میزهایشان در فضای اشتراکی شرکت و در بخش فروش کار می کنند.  
کینگستون جزو لیست 500 شــرکت خصوصی بزرگ دنیا است و 
همچنان سالانه میلیاردها دلار سودِ آورده دارد، سودی حاصل از تولید 
و فروش حافظه هایی که در لپ تاپ ها، کامپیوترهای خانگی، سرورها، 
دوربین های دیجیتال، تلفن های همراه و پرینترها به کار می روند. این 
برند در 110 کشور شناخته شده است و در بیش از 30 هزار نقطه دنیا 

می توان محصولات آن را تهیه کرد. 
بخت و اقبال به همراه هوش و البته اراده برای ادامه دادن ســبب 
شده است تا تو و سان همراه یکدیگر بتوانند هم بزرگ ترین بحران های 
اقتصادی را پشت سر بگذارند و هم به بزرگ ترین موفقیت های تجاری 
دست پیدا کنند. محصول کوچک آنها در دل کامپیوترها، دوربین ها، 
تلفن های همراه نشسته است و آنها توانسته اند وارد زندگی میلیون ها 
میلیون نفر خریدار این لوازم شوند، کسانی که هر بار به خرید یکی از 

این اقلام می پردازند میزان ثروت این دو شریک را بالاتر می برند. 
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ساموئل جانسون
مانند بسیاری از داستان های واقعی، داستان موسس اس سی جانسون 1

یعنی ساموئل کورتیس جانسون هم پیچ و خم های فراوانی را تا پیش از 
تاســیس این کسب و کار خانوادگی از سر گذراند. ساموئل، متولد سال 1833 پنج دهه 
اول زندگی اش را در کل بخش غربی آمریکا سپری کرد و در مشاغل بسیاری مشغول به 
کار شد؛ از کار صنعتی مانند حوزه راه آهن گرفته تا خرده فروشی. اما تا جایی که به بخت 
و اقبالش مربوط می شد، کسب و کار در هیچ یک از این حوزه ها برایش به ثمر ننشست. 
هرچند بخت و اقبال واقعی هنوز در انتظار او بود، چرا که در سال 1886 ساموئل شرکت 
پارکت سازی ریسین هاردور در ویسکانسین را خرید و این حرکت تبدیل به سنگ بنای 

تاسیس شرکت امروزی جانسون شد. 
در سال های نخستین کسب وکار کفپوش، ساموئل به صورت خستگی ناپذیری کار کرد؛ 
او نقش فروشنده و حسابدار و مدیر را هم زمان ایفا می کرد و پنج روز از هفته اش صرف 

سرکشی به حومه شهر و فروش پارکت به پیمانکارهای ساخت خانه ها، کلیساها، هتل ها 
و اماکن عمومی می شد. روزهای شنبه هم به ریسین بازمی گشت تا کار ثبت سفارش و 
وظایف مدیریتی را انجام بدهد. پس از یک سال با بیش از 268 هزار دلار سود، شرکت 
نشان داد که آینده خوبی دارد و به رشدش ادامه داد، سفارش های دیگر از سمت کلورادو، 

نیوانگلند و می سی سی پی جنوبی هم سرازیر شدند. 
هم زمان با چند برابر شــدن فروش، نامه هایی که از سوی مشتریان می رسیدند هم 
افزایش پیدا کردند، کسانی که می خواستند بدانند چطور باید از کفپوش های جدیدشان 
مراقبت کنند. شستن با آب و صابون به پارکت آسیب می زد. بنابراین ساموئل کاری کرد 
که همه کارآفرینان خوب انجام می دهند؛ او شروع به گشتن کرد تا راهی پیدا کند تا به 
بهترین نحو نیاز مشتریانش را برآورده کند. یکی از داستان های معروف این شرکت همین 
است؛ سامول در وان حمام خانه اش شروع به درست کردن ترکیب واکس کفپوش کرد 
تا بتواند به فرمولی برســد که هم پارکت را محافظت می کند و هم درخشــش طولانی 

مدت تری به آن می دهد. 
خیلی زود ترکیبی که ساموئل به آن دست پیدا کرد تبدیل شد به محصولی که همراه 
با فروش کفپوش ها به مشتریان عرضه می شد و بعد دیگر کسانی هم که از کفپوش های 
او اســتفاده نمی کردند در تلاش بودند تا به نحوی این محصول را از شرکت تهیه کنند. 
هم زمان به تغییر محصول شرکت از پارکت به کفپوش های ساخته شده از چوب افرا و 
بلوط، فروش محصول واکس کفپوش شرکت هم به سرعت رشد پیدا کرد. توزیع شرکت 
خیلی زود به تمامی منطقه غربی آمریکا گسترش یافت و وقتی ساموئل کار تبلیغات به 
صورت ملی را آغاز کرد، رشــد فروش به سرعت بالا گرفت. تا سال 1898 فروش واکس 

کفپوش و براق کننده های شرکت از فروش کفپوش ها بالاتر رفت. 

5 نسل از یک کسب وکار خانوادگی

جانسون ها

نام اس ســی جانســون نامی اســت که مانند چتری بر روی نام برندهای فراوانی از میان محصولات مورد نیاز خانگی پیوند خورده است، پاک کننده ها، براق کننده ها، اسپری های 
خوشبوکننده، حشره کش ها و مانند این. از آن محصولاتی که همیشه در همه خانه ها پیدا می شود و گرچه شاید حضورشان چندان به چشم نیاید اما افتخار جانسون ها این است که 
به عنوان یک شرکت خانوادگی دقیقا می دانند چه محصولاتی را باید برای استفاده خانواده ها در نظر بگیرند. حالا قدرت در دست پنجمین نسل از خاندان جانسون قرار گرفته است و 
کسب وکاری که در اواخر قرن نوزدهم تاسیس شد حالا تبدیل به یکی از پرسودترین شرکت های دنیای کسب وکار شده است. در این مطلب نگاهی انداخته  ایم به پنج نسل از مدیران 
این خانواده که هرکدام بنا به زمان و دانششان بخشی را به این پازل بزرگ افزوده اند تا نام اس سی جانسون امروزی شکل بگیرد. مطالب این بخش ترجمه ای است از اطلاعات موجود 

در سایت شرکت اس سی جانسون.
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ساموئل به صورت خستگی ناپذیری کار کرد؛ او نقش فروشنده و حسابدار و مدیر را هم زمان ایفا می کرد و پنج روز از 
هفته اش صرف سرکشی به حومه شهر و فروش پارکت به پیمانکارهای ساخت خانه ها، کلیساها، هتل ها و اماکن عمومی 
یتی را انجام بدهد. یسین بازمی گشت تا کار ثبت سفارش و وظایف مدیر می شد. روزهای شنبه هم به ر

هربرت جانسون 
هربرت اف جانسون، نسل دوم از اعضای شرکت خانوادگی جانسون در 2

سال 1892 به کسب و کار پدرش پیوست، همان زمانی که تازه کار تولید 
واکس کفپوش در حال رونق گرفتن بود. سال ها گذشت تا سرانجام در سال 1906 هربرت 
تبدیل به یکی از شرکای پدر شد و دیگر رسما شرکت اس سی جانسون و پسر تبدیل شد 
به یک شرکت خانوادگی. با همکاری پدر و پسر شرکت آغاز به راه اندازی خطوط جدید 
تولید کرد و محصولاتی مانند واکس مایع، جلادهنده برقی کفپوش و محصولات اتومبیل 

را هم به فهرست کارهایشان افزودند. 
سال 1910 شرکت 92 کارمند داشت و دو سال بعد اولین دستگاه اتوماتیک پرکننده 
قوطی های محصول در کارخانه نصب شد، تا سال 1913 هربرت دیگر به فکر گسترش 
کار در سطح بین المللی افتاده بود. او بر خلاف بسیاری از تاجران آن زمان معتقد بود اگر 
محصولی توانســته در آمریکا موفق باشد پس می تواند در میان سایر ملل هم به توفیق 
برسد. او می گفت تعداد آدم ها خارج از آمریکا بیشتر از آدم های داخل آمریکا است و همین 

یعنی یک بازار بالقوه بسیار امیدوارکننده. 
هربرت در واقع یک فروشنده بود. خودش هم تصمیم گرفت تا به سفر چند هفته ای 
به آن سوی اقیانوس برود تا اولین فروش محصول در بریتانیا را به انجام برساند. تا سال 
1914 او بریتیش جانسون را تاســیس کرد؛ اولین محموله واکس جانسون درست در 
زمان اوج گرفتن جنگ جهانی اول ارسال شد و کشتی حامل آن توسط یک زیردریایی 
آلمانی غرق شد. اما شوق هربرت به توسعه کار تغییری نکرد. او در این نقطه متوقف نشد 
و به سفر کردن و طرح دوستی ریختن با مشتریان بالقوه در دور و نزدیک ادامه داد. سال 
1917 جانسون شعبه استرالیا هم پدید آمد، درست دو سال بعد از اینکه شرکت اولین 
کامیونش را خریده بود. سال 1920 کانادا تبدیل به سومین کشوری شد که جانسون ها 
شــعبه شرکتشان را در آن افتتاح کردند. هربرت همان کسی است که طرح بین المللی 

شدن شرکت را کلید زد.

هربرت فیسک جانسون جونیور
سومین نسل از پسران جانسون در واقع اولین شیمی دان حرفه ای این 3

خانواده هم بود که وارد زنجیره کســب وکار شــد. زمانی که هنوز پدرش 
یعنی هربرت اف سینیور زمام امور شرکت را در دست داشت، متوجه شد که دیگر زمانی 
رسیده که داشتن شیمی دان در شرکت ضروری شده است. در آن زمان شرکت وارد حوزه 
تولید ضدیخ برای رادیاتور ماشین شده بود اما وقتی 500 رادیاتور ماشین بعد از استفاده 
از محصول آنها یعنی »فریز پروف« خراب شدند، هربرت فیسک جونیور به دانشگاه کرنل 

فرستاده شد تا شیمی بخواند. او سال 1922 به عنوان اولین فارغ التحصیل شیمی خانواده 
به کسب وکارشــان وارد شد و اولین لابراتوار شرکت را در یکی از ساختمان های قدیمی 
شــرکت بنا کرد و به این ترتیب در عمل برای اولین بار واحد تحقیق و توســعه شرکت 
تاسیس شد. از زمان تاسیس این بخش و با تلاش او بود که کار شرکت بیشتر در جهت 

علمی و کیفی شروع به حرکت کرد و ستون تحقیقات شرکت بینان نهاده شد. 

سم جانسون 
سم جانسون نسل چهارم از مدیریت کسب وکار خانوادگی جانسون ها 4

بود، در زمان مدیریت او بود که شــرکت از یک کسب وکار 171 میلیون 
دلاری خودش را تبدیل کرد به شرکتی 8 میلیارد دلاری. و البته از زمان او بود که پای 
محصولات جدیدتری به خانواده محصولات جانسون ها باز شد. برندهای گلید، رید، پلج و 
آف محصولاتی بودند که توسط تیم هخای زیر نظر او به بازار معرفی شدند. این محصولات 
بیشــتر از قبل کاربرد خانگی داشتند و نام این کسب وکار خانوادگی را واقعا به نیازهای 
خانگی پیوند زدند؛ خوشبوکننده های هوا، حشره کش ها، پاک کننده های سطوح و مانند 
این. او زمینه فعالیت شــرکت را به 65 کشور گسترش و عرضه محصولات شرکت را به 

عرضه در 100 کشور ارتقا داد. 
پدرش زمانی در جوانی خانه را ترک کرده بود تا در دانشــگاه کرنل شــیمی بخواند، 
سال ها بعد نوبت به سم رسید تا همان مسیر پدر را طی کند، او هم در 8 سالگی به کرنل 
رفت و البته در سال 1950 با مدرک کارشناسی اقتصاد به خانه بازگشت. کمی بعدتر هم 
به دانشگاه هاروارد رفت تا دوره فوق لیسانس کسب وکار را بگیرد. همین پیش زمینه ها بود 
که به او کمک کرد پس از ورود فعال به کسب وکار خانوادگی، محصولات شرکت را وارد 

دنیای تازه ای از تنوع کند. 

هربرت فیسک جانسون سوم
کار حالا در دست پنجمین نسل از جانسون ها قرار گرفته است؛ هربرت 5

فیســک جانسون ســوم که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت به 
شمار می رود. او سال 1987 به اس سی جانسون پیوست و سال ها در سمت های مختلف 
مدیریت و بازاریابی داخل و خارج از آمریکا مشغول به کار بود تا اکنون که در صدر کارهای 

این شرکت 133 ساله قرار گرفته است. 
فیســک به رســم پدر و پدربزرگش به دانشگاه رفت؛ دانشگاه کرنل و پس از گرفتن 
مدرک از رشته های شیمی و فیزیک، دوره فوق لیسانس و دکترا را هم در رشته فیزیک 
این دانشــگاه گذراند. او در حال حاضر با ثروتی معادل 4.54 میلیارد دلار، در رتبه 390 

فهرست ثروتمندان بلومبرگ قرار دارد. 
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لزوم تعریف ساختار پویا در شرکت ها 
از زبان یکی از موسسان شرکت شیائومی

مسئله مرگ و زندگی

لی جون 50 ساله است، متولد 1969 است، متولد هوبیِ یکی از 
استان های مرکزی چین است و فارغ التحصیل رشته علوم کامپیوتر 
دانشگاه ووهان. سال 1992 به عنوان یک مهندس ساده به شرکت 
نرم افزاری کینگ سافت پیوست و تنها 6 سال طول کشید تا عنوان 
مدیرعاملی شرکت را از آن خود کند. او پس از رسیدن به این مقام 
توانست شرکت را به سوی عرضه سهام در بازار بورس هدایت کند 
اما سال 2007 گفت که به دلیل شرایط فیزیکی و مسائل مربوط 
به سلامتش از این سمت کناره گیری می کند. سال 2010 نام او با 
تاسیس شدن شرکتی جدید دوباره به میان آمد: شرکت شیائومی؛ 
تولیدکننده تلفن های همراه هوشمند. این نام در 10 سال گذشته 
تبدیل به یکی از نام های اصلی در بازار تلفن های هوشــمند شد و 
حالا از مهره های اصلی رقابت در کنار نام هایی مانند سامسونگ و 

اپل و هوآوی به شمار می رود. 
تا حالا دیگر هواداران شیائومی فهمیده اند که لیِ جون کیست 
اما چند نفر می دانند که خود شــیائومی واقعا چیســت؟ جون در 
مصاحبه ای که در سایت تنسنت تک منتشر شد توضیح می دهد 
که چه برنامه ای برای شیائومی دارد. او یک برنامه بازآموزی طولانی 
مدت بزرگ را به شرکت ارائه کرده است که به مدد آن قرار است راه 
برای پیوستن استعدادهای جوان به شرکت هموار شود. این مصاحبه 
بر روی سایت شیائومی تودی قرار گرفته است که ترجمه بخش هایی 
از آن را در این قســمت می خوانیــد. در این مصاحبه او به صورت 
ویژه در مورد برنامه های شرکت برای نوسازی ساختار آن صحبت 
می کند، کاری که سبب پیوستن نیروهای جوان و تزریق خون تازه 
به شیائومی می شود. این موضوع، یعنی تعریف یک ساختار درست 

برای کار از نظر او در واقع مسئله مرگ و زندگی است. 

کی به فکر نقشه بازسازی شــرکت افتادید؟ پیش از آغاز  �
عرضه اولیه سهام بود؟

راستش خیلی قبل تر از آن بود. سال 2016 که شخصا بر روند 
تولید گوشی های هوشمند نظارت داشتم، دست به آزمایشی زدم 
و نیروهای جوان تر را به سمت های مدیریتی ارتقا دادم، پس از آن 
بخش های فروش و خدمات رسانی ما نتایج مثبتی داشتند. می شود 
گفت که همین تغییرات نقشی کلیدی در عملکرد مثبت ما در سال 
2017 داشتند. در جریان این پروسه بود که ایده بازسازی وسیع تر 
و البته آرام شکل گرفت. پایان سال گذشته بود که با لیو دو )یکی 
از موسسان و قائم مقام شرکت( و وانگ چان )از موسسان( صحبت 
کردم و پس از عرضه اولیه ســهام گفت وگوهای جدی تری در این 

مورد داشتیم و طرح تنظیم سیستماتیک را روی کاغذ آوردیم. 
ساختاری که تعریف کرده اید در حال حاضر بسیار روشن  �

به نظر می رسد؛ قرار اســت کارمندان جوان بیشتری داشته 
باشید که مســتقیما به شما گزارش می دهند. آیا این موضوع 
سبب افزایش وظایف و در نتیجه فشار بر روی شما خواهد بود؟

در واقــع دقیقا برعکس این اســت. ایده موجــود در پس این 
بازسازی، تقویت کارکردهای دفتر مرکزی شرکت است و فرستادن 
شرکا به گروه های اســتراتژیکی که در آن می توانند با کارمندان 
جوان بیشتری ملاقات کنند. بخش نیروی انسانی که هدایت آن در 
دست لیو دو و وانگ چان است به من کمک خواهد کرد تا کار را 
سازماندهی کنم، برای استراتژی های توسعه فرمول پیدا کنم، کلی 
بخش های خدمات رسانی و پیاده سازی های استراتژیک را مدیریت 
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یتی ارتقا دادم، پس از آن  سال 2016 که شخصا بر روند تولید گوشی های هوشمند نظارت داشتم، دست به آزمایشی زدم و نیروهای جوان تر را به سمت های مدیر
یان  بخش های فروش و خدمات رسانی ما نتایج مثبتی داشتند. می شود گفت که همین تغییرات نقشی کلیدی در عملکرد مثبت ما در سال 2017 داشتند. در جر
این پروسه بود که ایده بازسازی وسیع تر و البته آرام شکل گرفت.

کنم و پیگیر موضوع مدیریت و آموزش استعدادهای اساسی باشم. 
فکر می کنم اگر شیائومی می خواهد تبدیل به یک شرکت تریلیون 
یوآنی شود، ما باید »مغز متفکرمان« را تقویت کنیم و متخصصانی 
را در دفتر مرکزی گرد هم آوریم تا آن مغز متفکر دیگر فقط من 
نباشم. وقتی مغزتان قوی باشد باید که عضلاتتان را هم قوی نگه 
دارید. برای همین باید اساســی ترین خدماتمــان را وقف جوانان 
کنیم و به آنها اجازه دهیم که به شــیوه یک استارت آپ جوان که 
استعدادهای مشتاق را جذب خود می کند، به اهداف خود برسند. 
با برای حفظ تیمی بااستعداد و موثر که دوام هم دارد، به خون تازه 

نیاز داریم. 
همه اینها به این معنا است که حوزه سازمان دهی و نیروی  �

انسانی تبدیل به بخش هایی بسیار قوی می شوند؟
البته، بخش هایی بسیار قدرتمند. اگر آنها قوی نباشند، نخواهند 
توانست به کمک من بیایند! پیش ترها مانند یک فرمانده یکه و تنها 
در دفتر مرکزی بودم اما حالا می خواهم که بخش های بیشتری به 
کمک من بیایند و در حمل این بار شریک شوند. مطمئنم می دانید 
که در گذشته این حس خستگی مفرط با من بوده است )احتمالا 
به زمانی اشاره دارد که در سال 2007 از مدیرعاملی شرکت کینگ 
سافت به دلایل مشکلات سلامت استعفا داد( اما همچنان حاضرم 
که مســئولیت های خودم را دنبال کنم. با این وجود حالا شرایط 
این گونه است که حتی اگر به صورت خستگی ناپذیر هم مجبور به 
کار می شــدم باز هم کافی نبود. برای همین به آدم ها و گروه های 

قدرتمندی نیاز دارم که کمک کنند. 
پس در آینده آرامش بیشتری خواهید داشت.  �

باید این گونه باشــد، بله. به این ترتیب وقت بیشــتری خواهم 
داشت تا به جهت استراتژیکی که برخی از گروه های کلیدی شرکت 
باید دنبال کنند فکر کنم. اگر پس از مدتی من احســاس آرامش 
بیشتری نکنم در واقع نشانه آن است که بخش های نیروی انسانی 

و سازمان دهی به قدر کفایت خوب کار نمی کنند. 
آیا بازسازی ساختار سازمانی بعدتر هم ادامه خواهد یافت؟ �

بله. این یک شروع بسیار مهم برای ما است اما فقط به معنای 
آغاز یک روند اســت. شرکت 20 هزار کارمند دارد و این تغییرات 
اصولا بر روی 4 هزار و 700 نفر از کســانی را که در چهار بخش 
MIUI )برنامه مخصوص تلفن های همراه که توســط شــرکت 
شیائومی بر پایه سیستم عامل منبع باز اندروید توسعه داده شده (، 
ســرگرمی، اکوسیستم ها و تلویزیون کار می کنند تحت تاثیر قرار 
می دهد. بخش های فروش و خدمات تنها شاهد تغییرات کوچکی 

خواهند بود اما در نقشه کلی ما قرار نمی گیرند. 
شــما کار را با 2 هزار نفر شروع کردید و حالا به 20 هزار  �

نفر رسیده اید. این تفاوت بسیار زیادی است. می توانید خلاصه 
تغییراتی را که ایجاد شده است بگویید؟

در اوایل کار، اســتراتژی ما بیشتر به کارهای چریکی شباهت 
داشت و شاید هم به کار بخش عملیات ویژه. ما در مواردی دست 
به معجزه زدیم و مدیران فوق العاده ای را توانمند کردیم که تبدیل 
به ارزش های حقیقی شرکت شده اند. اما امروز با درآمدی چند صد 
میلیارد یوآنی و تقریبا 20 هزار کارمند، آن تاکتیک های چریکی 
دیگــر واقعا جواب نمی دهند. حــالا باید در جنگ منظم توانمند 
باشید، باید بتوانید از مبارزات طولانی پیروز بیرون آیید و بالاتر از 

همه باید قدرت دوام آوردن در جنگ های بزرگ مقیاس را داشته 
باشید. ما از یک گروه چریکی به یک ارتش بزرگ مستحکم مبدل 
شده ایم. خب مرحله بعد چیست؟ باید به جنگیدن ادامه دهیم. ما 
استراتژی های جنگی را که هزاران سال وجود داشته اند را مطالعه 
می کنیم و به سیستمی نیاز داریم که بر اساس آن چریک ها بتوانند 
استراتژی هایی را تعریف کنند و از خط دفاعیِ توانمندی برخوردار 
شوند. برای همین است که می خواهیم مغز متفکر و دفتر مرکزی 
را تقویت کنیم. می خواهیم یک هســته جوان و نیرومند در دفتر 
مرکزی و در میان کارمندان و بخش های مختلف سازمانی تشکیل 
دهیم که به بنیان گذاران و مسئولان شرکت بپیوندند و در زمینه 
خدمات اساسی و استعدادیابی همراه ما باشند. اولین موضوع مهم 
این است که شیائومی باید بتواند شوق و شورَش را حفظ کند، شوق 
و شور و البته توانایی اش برای خلاقیت. ما باید شروع به پرورش و 
ارتقای تعداد زیادی از مدیران جوان و تیم های پویاتر کارآفرینان در 

خط مقدم کنیم. 
بیش از 10 نفر از نیروهای جوان شــما به مرتبه مدیریت  �

ارشد یکی از بخش ها ارتقا یافته اند، واقعا در چنین انتخابی هیچ 
ریسکی وجود ندارد؟

باید بگویم که من در مورد این جوانان بســیار مطمئن هستم. 
استعداد آنها آن قدر زیاد است که نمی توانید تصور کنید. اگر نگذارید 
که تلاششان را بکنند هرگز نخواهید فهمید که این کار درست است 
یا نه، اگر واقعا به مرحله تلاش در عمل نرسید نخواهید دانست که 

استعدادش را دارید یا نه. 
گویا به این موضوع بسیار اندیشیده اید. پیش از این تصورم  �

این بود که شما همیشه به محصول و استراتژی فکر می کنید اما 
به نظر می رسد که در مراحل مختلف توسعه، آنچه باید در نظر 

داشته باشید ممکن است مدام تغییر کند.
ما باید جدا مسئله سازمان دهی را در نظر بگیریم. ما در هشت 
سال گذشته موفقیت بسیار بزرگی داشته ایم اما ادامه دادن به سان 
همان چریک های ســابق سبب مشکلات عمده ای خواهد شد. ما 
20 هزار کارمند داریم و تیم هایمان به گسترششان ادامه می دهند 
بنابراین ســازماندهی بد یک سیستم ریســک بزرگی است. اگر 
تیم های آینده بر مبنای این سازمان دهی بد عمل کنند، به این معنا 
است که ریسک شکست خوردن در جنگ بسیار بالا می رود. این 

یعنی مسئله مرگ و زندگی. 

در اوایل کار، 
استراتژی ما 

بیشتر به کارهای 
چریکی شباهت 
داشت و شاید 

هم به کار بخش 
عملیات ویژه. 
ما در مواردی 

دست به معجزه 
زدیم و مدیران 
فوق العاده ای را 
توانمند کردیم 
که تبدیل به 
ارزش های 

حقیقی شرکت 
شده اند. اما 

امروز با درآمدی 
چندصد میلیارد 
یوآنی و تقریبا 

20 هزار کارمند، 
آن تاکتیك های 

چریکی دیگر واقعا 
جواب نمی دهند

پیش ترها مانند یک فرمانده یکه و تنها در دفتر مرکزی بودم اما حالا می خواهم که بخش های بیشتری به کمک 
من بیایند و در حمل این بار شریک شوند
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

پیتر دراکر از برجسته ترین نظریه پردازان مدیریت در دنیا بود که زندگی کاری و علمی اش را 
صرف نگاه سیستماتیک به علم مدیریت کرد. او در این کتاب به خوانندگانش یادآوری می کند 
که مدیریت واقعی به معنای »به سرانجام رساندن کارها« است. این کتاب به نحوی مدیریت را 
تعریف کرده است که سایر کتاب های موجود در مورد مدیریت تعاریف آن را به عنوان امور اولیه 
و بدیهی حوزه مدیریت پذیرفته اند و به آن ارجاع می دهند. او بر اساسی ترین اصول مدیریت 
اشــاره می کند و در عین حال که از پایه گذاران اصول مدرن مدیریت شمرده می شود، تاکید 
دارد که باید به نفس کاری که یک مدیر باید انجام دهد، فراتر از تصویری که دیگران از او دارند 
پایبند بود.  دراکر پنج حوزه حیاتی برای تاثیرگذاری بر روی کار را مشــخص کرده که باید 
آموخته شوند: مدیریت زمان، انتخاب اصلی ترین آورده ای که می خواهید برای سازمان داشته 
باشید، دانستن اینکه کجا و چگونه توانمندی تان را برای تاثیر بیشتر بر نقاط مختلف متمرکز 
کنید، تعیین اولویت های درست، و درهم آمیختن همه این اصول با سیستم تصمیم گیری موثر. 

بیش از 20 ســال است که میلیون ها مدیر لیست 500 شرکت نشریه فورچون و 
کسب وکارهای کوچک در سراسر آمریکا تکنیک های »مدیر یک دقیقه ای« برای بالا 
بردن بهره وری، رضایت شغلی و شخصی را دنبال کرده اند. این نتایج واقعی با توسل به 
آموختن تکنیک های مدیریتی به دست آمده اند که چگونگی دست یافتن به سود برای 
ســازمان و کارمندانش را نشان می دهد. مدیر یک دقیقه ای، کتاب راحت خوانی است 
که سه راز مهم را با خوانندگانش در میان می گذارد: هدف های یک دقیقه ای، ستایش 

یک دقیقه ای و توبیخ یک دقیقه ای. 
این کتاب همچنین از چند پژوهش حوزه پزشــکی و علوم رفتاری نام می برد که 
مشخصا توضیح می دهند چرا این متدهای به ظاهر ساده برای بسیاری از آدم ها به خوبی 
جواب داده اند. با به پایان رساندن این کتاب خواهید فهمید که چگونه باید این تکنیک ها 

را در موقعیت خودتان به کار ببندید و نتایجش را ببینید. 

مدیر اثرگذار
پیتر دراکر 

مدیر یک دقیقه ای
کن بلانچارد 

در این خودزندگی نامه  صادقانه، آلفرد توبمن توضیح می دهد که چگونه یک کودک 
یهودی دچار اختلال خوانش پریشی اهل دیترویت در بزرگی تبدیل به میلیاردر و 
یکی از پیشروان حوزه خرده فروشی شد، یکی از اشراف شناخته شده در اروپا و پالم 
بیچ آمریکا و البته یک زندانی فدرال در 78 سالگی. او با ترکیب منحصربه فردی از 
شوخی و نبوغ نشان می دهد که فروش هنرهای زیبا و عتیقه واقعا چندان تفاوتی با 
فروش نوشیدنی و یا توپ فوتبال ندارد. او در این کتاب همچنین بینش عمیقش را 
در مورد بی نظیرترین کاخ های اقتصاد این روزگار در میان می گذارد، یعنی در مورد 
مراکز خرید لوکس. زندگی توبمن علی رغم تمام پیچ و خم ها و غافلگیری هایش در 
نوع خود یک کتاب موفقیت به شمار می رود. او یکی از پیشگامان و نوآوران حوزه 
املاک و ســاخت و ساز اســت که در حوزه هایی مانند رستوران های زنجیره ای و 

فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید کارنامه درخشانی دارد. 

این کتاب داســتان صعود، ســقوط و خیزش دوباره استیو شوارزمن و شرکت 
بزرگ ســهام و امور مالی بلک استون است، یکی از مهم ترین داستان هایی که 
می توانید در وال اســتریت پیدا کنید. در این کتاب نشان داده شده که چگونه 
بلک استون و سایر شــرکت های خرید و فروش سهام خودشان را از جماعتی 
اهل قمار که به صورت حرفه ای اهل تصاحب کار و سرمایه دیگران بودند تبدیل 
کردند به سرمایه گذارانی مقرراتی و اهل سنجش ریسک. در همان روزگار بانک ها 
و سرمایه گذاران بانکی مانند لیمان، یو بی اس و گلدمن ساش به بی مبالاتی دست 
به ریســک می زدند و رویه شان تبدیل به یکی از دلایل سقوط بازار بورس شد. 
این کتاب پر از جزئیات و داستان های ناگفته ای است که نحوه کار در بازار بورس 
و بعد تبدیل شدن شرکتی مانند بلک استون به یکی از اصلی ترین بازی گردانان 

وال استریت را روایت می کند. 

مقاومت در آستانه 
آلفرد توبمن 

پادشاه سرمایه
دیوید کری



............................... تجـربــه ...............................

اودای کوتاک و اصول انسانی مدیریت

در گذشته زندگی نکنید

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

اودای کوتاک در خانواده متوســط روبه بالایی از قوم 
گجراتی هند به دنیا آمد و در خانه ای بزرگ شد که 
به سبک برخی از خاندان های هندی شامل مجموعه  
خانه هایی است که همگی در یک مجموعه ساخته و 
با یک آشــپزخانه مشترک به هم می پیوندند. در این مجموعه او در واقع داشت با 60 
نفر دیگر از اعضای خانواده اش بزرگ می شــد و رشد می کرد، خانواده ای که از قبل در 
کار تجارت نخ بودند. او کار و زندگی خانوادگی شــان را این گونه توصیف کرده است: 

»کاپیتالیست در کسب وکار و سوسیالیست در خانه.«
اودای که در دانشگاه مدیریت کسب وکار خوانده بود از طریقه تجارت 

خانوادگی فاصله گرفت و وارد حوزه مدیریت مالی شد. او با 80 هزار 
دلاری که از دوستان و آشنایان قرض گرفته بود اولین شرکتش را 
بنیان نهاد و حالا یکی از ثروتمندترین شــهروندان هند به شمار 
می رود؛ موســس شرکت کوتاک ماهیندرا فاینانس و همچنین 
بانک کوتاک ماهیندرا. او بارها در دانشــگاه ها و نشســت های 
کارآفرینان ســخنرانی کرده است و به خصوص علاقه دارد تا به 
جوانان یکه کسب وکار را تازه شروع می کنند راهنمایی کند. برخی 
از اصول او در مدیریت و کار توسط سایت نیراج شاه منتشر شده اند 
که ترجمه ای برگرفته از این مطلب را در این قسمت می خوانید. 

اگر چیزی آن قدر خوب به نظر می رســد که انگار واقعی 
نیست، معمولا همین گونه از آب درمی آید1

ممکن اســت که خرابــی کار همین 
حالا خودش را نشان ندهد اما بعدتر صدایش 

درمی آید. برای همین است که باید با دقت 
بسیار و بااحتیاط تمامی جزئیات یک کار را 

زیرنظر بگیرید و به رصدتان ادامه دهید. 

نه به آن خوبی است که به 
نظر می رسد و نه به آن بدی 2

است که فکر می کنید
وقتی امــور کار خیلی خــوب به نظر 
می رسند معمولا در واقع آن قدرها هم 
خوب و بی نقص نیســتند و البته این 

موضــوع زمانی که کار افت پیدا می کند هم صادق اســت، یعنی همه چیز به آن 
بدی که تصورش را می کنید هم نیست. توانایی اینکه با خوب و بد کار خودتان را 
رها نکنید و یا نبازید بســیار مهم است. باید برای تعادل میان این دو قطب راهی 

پیدا کنید. 

بزرگ ترین دشمن شما موفقیت است
وقتی که موفق هســتید یعنی در واقع در گذشته به موفقیت دست 3

پیدا کرده اید، برای همین نباید فکر کنید که حتما در آینده هم موفق 
خواهید ماند. هیچ وقت در گذشته زندگی نکنید. 

سه صفت انسانی را در دستور کار قرار دهید
یک شرکت خوب نیاز به داشتن سه صفت انسانی 4

دارد تا بتواند در آینده  به موفقیت دست پیدا کند: 
  صفت محتاط بودن: جز این هیچ اهرمی ندارید که بتوانید از 

شوک هایی که به کسب وکارتان وارد می شود جلوگیری کنید. 
  صفت سادگی: مشتریانتان به دنبال محصولات ساده هستند، 

کار را برایشان ساده کنید. 
  صفت فروتنی: وقتی موفقیت را به دست آوردید دیگر نگذارید 
از کف برود؛ خیلی از مدیرعاملان موفق هستند که فکر می کنند 

صاحب دنیا شده اند. باید فروتنی را حفظ کنید. 

سفر مهم است نه مقصد
اگر تصمیمتان را بر مبنای 5

رســیدن تنها به یک هدف 
یک بار مصرف بگیرید به چالش 
کشیده خواهید شد. با خودتان 
فکر کنیــد که مســافر یک 
قطار هستید و این قطار باید 
همیشــه حرکت کند و این 
سفر ادامه داشته باشد، برای 
همین اســت که هدف کل 
سازمان باید به هدف یک فرد 

اولویت داشته باشد. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

کرونا مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به آزمون گذاشته است

هویتفردا،امروزتعریفمیشود

تعداد بسیار 
زیادی از شرکت ها 

در مورد داشتن 
اهداف اجتماعی و 
مجموعه ارزش ها 
حرف می زنند و یا 
اینکه تا چه اندازه 

به کارمندان و سایر 
شرکایشان اهمیت 

می دهند. حالا 
زمان آن است که 
بر سر این تعهد 

بمانند

صحنه هایی که عکس ها و ویدئوها از ووهان به تصویر می کشیدند، 
تکان دهنده بود؛ خیابان های خالی، بیمارستان های پر. آنچه در اواخر 
ســال 2019 رخ داد، ابتدا خبری بود مبنی بر انتشار نوعی جدید از 
ویروس کرونا که ابتدا در یک بازار محلی در ووهان خودش را نشان داد 
و ناگهان تبدیل شد به چالشی بزرگ برای این کشور. ویروس کرونای 
جدیــد که حالا دیگر همه دنیا آن را با نام کووید 19 می شناســند 
کارش را در شــرق کره زمین شروع کرد و علی رغم تمام هشدارها و 
گمانه زنی هایی که در آغاز شیوع این ویروس صورت گرفت، هیچ کس 
شاید فکرش را نمی کرد که ناگهان این شیوع تبدیل شود به پاندمی، 
همه گیری جهانی. کرونای جدید مرز به مرز پیش رفت و کشــور به 
کشور سیستم های بهداشت و سلامت و اقتصاد و کسب وکار کشورها 
را به مبارزه طلبید. هم زمان با رشد ترسناک منحنی های ابتلا و مرگ، 
زلزله در بازار کسب وکار هم شروع شد. کشورها هرقدر هم که سیستم 
سیاسی شــان می خواست در برابر واقعیت مقاومت کند، ناچار شدند 
به تعطیلی های گسترده و قرنطینه شهرهای مختلف و یا کل کشور 
تن دهند. رستوران ها، کافه ها، گالری ها، سالن های نمایش و موسیقی 
تعطیل شدند. سفرها محدود شدند، مرزها بسته شدند، هواپیماها و 
قطارها خانه نشین شدند و این بی کار ماندن ها گریبان مشاغل بسیاری 
را در سراسر کره زمین گرفت. حالا در دو ماه گذشته خبرهای بسیار 
در مورد بیکار شــدن ها و تعدیل نیروها حتی در شرکت های بزرگ 
هم منتشر شده است. شــرکت های بزرگ، کسب وکارهای کوچک، 
سازمان ها و نهادهای مختلف تجاری حالا با آزمونی بزرگ و کم سابقه 
روبه رو شــده اند؛ در کنار کارکنانشان بمانند یا دست به تعدیل نیرو 

بزنند؟ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در روزگار شیوع چیست؟
تنها در هفته آخر ماه مارس، زمانی که ایالت های مختلف آمریکا 
یک به یک به تعطیلی اماکن عمومی و درخواست از مردم برای حفظ 
فاصله فیزیکی و ماندن در خانه دســت زده بودند، 6.6 میلیون نفر 
در این کشــور اظهارنامه های بیکاری پر کردند. خبر تعدیل نیروها 
پیش از هرجا از ســوی شرکت های هواپیمایی و خدمات هتل داری 

و گردشگری رسید. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز موقعیت شغلی 
30 هزار نفر را به حالت تعلیق درآورد هواپیمایی نروژ اعلام کرد 90 
درصــد از کارمندانش یعنی حدود 7 هزار و 300 نفر را موقتا تعدیل 
کرده است. ماریوت اینترنشنال، بزرگ ترین شرکت هتل داری در دنیا 
اعلام کرد که مرخصی بدون حقوق کارمندانش را شروع کرده است 
که ممکن است شامل ده ها هزار نفر شود، مدیرعامل شرکت گفت که 
حقوق خودش تا پایان سال به حالت تعلیق درمی آید و حقوق مدیران 

ارشد 50 درصد کسر خواهد شد. 
نشریه هاروارد بیزینس ریویو در مقاله ای نگاهی انداخت به وضعیت 
فعلی روبه رو شــدن کسب وکارها با معادلات جدید اقتصادی حاصل 
از دوران شیوع و نتیجه گرفت که ویروس کرونا مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها را به آزمون گذاشته است. ترجمه بخش هایی از این مقاله را 

در این قسمت می خوانید. 
شیوه  واکنش شرکت های بزرگ به این بحران برای آنها لحظه ای 
تعیین کننده است، نحوه این واکنش ها تا دهه ها به یاد خواهد ماند. 38 
سال قبل، هفت نفر در شیکاگو به خاطر مصرف قرص های مسموم 
تایلنول )نوعی قوی از استامینوفن( جانشان را از دست دادند. اتفاق 
عجیبی که فقط در یک شهر رخ داد اما شرکت جانسون و جانسون به 
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والمارت، مایکروسافت، اپل و لیفت همگی به کارمندان ساعتی شان تعهد دادند که دست کم در دو هفته اول 
اعلام قرنطینه حقوق آنها را پرداخت کنند. این موضوع نه تنها از جهت مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد بلکه 
هزینه استخدام دوباره نیرو را زمانی که اقتصاد به حالت عادی بازگردد کاهش می دهد. 

سرعت تمامی قرص های تایلنول را از تمامی فروشگاه های عرضه کننده 
آن جمع آوری کرد، شرکت خسارت بسیار بزرگی متحمل شد تا حتی 
جان یک نفر دیگر هم از دســت نرود. مردم هنــوز هم در مورد آن 
تصمیم صحبت می کنند. کسانی که حتی در آن زمان به دنیا نیامده 
بودند، همچنان در دانشکده های کسب وکار به عنوان مورد مطالعاتی 
در مورد آن می خوانند.  تعداد بسیار زیادی از شرکت ها در مورد داشتن 
اهــداف اجتماعی و مجموعه ارزش ها حرف می زنند و یا اینکه تا چه 
اندازه به کارمندان و سایر شرکایشان اهمیت می دهند. حالا زمان آن 
است که بر سر این تعهد بمانند. تحقیقات نشان می دهند که آدم ها 
تنها زمانی عمیقا باور می کنند که شرکت هدف یا ارزش های روشنی 
دارد که ببینند مدیریت شرکت تصمیمی می گیرد که به قیمت فدا 

کردن منافع کوتاه مدت، به آن ارزش ها پایبند می ماند. 
متوجهم که رهبران شرکت ها از سوی سرمایه گذاران و بانکداران 
برای حفظ نقدینگی و کاهش خسارت مورد فشار قرار می گیرند اما نه 
سرمایه گذاران  و نه بانکداران کسانی نیستند که قرار باشد گرسنگی 
بکشند. حتی کسانی که ســهام دار هستند هم اگر از روی وحشت 
شــروع به فروش سهام خود نکنند خواهند دید که بازار سهام دوباره 
خودش را پیدا می کند، شرکت ها همواره هزینه هایی را بابت نوسازی، 
شکست محصول یا خریدهایی که غلط از آب درمی آیند می پردازند. 
همه این زیان های حاصل از پاندمی ویروس کرونا را درک می کنند. 
اینجا کارهایی که شــرکت ها می توانند برای کمک به کارمندانشان 
انجام دهند آمده است.  آنچه شرکت ها برای کمک کردن به کارمندان 
تعدیل شــده انجام می دهند در یاد خواهد ماند و و روزی با وفاداری 
بیشتر نیروهای کار، بهره وری بیشتر آنها و عواید حاصل از این سابقه 

برای سالیان سال، جبران خواهد شد. 
ادامه پرداخت حقوق حتی اگر شــده کمتر از نیمی از کل حقوق 
کامل، یکی از گزینه ها است. والمارت، مایکروسافت، اپل و لیفت همگی 
به کارمندان ساعتی شــان تعهد دادند که دست کم در دو هفته اول 
اعلام قرنطینه حقوق آنها را پرداخت کنند. این موضوع نه تنها از جهت 
مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد بلکه هزینه استخدام دوباره نیرو را 

زمانی که اقتصاد به حالت عادی بازگردد کاهش می دهد. 
قرض دادن پول به کارمندان یک گزینه دیگر اســت. بسیاری از 
کارمندانی که حالا به حال خود رها شده اند، با اقساط هنگفت حاصل 
از وام ها روبه رو می شوند و وام دهندگان روزمزدی که با سود 20 درصد 
به آنها پول قرض خواهند داد در صورتی که شرکت ها می توانند با 2 یا 
3 درصد سود این قرض را بدهند. همین مابه التفاوت در پرداخت سود 
است که تعیین می کند آدم ها ورشکست شوند یا به لحاظ اقتصادی 
نجــات یابند. کارفرمایان باید حقوق کارمندان پس از کســری ها را 
حساب کنند و از بانک ها بخواهند وام هایی معادل یک ماه دستمزد 
خالص با سود 3 درصد که توسط شرکت تضمین می شوند را در اختیار 
آنها قرار دهند. این کارکنان می توانند پس از بازگشــت به محل کار، 
اقساط این وام ها ار از محل دستمزد سال آینده خود پرداخت کنند. 

احتمال بســیار زیاد این است که بخشی از کارکنان یک شرکت 
احتیاج به مراقبت های پزشکی پیدا کنند، اما اگر بیمه نداشته باشند، 
آن هم ممکن اســت به ورشکستگی شان منجر شود. شرکت ها باید 
هزینه های درمان تمامی کارمندان بدون بیمه شــان را تقبل کنند. 
احتمالا بین 2 تا 5 درصد آنها با صورت حســاب های سنگین روبه رو 
خواهند شــد و شرکت ها می توانند با شرکت های بیمه شان صحبت 
کنند تا این کارمندان را تحت پوشش قرار دهند. متاسفانه کارمندانی 

برندها و نبردها
در یک ماهه اخیر، با شیوع گسترده تر ویروس جدید کرونا در سطح جهان، در میان خبرهای 
ریز و درشت حوزه درمان و سیاست و اجتماع، خبرهای ورشکستگی ها و بیکاری ها و مشکلات 
اقتصادی، خبرهایی هم از ســوی برخی از بزرگ ترین برندهای دنیا رسیدند که در این مدت 
تلاش کردند تا نشان دهند در نبرد علیه کرونا در کنار مردم و به خصوص کادر درمان هستند. 
کسب وکارهای حتی خرد هم در بسیاری از کشورها آستین بالا زده اند تا با رساندن محصولات 
غذایی یا برخی خدمات قدردانی خود را به کارکنان بیمارستان ها نشان دهند. اما نام های بزرگ 

در مقیاس بزرگ تری دست به کار شده اند.
LVMH شــرکت مــادر برندهایی مانند دیور، فنــدی، لویی ویتــون و جیونچی از اولین 
شــرکت های حوزه مد و پوشاک بود که شروع به تهیه و تولید ماسک کرد و به دولت فرانسه 
وعده در اختیار گذاشتن 40 میلیون ماسک را ظرف هفته های پیش  رو داد. این شرکت ها که 
تولیدکننده بخش قابل توجهی از مشهورترین و گران ترین عطرهای دنیا هستند در هفته های 
گذشــته خط تولید محصولات خود را برای تولید ضدعفونی کننده های دست اختصاص داده 
اســت که به رایگان در بیمارستان های فرانسه توزیع می شــود. در روزهای گذشته برندهای 
دیگری مانند زارا، اچ اند ام و پرادا هم به جمع تولیدکنندگان و اهدا کنندگان ماسک پیوسته اند. 
یکی از بزرگ ترین بحران های بیمارستانی در حال حاضر کمبود دستگاه های تنفسی است 
که زندگی بیماران نیازمند حمایت تنفســی را در معرض خطر قرار می دهد. حالا بخشــی از 
بزرگ ترین شرکت های مسابقات فرمول یک قرار است بخش ها و تکنولوژی خود را برای تولید 
دستگاه های اکسیژن و حمایت تنفسی اختصاص دهند. شرکت های مرسدس بنز، مک لارن، 

رد بول، مرسدس، فراری و ویلیامز بارزترین این نام ها هستند. 
در ایتالیا، که یکی از وخیم ترین شــرایط شــیوع کرونا در دنیا را پشت سر می گذارد، 20 
میلیاردر سرشــناس از جمله جورجو آرمانی مبلغی معــادل 57 میلیون دلار برای کمک به 

بیمارستان ها اهدا کردند.

هم هستند که ممکن است برای هزینه های تدفین به کمک شرکت ها 
نیاز پیدا کنند. 

هیچ کس انتظار ندارد که شــرکت های بزرگ دســت به اقدامات 
خارق العاده ای برای کمک به شرکایشان بزنند اما گام های جسورانه و 
خلاقانه ای که امروز در راه کمک فوری بردارند، فردا بخشی از هویت 

این شرکت ها را تعریف خواهد کرد.  

متوجهم که رهبران شرکت ها از سوی سرمایه گذاران و بانکداران برای حفظ نقدینگی و کاهش خسارت مورد 
فشار قرار می گیرند اما نه سرمایه گذاران و نه بانکداران کسانی نیستند که قرار باشد گرسنگی بکشند.



آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوپنج، اردیبهشت 1381399

تجـربــه

حالا بیشتر از قبل 
به نظر می رسد 
که این شرایط 

هرگز قرار نیست 
به حالت سابق 

بازگردد. بسیاری 
از کارمندان 
شرکت هایی 

که تمامی 
نیروهایشان را به 
خانه فرستاده اند، 
همین حالا دارند 
فکر می کنند که 
اصولا چرا برای 
انجام کار باید به 
شرکت می رفتند؟

می شد، خود شرکت ها بودند که پیش از دولت دست به کار شدند 
و اعلام کردند برای حفاظت از سلامت کارمندان و خانواده هایشان 
اعلام کار از خانه کرده اند؛ شــرکت هایی مثل گوگل و فیس بوک. 
جلسه های مجازی این روزها پر شــده اند از چهره هایی که پشت 
لپ تاپ های خود می نشینند و پشتشان آشپزخانه یا پذیرایی یا اتاق 
مطالعه شان مشخص است، جلساتی که با صدای پس زمینه جیغ 
و داد یا بازی کودکان همراه شــده است و همه اینها نشان می دهد 
که آدم ها دارند برای رسیدن به تعادلی میان کار و خانه شان تمرین 
می کنند. این یکی از تغییراتی است که همراه با تحول ناگهانی نحوه 
کار در بسیاری از مشــاغل و شرکت ها آمده است. نشریه گاردین 
نگاهی انداخته است به اینکه چگونه کووید 19 ممکن است سبب 
تغییری همیشگی در مفهوم کار از خانه شود، موضوعی که به نظر 
می رسد باید مورد توجه کسب وکارهای مختلف قرار بگیرد. ترجمه 

بخش هایی از این مطلب را در این قسمت می خوانید. 
کووید 19 می تواند به صورت دائمی الگوهای کار را تغییر دهد؛ در 
حالی که شرکت های بسیاری به خاطر پاندمی به ناچار به دورکاری 
تن داده اند متوجه می شوند که پس از لغو ممنوعیت های تردد هم 

کارمندانشان دوست ندارند دوباره به دفترهای کار بازگردند. 
رشــد ناگهانــی کار از خانه هم مشــکلات و هم موقعیت های 
جدیدی را به همراه آورده اســت؛ از یک سو استارت آپ هایی مانند 
اسلک )Slack( و زوم )Zoom( و غول های سرشناسی مانند گوگل 
و مایکروسافت ابزارهایی را که دارند به صورت رایگان در اختیار همه 
قرار داده اند به این امید که وقتی آدم ها شــروع به اســتفاده از این 
ابزارها در دوران بحران کردند، پس از بازگشت به حالت عادی هم 

بخواهند این کار را ادامه دهند. 
از ســوی دیگر برخی از سیســتم ها همین حالا هم بر لبه تیغ 
راه می روند. شــبکه های شرکتی به اینکه بخش عمده اتصالاتشان 
از سوی شبکه های مجازی خصوصی بیاید عادت ندارند و در حال 
تجربه تغییر ناگهانی غیرمعمولی هستند. در همین حال اپراتورهای 
سرویس های اینترنتی هم تحت فشارند تا محدودیت های پهنای 
باندهــا را بردارند تا کارکنان از راه دور هنوز نیمی از ماه نگذشــته 

ارتباطشان را با کارفرمایانشان از دست ندهند. 
حالا بیشــتر از قبل به نظر می رســد که این شرایط هرگز قرار 
نیســت به حالت سابق بازگردد. بسیاری از کارمندان شرکت هایی 
که تمامی نیروهایشان را به خانه فرستاده اند، همین حالا دارند فکر 

می کنند که اصولا چرا برای انجام کار باید به شرکت می رفتند؟
شــرکت های بزرگ تکنولوژی از اولین شرکت هایی بودند که 
سیاست کاری شان را به کار از خانه همه کارمندان تغییر دادند و از 
زیرساخت هایی که از پیش آماده داشتند مانند ابزارهای گفت وگوی 
اداری، دسترســی مجازی به ابزارهای مورد نیاز استفاده کردند، در 

واقع کار فکری آنها می تواند به صورت دورکاری انجام شود. 
در ســیاتل، مرکز بســیاری از موارد اولیه ابتلا به کووید 19 در 

بحران کرونا و تغییر ماهیت کار

خانههاییکهدفترشدهاند

مدت ها است که اصطلاح »انقلاب صنعتی چهارم« را می توان 
در میان صحبت های برخی کارشناسان حوزه کسب وکار و اقتصاد 
شنید. ســال 1784 نیروی بخار بود که با خودش تغییرات بسیار 
به همراه آورد. ســال 1870 نیروی عظیم کار و همراه  شدنشان با 
نیروی برق منجر به تولید انبوده شد، 1969 دستگاه های الکترونیک 
پا به عرصه گذاشــتند و کم کم پای IT به میان کشیده شد و حالا 
کارشناســان می گویند که ما در حال نفس کشــیدن در دوره ای 
هستیم که به سمت نیروی کار سایبری و هوش مصنوعی می رود. 
مجمع جهانی اقتصاد بارها مطالبی منتشر کرده است در این مورد 
که چه مشاغل و حوزه هایی ممکن است بیشترین تغییر را ببینند و 
چه مشاغلی قرار است سردمدار بازارهای جدید کار شوند. اما تمام 
این گمانه زنی ها در مورد تغییر ماهیت کار، احتیاج کمتر به حضوز 
فیزیکی کارکنان و مانند اینها که در حد مطرح شدن در اجلاس های 
اقتصادی و کسب وکار بود هنوز آنچنان اثر آشکاری بر زندگی روزمره 
بسیاری از مردم دنیا نداشت. این معادله البته دیگر تغییر کرده است؛ 
ظهور ناگهانی ویروس جدید کرونا یک تنه توانست انواع کسب وکارها، 
کارفرمایان و کارگران، امکانات و داشــته های شرکت های بزرگ و 
کوچک را به معرض آزمایش بگذارد. مناســبات کار در همان آغاز 
سال 2020 به کل تغییر کرد و حالا اصطلاح »دورکاری« و یا »کار 
از منزل« را مدام می شــنویم و بســیاری از مردم دنیا دارند آن را 

زندگی می کنند. 
شرکت ها و کسب وکارهای مختلف به میزان آمادگی که داشتند 
شــروع به واکنش کردند. در برخی موارد دولت ها بودند که دستور 
به نشســتن شهروندان در خانه دادند و بنابراین شرکت ها به ناچار 
تدابیری برای ادامه کار کارمندانشان از خانه اندیشیدند و در مواردی 
که البته بیشتر شــامل حال برندهای سرشناس حوزه تکنولوژی 
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استارت آپ هایی مانند اسلک )Slack( و زوم )Zoom( و غول های سرشناسی مانند گوگل و مایکروسافت ابزارهایی 
را که دارند به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده اند به این امید که وقتی آدم ها شروع به استفاده از این ابزارها در 
دوران بحران کردند، پس از بازگشت به حالت عادی هم بخواهند این کار را ادامه دهند.

آمریکا، شرکت هایی از جمله آمازون، لینکدین، مایکروسافت و گوگل 
از اواخر ماه فوریه به کارمندانشان گفتند که در خانه بمانند. در اولین 
روزهای ماه مارس توییتر قویا به تمای کارمندانش در سراسر دنیا 
توصیــه کرد که در خانه بمانند و چندی بعد این موضوع را الزامی 

کرد. 
جنیفر کریستی، رئیس منابع انسانی توییتر در پیامی به کارمندان 
شرکت گفت: »ما متوجهیم که این اقدامات بی سابقه است اما این 
روزها هم روزهای بی سابقه ای هستند.« کریستی به کارمندانشان 
از جمله نیروهای کار ســاعتی قول داد کــه برای برپا کردن دفتر 
خانگی شــان کمک هزینه هایی دریافت می کنند که شامل هزینه 
خرید چیزهایی مانند سخت افزارهای کامپیوتری، میز و صندلی های 
اســتاندارد کار می شود. کریستی همچنان گفت: »در نهایت کار از 
خانه نوع کار روزانه شما را تغییر نمی دهد، فقط به این معنا است که 

کارتان ار از محیط متفاوتی دنبال می کنید.«
در مطلب گاردین البته به مشکلات بسیار پیش وری کار از خانه 
هم اشاره شده است. یکی از مشکلات عمده بار ناگهانی است که بر 
روی شبکه اینترنت قرار گرفته است. در بریتانیا، این بار شبکه در 
عصرها که ناگهان به حجم کسانی که می خواهن بازی آنلاین انجام 
دهند یا روی نتفلیکس فیلم و سریال ببینند 10 برابر روزهای پیش 
از کرونا شده است. افزون بر کارمندان خانه نشینی که باید دورکاری 
کنند، جمعیت دانش آموزانی هم که حالا باید از خانه در مدرســه 
شرکت کنند را باید به حساب آورد و همه اینها مشکلاتی است که 

به لحاظ سخت افزاری شبکه اینترنت را به چالش می کشد. 
اما تمام مشــلات سخت افزاری و البته پیدا کردن تعادلی میان 
زندگی در خانه و کار از خانه را هم اگر کنار بگذاریم باز هم باید توجه 
کرد که تغییر ماهیت کار به لحاظ روانی هم باری دارد که نمی توان 
آن را نادیده گرفت. یکــی از کارکنان فعال در حوزه تکنولوژی به 
گاردین گفته اســت: »من قبلا تجربه کار کاملا دور از محل کار را 
داشته ام. بعد زمانی فرا می رسد که حتی یک آدم کاملا درون گرا هم 

دلش می خواهد چشمش به یک آدم دیگر بیفتد.«

ابزارهایی برای دورکاری

Slack

 ابزار مدیریت محل کاری است که توسط شرکت اوبر ایجاد شده 
است که هم زمان هم خیلی ها دوستش دارند و هم خیلی ها از آن 
بدشــان می آید. اما به هر حال نکته اش در این است استفاده از آن 
می تواند کاملا آزادانه صورت بگیرد؛ به جای اینکه نیاز باشد کل یک 
سازمان به صورت یکجا در آن عضو شوند، گروه های مختلف کاری 
می توانند برای پیشــبرد کار خودشان از آن استفاده کنند و میزان 
دسترسی شان را به امکانات این محیط بنا بر آنچه به نظرشان مورد 
نیاز است بسط دهند. این یعنی این ابزار بهترین گزینه برای برقراری 
گفت وگوهایی است که کارکنان معمولا در محیط کار با هم دارند. 

شرکت های بزرگ 
تکنولوژی از 

اولین شرکت هایی 
بودند که سیاست 

کاری شان را 
به کار از خانه 
همه کارمندان 
تغییر دادند و از 
زیرساخت هایی 

که از پیش 
آماده داشتند 

مانند ابزارهای 
گفت وگوی اداری، 
دسترسی مجازی 
به ابزارهای مورد 

نیاز استفاده 
کردند، در واقع 
کار فکری آنها 

می تواند به صورت 
دورکاری انجام 

شود

Trello

در حالی که استفاده از اسلک مانند این است که در حال کار رو به 
همکارتان کنید و چند ثانیه ای گپ بزنید، ترلو بیشتر مثل این است 
که رئیستان سراغتان بیاید تا ببیند دارید چه می کنید. این نرم افزار 
مدیریت پروژه به تیم ها اجازه می دهد که کارهای روزمره شــان را 
تنظیم و تقســیم کنند. در این محیط می شود پیشرفت پروژه را 
به صورت گسترده تری پیگیری کرد و برای شغلی هایی که اساسا 
بر تکرار یک کار واحد می چرخند هم یک جریان کاری مشــخص 
تعریف می کند؛ این ویژگی دقیقا مناسب روزهای چهارم یا پنجم 
کار از خانه است؛ زمانی که به این فکر افتاده اید که نکند رئیستان 

وجود شما را به کل از یاد برده است. 

Zoom
ویدئوکنفرانــس  ابزارهــای 
فراوان اند اما زوم با هموار کردن 
گره هایــی که در ایــن فرایند 
اغلب فرسایشــی وجود دارد، 
بسیاری را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. در واکنش بــه بحران 
پیــش آمده، این اپلیکیشــن 
محدودیت هایش برای ایجاد اکانت های رایگان را برداشته است. 
در تئوری این ابزار می تواند برای شرکت در یک جلسه واحد به 
هزار نفر هم اجازه حضور بدهد، هرچند هنوز مشخص نیست که 
داشتن چنین امکانی نکته مثبتی تلقی می شود یا نه. با این حال 
شــرکت با انتقادهای جدی هم روبه رو شده است؛ از افزونه های 
ناامنی که با نصب این برنامه بر روی سیستم های مک به وجود 
آمده بود و البته این مشــکل رفع شــد، تا امکان »رصد توجه« 
نرم افزار زوم که به روســای ترسناک اجازه می دهد با استفاده از 
هوش مصنوعی بفهمند که آیا کارمندشان در واقع دارد به صفحه 

کامپیوترش نگاه می کند یا نه. 
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زمانی که لری اوبرلی وارد دنیای فرنچایز )حق امتیاز( شد، 29 سال پیش، رهبر خیلی خوبی نبود و خودش اولین 
نفری است که به این موضوع عتراف می کند. اما با نزدیک به سه دهه تجربه کار با برندهایی مانند بسکین رابینز 

)شرکت زنجیره ای تولید بستنی(، RE/ MAX )مشاوره املاک( و شرکت گرافیک و چاپ اسپیدپرو که در سال 2017 
به عنوان مدیرعامل به آن پیوست، آموخته است که رهبری بیش از اینکه به داشتن پروسه های سختگیرانه مربوط 
باشد، در مورد در دسترس بودن است. حالا او بیشتر گوش می کند؛ هم به کارمندانش، هم به 135 کسب وکاری که 

حق امتیازشان را دارد و هم مشتریانش. این کار را به منظور داشتن رشد پایدار و پیدا کردن موقعیت های تازه انجام 
می دهد. سال ها کار و تجربه در حوزه های مختلف کسب وکار سبب شده تا امروز او بتواند به گذشته نگاه کند و بداند 
که کجا و چگونه اشتباه می کرده است. او یکی از نمونه هایی است که نشان می دهند ثبات قدم داشتن اگر به معنای 

پرهیز از اعتراف به اشتباه باشد به نفع یک مدیر نیست. اوبرلی در گفت وگویی با نشریه کارآفرین آمریکا در مورد 
این تجربه ها و درس ها توضیح داده است که ترجمه بخش هایی از آن را در این قسمت می خوانید. 

لری اوبرلی از 3 دهه تجربه اش آموخته است

سابقهبدیکمدیرخوب

اوایل آدم مهربانی نبودم اما وقتی صاحب کسب وکار خودتان می شوید 
می فهمید که چقدر ساده ممکن است به خاطر انجام کار غلط، اعضای تیمتان 
را از دست بدهید.

وقتی به اســپیدپرو پیوســتید، به عنوان مدیرعامل چه  �
تغییراتی را در اولویت قرار دادید؟

من موقعیت را برای ســاختن یک برنامه پذیرش سازمانی* بهتر 
برای کســانی که حق امتیاز فروش ما را دارند مهیا دیدم. یک برنامه 
متمرکز تعریف کردیم که با یک هفته آموزش کســب وکار در دفتر 

مرکزی مان در دنور شــروع می شد و همه موضوعات را از به حداکثر 
رساندن تعداد دستگاه های فروش سیار گرفته تا مدیریت مالی و فروش 
و بازاریابــی. از آنجا به بعد صاحبان تازه حق امتیاز را در گروه های دو 
نفره به یکی از مراکز نزدیکمان می فرستیم تا در آنجا فروش محصولات 
و خدمات را تجربه کنند. پس از آن آنها را برای یک هفته دیگر و این 
بار برای آموزش تولید به دفتر مرکزی برمی گردانیم. پس از طی اینها 
وقتی که فروشگاهشان را افتتاح می کنند هم برای حمایت از آنها در 

محل حضور داریم. 
پیش از این جریان آموزش چطور پیش می رفت؟ �

فقط یک دوره یک هفته ای بود و برخی از دوره های آموزش آنلاین. 
آنچه ما در حال حاضر به وجود آورده ایم سیســتمی است که کاش 
زمانی که من فرنچایز بسکین رابینز را داشتم در اختیارم می بود، به 
خصوص در حوزه مالی. داشتن کسی که کمک کند متوجه شوی این 
کسب وکار چگونه می تواند و باید پول به دست آورد واقعا ذی قیمت 

است. 
تجربه ای که به عنوان صاحب حق امتیاز فروش داشــتید  �

چقدر به شیوه همکاری تان با خریداران فعلی این حق امتیاز کمک 
می کند؟

کل شــیوه مدیریت من در بسکین رابینز تغییر کرد. در دهه 90 
من دو فروشــگاه را در اختیار داشتم، کاری که به عنوان کار جانبی 
اختیار کــرده بودم چون در آن زمان به صــورت تمام وقت در یک 
واحد فروش در حوزه صنعت هواپیمایی مشغول بودم. آن زمان آدم 
مهربانی نبودم اما وقتی صاحب کسب وکار خودتان می شوید می فهمید 
که چقدر ساده ممکن است به خاطر انجام کار غلط، اعضای تیمتان را 
از دست بدهید. در اولین فروشگاهم یک مدیر بی نظیر داشتم که یک 
روز لیوان قهوه اش را بعد از شستن به جای اینکه سر جایش بگذارد 
روی پیشخوان رها کرده بود. خیلی از این موضوع شرمنده ام اما آن روز 
یک یاداشت روی لیوان گذاشتم که می گفت: »دفعه بعدی که لیوان 
اینجا رها شود آن را دور می اندازم.« همان روز تقریبا بلافاصله متوجه 
شدم که کارم اشتباه بوده، اشتباهی که هرگز فراموش نمی کنم. من 
خودم را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده بودم، این موضوع به من 
آموخت که هیچ وقت با رفتارم باعث نشــوم که بقیه شخصیتم را در 

ذهنشان زیر سوال ببرند. 
امروز شیوه مدیریتی تان را چگونه توصیف می کنید؟ �

حسم واقعا این است که من مدیر/ خدمت گزارم. سیاست من همان 
اســت که به آن سیاست »بدون در« گفته می شود. من نمی خواهم 
جایی دور از بقیه بنشــینم، دلم می خواهد تیمــم هر وقت نیاز به 
تصمیم گیری سریع و اجرای فوری دارند بتوانند به سراغم بیایند. سعی 

کنید آن نفری نباشید که جلوی اتفاق افتادن پیشرفت را می گیرد. 

پذیرش سازمانی )Onboarding( مکانیزمی است که در آن 
کارکنان جدید دانش، مهارت و رفتار لازم را برای این که اعضای 
موثری در سازمان شوند به دست می آورند.

حسم واقعا این است که من 
مدیر/ خدمت گزارم. سیاست 
من همان است که به آن 
سیاست »بدون در« گفته 
می شود. من نمی خواهم 
جایی دور از بقیه بنشینم، 
دلم می خواهد تیمم هر وقت 
نیاز به تصمیم گیری سریع و 
اجرای فوری دارند بتوانند به 
سراغم بیایند. سعی کنید 
آن نفری نباشید که جلوی 
اتفاق افتادن پیشرفت را 
می گیرد. 



........................... آینده پژوهی ...........................

جهانِ پسا ویروس
ویژه نامه تاثیر بحران کرونا بر ژئوپلیتیک دنیا و کسب و کارها 
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آیندهپژوهی

شــمار زیادی از افراد در کشورهای مختلف جهان، از ژاپن و کره 
جنوبی گرفته تا آلمان ماســک صورت می زنند و گزارش شده که در 
ایام شیوع بیماری هایی مثل کرونا، ماسک در خیلی از فروشگاه ها تمام 
شده است. اما متخصصان درباره اینکه چقدر این وسیله در پیشگیری 

از سرایت ویروس ها موثر است اختلاف نظر دارند. 
هــر قدر که میزان تلفات براثر ویروس کرونا به طور مرتب افزایش 
می یابد، کشورهای آسیای شرقی مثل تایوان شروع کرده اند به تولید 
ماســک های جراحی تا تقاضای بازار را پوشش دهند. در شهر ووهان 
چین، که کانون شیوع بود، زدن ماسک در اماکن عمومی اجباری بود و 
گزارش شده است که در ژاپن و کره جنوبی، ماسک در فروشگاه ها تمام 
شده است.  امید این است که زدن ماسک در مناطقی که خطر ابتلا به 
بیماری ها بالاست دست کم باعث شود که از سرعت گسترش بیماری 
کاســته شود اما اینکه چقدر این کار تاثیر دارد قابل تردید است. رینا 
مک انتایر، استاد امنیت زیستی در دانشگاه نیو ساوث ولز، پروتکل های 
مقابله با بیماری های عفونی را بررســی کرد و در این باره به تحقیق 

پرداخته است. 
مک اینتایر می گوید: »ویروس به دو طریق می تواند سرایت کند که 
هر دو مربوط به دستگاه تنفسی انسان است، از راه سرفه و عطسه. در 
عطسه و سرفه قطرک هایی هستند که وقتی کسی مقابل تان عطسه یا 
سرفه می کند، می توانید ببینید یا احساس کنید که این قطرک ها روی 
صورت شما می نشیند. آن ها خیلی سریع منتقل می شوند و اگر شما در 

مسیر آن ها باشید، احتمالا مبتلا خواهید شد.«
او می گوید که در کنترل های عفونی بیمارستانی، به پزشکان گفته 
می شــود که ایســتادن با یک یا دو متر فاصله از بیمار معمولا باعث 
جلوگیری از سرایت ویروس می شود. اما این مبنا براساس اطلاعات و 
تحقیقات پزشکی ای است که در دهه 1940 انجام شده است: »درست 
مثل این اســت که روی اطلاعات زمانی تکیه کنیم که مردم اعتقاد 
داشتند زمین مسطح است.« او می افزاید: »تحقیقات جدیدتر توصیه 
می کنند که فاصله مناسب برای جلوگیری از انتقال بیماری از طریق 
قطرک های بــزرگ بزاق مبتلایان بیش از دو متر اســت. حتی یک 

پژوهش می گوید که این فاصله باید شش متر باشد.«
دومین راهی که ویروس هایی مثل آنفلوانزا  یا کرونا از طریق دستگاه 
تنفســی منتقل می شوند، از طریق ذرات ریز هوایی است که به آن ها 
افشانه هم می گویند. مک اینتایر می گوید:  «این افشانه ها از عمق ریه 
می آیند و از راه حلق یا دماغ منتقل نمی شــوند. این ذرات که حاوی 
ویروسند ممکن است حتی از طریق نفس کشیدن عادی هم منتقل 

شوند.« 
این ذرات از طریق ریه ها وارد هوا می شوند و شما نمی توانید آن ها 
را بیینید یا احساس کنید و همچنین می توانند دورتر از قطرک های 
بزرگ بروند. مطالعات نشان می دهند که آنفلوانزا  در بخش های اورژانس 
بیمارستان ها و سه ساعت بعد از اینکه بیمار مبتلا به آنفلوانزا  آنجا را 

ترک کرده، همچنان در هوا حضور دارد.«

از سوی دیگر، راه های شیوع دیگری نیز می تواند برای ویروس باشد. 
مک نایر به شیوع بیماری سارس اشاره می کند که در سال 2003 رخ 
داد و به پژوهشی که در هنگ کنگ در این باره انجام شد رجوع می کند: 
»بسیاری از ویروس ها از طریق موادی که در مدفوع وجود دارند سرایت 
می کنند. وقتی که فرد مبتلا در توالت است، به دلیل اینکه ذرات آلوده 
به خوبی دفع نمی شوند، ویروس ها می توانند وارد دستگاه تهویه شوند یا 
از راه پنجره باز به داخل خانه سرایت کنند و از آن طریق نیز به خانه 
همسایه وارد شوند.« او می گوید که حتی در خود دستگاه تنفسی هم، 
قطرک ها می توانند از طریق دهان به ذرات کوچک تر و افشانه ها تبدیل 

شوند و به داخل هوا راه پیدا کنند. 
حالا آنچه در مورد ماسک های جراحی معمولی باید گفت این است 
که چنین ماســک هایی فقط کمک می کنند که فرد از قطرک های 
بزرگ تر حفاظت شود و طوری طراحی نشده اند که زدن آن ها بتواند 
حفاظی برای ذرات معلق در هوا باشد. این ماسک ها برای این هستند 
که روی میز جراحی مانع از این شــوند که قطرک های آلوده جراح و 
تکنیسین های اتاق عمل روی زخم باز بریزد. حتی مطالعات نتوانسته اند 
ثابت کند که فرد با این ماسک ها در برابر همان قطرک ها نیز در امان 
است. افزون بر این، مک نایر می گوید: »نظارتی بر ماسک های جراحی 
نمی شود. هر کسی می تواند هر ماسکی را فروشد و نامش را هم ماسک 
جراحی بگذارد. بر میزان فیلترکنندگی مواد این ماسک ها نیز نظارتی 

نمی شود.«
تشکیک هایی درباره این وجود دارد که اصلا آیا زدن ماسک با پارچه 
ابتدایی که در معرض دهان گرم و مرطوب است، خود باعث نخواهد 
شــد که فرد به جای اینکه از عفونت جلوگیری کند، صدمات عفونی 
بیشتری ببیند. اما کاترین مکیسون بوث، میکروبیولوژیست آزمایشگاه 
بهداشت و سلامتی بریتانیا، می گوید که چنین نظری ندارد. او می گوید 
که مسئله اصلی این است که این ماسک ها به طور درست روی صورت 
افراد میزان نمی شود و لزوما نمی توانند باعث جلوگیری از انتقال ذرات 

هوایی تنفسی شوند.
مکیســون بوث در سال 2013 که یک بیماری مسری شایع شده 
بود، آزمایش های مختلفی درباره میزان محافظت ماسک انجام داد و 
برای این کار در میان محققان پزشــکی مشهور شد. در سال 2008 
نیز او آزمایش هایــی در این باره انجام داد،  ازجمله اینکه یک مدل از 
صورت انسان درست کرده بود و ماسک های جراحی را روی این صورت 
می گذاشت و در یک کمد دربسته قطرک های حاوی ویروس آنفلوانزا  را 
به سوی این ماسک می پاشاند. در واقع، یک جور عطسه را شبیه سازی 
کرده بود. او این کار را ماســک هایی با مواد مختلف امتحان کرد و در 
نهایت در تشریح نتایج آزمایشش خیلی دیپلماتیک و بااحتیاط گفت که 
ماسک های جراحی حفاظت کمی از کسی که آن ها را می زند می کند. 
به عبارت دیگر، او به این نتیجه رسید که این ماسک ها نمی توانند از 
سرایت ویروس به طور کامل جلوگیری کنند اما باعث می شوند میزان 
ویروسی که به ماسک زننده منتقل می شود به یک ششم وضعیتی برسد 

آیا ماسک ها واقعا نجات دهنده اند؟
زدن ماسک با اهداف متنوع در آینده رواج بیشتری خواهد یافت

چرا باید خواند:
چرا باید خواند: ویروس 

کرونا در زمستان 
گذشته همه جهان را 
تسخیر کرد و ماسک 

یکی از لوازم پیشگیری 
از ابتلای آن بود. اینکه 

صنعت ماسک سازی 
چطور پیش می رود 

برای فعالان این عرصه 
اهمیت دارد. این مطلب 

در اوج بحران کرونا 
منتشر شده است.

منبع  گاردین 

امی فلمینگ
تحلیل گر اجتماعی
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آن نوع ماسک های جراحی که استاندارد نیستند یا تحت شرایط استاندارد تولید نمی شوند میزان محافظتی کمتر 
از این نیز دارند و اجازه انتقال بیشتر ویروس را می دهند اما به هر حال، زدن ماسک های غیراستاندارد جراحی هم 
دست کم با جلوگیری از تماس دست فرد با بینی و دهانش، مانع آلوده شدن توسط خود فرد می شود.

که اگر ماسک نمی زده در معرض ویروس قرار می گرفته است. 
آن نوع ماسک های جراحی که استاندارد نیستند یا تحت شرایط 
اســتاندارد تولید نمی شوند میزان محافظتی کمتر از این نیز دارند و 
اجازه انتقال بیشتر ویروس را می دهند اما به هر حال، زدن ماسک های 
غیراستاندارد جراحی هم دست کم با جلوگیری از تماس دست فرد با 
بینی و دهانش، مانع آلوده شدن توسط خود فرد می شود. اما آلودگی 
با مالیدن چشم ها هم امکان دارد. مک اینتایر می گوید: »ما می دانیم 
که در بازارها و فروشــگاه های ووهان چین روی همه سطوح ویروس 
کرونا وجود داشت بنابراین هرکسی با راه رفتن در میان این فروشگاه ها 

می توانست سطوح را لمس کند و خود را آلوده سازد.«
مکیسون همچنین ماسک های تنفسی با فیلترهای قابل تعویض 
را آزمایش کرد. این ماسک ها طوری طراحی شده که بتواند ذرات ریز 
را بگیرد و در بریتانیا برای افراد شاغلی توصیه شده است که احتمال 
دارد در معرض بیماری هایی قرار بگیرند که از راه هوا سرایت می کنند. 
این ماسک ها در مقایسه با کسانی که هیچ محافظی جلوی دهان خود 

ندارند، از سرایت بیماری ها 100 برابر حفاظت بیشتری می کنند. 
با این حال، با خرید یک ماسک با فیلتر قابل تعویض نمی تواند از 
خود در برابر بیماری های مسری با شیوه سرایت از راه دستگاه تنفسی 
محافظت کرد. این ماسک ها انواع مختلفی دارند و در کشورهای غربی 
این ماسک ها بیشــتری برای جلوگیری از آلودگی تبلیغ می شوند تا 
 N95 ابزاری برای محافظت از بیماری های مســری. ماســک ها نوع
به شــدت در فروشگاه های آنلاین تبلیغ می شوند. مکیسون می گوید 
که این نوع ماســک که در آمریکا طرفداران زیادی دارد از همان نوع 
ماسک ها با فیلتر قابل تعویض است که در بریتانیا روی آن ها آزمایش 
انجام داده است. او پیشنهاد می کند که اگر کسی می خواهد از ماسک ها 
برای جلوگیری از سرایت بیماری های نظیر آنفلولانزا استفاده کند، از 
ماسک های جدیدتری که فیلترهای تعویض شدنی دارند و محافظت 
بالایی دارند )ماسک هایی از نوع FFP3( استفاده کند. او می گوید که 
این ماسک ها اگر در آمریکا درســت شده باشند فقط ذرات جامد را 
می گیرند اما ماســک هایی از این نوع که در اروپا درست شده باشند، 

ذرات مایــع را نیز جذب می کنند. بنابراین اگر کســی می خواهد که 
ماســک هایی بگیرد که مایعات سرایت دهنده بیماری ها را هم جذب 
می کند،  باید هنگام خرید دقت کند که ماسک ها استاندارد تولید در 
اروپا را داشته باشند. آن طور که او می گوید تعداد تولیدکنندگان خیلی 
کمی هستند که تست های دقیقی از ماسک های خود گرفته باشند و 
ماسک های که در بازار هستند چندان توانایی جلوگیری از بیماری های 

هم خانواده آنفلوانزا  را ندارند.
شاید بتوان گفت ماسک های ساده جراحی که اکنون خیلی طرفدار 
پیدا کرده اند و زمانی نمادی از هراسی همگانی بودند اکنون به لوازمی 
روزمره تبدیل شده اند. در ماه دسامبر گذشته، قبل از اینکه بر اثر شیوع 
بیماری کرونا وضعیت اضطراری جهانی اعلام شــود، کلی ماسک با 

عوارض صفر وارد کشورهای غربی شده است. 
در کشــورهای آســیایی استفاده از ماســک به خصوص در میان 
جوانان به یک عادت همه گیر تبدیل شــده است و استفاده از ماسک 
دلایل مختلفی هم دارد. همچنین شرکت های زیادی هستند که انواع 
ماسک ها را با طراحی های متفاوت به بازار عرضه می کنند و نمادهای 
مختلف ازجمله تصاویر هلوکیتــی هم روی آن ها نقش می بندند. در 
ســال 2014، یک محقق ژاپنی به نام میتسوتشُــی هوری، به ابعاد 
جامعه شناسانه استفاده از ماسک در ژاپن پرداخت و به این نتیجه رسید 
که مردم به دلایل مخلف ماســک می زنند. مثلا مادربزرگ خود این 
محقق در سال های اخیر در زمستان ها ماسک می زند ، نه به این خاطر 
که از سرایت ویروس می ترسد بلکه در این فصل مدام گلویش خشک 
می شود و با زدن ماسک احساس می کند که صورتش گرم تر می ماند. 
در شرق آسیا زدن ماســک های متنوع بیشتر برای جلوگیری از 
آلودگی اســت و نه برای جلوگیری از سرایت بیماری ها. این طور به 
نظر می رسد که در ســال های آینده ما شاهد این خواهیم بود که با 
وجود اینکه ماســک ها گاهی ممکن است فایده ای نداشته باشند اما 
زدن ماســک در میان مردم جهان به امری متــداول تبدیل خواهد 
شد و سازندگان ماسک نیز برنامه ریزی خواهند کرد برای اینکه انواع 

متنوع تری از این وسیله را تولید کنند. 

به پزشکان گفته 
می شود که 

ایستادن با یک 
یا دو متر فاصله 
از بیمار معمولا 
باعث جلوگیری 
از سرایت ویروس 
می شود. اما این 
مبنا براساس 
اطلاعات و 
تحقیقات 

پزشکی ای است 
که در دهه 1940 
انجام شده است: 
»درست مثل این 

است که روی 
اطلاعات زمانی 

تکیه کنیم که مردم 
اعتقاد داشتند 
زمین مسطح 

است.«

تشکیک هایی درباره این 
وجود دارد که اصلا آیا زدن 

ماسک با پارچه ابتدایی 
که در معرض دهان گرم 

و مرطوب است، خود 
باعث نخواهد شد که فرد 

به جای اینکه از عفونت 
جلوگیری کند، صدمات 
عفونی بیشتری ببیند. 

اما کاترین مکیسون 
بوث، میکروبیولوژیست 

آزمایشگاه بهداشت و 
سلامتی بریتانیا، می گوید 

که چنین نظری ندارد. او 
می گوید که مسئله اصلی 

این است که این ماسک ها 
به طور درست روی صورت 

افراد میزان نمی شود و لزوما 
نمی توانند باعث جلوگیری از 
انتقال ذرات هوایی تنفسی 

شود
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آیندهپژوهی

طی 60 ســال گذشــته، ایالات متحده آمریکا هر برنامه ای را که 
می خواسته امتحان کند و پاسخ هر سؤال ساده ای را که می خواسته بیابد، 
باید به سراغ کارشناسان اقتصادی می رفت. در واقع، آن ها به طور طبیعی 
این سؤال برایشــان پیش می آمد که چرا باید در سیاست گذاری های 
عمومی به زبان بیگانه اقتصاد سخن بگویند؟ بعد از سال 1960 میلادی، 
هر کسی که می خواسته اســت تقریبا برای هر جنبه از سیاست های 
عمومــی آمریکا بحث کند -  از اینکه چطــور باید خودروها را ایمن تر 
ساخت تا اینکه خدمت سربازی لغو شود، از اینکه چطور از بازار مسکن 
حمایت کنیم تا اینکه چطور بر بخش اقتصادی نظارت داشــته باشیم 
-  بایــد با زبان اقتصادی صحبت می کرده اســت. اقتصاددانان همواره 
کارشناسانی متعهد و تحلیل گرانی واقع گرا در نظر گرفته می شوند. آن ها 
دقــت علمی و جدیت را در دخالت هایی که دولت در امور می کند وارد 

می کنند. 
برای مدتی طولانی، این شیوه تصمیم گیری برای سیاست های عمومی 
یک کشور راهی بود برای اینکه اطمینان حاصل شود پیشرفت ثابتی در 
کارها در انتظار خواهد بود. اما بعد از چندین دهه، تصویر چنین روشی 
کمتر از همیشه رغبت برانگیز است. برای مثال، شاخصی کمی را در نظر 
بگیرید که پایه ای ترین شاخص برای رفاه است: میانگین طول عمر یک 
فرد. در بخش اعظم قرن گذشته، امید به زندگی در ایالت متحده آمریکا 
تقریبا به موازات امید به زندگی اروپای  غربی و به همان اندازه رشد کرد. 
اما طی چهار دهه گذشته، امید به زندگی در میان آمریکایی ها از امید 
به زندگی اروپای غربی عقب مانده است. در سال 1980، میانگین طول 
عمر آمریکایی ها یک سال کمتر از میانگین اروپایی ها بود. امروزه، این 
عقب ماندگی دو سال شده است. طی مدت های طولانی، امید به زندگی 
در آمریکا همچنان افزایش یافته اما نه به اندازه اروپایی ها. در سال های 
اخیر، امید به زندگی حتی پایین هم آمده است. وقتی در جامعه ای مردم 

جوان تر می میرند، ایجاد پیشرفت در آن خیلی دشوار می شود. 
بنیامین اپلِبام در کتاب جدید خود تحت عنوان »ساعت اقتصاددان« 
به این مسئله پرداخته است. کتاب دیگری نیز در این باره به قلم نیکلاس 
لمِان منتشر شــده که عنوانش »مرد گذار« است. هر دو کتاب نتیجه 
گرفته اند که اقتصاددانان وقتی به حکمرانی می رســند ضرر بیشتری 

می رسانند تا اینکه مفید واقع شوند. 
هر دوی این کتاب ها جذابنــد و به خوبی قضیه را گزارش کرده اند 
و هر دو را نیز روزنامه نگارها نوشــته اند، یعنی کســانی که از زاویه ای 
تاریخی به تغییر نقش اقتصاددان هــا در جامعه آمریکا نگاه می کنند. 
اپلبام تاثیر اقتصاددانان را روی سرتاســر طیف وسیعی از سؤالاتی که 
در دهه 1960 در حوزه سیاســت گذاری مطرح می شد زیر نظر گرفته 
است. لحن و مفاهیم اقتصاد در آن موقع کمک می کرد به اینکه بحث ها 
درباره بیکاری یا گرفتن مالیات شکل بگیرد و این کاری بود که انتظار 
می رفت اقتصاد بتواند انجام دهد. اما اقتصاددان ها بر موارد دیگری هم 
تاثیر می گذاشتند، مثلا روی اینکه چطور دولت خدمت وظیفه سربازی 
را در ارتش انجام دهد، چطور روی سفرهای هوایی و ریلی نظارت کند و 

چطور دادگاه هایش قوانینی را که قدرت شرکت های را محدود می کنند 
تفسیر کنند. اپلبام در کتاب خود می نویسد که روی هم رفته، مداخلات 
بی شمار اقتصاددان ها در سیاست گذاری عمومی امریکا باعث شد اوضاعی 
ایجاد شــود که هیچ کمتر از »انقلاب« نداشت، یعنی عامدانه عواقب 
غیرمترقبه ای به وجود آوردند که اصلا شبیه نبود به وضعیت بی خطری 

که پیش بینی کرده بودند. 
لمان نیز در کتاب خود چیزی را توصیف می کند که به نوعی انقلاب 
ربط پیدا می کند. در نیمه اول قرن بیستم، به خصوص پس از رکود بزرگ 
که در سال 1929 رخ داد، عقیده رایج این بود که قدرت شرکت ها باید 
به وسیله سایر نهادهای مشابه و هم سطح آن ها -  کلیسا ها، اتحادیه ها و 
فراتر از همه، یک دولت ملی قدرتمند - مهار شود. اما در دهه هایی که در 
پی آمد، نسل جدیدی از اقتصاددان ها استدلال کردند که برخی اصلاح و 
تعدیل ها در چگونگی فعالیت شرکت ها -  ادغام و تصاحب سهمگین تر، 
اتکای بیشتر به بدهی شرکتی، پاداش های بزرگ تر به مدیران عامل وقتی 
که قیمت ســهام افزایش پیدا می کند -  می تواند بازار را قادر سازد که 
بر خود نظارت داشــته باشد و نیاز به نظارت دولت بر بازار را رفع کند. 
پیشنهادهای آنان به زودی جامه عمل پوشید، به خصوص در بخش مالی 
تازه شکل گرفته ای که نظارتی هم بر آن نمی شد، یعنی بخش از اقتصاد 
که با استفاده از وضعیت اضطرار اوراق قرضه بی فایده و دیگر نوآوری های 
سؤال برانگیز ارائه  می شد. لمان نیز در کتاب خود همچون اپلبام به این 
نتیجه می رسد که استقبال بازار از اقتصاددان ها و ایده های آنان جامعه 

آمریکا را تغییر داد و اوضاع آن را بدتر کرد. 
رای دهندگان نیز در آمریکا و ســایر کشــورها شک های خود را به 
اقتصاددانــان دارند. در رفراندوم خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا که در 
ســال 2016 انجام شد، از وزیر دادگســتری این کشور خواستند که 
اقتصاددان هایــی را که از برگزیت حمایت می کردنــد نام ببرد. او این 
درخواست را نپذیرفت. او در پاسخ گفت: »مردم در این کشور به اندازه 
کافی تخصص دارند که درباره این مسئله تصمیم بگیرند. من از مردم 
نمی خواهم که به من اعتماد کنند. می خواهم که مردم به خودشــان 
اعتماد کنند.« نتیجه این شد که اکثر بریتانیایی ها به خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا رای دادند و شمار زیادی از اقتصاددانان مورد لعن و نفرین 

قرار گرفتند.
اقتصاددانان باید عواقب این اتفاق با هشداری برای وقوع یک تغییر 
بزرگ در سیاست گذاری ها به شمار آورند. اقتصاددانان در وضعیت خوبی 
از نظر اعتماد عمومی قرار ندارند و مردم به آن ها ظنین شده اند. در سال 
2018، دیوید کولاندر و گرگ فریدمن که هر دو اقتصاددان هســتند، 
درباره این مسئله مطلب نوشتند و گفتند که باید طی فرایندهایی تلاش 
کنند که اعتماد عمومی را دوباره به خود جلب کنند. متخصصان اقتصاد 
باید بــرای احیای اعتماد مردم به خود به همان تواضعی باز گردند که 
نیاکان آن ها در قرن نوزدهم داشتند، یعنی کسانی که بر محدودیت های 
دانش خود تاکید می کردند و از دیگران -  متخصصان، رهبران سیاسی و 
رای دهندگان -  استقبال می کردند که می خواهند شکاف ها را پر کنند. 

لزوم محدودساختن اقتصاد در سیاست گذاری های آینده
آیا اقتصاددانان قدرت بیش از حدی در اختیار دارند؟

چرا باید خواند:
اقتصاددانان در 
همه جای جهان 

در سیاست قدرت 
می یابند و در ایران 

هم نشان داده اند که 
کم قدرت نیستند. 
بررسی این روند، 

به خصوص برای 
ایرانیان که در زمینه 
توجه به اقتصاددانان 
وضعیت متناقضی را 

شاهدند می تواند جالب 
توجه باشد.

منبع  فارن افرز 

پل رومر
استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک

سعید سعید سعید سعید
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 در سال 1970، ویلیام مک چسنی مارتین، که آن موقع عضو هیئت                  مدیره فدرال رزرو بود، می توانست هنوز به مهمانان توضیح دهد که با اینکه 
اقتصاددان ها سؤالات  خوبی می پرسند، اما باید در طبقات پایین سلسله مراتب بانک مرکزی باشند چون »آن ها محدودیت های خود را نمی دانند 
و بین حس اعتماد به نفسی که از تحلیل امور دارند با آنچه من درباره مسایل می یابم، فاصله خیلی زیادی است«

آن ها امروزه باید به آن شیوه عملکرد سابق بازگردند، حتی اگر نیاز باشد 
که از مرتبه اجتماعی خود که بر حسب عادت به آن ها بیش از اندازه بها 

می داد، پایین تر بیایند. 
کتاب اپلبام با این حکایت بامزه از دهه 1950 شــروع می شــود، 
زمانــی که پل وُلکر یک اقتصاددان جوان بود که در اعماق فدرال رزرو، 
بانک مرکزی آمریکا، کار می کرد و چشم انداز دلسردکننده ای از آینده 
شغلی اش داشــت. در میان رهبران ملی فدرال رزرو بانکدارها، وکلا و 
یک دامدار اهل یووا بود اما اقتصاددانی در میان آنان به چشم نمی خورد. 
در ســال 1970، ویلیام مک چسنی مارتین، که آن موقع عضو هیئت                  
مدیره فدرال رزرو بود، می توانست هنوز به مهمانان توضیح دهد که با 
اینکه اقتصاددان ها سؤالات خوبی می پرسند، اما باید در طبقات پایین 
سلسله مراتب بانک مرکزی باشند چون »آن ها محدودیت های خود را 
نمی دانند و بین حس اعتماد به نفسی که از تحلیل امور دارند با آنچه من 

درباره مسایل می یابم، فاصله خیلی زیادی است«.
اما مارتین به راه خود رفت و اپلبام، آن طور که در فصل بعدی کتاب 
نوشته، نشان می دهد که اقتصاددانان از سطوح پایین سلسله مراتب خود 
را به بالا می کشــند و این امر نه فقط در فدرال رزرو بلکه در تمام دولت 
رخ می دهد. برای اینکه فقط یک مثال از این امر ارائه  کنیم، رشد سریع 
تحلیل هــای هزینه -  فایده را در نظر بگیریــد که ابزاری برای ارزیابی 
سلامت و نظارت بر ایمنی فعالیت های اقتصادی است. وقتی که کنگره 
آمریکا وزارت حمل ونقل را در سال 1966 ایجاد کرد و دستور داد وسایط 
نقلیه ایمن تر شوند، اعضای کنگره از نهادهای ناظر نخواستند که هزینه ها 
و فایده های احتمالی قوانین تازه پیشنهادشده را اندازه بگیرند، گذشته از 
اینکه هیچ کس نمی توانست ارزش احتمالی زندگی یک انسان را تعیین 
کند. به قدری در این زمینه بحث شد و راه حل های مختلف پیش کشیده 
شد تا اینکه در سال 1974، وزارت حمل ونقل از تحلیل هزینه- فایده 

اســتفاده کرد تا مقرراتی را که پیشنهاد می کرد همه کامیون ها سپر 
منسفیلد داشته باشند، رد کند. این سپر یک نوع سپر خاص است که 
مانع می شود در هنگام تصادفات رانندگی، ماشینی که با کامیون تصادف 
کــرده زیر کامیون برود. اقتصاددان ها در نهادهای نظارتی هزینه نصب 
این سپر روی هر کامیون را محاسبه کرده بودند و گفته بودند این این 
هزینه از ارزش جان هایی که این سپرها حفظ می کنند بیشتر خواهد 
شد و بنابراین نصب آن ها منطقی نیســت. به زودی اوضاع طوری شد 
که هر کسی که وارد این بحث می شد، باید جوری صحبت می کرد که 
جان ها را با محاسبه دلارها بسنجد و بعد بر سر دلارها و رقم ها چانه بزند 
و بگوید که آیا چنین کاری منطقی اســت یا اینکه نمی ارزد. اینچنین 
اپلبام در کتاب خود نشان می دهد که چطور ادبیات و لحن اقتصاددان ها 
وارد تصمیم گیری های غیراقتصادی می شود و از همه جا سر درمی آورد و 
رفته رفته در تمام سیاست گذاری ها سروکله ادبیات اقتصادی را می بینیم.

مســئله وقتی شــدت می گیرد که می بینیــم اقتصاددان ها برای 
پاسخ دادن به برخی پرسش ها که از نظر علمی در آن ها صلاحیت ندارند 
یا نمی توانند به پاسخی برســند، درها را باز می گذارند تا ایدئولوژی ها 
وارد شــوند و این چنین اســت که اوضاع وخیم تر می شــود. وقتی که 
نظارت زدایی در اقتصادها از دهه 1980 که ریگان و تاچر ســردمدار دو 
اقتصاد بزرگ جهانی شدند رواج یافت و شدت گرفت، وضعیت بدتر هم 
شد و ادبیات اقتصادی وارد تمام سیاست گذاری هایی شد که قبلا اصلا 
تصور نمی شــد به اقتصاد ربطی داشته باشند. اما حالا باید برگشت به 
دورانی که اقتصاد این قدر در همه سیاست ها دخیل نیست و باید دورانی 
را تجربه کرد که جنبه های دیگر حیات انسانی نیز وارد تصمیم گیری ها 
می شوند. شاید بتواند با محدودکردن دخالت اقتصاد و ادبیات اقتصادی 
در سیاست گذاری ها، دوباره جامعه ای همه جانبه را که در آن تصمیمات 

جامع تر گرفته می شوند.   

اقتصاددان ها بر 
موارد دیگری هم 

تاثیر می گذاشتند، 
مثلا روی اینکه 
چطور دولت 

خدمت وظیفه 
سربازی را در 

ارتش انجام دهد، 
چطور روی 

سفرهای هوایی 
و ریلی نظارت 
کند و چطور 
دادگاه هایش 
قوانینی را که 

قدرت شرکت های 
را محدود می کنند 

تفسیر کنند

مسئله وقتی شدت می گیرد 
که می بینیم اقتصاددان ها 
برای پاسخ دادن به برخی 
پرسش ها که از نظر علمی 
در آن ها صلاحیت ندارند یا 
نمی توانند به پاسخی برسند، 
درها را باز می گذارند تا 
ایدئولوژی ها وارد شوند و 
این چنین است که اوضاع 
وخیم تر می شود
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آیندهپژوهی

در بیشتر اوقات سال گذشته، یک حفره بزرگ در تعرفه هایی بود که 
ترامپ بر کالاهای چینی بسته بود؛ حفره ای در یکی از شکل های پنل های 
خورشیدی. شرکت هایی که برای کمپانی های بزرگ آمریکایی نوعی از 
پنل های انرژی خورشــیدی دوطرفه می ساخته اند، در سال 2018 و در 
اوایل ســال 2019 مشکل این را داشــتند که اجناس خود را به آمریکا 
بفرستند چون دولت ترامپ تعرفه های گمرکی شدیدی برای این پنل ها 
وضع کرده بود. اما شــرکت هایی که می خواستند در آمریکا در مقیاس 
بزرگی برق خورشیدی تولید کنند، کارشان با وقفه مواجه شده بود و به 
همین علت، دولت در نهایت تصمیم گرفت که اســتثنایی برای واردات 
پنل های دوطرفه خورشیدی قایل شود. این نوع پنل ها در آمریکا تولید 
نمی شود و شرکت های آمریکایی وابسته به واردات آن هستند. اما وقتی که 
این استثنا گذاشته شد، معلوم شده است که بازار این پنل های خورشیدی 
بسیار بزرگ تر از آنچه تصور می شد است و این کار باعث خواهد شد که 
در آینده، چین به تسلط بیشتری حتی از کنترلی که حالا در بازار دارد 

دست پیدا کند. 
از ماه ژوئن ســال گذشــته میلادی به این طــرف، واردات پنل های 
خورشیدی دوطرفه معاف از عوارض گمرکی بوده است و تولیدکنندگان 
پنل های خورشیدی چین یک حوزه مناسب به دست آورده اند تا از آنجا 
خطــوط محصول خود را که در آمریکا بازار دارد برپا کنند. البته یکی از 
دادگاه های تجاری در آمریکا به طور موقت تلاش کاخ سفید برای استثنا 
قایل شــدن در زمینه تعرفه ها را لغو کرده است. انتظار می رود که ترامپ 
به ســرعت وارد مذاکره با قضات شود و بخشی از برنامه اش را اصلاح کند 
و مشخص نیســت که این اصلاحات چه سرانجامی برای بازار پنل های 
خورشــیدی خواهد داشت. پیتر ناوارو، مشاور تجاری، گفته است که راه 
فرار تجاری پنل های خورشــیدی چین اکنون از نیاز آمریکا بهره برداری 

می کند و باید بسته شود.

انرژی خورشیدی یکی از ارزان ترین منابع تولید برق در آمریکا است و 
برپایی نیروگاه های انرژی خورشیدی یکی از فرصت های شغلی در این کشور 
است که بیشترین سرعت رشد دارند. پنل های خورشیدی ارزان شرکت های 
چینی دلیل اصلی کم هزینه بودن این نوع انرژی در ایالات متحده است. نوا 
کافمن، اقتصاددان در دانشگاه کلمبیا که روی سیاست گذاری جهانی انرژی 
مطالعه می کند، می گوید: »چینی ها قیمت انرژی خورشیدی را برای کل 
جهان پایین آورده اند.« ارزان بودن کالاهای شــرکت های چینی در زمینه 
انرژی خورشیدی باعث شده است که به شرکت های سازنده تجهیزات این 
انرژی در داخل آمریکا فشار وارد آید و دولت نیز درصدد جبران برآید. دولت 
اکنون با گذاشــتن تعرفه ها سنگین، در حال کمک کردن به شرکت های 
فسیلی خود است و این کار را می خواسته است برای شرکت های فعال در 
حوزه انرژی خورشیدی نیز انجام دهد تا شرکت های آمریکایی بتوانند در 

مقابل شرکت های چینی رقابت پذیرتر باشند. 
اولین تعرفه های دولت بر تجهیزات انرژی خورشــیدی که پنل های 
دوطرفه خورشــیدی نیز در میان آن ها بود، در اوایل سال 2018 اعمال 
شــد. تعرفه ها از 30 درصد شــروع می شــد و طبق زمان بندی باید هر 
سال از این رقم کاسته می شــد. به همین جهت، در اوایل سال 2019، 
میزان تعرفه های گمرکی برای صنایع خورشــیدی 25 درصد شــد. اما 
اعمال تعرفه ها باعث شــد که برخی از پروژه های انرژی خورشیدی که 
عقب مانده بودند، با افزایش هزینه ها مواجه شــوند. حتی برخی از این 
پروژه ها به سال 2017 بازمی گشت. به همین دلیل بود که انجمن صنایع 
انرژی خورشیدی از دولت خواست که استثنایی برای پنل های دوطرفه 
خورشیدی قایل شود. این پنل ها سنگین تر از پنل های دیگر هستند و 
اندازه شان از پنل های خورشیدی خانگی بزرگ تر است. طی یک سالی که 
از اعمال تعرفه های خورشیدی گذشته بود، شرکت های بزرگ حوزه انرژی 
خورشیدی لابی زیادی با کنگره کردند تا بتوانند روی تصمیم گیری درباره 
تعرفه ها اثر بگذارند. برخی از کارشناسان بازار به اینکه چنین استثنایی 
بتواند به شرکت های سازنده آمریکایی کمک کند امیدی نداشتند اما بدنه 
تصمیم گیری کارشناسی از معافیت گمرکی پنل های دوطرفه حمایت کرد 
و اعلام کرد که اگر پنل های دوطرفه از گمرک معاف باشند، شرکت های 

آمریکایی صنایع خورشیدی به بازار بازخواهند گشت. 
در نهایت، در ماه ژوئن سال گذشته میلادی استثنا در تعرفه ها شامل 
حال این شــاخه از انرژی خورشیدی شد اما خیلی سریع معلوم شد که 
با این کار هم شــرکت های آمریکایی تولید انرژی خورشــیدی در بازار 
دست بالا را نخواهند داشــت. فردای همان روزی که پنل های دوطرفه 
از گمرک معاف شد، کارشناسان بازار پیش بینی کردند که ممکن است 
تولیدکنندگان چینی برای اینکه معافیت گمرکی شامل حال شان بشود، به  
جای پنل های یک طرف پنل های دوطرفه بسازند. همین اتفاق هم افتاد و 
چینی ها به خوبی از این مفر برای توسعه کسب وکار خود در آمریکا استفاده 
کردند. در آینده نزدیک نیز شرکت های چینی همچنان به این کار خود 
ادامه خواهند داد. بنابراین آینده صنایع خورشیدی در آمریکا همچنان به 

نفع اقتصاد چینی پیش خواهد رفت.  

چرا باید خواند:
بازار انرژی در حال 

تغییر و تحول است و 
انرژی های تجدیدپذیر 

جای انرژی های فسیلی 
را می گیرد. آخرین 

اتفاقات این بازار برای 
فعالان اقتصادی کشور 

اهمیتی بسزا دارد.

منبع  بلومبرگ بیزینس ویک 

ارزان بودن کالاهای شرکت های چینی در زمینه انرژی خورشیدی باعث شده است که به شرکت های سازنده تجهیزات این انرژی در داخل 
آمریکا فشار وارد آید و دولت نیز درصدد جبران برآید. دولت اکنون با گذاشتن تعرفه های سنگین، در حال کمک کردن به شرکت های 
فسیلی خود است و این کار را می خواسته است برای شرکت های فعال در حوزه انرژی خورشیدی نیز انجام دهد

هدیه آمریکا به صنایع خورشیدی چین
تعرفه های گمرکی آمریکا مفری برای آینده باز گذاشته است

برایان اکهوز، آری ناتر
تحلیل گران بازار انرژی

 انجمن صنایع انرژی خورشیدی 
از دولت خواست که استثنایی 

برای پنل های دوطرفه خورشیدی 
قایل شود. این پنل ها سنگین 

تر از پنل های دیگر هستند 
و اندازه شان از پنل های 

خورشیدی خانگی بزرگ تر است. 
طی یک سالی که از اعمال 

تعرفه های خورشیدی گذشته 
بود، شرکت های بزرگ حوزه 

انرژی خورشیدی لابی زیادی با 
کنگره کردند تا بتوانند روی 

تصمیم گیری درباره تعرفه ها 
اثر بگذارند
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شرکت گوگل می خواهد یک کلانشهر مدرن بسازد که هم با محیط زیست 
سازگار است و هم فناوری و ابزارهای فناوران در آن به منتهای درجه به کار 
رفته اند. اما جنش های ضد شــرکت های فناوری کار این شرکت و همچنین 
ســایر غول های حوزه فناوری را دشــوار ســاخته اســت. این روزها اصلاح 
»تکِ لشَ« )techlash( زیاد شــنیده می شود. تک لش اصطلاحی است که 
مجله اکونومیست اولین بار آن را ابداع کرد و ترکیبی است از دو واژه انگلیسی 
bachlash و technology. اولین واژه به معنی عکس العمل است و دومی 
به معنای فناوری. اکونومیســت این واژه را برای توصیف کسانی ساخت که 
مخالف شرکت های بزرگ فناوری جهان هستند که اغلب در دره سیلیکون و 
همچنین نظایرشان در چین وجود دارند؛ شرکت هایی مثل گوگل فیس بوک. 
در ســال های اخیر، شرکت های حوزه فناوری بر اثر سهل انگاری در حفاظت 
از اطلاعات شخصی کاربران یا اقدامات ضدمحیط زیستی خود به شدت مورد 
انتقاد کاربران واقع شده اند و ناخواسته گروهی را شکل داده اند که با هر قسم 
از این شرکت ها مخالفند. اوضاع و احوالی را که با این ضدیت به وجود آمده، 
تحت عنوان backlash نام می گذارند. از ســوی دیگر، گوگل مدتی است 
که می خواهد یک کلانشهر خیلی مدرن بســازد که برای نامیدن آن نیز از 
یک کلمه ترکیبی استفاده کرده است: گوگلوپولیس. این کلمه نیز از ترکیب 
دو واژه گوگل و متروپولیس درســت شده است که دومی به معنی کلانشهر 
است. و حالا با وجود جنبش های ضد شرکت های غول فناوری، ساخت چنین 

گوگلوپولیسی امری دشوار به نظر می رسد. 
آلفابت که شرکت مادر گوگل است، بناست آزمایشگاه خود را که نسخه ای 
دوستدار محیط زیست و انباشته از فناوری است، در حاشیه پیاده روی ساحلی 
در تورنتوی کانادا بسازد اما به شدت تحت فشار منتقدان است. صحنه ای که 
در پیرامون این زمین دیده می شود، خیلی فرح انگیز است؛ سیلوهای دانه های 

سویا در نزدیکی آن و قایق هایی که به ردیف در آب شناورند. 
سه ســال پیش که شرکت ســازنده این آزمایشــگاه قرارداد نوشت و 
برنامه ریزی برای ساخت آن شروع شد، تعداد قلیلی از شهروندان با آن مخالف 
بودند. فقط حدود 17 درصد ساکنان منطقه می گفتند که خوب نیست این 
کار انجام شــود و برخی از گروه های مدنی هــم این مخالفت را نمایندگی 
می کردند. حالا انتقادها پررنگ شده و منتقدان این پروژه می گویند که برنامه 
ســاخت کلانشهری گوگلی به انحراف کشیده شده است. از جنبه اداری نیز 
مجادلات ادامه دارد؛ شهردار تورنتو، جان توری، می گوید که »هر وقت شما 
می خواهید کاری بزرگ و بلندپروازانه انجام بدهید، کارتان هم با پیامدهای 

مثبت و هم منفی مواجه خواهد بود«. 
هرچقــدر که تعداد بیشــتری از جمعیت جهان به شــهرها مهاجرت 
می کند، بحران های زیســت محیطی کره زمین نیز در آن متمرکز می شود. 
در حال حاضر نیز شهرها بزرگ ترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای هستند 
درحالی کــه میزان زیادی زباله تولید می کنند و حجم زیادی آب و انرژی به 
مصرف می رسانند. ساسون دارویش، رییس مرکز مدیریت بازارهای سرمایه 
در موسسه آربی سی که کارش تامین مالی شهرهای هوشمند است، می گوید: 
»شهرها باید بیشتر از این ها با محیط زیست تعامل داشته باشند. ابزاری که 

می توانید از طریق آن چنین کاری کنید داده است.«

البته داده کسب وکاری است که شرکت آلفابت تجارتش را بر محور آن بنا 
کرده است. برای شهر تورنتو که جمعیتش بیشتر از دیگر شهرهای کانادا در 
حال افزایش است، پروژه پیاده روی گوگل ظاهرش کار ایده آلی است. وقتی که 
شرکت »واترفرانت تورنتو« که سازنده پروژه کلانشهری گوگل است در سال 
2017 از این برنامه استقبال کرد، اریک اشمیت که رئیس هیئت                  مدیره آن زمان 
آلفابت بود، به شوخی گفت که بنیان گذاران این شرکت از این هیجان زده اند 
از این بابت که اگر شما به آن ها یک شهر بدهید و زیرساخت هایش را فراهم 

کنید، آن ها می توانند هر کاری را که بخواهند انجام دهند. 
امــا حالا اهالی تورنتو نگرانند. پروژه پیــاده روی گوگل، با خود افراد ضد 
فناوری را همراه آورده اســت که می خواهند به هر قیمتی شده این برنامه را 
متوقف کنند. خیلی از افراد به کارزاری با هشتگ »پیاده رو را متوقف کنید« 
پیوسته اند. معترضان می گویند که نمی خواهند در شهرشان شرکتی پایگاه 
داشته باشد که به نفع سود تجاری خود و با فروختن داده های شخصی افراد 
جلو می رود. یکی از شهروندان می گوید که نمی خواهد شهرش جایی درست 

کند که مرکز لذت لری پیج )یکی از دو بنیان گذار شرکت گوگل( باشد.
با اینکه سازندگان کلانشهر گوگلی می گویند که از فناوری های نوین در 
ساخت این شهر اســتفاده خواهد شد و برای مثال، حتی از سیم کشی های 
معمولی برق هم در آنجا خبــری نخواهد بود، اما مردم همچنان معترضند 
می خواهند که کار متوقف شود. با این حال، معلوم نیست که آن ها بتوانند به 
مقصود خود دســت پیدا کنند چون قراردادها در پیش رفتن است و از نظر 
حقوقی الزامات زیادی برای پیش بردن پروژه وجود دارد. اما این مسئله نشان 
می دهد که در آینده، شرکت های حوزه فناوری دیگر با خیال راحت نمی توانند 
کار خود را بکنند و از همین حالا برای هر یک از پروژه هایشــان دردسرهای 
فراوانی درست شده است. این امر تجارت در بخش فناوری را در آینده بسیار 
دشوارتر خواهد ساخت و علاوه بر جنبه های فنی، به آن ابعادی اجتماعی و 

سیاسی هم خواهد بخشید. 

چرا باید خواند:
شرکت های حوزه 
فناوری در همه جای 
دنیا در حال رشدند و 
در ایران نیز همین امر 
صادق است. آنچه بر 
سر شرکت های بزرگ 
بین المللی می آید 
برای مدیران بومی این 
شرکت ها هم جذاب 
است.

منبع  فورچون 

با اینکه سازندگان کلانشهر گوگلی می گویند که از فناوری های نوین در ساخت این شهر 
استفاده خواهد شد و برای مثال، حتی از سیم کشی های معمولی برق هم در آنجا خبری 
نخواهد بود، اما مردم همچنان معترضند و می خواهند که کار متوقف شود.

گوگلوپولیس کجا خواهد بود؟
عکس العمل های ضد فناوری کار غول ها را دشوار خواهد ساخت

رابرت هاکت
گزارشگر حوزه فناوری

آلفابت که شرکت مادر گوگل است، بناست آزمایشگاه خود را که نسخه ای دوستدار محیط زیست و انباشته از 
فناوری است، در حاشیه پیاده روی ساحلی در تورنتوی کانادا بسازد اما به شدت تحت فشار منتقدان است
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آیندهپژوهی

تاریخ کرونا را 
پیروزها می نویسند

جان آلن
ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس انستیتو بروکینگز

مثل هر تاریخ دیگری، تاریخ کرونا را هم کشورهای پیروز میدان خواهند 
نوشت. هر کشور و هر فردی دارد فشار اجتماعی ناشی از کرونا را به شکل های 
جدید و پیش بینی نشده ای تجربه می کند. در این میان، تنها کشورهایی که 
با استفاده از نظام های سیاســی، اقتصادی و درمانی خاص خودشان اوضاع 

را تحت کنترل بگیرند، می توانند از نتایج ویرانگر این بحران ســربلند بیرون 
بیایند. این سیستم های موثر ممکن است حتی در کشورهای بسته تر وجود 

داشته باشد.
در هر حال، شکی نیست که این بحران به تغییر ساختار قدرت بین المللی 
خواهد انجامید چون ویروس کرونا باعث محدودیت فعالیت اقتصادی و ایجاد 
تنش در مناســبات کشورها می شــود. بنابراین در درازمدت، ظرفیت تولید 
اقتصاد جهانی را نیز کم خواهــد کرد؛ به خصوص به دلیل آن که خیلی ها 
سر کار نمی روند و کســب و کارهای زیادی تعطیل اند. چنین وضعیتی در 
کشورهای توسعه نیافته ممکن است روی کارگران آسیب پذیر تاثیر بگذارد و 
سهم آنها در اقتصاد را کاهش دهد. همچنین نظام بین المللی شاهد مناقشات 

و بی ثباتی های زیاد خواهد بود.

جهانی کمتر باز
کمتر مرفه و کمتر آزاد

استیون والت
استاد روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد

پاندمی کرونا باعث تقویت ناسیونالیسم و موقعیت حکومت ها در سراسر 
دنیا خواهد شــد. حکومت ها از هر نوعی که باشند به تدابیر اضطراری برای 
مدیریت بحران کرونا متوسل شده اند و بعید است که حتی بعد از پایان بحران 

کرونا هم دست از اختیاراتی که در این دوران نصیب شان شده بود بردارند.

چرا باید خواند:
میراث کرونا چیست و 
کدام ابعاد زندگی مان 
را بیشتر تحت تاثیر 

قرار می دهد؟ نظرات 
و پیش بینی های 

کارشناسان مجله فارن 
پالسی را بخوانید تا 

افق پساکرونا برایتان 
روشن تر شود.

جهانِ پساویروس/1 [   [

زمینی که زیر پای ویروس لرزید
دنیای اقتصادی و سیاسی ما بعد از کرونا این شکلی است

ویروس کرونا در آینده در 
تسریع روند تغییر نفوذ 

جهانی از غرب به شرق 
نقش خواهد داشت. به یاد 
داریم که برخی از کشورهای 

آسیایی مثل کره جنوبی و 
سنگاپور در مدیریت بحران 

کرونا بد عمل نکردند.

منبع  فارن پالسی 

لحظاتی را در تاریخ جهان سراغ داریم که همه چیز را به دوران قبل و بعد از خودشان تقسیم کرده اند و تبعات 
بعضی از این رخدادها حتی هنوز هم جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. وقتی ابعاد همه گیری ویروس کرونا 
مشخص شد و مردم در نقاط مختلف جهان را به نوعی اسیر خودش کرد، خیلی ها همین حس را داشتند و به 
تبعات کرونا در زندگی آینده شان بیشتر فکر کردند. اینکه هرکدام از ما چقدر در این تخمین ها موفق ظاهر 
شویم به عوامل زیادی بستگی دارد. ما اینجا بیشتر درباره تبعات جهانی این بحران حرف می زنیم؛ و در همین 
گام اول چند نکته قطعی به نظر می رسند: ویروس کرونا وضعیت بازارها را به هم زده، توانایی یا بی عرضگی 
حکومت های مختلف در جهان را به وضوح نشان داده و تاثیر درازمدت آن بر افق قدرت سیاسی و اقتصادی 
در جهان به اندازه خود این ویروس ناشناخته است و راه قطعی برای توضیحش وجود ندارد. نظر کارشناسان 

را درباره جهان پسا کرونا بخوانید.
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بحران های مشابه قبلی از جمله اپیدمی آنفلوانزا در سال های 191۸ و 
1919 میلادی باعث نشدند که رقابت های بزرگ در عرصه جهانی به 
پایان برسند یا عصر جدیدی از همکاری جهانی شکل بگیرد.

از آن سو به وضوح می توان دید که ویروس کرونا در آینده در تسریع روند 
تغییر نفوذ جهانی از غرب به شرق نقش خواهد داشت. کشورهای آسیایی در 
مدیریت بحران کرونا بد عمل نکرده اند. کره جنوبی و سنگاپور تدابیر موثری 
برای کنترل کرونا داشــتند و چین هم پس از اشتباهات اولیه اش موفق شد 
ماجرا را مدیریت کند. اما واکنش دولت های اروپایی و آمریکا به بحران کرونا 
آهسته و حتی بسیار بی حساب و کتاب بوده است؛ به طوری که »برند غرب« 

از این بابت آسیب زیادی را متوجه خودش دیده است.
آنچه که حتی در دوران پســاکرونا هم احتمال عوض شدنش بسیار کم 
اســت، ماهیت مناقشه آمیز سیاست جهانی است. بحران های مشابه قبلی از 
جمله اپیدمی آنفلوانزا در ســال های 1918 و 1919 میلادی باعث نشدند 
کــه رقابت های بزرگ در عرصه جهانی به پایان برســند یا عصر جدیدی از 
همکاری جهانی شکل بگیرد. بحران کرونا نیز چنین قدرتی نخواهد داشت. 
احتمالش هســت که کشورهای مختلف از آن فضای اغراق شده منتسب به 
جهانی سازی فاصله بگیرند؛ اما همزمان شاهد آن خواهیم بود که شهروندان 
در کشــورهای مختلف دنیا بیش از گذشته چشم امید به حکومت ها داشته 
باشند و حکومت ها و شرکت های تجاری نیز به دنبال یافتن راهی برای کاهش 

آسیب پذیری های خود در آینده بیفتند.
به صــورت خلاصه می توان گفت که ویروس کرونا میراثی از خود به جا 
خواهد گذاشت که بهترین توصیفش این است: جهانی کمتر باز، کمتر مرفه 
و کمتر آزاد. اوضاع می توانست ضرورتا این طور نباشد. اما ترکیب یک ویروس 
کشنده، ضعف حکومت های جهان در برنامه ریزی و بی کفایتی سران کشورها 

باعث خواهد شد بشریت در مسیری جدید و نگران کننده قرار بگیرد.

پایان جهانی شدن
رابین نیبلت

کارشناس روابط بین الملل و مدیر چتهام هاوس
 )انستیتو سلطنتی مطالعات بین الملل انگلیس(

پاندمی ویروس کرونا شاید آن ترکه ای باشد که پشت شتر جهانی سازی 
اقتصادی را می شکند. قدرت فزاینده اقتصادی و نظامی چین مدت هاست که 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا را به یک موضع واحد ســوق داده 
است: اینکه دست چین از تکنولوژی های پیشرفته ساخت آمریکا کوتاه بماند 
و متحدان آمریکا هم رویه مشابهی را در پیش بگیرند. فشار فزاینده سیاسی و 
عمومی در خصوص تعهد به کاهش آزادسازی کربن )برای مقابله با گرمایش 
زمین( نیز از مدتی پیش باعث شــده بود شرکت های بزرگی در دنیا به فکر 
تجدید نظر در استفاده از زنجیره تامین متکی بر کشورهای دوردست بیفتند. 
با توجه به شــرایطی که ویروس کرونا در جهان بــه وجود آورده، دولت ها و 
شرکت ها احتمالا مجبورند برای دوره ای درازمدت انزوای اقتصادی را تحمل 
کنند و از دل آن به راه حل های جدیدی نیز برسند. این میخی است بر تابوت 

جهانی سازی اقتصاد.
الان بســیار بعید به نظر می رسد که کشورهای دنیا تمایلی به بازگشت 
به آن نوع از جهانی شــدن که مختص اوایل قرن بیســت و یک بود داشته 
باشند. اگر انگیزه کشورها برای حفاظت از وحدت اقتصادی جهانی با شدتی 
که شــاهدش هستیم رو به زوال باشد، دستاوردهای جهانی سازی اقتصادی 
به سرعت زایل خواهد شــد. آن گاه انرژی و قدرت زیادی لازم خواهد بود تا 
رهبران سیاسی همچنان به همکاری های بین المللی متعهد بمانند و به ورطه 

رقابت های ژئوپلیتیک نغلتند.
در این میان اگر رهبران برخی کشورها بتوانند شهروندان را متقاعد کنند 

که قادر به مدیریت بحران کرونا هستند، نوعی سرمایه سیاسی برای خودشان 
کسب خواهند کرد. اما آنهایی که در این راه ناموفق باشند باید به ملامت کردن 
و مقصر دانســتن دیگران مشغول شوند و معلوم نیست که این کار را تا چه 

مدت می توانند ادامه دهند.

یک جهانِ چینی تر
کیشور مهبوبانی

نماینده سابق سنگاپور در سازمان ملل متحد

پاندمی کرونا به صورت اساسی قادر به تغییر مسیر اقتصاد جهانی نخواهد 
بود؛ بلکه تغییری را که از مدتی پیش آغاز شــده بود تشدید خواهد کرد و 
آن هم چیزی نیســت جز حرکت از جهانی شدگیِ آمریکایی محور به سمت 

جهانی شدگیِ چین محور.
چرا این روند ادامه خواهد یافت؟ واقعیت این است که مردم آمریکا دیگر 
باوری به جهانی شدن و تجارت بین المللی ندارند. از نظر آنها، معاهدات تجاری 
بین المللی زهرناک و ناهنجارند؛ چه دونالد ترامپ در آنها دست داشته باشد و 
چه نه. اما در آن سوی جهان، چینی ها به جهانی شدن باور دارند. چرا نداشته 

باشند؟ دلایل تاریخی عمیقی برای این مسئله وجود دارد.
رهبران چین حالا به خوبی می دانند که یک قرن تحقیرشــان توســط 
قدرت های غربی )فاصله سال های 1842 تا 1949 میلادی( نتیجه بی خیالی 
و رضایت از خود و نیز نتیجه تلاش بیهوده رهبران چین برای جدا نگه داشتن 
آن ســرزمین از جهان خارج بوده است. در نقطه مقابل آن، تلاش های چند 
دهه اخیر چین برای حضور گسترده در عرصه جهانی و اوج گیری اقتصاد این 
کشور قرار داشته است. این شرایط باعث شده چینی ها اعتماد به نفس فرهنگی 
بالایی نیز پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که می توانند با هر کسی و در هر 

شرایطی رقابت کنند.
در چنین شرایطی، آمریکا تنها دو گزینه پیش رو دارد. اگر هدف اصلی اش 
حفظ تسلط جهانی اش است، باید شرکت در رقابت ژئوپلیتیکی با چین )در 
عرصه سیاست و اقتصاد( را بپذیرد. اما اگر هدفش بهبود رفاه مردم آمریکاست، 
باید راه همکاری با چین را باز نگه دارد. تجربه تاریخی ثابت کرده که بستن 
درها چندان در راه پیشــرفت و توسعه موثر نیســت. اما با توجه به فضای 
مسمومی که مدتی است بر مناسبات آمریکا و چین سایه افکنده و با بحران 
کرونا تشدید هم شده، به نظر نمی رسد که آمریکا قصدی برای توجه به گزینه 

دوم را در آینده نزدیک داشته باشد.

دموکراسی ها پوست می اندازند
جی جان ایکنبری

استاد سیاست و امور بین الملل در دانشگاه 
پرینستون

در کوتاه مدت، بحران کرونا جانــی تازه به مباحث مختلف در خصوص 
استراتژی های بزرگ غربی می بخشد. ناسیونالیست ها و مخالفان جهانی شدن، 
مخالفان چین و حتی جهانی گراهای لیبرال همگی بهانه ای در دست خواهند 
داشت برای آن که ضرورت و اهمیت دیدگاه های خودشان را به رخ بکشند. 
با توجه به آســیب های اقتصادی و سقوط اجتماعی که در آمریکا مشاهده 
می شود، شکی نیست که مسیر آینده این کشور، حرکت به سمت ناسیونالیسم 

ترکیب یک ویروس 
کشنده، ضعف 
حکومت های 

جهان در 
برنامه ریزی و 

بی کفایتی سران 
کشورها ممکن 
است باعث شود 
که بشریت در 

مسیری جدید و 
نگران کننده قرار 

بگیرد
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آیندهپژوهی

با توجه به 
شرایطی که 

ویروس کرونا در 
جهان به وجود 

آورده، دولت ها و 
شرکت ها احتمالا 
مجبورند برای 

دوره ای درازمدت 
انزوای اقتصادی 

را تحمل کنند 
و از دل آن به راه 

حل های جدیدی 
نیز برسند

و جدایی استراتژیک از قدرت های دیگر خواهد بود.
اما احتمالش هست که به زودی شاهد نوعی جهانی گرایی مشابه آنچه که 
فرانکلین روزولت در دوران پیشا و پساجنگ از خود نشان داد باشیم. در دهه 
1930 میلادی، سقوط اقتصاد جهانی نشان داد که جوامع مختلف چقدر به 
هم وابسته بوده اند و چقدر هم می توانستند آسیب پذیر باشند. این وابستگی ها 
نیاز به نوعی مدیریت جهانی را آشکار کرد؛ به طوری که هر کس حرفی برای 
گفتن داشت دیگر نمی توانست خود را داخل مرزهایش پنهان کند و انتظار 
داشته باشد که قدرت هم به دست بیاورد. این طلیعه ای برای همکاری های 

چندجانبه بین المللی بود.
حالا هم ممکن اســت آســیب پذیری هایی از همان جنــس در میان 
دموکراســی های غربی مشاهده شــود. واکنش به این وضع احتمالا در ابتدا 
افزایش ناسیونالیسم است اما در درازمدت، احتمالا پوست اندازی و حرکت به 

سمت نوعی جهانی گرایی جدید مشاهده خواهد شد.

سود کمتر، پایداری بیشتر
شانون کی. اونیل

پژوهشگر مطالعات آمریکا 
در شورای روابط خارجی

ویروس کرونــا دارد پایه های اصلی تولید جهانی را می لرزاند. آن زنجیره 
تامین های چندکشوری و چندمرحله ای که برای ما عادی شده اند، احتمالا 
از ســوی شرکت ها مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که 
زنجیره های تامین حتی از مدتها پیش هم بر اثر عواملی مانند جنگ تجاری 
ترامپ علیه چین، افزایش هزینه نیروی کار در چین، پیشــرفت ها در عرصه 
روبوتیکز، اتوماســیون و پرینت سه بعدی داشتند شرایط متفاوتی را تجربه 
می کردند و از دست رفتن تعدادی از فرصت های شغلی در اقتصادهای بزرگ 

کاملا محتمل به نظر می رسید.
حالا اما یک مشکل دیگر به وجود آمده است: تعطیلی کارخانه ها در مناطق 
کرونازده باعث شده که برخی از تولیدکنندگان، بیمارستا ن ها، سوپرمارکت ها، 
داروخانه هــا و خرده فروشــی ها از مواد اولیــه و کالاهایی که قبلا به راحتی 
در اختیارشــان بود محروم شــوند. احتمالش هست که در این میان، شاهد 
مداخلات گسترده دولتی شویم و صنایع استراتژیک برای بهینه کردن ذخایر 
و تولیداتشان در داخل، تحت فشار قرار بگیرند. در چنین شرایطی، سودآوری 

کاهش خواهد یافت و ثبات زنجیره تامین نیز به خطر خواهد افتاد.

کرونا و کوته بینی
شیوشنکار منون

دیپلمات و مشاور امنیت ملی سابق هند 

دو نکته در مورد کرونا آشــکار به نظر می رســد. اول اینکه این 
پاندمی باعث تغییر در سیاست داخلی کشورها و سیاست بین آنها 
خواهد شد. در جریان کرونا، جوامع بیشتر به قدرت حکومت هایشان 
ایمان آوردند. به همین جهت، ناکامی یا موفقیت نسبی حکومت ها 
در مواجهه با کرونا می تواند به نســبت به تشدید یا کاهش مسائل 
امنیتی و حتی قطبی سازی های درون اجتماع بینجامد. دوم اینکه 
کرونا به پایان یافتن جهان در هم تنیده امروزی نخواهد انجامید. خود 
پاندمی کرونا مدرک واضحی است بر ارتباط درهم پیوسته کشورهای 

مختلف جهان. اما در عرصه سیاسی، یک چرخش به سمت داخل 
مشاهده می شود؛ نوعی جست وجوی حکومت ها برای خودمختاری 
بیشتر و در کنترل گرفتن اوضاع. این یعنی جهان ما کمی کوچک تر 

و کوته بین تر خواهد شد.

ریسک های پیش رو مشترک اند
جوزف نای

استاد علوم سیاسی و رئیس سابق دانشکده 
کندی در دانشگاه هاروارد

در ســال 2017 میلادی دونالد ترامپ یک استراتژی ملی جدید برای 
رقابت در عرصه قدرت را اعلام کرد و روی آن مانور زیادی هم داده شد. اما 
بروز بحران کرونا نشان داد این استراتژی ناکافی بوده است. اگر قرار است 
آمریکا یک قدرت بزرگ باشــد، نمی تواند امنیت خود را به تنهایی تامین 
کند. ریچارد دانزیگ در سال 2018 این موضوع را به روشنی تبیین کرد: 
»تکنولوژی های قرن بیســت و یکمی حالتی جهانی دارند و این فقط در 
نحوه توزیع شان نمود ندارد بلکه در تبعات استفاده از آنها هم خود را نشان 
می دهد.« سیستم های هوش مصنوعی، ویروس های کامپیوتری و امثال آنها 
ممکن است به صورت اتفاقی پخش شوند و خیلی سریع به مشکلِ همه 
جهان بدل شــوند. در این راستا باید از سیستم های گزارش دهی، کنترل 
مشترک، برنامه های پیش بینی و نیز معاهدات مختلف به عنوان ابزاری برای 

متعادل کردن و کنترل ریسک های مشترکِ پیش رو استفاده کرد.
در مواجهه با تهدیدهای فراملیتی مثل کرونا و تغییرات آب و هوایی، کافی 
نیست که فقط به قدرت یک کشور فکر کنیم. درست است که هر کشوری 
منافع ملی خود را در اولویت قرار می دهد؛ اما داشــتن یک اســتراتژی برای 

همکاری با جهان هم اهمیت زیادی دارد.

یک مرحله جدید 
در سرمایه داری جهانی

لوری گارت
عضو ارشد دپارتمان سلامت جهانی 

در شورای روابط خارجی آمریکا

شوک اصلی به نظام مالی و اقتصادی جهان در هنگامه بروز کرونا، فهمیدن 
این نکته بود که زنجیره های تامین و شــبکه های توزیع جهانی به شــدت 
آسیب پذیرند. پاندمی کرونا به همین جهت به تغییرات اساسی منجر خواهد 
شــد چون در زمان پیشاکرونا، تولیدکنندگان به مرحله ای رسیده بودند که 
می توانستند تا حد زیادی از انبارداری طولانی و هزینه های آن پرهیز کنند. 
هر آیتمی که بیشــتر از چند روز روی قفسه فروشگاه ها دست نخورده باقی 
می ماند عملا یک کالای شکست خورده در بازار محسوب می شد. اما ویروس 
کرونا ثابت کرد محصولی که اجزای مختلفش در نقاط مختلفی از دنیا تولید 
شــود همواره در معرض عاملی شبیه کرونا و تاثیر اختلال آور آن بر بازارهای 
جهانی قرار خواهد داشت. این یعنی به مرحله جدیدی از سرمایه داری جهانی 
نزدیک می شــویم که در آن، زنجیره های تامین باید به مرزهای ما نزدیک تر 
باشند. شــرکت های مختلفی از بابت ورود به این مرحله ضربه خواهند دید 
اما در درازمدت، احتمالش هست که این مرحله جدید به تقویت بیشتر نظام 

سرمایه داری بینجامد.
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ناکامی یا موفقیت نسبی حکومت ها در مواجهه با کرونا 
می تواند به نسبت به تشدید یا کاهش مسائل امنیتی و حتی 
قطبی سازی های درون اجتماع بینجامد.

در زمان 
پیشاکرونا، 

تولیدکنندگان 
به مرحله ای 
رسیده بودند 

که می توانستند 
تا حد زیادی از 

انبارداری طولانی 
و هزینه های آن 
پرهیز کنند. اما 
ویروس کرونا 
ثابت کرد که 
زنجیره های 
تامین باید به 
مرزهای ما 

نزدیک تر باشند

شاید بحران کرونا حداقل 
برای چند سال آینده باعث 
شود دولت های جهان به 
سمت خودشان برگردند و 
روی رخدادها در مرزهای 
خودشان متمرکز شوند و 
کم تر به جهان بیرون کار 
داشته باشند.

مهاجرت کمتر، خودکفایی بیشتر
ریچارد هاس

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا

اینجا نمی خواهم اصطلاح »بــه صورت دائمی« را به کار ببرم اما 
گمان می کنم بحران کرونا حداقل برای چند سال آینده باعث شود 
دولت های جهان به ســمت خودشــان برگردند و روی رخدادها در 
مرزهای خودشــان متمرکز شوند و کمتر به جهان بیرون کار داشته 
باشــند. خیلی ها به ســمت خودکفایی تمایل پیدا خواهند کرد تا 
از آسیب پذیری ناشــی از زنجیره تامین در امان باشند. در خیلی از 
کشــورها مخالفت با مهاجرت بیشتر خواهد شد و تمایل به توجه به 
مشکلات منطقه ای و جهانی )از جمله گرم شدن زمین( کاهش پیدا 
خواهد کرد؛ چون دولت ها باید منابع بیشتری را صرف احیای کشور 

در دوران پساکرونا و مقابله با تبعات اقتصادی آن کنند.
این انتظار هم می رود که کشورهای زیادی برای بیرون آمدن از بحران کرونا 
به شدت سختی بکشند. حکومت هایی که از قبل دچار ناتوانی و ناکامی های 
مختلف بوده اند شاهد تشدید مشکلات شان خواهند بود و این به ویژگی شایعی 

در جهان آینده بدل خواهد شد.
بحران کرونا همچنین مناسبات چین و آمریکا را که بد بود بدتر خواهد کرد 
و اتحاد اروپایی را تضعیف خواهد کرد. نکته مثبت این است که احتمالا شاهد 
بهبود رهبری جهانی در عرصه بهداشت و سلامت خواهیم بود. اما به صورت 
کلی، بعید است بحرانی که خودش ریشه در جهانی شدن داشته، تمایل و توان 

جهانی برای مقابله را به وجود بیاورد.

شکاف های نژادی بدتر می شود
جیمز پالمر

نویسنده و یکی از سردبیران مجله فارن پالسی

از وقتی اخبار ویروس کرونا در ووهان مورد توجه جهانی قرار گرفت، 
نژادپرستی ضد آسیایی بالا رفت. آسیایی تبارهای ساکن در نقاط مختلف 
دنیا هدف حملات خیابانی قرار گرفتند، جلوی ورود آنها به کشورهای 
زیادی گرفته شد و گروه های دست راستی در برخی کشورهای غربی به 

وضوح شروع به سخت کردن زندگی برای اتباع چینی کردند.
بلایای طبیعی گاهی باعث نزدیک شدن کشورها به یکدیگر می شوند؛ 
مثــل روابط بین یونان و ترکیه در ســال 1999 که به خاطر زلزله وارد 
مرحله دوستانه تری شد. اما در جریان بحران کرونا همواره بحث مقصر 
دانستن یک کشــور خاص بابت این ویروس مطرح شده و آمریکایی ها 
می گویند تقصیر چینی هاســت. با توجه به آنچه که در دوران سرایت 
ویروس کرونا به نقاط مختلف جهان شاهدش بوده ایم، به نظر می رسد 
که نژاد آسیایی در آینده هم به خاطر ویروس کرونا سرزنش خواهد شد 
و این مسئله ممکن است در مناسبات مختلف کشورهای غربی و آسیایی 
نقش مهمی ایفا کند. ممکن است درمان یا واکسن کرونا در آینده نزدیک 
ساخته شود و به دست کشورهای مختلف برسد. اما اینکه درمانی برای 
نگاه های شک برانگیز جهانی به برخی نژادهای خاص نیز پیدا شود یا نه، 

موضوعی است که بعید است به این زودیها به جوابش برسیم.

آمریکا رفوزه شد
کوری شاکه

مدیر انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک

آمریکا دیگر به عنوان یک رهبر جهانی شناخته نمی شود چون دولت این 
کشور به شدت دنبال منافع خودش است و در عین حال بی کفایت است. اگر 
نهادهای بین المللی اطلاعات جامــع و کافی و زودهنگام را در مورد ویروس 
کرونا ارائه می دادند، تاثیر جهانی این پاندمی کمتر می شد چون در آن صورت، 
دولت ها وقت داشتند برای مقابله با بحران آماده شوند و از منابع لازم در این راه 
بهره ببرند. آمریکا می توانست با استفاده از نفوذ خودش این کار را ساماندهی 
کند و نشــان بدهد که با وجود سودبردن خودش، به فکر سودبردن دیگران 
هم هست. اما واشینگتن در این آزمون رهبری شکست سختی خورد و اوضاع 

جهانی از این همین بابت بدتر شد.

قدرت روح جهان را دیدیم
نیکلاس برنز

دیپلمات سابق آمریکایی

پاندمی ویروس کرونا شاید بزرگ ترین بحران قرن حاضر باشد. ابعاد و عمق 
آن بسیار گسترده است و می تواند تمام 7.8 میلیارد نفر جمعیت روی زمین را 
تحت تاثیر خود قرار بدهد. تاثیر مالی و اقتصادی این بحران هم می تواند بسیار 
بیشتر از بحران مالی ســال های 2008 و 2009 باشد. اما آنچه که شاهدش 
بوده ایم، ناکافی بــودن همکاری های بین المللی در مواجهه با این بحران بوده 
است. مثلا اتحادیه اروپا نتوانست کمک هایی را که انتظار می رفت در اختیار 
اعضای خود قرار دهد و 150 میلیون نفر ساکن این اتحادیه عملا از هر کمکی 
بی نصیب ماندند. نتیجه اش این اســت که در آینده، دولت های اروپایی نقش 
کمتر و کمتری به بروکسل بدهند. در امریکا هم شاهد آن بودیم که قابلیت 
دولت فدرال در مواجهه با بحران پایین بود. اما در همین میانه، شاهد قدرت های 
دیگری بودیم. در هر کشوری که با ویروس کرونا درگیر بوده، شاهد روحیه قوی 
انسانی پزشکان، پرستاران، رهبران سیاسی و مردم عادی بودیم؛ کسانی که در 
مواجهه با یک بحران دشوار سعی کردند موثر و مقاوم باشند و قدرت رهبری 
را از دست ندهند. همین نکته به همه ما امید داده که مردان و زنان زیادی در 

سراسر جهان به پیروز میدان مبارزه با کرونا بدل خواهند شد.
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آیندهپژوهی

در طول تاریخ، همواره بحران ها بوده اند که به تصویب سریع ترِ 
قوانین، گرفتن تصمیمات رادیکال و برداشته شدن موانع از سر 
راه برخی فعالیت ها منجر شده اند.

کرونا یک عامل بسیار همه گیر است که تلفات زیادی از خود به جا 
می گذارد و قابلیت به هم ریختن جوامع را دارد. آیا این تعریف، همان 
چیزی نیست که در خصوص جنگ به ذهن متبادر می شود؟ رهبران 
جهان هم از اســتفاده از این کلمه در رابطه با کرونا ابایی نداشته اند. 
از رئیــس جمهور چیــن که مقابله با کرونا را جنــگ خلق نامید، تا 
دونالــد ترامپ که به خودش لقب رئیس جمهــور زمان جنگ داده. 
هرچه گســتردگی شیوع ویروس کرونا در جهان بیشتر شد، استفاده 
از اصطلاحــات این حوزه هم بالاتر رفت و مســئله اقتصاد جنگ نیز 

مطرح شد.
واقعیت این است که در مواجهه با ویروس کرونا این اقدامات صورت 
گرفته اســت: دولت ها وضعیت اضطراری سلامت عمومی را مدیریت 
می کننــد. بانک های مرکزی بازارهای مالی را آرام می کنند. نیروهای 
مسلح برای ساخت بیمارستان ها اعزام می شوند و مردم کمتر از خانه 
خارج می شــوند. در این میان نقش اقتصاد جنگ چیست؟ این ایده 
در طول زمان به معانی مختلفی تعبیر شده است: افزایش بهره وری، 
فداکاری، انجام اصلاح، وحدت و کنار هم بودن. در قرن بیستم و با وقوع 
جنگ های جهانــی، حکومت ها درس های زیادی در خصوص اقتصاد 
جنگ و بحران گرفتند که حالا می توانند از آنها اســتفاده کنند. این 
مسئله به خصوص در باب اولویت دادن به اختصاص منابع به حوزه های 
بهره وری و مراقبت درمانی اهمیت دارد. همچنین اختصاص منابع و 

گسترش صنایع در بخش های استراتژیک در اولویت قرار دارد.
یکی از نمونه ها در این مســیر، رجوع به قوانینی است که در زمان 
جنگ وجود داشــته اند و حالا قابل ارجاع به زمان جدید هســتند، 
مثل به کارگرفتن نیروهای کار که بــه خاطر بروز بحران کرونا از کار 
در حوزه های خاصی بیکار شــده اند اما می توان از آنها برای گسترش 
حوزه های دیگر استفاده کرد. استفاده از نیروهای کار حوزه های دیگر 
برای تولید انبوه مایع ضدعفونی کننده دست در برخی کشورها از جمله 
همین امور بوده است. از موارد دیگر می توان به تغییر کاربری کارخانه ها 

و کارگاه های مختلف برای تولید لوازم پزشکی و حتی ایجاد خط تولید 
دستگاه تنفس مصنوعی اشاره کرد.

اما در میانه بحث اقتصاد جنگ و کرونا، یک نکته مهم دیده می شود: 
اقتصاد قرنطینه که از جنبه های زیادی درست نقطه مقابل به کارگیری 
نیروها و منابع برای مقابله با بحران است. در زمان جنگ های جهانی، 
بسیج نیروهای مردمی به شکل بی سابقه ای موفقیت آمیز بود و نیروی 
انسانی به شکل داوطلبانه یا غیرداوطلبانه در حوزه های تولیدی مختلف 
کار می کردند. اما ویروس کرونــا باعث ایجاد اختلال در زنجیره های 
تامین جهانی کالاها شده و تدابیر حوزه فاصله گیری اجتماعی نیز بسیج 
نیروها را به شکلی غیرمحتمل ساخته است. با این وجود، رهبرانی مثل 
آنگلا مرکل دقیقا به این نکته اشاره کرده اند که از نظم جمعی دوران 
جنگ باید برای مقابله با کرونا نیز استفاده کرد. این یعنی باید از اقتصاد 

قرنطینه هم بهره برد؛ اما تجربه جهانی در این خصوص زیاد نیست.
در بررسی موضوع کرونا در چارچوب اقتصاد جنگ به این پرسش 
برمی خوریم که جامعه حاضر است چه مقدار از منابعش را در مسیر 
حرکت از سودآوری به سمت حفاظت از سلامت خودش خرج کند و 
چه مقدار از این منابع را هم در جهت متفاوت با گذشته به کار بگیرد. 
قدرت نظامی و خدمات درمانی هردو در دســته آن هزینه هایی قرار 

دارند که تولیدی محسوب نمی شوند بلکه دفاعی به شمار می آیند.
اما جدا از این، مســائل دیگری هم هست. موارد اضطراری اغلب 
باعث می شوند اقتصادها با کمبود منابع واقعی مواجه باشند. در اقتصاد 
جنگ اوایل قرن بیســتم، دوراهی اصلی بر سر این بود که باید روی 
قدرت نظامی پول بیشتر خرج کرد یا روی تامین مواد روزمره زندگی 
مردم. حالا هم بحران کرونا ما را وامی دارد به این فکر کنیم که تدابیر 
مربوط به بهداشت عمومی را چطور می توان با بهره وری اقتصادی همراه 
کرد. واقعیت این است که تنها مداخله مستقیم و بزرگ دولت می تواند 
کانال های توزیع اقتصادی را حفظ کند. جالب اینجاست که در طول 
تاریخ، همواره بحران ها بوده اند که راهی برای فعالیت طرفداران اصلاح 
در امور پدید آورده اند. بحران ها معمولا به تصویب ســریع ترِ قوانین و 
برداشته شدن موانع از سر راه برخی فعالیت ها منجر می شوند. امروز هم 
بحران کرونا باعث شده که تصمیماتی که قبلا رادیکال به نظر می رسید 
به اجرا دربیایند. مثلا در آمریکا، احزاب چپ گرا مدتها بود که بر لزوم 
بخشیده شــدن برخی بدهی ها، ارزان شدن خدمات درمانی و مسکن 
برای طبقات آسیب پذیر و موارد مشابه تاکید می کردند اما فقط بحران 
کرونا توانست دولت آمریکا را وادارد که در این حوزه ها پول خرج کند.

نکته دیگر در مورد اقتصاد جنگ که در گذشته هم ثابت شده، این 
است که کشوری در این راه موفق تر است که بیشترین کار را با کمترین 
منابع به نتیجه برساند. سهیمه بندی ها یکی از سیاست هایی هستند که 
در چنین دوران هایی به کار گرفته شده اند و نوآوری های تکنولوژیک 
هم یک جنبه دیگر هستند. بحران ها اصولا باعث نوآوری و خلاقیت 
بیشتر برای حل مشکلات حال و آینده می شوند و انتظار می رود که 

کرونا هم مورد مشابهی باشد. 

 ] جهانِ پساویروس/2   [

کرونا و اقتصاد جنگ
آیا بحران کرونا مثل جنگ های جهانی می تواند تخصیص منابع را به کل تغییر دهد؟

چرا باید خواند:
تجربه مدیریت جنگ 

چقدر با مدیریت 
بحران کرونا شباهت 
دارد؟ خیلی بیشتر از 

آنچه که فکر می کنید. 
این یادداشت توضیح 

می دهد که پول های 
دولتی در زمان کرونا 

باید کجا بروند.

منبع   فارن پالسی 

نیکلاس مالدر
تاریخ نگار سیاسی و اقتصادی در 

دانشگاه کورنل
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وقتی بحران سال ۲00۸ رخ داد، کشوری مثل آلمان آن قدر روبات داشت که 
هزینه نیروی کار را در تولید پایین بیاورد. حالا هم این فرصت برای کشورهای 
یادی وجود دارد. ز

بعد از بروز بحران کرونا، یک مسئله خیلی واضح خودش را نشان 
داد: دیگر نمی توان به کســب و کار به شیوه گذشته برگشت و به 
فعالیت تولیدی در کشــورهایی که نیروی کار ارزان و فراوان دارند 
امید بست. خلئی را که در این میان به وجود آمده شاید فقط بتوان 

با ارزان ترین نیروی کار ممکن یعنی روبات ها جبران کرد.
شــرکت های بزرگ در اوایل دهــه 1990 میلادی به این نکته 
پی برده بودند که باید برای توسعه کارشان، تولید را در کشورهای 
کم دستمزد انجام بدهند. مسائل سیاسی و تجاری مختلف از جمله 
برافتادن پرده آهنین جنگ سرد و جهانی شدنِ اقتصاد چین نیز در 
این مساله نقش زیادی داشتند. بازه زمانی بین سال های 1990 و 
2008 به عنوان دوره طلایی تجارت جهانی شناخته شد که البته 
بعــد از بروز بحران مالی جهانی، افت شــدیدی را تجربه کرد. در 
ســال های 2008 تا 2011 میلادی شاخص عدم قطعیت جهانی 
دویست درصد افزایش نشــان داد. این در حالی است که در زمان 
شیوع بیماری سارس در سال های 2002 تا 2003، این شاخص 70 
درصد افزایش داشت. همچنین در زمانی که انگلیس رای به خروج 
از اتحادیه اروپا داد هم شــاهد افزایش 250 درصدی این شاخص 
بودیم. اصولا وقتی عدم قطعیــت در جهان بالا برود، زنجیره های 
تامین جهانی به شدت آســیب می بینند. بر اساس پیش بینی ها، 
احتمالا ویروس کرونا شاخص عدم قطعیت جهانی را به میزان 300 
درصد بالا می برد و روند فعالیت زنجیره تامین جهانی را به میزان 
35.4 درصد کم می کند. شرکت ها در چنین شرایطی ریسک انجام 

فعالیت تولیدی در فراسوی مرزها را نمی پذیرند.
در این میان، توجه به اســتفاده از روبات ها به عنوان نیروی کار 
ارزان شاید منطقی ترین راه باشد. منطق ریاضی این قضیه هم ساده 
است. مثلا یک شرکت آمریکایی را در نظر بگیرید که اگر قرار باشد 
کار تولیدی اش را کارگر آمریکایی انجام بدهد، باید پول بیشتری در 
مقایسه با کارگر ویتنامی یا بنگلادشی پرداخت کند. اما اگر همین 
شرکت در روبات ها به عنوان نیروی کار سرمایه گذاری کند، دیگر با 
مسئله این تفاوت دستمزدی مواجه نخواهد بود و حتی لازم نیست 

به مساله بیمه هم فکر کند.
ســرمایه گذاری در روبات ها چیز جدیدی نیست. شرکت های 
زیادی به خصوص خودروســازان در اقتصادهای پیشرفته جهان از 
اواســط دهه 1990 میلادی در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند. 
اما این روند به شــدت رو به افزایش است. مثلا در آلمان که یکی 
از پیشروهای اســتفاده از روبات ها در جهان است، در سال 2017 
میلادی تعداد 322 روبات در ازای هر ده هزار نیروی انســانی در 
صنایع این کشور مشغول به کار بودند. این رقم در کره جنوبی 710 
روبات به ازای هر ده هزار نیروی کار و در سنگاپور 658 نفر در ازای 

هر ده هزار نیروی کار بوده است.
وقتی بحران ســال 2008 رخ داد، کشوری مثل آلمان آن قدر 
روبات داشــت که هزینه نیروی کار را در تولید پایین بیاورد. حالا 

هم این فرصت برای کشــورهای زیادی وجود دارد؛ به خصوص در 
بخش هایی که از اختلال در زنجیره تامین جهانی ضربه خورده اند. 
در آلمان این شــامل بخش هایی مثل خودرو و تجهیزات حمل و 
نقل، وسایل برقی و نساجی می شود. اینها صنایعی بوده اند که 12 
درصد از مراحل اولیه تولیدشــان در کشورهای کم دستمزد انجام 
می شده است. در عرصه جهانی نیز بخش هایی مثل مواد شیمیایی، 
محصــولات فلزی و کالاهای برقی در مراحل اولیه از کشــورهای 
کم دســتمزد بهره برده اند. وضعیت کنونی به این معنی است که 
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا که به تولید کم دستمزد وابسته 

بودند ضربه سنگینی خواهند خورد. 
اکنون در مناطقی مانند اروپای مرکزی و شرقی شاهد آن هستیم 
که سرمایه گذاری در روبات ها به عنوان نیروی کار به شکل گسترده 
مورد توجه قرار گرفته اســت. واردات روبات در کشورهایی مانند 
جمهوری چک، اسلواکی و اسلوونی حالا به ازای هر ده هزار کارگر، 
بیشتر از فرانسه و آمریکاست. استراتژی چنین کشورهایی این است 
که همچنان مقصدی جذاب برای تولید کشــورهای ثروتمند باقی 
بمانند. اما کشوری مثل چین یا برخی کشورهای آسیایی دیگر عملا 
با ازدســت رفتن امتیازهای بزرگی مواجه هستند که مهم ترینش 
عدم به کارگیری نیروی کار ارزان آنها توسط شرکت های بین المللی 

است.
در شرایط کنونی به نظر می رسد که بسیاری از اقتصادهای دنیا 
خود را برای رنســانس در عرصه تولید که با اســتفاده از روبات ها 
امکان پذیر است آماده کرده اند. البته باید توجه داشت که این تغییر 
برای کشــورهای بزرگ آسان تر است و ریسک های پیش روی آنها 
را کاهش می دهد؛ اما وضع مشابهی در مورد شرکت های کوچک تر 
یا شرکت های فعال در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد چون 

آنها سرمایه لازم برای توجه به روبات ها را نیز در اختیار ندارند.

 ] جهانِ پساویروس/3   [

جایی برای روبات ها هست
کرونا چطور روی تولید تاثیر گذاشت؟

چرا باید خواند:
یکی از تبعات کرونا 
و اختلال در تولید 
این است که دیگر 
نمی شود از نیروی کار 
کشورهای دوردست 
بهره برد. این یادداشت 
توضیح می دهد که 
سرمایه گذاری در 
روبات ها تنها راه نجات 
بعضی صنایع پیشرفته 
در دنیای پسا کرونا 
است.

دالیا مارین
رئیس دپارتمان اقتصاد 
بین الملل در دانشگاه مونیخ
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پارلمان ها مجازی شوند
ایتان زاکرمن

استادیار علوم رسانه ای در ام آی تی

ویروس کرونا باعث شــده که بســیاری از نهادها مجبور شوند به 
مجازی شدن فکر کنند. یکی از تحولات موثر در این راه، مجازی شدن 
پارلمان هاست. پارلمان ها باید در زمان بحران کرونا به کار خود ادامه 
دهند؛ نه اینکه مثل نهادهای دیگر به خاطر فاصله گذاری اجتماعی 
تعطیل شــوند. الان زمانی عالی است برای آن که روند مجازی شدن 
پارلمان ها کلید بخورد: نمایندگان هر منطقه با این اوصاف می توانند در 
حوزه انتخابیه خود باقی بمانند و به شکل آنلاین در جلسات پارلمانی 
شــرکت کنند. این وضعیت البته روی لابی ها و مراجعه کنندگان و 
هر عامل مذاکره کننده ای در حول و حوش جلســات پارلمانی تاثیر 
می گذارد؛ اما باز هم می شود راه حل های جدیدی پیدا کرد و هرکدام 

از این کارها را به شکل مجازی انجام داد.

رای دادن هم الکترونیک شود
جو برادرتون

مدیرعامل استارت آپ دموکراسی لایو در 
حوزه آرای الکترونیک

الگوی ســابق انجام رای گیری که بر مبنایش عده زیادی از مردم در یک 
زمان محدود در فاصله نزدیک از هم صف می بستند و وارد مکان های خاصی 
می شــدند احتمالا یکی از قربانیان ویروس کرونــا خواهد بود و در آینده در 
بسیاری از کشــورهای جهان محو خواهد شد. کنگره آمریکا از سال 2010 
میلادی به الگوی رای گیری الکترونیک برای پرسنل نظامی و رای دهندگان 
خارج از کشــور چراغ سبز نشــان داد. حتی در برخی ایالت های آمریکا هم 
امکانش هست که افراد نابینا یا کم توان در منزل خودشان رای بدهند. اما در 
مورد سایر رای دهندگان، همواره اما و اگرهای زیادی در خصوص رای گیری 
الکترونیک وجود دارد. با این وجود، آمریکا حالا چاره ای ندارد جز اینکه مساله 
رای گیری الکترونیک را با جدیت بررسی کند. در میان پاندمی کرونا نمی توان 
به برگزاری سنتی انتخابات امید داشت بلکه از تکنولوژی های پیشرفته و امن 
برای این کار باید بهره برد. حتی ظاهرا در برخی مناطق، ترکیبی از رای گیری 
تلفنی و کاغذی هم مورد توجه قرار گرفته که باز گامی به جلو است. واقعیت 
این اســت که در حال حاضر تجربه انجام رای گیری الکترونیک وجود دارد و 
بحران کرونا هم لزوم استفاده گسترده از این روش را ثابت کرده است. بنابراین 

باید بی شک و تردید وارد این راه شد.

نهادها پر از متخصص ها باشد
میچیکو کاکوتانی

نویسنده و روزنامه نگار نیویورک تایمز

پاندمی ویروس کرونا به آمریکایی ها نشان داد آن نهادهایی که دونالد 
ترامپ در دوران ریاســت جمهوری اش نهایت سعی اش را برای حمله به 
آنهــا صورت داده، عملا برای اداره کشــور در زمان بحران خیلی ضروری 
بوده اند. البته این مســئله را شاید در کشورهای دیگر هم بتوان دید. این 
بحران می تواند یک بار دیگر به مردم ثابت کند که نهادهای مهم مملکتی 
را باید با افراد متخصص و نه با سیاستمداران پر کرد؛ چون پیش بینی ها و 
تصمیم گیری های افراد متخصص بر اساس علم، قدرت پیش بینی و اطلاعات 
تاریخی و ژئوپلیتیکی پیش می رود. این در حالی است که در سال های اخیر، 
دولتمردان دولت ترامپ تنها روی سیاســت خارجی و شعار »آمریکا را در 
اولویت قرار دهیم« متمرکز بوده اند؛ نه روی سیاســت گذاری های ضروری 
در داخل این کشور. حتی در همین حوزه هم آنها نتوانسته اند دیپلماسی 
چندجانبه و قابلیت درک درست از همکاری با متحدان یا حتی مذاکره با 
دشمنان خود را به نمایش بگذارند. این در حالی است که در شرایط بروز 
مشکلات جهانی مثل گرم شدن زمین و یا شیوع بیماری هایی مثل کرونا، 
داشــتن چنین ویژگی هایی برای دولتمردان و نهادها ضروری بوده است. 
در همین حال باید به یاد داشته باشیم که اعتماد عمومی به حکومت ها و 
گفتن حقیقت توسط آنها به شدت در دوران بحرانی کنونی اهمیت زیادی 
دارد. در این راه باید از تجربه ای که از زمان دوران شــیوع آنفلوانزا در سال 
1918 و تلف شدن پنجاه میلیون نفر از بابت آن در سراسر دنیا وجود دارد 

استفاده کرد.

 ] جهانِ پساویروس/4   [

تویی که نمی شناختمت
نگاهی به سناریوهای احتمالی بعد از طوفان کرونا 

چرا باید خواند:
ویروس کرونا و 

فاصله گذاری اجتماعی 
تا ابد برخی از مناسبات 
اجتماعی و هنجارهای 

سیاسی را تغییر 
خواهد داد و تبعات 

ناخواسته زیادی نیز 
خواهد داشت. بخوانید 

تا ببینید تغییر در 
رای گیری و انتخابات و 
موضوعات دیگر را در 

آینده پساکرونا باید 
چطور بررسی کنیم.

منبع  پولیتیکو 

هر کشوری در دهه های اخیر با حوادث کلیدی زیادی در سطح داخل و خارج مواجه بوده که جامعه را از نو 
شکل داده اند؛ از نحوه خانه خریدن گرفته تا سفر رفتن و مشاغل و تحصیلات جدید. اگر آن طور که بعضی 

از صاحب نظران بدبین پیش بینی کرده اند، کرونا به عنوان یک بحران جدید و همه گیر قرار است حالا حالاها 
در زندگی ما حضور داشته باشد، چطور باید با مقتضیات آن کنار بیاییم و چقدر می توانیم آینده را در این 

خصوص پیش بینی کنیم؟ اینجا با نظر کارشناسان مجله پولیتیکو درباره آینده پس از کرونا آشنا شوید.
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در دوران کرونا شکاف بین یک پنجمِ بالای جامعه و بقیه مردم بیشتر شد. آنها که 
تحصیل کرده تر و پردرآمدتر بودند توانستند از خانه کار کنند و درآمدشان هم مورد 
تهدید قرار نگرفت. اما شرایط برای بقیه این طور نبود.

چشم ها را باید شست
اریک کلیننبرگ

استاد جامعه شناسی و رئیس انستیتو دانش 
عمومی در دانشگاه نیویورک

وقتی کابوس کرونا به پایان برســد، باید ســمت و سوی سیاست را در 
کشورهایمان عوض کنیم و به دنبال سرمایه گذاری در امور خدمات عمومی 
و عام المنفعه از جمله در بخش بهداشــت و درمــان برویم. در این جهت، از 
اینکه منافع شــخصی و کشوری در یک راستا قرار می گیرد احساس امنیت 
و آرامش خواهیم کرد. کرونا یک بلای جهانی اســت که درد و رنج زیادی با 
خود آورده است اما در عین حال راهی است برای آن که چشم ها را بشوییم 
و ببینیم که واقعا چه چیزهایی در زندگی آینده مان تاثیرگذارند و روی همانها 

سرمایه گذاری کنیم.

بودن یا نبودن با هم 
دبورا تنن

استاد زبان شناسی در دانشگاه جورج تاون

شــیوع ویروس کرونا باعث شد یک شــبه از حضور در کنار دیگران 
هراس پیدا کنیم و به جایش، آرامش خود را در غیاب دیگران بیابیم. این 
روزها در مواجهه با هر یک از امور روزمره، دائم این ســوال را از خودمان 
می پرسیم که: »راهی هســت که این کار را آنلاین انجام بدهم؟« و به 
نظر من، در آینده خیلی نزدیک هر موضوعی در این پرســش خلاصه 
خواهد شــد که: »آیا دلیلی دارد که این کار را حضوری انجام بدهم؟«  
این البته دلیلی بر آسان شــدن کارها نیست. اینترنت در نقاط مختلف 
دنیا به یک اندازه و با یک ســرعت قابل دسترس نیست. از سوی دیگر، 
ارتباطات آنلاین هم پیچیدگی های خودشان را دارند. آنلاین بودن یک 
فاصلــه مطبوع در دوران کرونا برای ما ایجاد کرده اســت اما احتمالش 
هست که در آینده، ترجیح مان همین باشد که آدم ها از ما دورتر و دورتر 

باشند. این یکی از تبعات کروناست.

نسخه از راه دور
ازکیل امانوئل

رئیس دپارتمان اخلاق پزشکی و سیاست 
درمانی در دانشگاه پنسیلوانیا

سال هاست که تجویز دارو از راه دور به عنوان یک راه کم هزینه و کم دردسر 
مورد توجه قرار گرفته اما پاندمی کرونا باعث شد اهمیت و کاربرد آن بیشتر 
دیده شود. از آنجا که محیط های سنتی مطب و درمانگاه حالا تحت تاثیر کرونا 
قرار گرفته اند و مردم ترجیح می دهند برای مشکلات پزشکی روزمره شان به 
آنها رجوع نکنند، مسئله تجویز دارو از راه دور اهمیت زیادی پیدا کرده است. 
اگر شما بتوانید با تماس تصویری با پزشک صحبت کنید، لازم نیست از خانه 
خارج شوید یا در اتاق انتظار درمانگاه بمانید و با این ترتیب از خطر ابتلا به 
کرونــا هم احتمالا دور می مانید. این رونــد می تواند در آینده هم به روندی 

معمول بدل شود.

 شکاف طبقاتی 
و درآمدی بیشتر می شود

تدا اسکوپول
استاد حکومتداری و جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد

سال هاســت که بحث در خصوص شــکاف درآمــدی در جهان به 
مثال آوردن از یک درصد طبقه بسیار ثروتمند آمریکایی در قیاس با 99 
درصدِ بقیه جامعه این کشور مختص شده است. اما واقعیت این است که 
در روزگار امروزی، این شــکاف بیشتر بین یک پنجم بالای جامعه و بقیه 
مردم قابل مشــاهده است و ویروس کرونا هم دارد این شکاف را بیش از 
پیش به نمایش می گذارد. یک پنجم بالای جامعه معمولا تحصیل کرده اند 
و شغل های خوبی دارند. همراه با وقوع بحران کرونا، آنها قادر بودند از خانه 
کار کنند و درآمدشان هم مورد تهدید قرار نگرفت. آنها مجبور نبودند برای 
دریافت هیچ کالایی از خانه خارج شوند و امکانات لازم را به صورت آنلاین 

سفارش می دادند.
اما بقیه مردم جامعه از چنین موهبت هایی برخوردار نیستند. ممکن است 
وضع همه آنها در زمان بحران کرونا خراب نشود اما بسیاری از آنها درآمد یا 
حتی فرصت شغلی خود را از دست می دهند و در تامین نیازهای فرزندان شان 
هم دچار مشکل می شوند. این وضع به خصوص در خانوارهای تک سرپرستی 
بدتر است. بسیاری از افراد در این طبقات در شغل های خدماتی یا دلیوری کار 
می کنند و خیلی هایشان بیشتر از بقیه جامعه در معرض ابتلا به ویروس کرونا 
قرار می گیرند. فرزندان آنها هم در خانه نمی توانند کمک تحصیلی و آموزشی 
زیادی از والدین شان بگیرند چون بسیاری از این والدین تحصیل کرده نیستند. 
عدم وجود اینترنت پرسرعت در این خانه ها هم معضل دیگری در زمانه کرونا 
است. درمجموع، شاید کم تر کسی پیش بینی کرده بود که شکاف طبقاتی در 
جوامع با این سرعت و تنها به خاطر یک عامل، این طور گسترده شود و در 
آینده نیز تاثیر بگذارد. اما حالا این اتفاق افتاده و بنابراین، کم کردن این شکاف 

درآمدی باید یکی از اولویت های دولت ها قرار بگیرد.

جلوی زیاده روی صنعتی را 
بگیریم

سونیا شاه
نویسنده کتاب اپیدمی: از وبا تا ابولا و فراتر از آن

در بهترین سناریویی که ممکن اســت از دل بحران کرونا بیرون بیاید، 
ترومای این بحران می تواند چنان بر جوامع فشار بیاورد که آنها را از فرهنگ 
مصرف گسترده و بی رویه دور کند. این شاید هزینه منطقی دفاع از خودمان در 
برابر اپیدمی های آینده و بلایای زیست محیطی و آب و هوایی باشد. چندین 
دهه است که ما انسان ها با فعالیت های صنعتی گسترده و ساخت و سازهای 
بی شمار، سیاره زمین را به گروگان گرفته ایم و باعث شده ایم که حریم حیات 
جانوران و گیاهان نابود شود. نزدیک شدن بیش از اندازه ما به مرزهای حیات 
وحش، نتیجه ای مصیبت بار مثل ســرایت ویروس های حیوانی به انسانی از 
جمله ویروس های ســارس، کرونا و زیکا و غیره را به دنبال داشته است. در 
حالت عادی، ما باید قادر به حفظ محیط زیست حیات وحش می بودیم و در 
آن صورت از ویروس های حیوانی نیز دور می ماندیم اما این کار را نکردیم. حالا 
تنها می توانیم امید داشته باشیم که نسل آینده از این بحران ها درس گرفته 

باشد و این تجربه ناگوار را تکرار نکند. 

این بحران می تواند 
یک بار دیگر به 
مردم ثابت کند 

که نهادهای مهم 
مملکتی را باید با 
افراد متخصص و 
نه با سیاستمداران 

پر کرد؛ چون 
پیش بینی ها و 

تصمیم گیری های 
افراد متخصص 
بر اساس علم، 

قدرت پیش بینی و 
اطلاعات تاریخی 

و ژئوپلیتیکی پیش 
می رود
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بحران کرونا به یک بازبینی بسیار اساسی در نحوه حکومت داری 
و عملکرد اقتصاد منجر شده است که طبق نظریه متیو کاوانا استاد 
دانشــگاه جورج تاون، نوعی ســه راهی را با شرایطی خاص پیش 
روی ما می گذارد: اینکه یک جامعه سالم، یک اقتصاد سالم و یک 
دموکراسی ســالم را به صورت هم زمان داشته باشیم امکان ناپذیر 

است.
در شــرایط کروناییِ کنونی، این ســه راهی احتیاج به توضیح 
واضحات ندارد: اگر فرضا می خواهید خطوط هوایی پروازهایشــان 
را از سر بگیرند و رستوران ها و تفریحگاه ها مملو از جمعیت باشند، 
باید بپذیرید که عده ای از مردم به کرونا مبتلا خواهند شد و عده ای 
هم از میان آنها جان خود را از دســت خواهند داد. از سوی دیگر، 
اگر تمام این فعالیت ها را تعطیل کنیم نتایج فاجعه باری به دست 
می آید. مثلا نرخ بیکاری بسیار بالا می رود و شمار زیادی از کسب 
و کارها مثل مغازه هــای کوچک و ارائه دهندگان خدمات مختلف 
بدون هیچ درآمدی تعطیل باقی می مانند. سمت سوم ماجرا هم این 
است که از تکنولوژی های شناسایی و تشخیص چهره و دوربین های 
مختلف برای پیدا کردن مســیر حرکت افــراد مبتلا و افرادی که 
در نزدیکی آنها در مکان های عمومی حضور داشــته اند و مثلا در 
اتوبوس کنار آنها نشســته اند استفاده کنیم تا جلوی شیوع بیشتر 

کرونا را بگیریم.
در حالت اول، ســلامت جامعه را از دســت می دهیم. در حالت 
دوم ســلامت اقتصاد را قربانی می کنیم و در حالت سوم، سلامت 
دموکراسی و حریم خصوصی را زیر پا می گذاریم. آیا معنی اش این 
است که اگر می خواهیم دموکراسی داشته باشیم باید بین اقتصاد 
سالم و جامعه سالم یکی را انتخاب کنیم؟ در حالت های دیگر هم 

باز به همین سه راهی برخورد می کنیم.
این ســه راهی ها یا تثلیث های ناممکن برای صاحب نظران در 

عرصه اقتصاد خرد اصلا چیز جدیدی نیســت. مثلا دانی رادریک 
از دانشگاه هاروارد این سه راهی را در ارتباط با مسئله جهانی شدن 
بررســی کرده و به این نتیجه رســیده که سه عنصر دموکراسی، 
حاکمیت ملی و ادغام در اقتصاد جهانی هرگز نمی توانند هم زمان 
با هم حاضر باشــند و فقط هم زمانی دوتا از آنها امکان پذیر است. 
البته این ایده مخالفت های زیادی به همراه دارد که اساسشــان بر 
این است که عناصر سه راهی ها هرگز به صورت مطلق وجود ندارند 
چون این اصلا امکان پذیر نیست. مثلا چیزی تحت عنوان حرکت 
کاملا آزاد ســرمایه به صورت مطلق وجود ندارد یا جهانی شدن به 
صورت مطلق امکان پذیر نیست چون همواره دولت ها امتیازاتی را 

برای فضای محلی و داخلی کشور در نظر می گیرند.
در مورد بحران کرونا هم نکات جالبی را می توان بررســی کرد. 
یکی از واضح ترین نکات این است که ارائه اطلاعات جمع آوری شده 
در مورد بیماری و اشــتراک آن با ســایر کشــورها و نیز واکنش 
فکرشــده و هماهنگ در قبال آن اهمیت زیادی دارد. دنبال کردن 
افراد مسافری که ناقل بیماری بوده اند، بر اساس هنجارهای حریم 
خصوصی شاید غیرمتعارف باشــد، اما در زمانه کرونا امری مفید 
محسوب می شود که می تواند جلوی ابتلای افراد بیشتر به بیماری 
را بگیرد. این یعنی بحث حفظ حریم خصوصی افراد و خودمختاری 

کشورها از حالت مطلق خارج می شود.
همچنین در بحث تبعات اقتصادی پاندمی کرونا می توان گفت 
که شــوک کوتاه مدتی که این ویروس بــه اقتصادهای جهان وارد 
کــرده می تواند به فرصت های جدیدی منتهی شــود. مثلا حوزه 
ویزیت پزشک به صورت مجازی و نسخه گرفتن به صورت آنلاین را 
در نظر بگیرید. شکی نیست که حتی در صورت پایان پاندمی کرونا 
هم این بخش می تواند از فرصت های جدید برای شکوفایی استفاده 
کند. این شاید اولین باری باشد که ظرفیت های رابطه بخش تجویز 
آنلاین دارو با تکنولوژی های پیشرفته با این گستردگی خودش را 
نشــان داده و مردم هم پیش داوری های قبلی شان در این خصوص 
را کنار گذاشــته اند و حاضرند برای حل مشــکلات خود از این راه 

استفاده ببرند.
بر اساس تعریفی که از بحران ها موجود است، همواره در مواجهه 
با آنها انتخاب و گزینه ای وجود دارد. مثلا کشوری مثل کره جنوبی 
در مواجهه با شمار فزاینده افراد مبتلا به کرونا انتخاب هایی انجام 
داد که به نوعی مدیریت درست بحران تلقی شد و نمونه های موفق 
دیگری هم در این عرصه وجود دارد. واکنش ما یا حکومت هایمان 
به بحران و انتخابی که انجام می دهیم ممکن است از روی کوته بینی 
و هراس باشــد یا نتایج ویرانگر بزرگی به دنبال داشته باشد. اما در 
مقابل، ممکن است رادیکال، نوآورانه و سازنده هم تلقی شود. این 
یعنی که هر بحرانی و واکنش های خلاقانه نسبت به آن، می تواند 

پویایی و پایداری بیشترِ جامعه را در آینده به همراه داشته باشد.

 ] جهانِ پساویروس/5   [

یک سه راهی که از دل کرونا درآمد
آیا هم زمانیِ جامعه سالم، اقتصاد سالم و دموکراسی سالم امکان پذیر است؟

چرا باید خواند:
با وجود تمام احساسات 
منفی نسبت به بحرانی 
مثل کرونا، حتی از دل 

این مشکل هم می توان 
ظرفیت های جدیدی 

برای شکوفایی در 
آینده پیدا کرد. این 

یادداشت توضیح 
می دهد که چرا در 

این میانه نباید خود را 
اسیر سه راهی اقتصاد، 

اجتماع و دموکراسی 
ببینیم.

هارولد جیمز
استاد تاریخ و امور بین الملل در 

دانشگاه پرینستون 

تب سنجی در مانیل پایتخت فیلیپین

یم  دنبال کردنِ افراد مسافری که ناقل بیماری بوده اند، بر اساس هنجارهای حر
خصوصی شاید غیرمتعارف باشد، اما در زمانه کرونا امری موثر در جهت 
کنترل بحران محسوب می شود.
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کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا که ریاضت اقتصادی را نیز تجربه کرده 
بودند و حالا درگیر کرونا بودند، از خودشان می پرسیدند که عضویت 
در اتحادیه اروپا چه سودی به حال شان دارد.

اکثر کشــورها در مبارزه با ویروس کرونــا آن  چنان خوب عمل 
نکرده اند که بتوانند به خودشان افتخار کنند. بسیاری از حکومت ها در 
این راه بی برنامه، بدون امکانات و بدون هماهنگی بودند و اتحادیه اروپا 
هم بسیار در مواجهه با ویروس کرونا ناکارآمد عمل کرد؛ وضعیتی که 

در برخی کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا بسیار بدتر از بقیه بود.
ایــن بی برنامگی و ناآمادگی در مواجهه بــا کرونا به این علت در 
اتحادیه اروپا بیشتر به چشم آمد که این اتحادیه قاعدتا باید بزرگ ترین 
و آسان ترین جا برای همکاری در مواجهه با بحران می بود. این اتحاد 
سیاسی و اقتصادی عملا آن آرمان هایی را که تبلیغشان را کرده بود 
عملی نکرد. اتحادیه ای که شــعارش آزادی حرکت افراد و کالاها در 
میان مرزها بود، خیلی سریع به مسدود کردن مرزها و منع صادرات 
روی آورد و امتیازاتی را که از بابت همکاری بین اعضا می توانســت 

داشته باشد از دست داد.
برخی نهادهای اروپایی ســعی کردند آســیبی را که از این بابت 
متوجه اتحادیه اروپا شده بود تا حدی کنترل کنند اما بحران قرار نبود 
برای کسی صبر کند. ایتالیا با چنان سرعتی درگیر ویروس کرونا شد 
و چنان تلفات زیادی داشت که این کشور به جای منتظر ماندن برای 
رسیدن کمک های آلمان، ترجیح داد از چین کمک بگیرد. احساسات 
منفی که در این راستا برانگیخته شد اصلا جای تعجب نداشت چون 
این طور به نظر می رسید که این اتحادیه عملا قادر نیست هیچ گرهی 
از مشکلات اعضایش باز کند. کشــورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا که 
ریاضت اقتصادی را نیز تجربه کرده بودند و حالا درگیر کرونا بودند، 
از خودشــان می پرسیدند که عضویت در اتحادیه اروپا چه سودی به 
حالشــان دارد و اینکه چطور در آینده باید از شر بحران های جدید 

خلاص شوند؟
اما جالب اینجاست که اتحادیه اروپا در موضوع کرونا همان کاری را 
انجام داد که کشورهای عضو سال ها سعی کرده بودند این اتحادیه را به 
انجامش وادارند: اینکه اتحادیه در موضوع خدمات درمانی و بهداشتی 
کشورها دخالت نکند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی خواستند هیچ 
استاندارد مشترکی را درباب مراقبت ها یا در باب ثبت و گزارش نویسی 
الکترونیک سابقه بیماری بپذیرند و حتی مایل نبودند که تبعه یک 
کشور اروپایی به آسانی به خدمات درمانی در یک کشور اروپایی دیگر 
دسترسی داشته باشد. این مشکلات بود که اروپا را به جایی که امروز 
هست رساند؛ اتحادیه ای که برای بحران فرامرزی کنونی که دچارش 
شده هیچ آمادگی ندارد. این در حالی است که سیاست های بهداشتی 
و درمانی مشترک می توانست تاثیری مثبت روی مدیریت این بحران 

بگذارد.
آنچه که اتحادیه اروپا باید برای آینده انجام بدهد تا تاثیرگذاری خود 
را از دست ندهد، شامل این موارد می شود: تامین بودجه و رسیدن به 
ظرفیت لازم برای انجام تست های تشخیصی در زمینه بیماری های 
واگیر در مرحله اول، و ســپس به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط 

به بیماری  در میان تمام اعضا. اما در چارچوب کنونی ســاختارهای 
اروپایی، حتی این کارها هم امکان پذیر نیستند. مثلا کمیسیون اروپایی 
به عنوان بازوی اجرایی اروپا عملا با قوانین مختلفی مواجه است که 
قدرتش را محدود می کنند و بودجه ای هم برای تامین ســلامت در 
آن در نظر گرفته نشده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
اروپایی هم تنها ســیصد نیرو در اختیار دارد. این یعنی که اتحادیه 
اروپا برای آن که در آینده برای بحران های مشابه آماده باشد، به جذب 
نیروی متخصص، دسترسی به منابع مالی، دسترسی به تکنولوژی های 
تحقیقاتی، تصویب قوانین مناســب و داشــتن زیرساخت های لازم 
نیازمند است. در صورت عملی شدن اینها، کشورهای کوچک و بزرگ 
و ضعیف و قوی اتحادیه اروپا به یک اندازه ســود خواهند برد. نکته 
بعدی هم این است که تمرکز روی ساختن واکسن و تامین آن برای 

کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد.
اتحادیه اروپا برای تامین آینده خود به یک ســلاح بسیار قوی 
دسترسی دارد: جمعیت. این اتحادیه با 446 میلیون نفر جمعیت، 
از پتانسیل بســیار بالایی برخوردار است. اما واقعیت این است که 
وجود طیف های سیاسی بسیار پراکنده در میان کشورهای اروپایی 
و مقاومت در برابر برخی سیاســت گذاری های مشترک، به دردسر 
بزرگی برای آینده این اتحادیه بدل شــده است. لابی های قدرتمند 
در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه ممکن است برای اعمال نفوذ در 
این شــرایط تلاش کنند و سیاستمداران نیز به دنبال کسب امتیاز 
برای خود باشند. اما هرچه که این شکاف ها در اتحادیه اروپا بزرگ تر 
و عمیق تر شــود، آینده اتحادیه اروپــا و قابلیت آن برای مواجهه با 

بحران ها نیز کمتر خواهد شد.
چالش های پیش رو به این معنی است که نهادها و رهبران اروپایی 
باید زودتر از حالت کمای فعلی شــان خارج شوند و از امتیازات این 

اتحادیه به سود آینده استفاده کنند. همه اروپا به این اتحاد نیاز دارد.

 ] آینده اروپا   [

رودست خوردن از کرونا
چرا اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران کاملا بی برنامه و بدون امکانات بود؟

چرا باید خواند:
خیلی ها در جهان 
تصور می کردند 
ذهنیت اروپایی برای 
مواجهه با بحرانی مثل 
کرونا شاید منظم تر از 
بقیه عمل کند. اما آنچه 
در ایتالیا و اسپانیا و 
بقیه کشورها رخ داد، 
خلاف این را ثابت کرد. 
بخوانید تا ببینید چه 
شد و باید برای آینده 
چه کار کرد.

اسکات ال. گریر
استاد مدیریت و 

سیاست گذاری در عرصه 
سلامت عمومی در دانشگاه 

میشیگان

منبع  نیویورک تایمز 

اتحادیه ای که شعارش آزادی حرکت افراد و کالاها در میان مرزها بود، خیلی سریع به مسدود کردن مرزها و منع 
صادرات روی آورد.
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آیندهپژوهی

هم چنان کــه کرونا در سراســر جهان گســترش پیدا می کند 
کســب وکارها در مورد نحــوه واکنش و چگونگی بســیج نیروها و 

منابعشان دچار سردرگمی جدی  شده اند. 
نکته اینجاست که پاسخ آسانی برای چگونگی واکنش به بحران 
کنونی وجود ندارد چرا که هم شکل رفتار ویروس غیرقابل پیش بینی 
اســت و هم اینکه تاکنون شرکت ها با چنین بحرانی روبه رو نبوده اند 
و نمی توانند از تجربیات قبلی استفاده کنند. دولت ها هم که مجبور 
شده اند همه توان خود را صرف کنترل بحران کنند وقت آن را ندارند 

که برای کسب وکارهای خصوصی راهکار طراحی کنند.
بدون تردید وضعیت هر کشــور و شهری با دیگری متفاوت است 
اما به اعتقاد ما شــرکت ها این فرصــت را دارند که از تجربیات دیگر 
مناطق - که زودتر با بحران مواجه شــده اند - استفاده کنند. طبق 
بررسی های هاروارد بیزینس ریویو از وضعیت تولید و مصرف در چین، 
به نظر می رسد حالا که بحران در اروپا و آمریکا به اوج رسیده، اقتصاد 
چین در مراحل اولیه عبور از بحران و حرکت به سمت نرمال )نرمال 
پساکرونایی البته( قرار دارد. با اینکه روند احیای اقتصاد چین همچنان 
شکننده است - چون احتمال دارد دوباره با شیوع ویروس در شهری 
دیگر همه چیز به هم بریزد - اما می توان گفت که شرکت های چینی 
همین حالا هم از مرحله واکنش به بحران عبور کرده اند و وارد مرحله 

احیا و برنامه ریزی برای دوران پسا احیا شده اند.
با بررسی شکل واکنش شرکت های چینی به این بحران بزرگ، ما 
توانستیم 12 درس از آنها استخراج کنیم که می تواند به کار شرکت ها 
در نقــاط دیگر دنیا بیاید. البته نباید این نکتــه را نادیده گرفت که 
چین سیستم های مدیریتی و سیاسی خاص خود و همچنین روابط 
اجتماعی مخصوص به خود را دارد، اما بخش بزرگی از این درس ها را 

می توان در کشورهای دیگر هم اجرا کرد.

1  گاهی به دیکتاتوری مدیرعامل نیاز داریم
بحران ها طبق تعریف خط ســیری پویا 
دارنــد و این یعنی شــرکت به طراحی 
چارچوب جدید برای برنامه های آینده اش 
نیــاز دارد. این تغییر چارچوب در طول 
بحران به صورت مــداوم رخ می دهد نه 
یک بار و دو بار. در مورد کرونا شرکت ها 

باید بتوانند این مراحل را طی کنند:
1- ناآگاهی اولیه

2- درک شرایط جدید
3- برنامه ریزی و واکنش به بحران

4- استراتژی دوران احیا
5- استراتژی دوران پس از احیا

6- تامل در شکل واکنش شرکت به بحران، و یادگیری از اشتباهات.
این روندها باید خیلی سریع طی شوند و به همین خاطر باید توسط 
مدیرعامل رهبری شــوند - تا از گیر کردن در بوروکراســی پیچیده 

شرکتی و در نتیجه کندی واکنش به شرایط جدید جلوگیری کنیم.
در چین گروهی از شرکت هایی که سریع ترین روند احیا را داشتند 
آن هایــی بودند که به طور تهاجمی رو بــه جلو بودند و آماده تغییر 
مسیر شرکت. مثلا Master Kong که از تولیدکننده های مهم نودل 
در چین به حســاب می آید، در مراحل اولیه شیوع کرونا به صورت 
روزانه تغییر شرایط را بررســی می کرد و به طور منظم اولویت های 
شرکت را تغییر می داد. این شرکت پیش بینی کرد که مردم به خرید 
بیشتر و ذخیره نودل روی آورند پس تمرکز خود را از سیستم آفلاین 
و فروشــگاه های بزرگ خرده فروشی برداشــت و بر فروش آنلاین، 

 ] ویژه نامه هاروارد بیزینس ریویو   [

کرونا و کسب وکار
شرکت های چینی چطور به کرونا واکنش نشان دادند؟

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

چرا باید خواند:
مجله هاروارد بیزینس 
ریویو در روزهای اخیر 

بخش ویژه ای را به 
مدیریت کسب وکارها 

در دوران بحران 
اختصاص داده است. 

گزیده ای از این 
ویژه نامه را بخوانید.



159 آینده نگر | tccim.ir |   شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

کارکنان تعداد زیادی از شرکت های چینی مجبور شدند در دوران اوج بحران از خانه ها و از راه دور کار کنند و این طبیعتا چالش های 
جدی در بخش هماهنگی به وجود می آورد. تعدادی از شرکت ها اما از پلتفرم های رسانه  اجتماعی مثل WeChat استفاده کردند تا میان 
کارکنان و شرکایشان هماهنگی به وجود آورند. 

سیستم آنلاین به آفلاین )O2O( و فروشگاه های کوچک تر متمرکز 
شــد. فروشگاه های بزرگ در چین در هفته های اولیه بحران تعطیل 
شدند و شرکت به طور مداوم وضعیت آنها را رصد می کرد. به همین 
خاطر سیستم زنجیره تامین )supply chain( آنها به همین خاطر 
بسیار انعطاف پذیر بود و آنها توانستند زنجیره تامین شان را تنها چند 
هفته پس از بحران حدود 50 درصد احیا کنند. پس از بازگشــایی 
فروشگاه های بزرگ شرکت توانست به 60 درصد آنها موجودی برساند 

که این تقریبا 3 برابر گروهی از رقبایش بود.

2  هم دستور از بالا نیاز است هم تمرکززدایی
واکنش ســریع و هماهنگ نیازمند 
 )top-down( رهبری از بالا به پایین
است. اما برای آنکه شرکت را با تغییرات 
غیرقابل پیش بینی سازگار کنیم - به 
خصوص با جنبه های متفاوت و پویای 
بحــران در مناطــق مختلــف - به 
تمرکززدایی در روند تصمیم گیری ها و ابتکارها نیاز داریم. نیاز به 
رهبری متمرکــز و هم زمان نیاز به تمرکززدایی ممکن اســت 
متناقض به نظر برسند اما گروهی از شرکت های چینی توانستند 
به طور موثری میان این دو رویکرد به توازن برسند و چارچوبی از 
بالا به پایین رسیدند که درون آن کارمندان هم دست به نوآوری 

می زدند.
برای مثال شرکت Huazhu که 6000 هتل را در 400 شهر 
چین مدیریت می کند کارگروه ویژه بحران ایجاد کرد که به طور 
روزانه با هم دیدار می کردند تا روال اوضاع را نقد و بررسی کنند و 
راهنمایی هایی را برای بررسی و اجرا در هتل های زنجیره ای خود 
منتشر کنند. به علاوه آنها از پلتفرم درونی اطلاعاتی شرکت، یک 
اپ با نام Huatong که از قبل وجود داشــت استفاده کردند تا 
مطمئن شــوند که کارکنان و مدیران هتل ها در همه شهرها از 
اطلاعات به موقع اســتفاده می کنند. این به هتل ها اجازه داد که 
از راهنمایی های دفتر مرکزی در وضعیت شهر خودشان استفاده 
کنند و آن را با شــرایط خودشــان - وضعیت بیماری در شهر و 

دستورالعمل های وزارت بهداشت - وفق دهند.

3  کارمندان امنیت و شفافیت می خواهند
در بحران ها، رســیدن به 
شفافیت اطلاعاتی دشوار 
است چرا که هم وضعیت 
و هم اطلاعات موجود به طور مداوم در حال تغییر هستند )منطق رشد 
بیماری های واگیردار چنین ایجاب می کند.( توصیه های رسمی ممکن 
است گنگ، متناقض و کهنه باشند یا آنقدر کلی باشند که معلوم نباشد 
چطور باید به آنها عمل کرد. این ســردرگمی با کثرت گزارش های 
رســانه ای که خود رویکردهای متفاوت دارند تشــدید خواهد شد. 
کارکنان باید خود را با راه های تازه ای از کارکردن وفق دهند و تا زمانی 
که اطلاعات شفاف و بی تناقض و به دست شان نرسد و یک مسیر کلی 

از بالا به آنها دیکته نشود توانایی این کار را ندارند.
گروهی از شرکت های چینی با درک این موضوع، هدایت کارکنان 

و پشــتیبانی از آنها را به صورتی تهاجمی و غیرمنفعل انجام دادند 
و نتیجه خوبی گرفتند. مثلا شرکت Supor بزرگ ترین تولیدکننده 
لوازم آشپزخانه در چین دستورالعمل هایی خیلی جزئی برای کارکنانش 
منتشر کرد: اینکه چطور موقع غذاخوردن در سالن غذاخوری احتمال 
ابتلا به کرونا را به حداقل برسانند یا طرح های اضطراری برای شرایط 
غیرعادی. به علاوه این شــرکت از مراحل اولیه شیوع کرونا، معاینه 
کارکنان و خانواده هایشان را در دستور کار قرار داد و تجهیزاتی برای 
پیشگیری از بیماری را در کارخانه هایش نصب کرد. شرکت کاملا آماده 
ازسرگیری تولید در زمان مناسب بود و بخش هایی از خطوط تولیدش 

در هفته دوم فوریه شروع به کار کردند.

4  اخراج یا مرخصی راه حل هوشمندانه ای نیست
در کســب وکارهایی که بیشتر از بقیه 
صدمــه خوردند - مثل رســتوران ها - 
کارکنــان نمی توانند فعالیت های عادی 
خود را انجام دهند. ساده ترین راه حل در 
چنین شرایطی اخراج کارکنان یا دادن مرخصی به آنهاست. اما گروهی 
از شرکت های خلاق چینی دست به کار هوشمندانه تری زدند و نیروی 
کار خود را به فعالیت های جدید و ارزشــمندی مشغول کردند، مثل 
برنامه ریزی و آماده شدن برای دوران احیا و یا حتی قرض دادن آنها به 
دیگر شرکت ها. این تخصیص هوشمندانه منابع باعث شد هم افراد 

بیکار نمانند هم شرکت های نیازمند نیرو دچار دردسر کمتری شوند.
برای مثال، بیش از 40 سینما، رستوران و هتل زنجیره ای که در 
دوران کرونا بیشترین ضربه را خورده بودند، ابتدا با کاهش فعالیت ها 
وقت بخش عمده ای از کارکنانشان را آزاد کردند و بعد آن ها در اختیار 
Hema سوپرمارکت زنجیره ای علی بابا قرار دادند که به شدت به خاطر 
افزایش خریدهای آنلاین مردم به نیروی کار تازه برای ارسال کالاها 
نیاز داشت. دیگر فروشگاه های آنلاین چین مثل Ele، Meituan و 
7Fresh هم همین راه را رفتند و از رســتوران های چین نیرو قرض 

گرفتند.

5  کانال فروش را می توان سریع تغییر داد
در مناطق کرونازده چین، شکل فروش رو 
در رو یا فروشگاه های فیزیکی به شدت 
محدود شدند تا از شیوع بیشتر جلوگیری 
شود. گروهی از شرکت هایی که دچار این 
محدودیت شدند به سرعت کانال های فروش خود را عوض کردند. )در 
میان آنها هم شــرکت ها با مدل B2C یا بنــگاه به مصرف کننده را 

می بینیم و هم مدل های B2B یا بنگاه به بنگاه.( 
مثلا شرکت آرایشی/بهداشتی Lin Qingxuan مجبور شد حدود 
40 درصد فروشــگاه هایش را در زمان اوج بحران تعطیل کند )همه 
فروشگاه هایش در ووهان تعطیل شدند.( اما این شرکت بیکار ننشست 
و بیش از 100 مشاور زیبایی اش از این فروشگاه ها را به اینفلوئنسرهای 
آنلاین تبدیل کرد که از ابزارهای دیجیتال مثل WeChat استفاده 
می کردنــد تا به طور مجازی با خریداران در تعامل باشــند و فروش 
آنلاین را بالا ببرند. در نتجه فروش شرکت در ووهان نسبت به دوره 

مشابه در سال پیش 200 درصد رشد کرد!

یک آژانس 
مسافرتی 
مهم چینی 

که کسب وکار 
کوتاه مدتش 

سقوط کرده بود، 
روی آمادگی 

بلندمدتش تمرکز 
کرد. به جای آنکه 
تعداد کارکنانش را 
کاهش دهد، آنها 
را تشویق کرد تا 
از وقت خود که 
اخیرا آزاد شده 
بود برای آپگرید 

سیستم های 
داخلی شرکت، 

یادگیری و تقویت 
مهارت های 

مرتبط و طراحی 
محصولات و 
خدمات جدید 
استفاده کنند تا 
برای دوران احیا 
بهتر آماده باشند
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آیندهپژوهی

6  وقتی مدیرعامل هم پوشاک می فروشد
کارکنان تعداد زیادی از 
چینی  شــرکت های 
مجبور شدند در دوران 
اوج بحــران از خانه ها و از راه دور کار کنند و این طبیعتا چالش های 
جدی در بخش هماهنگی به وجود می آورد. تعدادی از شرکت ها اما از 
پلتفرم های رسانه  اجتماعی مثل WeChat استفاده کردند تا میان 

کارکنان و شرکایشان هماهنگی به وجود آورند. 
برای مثال برند پوشاک زنانه کازمو لیدی، در دوره بحران برنامه ای 
را آغاز کرد که فروشــش از طریق WeChat را بالا ببرد، به همین 
تمام کارکنانش مامور شدند که در حلقه اجتماعی خود محصولات 
شرکت را تبلیغ کنند. شــرکت حتی این ماجرا را رقابتی کرد و هر 
کس که فروشش بیشــتر می بود رتبه اش در مسابقه بالاتر می رفت. 
جالب اینجاست که حتی مدیرعامل و رئیس شرکت هم در این رقابت 
شرکت کردند و این باعث شد جنبه ای از سرگرمی هم در این شکل 

تازه از بازاریابی وارد شود.

7  برای احیای سریع آماده باشید
در چین فقط 6 هفته پس از آغاز شــیوع کرونا، نشــانه های ورود به 
مراحل اولیه احیای اقتصاد دیده شد. تاخیر به خاطر ترافیک در حال 
حاضر 73 درصد دوره مشــابه در سال گذشته است )در اوج بحران 
62 درصــد بود( این یعنی حرکت افراد و کالاها در حال بازگشــت 
به حالت نرمال اســت. همچنین میزان مصرف زغال ســنگ از 43 
درصد در دوران اوج بحران به 75 درصد )در مقایســه با دوره مشابه 
سال پیش( رسیده اســت و این نشان می دهد بخش تولید در حال 
ازسرگیری فعالیت هایش است. در حوزه مسکن هم اوضاع بهتر شده 
و تراکنش های مالی که به 1 درصد ســال 2019 سقوط کرده بود به 

47 درصد رسیده است.
بــا آنکه نمی توان عمق و طول مدت تاثیرات اقتصادی کرونا را در 
کشورهای دیگر پیش بینی کرد، تجربه چین سناریویی را نشان می دهد 
که شرکت ها باید برایش آماده باشند. چون اصولا در شرکت های بزرگ 
فرموله کردن، انتشار و اجرای سیاست های جدید به زمان زیادی نیاز 
دارد، این شــرکت ها در همان زمان که در اوج بحران به سر می برند، 

باید برای دوران احیا برنامه ریزی کنند.
برای مثال یک آژانس مسافرتی مهم چینی که کسب و کار کوتاه 
مدتش سقوط کرده بود، روی آمادگی بلندمدتش تمرکز کرد. به جای 
آنکه تعداد کارکنانش را کاهش دهد، آنها را تشــویق کرد تا از وقت 
خود که اخیرا آزاد شده بود برای آپگرید سیستم های داخلی شرکت، 
یادگیری و تقویت مهارت های مرتبط و طراحی محصولات و خدمات 

جدید استفاده کنند تا برای دوران احیا بهتر آماده باشند.

8  تفاوت در سرعت احیای شرکت ها طبیعی است 
طبیعتا در بخش های مختلف اقتصاد باید انتظار سرعت های متفاوت 
احیا را داشته باشید به همین خاطر شرکت ها در هر بخش به اتخاذ 
رویکــرد متفاوت نیاز دارند. مثلا در دو هفته اولی که بحران کرونا در 
چین شدت گرفت ارزش سهام در همه بخش های اقتصاد سقوط کرد، 
امــا بخش های مهم مثل نرم افزار و خدمــات، و تجهیزات و خدمات 
درمانــی بعد از چند روز احیا شــدند و از آن زمان تاکنون میانگین 
رشد 12 درصدی را تجربه کرده اند. روند احیای کلیت اقتصاد خیلی 
کندتر از این بود اما بعد از چند هفته به روند قبل از کرونا برگشــت. 
و بخش هایی که بیشترین ضربه را خورده بودند - مثل حمل و نقل، 
خرده فروشی و انرژی که 28 درصد بورس چین را شامل می شوند - 
هنوز دست کم 5 درصد پایین تر از وضع قبل از کرونا عمل می کنند و 

نشانه های اندکی از احیا را بروز داده اند.
این یعنی شرکت ها باید با توجه به نوع کسب و کارشان رویکردشان 
را تنظیم کنند و شرکت های بزرگ تر حتی باید برای شاخه های متفاوت 
کسب و کارشان را با رویکرد متفاوتی برنامه ریزی کنند. برای مثال یک 
گروه تولیدی بین المللی مواد غذایی از بحران استفاده کرد تا تغییراتی را 
که قرار بود در بلندمدت در ترکیب محصولاتش در چین به وجود آورد 
سرعت بخشد )چین دومین بازار بزرگ این شرکت در جهان است(. این 
شرکت در دوره بحران روی محصولات مربوط به سلامت، محصولات 

وارداتی و روی کانال های فروش آنلاین متمرکز شد.

9  در هر بحرانی، فرصتی است
با آنکه بحران در چین روی همه بخش های اقتصاد با درجات متفاوت 
تاثیر منفی گذاشت، اما به هر حال تقاضا در بخش های خاص افزایش 
یافت. این بخش عبارت اند از: تجارت الکترونیک B2C )بنگاه  تجاری 
به مصرف کننده(، تجــارت الکترونیک B2B )بنگاه تجاری به بنگاه 
تجاری(، خدمات گردهمایی آنلاین، رسانه های اجتماعی، محصولات 
نظافتی، بیمه درمانی و نظایر اینها. گروهی از شرکت های چینی خیلی 
سریع تلاش های خود را به سمت این بخش ها بسیج کردند تا به این 

نیازها پاسخ دهند.
برای مثال Kuaishou یک شبکه اجتماعی متمرکز بر ویدئو )با 
ارزش 28 میلیارد دلار( شروع به ترویج آموزش آنلاین کرد تا از فرصت 
پیش آمده از تعطیلی دانشگاه ها و مدارس استفاده کند. این شرکت و 
دیگر پلتفرم های پخش فیلم با وزارت آموزش چین همکاری کردند و 
یک کلاس درس آنلاین ملی راه انداختند تا به نیازهای دانش آموزان 

پاسخ دهد. 
یک رستوران زنجیره ای مهم چین هم از فرصت پیش آمده و نبود 
مشتری استفاده کرد و سیستم جدید ارسال غذاهای نیمه آماده را راه 

گروهی از 
شرکت های چینی 
از همین حالا در 
حال برنامه ریزی 

برای دنیای 
پساکرونا هستند 
و تغییرات را آغاز 

کرده اند. برای مثال 
بخش چین یک 

شرکت بین المللی 
تولیدکننده 

شکلات و شیرینی 
برنامه هایش 
را برای حرکت 

به سمت 
دیجیتالیزه شدن 
شدت بخشیده 

است

سیاست های بهداشت 
عمومی در هر منطقه از کشور 

تفاوت هایی دارد. حتی 
بیماری هم در مناطق مختلف 

یکسان عمل نمی کند. به 
همین خاطر روند احیای 

اقتصاد در مناطق و شهرهای 
مختلف متفاوت است.
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شرکت آرایشی/
بهداشتی 

 Lin Qingxuan

مجبور شد 
حدود 40 درصد 
فروشگاه هایش را 
در زمان اوج بحران 
کرونا تعطیل کند. 
اما شرکت بیکار 
ننشست و بیش 
از 100 مشاور 

زیبایی اش از این 
فروشگاه ها را به 
اینفلوئنسرهای 
آنلاین تبدیل کرد 
که از ابزارهای 
دیجیتال مثل 

وی چت استفاده 
می کردند تا به 
طور مجازی با 
خریداران در 
تعامل باشند

انداخت تا نیاز خانواده ها در دوران بحران را برآورده کند.

10  استراتژی احیا در شعب مختلف متفاوت است
سیاست های بهداشــت عمومی در هر منطقه از کشور تفاوت هایی 
دارد، حتی بیماری هم در مناطق مختلف یکســان عمل نمی کند و 
دســتورالعمل های دولتی به همین خاطر در نقاط مختلف کشــور 
متفاوت اســت. به همین خاطر روند احیای اقتصاد هم در مناطق و 
شهرهای مختلف متفاوت است. شرکت هایی که در مقیاس ملی عمل 
می کنند و دفاتر و شعب فراوان دارند باید موقع برنامه ریزی برای احیا 
این نکته را در نظر داشــته باشند و رویکردی انعطاف پذیر در پیش 

بگیرند. 
برای مثال یک شــرکت مهم لبنیات چین )کســب و کاری 10 
میلیارد دلاری با تولید و پخش گسترده در سراسر کشور( رویکردی 
چندتکه را بر پایه وضعیت هر منطقه در زمان بحران شکل داد. این 
شرکت زیرساخت های زنجیره تامین خود را در مناطقی که از کرونا 
کمتر ضربه خورده بودند تقویت کرد و سیســتم تجارت الکترونیک 
فروش خود را در مناطقی که ضربه بیشتری خورده بودند مجهزتر کرد. 
در روندی تدریجی، تولید از مناطق بحران زده به مناطق دیگر منتقل 
شــد و طی همین مدت فعالیت های بازاریابی و بودجه ریزی به طور 
منظم در هر منطقه تنظیم شد. به این ترتیب صاحبان شرکت های 
بزرگ باید حواسشان باشد که سرعت احیا در شعب و دفاتر مختلفشان 
فرق خواهد کرد و کندی احیا در یک شــعبه حتما ناشی از عملکرد 
ضعیف مدیران آن مجموعه نیست. ضمنا مردم هر منطقه با توجه به 
میزان ضربه بحران به وضع زندگی شان ممکن است به محصولات و 
خدمات واکنش متفاوت نشــان بدهند و شرکت ها باید این را هم در 

نظر داشته باشند.

ابداعات سریع به خاطر نیازهای جدید  امکان پذیر است11
مشــتریان  بحرانی،  وضعیت هــای  در 
نیازهای تــازه ای پیــدا می کنند و این 
فرصت های تــازه ای برای ابداع به وجود 
می آورد. اکثر شــرکت ها وقتی توســط 
بحــران مورد تهدید قرار می گیرنــد روی حرکت ها دفاعی متمرکز 
می شوند، اما گروهی از شــرکت های چینی مسیری دیگر در پیش 
گرفتند و در برابر فرصت های پیش رو به طور شــجاعانه ای دست به 
نوآوری زدند. صنعت بیمه اصولا به محافظه کاری معروف است اما در 
واکنش به بحران کرونا شــرکت مالی Ant Financial - وابسته به 
علی بابا - روی محصولاتش به طور رایگان پوشش کروناویروس را اضافه 
کرد. این حرکت علی بابا چند هدف مرتبط داشت: اول آنکه به نیاز و 
نگرانی مردم پاســخ می داد، دوم توجه افکار عمومی را به این شرکت 
جلب می کرد و مشتری جدید به ارمغان می آورد و سوم آنکه وفاداری 
مشتریان فعلی را بالا می برد. طبق برآوردها این شرکت در ماه فوریه 
- در مقایسه با ژانویه - در بخش بخش بیمه درمانی حدود 30 درصد 

افزایش درآمد داشته است.

12  بحران با خود عادات جدید مصرف می آورد
بحران باعث تغییر در شکل مصرف می شود و بعضی از این تغیرات به 

عادت تبدیل می شوند و حتی پس از بحران هم ادامه پیدا می کنند. به 
همین خاطر در چین و دیگر کشورها در بخش های گوناگون اقتصاد 
بازارها متحول خواهند شــد. مثلا اقتصادانان بحران بیماری سارس 
)SARS( در چین را یکی از عوامل ســرعت گیری حرکت این کشور 
به سمت تجارت الکترونیک می دانند. البته هنوز خیلی زود است که 
پیش بینی کنیم کدام یــک از عادات مرتبط با دوران بحران کرونا در 
بلندمدت همراه ما خواهند ماند اما این احتمال وجود دارد که حتی 
پس از کرونا هم حرکت از آموزش در مدارس و دانشــگاه ها به سمت 
آموزش آنلاین شدت گیرد. یا در حوزه مراقبت های بهداشتی هم به 
سمتی حرکت کنیم که مردم به صورت آنلاین محصول یا خدماتی را 
سفارش دهند و آن را در خانه دریافت کنند. ضمنا این احتمال بالاست 
که در بخش تجــارت B2B )بنگاه تجاری به بنگاه تجاری( حرکت 
به سمت کانال های دیجیتال باشد و شرکت های بزرگ خدمات خود 

را - به دیگر شرکت ها - به صورت آنلاین ارائه کنند.
گروهی از شــرکت های چینی از همین حالا در حال برنامه ریزی 
برای دنیای پســاکرونا هستند و تغییرات را آغاز کرده اند. برای مثال 
بخش چین یک شرکت بین المللی تولیدکننده شکلات و شیرینی 
برنامه هایش برای حرکت به سمت دیجیتال را شدت بخشیده است. 
این شرکت کمپین های آفلاین تبلیغاتی اش برای روز ولنتاین و دیگر 
فعالیت های تبلیغی خود را لغو کرد و منابعش را به سمت کانال های 
بازاریابی دیجیتال کوچ داد. آنها تمرکز خود را در چین روی وی چت 
و اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی متمرکز کزدند تا از رفتارهای 
جدید مصرف کنندگان در دوره بحران و پس از آن اســتفاده بهینه 

کنند.

J موخره
بدون تردید هنوز جهان با پایان بحران کرونا فاصله دارد و به همین 
خاطر طی ماه های آینده می توانید از نحوه واکنش شرکت ها مثلا در 
چین، کره جنوبی یا ایتالیا درس های مدیریتی مهمی بگیرید. اینجا 
فرق بین شرکت های موفق و بازنده ها در سرعت  مدیرانشان در فهم 
شرایط جدید است: اینکه بتوانید از شرکت هایی که کشورشان سریع تر 
درگیر بحران شــد درس بگیرید و این درس هــا را با توجه به وضع 

کشورتان فرموله و اجرایی کنید. 

بحران باعث تغییر در شکل مصرف می شود. بعضی از این تغیرات به عادت تبدیل می شوند و حتی پس از بحران هم 
ادامه پیدا می کنند. مثلا اقتصادانان، بحران بیماری سارس )SARS( در چین را یکی از عوامل سرعت گیری حرکت این 
کشور به سمت تجارت الکترونیک می دانند. 

بدون تردید هنوز جهان با پایان 
بحران کرونا فاصله دارد و به همین 
خاطر طی ماه های آینده می توانید 
از نحوه واکنش شرکت ها مثلا در 
چین، کره جنوبی یا ایتالیا درس های 
مدیریتی مهمی بگیرید. اینجا فرق 
بین شرکت های موفق و بازنده ها در 
سرعت  مدیرانشان در فهم شرایط 
جدید است.
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آیندهپژوهی

در 23 ژانویه 2020 دولت چین دســتور قطع ارتباط کامل شهر 
ووهان با مناطق دیگر را صادر کرد. 11 میلیون شهروند در قرنطینه 
قرار گرفتند و آزادراه های اصلی شهر بسته شدند. در لحظه اعلام این 

خبر، کسی فکر نمی کرد قرنطینه قرار است 60 روز طول بکشد. 
قرنطینه چالش هایی جدی برای کســب وکارها به وجود آورد. در 
شــهری مثل ووهان، بخش خرده فروشی مثل سیستم گردش خون 
بدن می ماند: مواد خوراکی و دیگر نیازهای روزانه را از طریق شبکه ای 
گسترده به تک تک محله ها پمپاژ می کند. قرنطینه به طور ناگهانی 
مســیر شاهرگ ها را بست و ارتباط محله ها را با منابع مرسوم تامین 
کالای خود قطع کرد. بعد از هجوم مشتریان ترسیده به فروشگاه ها و 
خالی شدن قفسه ها، مردم به خانه هایشان پناه بردند و به خاطر ریسک 
کرونا دیگر علاقه ای به خارج شدن از آپارتمان ها نداشتند. آنها با این 

حرکت ارتباط خود را با تامین کنندگان کالا و خدمات قطع کردند.
اما دو غول خرده فروشی چین در جریان این دو ماه به مردم تحت 
محاصره ووهان خدمات دادند. واکنش آنها به این بحران گســترده 
درجه بالایی از ابداع و انعطاف پذیری نشــان می دهد و می تواند برای 

دیگر شرکت ها و کشورها درس های مهمی داشته باشد.

J JD تکنولوژی های مدرن علی بابا و
علی بابا اولین شرکتی بود که دست به کار شد و از اهرم لجستیک 
دیجیتال خود اســتفاده کرد. در کمتر از 48 ســاعت تمام شــرکای 
تولیدکننده واجد شرایط خود را شناسایی کرد و با آنها تماس گرفت. 
آنها در دوران تعطیلات ســال نوی چینی در 58 شــهر کارخانه های 
خود را باز کردند تا ماســک های N95 و دیگر لوازم پزشــکی را تولید 
کنند. علی بابا توانست ارسال ســریع به انبارهای خود در ووهان را به 
سرعت از سر بگیرد تا بتواند از طریق بازارهای مورد اعتمادش ماسک و 
ضدعفونی کننده دست را به قیمت مشخص بفروشد. هم زمان از سیستم 
پرداخت دیجیتال خــود -AliPay - بهره گرفت تا کمک های نقدی 
مردم از سراسر چین را برای کمک به کرونازده ها جمع آوری کند. فقط 

در هشت ساعت اول یک میلیون دلار جمع آوری شد.  
به لحاظ ارسال فیزیکی کالاها، هم شبکه توزیع کاینیائوی علی بابا و 
رقیبش JD.com حتی پیش از کرونا هم در حال امتحان تکنولوژی های 
جدید اتوماسیون بودند تا در رقابت با غول های غربی - آمازون و گوگل 
- عقب نیفتند. مثلا JD.com در سال 2018 ارسال محموله به کمک 
پهپاد را در نقاط دورافتاده امتحان کرده بود و حتی خودروهای هوشمند 

بدون راننده اش در محله هایدیان پکن در حال آزمایش بودند.
در جریان قرنطینه ووهان فروشــگاه های آنلاین با چالشی فوری 
مواجه شدند: چطور می توانستند ظرفت ارسال خود را بالا ببرند بدون 
آنکه نیروی کار بیشتری را روانه استان کنند؟ راه حل بی نقصی وجود 
نداشت اما JD.com و دیگر فروشگاه ها تکنولوژی های جدید اتوماتیک 
خود را در ووهان مســتقر کردند. آنها خودروهای هوشمند خود را به 
ووهان رساندند، نقشه منطقه را در هوش مصنوعی شان نصب کردند و 
از راه دور - از پکن در 1200 کیلومتری ووهان - آنها را هدایت کردند. 
به کمک همین ماشین های هوشمند بود که به بیمارستان ها و خانه ها 

 ] اینترنتی  کرونا و کسب و کارهای   [

علی بابا علیه کرونا
غول های تکنولوژی چین چطور بر بحران کرونا غلبه کردند

چرا باید خواند:
شرکت های موفق 

تصادفا موفق نشده اند. 
واکنش علی بابا به کرونا 
می تواند درس مدیریت 

بحران باشد. 

منبع  هاروارد بیزینس ریویو 
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علی بابا اولین شرکتی بود که دست به کار شد و از اهرم لجستیک دیجیتال خود استفاده کرد. در کمتر از ۴۸ ساعت تمام شرکای 
تولیدکننده واجدشرایط خود را شناسایی و با آنها تماس گرفت. آنها در دوران تعطیلات سال نوی چینی در ۵۸ شهر کارخانه های 
خود را باز کردند تا ماسک  N9۵ و دیگر لوازم پزشکی را تولید کنند. 

لوازم و مواد غذایی رساندند. اصولا خیابان های خالی بهترین جا برای 
تجربه خودروهای هوشــمند است و کجا بهتر از ووهان. این ماشین ها 
کمک می کردند که فروشگاه ها بدون نقض قوانین سختگیرانه دولتی، 
ظرفیت ارسال خود را بالا ببرند. هم زمان استفاده JD از پهپاد باعث شد 
ارسال هایی که در حالت معمول و با کمک کشتی های باربری 6 ساعت 

طول می کشید 20 دقیقه ای به مقصد برسند.

J !نیروی انسانی مورد نیاز است
قرنطینه تقاضا برای کالاهای اساســی مثل برنج، آرد گندم، روغن 
آشــپزی و همچنین سبزیجات، گوشــت و ماهی را به شدت بالا برد. 
مردمی که به طور ســنتی بخــش عمده اینها را بــه صورت آفلاین 
می خریدند یک شــبه مجبور به خرید آنلاین شدند. به همین خاطر 
زنجیره های تامین تجارت الکترونیک چین ناگهان با کمبود شدید منابع 

انسانی مواجه شدند.
شرکت Freshippo که زیرمجموعه سوپرمارکتی علی بالاست این 
چالش را با استخدام نیروهای بیکارشده رستوران ها و مغازه ها جبران 
کرد. سوپرمارکت 7Fresh - زیرمجموعه JD.com - هم به سرعت 
همین راه را رفت. شرکت ها توانستند از مهارت ها و تجربه این کارکنان 
در حوزه های زنجیره تامین و لجستیک استفاده کنند و به همین خاطر 

وقت زیادی صرف آموزش آنها نشد.
جالب اینجاســت که چون بخش مهمی از ایــن نیروهای جدید 
از رســتوران ها آمده بودند از تجربه غذایی آنها هم استفاده شد. مثلا 
7Fresh به کمک آنها تولید غذاهای نیمه آماده خود را به شدت بالا برد. 
هم زمان پلتفرم ارسال غذای رستورانی MTDP با 7 هزار سوپرمارکت 
آفلاین قرارداد بست و خدمات خود را به ارسال کالاهای اساسی روزمره 
گســترش داد. به کمک زیرساخت های این اپ، مردم می توانستند از 
این سوپرمارکت ها مواد غذایی سفارش دهند و در خانه تحویل بگیرند.

J افزایش کار / کاهش ریسک بیماری
افرادی که در بخش ارسال محصولات کار می کردند به طور روزانه 
با تعداد فراوانی از مشــتریان در تماس بودند و این سلامت آنها را در 
معرض خطر قرار می داد و هم زمان احتمال گسترش ویروس را تقویت 
می کرد. علی بابا و JD برای کاهش این ریســک ها نه فقط کارکنانشان 
را به ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده مجهز کرده بودند، که 
فرایندهای ایمنی جدیدی تعریف کردند: دمای بدن کارکنان هر روز 
چک می شد، قبل و بعد از هر ماموریت افراد ضدعفونی می شدند و موقع 

پایان کار روزانه هم این ضدعفونی اجباری بود.
در دوران قبل از کرونا، رساندن محموله به مشتریان با گرفتن امضای 
آنهــا همراه بود. اما بعد از آغاز قرنطینه تعــداد زیادی از مجتمع های 
مســکونی اصلا به ماموران ارســال کالاها اجــازه ورود به مجتمع را 
نمی دادند. در ابتدا شرکت هایی مثل JD مجبور شدند این محموله ها 
را پس بگیرند و ضررش را بپذیرند. JD توانست این مشکل را با نصب 
صندوق هایی در ورودی مجتمع ها حل کند. ماموران ارسال، محموله ها 
را در این صندوق ها قرار می دادند و از طریق برنامه موبایل، بارکدی برا 
مشتری ارسال می شد تا به کمکش هر زمان که خواست مرسوله اش را 
از صندوق بردارد. هم زمان آنها در مجتمع های مسکونی افراد داوطلب را 
استخدام می کردند تا در رساندن محموله ها به افرادی که نمی توانستند 
آپارتمان خود را ترک کنند کمک کنند. این افراد هم از طریق همان 

اپلیکیشن موبایل مدیریت می شدند.

J خدمات پزشکی آنلاین
بحران قرنطینه برای بعضی از شرکت های تجارت الکترونیک این 
فرصت را به وجود آورد تا در حوزه هایی که قبلا موفقیتی کسب نکرده 
بودند دوباره وارد شــوند. مثلا بخش خدمات پزشکی از راه دور JD که 
نتوانسته بود در رقابت با AliHealth علی بابا توجه مردم را جلب کند 

در دوره کرونا جانی دوباره گرفت.
کرونا باعث شــد تقاضای مردم برای دریافت مشاوره آنلاین بسیار 
بالا برود. JD با استفاده از این فرصت به سرعت پزشکان بیشتری را به 
شبکه اش اضافه کرد. در کمتر از چند روز، آنها به یک مجرای مهم در 
بررسی، خرید و فروش محصولات درمانی و مشاوره مبدل شدند. آنها 
خیلی زود ماموریت مهم دیگری را هم برعهده گرفتند و آن کمک به 
تقسیم بندی بیماران مبتلا به کرونا در سراسر کشور بود. تیم پزشکان 
از راه دور این شرکت با چند پرسش و پاسخ مشخص می کردند که آیا 
شخص تماس  گیرنده به کرونا مبتلاست یا نه. آنها یک پروتکل را برای 
همه به طور یکسان اجرا می کردند و در صورتی که ریسک ابتلای فرد 
به کرونا بالا بود او را به یک بیمارســتان محلی می فرستادند تا معاینه 
فیزیکی شود. JD به علاوه به افرادی که در دچار اضطراب ناشی از کرونا 

شده بودند خدمات آنلاین روان شناسی هم ارائه می داد.
شرکت AliHealth هم پس از گسترش کرونا به سرعت خدمات 
خود را گسترش داد و  حتی از طریق اپ پرداخت Alipay - که مورد 
استفاده اکثر مردم چین برای پرداخت هاست - اطلاعات مهم پزشکی را 
برای کاربران ارسال می کرد. با شدت گیری واگیر کرونا، AliHealth از 
طریق پلتفرم های علی بابا مشاوره رایگان پزشکی ارائه کرد. MTDP هم 
در جریان قرنطینه بخش آموزش سطح بالای خود را گسترش داد و در 
حوزه های مدیریت کسب و کارهای کوچک کلاس های آنلاین گذاشت. 
این کلاس ها به افراد که در خانه ها گیر کرده بودند کمک می کرد هم 

وقت بگذرانند هم مهارتی تازه یاد بگیرند.
تجربه موفق غول های فروش آنلاین در چین در وضعیت کنونی که 
باقی نقاط دنیا درگیر کرونا شده اند می تواند به دولت ها و کسب وکارها 
کمک کند تا با سرعت بیشتری به بحران واکنش نشان بدهند و احتمال 
موفقیت خود را بالا ببرند. تجربه چین نشــان می دهد که وقتی این 
شرکت ها از کارکنان تازه بیکارشده بخش های دیگر استفاده کردند با 
یک تیر دو نشان زدند: هم کارکنانی را استخدام کردند که همین حالا 
هم مهارت بالایی داشــتند، هم برای رقابــت در روزهای پس از کرونا 

آمادگی بیشتری پیدا کردند.   

قرنطینه تقاضا 
برای کالاهای 
اساسی مثل 

برنج، آرد گندم، 
روغن آشپزی 

و همچنین 
سبزیجات، گوشت 
و ماهی را به شدت 

بالا برد. مردمی 
که به طور سنتی 

بخش عمده 
اینها را به صورت 

آفلاین می خریدند 
یک شبه مجبور 
به خرید آنلاین 

شدند. به 
همین خاطر 
زنجیره های 
تامین تجارت 

الکترونیک چین 
ناگهان با کمبود 

شدید منابع 
انسانی مواجه 

شدند
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آیندهپژوهی

خیلی اوقات دگرگونی های عمیق در جامعه و کسب وکارها 
زمانی رخ می دهد که اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی افراد را 
مجبور به امتحان ایده های تازه می کنند. مثلا در جریان 
جنگ جهانــی دوم، وقتی مــردان آمریکایی به جنگ 
رفتنــد، زنان ثابت کردند که می توانند کارهای مردانه را 
انجــام دهند - و آنها را خوب انجــام دهند. بعد از پایان 
جنگ زن ها دیگر به عقب بازنگشتند. یا مثلا مشکل سال 
2000 )که تاریخ در کامپیوترها از سال 99 به 00 تغییر 
می کرد( باعث شد آمریکا به مهندسین نرم افزار هندی نیاز 
پیدا کند و ویزای کار صادرشده برای این گروه افراد سه 
برابر شد. همین باعث شد که مهندسین هندی در دنیا 
به آچارفرانسه حل مشکلات تکنولوژیک معروف شدند. 
امروز گوگل، مایکروسافت، آی بی ام و ادوبی مملو از مهندسانی اند که در هند به دنیا آمده اند.

در حــال حاضر کرونا جهان را مجبور کرده ایده آمــوزش از راه دور را به طور جدی 
امتحان کند. نشانه های فراوانی وجود دارد که این بحران جنبه های مختلفی از زندگی بشر 
را متحول خواهد کرد. اگر آموزش از راه دور قدرت خود را در این بحران نشان بدهد بخش 

آموزش یکی از این حوزه ها خواهد بود. 
مدل تجاری آموزش عالی این روزها با سه سوال حیاتی روبه روست:

آیا دانشجوها واقعا به تجربه چهارساله و مداوم آموزشی نیاز دارند؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند سوال پاسخ بدهیم: کدام بخش های 1
مدل چهارســاله را می توان جایگزین کرد؟ کدام بخش ها غیرقابل حذف 

هستند و کدام بخش ها با تکنولوژی های دیجتال تکمیل می شوند؟
در تئوری، درس هایی که نیازمند جنبه های شــخصی یا برهم کنش های شخصی اند 
می توانند به عنوان برنامه ای چندرسانه ای از قبل ضبط شوند و دانشجوها آنها را در هر زمان 
و مکانی که خواستند تماشا کنند. همین  حالا هم در وب سایت هایی مثل Coursera و 
edX شاهد چنین روندی هستیم. به خصوص در دوره های پایه و غیرپیشرفته این روند 

جواب می دهد و تنها نکته منفی آن نبود تجربه اجتماعی برای دانشجویان است. 
بــا تبدیل این کلاس ها بــه کالای آنلاین، کالج ها می توانند منابعی را که قبلا به این 
شکل از کلاس ها اختصاص داده بودند روانه دوره هایی کنند که بیشتر روی تحقیق استوار 
است و فرد باید مهارت های حل مسئله را به طور شخصی و در کنار استاد توسعه دهد. 
دانشــجوها هم به این صورت منابع بیشتری در اختیار دارند چون دیگر نیاز نیست که 

چهار سال تمام در دانشــگاه بمانند. آنها دوره 
آنلاین دانشگاه را با هزینه پایین تر و در مکان 
و زمان مناســب برمی دارند و از وقتی که در 
دانشگاه می گذرانند استفاده بهتری می برند: 
آن را صرف آزمایشگاه، گرفتن مشاوره شغلی 
و دیگر فعالیت هایی می کنند که به صورت 
آنلاین قابل انجام نیســت. این مدل دوگانه 
آموزشــی )آنلاین-آفلاین( به دانشــگاه ها 
کمک خواهد کرد که در کل شــهریه ها را 
پایین بیاورند. این یعنی دانشجویان بیشتری 

جذب دانشگاه ها خواهند شد.
تجربه کنونی به دانشــجوها، اساتید و مسئولان دانشگاه نشــان خواهد داد که کدام 
کلاس ها را می تــوان آنلاین برگزار کرد و کدام کلاس ها حتما باید در دانشــگاه برگزار 
شود. نرم افزارهای آموزش از راه دور باید به دانش آموزان، اساتید و کارکنان بخش آی تی 
اجازه گفت وگوی آنلاین در مورد مشکلات تکنولوژیک، طراحی دوره و چگونگی برگزاری 

آزمون ها را بدهد.

زیرساخت های آی تی دانشگاه ها به چه اصلاحاتی نیاز دارند؟ همین حالا هم خیلی از ما مجبور شده ایم جلسات کاری مان را آنلاین 2
برگزار کنیم و از مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری چنین تحولی آگاهی 
داریم. زیرساخت های دانشگاه ها باید بتوانند حجم عظیمی از دانشجوهای تازه آنلاین را 
تحمل کنند. ضمنا وضعیت مالی دانشجوها هم در نوع آموزش آنلاین آنها تاثیر دارد اما 
این مشــکل در کلاس درس فیزیکی وجود نداشت. دانشجویان ثروتمندتر به لپ تاپ ها، 
موبایل ها و دیگر گجت های پیشرفته تر مجهزند و دانشگاه باید مطمئن شود که خدماتش 

به همه دانشجوها به طور تقریبا یکسانی ارائه می شود. 
نرم افزارهای ارائه درس  هایی که قبلا ضبط شــده اند در طول سال های اخیر پیشرفت 
خوبی کرده اند، اما هنوز در بخش درس هایی که زنده پخش می شــوند دچار مشکلات 
زیادی هستیم. به خصوص ضعف در سرعت اینترنت می تواند کل کلاس را با مشکل جدی 
روبه رو کند. دانشگاه آنلاین به متخصصان آی تی بیشتری نیاز دارد و دانشگاه ها باید بتوانند 
بین مسئله ارزان تر کردن آموزش آنلاین و استخدام متخصصان بیشتر توازن برقرار کنند. 

اساتید و دانشجوها را چطور باید برای دوران جدید آماده کرد؟ کاملا طبیعی اســت که همه اساتید با ایده کلاس های مجازی راحت 3
نیستند و خیلی  از آنها توانایی کار با چنین درجه ای از تکنولوژی های نو را 
ندارند. دانشجوها شاید در این حوزه وضع بهتری داشته باشند اما تجربه سال های اخیر 
نشان داده، برداشتن دوره های آنلاین به معنای به پایان رساندن آنها نیست و دانشجوها در 
محیط خانه - در مقایسه با کلاس - حواسشان راحت تر پرت می شود و بی خیال تر رفتار 

می کنند.  آیا کرونا می تواند این روند ها را تغییر دهد؟
چند سال پیش با ورود وب ســایت های آموزش از راه دور و ارزان قیمت آکادمیک مثل 
Coursera گروهی از تحلیل گران پیش بینی کرده بودند که دوران کالج های معمول به سر 
آمده است. )درست همان طور که تکنولوژی دیجیتال مشاغلی مثل آژانس های مسافرتی و 
اپراتورهای تلفن را نابود کرد.( اما تجربه سال های 
اخیر نشان داد که کالج ها در برابر رقبای جدید 
و تکنولوژی هــای نو هنوز هــم حرفی برای 
گفتن دارند و به راحتی نابود نمی شوند. با این 
حال این احتمال دارد که بحران کنونی به 
ما نشان دهد که تجربه چهارساله کالج قرار 
نیســت مثل سابق به آینده شغلی ما کمک 
 کند و در دنیای کنونی ما به مدل آموزشــی 
پیچیده تــر و مدرن تری نیــاز داریم. به عصر 

دانشگاه های آنلاین/آفلاین خوش آمدید! 

 ] کرونا و دانشگاه ها   [

انقلاب کرونا در آموزش عالی
بحران کنونی می تواند شکل دانشگاه ها را برای همیشه تغییر دهد 

چرا باید خواند:
 بحران کرونا در 

حوزه هایی باعث 
پیشرفت هم شده 

است. بخش آموزش 
یکی از آنهاست.

منبع  هاروارد بیزینس ریویو 

خیلی اوقات دگرگونی های عمیق زمانی رخ می دهد که اتفاقات غیرقابل پیش بینی افراد را مجبور به امتحان ایده های تازه 
یکایی به جنگ رفتند، زنان ثابت کردند که می توانند کارهای مردانه را  یان جنگ جهانی دوم، وقتی مردان آمر می کنند. مثلا در جر
انجام دهند و بعد از پایان جنگ زن ها دیگر به عقب بازنگشتند. حالا کرونا همین کار را با آموزش عالی می کند.
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در کمتر از چند روز تقریبا هر روندی که می شد به سرعت دیجیتال شود مجازی شده است: افراد به کمک ویدئوکنفرانس در جلسات جدی کاری شرکت می کنند و 
پزشکان به همین ترتیب بیماری را تشخیص می دهند و درمان را آغاز می کنند. دژهای باستانی کسب وکارهای سنتی در حال فروپاشی اند: بازار بورس نیویورک طبقه 
معاملاتش را تعطیل کرده و خرید و فروش ها کاملا آنلاین شده است.

تحــولات یکی دو ماه اخیر در حوزه کســب وکار کمتر از انقلاب 
نیست: ادارات به کارکنانشان دستور داده اند که از خانه دورکاری کنند، 
دانشگاه ها به طور کامل به آموزش آنلاین روی آورده اند، رستوران ها به 
جز سفارش گرفتن آنلاین و ارسال غذا چاره ای ندارند و کارخانه های 
اتومبیل سازی تولید را متوقف کرده اند. ما در حال تماشای سریع ترین 

دگردیسی سازمانی در تاریخ شرکت های مدرن هستیم.
بله، درست است که شرکت ها پیش از این هم با بحران های بزرگ 
مالی فراوانی دســت و پنجه نرم کرده اند: از رکود بزرگ سال 2008 
تا حباب دات کام اوایل دهه 2000. و اکثر این شــرکت ها توانسته اند 
در برابر مشکلاتی مثل جنگ ها، حملات تروریستی، غافلگیری های 
انتخاباتی و بیماری های واگیردار قبلی تاب بیاورند. اما هیچ گاه مثل 
حالا اقتصاد جهان با چنین شــکلی از شوک روبه رو نشده بود. کرونا 
شکاف عمیق میان کسب وکارهای دیجیتال و فیزیکی را اثبات می کند 
و این روند را تشدید می کند. کرونا بر ماهیت کارکردن به طور عمیقی 

تاثیر خواهد گذاشت.
البته دگردیسی دیجیتالی که امروز می بینید از مدت ها پیش آغاز 
شده است. شرکت ها سال هاست به طور فزاینده ای به سمت هسته ای 
دیجیتال حرکت می کنند که روی نرم افزار، دیتا و شبکه های دیجیتال 
بنا شده است. این شکل از ساز و کار شرکتی نیامند معماری عملیاتی 
کاملا جدید است. از موسسه مالی Ant Financial )وابسته به علی بابا( 
گرفته تا فیس بوک، شرکت دیجیتال نو در رقابت با شرکت های سنتی 
ســه مزیت اصلی دارد: با هزینه پایین تر تولید بیشتر انجام می دهد، 

گستره تولیدی متنوع تری دارد و بر بهبود و ابداع متمرکز است.
رقابت با چنین شــکلی از شرکت حتی برای غول های سنتی هم 
دشوار است. آنها نمی توانند با این شرایط جدید خود را وفق بدهند. 
کرونا اما با اضافه کردن بعُد چهارم به رقابت ســنتی/دیجیتال اوضاع 
را برای شــرکت های سنتی سخت تر کرد: کار مجازی! امروز نه فقط 
رابطه میان شــرکت و مشتریانش در حال دیجیتال شدن است، که 
رابطه میان شرکت و کارکنانش هم دیجیتالیزه می شود. در نتیجه، 
دفاتر کمتر از قبل اهمیت خواهند داشــت. کار کردن از خانه نه فقط 

امکان پذیر است، که عموما برای طرفین جذاب تر هم هست.
نیاز به مجازی شدن کار به خاطر کرونا نه فقط دگردیسی دیجیتال 
را سرعت می بخشد، که تفاوت ها هم میان افراد و هم میان شرکت ها 
را عمیق تر می کند. در کمتر از چند روز تقریبا هر روندی که می شد به 
سرعت دیجیتال شود مجازی شده است: افراد به کمک ویدئوکنفرانس 
در جلسات جدی کاری شرکت می کنند و پزشکان به همین ترتیب 
بیماری را تشخیص می دهند و درمان را آغاز می کنند. دژهای باستانی 
کسب وکارهای سنتی در حال فروپاشی اند: بازار بورس نیویورک طبقه 
معاملاتش را تعطیل کرده و خرید و فروش ها کاملا آنلاین شده است.

با این همه گروهی از کسب وکارها و روندها همچنان نیازمند حضور 
فیزیکی افرادند: مثل هتل ها، ماشین فروشی ها یا بقالی ها. یا مثلا اوبر 

با وجود هســته کاملا دیجیتال خود همچنان نیازمند افراد است تا 
تاکسی ها را برانند. همین طور آمازون که فروشگاه دیجیتال به حساب 
می آیــد اما به ده ها هزار نفر کارگر نیاز دارد تا در انبارها کار کنند یا 

کالاها را به مقصد برسانند. 
نکته اینجاست که قبل از این دیجیتال شدن یک کسب و کار باعث 
تقویت توان رقابتی اش می شد، اما کرونا باعث شده دیجیتالیزه شدن 
فرق بین مرگ و زندگی شــود. شکاف دیجیتال شکاف در جامعه را 
عمیق تر خواهد کرد. شرکت هایی که نتوانند یک شبه دیجیتال شوند 
حتما عقب خواهند افتاد و کارکنانشان را در معرض ریسک ها فزاینده 
مالی و فیزیکی قرار خواهند داد. این شکاف نه فقط میان شرکت ها، 
که در درون شرکت ها هم به وجود خواهد آمد. در آمازون که یکی از 
موفق ترین شرکت های دیجیتال دنیا به حساب می آید، کارگران انبارها 

در مواجهه با سختی کار در دوران کرونا شروع به اعتراض کرده اند.
شکاف میان دیجیتال و غیر دیجیتال عمیق تر خواهد شد. کسب 
و کارهایی مثل آموزش به راحتی می توانند دیجیتال شــوند پس به 
کار خود ادامــه خواهند داد، اما ورشکســتگی و اخراج کارکنان در 
کارهایی که دیجیتال شدن در آنها آسان نیست شدت خواهد گرفت. 
در 26 مارس وزارت کار آمریکا اعلام کرد طی یک هفته 3.3 میلیون 
آمریکایی فرم بیکاری پر کرده اند که در طول تاریخ این کشور بی سابقه 
است. در چنین لحظات شکننده ای، جامعه باید اذعان کند که اقتصاد 
فقط به کمک شــرکت های دیجیتال نمی تواند به حرکت خود ادامه 
دهد و ما به شــرکت های فیزیکی هم نیاز داریم. اما نه شرکت های 
سنتی فیزیکی. آیا آنها خواهند توانست خود را از آینده ای که سریع تر 

از حد معمول رسیده نجات دهند؟  

 ] کرونا و کسب و کارهای سنتی   [

کرونا و پایان شرکت  های سنتی 
چطور کرونا شکاف میان کسب وکار فیزیکی و دیجیتال را برای همیشه عمیق تر کرد

چرا باید خواند:
آیا تاثیرات کرونا 
بر کسب و کارها 
کوتاه مدت است یا باید 
منتظر تغییرات عمیق 
در صنایع مختلف 
باشیم؟

مارکو یانسیتی
استاد ام بی ای در مدرسه 

کسب وکار هاروارد
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آیندهپژوهی

سیاســت گذاران اصولا از تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی استفاده 
می کنند تا پیش بینی کنند که سیاست های خاص ممکن است چه عواقب 
اجتماعی ای داشته باشد. مثل اینکه آیا ممکن است فلان سیاست خاص آمار 
بیکاری  را پایین بیاورد یا یک سیاست جدید باعث کاهش جرم و جنایت شود؟ 
آنها بر این باورند که اگر بتوانند عوامل مختلف موثر بر مسیر زندگی افراد را 

درک کنند، می توانند با مداخله در آن زندگی آنها را بهبود بخشند.
آنها در طول ســال های اخیر به طور فزاینده ای روی استفاده از یادگیری 
ماشــینی )machine learning( متمرکز شده اند که با دریافت و تحلیل 
مقادیر بسیار زیادی دیتا، قرار است پیش بینی های دقیق تری تولید کند. چنین 
مدل های پیش بینی همین حالا هم استفاده می شود، مثلا به کمک یادگیری 
ماشینی مقامات پیش بینی می کنند که آیا متهم ممکن است برای جرم دوم 
هم بازداشت شود، و آیا مثلا یک کودک در معرض بی توجهی یا بدرفتاری در 
خانه قرار دارد یا نه. فرض بر این است اگر به یک الگوریتم پیچیده به حد کافی 
اطلاعات بدهیم می تواند بهتر از یک تحلیل گر علوم اجتماعی یا متخصص آمار 

دست به پیش بینی بزند.
حالا با انتشار تحقیقی جدید در تازه ترین شماره هفته نامه مقالات آکادمی 
ملی علوم ایــالات متحده آمریکا )PNAS( این فرضیه به چالش کشــیده 
شده است. سه جامعه شناس دانشگاه پرینستون از صدها محقق خواسته اند 
با اســتفاده از مقادیر فراوانی دیتا درباره 4 هزار خانواده آمریکایی، دست به 
پیش بینی آینده بچه ها، والدین و خانواده ها بزنند. نکته جالب اینجا بود که این 
اطلاعات درباره خانواده هایی بود که در ســال 2000 فرزند به دنیا آورده اند و 
از آن سال تحت نظارت آمارگیران بوده اند. وضعیت هر خانواده پنج بار مورد 
بررســی آمارگیران قرار گرفته بود: در 1، 3، 5، 9 و 15 ســالگی فرزند. پس 
می شــد درست و غلط پیش بینی ها را با توجه به وضع واقعی خانواده در 15 

سالگی فرزندش تعیین کرد.
به هر تیم تحقیق به طور تصادفی 13 هزار نقطه اطلاعاتی درباره این 4 
هزار خانواده داده شد تا سیستم هوش مصنوعی خود را به کمک آنها مورد 

آموزش قرار دهد. از تیم های تحقیق خواسته شد به کمک این دیتا 6 نکته 
را در مــورد این خانواده ها پیش بینی کنند: مثل میانگین نمرات کودک در 

مدرسه، میزان پشتکار دانش آموز و درجه فقر و ثروت در خانواده. 
در طــول پنج ماه صدها محقــق در حوزه های علــوم کامپیوتر، آمار و 
جامعه شناســی روی این آمار کار کردند و بالاخره دست به پیش بینی زدند. 
نتیجه اینکه هیچ کدام از این گروه ها نتوانســتند در هیچ کدام از آن 6 حوزه 

پیش بینی با دقت بالا ارائه کنند. 
آلیس شــیانگ، رئیس بخش بی طرفی و مســئولیت پذیری موسســه 
غیرانتفاعی »شــراکت با هوش مصنوعــی«، در واکنش به یافته های جدید 
گفت: »این تحقیق نشان می دهد که فعلا ابزارهای یادگیری ماشینی جادو 

نمی کنند.«
متیو سالگانیک یکی از 3 استاد دانشگاه پرینستون که این تحقیق را انجام 
داده در گفت وگو با مجله بررســی تکنولوژی ام آی تی می گوید: »مسئله به 
اشــتباه فلان محقق یا ضعف الگوریتم هوش مصنوعی اش مربوط نمی شود. 
اینجا پیچیده ترین تکنیک های یادگیری ماشــینی به اندازه متدهای ساده 

ناکارآمد بودند.«
برای متخصصانی که روی استفاده از هوش مصنوعی در جامعه تحقیق 
می کنند این نتایج غافلگیرکننده نبوده است. به گفته شیانگ مثلا دقیق ترین 
الگوریتم های برآورد ریســک در سیستم عدالت کیفری هنوز نمی توانند به 
درستی پیش بینی کنند که آیا شخصی که یک بار در سیستم محکوم شده آیا 

دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا نه.
البته نتایج بررســی اخیر لزوما به این معنا نیســت کــه الگوریتم های 
پیش بینی کننده بر پایه یادگیری ماشــینی هیچ وقت به ابزاری مفید برای 
سیاســت گذاران بدل نخواهند شد. گروهی از محققان مثلا بر این باورند که 
اطلاعاتی که با هدف تحقیقات جامعه شناسی جمع  آوری می شوند اصولا با 
اطلاعاتی برای سیاست گذاری تحلیل می شود تفاوت دارند. گروهی هم بر این 
باورند که تحقیق اخیر دانشگاه پرینستون تلاش کرده چیزهایی را پیش بینی 
کند که اصولا هوش مصنوعی در پیش بینی شان خوب عمل نمی کند. رشیده 
ریچاردسون از مرکز تحقیقاتی AI Now هم می گوید که تحقیق اخیر مثلا 
خواسته »پشتکار« یک کودک در مدرسه را پیش بینی کند اما این قضاوتی به 
شدت ذهنی است و جواب درست و غلطی ندارد. »اینکه محققان نتوانسته اند 
به کمک این همه دیتا دست به پیش بینی درستی بزنند یک دلیلش این است 

که مجبور بوده اند نکات غیرقابل  پیش بینی ای را پیش بینی کنند.«
سالگانیک البته به محدودیت های تحقیق اخیرشان آگاه است اما تاکید 
می کند که این پژوهش ثابت می کند که چرا سیاست گذاران باید در ارزیابی 
ابزارهای پیش بینی ماشــینی با دقت بیشتری عمل کنند. »داشتن مقادیر 
فراوانی دیتا و هم چنین ابزارهای پیچیده یادگیری ماشینی تضمین نمی کند 
که پیش بینی دقیقی داشــته باشید. نکته اینجاست که سیاست گذارانی که 
در حــوزه یادگیری ماشــینی تجربه زیادی ندارند ممکن اســت انتظارات 

غیرواقع گرایانه بیشتری درباره این روش ها داشته باشند.«  

 ] آینده سیاست گذاری   [

آینده شما فعلا غیرقابل پیش بینی است
هوش  مصنوعی هنوز نمی تواند آینده یک کودک را پیش بینی کند، حتی اگر اطلاعات دقیق فراوانی در اختیارش بگذاریم

چرا باید خواند:
گروهی از تحلیلگران 

معتقدند به کمک 
هوش مصنوعی 

می شود اوضاع جامعه 
را بهتر کرد. این گزارش 

ادعای آنها را بررسی 
کرده است. 

 MIT Technology Review   منبع

صدها محقق در حوزه یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی تلاش کردند تا با استفاده  از 1۵ سال 
دیتای دقیق، زندگی چندین کودک و خانواده هایشان را پیش بینی کنند؛ هیچ کدام از عهده این کار 
برنیامدند. 

 سیاستگذاران اصولا از 
تحقیقات دانشمندان علوم 
اجتماعی استفاده می کنند 

تا پیش بینی کنند که 
سیاست های خاص ممکن 

است چه عواقب اجتماعی ای 
داشته باشد.



.......................... اکونومیست ..........................

جهان در سال شوم
مروری بر پیش بینی های اکونومیست 

برای سال 2020 
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خواهد کرد، کسی که با سیل مهاجران، آمریکا را غرق خواهد کرد و فقط به دغدغه چپ رادیکال 
در این کشور دامن خواهد زد، دغدغه ای که کشور را تضعیف می کند. اگر رقیب او الیزابت، سناتور 
ماساچوست و استاد حقوق پیشین باشد، استفاده از این استعاره محتمل تر خواهد بود. وارن کسی 
است که در برنامه اش می خواهد کاپیتالیسم آمریکایی را بازسازی کند. اما اگر دموکرات ها یک نامزد 
میانه رو را انتخاب کنند، مثل معاون رئیس جمهوری سابق یعنی جو بایدن، یا حتی پیت بوتجیج، 
شهردار جدید و برجسته سوت بند، ایندیانا که به افغانستان سفر کرده و در ژانویه 3۸ساله می شود، 
استعاره ترامپ به گونه دیگری استفاده خواهد شد.  متاسفانه، برای ترامپ، سرد شدن اقتصاد آمریکا، 
ادعای او برای باشکوه کردنِ دوباره آمریکا را به چالش کشید. رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰19 روند 
کندی داشته که بخشی از آن ناشی از جنگ تجاری چین و آمریکاست. این جنگ تجاری به تولید 
آسیب وارد کرده و اعتماد به کسب وکارها را از بین برده است. البته آمریکا در این زمینه کمتر آسیب 
دیده اســت. افزایش دستمزده، تغییرات در کاهش مالیات که ترامپ در سال ۲۰1۷ معرفی کرد و 
کاهش نرخ بیکاری در نیمی از این کشور، همگی دست به دست هم می دهند تا مصرف کنندگان در 
این کشور، سال ۲۰19 را با اطمینان و آرامشی نسبی به پایان برسانند.  اما این اعتماد و اطمینان در 
سال ۲۰۲۰ از بین خواهد رفت، بخشی از آن ناشی از نوسان بازار سهام است. اما بخش عمده به این 
خاطر است که بهبود نسبی اقتصاد در ابتدای سال از میان می رود و نرخ بیکاری دوباره روند صعودی 
می گیرد. آمریکا تلاش دارد از یک رکود اقتصادی رســمی فرار کند؛ فدرال رزرو هم با دستکاری 
نرخ بهره در این زمینه نقش آفرینی می کند. به صورت کلی فضای اقتصادی آمریکا نشان می دهد 

که بهترین اقتصاد جهان در مسیر زوال قرار گرفته و در این سال به سمت ویرانی قدم برمی دارد. 

J سیکل معیوب
طوفان سیاســی می تواند همه چیز را بدتر کند. ترامپ به دنبال مقصر است. حمله هایی که به 
فدرال رزرو و رئیس آن یعنی جروم پاول داشته، تشدید خواهد شد. هر بنگاهی که نیروهای خود را 
تعدیل یا اخراج کند، با بدگویی های رئیس جمهوری مواجه خواهد شد. تقاضای او برای کاهش نرخ 
مالیات ادامه پیدا خواهد کرد. او همچنین اعلام خواهد کرد که کنگره هیچ کاری نمی کند. به این 
ترتیب سیاست خودش به بن بستی برای اقتصاد تبدیل خواهد شد و جلوی رشد آن را خواهد گرفت. 
پایان رویارویی تجاری با چین می تواند آغاز نجات باشد. هرچند ترامپ به توافقی دست وپاشکسته با 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین خواهد رسید، اما باز هم برخی محدودیت ها به قوت خود باقی 
خواهند ماند. واقعیت این است که ترامپ نمی تواند با چینی ها برخورد نرمی داشته باشد. ماجرای 
هنگ کنگ هم شرایط را برای موضع گیری آمریکا در برابر چین دشوارتر کرده است.  اگر دموکرات ها 
یک نامزد چپ گراتر - وارن یا برنی سندرز، سناتور ۷۸ساله اهل ورمونت- را انتخاب کنند، رابطه 
میان سیاست و اقتصاد بهتر خواهد شد. هرچه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک تر می شود، 
نوسان بازارهای مالی هم بیشتر می شود. ترامپ هم هر ضعفی را در بازار سهام، به سوسیالیسم نسبت 
می دهد. اما وقتی مصرف کنندگان اعتماد و اطمینان خود را از دست بدهند، ترامپ دیگر به سختی 

می تواند در کارزارهای انتخاباتی اش بگوید اقتصاد آمریکا به لطف او قوی تر شده است. 

J نگرانی های سرتاسری در جهان
نوسان در بزرگ ترین اقتصاد جهان، منجر به ضعف در دیگر نقاط جهان نیز خواهد شد. اقتصاد 
چین به صورت تدریجی این اثرپذیری را نشان می دهد. این اقتصادها به اهداف و محرک هایی برای 
رشــد اقتصادی نیاز دارند. به هر حال این کشور هم باید نیازهای خود را متعادل کند.  اروپا سال 
نسبتا سختی خواهد داشت. این منطقه بر تقاضای خارجی به ویژه تقاضای چین متکی است. آلمان 
از ســال ۲۰۲۰ به ســمت رکود پیش می رود. این کشور بیش از همیشه در دوره آنگلا مرکل، به 

نظر آسیب پذیر و شکننده می آید. بانک مرکزی اروپا هم مثل همیشه تحت فشار خواهد بود. 

سیاست تب زده، اقتصاد لرزان
زانی مینتوس بدوس می گوید امسال در چنبره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاهش رشد اقتصادی جهان خواهد بود

ســال جاری بسیاری از علامت سوال ها درگیر ایالات متحده 
آمریکاســت. یکی از مهم ترین مسائلی که در سال جاری در 
آمریکا رخ می دهد انتخابات ریاست جمهوری است. بد نیست 
همین چند وقت پیش را به خاطر بیاورید که برنی ســندرز 
نامزد پیشــروی حزب دموکرات به حســاب می آمد و جلوتر از جو بایدن،  معاون پیشین ریاست 
جمهوری باراک اوباما بود که دومین مقام اجرایی کشــور دست کم در سطحی نمادین را بر عهده 
داشت. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت انتخابات آمریکا تاثیر نسبتا زیادی بر سرنوشت بسیاری 
از کشورهای جهان دارد و مخصوصا زمانی که بدانیم یک سر این انتخابات دونالد ترامپ است بیشتر 
به اهمیت انتخابات پی می بریم زیرا ترامپ بسیاری از هنجارهای بین المللی را تاکنون زیر پا گذاشته 
و بود و نبودش به ضرر یا نفع افراد زیادی است. کافی است به برجام و معاهده پاریس و جنگ تجاری 
با چین نگاهی بیندازید تا درک بهتری از مسئله ترامپ پیدا کنید. این دو مسئله را درباره ترامپ و 
سندز اگر با هم جمع کنیم به یک نتیجه روشن می رسیم: از آن جایی که سندرز بر اساس شعارهای 
اقتصادی توانست پایگاه نسبتا قابل توجهی را از آن خود کند و به عنوان حریفی بالقوه برای دونالد 
ترامپ در نظر گرفته شد، به خوبی می توانیم بفهمیم که مسئله اقتصاد چقدر در حال حاضر سیاست 
داخلی آمریکا و به تبع آن سیاست خارجه این کشور را تحت تاثیر قرار داده و بر سرنوشت کشورهای 
جهان تاثیر می گذارد. حالا اگر از این مسئله اقتصاد آمریکا بگذریم و نگاهی به اقتصاد در سطح خود 
جهان بیندازیم مسئله حتی بیش از پیش هم تشدید می شود: پیش بینی می شد که اقتصاد جهان 
به واسطه جنگ تجاری وارد دوره ای از رکود شود،  و از سوی دیگر دوره طولانی رونق اقتصادی در 
آمریکا هم نوید این مسئله را می داد. حالا با پیش رو آمدن مسئله بغرنج تری به نام ویروس کرونا،  

سطح ریسک بالاتر رفته و اقتصاد جهان بیش از پیش در معرض مشکلات مختلف است.
بنابراین اگر از شما بپرسند که سال ۲۰۲۰ چه گونه سالی خواهد بود به احتمال زیاد پاسختان 
ترکیبی از دو وضعیت مختلف بالا باشــد: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از یک سو و وضعیت 
کلان اقتصادی جهان از سوی دیگر. حالا این که دقیقا هر یک از این مسائل چه وضعیتی را دنبال 
می کنند و چه تحلیلی می توان بر آن داشت،  موضوعی است که در ادامه مطلب با جزئیات بیشتری 
به آن خواهیم پرداخت.  دو خبر در ســال ۲۰۲۰ در تیتر همه رسانه های جهان مشاهده خواهد 
شد: کارزار انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و ضعف اقتصاد جهان. هر دو مسئله، هیجاناتی را 
ایجاد خواهد کرد که روی دیگری تاثیر می گذارد. ۲۰۲۰ سال پرنوسانی خواهد بود؛ این نوسان از 
یک  سو ناشی از سیاست بی ثبات، خشمگین و قطبی شده است و از سوی دیگر چشم انداز ضعیف 
و ناامیدکننده اقتصاد جهان به آن دامن می زند. ناگفته نماند که انتخاب رای دهندگان آمریکایی و 
کســی که در سوم نوامبر پیروز خواهد شد هم در این زمینه بی تاثیر نیست.  بسیاری از عناصر و 
بخش های این انتخابات هنوز قطعی نشده است، بخشی از آن به خاطر استیضاحی است که روی 
رقابت ریاست جمهوری تاثیر گذاشت. مهم ترین نکته ای که هنوز مشخص نشده این است که چه 
کسی به عنوان رقیب دموکراتِ ترامپ، مقابل او قرار خواهد گرفت. اما همه می دانند که انتخابات 
۲۰۲۰ یکی از وحشتناک ترین رقابت های تاریخ مدرن آمریکا خواهد بود. همه رقابت کثیف سال 
۲۰1۶ را به خاطر می آورند. بســیاری افراد ترامپ را دست کم گرفته بودند اما او در این انتخابات 
پیروز شد. در سال ۲۰۲۰ میلیون ها رای دهنده آمریکایی پای صندوق های رای خواهند آمد چرا که 
دموکراسی کشور خود را در خطر می بینند. خارج از آمریکا نیز میلیون ها نفر به این فکر می کنند که 
آیا این چهار سال عجیب وغریبِ آمریکا به پایان خواهد رسید یا کشوری که در نظم جهان مدرن 
دخالت دارد، به این تحول عجیب خود ادامه خواهد داد.  ترامپ به لطف توانایی هایی که در تبدیل 
سیاست به اقدامات یک مدیرکل دارد و همچنین به لطف دسترسی به توییتر، در نمایش انتخاباتی، 
نقش یک مدیر اپُرا را ایفا خواهد کرد و به این ترتیب شــرایط این رقابت را به شیوه مورد نظرش 
مهیا می کند. او هر کسی را که به عنوان رقیبش معرفی شود، یک سوسیالیست خطرناک خطاب 

زانی مینتوس بدوس
سردبیر، اکونومیست

پیش بینی می شد که اقتصاد جهان به واسطه جنگ تجاری وارد دوره ای از رکود شود،  و از سوی دیگر دوره طولانی 
یکا هم نوید این مسئله را می داد. حالا با پیش رو آمدن مسئله بغرنج تری به نام ویروس کرونا،   رونق اقتصادی در آمر
یسک بالاتر رفته و اقتصاد جهان بیش از پیش در معرض مشکلات مختلف است. سطح ر
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یداری می شود. بیش از ۱۰۰ کشور  یادی هم توسط افراد خر یداری می شود. علاوه بر آن، ویزاهای ز سالانه صدها هزار پاسپورت خر
در نقاط مختلف جهان این شرایط را برای مسافران فراهم کرده اند که بتوانند طی فرایندی مشخص به اقامت دست پیدا کنند. اغلب 
آن ها به این پیشنهاد خود ویزای طلایی می گویند که در ازای سرمایه گذاری هنگفتی انجام می شود.

حال، اگر پاسپورت ها اروپایی باشند، اتحادیه اروپا در هر حال از این جابه جایی ها نفع می برد. 
این منطقه ویزای شنگن را هم در نظر گرفته که در نوع خود قابل تامل است. 

برخی می گویند طرحی که در زمینه پاســپورت ها مطرح شــده ممکن اســت مورد 
سوءاستفاده واقع شود برای مثال در پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. رسوایی هایی هم به 
صورت مکرر در همین راستا مطرح شده است. در سال ۲۰1۸ طرحی در این زمینه در یونان 
معرفی شد. آن زمان هم مهاجران در این منطقه بحرانی را ایجاد کرده بودند. اما این ماجرا در 
مورد مهاجران چینی مشکلاتی را ایجاد کرد. بلغارستان در سال ۲۰19 تعدادی از مهاجران 
سرمایه گذار خود را کنار گذاشت. دلیلش هم این بود که این سرمایه گذاران به وعده های 

خود عمل نکردند و یا نتوانستند به آن میزانی که قول داده بودند تولید سرمایه کنند. 
موضعی که اروپا در زمینه پاســپورت ها اتخاذ می کند برای کشورهای غیراروپایی هم 
اهمیت دارد. در واقع دیگر دولت ها براساس اقدامات این منطقه، برنامه ریزی می کنند. وقتی 
آن ها قوانین ســختگیرانه ای بگذارند، شرایط در دیگر نقاط دنیا هم تغییر می کند. بحث 

مجرمانی که مهاجرت می کنند هم در اینجا مطرح می شود و شرایط را پیچیده تر می کند.
 
J مقصد عوض می شود

سال ۲۰1۵ بود که تعداد مهاجران در جهان ناگهان افزایش پیدا کرد. برخی از این افراد 
از فقر می گریختند و برخی دیگر هم از خشونت فرار می کردند. اکنون پنج سال از آن زمان 
می گذرد، تصویری که مشــاهده می کنیم کاملا متفاوت از تصویر آن زمان است. بسیاری 
از افراد در سال ۲۰۲۰ دیگر توانایی مهاجرت نخواهند داشت. آن ها نمی دانند به کجا باید 
بروند و حتی وقتی ســفر خود را آغاز می کنند تصورش را هم نمی کنند که در نهایت به 
مقصدی فقیرتر دست خواهند یافت. بسیاری از افراد برای رسیدن به استرالیا و کشورهای 
اروپایی راهی سفر می شوند اما در نهایت پشت مرزها می مانند و نمی توانند به آرمان شهر 

خود برسند. 
مهاجران دور از چشم ما خواهند بود اما همیشه در نظر ما باقی خواهند ماند. دولت ها در 
کشورهای ثروتمند باید این مسئله را در نظر داشته باشند و به هر حال فکری به حال آن ها 
کنند. آن ها باید به فکر مردم در کشورهای فقیرنشینِ اطراف خود باشند و برنامه هایی را 
برای نظارت بر آن ها در نظر بگیرند. این برنامه ها هم هر سال باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. 
کشــورهای فقیرتر همیشه پذیرای پول و مردم به عنوان نیروی کار هستند. اما این امر 
منجر به بروز تنش و ناآرامی نیز خواهد شــد. این در حالی اســت که اگر مقصد مهاجران 
کشورهای ثروتمند باشد، الزاما این اتفاق 
نخواهد افتاد. سیاستمداران همیشه به 
دنبال بیرون انداختن مهاجران هستند 
و به چشم تهدید به آن ها نگاه می کنند. 
اما واقعیت این اســت که باید در این 
زمینه تجدیدنظر شود. مهاجران در هر 
کشوری، الزاما تهدید نیستند. کشورها 
باید در مورد مهاجران با یکدیگر مذاکره 
کنند. این در حالی اســت که برخی از 
آن هــا می گویند از مســئله مهاجرت 
خسته شده اند. به هر حال این مهاجران 
هستند که در همه حال تحت فشار قرار 

می گیرند. 

پول داری، جابه جا شو
دسترسی به پاسپورت و ویزا برای افراد ثروتمند با تهدیدهای بزرگی مواجه خواهد شد

یونســکو و سه ســازمان دیگر پاســپورت مخصوص 
پناهندگان و مهاجران را آزمایش می کنند. افزایش شمار 
مهاجران و پناهجویان باعث شده این سازمان ها به فکر 
پاسپورت هایی مخصوص برای آن ها بیفتند. اکنون زامبیا 

نخستین جایی است که قرار است این پاسپورت های جدید برای آن امتحان شود. 
یکی از افرادی که در صنعت پاسپورت فعالیت دارد می گوید: »آن ها می خواهند صنعت 
ما را نابود کنند.« اما منظور از »آن ها« دقیقا چه کســانی است؟ آن ها در حقیقت همان 
 CRBI مقامات رسمی اتحادیه اروپا هستند. صنعتی که از آن سخن گفته می شود صنعت
است، یعنی شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری. اما این کار به چه معناست؟ کسی 
که از چنین مجوزی برخوردار است، می تواند به کمک اسناد و مدارک مسافرتی خود، هم 
خارج از کشور خود کار کند و هم با کمترین محدودیت ها به دیگر نقاط جهان سفر کند. 
در واقع این اسناد و مدارک، محدودیت های سفر میان کشورهای مختلف را برای اشخاص 
از میان برمی دارد. اما با توجه به مسائلی که در زمینه مهاجرت و پناهندگی پیش آمده، به 
نظر می رسد در سال ۲۰۲۰ با تغییرات اساسی در این زمینه مواجه خواهیم شد. در واقع در 
سال ۲۰۲۰ آینده این کسب وکار هم متحول خواهد شد و شاید هم در ابهام قرار گیرد. دلیل 
اصلیِ آن هم اتحادیه اروپا است. در واقع اتحادیه اروپا نگاهی مشکوک و پر از ظن به همه 
مسائل دارد. رفتار خصمانه اتحادیه اروپا در رابطه با امر مهاجرت باعث شده مسائل مربوط 
به پناهندگی و مهاجرت هم دچار تحولاتی شود. البته ناگفته نماند که این صنعت همچنان 

به رشد خودش ادامه خواهد داد. 
سالانه صدها هزار پاسپورت خریداری می شود. علاوه بر آن، ویزاهای زیادی هم توسط 
افراد خریداری می شــود. بیش از 1۰۰ کشــور در نقاط مختلف جهان این شرایط را برای 
مسافران فراهم کرده اند که بتوانند طی فرایندی مشخص به اقامت دست پیدا کنند. اغلب 
آن ها به این پیشنهاد خود ویزای طلایی می گویند که در ازای سرمایه گذاری هنگفتی انجام 
می شود. برخی از این کشورها، پا را از این هم فراتر گذاشته و پیشنهادهای دیگری را هم 
مطرح می کنند. آن ها می توانند کاری کنند که شهروندی هم فروشی شود. در واقع آن ها 
کارت های شهروندی را هم می فروشند. برای مثال پنج جزیره کارائیب این کار را می کنند. 
در اردن هم مشابه این کار صورت می گیرد. برخی از اعضای اتحادیه اروپا مثل بلغارستان، 
قبرس و مالت هم این کار را می کنند )اتریش هم به صورتی غیر رسمی و البته با هزینه های 
سنگین این اقدام را در دستور کار خودش قرار داده است(. قیمتی که هر یک از این کشورها 

برای فروش شهروندی در نظر می گیرد 
هم متفاوت اســت. برای مثال برخی 
از آن ها رقــم 1۵۰هزار دلار را در نظر 
گرفته اند اما در بریتانیا این رقم بسیار 
بالاتر اســت. در واقع این ارقام نوعی 
ســرمایه گذاری در حوزه شهروندی و 

مهاجرت به شمار می آید. 
حساســیت اتحادیه اروپا نســبت 
به مســئله مهاجرت و پناهندگی تا 
حدودی قابل درک اســت. مســائل 
مهمــی در این زمینه پیش آمده و به 
نظر می رسد اکنون قصد دارد به صورت 
جدی در این زمینه اقدام کند. با این 

سیمون لانگ
دبیر دیجیتال، اکونومیست
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تولید ناخالص داخلی هم به همین میزان رشد کرد. با این حال بسیاری از مردم چین هنوز 
احساس ثروتمند بودن نمی کردند. در واقع آن ها هنوز خودشان را فقیر می دیدند. حدود 
13۰میلیون نفر از مردم چین در آن زمان در فقر مطلق قرار داشتند. به این ترتیب، حزب 
کمونیســت اهداف بزرگ تری را برای خود در نظر گرفت. در سال ۲۰1۲ نیز این حزب 
اعلام کرد تا پایان این دهه، این کشور باید به اهدافی که تعیین کرده اند دست پیدا کند. 

طبق این برنامه و اهدافی که تعیین شد، هیچ کس قرار نبود زیر خط فقر باشد. 
اما در عمل، قضیه آن قدر هم ساده نبود. نمی شد به این راحتی، به زیر خط فقر رسید. 
روزهایی که رشــد اقتصادی چین دو رقمی بود، گذشته است. اکنون دیگر اقتصاد چین 
نمی تواند به این ســادگی به آن رشد اقتصادی رویایی دست پیدا کند. مقامات رسمی 
در این کشــور تلاش کرده اند به نرخ های واقع بینانه تر و پایدارتری دست پیدا کنند. در 
نتیجه این نرخ ها پایین آمده و دیگر مانند گذشته دو رقمی نیست. رقم هایی که اکنون 
به دســت می آید صرفا در این حد است که جلوی بحران های اقتصادی را بگیرد و مانع 
بروز تنش اقتصادی شود. اما در آن حدی نیست که بتواند رفاه را برای همگان به ارمغان 
بیاورد. مقامات در چین برای بالا بردن رشد اقتصادی این کشور تلاش بسیاری می کنند 
اما کاهش رشــد اقتصادی در جهان، شــرایط را برای آن ها پیچیده و سخت کرده است. 
تلاش هــای آن ها بی نتیجه می ماند چرا که اقتصاد جهان پا به پای آن ها پیش نمی آید. 
مصرف کنندگان و اهالی کسب وکارها هم به خوبی متوجه این قضیه شده اند. آن ها تلاش 
دارند تولید ناخالص داخلی را نسبت به سال ۲۰1۰ دو برابر کنند اما عملا چنین چیزی 
به نظر ناممکن می آید. چین به رشــد اقتصادی بالایی نیاز دارد. متوسط رشد اقتصادی 
این کشــور در فاصله سال های ۲۰19 تا ۲۰۲۰ حدود ۶.۲درصد بوده است. دست یافتن 
به اهدافی آن قدر رویایی، قدری بعید و البته سخت به نظر می رسد. نخست وزیر چین هم 
بارها اعلام کرده که دست یافتن حتی به همان نرخ رشد ۶درصدی، قدری دشوار است. 
درآمد سرانه هم به همین دلیل افزایش چشمگیری ندارد و به این ترتیب کل نقشه های 

چین، نقش بر آب می شود.
حذف فقر مطلق همیشه دشــوار است. اما چین در بسیاری از شهرهای خود موفق 
شده به این امر دشــوار دست پیدا 
کند. مشــکل اما شهرهای کوچک 
و روســتاهای حاشــیه ای هستند. 
بســیاری از افرادی که از فقر مطلق 
بیرون آمده اند نیز وضعیتی ناپایدار 
دارند و به این ترتیب شرایط قدری 
پیچیده به نظر می رسد. به هر حال 
مسائلی مانند فساد و بوروکراسی هم 
وجود دارند که شــرایط را سخت تر 
می کنند. بسیاری از افراد آن طور که 

باید، رفاه را دریافت نمی کنند. 
بسیاری از چینی ها معتقدند که 
هیچ گاه آن قدر که می خواهند ثروتمند نمی شوند. به همین دلیل است که بابت شکاف 
طبقاتی گلایه و شکایت می کنند. اما آن آرمان شهر هنوز وجود دارد و بسیاری از مردم 
هنوز می خواهند به آن دســت پیدا کنند. به هر حال حزب حاکم می تواند شرایط را به 
گونه ای تعریف کند که در نهایت دست یافتن به آن آرمان شهر برای مردم ممکن به نظر 

برسد. 

همه چیز در اعتدال
چین در سال ۲۰۲۰ قرار است کشوری نسبتا ثروتمند شود؛ این یعنی چه؟

J 2020 خلاصه ای از سال
تا پایان ســال ۲۰۲۰، ۸۰درصــد از مردم چین در 
ماندارین کارآمد خواهند شد. طبق آمار دولتی، این رقم 
نسبت به سال ۲۰1۷ رشد ۷۰درصدی خواهد داشت 
که یعنی حدود 1۰۰میلیون نفر دیگر به این جمعیت 

کارآمد اضافه خواهد شد. 
سال آینده برای حزب کمونیست چین، سالی درخشان و متفاوت خواهد بود. جنگ 
تجاری با آمریکا، تنش و آشوب در هنگ کنگ، انتخابات در تایوان که قدرت را برای چهار 
سال دیگر در چین تمدید می کند، همگی در این سال شکلی تازه به خود خواهد گرفت. 
اما رهبران چینی تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا این ها را به نمایش نگذارند. برای 
آن ها ســال ۲۰۲۰ سال پیروزی نام گرفته اســت و تلاش دارند همین پیروزی را هم به 
نمایش بگذارند. این کشــور قرار است به یکی از بهترین مراحل خود در زمینه ثروت و 
رفاه مردمی دست پیدا کند. در واقع در زمینه توسعه، چین در سال ۲۰۲۰ قرار است به 
بهترین وضعیت خود در سال های گذشته برسد. این کشور قرار است به کشور معتدل و 
ثروتمند تبدیل شود. جهان همیشه به چین به چشم کشوری نگاه کرده که قدرتی نوظهور 
است. در واقع کسی آن را قدرتی قدیمی نمی داند. بلکه هم در اقتصاد و هم در سیاست، 
آن را کشوری نوظهور می دانند. اما حالا این کشور تنه به تنه آمریکا می زند و در عرصه 
بین المللی با آن وارد جنگ می شود. همه این ها برای جهان قدری عجیب وغریب است اما 
این همان اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم. البته تزلزل هایی هم وجود داشته است. 
اما رهبران چینی امید دارند تا پایان سال ۲۰۲۰ تمامی موانع از پیش روی آن ها برداشته 

شود و در نهایت به عنوان بزرگ ترین قدرت در جهان معرفی شوند. 
دنگ شــیائوپینگ اصلاحات ســاختاری چین را در ســال 19۷۸ راه اندازی کرد. او 
از اصطلاحاتــی بهره می گرفت که حالا رهبران چینی ســعی دارند دوباره از آن ها بهره 
بگیرند. یکی از آن اصطلاحات »ثروت معتدل« است. اصطلاحی که دنگ از آن استفاده 
می کرد و مفهومی نسبتا پیچیده و حتی فلسفی داشت. این اصطلاح نشان می دهد که 

کشــور می تواند حتی به یک اتوپیا 
یا آرمان شهر نیز تبدیل شود. البته 
راه تبدیل شــدن به آن اتوپیا را هم 
به آن ها نشان می دهد. دنگ معتقد 
بود چین بارها این فرصت را داشته 
که ثروت معتدل را ایجاد کند و در 
نتیجه به یک آرمان شهر تبدیل شود 
اما هیچ یک از رهبران چینی در دوره 
خود از آن بهره نگرفته اند و حتی به 
نوعــی آن را نادیده گرفته اند. تولید 
ناخالص داخلی همیشــه در کانون 
توجه رهبــران چینی بوده اســت. 

بررســی ها هم نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 19۸۰ تاکنون 
رشــد قابل توجهی داشته اســت. دنگ اهدافی را برای چین در نظر گرفت و می گفت با 
اصلاحات ساختاری در اقتصاد، می توان تا سال ۲۰۰۰ به این اهداف برای چین دست پیدا 
کرد. حق با او بود، چین در سال 199۵ در زمینه تولید ناخالص داخلی، رشد چشمگیری 
را از خود به نمایش گذاشت و توانست این رشد را چهار برابر کند. در سال 199۷ سرانه 

جیمز میلز
دبیر سرویس چین، 

اکونومیست

یکا، تنش و آشوب در هنگ کنگ، انتخابات در  سال آینده برای حزب کمونیست چین، سالی درخشان و متفاوت خواهد بود. جنگ تجاری با آمر
تایوان که قدرت را برای چهار سال دیگر در چین تمدید می کند، همگی در این سال شکلی تازه به خود خواهد گرفت. اما رهبران چینی تمام تلاش 
خود را به کار گرفته اند تا این ها را به نمایش نگذارند.
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مقابله با دولت مراقبتی
آمریکایی ها مخالف جاسوسی سرزده دولتی شدند

پلیس ضد شــورش هنگ کنــگ با اســلحه ای معمولی به 
معترضان حمله کرده اســت: باتون، گاز اشک آور، خودروهای 
آب پاش. معترضان به طرز قابل توجهی از سلاح های نامعمول 
برای دفاع از خودشان استفاده کرده اند که شامل اشاره گرهای 
لیزری و اسپری رنگ می شود. هدف این وسایل نه کور کردن 
و نشانه گذاری پلیس، بلکه اختلال در سیستم تشخیص چهره بسیار پیش رفته هنگ کنگ است که 
متشکل از بیش از ۵۰ هزار دوربین مدار بسته است. شاید این عدد به نظرتان زیاد بیاید. در واقع اگر 
تعداد دوربین ها را به ازای هر 1۰۰۰ نفر جمعیت در نظر بگیرید، هنگ کنگ حتی یکی از ۲۵ شهر 
مراقبتی و نظارتی جهان هم نیست. این شهر که ۶.۷1 دوربین به ازای هر 1۰۰۰ نفر دارد، کمتر 
از یک بیستم شهرهایی در سرزمین اصلی چین نظیر چونگینگ و شنژن توان نظارتی دارد. دولت 
چین سرمایه گذاری سنگینی روی فن آوری نظارتی کرده و سرمایه  استارت آپی را برای تعدادی از 
شــرکت ها فراهم کرده که در حال حاضر تجهیزات خود را در سرتاسر جهان به کار گرفته اند. اما 
تراکم دوربین های هنگ کنگ حتی از شهرهای کشورهای آزادتر هم کمتر است که شامل لندن 
)۶۸.4 به ازای هر 1۰۰۰ نفر(، آتلانتا )1۵.۶( و شیکاگو )13.1( می شود. در هیچ یک از این شهرها 
این دولت های مراقبتی با رای مردم ایجاد نشده اند، اما باز هم این اتفاق افتاده است. برای سال های 
زیاد، پیشــرفت فن آوری مراقبتی در سرتاسر جهان، چه دموکراسی چه دیکتاتوری، از یک الگوی 
تقریبا قابل پیش بینی پیروی کرده است. نیروهای امنیتی هرچه می خواهند، به دست می آورند. در 
نتیجه، ماموران پلیس کشورهای لیبرال در حال حاضر دارای ابزارهایی در اختیار خود هستند. علاوه 
بر سیستم های تشخیص چهره، دوربین هایی روی ماشین های پلیس یا کیوسک های تلفن سوار 
شده که شماره پلاک تمام ماشین ها را شناسایی کرده و ضبط می کند؛ جدای از این برج هایی شبیه 
برج آنتن موبایل هم وجود دارد که می توانند داده های موبایل افراد را تا حدی در خود ذخیره کنند. 
تمام این تجهیزات این امکان را برای پلیس فراهم می کنند که تصویری مفصل از زندگی مردم به 
دست بیاورند. تا این جا که خبر بد را خواندیم. خبر خوب این است که دست کم در ایالات متحده، 
شهروندانی که نگران این مسئله هستند به مقابله با این سیاست گذاری برخاسته اند. خود این مسئله 
می تواند بسیار خوش حال کننده باشد زیرا آمریکا به عنوان الگوی خودخوانده آزادی در جهان، اگر 

وارد زمینه ای شود که حریم شهروندان را نقض 
کند، به احتمال زیاد چراغ سبزی می شود برای 
کشورهای دیگر که آن ها هم بتوانند این کار را 
بکنند. در سال ۲۰19، شهرهای هر دو ساحل 
آمریکا اســتفاده ماموران پلیــس از فن آوری 
تشخیص چهره را ممنوع کردند. اولین ایالتی 
که این کار را انجام داد کالیفرنیا بود که استفاده 
از آن را روی دوربین های قابل پوشیدن ماموران 
پلیس ممنوع کــرد؛ دوربین هایی که امروزه 
توسط تعداد آژانس های روزمره ای برای تعامل 
مامورانشان با شــهروندان استفاده می شوند. 
بســیاری از افراد این ممنوعیت را »ســنگ 
انداختن در مســیر تعین گرایــی فن آورانه« 
خوانــدن و در توضیح آن گفتند که »این باور 
که هرچه اختراع شــده باید استفاده هم شود 
و بهتر اســت کاری به کارش نداشته باشید« 
تعریف دقیق تعین گرایی و جبرگرایی فن آورانه 

است. این دیدگاه در سال ۲۰۲۰ هم ادامه دارد و به شهرهای داخلی تر آمریکا هم سرایت کرده.
نیویورک ســیتی در سال ۲۰1۸ یک تیم تشــکیل داد که بررسی کند آژانس هایش چطور از 
الگوریتم ها اســتفاده می کند. نرم افزار تصمیم گیر در اماکن عجیبی ایجاد سر و کله خود را نشان 
می دهد. این نرم افزار نه تنها در برنامه های پیش بینی کننده پلیسی )که از داده های تاریخی برای 
پیش بینی جرایم آینده استفاده کرده و پلیس را راهنمایی می کند(، یا ایجاد نمره های ارزیابی ریسک 
به منظور تعیین این مسئله که چه کسی شرایط لازم برای آزادی پیش از محکومیت را دارد و چه 
کســی باید در زندان بماند استفاده می شوند، بلکه برای مشخص کردن این که چه کسی به کدام 
مدرسه می رود، و چه ساختمانی نیازمند بررسی ایمنی آتش سوزی است هم به کار گرفته می شدند.

J ما الگوریتم داریم
خیلی از مردم نگران این هســتند که ابزار و الگوریتم های بی طــرف، جدای از این که خیلی 
غیرشخصی هستند، متکی بر داده هایی هستند که به لحاظ نژادی بی طرف نبوده و معلوم نیست 
که آیا به شکلی آگاهانه یا غیر آگاهانه، آن بی طرفی را بازسازی می کنند. یکی دیگر از نگرانی ها این 
اســت الگوریتم ها مانند جعبه سیاه هایی هستند که نمی توان خیلی روی آن ها حساب باز کرد و 
فرایند تصمیم گیری مبهمی دارند، که این مسئله در یک دموکراسی نامناسب است. دموکرات های 
حاضر در کنگره لایحه ای را تصویب کردند که از شرکت ها می خواست انحراف الگوریتمی موجود 
در سیستم هایشان را بررسی و تصحیح کنند. اما حالا که دوگانگی در کنگره پدید آمده و انتخابات 

ریاست جمهوری نزدیک است، به احتمال زیاد این لایحه در سال ۲۰۲۰ به قانون تبدیل نشود.
البته اگر دموکرات ها نوامبر امسال به ریاست جمهوری برسند، این لایحه می تواند به سادگی در 
کنگره حل و فصل شود. بسیاری از نامزدهای انتخاباتی تا حالا درباره اصلاح سیستم قضایی صحبت 
کرده و بدبینی نسبی خود را نسبت به فن آوری نظارتی اعلام کرده اند. برنی سندرز خواهان ارزیابی 
ریسک الگوریتمی بوده و به طور کامل قصد دارد تشخیص چهره را ممنوع کند. الیزابت وارن وعده 
داده بــود که »حفاظت از حریم خصوصی« و یک »کارگروه مربوط به حریم خصوصی دیجیتال در 
امنیت عمومی« راه اندازی می کند. کاملا هریس هم حمایتی معقول تر برای تنظیم مقرراتی ابراز کرد 
که باید با انحراف نژادی ناشی از فن آوری مقابله کند. گرچه شاید دموکرات ها بلندترین صدا را در 
این زمینه داشته باشند، حریم خصوصی و شک 
به قدرت حکومتی به شکلی سنتی یک مسئله  
فراحزبی بوده. آن خوش بینی که منجر به این 
شد که سیاست مدارانی از هر دو طرف آن قدر 
ذوق زده این فن آوری شوند حالا رفته رفته رنگ 
می بازد. همین مسئله درباره توافقی »برخورد 
جدی با جرایم« هم وجود داشت که در زمانی 
باعث می شــد سیاست مداران به این راحتی ها 
نتوانند به پلیس »نه« بگویند و عمدتا تمایل 
داشتند که محکومیت هایی نسبتا طولانی به 
مجرمان بزنند. حالا وضعیت برخورد با جرایم 
هم دیگر مانند زمان قدیم نیست. ترکیبی از این 
دو تغییر و روند باعث خواهد شــد که در سال 
۲۰۲۰، آن کسانی که پشت دوربین ها نشسته و 
همه چیز را تماشا می کردند به احتمال زیاد باید 
انتظار این را داشته باشند که شهروندان آمریکا 

چیزی را در چشمشان فرو کنند.

جان فاسمن
 نویسنده کتاب 

»ما همه چیز را می بینیم«

ماموران پلیس کشورهای لیبرال در حال حاضر دارای ابزارهایی در اختیار خود هستند. علاوه بر سیستم های تشخیص چهره، دوربین هایی روی 
ماشین های پلیس یا کیوسک های تلفن سوار شده که شماره پلاک تمام ماشین ها را شناسایی کرده و ضبط می کند؛ جدای از این برج هایی شبیه برج 
آنتن موبایل هم وجود دارد که می توانند داده های موبایل افراد را تا حدی در خود ذخیره کنند. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوپنج، اردیبهشت 1721399

خود جذب می کند. برخی از برنامه های او مردم را واقعا امیدوار می کند و حتی به این فکر 
می اندازد که او واقعا به دنبال بهبود شرایط زندگی آن ها است. برای مثال او ساخت توالت را 
که جزو نیازهای اساسی مردم هند است، در این سال ها در دستور کار خود قرار داده است. 
همچنین بسیاری از مردم به لطف برنامه های او به گاز دسترسی پیدا کرده اند. آن ها در 
گذشته از این امکانات محروم بوده اند. مردم فقیر حالا تصور می کنند که دیده شده اند و 
به لطف برنامه های مودی به امکاناتی دسترســی دارند که در گذشته خبری از آن نبود. 
همین برنامه ها باعث شده که او بتواند رقبای خود را کنار بزند. برنامه های موفقیت آمیز 
او نشان می دهد که می تواند توده های مردمی را با خود همراه کند و هنگام انتخابات از 

آن ها بهره بگیرد. 
اگر هندی ها به دنبال رهبری قدرتمند و مقتدر بودند، اکنون از آن برخوردار هستند. 
مودی برای آن ها رهبری مقتدر است. بسیاری از محدودیت ها برداشته شده و اکنون آن ها 
از آزادی هایی هم برخوردار هستند که در گذشته خبری از آن ها نبود. اما اکنون یکی از 
مسائل هندوها هستند. آن ها رفتاری ناسیونالیستی دارند و به نظر می رسد که مودی هم 
با آن ها هم صدا شده است. این افراد به دنبال فردی وفادار هستند و ظاهرا این ویژگی را 
هم در رهبر جدید خود یافته اند. اما کابینه ای که مودی تشکیل داده آن قدر قوی نیست. 
در واقع می توان حتی گفت این کابینه ضعیف نیز است. عمده قدرت در دفتر نخست وزیر 
باقی مانده است. تنها یکی از وزرای او قدرت نسبتا خوبی در اختیار دارد. در واقع اکثر آن ها 
از قدرتی مشابه قدرت مودی برخوردار نیستند. آمیت شاه همان وزیری است که مانند 
نارندرا مودی از قدرت نســبی برخوردار است و به راحتی می تواند به دوستان این دولت 

پاداش بدهد و حتی دشمنان را مطابق با سلیقه خودش مجازات کند. 
اما مودی با این همه قدرت چه خواهد کرد؟ مسئله نخست به اصلاحات عمیقی است 
که او باید ایجاد کند. تنها شاهد بخشی از قدرت نمایی او در مقابل پاکستان هستیم که 
البته آن هم می تواند بیش از این ها باشد. اما به غیر از مسئله پاکستان، شاهد استفاده او 
از قدرتش نیســتیم. او حتی دست به اقداماتی زده است که بیشتر غلط بوده و به نوعی 
سهل انگارانه به شمار می آمده، مثل زمانی که که ۸۶درصد از پول های هندی را از گردش 
خارج کرد و منجر به بروز نارضایتی 

در میان مردم شد. 
اما اکنــون مودی ظاهــرا قرار 
اســت مصمم تر عمل کنــد. او به 
دنبال نقدهای منتقدانش اســت و 
ســعی می کند به حقوق هندوهای 
ناسیونالیست رســیدگی کند چرا 
که پایگاه او را تشکیل می دهند. اما 
مهم ترین اقدام او در رابطه با جامو و 
کشمیر بود که حسابی جنجال به پا 
کرد. اقتصاد هند نشانه هایی از ضعف 
را از خودش نشــان می دهد و حالا 
زمان آن رسیده که مودی به همراه تیم خود به دنبال بهبود وضعیت باشد. تمرکز تیم او 
بر بهبود شرایط اقتصادی هند است. گروه های اقلیت هم در این شرایط نیاز به رسیدگی 
دارند. آن ها در انتظار برنامه های جدید مودی و تغییر وضعیت خودشان هستند. اما به نظر 
می رسد که مودی به هر حال با همین برنامه ها و همین قدرتی که در اختیار دارد، هند 

را جلو می برد. 

مودی در اوج
نخست وزیر هند از قدرت بدون محدودیت برخوردار است، حالا باید برای بهره گیری از آن تصمیم گیری کند

J 2020 خلاصه ای از سال
روز جمهــوری در هند در ۲۶ ژانویه، طنین ویژه ای 
دارد و به صورت ویژه در جهان منعکس می شــود. ۷۰ 
سال پیش در چنین روزی، قانون اساسی نوشته شده 
هند )به عنــوان طولانی ترین قانون اساســی جهان( 

موجودیت پیدا کرد. 
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در سال ۲۰۲۰، ششمین سال حضور خود را در این 
موقعیت جشن می گیرد. موقعیت او تقریبا به نظر شکست ناپذیر می آید. بسیاری از افراد 
انتظار داشتند حزب بهار که حزب متعلق به او است، در انتخابات سال ۲۰19 پیروز شود. 
اما افراد بســیار کمی تصور می کردند تعداد صندلی هایی که به دست خواهد آورد بیش 
از تعداد صندلی هایی خواهد بود که در ســال ۲۰14 به دســت آورده بود. در واقع شاید 
بسیاری از افراد در انتظار پیروزی مودی و حزب او بودند اما تصور نمی کردند محبوبیت او 
تا این اندازه افزایش یافته باشد که بتواند تعداد صندلی های بیشتری را نسبت به گذشته 
در اختیار بگیرد. حزب مخالف او در حال حاضر کاملا تضعیف شده است. در برخی مسائل 
حتی شاهد هستیم که حزب مخالف او، دچار شکاف و بحران نیز شده است. همین امر 
نیز باعث شده آن ها در برابر مودی و حزبش شکست بخورند. حالا بسیاری از کارشناسان 
می گویند هند قرار است وارد دوره تازه ای از حیات سیاسی خود شود، آن ها می گویند هند 
در آینده ای نه چندان دور وارد دوره ای می شــود که در آن تنها یک حزب سلطه امور را 
در اختیار دارد. در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی هم هند با وضعیت مشابهی روبه رو شد، یعنی 
وضعیتی که در آن، یک حزب سلطه را در اختیار گرفته بود. در آن زمان هم مجلس تنها 
با یک حزب هدایت می شد و حزب دیگری قدرت را در اختیار نداشت. در دوران ماهاتما 

گاندی و جواهر لعل نهرو هم هند شرایط بسیار متفاوتی را تجربه کرد. 
امــا مودی موفقیت های خود را تنها از موفقیت های حزبش وام نمی گیرد. مســائل 
دیگری هم وجود دارند که باعث شــده اند مودی به پیروزی در عالم سیاست دست پیدا 
کند و به چهره ای فعال تبدیل شــود. برخی از تحلیل گران می گویند موفقیت های او در 

دنیای سیاست تا حدود زیادی هم 
شخصی است. یعنی ارتباط چندانی 
به موفقیت های حزبش ندارد؛ بلکه 
به شــخصیت خودش بــه صورت 
شــخصی مربوط می شــود. او یک 
شخصیت کاریزماتیک دارد و همین 
امر به او کمک کرده تا رقبای خود را 
مانند بولدوزر کنار بزند و در نهایت 
خودش به قدرت برســد. رای گیری 
در ســال ۲۰19 ارتبــاط کمی به 
در  داشت.  او  سیاســت گذاری های 
حقیقت آن چه باعث شــد او در این 

انتخابات پیروز شود، غرور و اعتماد به نفسی بود که از خودش به نمایش می گذاشت و 
باعث می شــد مردم به او اعتماد کنند. برای مثال او حتی در ظاهرا هم چهره ای قوی و 
مقتدر از خودش به نمایش می گذارد. در حرف و در عمل هم تلاش می کند مقتدر باشد 
برای مثال در مقابل پاکستان همان طوری رفتار می کند که تصور می کند مردم هند انتظار 
دارند. برنامه های او نیز تا حدود زیادی متواضعانه است و به این ترتیب مردم را به سوی 

مکس رادنبک
دبیر آسیای جنوبی، 
اکونومیست، دهلی نو

یبا به نظر  یر هند در سال ۲۰۲۰، ششمین سال حضور خود را در این موقعیت جشن می گیرد. موقعیت او تقر نارندرا مودی، نخست وز
شکست ناپذیر می آید. بسیاری از افراد انتظار داشتند حزب بهار که حزب متعلق به او است، در انتخابات سال ۲۰۱۹ پیروز شود. اما افراد بسیار 
کمی تصور می کردند تعداد صندلی هایی که به دست خواهد آورد بیش از تعداد صندلی هایی خواهد بود که در سال ۲۰۱۴ به دست آورده بود.
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دونالد ترامپ، بازِ تصادفی چین
از شین جیانگ تا تایوان، محیط چین منبعی از ریسک ها و تهدیدات خواهد بود

دونالد ترامپ ســال هایی را به بــازی کردن نقش یک 
بــاز )Hawk( جنگ طلب برای چین گذرانده اســت. 
رویدادهای ســال ۲۰۲۰ - به طور ویژه اطراف چین و 
مناطق مرزی آن و نواحی مورد مناقشه ای که پکن هنوز 
نتوانسته حکمرانی خود را غالب کند- شاید او را به سمت سیاست های واقعا بازی ببرند که 

باعث شوند آمریکا، چین را در زمینه های سیاسی و ایدئولوژیک به چالش بکشد.
شاید عجیب باشد که بگوییم ترامپ به هر شکلی نسبت به چین موضعی نرم دارد. او در 
حالی نامزد ریاست جمهوری شده بود که چین را متهم می کرد که با دست کاری ارز خود 
اقتصاد آمریکا را »مورد تجاوز قرار داده«. زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید، یک 
جنگ تعرفه ای را به راه انداخت. او تا به حال به افرادی که واقعا رویکردهای بازی دارند اجازه 
داده که تحریم هایی را علیه شرکت هایی چینی تصویب کنند که به نظر می رسید تهدیدی 
برای امنیت ملی آمریکا هستند، که در این میان می توان به غول چینی عرصه فن آوری 
یعنی هواوی اشــاره کرد؛ این افراد به شکار جاسوس ها و عوامل اثرگذار چینی پرداختند 
و همچنین ســعی کردند که پیوند نظامی با تایوان را بهبود بخشــند، یعنی جزیره ای 
دموکراتیک با جمعیت ۲4 میلیون نفری که چین ادعا می کند یکی از استان هایش است.

با این حال حتی اگر به صورت شــهودی هم به مسئله نگاهی بکنیم متوجه می شویم 
که ترامپ یک باز عادی نیســت، اگر باز بودن را این طور تعریف کنیم: اعتراض به اصولی 
که ظهور دولت مدرن چین را رهنمون شــدند، از نظام سیاسی اقتدارگرای آن گرفته تا 
حرکت به سمت سرمایه داری دولتی، که در آن جیب بزرگ دولت و قدرت قانونی اش به 
منظور ایجاد قهرمان هایی محلی استفاده شده و رقبای خارجی را یا از میدان به در برده 
یا تحت فشــار قرار داده است. در واقع ترامپ می گوید که به نظر او چین مقصر تقلب در 
زمینه تجار نیست و رهبران این کشور افرادی هوشمند هستند. این مسئله باعث می شود 
که شکافی بین رئیس جمهوری آمریکا و مسئولانی ایجاد شود که او بر سر امور قرار داده 
و دائما فهرستی از تغییرات ساختاری ارائه می دهند که چین باید آن ها را اعمال کند و این 
فهرست را هم با این نکته آغاز می کنند که چین باید بازار خود را به سوی بنگاه های خارجی 

باز کند. بر خلاف این مسئله، ترامپ 
با افتخــار می گوید که تعرفه های او 
کسب وکارهایی آمریکایی را تشویق 
کرده کــه چین را تــرک کنند، به 
شــکلی که اگر با مســئله آشنایی 
نداشــته باشــید فکر می کنید که 
مسئله دسترسی به بازار اصلا برای 
شرکت های چندملیتی اهمیتی دارد. 
ترامپ یک هدف بســیار محدود و 
مشخص دارد: کاهش کسری تجاری 
از طریق فشــار آوردن به چین برای 
خرید کالاهای آمریکایی مخصوصا از 

ایالت های زراعی که نقشی پررنگ در انتخاب مجدد او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
در ماه نوامبر دارند.

اما در ســال انتخاباتی آمریکا، یعنی زمانی که هیچ نوع سویه منفی سیاسی از سخت 
حرف زدن با چین در میان نباشد، شاید رویدادها ترامپ را به سمتی ببرند که وارد مقابله ای 
به ســبک جنگ سرد با چین شود که تا حالا نخواسته انجامش دهد. برای مثال مسئله 

هنگ کنگ را در نظر بگیرید که در بحرانی اسیر شده و این طور به نظر می رسد که خوراک 
خوبی برای افکار عمومی در آمریکا باشــد. در این منطقه با معترضان دموکراسی خواهی 
روبه رو هســتیم که خیلی از آن ها جوان بوده و تحصیلات دانشــگاهی داشته و به زبان 
انگلیسی هم مسلط هستند و در مقابل آن ها نیروهای امنیتی باتون  به دستی را می بینیم. 
دمکرات ها قطعا وارد این مسئله خواهند شد که ترامپ در سال ۲۰19 با بیخیالی از کنار 
اعتراضات هنگ کنگی ها گذشت و آن ها را »شورش« نامید و کنار آمدن با آن ها را وظیفه 
پکن دانست. اگر اتفاقات ترسناکی در هنگ کنگ رخ دهد و نیروهای سرزمین اصلی چین 
وارد این شهر شوند تا جمجمه بشکنند و خون بریزند، بسیاری از جمهوری خواه های کنگره 
هم به دمکرات ها پیوســته و خواهان این می شوند که تحریم هایی علیه مسئولان چینی 
اعمال شود و امتیازهای تجاری که به مستعمره سابق بریتانیا داده شده بود، مجددا بررسی 

شود.
در غرب دور چین، در همین حال، ســرکوب ســنگ دلانه و خشن اویغورها و دیگر 
اقلیت های مســلمان در شین جیانگ قطعا بحث های بسیار زیادی را در انتخابات امسال 
درباره حقوق بشر به راه انداخته و پرسش هایی را درباره این مسئله ایجاد می کند که چرا 
ترامپ به ندرت درباره آن ها حرف می زند و این مســائل را به آدم هایی بسیار پایین رتبه 
می سپارد. بحران جانشینی در تبت هم می تواند آن منطقه غم زده و منزوی را به سرخط 
خبرها بازگرداند. رهبر معنوی تبعیدی تبت، دالای لاما، در سال ۲۰۲۰، به سن ۸۵ خواهد 

رسید.
از مرز چین هم اگر خارج شویم به تعهد )ضعیف( ترامپ برای حفظ امنیت متحدان 
دمکراتیک آمریکا می رسیم که به سادگی می تواند با هر نوع مشکلی در تایوان به آزمون 
گذاشــته شود. تایوان هم در ســال جاری با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس روبه رو 
اســت. دولت چین از رئیس جمهوری فعلی تایون، ســای اینگ- ون، نفرت دارد زیرا او 
مخالف پیوستن تایوان به سرزمین اصلی چین است و با اشاره به هنگ کنگ می گوید که 
چرا نباید به وعده های پکن درباره خودمختاری تحت شعار »یک کشور، دو نظام« اعتماد 
کرد. چین هم متوجه این مسئله شده که آمریکا پیوند خود را با تایوان بسیار بیشتر کرده 
و قطعا بابت این مســئله ناخرسند 
است. اگر خانم سای مجددا انتخاب 
شود و چین رفتاری قلدرانه با آن ها 
داشته باشد، احتمالا آمریکا مجبور به 
واکنش شود. تحریکات نظامی چین 
در دریای جنوبــی، اگر مورد توجه 
ترامپ قرار نگیرد، می تواند منتقدان 
رئیس جمهــوری آمریکا را تحریک 
کند که بگویند آمریکا دیگر حافظ 
بی چون و چرای نظــم قاعده محور 

لیبرال جهان نیست.
به هر صورت، محیط چین منبعی 
از ریسک ها و تهدیدات غیرقابل پیش بینی خواهد بود. این خطرات را باید به مقابله های 
تجاری که در کانون رابطه چین-آمریکا قرار دارند اضافه کرد. همین مسئله هم باعث شده 
که آمریکا به سادگی به توافقی تن دهد که در آن چین سویای بیشتری از ایالتی چون آیوا 
می خرد اما زیر بار اصلاحات اقتصادی نمی رود. شاید ترامپ در سال ۲۰۲۰ به خود لقب 

»انتخاب شده «ای را بدهد که توانسته چین را به زانو در آورد. 

دوید رنی
مدیر دفتر پکن اکونومیست

یاست جمهوری شده بود که چین را متهم می کرد که با دست کاری ارز  شاید عجیب باشد که بگوییم ترامپ به هر شکلی نسبت به چین موضعی نرم دارد. او در حالی نامزد ر
یاست جمهوری رسید، یک جنگ تعرفه ای را به راه انداخت. او تا به حال به افرادی که واقعا رویکردهای  یکا را »مورد تجاوز قرار داده«. زمانی که ترامپ به ر خود اقتصاد آمر
یکا هستند. یم هایی را علیه شرکت هایی چینی تصویب کنند که به نظر می رسید تهدیدی برای امنیت ملی آمر بازی دارند اجازه داده که تحر
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جدیدی آشنا شده اند. کاربران می توانند بهترین لحظات زندگی خود را با دیگران به اشتراک 
بگذارند. استوری ها به آن ها این اجازه را می دهد که کمی با عکس و فیلم خوش بگذرانند. 
دیگر قرار نیست کاربران به پست های ثابت محدود شوند. علاوه بر آن فضای امن تری هم 

در اینستاگرام وجود دارد. 
استفاده از اینستاگرام به ویژه در میان افراد مسن، خارق العاده است. این شبکه اجتماعی 
در حقیقت جزو معدود شــبکه های مجازی است که افراد مســن هم با آن ارتباط برقرار 
می کنند و به راحتی از آن بهره می گیرند. در ژوئن سال ۲۰1۶، اینستاگرام تنها ۵۰۰میلیون 
کاربر فعال داشــت. اما در ژوئن ۲۰1۸ یعنی تنها دو سال بعد، تعداد این کاربران فعال به 
بیش از 1میلیارد نفر رشد کرد. در واقع دسترسی افراد، دو برابر شد. حدود نیمی از اعضای 
کنگره آمریکا و تقریبا سه چهارم از سناتورها تاکنون در اینستاگرام عضو شده اند و حساب 
کاربری شخصی در این شبکه اجتماعی دارند. به راحتی می توان تصور کرد که اکنون بعد از 
گذشت قریب به دو سال، اعداد و ارقام چند برابر شده است. به علاوه، سطح درگیری کاربران 
با این شبکه اجتماعی هم پیچیده تر شده است. اینستاگرام در حال حاضر یکی از بزرگ ترین 
و مهم ترین شبکه های اجتماعی است. میزان درگیری با آن بسیار بالا رفته و در نهایت از 
بسیاری از شبکه های اجتماعی بزرگ جهان از جمله همان فیس بوک، پیشی گرفته است. 

استوری ها فضای اینســتاگرام را تغییر دادند. این رسانه تصویری، به صورت خلاقانه، 
فضایی جدید را طراحی و معرفی کرده است. کاربران می توانند به سادگی، هر پستی را که 
بخواهند، با دیگران به اشتراک بگذارند. ترکیب عکس و نوشته و به اشتراک گذاشتن آن، 
معجونی را ایجاد کرده که باب طبع افراد زیادی است. دریافت لایک هم به مبحثی پیچیده 
در اینستاگرام تبدیل شده است. اما مهم ترین نکته این است که هنوز همان تصویر قدیمی 
از اینستاگرام وجود دارد که کاربران در آن آرامش به همراه غروب خورشید و یک فنجان 
قهوه را به اشتراک می گذارند. این همان کاری است که اینفلوئنسرها به صورتی جذاب انجام 

می دهند و به کمک آن توجه کاربران را به خود جلب می کنند. 
اما سیاست مدت هاست که فضای اینستاگرام را مسموم کرده است. نقش آن در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰1۶ آمریکا دست کم گرفته شد. خالا در انتخابات ۲۰۲۰ قرار است شاهد 
ایفای نقش اساسی از سوی اینستاگرام 
باشیم. در حال حاضر اقداماتی صورت 
گرفته تــا اثرگذاری اینســتاگرام به 
حداقل برســد اما این اقدامات به این 
معنا نیســت که خبری از اثرگذاری 
اینســتاگرام بــر سیاســت نخواهد 
بود. افراد بســیاری از سوی شرکت 
فیس بوک استخدام شده اند تا در زمان 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
ســال ۲۰۲۰ بر محتوای اینستاگرام 
و فیس بوک نظارت داشــته باشند. 
توئیتر هم ایــن کار را در این فضای 
انجام خواهد داد اما مشــخص نیست هیچ یک از این ابزارها نتیجه بخش باشد. هشدارهای 
بسیاری در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی در زمان انتخابات صورت گرفته است. اما در 
دوران انتخابات، همه آن قدر سرشان گرم انتخابات است که اغلب کمتر توجهی به اثرگذاری 
شبکه های اجتماعی بر آرای خود دارند. در واقع اینستاگرام می تواند با اطلاعات غلط خود 

به راحتی روی این فضا اثر بگذارد و کسی هم در آن جریان به آن توجهی نداشته باشد. 

اینفلوئنسرهای واقعی
دنیا با خطرات اطلاعات غلط اینستاگرامی آشنا خواهد شد

فیس بوک بستری را برای رشــد و توسعه حزب گرایی 
فراهم کــرد. مقاله های مختلف از این طریق منتشــر 
می شدند و نظریه هایی مثل نظریه توطئه به گوش همه 
مردم می رسید. فیس بوک سال هاست که فعالیت خود را 
آغاز کرده و شاهد اثرگذاری آن هستیم. پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در ســال ۲۰1۶ که ترامپ در آن مقابل هیلاری کلینتون پیروز 
شد، شاهد اوج گرفتن و قدرت نمایی فیس بوک بودیم. حالا شبکه های اجتماعی به نقطه 
اوج خود در میزان درگیری مخاطبان رســیده اند. آن ها به صورت بهینه، کاربران را با خود 
»درگیر« می کنند. این درگیری باعث می شود که کاربران تشویق شوند همچنان به صفحه 
فیس بوک خود سر بزنند، مدام آن را بالا و پایین کنند و تا جای ممکن روی پست ها کلیک 
کنند. در بســیاری از موارد هم با کامنت )نظر( گذاشتن، درگیری خود را با آن پست و با 
آن فضای مجازی نشــان می دهند. همین درگیری ها باعث می شود محتوا ارتقا پیدا کند 
و با واکنش های جدی بســیاری همراه شــود. اما این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا کرد که 
پای پروپاگانداری روســیه به میان نیامده بود. وقتی بحث پروپاگاندای روسیه مطرح شد، 
شرایط برای شبکه های اجتماعی هم تغییر کرد. توجه قانون گذاران و روزنامه نگاران به این 
مسئله به صورت ویژه جلب شد و کاربران فیس بوک به مرور دریافتند که خطراتی در این 
فضای مجازی آن ها را تهدید می کند و باید به آن توجه داشته باشند. حالا در سال ۲۰۲۰ 
هم دوباره باید در انتظار فضایی مشابه باشیم. در انتخابات ۲۰1۶ گفته شد که روسیه در 
انتخابات آمریکا دخالت کرده است. اکنون در سال ۲۰۲۰ که مردم به این آگاهی رسیده اند، 
انتظار دارند میزان دخالت ها در انتخابات بیشتر باشد و در نتیجه حواس خود را بیشتر از 
گذشته جمع کرده اند. اما این بار یک تفاوت اساسی با انتخابات ۲۰1۶ وجود دارد و آن هم 
حضور اینســتاگرام است. اگر در انتخابات ۲۰1۶، فیس بوک نقشی اساسی را ایفا می کرد، 
اکنون در ســال ۲۰۲۰ قرار است اینستاگرام این نقش را ایفا کند. ناگفته نماند که مالک 

اینستاگرام هم، همین شرکت فیس بوک است. 
اینستاگرام از سال ۲۰1۶ تاکنون با محبوبیت ویژه ای همراه شده است. در واقع می توان 

گفــت از آن ســال تاکنــون میزان 
اجتماعی  ایــن شــبکه  محبوبیت 
به شــدت افزایش پیدا کرده اســت. 
یکــی از دلایل اقبال به این شــبکه 
اجتماعی، خسته شــدنِ کاربران از 
فیس بوک است. محدودیت هایی که 
در فیس بوک وجود دارد و همچنین 
امنیت و میزان دسترسی سایر افراد به 
اطلاعات شخصی از طریق فیس بوک 
بــه گونه ای بــوده که مــردم آن را 
مطلوب نمی دانند. این در حالی است 
که اینستاگرام فضایی ساده را طراحی 

کرده و هر کسی می تواند همراه با عکس به سادگی از آن بهره گیری کند. اما از اواخر سال 
۲۰1۶ بود که این شــبکه اجتماعی پیشرفت های اساسی کرد. امکان دسترسی به ویدیو 
در کنار عکس، باعث شــد کاربران بیشتر از آن استفاده کنند. علاوه بر آن امکان استوری 
هم اضافه شــد که هر کسی می تواند فیلم و عکس دلخواهش را بگذارد و ۲4 ساعت بعد 
این فیلم یا عکس محو میشود. همه با اینستاگرام قدیمی آشنا بودند و حالا با اینستاگرام 

لئو میرانی
گزارشگر ارشد بریتانیا، 

اکونومیست

اینستاگرام از سال ۲۰۱۶ تا کنون با محبوبیت ویژه ای همراه شده است. در واقع می توان گفت از آن سال 
تا کنون میزان محبوبیت این شبکه اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل اقبال به این 
شبکه اجتماعی، خسته شدنِ کاربران از فیسبوک است.
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آینده روشن اما دور
اقتصادهای آفریقا به هم نزدیک می شوند، اما به آهستگی

در پست مرزی کازونگولا، بر رودخانه زامبزی در جنوب 
غربی زامبیا، نواری از کامیون های باری تا شهر کشیده 
شده اند. راننده ها به کافه های محلی می روند و منتظر 
نوبتشان می مانند. ممکن است چیزی در حدود 4 روز 
طول بکشد که ترخیص از گمرک صورت گرفته و بار 
تحویل کشتی ها شود. البته باید گفت که خوشبختانه تغییری در راه است. پلی جدید در 
سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید و عبور باعث خواهد شد که تجارت بین چهار کشوری 
که در منطقه جنوبی آفریقا به هم پیوند می خورند ساده تر شود: بوتسوانا، نامیبیا، زامبیا و 

زیمبابوه. این مسئله قطعا به نفع اقتصادهای این کشورهاست.
پل کازونگولا بخشــی از یک کلیت بزرگ تر به سمت یک پارچه سازی اقتصاد آفریقا 
اســت. توافق نامه تجارت آزاد قاره آفریقا )آسفتا( پس از این که در سال ۲۰19 حمایت 
۵4 کشور از میان ۵۵ کشور آفریقایی را به خود جلب کرد، در سال ۲۰۲۰ باید به حالت 
عملیاتی دربیاید. اگر ملاکمان تعداد حاضران یک توافق نامه باشد، آسفتا بزرگ ترین ناحیه 
تجاری از زمان ایجاد سازمان تجارت جهانی در سال 1994 به این سو است. هدف این 

توافق نامه کاهش تعرفه ها و تسهیل تجارت بین اعضایش است.
کشورهایی که این توافق نامه را پیش کشیده و پیش برده اند، امیدهای زیادی دارند. 
تقریبا همان تعدادی از مردم که در آفریقای جنوب صحرا زندگی می کنند، که در آسیای 
بدون حساب چین و هند هم حضور دارند. اما همان طور که جان آشبورن از گروه کپیتال 
اکونومیکز اشاره می کند، میانگین جمعیت کشورهای آفریقایی 1۲ میلیون نفر است اما 
این عدد در »آســیای در حال ظهور« 4۵ میلیون نفر اســت. بنابراین توان زیادی برای 
توافق نامه تجاری آفریقا وجود دارد که بتواند اقتصادهای صرفه در مقیاس را در این قاره 

افزایش دهد.
آسفتا می تواند منجر به وجود یک بازار منفرد با تولید ناخالص داخلی بیش از 3 تریلیون 
دلار شود، که تقریبا برابر با اقتصاد هند، پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا، است. در حال حاضر 
تنها 14 درصد از صادرات آفریقا به کشورهای آفریقایی دیگر می رود؛ همین مسئله مشابه 

در آسیا و اروپا به ترتیب ۵۸ درصد 
و ۶۷ درصد ســهم دارد. از آن جایی 
که کالاهای تجارت شده در آفریقا، 
از جنس کالاهای تولیدی هستند و 
نه نفت یا مواد معدنی که بیشترین 
حجم صادرات در بقیه دنیا را تشکیل 
می دهند، آســفتا می تواند صنعت 
آفریقا را هم پرورش دهد. انجام این 
کار باعث می شود که تولید ناخلی، 
که می تواند تعداد شغل هایی با درآمد 
خوب را هم افزایش دهد، رشد کند.

ناحیه تجاری جدید تنها نشانه ای 
از تسهیل کسب وکار در کشورهای آفریقایی نیست. آلیکو دانگوت، یکی از سرمایه داران 
بزرگ نیجریه، در سال ۲۰1۶ گفت که نیازمند ویزا برای سفر به 3۸ کشور دیگر در این 
قاره است. معمولا عبور از مرزهای کشورهای آفریقایی برای مردم دنیای غرب ساده تر از 
شــهروندان خود این قاره است. اما با توجه به داده های به دست آمده از اتحادیه آفریقا، 
این مسائل به آهستگی در حال پیشرفت است. در سال ۲۰1۶، یک پنجم از کشورهای 

آفریقایی از آفریقایی ها ویزا نمی خواستند؛ دو سال بعد این عدد به یک چهارم رسید. )در 
یک چهارم دیگر کشورها هم می توانند به محض ورود ویزا دریافت کنند.(

با این حال علی رغم این پیشرفت ها، یک پارچه سازی آفریقا راهی زیاد در پیش رو دارد. 
به کار بستن کامل آسفتا ســال ها وقت لازم دارد. حتی پس از آن ها، نمی توان آن را به 
اقتدار بازار یک دست اروپا و اتحادیه گمرکی آن در نظر گرفت. از آن جایی که معلوم نیست 
این توافق نامه چطور تعاملی با دیگر توافق نامه های تجاری منطقه ای موجود که عمدتا در 
تناقضی با آسفتا هم هستند، خواهد داشت. جدای از این مسائل باید سیاست را هم در 
نظر گرفت. بسیاری از کشورهای کوچک نگران این هستند که قطب های بزرگ منطقه 
مانند کنیا و آفریقا جنوبی، از جیب آن ها سود ببرند. کشورهای دیگر مانند نیجریه، هم 

تحت رهبری افرادی هستند که شکلی غریزی حفاظت گرا هستند.
کاهش تعرفه ها تنها یک نقطه آغاز است. همان طور که راننده های حاضر در کازونگولا 
به خوبی می دانند، موانع عملی هم بر سر راه وجود دارد که می توان از بین آن ها به کیفیت 
جاده ها و تعداد بازرسی های پلیس اشاره کرد، که بین کشورهای مهم آفریقایی اهمیت 
زیادی پیدا می کند. مطالعات نشــان می دهند که هزینه انتقال کالاهای از طریق جاده 
می تواند در کشورهای آفریقایی پنج برابر بیشتر از دیگر کشورهای فقیر باشد. وجود موانع 
جدی در مرزها تنها عاملی مضاعف برای این مشکلات است. گرچه مسئله ویزا پیشرفت 
کرده، بعضی از بزرگ ترین اقتصادهای آفریقا نظیر آنگولا، نیجریه و آفریقای جنوبی هنوز 

هم به سادگی دسترسی دیگر افراد آفریقایی را دشوار کرده اند.
آفریقا به عنوان یک کل بزرگ شاهد پیشرفتی سریع مانند آنچه در چین، یا تا حدی 
اندک در هند، طی دهه های اخیر دیدیم، نخواهد بود. در این قاره ۵۵ کشور گوناگون وجود 
دارد و میزان ناهماهنگی بین آن ها بسیار بیشتر از یک کشور یک دست است. سیاست های 
فاسد در این قاره بسیاری از این کشورها عقب نگه داشته است. شاید رشد اقتصادی آفریقا 
نتواند از رشد جمعیت به این راحتی ها جلو بزند، مگر در مواردی استثنایی چون اتیوپی. 

بنابراین آفریقا باز هم از آسیا عقب خواهد ماند.
البته حالا که این مشکلات مربوط به پیشرفت اقتصاد و تجارت در آفریقا بیان شد بد 
نیست که وضعیت گفتمان اقتصادی 
جهان را هم نگاهی بیندازیم. از زمان 
به قدرت رســیدن دونالد ترامپ در 
آمریــکا و آغاز جنگ تجــاری او با 
کشور چین، و از سوی دیگر با مسئله 
برگزیــت، حفاظت گرایی اقتصادی 
به رویکرد اصلی اقتصاد سیاسی در 
جهان تبدیل شده و مسئله تجارت 
آزاد اندکی به حاشیه رانده شده است. 
یعنی حتی بــا در نظر گرفتن تمام 
پیچیدگی هــا و دشــواری هایی که 
آفریقا بر مسیر خود دارد، با این حال 
باز هم مایه خوشحالی است که موضوع اصلی بحث ها و صحبت ها در آفریقا مسئله تجارت 
و بازرگانی است. خود همین مسئله نشان از پیشرفت دارد زیرا طی سال های اخیر عمده 
بحث ها راجع به درگیری و جنگ بود. در سال ۲۰۲۰ که بحث حفاظت گرایی اقتصادی 
یکی از برجسته ترین سیاست های اقتصادی جهان شده، باید از سیاست مداران آفریقایی 

تشکر کرد که دست کم سعی کرده اند تجارت را آسان تر کنند. 

جان مک درموت
گزارشگر آفریقای اکونومیست، 

زامبیا

یع مانند آنچه در چین، یا تا حدی اندک در هند، طی دهه های اخیر دیدیم، نخواهد  یقا به عنوان یک کل بزرگ شاهد پیشرفتی سر آفر
بود. در این قاره 55 کشور گوناگون وجود دارد و میزان ناهماهنگی بین آن ها بسیار بیشتر از یک کشور یک دست است. سیاست های 
فاسد در این قاره بسیاری از این کشورها عقب نگه داشته است.
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رای گیری مجدد در اسکاتلند باشیم. آن ها این بار برای استقلال اسکاتلندی رای گیری خواهند 
کرد. این همه پرسی به صورت تقریبا قطعی در سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد. 

جدایی طلب ها در دو کشــور پرجمعیت جهان هم مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد: هند و 
چین. این دو کشور جمعیت بسیار بالایی دارند اما جدایی طلب ها اجازه نمی دهند این جمعیت 
زیاد، در آرامش در کنار هم زندگی کند. دولت ها در هر حال دســت به اقداماتی می زنند که 
به جدایی طلبی دامن می زند و شــرایط را ســخت تر می کند. در واقــع آن ها به جای این که 
جدایی طلب ها را سرکوب کنند یا با توجه به آن ها، تغییری در وضعیت ایجاد کنند، خودشان به 

جدایی طلبی در کشورشان دامن می زنند و در نتیجه شرایط را بدتر می کنند. 
فعالان در هنگ کنگ خودشان را بوم گرا می نامند و از استقلال نمی گویند. در واقع ترجیح 
می دهند که بوم گرا نامیده شــوند زیرا می دانند اگر تصور شود آن ها به دنبال جدایی هستند، 
نگاه ها به هنگ کنگ معطوف خواهد شد و شرایط را پیچیده خواهد کرد. یعنی آن ها از خطرات 
آن آگاه هســتند و در نتیجه جلوی آن ایستاده اند. هنگ کنگ ماه هاست که درگیر آشوب و 
درگیری های داخلی شده است. تنش ها داخلی در این منطقه، جو سیاسی را متشنج کرده است. 
اکنون هر اقدام مردم می تواند حکم جدایی طلبی را داشته باشد. دولت چین هم در این بین، 
نقش هایی را ایفا می کند. این دولت می داند که شرایط خطرناک است و در نتیجه تلاش دارد با 
سرکوب معترضان، فضا را به نفع چین پیش ببرد. درگیری های پکن و هنگ کنگ باعث می شود 
که منطقه هنگ کنگ به عنوان یک دولت شهر، بیشتر به سمت استقلال و جدایی از چین گام 
بردارد. البته امکان برگزار انتخابات در سرزمین اصلی چین در رابطه با هنگ کنگ هم وجود دارد. 

اگر این انتخابات به صورت دموکراتیک برگزار شود وضعیت به کلی تغییر می کند.
چین در مورد تایوان هم از ماه ژانویه با مســئله ای مشــابه مواجه شده اســت. این کشور 
تهدیدهایی داشته و امکان حمله نیز وجود دارد. بسیاری از نمایندگان در چین به دنبال اتحاد 
دوباره چین و تایوان هستند اما بعید است به این راحتی به چنین اتحادی دست پیدا کنند چرا 

که جدایی طلب ها حضوری قدرتمند دارند. 
شرایط مسلمانان چین هم به شکلی است که می تواند وضعیت این کشور را پیچیده تر کند. 
هند هم در رابطه با مسلمانان خود با همین وضعیت مواجه است. در واقع هر جا که مسلمانان در 
اقلیت قرار گرفته اند، در خطر هستند و 
این مسئله می تواند روی وضعیت آن 
کشور تاثیر منفی بگذارد. اندیشمندان 
می گویند دولت ها باید اقداماتی درست 
در این زمینه داشته باشند اما آن ها با 
اقدامات غلط خود شرایط را به گونه ای 
پیش می برند که سوخت لازم را برای 
جدایی طلب ها فراهم می کند. در واقع 
آن ها بــه جای اینکه فضای ملتهب را 
آرام کنند، جدایی طلب ها را وارد میدان 
می کنند. دولت های منطقه ای در این 
زمینه نقشی اساســی و پررنگ دارند. 
آن ها باید به دور از احساســات عمل کنند. اما اقدامات آن ها به ندرت اثر می بخشــد. فضای 
ناسیونالیستی در کنار جدایی طلبی، استقلال را در همه جای دنیا به خطر انداخته و اکنون به 
نظر می رسد تا چندین دهه بعد باید شاهد جنبش هایی جدایی طلبی و ناسیونالیستی در نقاط 
مختلف جهان باشــیم. این در حالی است که دولت ها با اقدامی صحیح می توانند جلوی این 

وضعیت را بگیرند اما کنترل اوضاع از دستشان خارج شده است.  

خیزش جدایی طلب ها
چرا جدایی طلب ها در جهان روی دور افتاده اند؟

از کاتالونیا تا کشــمیر، از هنگ کنگ تا اسکاتلند، در سال 
۲۰۲۰ جدایی طلب هــا در همــه نقاط دنیــا به تیتر یک 
رســانه های خبری تبدیل خواهند شد. در بهترین حالت، 
می توان گفت این وضعیت منجر به بروز مشکلات، تنش ها 
و بحران های سیاســی خواهد شــد. اما در بدترین حالت، 
باید در انتظار رفتارهای خشــونت آمیز شدیدی در جهان باشیم. همه این ها ناشی از جنبش 

جدایی طلب هاست. 
دو نوع جنبش در سرتاسر جهان در حال جان گرفتن است. هر دو جنبش هم خوراک لازم 
را برای تغذیه یکدیگر فراهم می کنند و به این ترتیب بزرگ تر می شوند و بیشتر رشد می کنند. 
مهم ترینِ آن ها، گروه های جدایی طلب هستند. آن ها اغلب اوقات به دنبال جدا شدن از کشور 
خودشان هستند و سعی دارند برای خودشان کشوری مستقل و جداگانه را تشکیل دهند. به 
همین دلیل است که باید در انتظار تاسیس کشورهای جدیدی در جهان باشیم. از سوی دیگر، 
شاهد بروز نوعی ناسیونالیسم افراطی در میان مردم جهان هستیم. در بسیاری از دولت ها به 
وضوح می توان ناسیونالیسم را مشاهده کرد. این پدیده در کنار جدایی طلب ها، به دو جنبش 

بزرگ در سال ۲۰۲۰ تبدیل خواهد شد. 
در اســپانیا می توانیم حضور هر دو پدیده یعنی جدایی طلبی و ناسیونالیسم را به راحتی 
مشاهده کنیم. از یک سو شاهد حضور جدایی طلب ها هستیم و از طرف دیگر ناسیونالیست های 
اسپانیایی را می بینیم که هر دو در کنار یکدیگر وجود دارند. آن ها در روندی نمادین و پیچیده 
در کنار هم حضور دارند. ناسیونالیست های کاتالان تلاش دارند استقلال خود را پس از رفراندوم 
۲۰1۷ حفظ کنند. این در حالی اســت که دولت مرکزی اســپانیا بســیاری از این مسائل را 
غیرقانونی اعلام کرده است. بسیاری از رهبران کاتالان درگیر دادگاه های مادرید شده اند، برخی 
از آن ها هم بابت این ماجراها به زندان افتاده اند و باید دورانی طولانی مدت را در زندان سپری 
کنند. توسعه هایی در این بین حاصل شده است و حالا شاهد جنبش ناسیونالیست ها هستیم. اما 
ناسیونالیسم اسپانیایی به خودیِ خود پدیده ای قابل بحث است. مسائلی وجود دارد که استقلال 
و یکپارچگی این کشور را تهدید می کند. در واقع هر آن باید در انتظار تغییراتی بزرگ و اساسی 

در این کشور باشیم و حتی ممکن است 
شاهد چندتکه و چندپاره شدنِ آن نیز 
باشیم. حزب راست گرای ناسیونالیست 
افراطی هم در این کشور حسابی جان 
گرفته و انتظار می رود شرایط را برای 
اسپانیا پیچیده تر کند. در بخش های 
مختلف می بینیم که افراطی ها به قدرت 

رسیده اند و مردم را هدایت می کنند. 
اما در ســالی که در پیش رو داریم 
قرار است شاهد مسائل بغرنج دیگری 
هم باشــیم. برای مثال ناسیونالیسم 
اســکاتلندی در واکنــش به برگزیت 

)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( رخ خواهد داد. حزب ناسیونالیســت اسکاتلندی با یک پروژه 
ملی گرای انگلیســی تلاش دارد مقابل برخی قوانین و محدودیت ها بایستد. این محدودیت ها 
در حقیقت علیه خواسته اسکاتلندی ها است. سال ۲۰1۶ نوعی در این زمینه رای گیری هایی 
صورت گرفت. مردم اسکاتلند علیه برگزیت رای دادند. آن ها تمایلی به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا نداشتند. به این ترتیب این احتمال به صورت قوی وجود دارد که در سال ۲۰۲۰ شاهد 

گیدیون راشمن
گزارشگر ارشد امور خارجی، 

فایننشال تایمز

دو نوع جنبش در سرتاسر جهان در حال جان گرفتن است. هر دو جنبش هم خوراک لازم را برای تغذیه یکدیگر فراهم می کنند و به 
ینِ آن ها، گروه های جدایی طلب هستند. آن ها اغلب اوقات به دنبال جدا  این ترتیب بزرگ تر می شوند و بیشتر رشد می کنند. مهم تر
شدن از کشور خودشان هستند و سعی دارند برای خودشان کشوری مستقل و جداگانه را تشکیل دهند.
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تا ابد میان سال
در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار میانه سن افراد بالای 3۰ سال است

دهــه ۶۰ میلادی جذابیت بســیار زیــادی از حیث 
آهنگ های مشهوری داشت که خبر از تغییر نسلی مهم 
می دادند. آهنگ هایی چون »زمان تغییر« باب دیلان یا 
»نســل من« هو و »پنج به یک« د دورز، نه تنها آماج 
حمله خود را میان سالان و پیرها قرار داده بودند، کناره گیری این گروه ها را هم پیش بینی 
می کردند. خواننده های این آهنگ ها تا حدی به خاطر تغییرات جمعیتی از این مسئله 
اطمینان داشتند. آمریکا در سال 19۶۵ کشوری جوان بود و میانه سنی اش ۲۸ سال، و 
تازه در حال جوان تر شدن هم بود. همان طور که جیم موریسون در آهنگ »پنج به یک« 

می خواند: »آن ها سلاح دارند/اما ما نفر.«
بله، زمانه تغییر کرده است. میانه سن آمریکایی ها در حال حاضر 3۸ سال است و میانه 
سن آمریکایی های سفیدپوست غیراسپانیایی ۶ ســال از این هم بالاتر است. جهان به 
سرعت همین مسیر را می پیماید. گرچه بعضی از کشورها هنوز هم به شدت جوان هستند 
- مثلا میانه سن مردم نیجر 1۵ سال است- تقریبا همه کشورها در حال پیر شدن هستند. 
در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در طول تاریخ میانه سن افراد بیش از 3۰ سال خواهد بود.

دو نیرو باعث این تغییر شــده اند. اولین عامل که اتفاقا مهم تر هم هست، پیر شدن 
جمعیت به طور کل است. با پایین آمدن نرخ تولد در جهان و طولانی تر شدن طول عمر، 
نسبت افراد پیر در جمعیت در حال بالا رفتن است. دومین عامل این است که تعداد زیادی 
از افراد به تازگی از دهه سوم زندگی عبور کرده با 3۰ ساله شدن در آستانه دهه چهارم 
قرار گرفته اند. با توجه گزارش جمعیتی ســازمان ملل، طی دهه اخیر هیچ گروه سنی 
پنج ساله ای به اندازه 3۰ تا 34ساله ها رشد نکرده است و تعداد این افراد از ۵۰۶ میلیون به 
۶۰۶ میلیون نفر رسیده است. بیش از نیمی از افراد 3۰ و خرده ای ساله اهل چین و هند 
هستند. جمعیت زیادی که در دهه ۸۰ به دنیا آمدند و بعدها در سال های ابتدایی این قرن 
به شهرها ورود پیدا کردند باعث شدند که توسعه صنعتی آسیا با سرعت پیش برود. این 

افراد حالا تازه سامان گرفته اند و نگران هزینه های تحصیل هستند.
این مسئله را اصلا از یاد نبرید که رشد جمعیت یکی از شرط های اساسی برای رشد 

اقتصادی اســت، زیرا همــواره باید 
جمعیت جوانی را در اختیار داشت 
که با فعالیت اقتصادی خود ثروتی را 
برای کشور تولید می کند، که جدای 
از هزینه های جاری بتواند بخشی از 
هزینه های مربوط به افراد مسنی که 
دیگر کار نمی کنند را هم تامین کند. 
در واقع شــرایط ایده آل برای رشد 
جمعیت کشوری که برنامه پیشرفت 
اقتصادی دارد این است که هر نسل 
جدیدش دائما جمعیت بیشــتری 

نسبت به نسل قبلی داشته باشد.
حالا که جمعیت جوان جهان رو به کاهش است، بد نیست بدانیم که یکی از نتایج این 
مســئله این است که حالا جهان کارگران پرانرژی کمتری دارد. جمعیت ۲۰ و خرده ای 
ســاله های جهان به آرامی رشد می کند و اگر آفریقا را -که متاسفانه در آن بیشتر افراد 
جوان نمی توانند شــغلی آبرومند پیدا کنند- کنار بگذاریم، در حال کاهش است. پاسخ 
بنگاه ها به این مسئله اتوماسیون اســت. مقاله ای که توسط دو اقتصاددان آمریکایی به 

نام های دارون آسموگلو و پاسکال رسترپو نوشته شده است، ادعا می کند که کشورهایی با 
نیروی کار نسبتا پیر )مانند ژاپن و آلمان( بیش از کشورهای جوان )مانند آمریکا( وابسته 

به ربات های صنعتی هستند.

J انقلاب می خواهید؟
سیاســت یکی از آن زمینه هایی است که نه تنها از همه چیز تاثیر می پذیرد، بلکه بر 
همه چیز تاثیر هم می گذارد. با این تغییرات جمعیتی و سنی که گفته شد، سیاست ورزی 
هم تغییر می کند. افرادی که اهل اعتراضات خیابانی و ساختن سنگرهایی برابر نیروهای 
نظامی دولتی هستند، عمدتا جوان و بی فرزند هستند. گرچه معترضین خیابانی می توانند 
در جوامع پیری چون فرانسه و اوکراین هم به دولت فشار بیاورند، در جوامع جوان شانس 
بیشتری برای این کار دارند. بهار عربی ۲۰11 تا حد زیادی ناشی از جمعیت زیاد جوانان 
این کشورها بود که در واقع حجم زیادی از افراد بیکاری آفریقای شمالی و خاورمیانه را 
تشــکیل می دادند. اما این ناحیه هم در حال پیر شــدن است و بعضی از کشورها دیگر 
فاصله زیادی از سال های بسیار شورشی خود دارند. میانه جمعیت ایران در حال حاضر 
3۲ سال است و تونس هم 33 سال. مردم این کشورها هم می توانند به خیابان ها ریخته 
و اعتراض کنند اما به احتمال زیاد ابتدا مجبور شوند یک پرستار برای بچه ای که در خانه 

دارند استخدام کنند.
در دموکراسی های بالغ اما، ممکن است سیاست ورزی بی ثبات تر هم شود. گرچه باور 
عمومی این است که جمعیت جوان کشورهای غربی بسیار پرشور و هیجان و پرتعصب 
هســتند، اما معمولا در این کشــورها، افراد جوان معتدل تر از بزرگ ترهایشان هستند. 
نظرسنجی هایی که شــرکت پیو انجام داده، نشان می دهد که ۵۵ درصد از نسل هزاره 
جدید در آمریکا خود را به لحاظ سیاســی میانه رو یا مرکزگرا می دانند. تمام نســل ها و 
گروه های دیگر -نسل ایکس، نسل فرزندساز، نسل »ساکت« پیر- گرایش های افراطی تری 
را از خود نشان می دهد که البته به شکلی دست راستی و افراطی خود را بروز می دهد. این 
پیرترها بودند، نه جوانان، که یک انسان مخرب را در مرکز فرماندهی کاخ سفید قرار دادند 
و نظم بریتانیــا را با رای به برگزیت 

منفجر کردند.
شاید این شورش  افرادی که موی 
سرشان ســپید شده به خوبی ادامه 
پیدا کند. با پیر شدن کشورها، نیاز 
بیشتری به کارگران جوان احساس 
این  زیرا کســب وکارهای  می شود، 
کشــورها نیازمند درآمدهایی زیاد 
هستند تا بتوانند مستمری افرادی 
را پرداخــت کننــد کــه دیگر کار 
نمی کنند. راه اصلی به دست آوردن 
جمعیت جوان این است که فضا را 
برای مهاجرت باز کنید تا بتوانید از نیروی کار جوان دیگر کشورها بهره مند شد. مسئله 
بسیار جالب اینجاست که افراد مسن مخالف این مسئله هستند و معمولا این مخالف خود 
را به شکلی خشونت آمیز بیان می کنند و قطعا دولتی که این تصمیمات را پیاده سازی کند 
مورد مجازات قرار می گیرد. اگر قرار باشــد با کمک موریسون شعرش را برای این نسل 

بازسازی کنیم باید بگوییم: آن ها هم سلاح دارند، هم نفر. 

جوئل باد
دبیر امور اجتماعی اکونومیست

حالا که جمعیت جوان جهان رو به کاهش است، بد نیست بدانیم که یکی از نتایج این مسئله این است که حالا 
یقا را –که  جهان کارگران پرانرژی کمتری دارد. جمعیت ۲۰ و خرده ای ساله های جهان به آرامی رشد می کند و اگر آفر
یم، در حال کاهش است. متاسفانه در آن بیشتر افراد جوان نمی توانند شغلی آبرومند پیدا کنند- کنار بگذار
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

تک شاخ های جهان
اســتارت آپ ها به واســطه اینترنت در جهان راه اندازی شــدند. حالا در عصر 
فاصله گیری اجتماعی، کسب وکارهای اینترنتی و استارت آپی بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته اند. عمده آن ها در آمریکا قرار دارند اما دیگر کشورهای جهان هم در 
حال راه اندازی استارت آپ های قوی هستند. روی کار آمدن کرونا می تواند مقدمه ای 
برای راه افتادن موج جدیدی از استارت آپ ها در جهان باشد. چین با شتاب بعد از 

آمریکا تلاش دارد خودش را به این کشور برساند. 

۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰

تنظیمات استارت آپی
ژانویه ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۰

ایالات متحده 

چین

بریتانیا

هند

آلمان

فرانسه

بحران سیاه
ویروس کرونا به همه نقاط جهان ســرایت پیدا کرده و حالا نوبت به قاره سیاه 
رسیده است. آفریقایی ها کمترین امکانات را برای مقابله با ویروس ها دارند. آن ها در 
مورد ابولا هم مدت ها درگیر بودند و همین چند وقت پیش توانســتند آن را مهار 
کنند. اما حالا نوبت به کرونا رسیده اســت. ویروس شوم کرونا به قاره سیاه هم راه 
پیدا کرده و تعداد مبتلایان به این ویروس در این منطقه از جهان به شدت در حال 

افزایش است. بحران تازه شروع شده است. 

خیزش ناگهانی
آفریقا، موارد تاییدشده مبتلا به ویروس کرونا

کشورهای منتخب، تا ۲۵ مارس
۷۰۰
۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۰

آینده آفریقا
قاره سیاه یکی از مهم ترین نقاط جهان است که همیشه با ضعف هایی در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. استعمار نیز وضعیتی را برای این منطقه ایجاد 
کرده که نمی توان به آینده اش امید داشت. اما اکنون بررسی ها نشان می دهد این 
منطقه به ســوی پیشرفت و توسعه گام برداشته اســت. تعداد افراد فقیر در آفریقا 
کاهش یافته و مردم هم نگاه بهتری به زندگی خود در این منطقه از جهان دارند. 

بوی بهبود می آید. 

۱۹۹۰ ۲۰۰۰      ۱۰ ۱۵

آینده روشن است
آفریقایی ها که در فقر مطلق زندگی می کنند )درصد( ۶۰

۵۵

۵۰

۴۵

۴۰

۳۵

وضعیت زندگی شما و خانواده تان در ۱۵سال آینده چه تغییری خواهد کرد؟
 )۲۰۱۷، درصد پاسخ گویان(

بهترمیشود مشابهمیماند بدترمیشود نمیدانم

سنگال

نیجریه

کنیا

آفریقای جنوبی

جهان

ایالات متحده

بریتانیا

فرانسه

۰ ۲۵ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰

)درازایهریکمیلیوننفرجمعیت(

۲.۴۹

۰.۱۶

۰.۹۳

۰.۰۳

۰.۳۵

۰.۱۹

آفریقای جنوبی
مصر
بورکینافاسو
سنگال
غنا

فوریه مارس

۲۰۲۰
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انزوای روسی
روسیه سال هاست که در انزوا قرار گرفته و با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم 
می کند. سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باعث شده کشورهای 
اروپایی، این کشور را تحریم کنند. همین امر منجر به بروز مشکلاتی برای روسیه 
شده است. اما حالا که مدت زیادی از عمر ریاست جمهوری پوتین می گذرد، به نظر 
می رسد این کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد 

روسیه راه درازی برای پیشرفت دارد.

۲۰۰۸ ۱۵ ۱۹

برآوردی از اقدامات پوتین
ژانویه ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۰

دو قدم مانده به پرتگاه
اقتصــاد جهان حال خوبی ندارد. این را می توان از وضعیت بازارهای جهانی هم 
تشخیص داد. از وقتی سروکله ویروس کرونا پیدا شده، بازارهای مختلف با مشکلاتی 
مواجه شــده اند. از بازار نفت گرفته تا بازار طلا و از همه مهم تر بازار ســهام. فرقی 
نمی کند در کدام نقطــه از جهان زندگی می کنید، به هر حال، ویروس کرونا بازار 
را برایتان آشــفته کرده است. به نظر می رسد این آشفتگی در یک مرحله به ثبات 

می رسد اما این وضعیت، ایده آل نیست. 

۲۰۰۷ ۱۵ ۲۰

در مرز سقوط

مجنون آمریکایی
اظهارنظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در زمان انتشار ویروس کرونا 
به یکی از مسائل جالب توجه در جهان تبدیل شد. آمریکایی ها در انتظار انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بودند که ناگهان خبر آمد کرونا وارد این کشور شده است. 
حالا ترامپ نگران است که این ماجرا روی انتخابات تاثیر منفی بگذارد و به همین 
دلیل اظهاراتی دارد که اغلب آن ها جنجالی شده و چهره ای دیوانه از او در جهان به 

نمایش گذاشته است. 

شناخته شده ها
ایالات متحده، موارد تاییدشده مبتلا به ویروس کرونا

تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ ۱۲۵۰

۱۰۰۰

۷۵۰

۵۰۰

۲۵۰

۰

ویرانی دموکراسی
کشورهای اروپایی بدترین روزهای خود را سپری می کنند. شیوع ویروس کرونا 
شرایط سختی را برای همه کشورهای جهان ایجاد کرده است. اما برخی از کشورها 
شرایط سخت تری دارند. بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که نظام بسته تری دارند 
راحت تر می توانند ویروس کرونا را مهار کنند. اما کشورهایی که نظام بازی دارند مثل 
کشورهای اروپایی اغلب در مهار این ویروس ناموفق بوده اند و نتوانسته اند آن را به 

درستی کنترل کنند. 

همه در یک مسیر
موارد ابتلا به ویروس کرونا، ۲۰۲۰، مقیاس لگاریتمی

۱۰،۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰

قیمتنفت
دلار در ازای هر بشکه

شاخصخریدمدیران
سفارش های صادراتی جدید تولیدناخالصداخلی

۱۰۰=۲۰۱۸

حجمتجارتجهانی
متوسط تحرکات سه ماهه، درصد 
تغییر نسبت به سال پیش ۱۵۰

۱۴۰
۱۳۰
۱۲۰
۱۱۰
۱۰۰
۹۰

۲۰

۱۰

۰

-۱۰

-۲۰

۱۵۰
۱۲۵
۱۰۰
۷۵
۵۰
۲۵

۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰۰۸ ۱۵ ۲۰۲۰۰۷ ۱۵ ۲۰

جهان

روسیه

ایالاتمتحده حوزه یورو

درحالکوچکشدن

ژانویه فوریه ۱مارس ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۸

ایتالیا
اسپانیا

فرانسه
متحده ایالات

آلمان
بریتانیا
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چرا باید خواند:
این روزها که همه جا 

صحبت از ویروس کرونا 
است، همه می گویند 

کشورهای ثروتمند و 
اقتصادهای بزرگ از پای 
درمی آیند. اما کشورهای 

فقیر و اقتصادهای در 
حال توسعه بیشتر در 
معرض خطر هستند. 

فاجعه ای بزرگ می تواند 
در این کشورها رخ دهد و 
این کشورهای ثروتمند 
هستند که باید به کمک 

آن ها بیایند. 

فقیر جهان، همه گیر خواهد شد. نظام بهداشت و درمان این کشورها 
هم وضعیتی ندارد که بتواند با این ویروس در این حجم گسترده مقابله 
کند. بسیاری از افراد نمی توانند با بیماری های عفونی شناخته شده ای 
که در حــال حاضر وجود دارند هم مقابله کنند چه برســد به یک 
ویروس ناشناخته که بسیار مســری است و به سرعت همه را آلوده 
می کند. ســرانه هزینه سلامت در پاکســتان، دو صدمِ آمریکا است. 
یعنی مردم توانایی مراجعه به پزشــک ندارند و در نتیجه جان خود 
را از دست می دهند. در اوگاندا تعداد وزارت خانه های دولتی از تعداد 
بیمارســتان هایی با تخت و مراقبت های ویژه، بیشتر است. مروری 
بر تاریخ هم نشــان می دهد هر بار بیماری های واگیردار شیوع پیدا 
کرده اند، کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند آسیب دیده اند. 
اکثر افرادی که به دلیل ویروس ایدز جان خود را از دست می دهند، 
آفریقایی هستند. آنفلوانزای اسپانیای حدود ۶درصد از کل جمعیت 

هند را از بین برد. 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دستور تعطیلی داده اند. هند 
هم برای ۲1 روز، خروج از خانه را قدغن کرده است. آفریقای جنوبی از 
ارتش برای جلوگیری از خروج مردم از خانه، کمک گرفته است. آن ها 
شاید بتوانند روند این بیماری را کند کنند اما بعید است بتوانند آن 

را متوقف کنند.

J وقت سخاوتمندی است 
بسیاری از مناطق جهان همچنان کرونا را انکار می کنند. بازارهای 
خیابانی در میانمار همچنان پر از جمعیت اســت. ژائیر بولســونارو، 
رئیس جمهوری پوپولیســت برزیــل هم به راحتی ایــن ویروس را 
نادیده گرفته است. برخی از رهبران هیچ ایده ای ندارند که چه اتفاقی 
افتاده اســت. رئیس جمهوری تانزانیا گفته کلیساها همچنان باید باز 
باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. دلیل او این بوده که ویروس کرونا 
»شیطانی« است. در نتیجه مردم باید به کلیسا بروند و برای مقابله با 

آن دعا کنند. 
اما دلایلی هم برای امیدواری وجود دارد. کشــورهای فقیر اکثرا 
هنوز جوان هستند. متوسط سن جمعیت در آفریقا، زیر ۲۰سال است. 
ظاهرا افراد جوان آسیب کمتری از این ویروس می بینند و بعید است 
اگر به این ویروس مبتلا شوند، جان خود را از دست بدهند. افراد فقیر 
اکثرا روستایی هستند. دو سوم جمعیت کشورهایی که درآمد مردم 
آن ها سالانه کمتر از 1۰۰۰دلار است، در حاشیه شهرها و در روستاها 
زندگی می کنند. این در حالی است که در کشورهای ثروتمند، کمتر 
از یک پنجم مردم در روستاها زندگی می کنند. کشاورزان می توانند 
به زندگی خود ادامه دهند بدون اینکه آسیب جدی از ویروس کرونا 
ببیننــد. آب وهوا هم می تواند کمک کننده باشــد. ظاهرا هوای گرم 
می تواند تا حدودی مانع از شیوع این ویروس شود. برخی از کشورها 
می توانند از این ماجرا نفع ببرند. اما به هر حال کشــورهای فقیر به 
صورت جدی در معرض خطر قرار دارند. در این شــرایط، کشورهای 
ثروتمند باید به کمک کشورهای فقیر بیایند. حالا وقت سخاوتمندی 
رسیده اســت. نهادهای بین المللی هم گفته اند در این زمینه کمک 
می کنند. برای مثال صندوق بین المللی پول اعلام کرده به کشورهای 
فقیر کمک می کند. به هر حال اگر ویروس کرونا اقتصادهای در حال 
توســعه را از پای در بیاورد، آتش آن دامان کشورهای ثروتمند را هم 
خواهد گرفت. به همین دلیل بهتر اســت که کشورهای ثروتمند به 

کشورهای فقیر کمک کنند تا این بحران را سپری کنند. 

ویروس کرونا به زودی در کشورهای فقیر جهان، همه گیر خواهد شد. نظام بهداشت و درمان این کشورها هم وضعیتی ندارد که بتواند با این 
ویروس در این حجم گسترده مقابله کند. بسیاری از افراد نمی توانند با بیماری های عفونی شناخته شده ای که در حال حاضر وجود دارند هم 
مقابله کنند چه برسد به یک ویروس ناشناخته که بسیار مسری است و به سرعت همه را آلوده می کند.

 ] ویروسکرونا   [

فاجعه بعدی
کرونا کشورهای فقیر را نابود می کند

2800
 نفر

تا ۲۵ مارس در 
آفریقا به کرونا 

مبتلا شدند

ویروس جدید کرونا آشوبی در میان کشورهای ثروتمند جهان به پا 
کرده است. اکثر کشورهای مهم و ثروتمند جهان دچار بحران شده اند. 
به همین دلیل است که آسیب این ویروس به کشورهای فقیر جهان، 
مغفول مانده اســت. در واقع نمی توان گفــت این ویروس فقط برای 
کشورهای ثروتمند جهان بحران آفرینی کرده و آسیبی به کشورهای 
فقیر وارد نکرده است. واقعیت این است که فاجعه در کشورهای فقیر، 
بســیار بدتر است. داده ها و آمارهای رسمی که در این زمینه منتشر 
شــده، نمی تواند به درستی، عمق فاجعه را به ما نشان دهد. آفریقا تا 
روز ۲۵ مارس که این مقاله نوشــته شده، حدود ۲هزار و ۸۰۰ مورد 
مبتلا گزارش کرده است. در هند هم تا این تاریخ، فقط ۶۵۰ نفر مبتلا 
شده اند. اما این ویروس تقریبا به همه کشورهای جهان راه پیدا کرده و 
به سادگی شیوع پیدا می کند. هیچ واکسنی تاکنون برای این ویروس 
کشف نشده است. هیچ درمانی هم برای آن وجود ندارد. برآوردها نشان 
می دهد بدون برنامه های مثل فاصله گیری اجتماعی، دست کم چیزی 
حدود ۲۵درصد تا ۸۰درصد از جمعیت هر کشور مبتلا خواهند شد. 
از این بین، حدود 4.4درصد به شدت بیمار خواهند شد. یک سوم از 
این افراد هم به مراقبت های شدید نیاز پیدا خواهند کرد. در کشورهای 

فقیر، این اتفاق به معنای فاجعه ای بزرگ است. 
اگر شــما در مناطقی مثل زاغه ها زندگی کنید به خوبی متوجه 
خواهید شد که فاصله گیری اجتماعی عملا ناممکن است. این مناطق 
با ازدحام شــدید جمعیت مواجه هستند. اگر آب در اختیار نداشته 
باشــید، خبری از شست وشوی دست ها هم نیست، مسئله ای که در 
آفریقا و خاورمیانه وجود دارد. دولت ها ممکن است از مردم بخواهند 
در خانه بمانند و سر کار نروند اما اگر خانواده ها چیزی برای خوردن 
نداشته باشند، چاره ای ندارند و باید از خانه بیرون بروند و کار کنند. 
اگر هم دولت ها بخواهند جلوی این افراد را بگیرند، امکان دارد دست 

به شورش بزنند و برای دولت ها بحران آفرینی کنند. 
به این ترتیب می توان گفت ویروس کرونا به زودی در کشورهای 
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فقط چند هفته از همه گیر شدن ویروس کرونا می گذرد، 
ویروســی در کوچک ترین مقیاس ممکن که تحولی 
بزرگ در دموکراسی های غربی ایجاد کرده است. بسیاری 
از دولت ها، کسب وکارها را تعطیل کرده اند. مردم را هم 
وادار کرده انــد در خانه های خــود بمانند. برخی از این 
دولت ها وعده های چند تریلیون دلاری برای کمک به 
اقتصاد داده اند. آن ها قرار اســت تریلیون ها دلار کمک 
کنند تا اقتصادشان زمین نخورد. این دولت ها همچنین 
به دنبال حمایت از مردم هستند. کره جنوبی و سنگاپور 
در این زمینه به الگویی برای پیروی تبدیل شــده اند. 
اگر آن ها الگو باشــند یعنی دیگر نباید خبری از حریم 
شخصی الکترونیکی و درمانی باشــد. همه این موارد 
شیک، باید کنار گذاشته شوند. این بزرگ ترین بحران 
در عرصه سیاست است که از زمان جنگ جهانی دوم 

تاکنون، جهان را گرفتار کرده است. 
تابوها یکی پس از دیگری شکسته شده اند. مسئله 
فقط جریمه ها و زندانی کردن افراد معمولی نیست. نقش دولت در اقتصاد مورد بحث قرار 
گرفته است. کنگره در آمریکا تصمیم گرفته بسته ای به ارزش ۲تریلیون دلار ارائه دهد. 
این بســته در حقیقت 1۰درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به شمار می آید. این در 
حالی اســت که در زمان بحران بزرگ اقتصادی در سال های۲۰۰۷ تا ۲۰۰9 بسته ای با 
نصف این ارزش مصرف شد. یعنی ارزش بسته حمایتی در دوران کرونایی، دو برابر ارزش 
بســته ای است که در زمان بحران اقتصادی مطرح شده است. در بریتانیا، فرانسه و دیگر 
کشورهای اروپایی هم بسته هایی برای حمایت از اقتصاد مطرح شده که ارزش آن برابر با 
1۵درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. بانک های مرکزی سرگرم چاپ پول شده اند 
و از آن برای خرید دارایی هایی استفاده می کنند که قبلا خبری از آن ها نبود. برای اولین 
بار می بینیم که دولت ها خودشان را به هر دری می زنند و هر تلاشی می کنند تا جلوی 

ورشکستگی را بگیرند. 
آن ها که به دولت محدود و بازار آزاد باور داشــتند حالا با ویروس کرونا با مشکلاتی 
مواجه شده اند. دولت باید قاطعانه اقدام کند. اما تاریخ به خوبی نشان می دهد که دولت بعد 
از بحرانی که ایجاد شده، تسلیم نمی شود و کنار نمی کشد. در واقع دولت به این راحتی، 
زمینی را که به آن ورود کرده، ترک نمی کند. این ها اکنون به مسئله ای برای اقتصاد تبدیل 

شده است. به علاوه مسئله نجات فردی را هم به چالش کشیده است. 

یکا به شمار می آید. این در حالی است که در زمان  یلیون دلار ارائه دهد. این بسته در حقیقت ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی آمر یکا تصمیم گرفته بسته ای به ارزش ۲تر کنگره در آمر
بحران بزرگ اقتصادی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بسته ای با نصف این ارزش مصرف شد. یعنی ارزش بسته حمایتی در دوران کرونایی، دو برابر ارزش بسته ای است که در زمان بحران 
یتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم بسته هایی برای حمایت از اقتصاد مطرح شده که ارزش آن برابر با ۱5درصد از کل تولید ناخالص داخلی  اقتصادی مطرح شده است. در بر
است

چرا باید خواند:
آمریکا بسته حمایتی 
به ارزش ۱۰درصد از 

تولید ناخالص داخلی اش 
ارائه کرده و کشورهای 
اروپایی مثل بریتانیا و 
فرانسه هم بسته هایی 

مطرح کرده اند که 
ارزش آن برابر با ۵ تا 

۱۰درصد تولید ناخالص 
داخلی است. به نظر 

می رسد ویروس کرونا، 
محدودیت دولت ها در 
امور اقتصادی را زیر 

سوال برده است. 

 ] دولتوکرونا   [

همه چیز تحت کنترل است
دولت های بزرگ باید با بیماری های مسری مقابله کنند 

J  دوباره دولت 
واضح اســت که دولت ها در زمان بحران، رشد می کنند. یعنی دولت به صورت غیر 
تصادفی در شرایط بحرانی، قدرت بیشتری پیدا می کند. برخی دولت ها در شرایطی که 
بیماری های واگیردار شایع شده اند، دچار نوسان شده اند. اما همیشه توانسته اند به تنهایی 
از عهده مسائل بر بیایند. یعنی تمام تلاش خود را کرده اند تا کسب وکارها را به حرکت 
درآورند. وقتی اقتصاد در حال سقوط است، این تنها دولت است که می توان آن را نجات 
دهد. اگر در آمریکا و در اروپا، دولت ها در این شرایط به میدان نیایند و کمک نکنند، تولید 

ناخالص داخلی دست کم ۵ تا 1۰درصد در سال سقوط خواهد کرد. 
یکی از دلایلی که باعث شده نقش دولت ها در دوران شیوع ویروس کرونا به سرعت 
تغییر کند این است که این ویروس مانند آتش به جان مردم افتاده و به سرعت آتش دامن 
همه را می گیرد. در عرض چهار ماه، از بازاری کوچک در ووهان به کل بازارهای جهانی 
رسیده است. تعداد افرادی که به تازگی به این ویروس مبتلا می شوند به سرعت در حال 
افزایش است. مورد ایتالیا به یک مورد وحشتناک تبدیل شده و بسیاری از مردم بابت آن 
وحشت زده شده اند. تعداد افرادی که در ایتالیا به این ویروس مبتلا شده اند و همچنین 
تعداد مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایتالیا بسیار بالاست. این در حالی است که ایتالیا یکی از 

بهترین نظام های بهداشت و سلامت را در جهان دارد. 
ترس یکی دیگر از دلایل تغییرات ناگهانی و شدید در میان دولت ها شده است. دولت 
بریتانیا جزو دولت هایی بود که تلاش کرد میزان دخالت خود را در این مسئله به حداقل 
برســاند همه مردم، این دولت را به کم کاری در این زمینه محکوم کردند. برخی گفتند 
دولت دیر اقدام کرده و برخی هم گفتند دولت کم کاری کرده است. اما فرانسه در مقابل، 
قانونی را تصویب کرد که به دولت اختیارات بیشتری می دهد. در این کشور، دولت نه تنها 
اختیار دارد مردم را کنترل کند بلکه اختیار کنترل قیمت هم دارد. نکته جالب توجه این 
است که در طول این بحران، میزان محبوبیت و مقبولیت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه به شدت افزایش پیدا کرده است. 
در اکثر کشورهای جهان، دولت ها تلاش کرده اند اقداماتی ترکیبی برای مقابله با این 
ویروس نشان دهند. اما نکته مهم این است که همه آن ها ناچار به دخالت در امور اقتصادی 
شــده اند. در آینده این جریان ها می تواند روی میزان دخالت دولت و دسترسی دولت به 
اطلاعات شخصی مردم تاثیر داشته باشد. شاید دولت ها برای اینکه بتوانند بیماری های 
مسری آینده را کنترل کنند ناچار باشند اطلاعات شخصی مردم را مرتب رصد کنند. همه 
این ها نشــان می دهد دولت به نحوی، نقش خود را در اقتصاد گسترش خواهد داد. این 
یعنی زندگی هرروزه ما در آینده تغییر خواهد کرد و دولت در آن نقشی حیاتی خواهد 

داشت. 
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 ] اقتصادپساکرونایی   [

بازگشت به کار
اما به وضعیت عادی بازنمی گردیم

اواخر ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ بود که چین تصمیم گرفت کلیه شهرهای خود را تعطیل کند. در آن زمان بسیاری از اقتصاددان ها می گفتند رشد 
اقتصادی این کشور با مشکل مواجه خواهد شد. آن ها پیش بینی می کردند رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کند. البته نکته مهم این بود که می گفتند 
اقتصاد چین ابتدا به صورت ناگهانی سقوط خواهد کرد اما دوباره به وضعیت عادی خود بازمی گردد.

ناگهانی انجام شــود. اما خبری از بهبود در وضعیت اقتصادی چین 
نیست. در واقع، این نظریه که چین بعد از سقوط ناگهانی، پیشرفت 
ناگهانی را تجربه خواهد کرد، محل بحث و جدال بسیاری شده است. 
حالا دیگر به آن صورت خبری از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 
چین نیست و در نتیجه دولت تلاش دارد مردم را به زندگی عادی خود 
بازگرداند. مدت هاست که دولت چین اعلام کرده تلاش دارد وضعیت 
عادی را حاکم کند. اما این مسئله فقط در حرف، ساده به نظر می رسد. 
در واقعیت به نظر می رسد که انجام چنین کاری بسیار دشوار است. 
در واقع شــاید دیگر نتوان به وضعیت عادی یا همان نرمال بازگشت. 
اگر یک بیماری مسری دیگر شایع شود چطور؟ آیا می توان جلوی آن 
را گرفت یا قرار است دوباره همین قدر شرایط را پیچیده کند؟ واضح 
است که مردم به راحتی اعتماد نمی کنند و زندگی به روال عادی خود 
بازنمی گردد.  برای اینکه اقتصاد در مسیر بهبود قرار بگیرد، هم عرضه 
و هم تقاضا باید به مسیر عادی خود بازگردد. آن دسته از افرادی که به 
نظریه های مارکسیستی باور دارند می گویند باید به جای مصرف، روی 
تولید تمرکز کرد. در نتیجه برای آن ها مسئله عرضه مهم تر است. آن ها 
می گویند باید به قدر کافی کالاها تولید شوند تا شرایط عادی شود. اما 
مسئله این است که در چنین شرایطی، کارگران باید وارد میدان شوند 
و کار کنند. اما چنین امری بعید به نظر می رسد. آن ها نمی توانند به 

این راحتی به محیط کار خود بازگردند. 

J هیچ چیز عادی نیست 
اکثر مقامات دولتی ادعا می کنند که وضعیت عادی شده اســت. 
اما واقعیت این اســت که هیچ چیز نرمال یا عادی نشده است. تقریبا 
9۸درصد از کل شــرکت های چینی، فعالیت خود را از سر گرفته اند. 
حدود ۸9درصد از پروژه های زیرساختی کشور نیز که پیش از کرونا در 
حال انجام بودند، اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته اند. این یعنی 

پروژه ها هم دوباره فعال شده اند. 
اما در دنیای واقعی، خبری از افرادی که کار می کنند، نیست. آن ها 
باور ندارند که زندگی به وضعیت عادی بازگشته و دیگر خبری از ویروس 
کشنده نیست. در این شرایط دولت ها به کمک های مضاعف نیاز دارند 
تا بتوانند شرایط را عادی کنند. دولت چین، بسته های تشویقی زیادی 
برای اقتصاد مطرح کرده است. اما تا زمانی که مردم اطمینان پیدا نکنند 
و به کار خود بازنگردند، نمی توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی در 
این کشور داشت. آن ها تلاش دارند به مردم بفهمانند که خطر ناشی از 
کرونا در این کشور تقریبا به صفر رسیده است. اما مردم به این راحتی، 
این حرف ها را باور نمی کنند. شاید باز شدن شرکت ها آسان باشد اما 
بازگرداندن کارگران بر سر کار، عملی دشوار است. دولت ها باید تلاش 
کننــد بعد از کرونا، زندگی را عادی جلوه بدهند. اگر از عهده این کار 
بر نیایند، دیگر خبری از رشد اقتصادی نیست. هر دولتی که به دنبال 
بهبود شرایط است، باید به فکر راهی برای عادی جلوه دادن شرایط در 

شرایط پساکرونایی باشد.  

این روزها در چین عمده تلاش ها برای این است که به مردم بگویند 
مشکلی برای آن ها پیش نمی آید و می توانند به راحتی کسب وکار خود 
را آغاز کنند. دیگر کسی به محیط های کاری اعتمادی ندارد و همه 
به نوعی نگران هستند. چین نخستین کشوری بود که به ویروس کرنا 
مبتلا شد. در این دوره، کسی از خانه بیرون نمی رفت و کار نمی کرد. 
حالا همه به تضمین برای کار کردن نیاز دارند. اما این ضمانت ها کافی 

نیستند. مردم می ترسند به کار بیایند و با جانشان بازی شود. 
اواخــر ماه ژانویه ســال ۲۰۲۰ بود که چین تصمیم گرفت کلیه 
شــهرهای خود را تعطیل کند. در آن زمان بسیاری از اقتصاددان ها 
می گفتند رشد اقتصادی این کشور با مشکل مواجه خواهد شد. آن ها 
پیش بینی می کردند رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کند. البته نکته 
مهم این بود که می گفتند اقتصاد چین ابتدا به صورت ناگهانی سقوط 
خواهد کرد اما دوباره به وضعیت عادی خود بازمی گردد. آن ها معتقد 
بودند وقتی ویروس مهار شــود و شــرایط تحت کنترل باشد، دیگر 
می توان امید داشت که وضعیت عادی حاکم شود. مشابه این اتفاق در 
ســال ۲۰۰3 در چین رخ داده بود. در آن زمان ویروس سارس شایع 
شده بود. اما پیش بینی های اقتصاددان ها در مورد چین فقط در مورد 
بخش سقوط ناگهانی، درســت از آب درآمد. میلیون ها نفر از مردم 
این کشور، خودشان را در خانه هایشان حبس کردند و بیرون نیامدند. 
بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند و فروشگاه ها دیگر فعالیتی نداشتند. 
بسیاری از اقتصاددان ها هم گفتند اقتصاد چین سه ماه نخست سال 
۲۰۲۰ روند بســیار نزولی داشت و ناگهان کاهش شدیدی در زمینه 
رشد را تجربه کرد. برخی می گویند اقتصاد این کشور دست کم کاهش 
1۰درصدی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه کرده است. آخرین باری 
که اقتصاد چین کوچک و وضعیتی مشابه را تجربه کرد مربوط به چهار 
دهه پیش است. در آن زمان این کشور سرگرم انقلاب فرهنگی بود و 

در نتیجه با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد.
حالا که سقوط ناگهانی صورت گرفته، زمان آن رسیده که بهبود 

چرا باید خواند:
بعد از کرونا، اقتصاد 

دوباره باید در مسیر عادی 
خود قرار بگیرد. مردم باید 

سر کار بروند و شرکت ها 
باید بتوانند به راحتی به 

فعالیت های خود ادامه 
دهند. اما تجربه چین 

نشان می دهد بازگرداندن 
مردم به یک زندگی عادی 
در دوران پساکرونایی کار 

ساده ای نیست. 

حالا که سقوط ناگهانی صورت 
گرفته، زمان آن رسیده که بهبود 

ناگهانی انجام شود. اما خبری 
از بهبود در وضعیت اقتصادی 

چین نیست. در واقع، این نظریه 
که چین بعد از سقوط ناگهانی، 

پیشرفت ناگهانی را تجربه خواهد 
کرد، محل بحث و جدال بسیاری 

شده است. حالا دیگر به آن صورت 
خبری از موارد جدید ابتلا به 

ویروس کرونا در چین نیست و در 
نتیجه دولت تلاش دارد مردم را به 

زندگی عادی خود بازگرداند
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 ] کرونــاوتغییراتاقلیمی   [

در جست وجوی تفکر روشن
ویروس کرونا بهبود موقتی حاصل کرده اما چشم انداز درازمدت، نگران کننده است

یکی از نمونه هایی که نشان می دهد میزان آلودگی هوا در زمین کاهش یافته این است که ماهواره های فضایی می توانند به راحتی شهرهای چینی را 
ببینند. این در حالی است که در گذشته ماهواره ها به سختی تصویری از شهرهای چینی به دست می آوردند. میزان نیتروژن دی اکسید هم کاهش 
پیدا کرده است. دلیل آن عدم فعالیت ماشین آلات مختلف است. قرنطینه های همگانی باعث شده خبری از ماشین ها و موتورها نباشد.

آب در کانال های ونیز، شفاف و جاری است. همه چیز تغییر کرده و مردم می توانند در این آب پاک 
حتی ماهی گیری کنند. فعالیت های انسانی تقریبا متوقف شده و ریتم طبیعی از سر گرفته شده است. 
می توان آسمان آبی و صاف را با چشم دید. میزان آلاینده ها در سرتاسر جهان کاهش پیدا کرده است. 
دلیل آن هم توقف فعالیت بخش های مختلف و تعطیلی های سرتاسری در نقاط مختلف جهان است. 
مردم از ترس شیوع ویروس کرونا در خانه های خود مانده اند و به همین دلیل فعالیت هایی که می تواند 
هوا را آلوده کند، متوقف شده است. انتشار گازهای گلخانه ای هم به همین دلیل کاهش پیدا کرده است.  
یکی از نمونه هایی که نشان می دهد میزان آلودگی هوا در زمین کاهش یافته این است که ماهواره های 
فضایی می توانند به راحتی شهرهای چینی را ببینند. این در حالی است که در گذشته ماهواره ها به 
ســختی تصویری از شهرهای چینی به دست می آوردند. میزان نیتروژن دی اکسید هم کاهش پیدا 
کرده است. دلیل آن عدم فعالیت ماشین آلات مختلف است. قرنطینه های همگانی باعث شده خبری از 
ماشین ها و موتورها نباشد. محدودیت هایی که برای سفرها اعمال شده همچنین باعث شده در میان 
کشــورها هم خبری از رفت وآمد هواپیماها و آلایندگی آن ها نباشد. بسیاری از کارخانه های تعطیل 
شده اند و در حال حاضر فعالیت نمی کنند. به هرحال وقتی ماشین آلات فعالیت می کنند و گازهای 
ســمی را وارد جو زمین می کنند باید در انتظار افزایش بیماری های تنفســی باشیم. اما اکنون این 
روند متوقف شده است. میزان آلودگی در بسیاری از شهرها در چین بیش از ۲۰ تا 3۰درصد کاهش 
یافته است.  کاهش آلودگی هوا مختص چین نیست. در دیگر نقاط جهان هم شاهد کاهش آلودگی هوا 
بوده ایم. داده های ماهواره ای از ایتالیا نشان می دهد میزان انتشار گازهای سمی در این کشور به شدت 
کاهش یافته است. در مناطقی که قرنطینه زودتر اعمال شد، بیشتر شاهد کاهش آلودگی هوا هستیم. 
داده های مربوط به شــهر نیویورک هم نشان می دهد میزان آلودگی هوا در اوج ساعات آلودگی بین 
13.۵ تا ۲۶درصد کاهش یافته است. دی اکسید کربن در همه نقاط جهان به شدت در حال کاهش 
است. بررسی های دانشگاه کلمبیا هم این جریان را نشان می دهد.  گازهای گلخانه ای که بسیار سمی 
هستند و به بدن انسان ها آسیب می زنند، با فعالیت های انسانی ارتباط مستقیم دارند. در واقع هر گاه 
فعالیت های انسانی کاهش پیدا کند، میزان انتشار این گازها هم کم می شود. اما وقتی فعالیت های 
انسانی از سر گرفته شود، دوباره شاهد افزایش این گازها در جو زمین خواهیم بود.در چین، فعالیت های 
صنعتی کاهش شدیدی داشته و به همین دلیل انتشار گاز دی اکسید کربن دست کم ۲۵درصد کاهش 

چرا باید خواند:
در این مدتی که 
ویروس کرونا کشورها 
را درگیر کرده، 
فعالیت های انسانی 
تقریبا متوقف شده و 
به همین دلیل میزان 
آلودگی هوا کاهش 
یافته است. اما این 
کاهش آلودگی هوا 
کاملا موقتی است. 
در کوتاه مدت شاید 
شاهد کاهش باشیم 
اما در درازمدت شاهد 
افزایش ناگهانی 
آلودگی هوا خواهیم 
بود. 

یافته است. میزان گازهای سمی که در هوا موجود است نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰19، 
کاهش چشمگیری را نشان می دهد. 

J بحران در راه است 
در حالت عادی، شاهد ابرهای سیاهی از دود بر فراز شهرهای بزرگ جهان هستیم. اما حالا با آمدن 
کرونا، این ابرها هم از بین رفته اند. اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. وقتی شرایط دوباره عادی شود 
و همه به ســر کار خود بازگردند، دوباره شاهد بازگشت ابرهایی از دود سیاه بر فراز همان شهرهای 
بزرگ خواهیم بود. در ضمن اگر اقتصادها تصمیم بگیرند در واکنش به این ویروس، فعالیت های خود 
را دو برابر کنند تا کمبودهای این مدت را جبران کنند، باید شاهد افزایش ناگهانی آلودگی هوا نیز 
باشیم. یعنی حل یک بحران می تواند به راحتی با ایجاد بحرانی بزرگ تر همراه شود.  در کوتاه مدت به 
صورت حقیقی شاهد کاهش میزان آلودگی هوا در زمین هستیم. موسسه های مختلفی که در زمینه 
تغییرات اقلیمی فعالیت دارند نیز در تحقیقات خود نشان می دهند که میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
کاهش یافته و این امر باعث شده تغییرات اقلیمی تا حدودی متوقف شود. اما این به معنای پایدار 
بودن این شرایط نیست. توسعه اقتصادی و دست یافتن به تولید ناخالص داخلی بالا، با افزایش آلودگی 
هوا و تغییرات اقلیمی همراه خواهد بود. البته می توان وضعیت رشد اقتصادی را به صورتی حفظ کرد 
که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود و هوا چندان آلوده نشود. اما حفظ آن موقعیت که در 
حقیقت نوعی توسعه پایدار به شمار می آید، بسیار دشوار است.  در سال ۲۰۰9 هم وقتی ناگهان بحران 
بزرگ اقتصادی رخ داد شاهد کاهش آلودگی هوا بودیم اما دوباره اقتصادها تلاش کردند تولید خود 
را بالا ببرند و در نتیجه مصرف سوخت های فسیلی به شکلی باورنکردنی افزایش پیدا کرد. به صورت 
کلی می توان گفت هر بحران اقتصادی می تواند تغییراتی را در زمینه وضعیت اقلیم و آب وهوا ایجاد 
کند. وقتی رشد اقتصادی از سر گرفته می شود، هوا هم دوباره آلوده می شود. نکته مهم تر این است که 
بعد از پایان هر بحران اقتصادی، جهان به قدری آلوده می شود که از قبل هم آلوده تر به شمار می آید. 
این یعنی هر بحران اقتصادی می تواند در درازمدت با بحرانی بزرگ در زمینه آب وهوا همراه شود. این 
مسئله به ویژه در اقتصادهای نوظهور قابل مشاهده است. فعلا شاهد کاهش آلودگی هوا در کوتاه مدت 

هستیم اما در درازمدت باید در انتظار بحرانی بزرگ در زمینه تغییرات اقلیمی باشیم.  
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چرا باید خواند:
کسی شک ندارد 

که کرونا وضعیت 
اقتصادی جهان را وارد 
فازی خطرناک کرده و 
این دولت ها هستند که 

باید وارد عمل شوند 
تا جلوی یک بحران 
اقتصادی را بگیرند. 

اما دولت ها دقیقا باید 
چه کمک هایی بکنند و 
مخاطب کمک ها باید 
چه گروه هایی باشند؟

 ] کروناوکمکدولتی   [

مبارزه با سقوط
با شدت گیری کرونا، دولت ها باید آماده حمایت از مردم و بنگاه ها شوند

مقامات غربی همین حالا هم وعده 
بسته های کمکی بزرگی را داده اند. 

یک تخمین خام ابتدایی برای 
آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه 

و ایتالیا اواخر فروردین ماه اعلام 
کردند که قصد دارند مالیات ها را 

کاهش دهند، بانک های مرکزی پول 
نقد تزریق کنند، وام ها استراحت 

بخورند و چیزهایی از این قبیل 
که به طور کلی ارزشی برابر ۷.۴ 

تریلیون دلار داشت و برابر با ۲۳ 
درصد از تولید ناخالص داخلی 

آن ها بود

برای ما نیســت و بیماری همه گیر 191۸ زمانی رخ داد که اقتصاد جهانی را 
جنگ جهانی اول تخریب کرده بود. چین موفق شد قرنطینه اجتماعی را تحمل 

کند اما الگوی اجتماعی این کشور متفاوت از غرب است.

J چه باید کرد؟ 
برنامه اقتصادی باید دو گروه را هدف بگیرد: خانوارها و شرکت ها. برنامه 
اقتصادی باید سریع، کارآمد و منعطف هم باشد تا بتواند در صورت بازگشت 
ویروس به کارگران و بنگاه ها این اطمینان را بدهد که دولت باز هم مطابق نیاز 
به کمکشان خواهد رفت. از خانوارها شروع کنیم، یعنی جایی که در آن دولت 
باید پول زیادی خرج کند. یک راهش حفاظت از مردم آسیب پذیر است که 
برای مثال می توان آن را از طریق یارانه مربوط به مرخصی استعلاجی و ارائه 
بیمه درمانی همه گانی به مردم است. از سوی دیگر باید هزینه هایی هم صورت 
بگیرد که بنگاه ها سراغ تعدیل نیرو نروند زیرا در حال حاضر به شدت پایین تر 
از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند که می توان به عنوان راه حلی مثالی 
به یارانه دادن در قالب دستمزد به کارگران اشاره کرد و این مسیری است که 

آلمان در حال حاضر می پیماید.
مسئله دیگر هم این است که دولت ها باید اختیار سامانه های دیجیتال را 
کاملا به دست بگیرند تا بتوانند پول نقد را مستقیما به خانوارها بدهند، مانند 
کاری که هنگ کنگ دوست دارد انجام دهد. هدف این مسئله این است که 
بتوان سرعت حمایت را بالا برد. بسیاری از جاها، من جمله آمریکا، خدمات 
ارتباطی و مالیاتی بسیار کندی دارند که به سرعت نمی توانند پول نقد را توزیع 
کنند. اگر بتوان به سرعت پولی را از طریق حساب های آنلاین احساس کرد، 
مردم احساس امنیت بیشتری کرده و دیگر به جای پول تلنبار کردن با خرج 

کردن خودشان بهبود اقتصادی را دامن می زنند.
همه این مسائل مشــکلات زیادی را هم به همراه دارد که از باب نمونه 
می توان گفت بدهی شرکتی و عمومی را تشدید می کند، اما اگر برنامه ها به 
درستی پیاده شوند هم خانوارها با اعتماد به نفس پول خرج می کنند و هم 

بنگاه ها دست به نیروی کار و کارخانه های خود نمی زنند. 

اقتصاد جهان طی تنها 3 ماه زیر و رو شــد. بازارهای مالی سقوط کردند 
و یک سوم از کارخانه ها، فرودگاه ها، دفاتر، مدارس و فروشگاه های بسیاری از 
کشورها تعطیل شدند تا بتوان جلوی شیوع ویروس را گرفت. کارگران نگران 
شغلشان هستند و سرمایه گذاران هم نگران این هستند که شرکت ها پولی به 
آن ها پس ندهند. همه این ها باعث شده که با یکی از شدیدترین انقباض های 
اقتصادی دوران مدرن روبه رو باشیم. تولید ناخالص داخلی چین طی دو ماه 
ابتدایی ســال یعنی فوریه و ژانویه نسبت به ســال گذشته افتی 1۰ تا ۲۰ 
درصدی را تجربه کرد. تا جایی که این ویروس در حال جولان دادن باشــد، 
احتمالا همین مســئله در آمریکا و اروپا هم رخ دهد و دقیقا خود این اتفاق 
باعث شود که موج افتی دیگر در آسیا پدید بیاید. در این دوران نیاز شدیدی 
به مداخله های عظیمی از سوی دولت ها نیاز می شود تا اطمینان حاصل شود 
که این شوک تبدیل به یک بحران نمی شود. با این حال مسئله مداخله دولت 
فقط بر اساس ابعاد و اندازه آن اهمیت ندارد، بلکه باید ابزار مالی جدیدی هم 

به کار گرفته شوند و این اتفاق هرچه سریع تر بیفتد.
مقامات غربی همین حالا هم وعده بســته های کمکی بزرگی را داده اند. 
یک تخمین خام ابتدایی برای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانســه و ایتالیا اواخر 
فروردین ماه اعلام کردند که قصد دارند مالیات ها را کاهش دهند، بانک های 
مرکزی پول نقد تزریق کند، وام ها استراحت بخورند و چیزهایی از این قبیل 
که به طور کلی ارزشــی برابر ۷.4 تریلیون دلار داشــت و برابر با ۲3 درصد 
از تولید ناخالــص داخلی آن ها بود. با این حال بانک های مرکزی مســئول 
این هســتند که بیش از چهارپنجم این مبلغ بوده و بسیاری از دولت ها کار 
خیلی زیادی انجام نمی دهند. سیاست های گسترده ای پیشنهاد می شوند، از 
اســتراحت دادن به اقساط رهنی تا طرح نجات کافه های پاریسی. در همین 
حال یک ابزار محرک عادی به احتمال زیاد خیلی خوب عمل نکند. نرخ بهره 
در جهان ثروتمند تقریبا صفر است و همین مسئله باعث شده که بانک های 
مرکزی اهرم اصلی خود را در اختیار نداشته باشند. دولت ها به شکل عمومی 
سعی می کنند که تقاضا را در دوران افت تحریک کنند، اما مردمی که در خانه 
گیر افتاده اند نمی توانند به راحتی پول خرج کنند. تاریخ هم راهنمای خوبی 

مسئله دیگر هم این است که دولت ها باید اختیار سامانه های دیجیتال را کاملا 
به دست بگیرند تا بتوانند پول نقد را مستقیما به خانوارها بدهند، مانند کاری که 
هنگ کنگ دوست دارد انجام دهد.

کمک های وعده داده شده، تریلیون دلار
بریتانیا،فرانسه،آلمان،ایتالیاوایالاتمتحده

استراحتوام

دیگرکمکهایبانکمرکزی

هزینهدولت

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
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نامش را آنفلوانزای اســپانیایی گذاشــته بودند، اما با توجه به تعدادی از 
هندی ها که توسط این پاندمی در 191۸-19 کشته شدند، شاید بهتر باشد 
که نامی دیگر بر آن گذاشــته شود. چیزی در حدود 1۸ میلیون نفر هندی 
بر اثر آن بیماری جان باختند که معادل تقریبا ۶ درصد جمعیت این کشور 
بــود. یک قرن بعد، یعنی زمان حال که کرونا به دروازه های هند رســیده با 
کشوری روبه رو هستیم که جمعیت بسیار بیشتری دارد. این ترس پدید آمده 
که دومین کشور پرجمعیت جهان شاید باز هم سهمی عجیب از مشکلات دنیا 
را بر دوش بکشد. تا زمان نگارش این گزارش که اوایل فروردین ماه است، این 
کشور از حیث ویروس کرونا شانس آورده. علی رغم نزدیکی این کشور و چین، 
جابه جایی افراد بین آن  ها نسبتا کم است که ناشی از روابط نه چندان جالب 
این دو غول است. مسئله اینجاست که از دیگر مراکز پاندمی جهان یعنی ایتالیا 
و ایران هم افراد زیادی به هند نمی روند. به همین دلیل است که هند هنوز 
تعداد زیادی بیمار کرونا شناسایی نکرده و نسبت به جمعیتش تعداد بیماران 

به طرز خیره کننده ای کم است.
تمام دولت مردان هند، چه در ســطح کشوری و چه در سطح ایالتی، هم 
پاسخی بســیار قدرتمند از خود نشان داده اند. به سرعت سفر به این کشور 
را محــدود کردند و غربال گری ابتدایــی را در فرودگاه ها راه انداختند. هند 
همچنین وضعیت سلامتی صدها نفر از شــهروندان خودش که در ووهان، 
تهران و میلان حضور داشــتند را از نزدیک پیگیری کرد و آن ها را به کشور 
خودش بازگرداند. کارزارهای بسیار زیادی برای اطلاع رسانی به عموم در تمام 
شبکه های تلویزیونی راه افتاده اند؛ پیام های صوتی ضبط شده به 9۰۰ میلیون 
خط موبایل این کشور ارسال شده اند. در سرتاسر ایالات های مختلف بسیاری 
از مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده و مراسم عمومی لغو شده اند. ایالت جنوبی 
کرالا که سابقه درخشانی در زمینه بهداشت و درمان دارد کارهای بیشتری هم 
کرده. داوطلبانی پیدا شده اند که نهارهای رایگان مدارس را به خانه ها رسانده و 
در کنار خیابان ها یا حتی دورافتاده ترین ایستگاه های اتوبوس روستایی امکانات 

دست شویی را ایجاد کرده اند.

J مشکلات از راه می رسند 
بســیاری از افراد به کمبود داده های آزمایشی اشاره می کنند. با توجه به 
هزینه مجموعه نسبتا کوچکی از کیت های آزمایشی، به علاوه ظرفیت محدود 
آزمایشگاه های دولتی و علاقه به کنترل کردن فرایند پیچیده آزمایش به شکلی 
که خود این مسئله حاملی برای ویروس نشود، دولت هند تا اوایل فروردین 
تنها توانسته بود 11 هزار و ۵۰۰ نفر را آزمایش کند. این عدد را با ۲۷۰ هزار 
نفر در کره جنوبی مقایسه کنید که جمعیتش در مقابل جمعیت هند اساسا به 
چشم نمی آید. و از آن جایی که عمده پروتکل آزمایشی به شدت روی مسافران 
متمرکز است، در حال حاضر با پدیده ای روبه رو هستیم که با نقایص آشکاری 

 ] کرونادرهند   [

 مسئله 
یک میلیارد نفری

اگر کرونا در هند پا بگیرد، 
عواقبش فاجعه بار خواهد بود

چرا باید خواند:
تا این جای کار که هند 
توانسته آمار مبتلایان 
و درگذشتگان ناشی 
از کرونا را در کشور 
خود نسبت به جمعیت 
۱.3 میلیارد نفری اش 
به خوبی کنترل کند. 
اما اگر این آمار پایین 
ناشی از کم بودن تعداد 
آزمایش ها باشد و 
هند هم به قطار کرونا 
اضافه شود، حاصلش 
بسیار بدتر از ایتالیا، 
چین، آمریکا و هر 
جای دیگری خواهد 
بود.

ایالت جنوبی کرالا که سابقه درخشانی در زمینه بهداشت و درمان دارد کارهای بیشتری هم کرده. داوطلبانی پیدا شده اند که نهارهای 
ین ایستگاه های اتوبوس روستایی امکانات دست شویی را  رایگان مدارس را به خانه ها رسانده و در کنار خیابان ها یا حتی دورافتاده تر
ایجاد کرده اند.

روبه رو اســت. اگر ویروس واقعا از سدهای هند عبور کرده و وارد این کشور 
شده  باشد، به احتمال زیاد هند هم سرنوشتی مانند باقی کشورها داشته باشد، 
منتها متناسب با جمعیت کشورش. بنابراین اپیدمی بیماری در هند دو هفته 
پس از آمریکا و یک ماه پس از ایتالیا خود را نشان می دهد. این مسئله بسیار 
نگران کننده است زیرا همه می دانیم که هند آمادگی نسبتا پایینی برای این 
مسئله دارد. پس از دهه ها سرمایه گذاری ناکافی در بهداشت عمومی، که تقریبا 
برابر با 1.3 تولید ناخالص داخلی در بودجه تعیین شده است، وضعیت امروزی 
هند نظام بهداشتی بسیار ضعیف و پر از شکاف است. در این کشور نه دکتر، نه 
تخت و نه تجهیزات کافی وجود دارد و این کشور 1.3 میلیارد نفری حتی در 
روزهای معمولی هم با مشکلات زیادی از این لحاظ روبه رو است. علاوه بر این، 
همین امکانات کم هم توزیع بسیار نابرابری دارند. یعنی در حالی که شهرهایی 
چون دهلی و بمبئی بیمارستان های خصوصی شاخصی دارند، در سال ۲۰1۷، 
در بیمارستانی دولتی در گوراکپور ۶3 کودک مبتلا به آنسافلیت به دلیل تمام 
شدن کپسول اکسیژن جان باختند. هندی که 1۰۰ هزار تخت مراقبت ویژه 
داره که می توانند چیزی در حدود ۵ میلیون نفر را در یک سال به خود ببینند، 

احتمال دارد طی یک ماه با همین عدد روبه رو شود.
عموم مردم هم آمادگــی لازم را ندارند، مخصوصا برای یک بیماری که 
عمدتا ریه ها را درگیر می کند و در مورد کســانی که بیماری های زمینه ای 
دارند شدیدتر اثر می کند. به هر حال اگر دریچه های هند بیش از حد به روی 
کرونا باز شود، مصیبتی در این کشور اتفاق خواهد افتاد که داستان آنفلوانزای 

اسپانیایی مقابل آن به چشم نمی آید. 

کمبود امکانات حیاتی
سرانههزینهدولتهابرایبهداشتودرمان،۲۰۱۶

تنظیمشدهبابرابریقدرتخرید،۱۰۰۰دلار
۰ ۲ ۴ ۶ ۸

ایالات متحده

آلمان

استرالیا

سنگاپور

کره جنوبی

تایلند

چین

هند

پاکستان

۶۱ دلار

۴۰ دلار

همه می دانیم که هند 
آمادگی نسبتا پایینی برای 
این مسئله دارد. پس 
از دهه ها سرمایه گذاری 
ناکافی در بهداشت عمومی، 
که تقریبا برابر با ۱.۳ تولید 
ناخالص داخلی در بودجه 
تعیین شده  است، وضعیت 
امروزی هند نظام بهداشتی 
بسیار ضعیف و پر از شکاف 
است. در این کشور نه دکتر، 
نه تخت و نه تجهیزات کافی 
وجود دارد و این کشور ۱.۳ 
میلیارد نفری حتی در روزهای 
معمولی هم با مشکلات 
زیادی از این لحاظ روبه رو 
است
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این بیماری پاندمی فلج کننده گویا تبدیل به فرصتی شده بود که 
دو اقتصاد بزرگ دنیا اختلاف ها را کنار بگذارند و با هم همکاری کنند. 
به جای این اما روابط آمریکا و چین تقریبا به تاریک ترین نقاط خود از 
اعتراضات میدان تیانان من در سال 19۸9 رسیده است. با پیش آمدن 
این بحران، این دو کشور درگیری لفظی بسیار شدیدی پیدا کرده اند 

که ظاهری توهین آمیز هم به خود گرفته است.
بعضی از مقامات چینی عنوان کردند که ارتش آمریکا کووید-19 
را وارد چین کرده. دونالــد ترامپ هم در همین حال این ویروس را 
»ویروس چینی« نامید. شاید دلیل اصلی این مسئله که ترامپ علاقه 
داشت تاکید کند منبع این ویروس کجاست این بود که محدود کردن 
پروازها از چین یکی از معدود کارهایی بود که او به منظور مقابله جدی 
با این ویروس انجام داد. البته فراموش نکنیم که ترامپ با این کارش باز 
هم یک بحث رسانه ای ایجاد کرد تا اندکی حواس ها از این مسئله پرت 

شود که چرا دولت او چند هفته ای کرونا را جدی نگرفت.
درگیری آمریکا و چین در آخرین روزهای اسفند شدت پیدا کرد. 
چین اعلام کرد که چندین نفر از شــهروندان آمریکایی که در خاک 
چین برای نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال کار 
می کننــد را اخراج کرده. از زمانی که مائو در ســال 1949 قدرت را 
در چین به دســت گرفته بود، این بزرگ ترین اخــراج روزنامه نگاران 
غربی از چین به حســاب می آید. از آن زمان بــه بعد درگیری این 
دو قدرت بیشــتر هم شد. در ماه ژانویه چین درخواست های آمریکا 
برای دسترسی به ووهان را ندیده گرفت. متخصصان کنترل بیماری 
آمریکایی می خواســتند از مراحل ابتدایی شیوع این بیماری ارزیابی 
خاصی داشته باشند. ترامپ هم در همان ماه مسافران غیرآمریکایی از 
چین را ممنوع الورود کرد. حالا که این اپیدمی در چین رنگ باخته، 
مســئولان در حال جشن گرفتن برای نحوه رسیدگی به آن هستند 
و در مقابل که آمریکا در کنترل آن بســیار ناتوان عمل کرده، آن ها 

می گویند که حکومت تک حزبی بهتر عمل می کند.

چرا باید خواند:
از زمانی که در سطح 

جهان اخبار مربوط به 
شیوع ویروس کرونا 
پخش شد، درگیری 

لفظی بین آمریکا و چین 
آغاز شد. این درگیری 

به مرور زمان شدت 
بیشتری پیدا کرد و 

وجوهی جدی تر از خود 
نشان داد. حالا هرچه 
این بیماری شدیدتر 
و وخیم تر می شود، 

درگیری این دو کشور هم 
بالا می گیرد. 

J چشم اندازی برای رابطه 
رابطه این دو کشور بسیار بدتر از یک دهه پیش بود که باراک اوباما 
و هو جینتائو در راس قدرت بودند. در آن زمان هم بی اعتمادی زیادی 
بین این دو کشور وجود داشت، اما دو رهبر در زمینه هایی حیاتی با 
هم همکاری می کردند که از جمله آن ها می توان به تغییرات اقلیمی و 

بحران مالی جهانی اشاره کرد.
تحت رهبری ترامپ و شی ، به هیچ وجهی چنین شکلی از همکاری 
وجود نداشته است. کابینه ترامپ پر از هاک های ضد چین است که از 
توافق پاریس که به امضای شی و اوباما رسیده بود بیرون آمدند، جنگی 
تجاری راه انداختند، مشــغول شکار جاسوس های چینی در آمریکا 
شدند و متحدین خود را در سطح جهان به ضد هواوی شوراندند. شی 
هم از آن ســوی داستان رویکردی تهاجمی تر در سیاست خارجی و 

سرکوب گرانه تر در داخل را پیش گرفت.
با شــیوع کووید-19 در ماه ژانویه در آن سوی مرزهای چین، دو 
کشور حداقل توانستند جنگ تجاری خود را متوقف کنند. اما تنش در 
بسیاری از زمینه های دیگر باقی مانده است. ضد و خورد بین دو کشور 
بر سر مسئله روزنامه نگارها به شکلی مستقیم یادآور دوران جنگ سرد 
اســت. ترامپ هم در اواخر بهمن پنج سازمان رسانه ای چینی را به 
عنوان بازوهای خارجــی دولت چین اعلام کردند. فردای همان روز، 
چین ســه روزنامه نگار وال استریت ژورنال را به خاطر این تیتر اخراج 
کردند: »چین مریض واقعی آسیاست.« آمریکا هم برای چینی هایی 
که در آن پنج شــرکت رسانه ای کار می کردند محدودیت هایی وضع 

کرد که در واقع به معنای اخراج ۶۰ نفر از کشور شد.
واکنش چین تاثیر بســیار بزرگ تری بر روزنامه نگاری گذاشته و 
باعث شد که پیکره مطبوعات خارجی در چین بسیاری از نیروهای 
خبره خود را از دســت بدهد. این مســئله نگرانی زیــادی را برای 
هنگ کنگی هایی هم پدید آورده که یک سال اخیر را درگیر با چین 
بودند و حالا فهمیده اند که آن روزنامه نگاران اجازه کار در هنگ کنگ 
را هم ندارند. ترامپ می گفت که تئوری توطئه چین یکی از دلایلی 
است که باعث شــد او این ویروس را »ویروس چینی« بنامد. او نظر 
یک خبرنگار را که می گفت این نظر نژادپرســتانه  است، رد کرد. اما 
زبان او گویا نزدیکی بســیار زیادی به طور کلی با نژادپرستی داشته 
باشــد که این مسئله شامل حال بســیاری از کارمندان خودش هم 
می شــود. اواخر اسفند یکی از گزارشــگران تلویزیونی آمریکایی که 
اصالتی چینی دارد در توییتر خود نوشــت که کارمندان کاخ سفید 
مقابل خود او این بیماری را »کنگ فلو« نامیده اند که ترکیبی از نام 
»کنگ فو« و »آنفلوانزا« است. در حال حاضر که این رد و بدل کردن 
توهین ها کودکانه به نظر می رسد. اما با بدتر شدن وضعیت اپیدمی، 
قربانی کردن ها هم شــدت پیدا می کنند. اگر تعداد بیشتری از این 
بیماری فوت کنند، این مسئله که آمریکا و چین چه چیزی را مقصر 
بداند می تواند عواقب بســیار مهمی برای رابطه ای داشته باشد که تا 

همین جای کار هم شکننده از آب درآمده اند. 

] چینوآمریکا [ 

گردن هم انداختن
رابطه چین-آمریکا با این بیماری بدتر هم شد

یکایی را که در خاک چین  ین روزهای اسفند شدت پیدا کرد. چین اعلام کرد که چندین نفر از شهروندان آمر یکا و چین در آخر درگیری آمر
یت ژورنال کار می کنند اخراج کرده. از زمانی که مائو در سال ۱۹۴۹ قدرت را در چین به  برای نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استر
ین اخراج روزنامه نگاران غربی از چین به حساب می آید. دست گرفته بود، این بزرگ تر

ترامپ می گفت که تئوری 
توطئه چین یکی از دلایلی 
است که باعث شد او این 

ویروس را »ویروس چینی« 
بنامد. او نظر یک خبرنگار 

را که می گفت این نظر 
نژادپرستانه  است، رد کرد. 

اما زبان او گویا نزدیکی 
بسیار زیادی به طور کلی 

با نژادپرستی داشته باشد 
که این مسئله شامل حال 

بسیاری از کارمندان خودش 
هم می شود
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رابطه آفریقا و بســیاری از بیماری های اپیدمیک مخصوصا ایدز و اچ آوی 
بسیار خاص است. برای آشــنایی مختصر با این رابطه بد نیست بدانید که 
خاستگاه این بیماری به صورت یک اپیدمی فراگیر درآمده است که رفته رفته 
به صورت مهم ترین عامل جلوگیری از پاگیری اقتصادها و حکومت های پایدار 
در این قاره جلوه گر می شود، ۲۶ میلیون از بیش از 4۰ میلیون انسان حامل 
ویروس اچ آی وی آفریقایی اند و تا به حال بیش از ۲۵ میلیون نفر در این قاره 
جان خود را به دلیل ابتلای به آن از دســت داده اند. هرچند زندگی همراه با 
آلودگی به ویروس اچ آی وی ممکن اســت ولی در عمل، در کشورهای فقیر 
جهــان تنها 1.۶ میلیون نفر به داروهای کنترل ایدز دســت می یابند. عدم 
توانایی مالی برای تامین هزینه های سنگین این داروها برای عده بسیار زیادی 
از مبتلایان منجر به عدم آغاز پروســه درمان می گردد و مطابق آمار بیشتر 
کسانی که بر اثر کمبود پول از بیماری ایدز می میرند، در آفریقا و در جنوب 
صحرا زندگی می کنند. بیشتر آنان زنان هستند که پس از مرگ، کودکانشان 

بی سرپرست می مانند.
حالا مســئله جدیدی درباره احتمال وقوع به بیماری اچ آی وی در آفریقا 
چشم ها را به خود جلب کرده. نوماسومی لیماکو که در آفریقای جنوبی زندگی 
می کند معمولا مخاطب این حرف قرار می گرفت که چون از ویلچر استفاده 
می کنــد اچ ای وی نخواهد گرفت. او هم تــا آن زمان هرگز معلول دیگری را 
ندیده بود که این بیماری را داشــته  باشد و به همین خاطر آن شایعه را باور 
کرد. تا زمانی که خود او تشخیص اچ آی وی داده شد. این فروشنده داروخانه 
4۸ ساله امروز متوجه شده که معلولیتش آسیب پذیری او برابر این بیماری 
را بیشتر هم کرده. حتی با این که کووید-19 باعث شده کل دنیا به بحرانی 
در زمینه بهداشــت و درمان عمومی وارد شود، آفریقا هنوز با همان مشکل 
قدیمی خود دســت و پنجه نرم می کند. مطالعات گوناگون نشتن می دهند 
که آفریقایی هایی که معلولیت دارند دســت کم دو برابر احتمال آلودگی به 

اچ آی وی بیشتری دارند.
یکی از عوامل این مسئله این است که معلولیت باعث می شود که دیگر 
فاکتورهای ریسک اچ آی وی تقویت شوند. کودکان معلول معمولا به مدرسه 
نمی روند و به همین خاطر آموزش خاصی درباره مسائل جنسی نمی بینند. 
حتی برای آن هایی که به مدرســه می روند هم این فرض به شکلی گسترده 
وجود دارد که افراد معلول آمیزش جنسی نداشته و به همین خاطر معلم های 
آن هــا هم فکر می کنند که آن ها نیازی به ایــن کلاس ها ندارند. در اتیوپی 
بیش از سه چهارم افراد 1۰ تا ۲4 ساله ای که معلولیت دارند هرگز درباره این 
مسائل با والدین خود صحبت نکرده اند. جایگاه اجتماعی هم تاثیر دارد. حتی 
در کشورهایی که افراد معلول بیش از هر کشور دیگری از مسائل بهداشتی 
آمیزش آگاهی دارند، هنوز هم نرخ بیماری های آمیزشی در مورد آن ها بیشتر 
است. پژوهش گران فکر می کنند که دلیل این مسئله این است که معلولان 
دشــواری بیشتری برای صحبت کردن با شــریک خود درباره رعایت نکات 

بهداشتی و ایمنی تجربه می کنند.

J داستان تلخ 
میرو مایکل، یک مددکار اجتماعی در اوگاندا می گوید: »زمانی که معلول 

چرا باید خواند:
دنیا را کرونا گرفته اما 
آفریقا هنوز هم دست 
به گریبان اچ آی وی 
است. در همان قاره 
هم احتمال این که زنان 
بیمار شوند بیشتر از 
مردان است و در بین 
زنان هم احتمال این که 
زنان معلول مبتلا شوند 
بیشتر از دیگران. حالا 
این که معلول بودن و 
اچ آی وی چه ربطی 
به هم دارند، داستان 
تلخی است که در ادامه 
می خوانید.

] آفریقاواچآیوی [ 

مشکل دوگانه
معلولین آفریقا بیشتر در معرض اچ آی وی هستند

یسک اچ آی وی تقویت  معلولیت باعث می شود که دیگر فاکتورهای ر
شوند. کودکان معلول معمولا به مدرسه نمی روند و به همین خاطر آموزش 
خاصی درباره مسائل جنسی نمی بینند.

هستید و اچ آی وی دارید، تبعیضی دوگانه را تجربه می کنید. زمانی که زن 
هم باشید این تبعیض سه وجه پیدا می کند.« دلیل این مسئله این است 
که زنان در بسیاری از کشورهای آفریقای جنوب صحرا، چه معلول باشند، 
چه نباشند، خطر بیشتری برای ابتلا به اچ آی وی نسبت به مردان دارند. زنان 
معلول در بروندی سه برابر احتمال ابتلای بیشتری نسبت به زنان نامعلول 
دارند و نســبت به یک مرد نامعلول 1۰ برابر. زنان نامعلول در بورکینافاسو 
همان قــدر خطر ابتلا به اچ آی وی دارند که کارگران جنســی )با نرخی در 

حدود ۵.4 درصد(.
البته مطالعاتی نشان می دهند که احتمال تن فروشی زنان معلول سه برابر 
زنان نامعلول است. دلیل اصلی این مسئله این است که معلولان عمدتا فقیر 
هستند. در سرتاسر آفریقا معمولا سوءاستفاده جنسی از زنان معلول بسیار 
زیاد اســت. در بروندی احتمال سوءاســتفاده جنسی از زنان معلول دو برابر 
زنان نامعلول است. بسیاری از آن ها مورد تجاوز قرار گرفته اند و بکارت خود 
را از دست داده اند که متاسفانه دلیل اصلی این جنایت هم باوری غلط درباره 
این مســئله است که یک مرد مبتلا به اچ آی وی می تواند در صورت نزدیکی 
به یک دختر خود را درمان کرده و بیماری را به او منتقل کند. از آن جایی که 
معمولا این باور وجود دارد که زنان معلول باکره هم هستند، بیش از هر گروه 
دیگری در خطر هســتند. زمانی که یک فرد معلول به اچ آی وی مبتلا شود، 
درمانش دشوار می شود. یکی از مشکلات هزینه های زیادی جابه جایی است. 
افراد معلول معمولا با این مشکل هم روبه رو هستند که بسیاری از کلینیک ها 
آن ها را نمی پذیرند زیرا افــراد زیادی در کادر درمان باور ندارند که معلولان 
امکان ابتلا به اچ آی وی را داشته باشند. علاوه بر این، بسیاری از کلینیک ها هم 
دارای سطح شیب دار مخصوص ویلچر نیستند و افرادی که توانایی راه رفتن 

ندارند نمی توانند به این سادگی ها به آن ها دسترسی پیدا کنند. 
کارهای زیادی می توان کرد. برای مثال مراکز درمانی می توانند دست کم 
اصلاحاتی توی ســاختمان خود ایجاد کنند، یا بسیاری از شایعات و درک ها 
غلط اجتماعی راجع به این مسئله از بین برود و دیگر شاهد روزی نباشیم که 

کسی فکر کند تجاوز می تواند اچ آی وی را درمان کند. 

زنان معلول در بروندی 
سه برابر احتمال ابتلای 
بیشتری نسبت به زنان 
نامعلول دارند و نسبت 
به یک مرد نامعلول ۱۰ 
برابر. زنان نامعلول در 
بورکینافاسو همان قدر 
خطر ابتلا به اچ آی وی 
دارند که کارگران 
جنسی
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طــی یکی دو ماه اخیر تمام اخبار جهان و همین صفحات که مقابل 
شماســت همه پر شده از اخبار بیماری کرونا بودند. در همین حالی که 
احتمال می رود جهان وارد بزرگ ترین بحران خود از زمان جنگ جهانی 
دوم به این ســو شده باشد و روس ها مشــغول خالی کردن قفسه های 
سوپرمارکت ها باشند، ولادیمیر پوتین به دیگر اولویت های خود رسیدگی 

می کند.
خبرگذاری های مختلفی در روز 1۷ مارس به نقل از دفتر مطبوعاتی 
کاخ کرملین اعلام کردند که »ولادیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روسیه، 
حکم »تعیین زمان برگزاری همه پرسی سراسری برای تایید اصلاحات 
در قانون اساســی فدراسیون روســیه« را امضاء کرد. در این حکم آمده 
است: »مطابق با بندهای ۲ و 3 ماده دوم قانون اساسی فدراسیون روسیه 
درباره اصلاح قانون اساســی با هدف “بهبود عملکرد برخی سازمان ها و 
افزایش اقتدار عمومی” من دســتور می دهم: رای گیری سراسری درباره 
بســته اصلاحات در قانون اساسی فدراسیون روسیه برای تصمیم گیری 
شهروندان روس در این باره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ )سوم اردیبهشت 
ســال 99( برگزار شود. بر اساس ماده 1 قانون اساسی فدراسیون روسیه 
درباره اصلاح قانون اساســی “درباره بهبود عملکرد برخی ســازمان ها و 
افزایش اقتدار عمومی”، سوال زیر به رای تمامی مردم روسیه گذاشته شود: 
“آیا شما اصلاحات در قانون اساسی فدراسیون روسیه را تایید می کنید؟”« 
پوتین در عین حال یادآور شد که برگزاری همه پرسی در سراسر کشور 
درباره اصلاحات قانون اساسی ممکن است بعد از تاریخ ۲۲ آوریل صورت 
بگیرد، اگر وضعیت شیوع ویروس کرونا اجازه ندهد تا چنین رویدادی در 

آن روز مشخص برگزار شود.
تقریبا واضح است که این اصلاحات در قانون اساسی منجر خواهند شد 
که پوتین در قدرت بماند. آلکسی ناوالنی، یکی از مشهورترین چهره های 
اپوزیسیون دولت روسیه در توییتر خود نوشت: »با توجه به شرایطی که 
این بیماری برای کل دنیا پدید آورده، تصمیم پوتین چیزی کمتر از یک 

جنایت نیست.«

چرا باید خواند:
حالا که کرونا در حال 

نوردیدن دنیاست، آمار 
کشور روسیه به طرز 
سوال برانگیزی پایین 

است و در حالی که 
بسیاری از مسئولان 

این کشور می خواهند 
جلوی این بیماری 
گرفته شود، پوتین 

می خواهد با برگزاری 
یک همه پرسی، قدرت 

زیادش را مردمی تر 
جلوه کند.

البتــه این نکته را باید گفت که گفته پوتین مبنی بر جابجایی زمان 
رای گیری - در صورت نیاز- بعدتر اعلام شــد و او به مناسبت تولد لنین 
روز ۲۲ آوریــل را برای این کار در نظر گرفته بود. این مســئله همان قدر 
بی معنی است که انتخابات در اتحاد شوروی بی معنی بود و طرح هایی که 
باعث می شدند رئیس      جمهوری قدرت بسیار زیادی داشته باشد و دیگر با 
محدودیت های زمانی در دوره خود روبه رو نباشــد که همین مسائل هم 
همین حالا به تایید پوتین و هیئت قانون اساســی رسیده است. اکاترینا 
شولمان، یک پژوهش گر عرصه علوم سیاسی در فیس بوک خود نوشت که 
رای آن هیئت قانون اساسی »بیانگر سطحی از برده داری و بزدلی ذهنی و 
روحی بی سابقه ای است که تاکنون خود را در قالب یک متن نشان داده.«

J پنجره قصر پوتین 
چشم انداز تایید مردمی به احتمال زیاد چندین روزی طول بکشد و 
نیز نیازمند هیچ سطح حداقلی از مشارکت نیست و از سوی دیگر هم به 
احتمال خیلی زیاد این انتخابات نیازمند تایید یک طرف مستقل نیست 
و برای رای گیری حتی از خانه و به صورت الکترونیک هم امکاناتی فراهم 
خواهد آمد. ناوالنی می گوید »پوتین از برگزاری یک همه پرســی واقعی 
می ترسد و به همین خاطر این انتخابات قلابی را برگزار کرده است. کرملین 
خیلی دوســت دارد که ما را وارد این جریان کند، رای هامان را بشمرد و 
آنگاه اعلام پیروزی کند.« خود ناوالنی که زیر بار مشارکت در این انتخابات 
نرفته. در روز 1۵ ماه مارس گروهی که متشکل از 3۵۰ وکیل، روشنفکر 
و روزنامه نگار بودند نامه ای سرگشاده را امضا کردند که بابت یک کودتای 
مبتنی بر قانون اساسی که ممکن بود کشور را وارد یک نزاع داخلی کند 
هشدار دادند. سه روز بعد تعداد افرادی که پای این نامه را امضا زده بودند 

به 3۰ هزار نفر رسید.
به احتمال زیاد ته ذهن شــما این نکته بیاید که پوتین هم مانند هر 
رهبــر و رئیس      جمهوری در جهان، مخالف و موافق خــود را دارد و این 
مسئله که تنها به حرف مخالفان او گوش کنیم، مانع از دریافت تصویری 
کامل می شود. بنابراین بد نیست بدانید که حتی افراد وفادار به پوتین هم 
احساس می کنند که او به آن ها کلک زده و دروغ گفته است. برای مثال 
یکی از افســران سابق نظامی که نمی توانیم نام او را این جا بیاوریم به ما 
گفت که به نظر او پوتین در سراســر این جریان »دروغ گفته و خیانت 

کرده.«
هراس از بیماری کووید-19 در روســیه رو به افزایش است و در این 
کشور تعداد مبتلایان به شکل مشکوکی پایین بوده است. در حال حاضر 
که هیئت دولت روسیه و حکام این کشور ترجیح می دهند محدودیت هایی 
را اعمال کنند که مشــکل کرونا گریبان این جامعه را نگیرد، پافشاری 
پوتین بر رای گیری می تواند نارضایتی های زیادی را به همراه داشته باشد. 
بسیاری از مردم به یاد دروغ های کرملین درباره فاجعه هسته ای چرنوبیل 
افتاده اند. پوتین با دستی که در قانون اساسی روسیه برده، به این مسئله 
نزدیک می شود که روسیه امروز را فرزند همان اتحاد شوروی کند که تمام 

شعارهای دروغینش یک نام داشت: »حقیقت!« 

 ] سیاستروسیه  [

اتحاد شوروی جدید
مقابله با قدرت طلبی ولادیمیر پوتین آغاز شده

هراس از بیماری کووید-۱۹ در 
روسیه رو به افزایش است و 
در این کشور تعداد مبتلایان 

به شکل مشکوکی پایین 
بوده است. در حال حاضر که 
هیئت دولت روسیه و حکام 

این کشور ترجیح می دهند 
محدودیت هایی را اعمال کنند 

که مشکل کرونا گریبان این 
جامعه را نگیرد، پافشاری 

پوتین بر رای گیری می تواند 
نارضایتی های زیادی را به 

همراه داشته باشد

این نکته را باید گفت که گفته پوتین مبنی بر جابه جایی زمان رای گیری - در صورت نیاز- بعدتر 
یل را برای این کار در نظر گرفته بود. این مسئله  اعلام شد و او به مناسبت تولد لنین روز ۲۲ آور
همان قدر بی معنی است که انتخابات در اتحاد شوروی بی معنی بود.



................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

کدام پاداش 
مدیرعامل یک تعدیل گر دوگانه است

یکی از عوامل موثر بر ریسک پذیری بانک ها مفهوم قراردادهای پاداش است. قراردادهای 
پاداش در این صنعت متضمن ریسک بالایی است،  تاحدی که نقش مهم آن را در ایجاد 
بحران های مالی اخیر نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر، پرداخت پاداش مبتنی بر 
عملکرد این انگیزه را در مدیران به وجود می آورد که برای رســیدن به عملکرد بهتر و 
به تبع آن، دریافت پاداش ریسک بیشتری را بپذیرند. عباسعلی دریایی، یاسین فتاحی و 
سالار سیفی در پژوهشی به همین مسئله پرداخته اند و نتایج آن را در شماره 39 فصلنامه 
»پژوهش های پولی -  بانکی« تحت عنوان »پاداش هیئت                  مدیره و ریسک پذیری: نقش 
تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل )موردکاوی صنعت بانکداری(« منتشر کرده اند. آن ها برای 
انجــام این پژوهش از اطلاعات 21 بانک طی 7 ســال بهره برده اند. نتایج این تحقیق 
نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین پاداش نقدی هیئت                  مدیره و ریسک پذیری 
بانک ها وجود دارد چرا که پاداش نقدی وابسته به پرداخت بدهی بانک است و بنابراین، 
می تواند ریسک پذیری هیئت                  مدیره را به دلیل از دست دادن درآمد آن ها کاهش دهد. 
از طرف دیگر، متغیر تعدیلگر دوگانگی مدیرعامــل، این رابطه با در صنعت بانکداری 
تحت تاثیر قرار نمی دهد. این یافته ها می توانند به ایجاد یک ساختار پرداخت پاداش به 
هیئت                  مدیره کمک کنند که در آن، پاداش نقدی نقشی کاهنده برای جلوگیری از ریسک 
بیش ازحد ایفا می کند. محققان پیشــنهاد کرده اند که اثر سایر سازوکارهای حاکمیت 
شرکتی در بانک ها، همجون کمیته حسابرسی و درصد مدیران موظف و غیرموظف بر 

رابطه بین پاداش و ریسک مورد توجه قرار گیرد.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پیش از وقوع بحران مالی در آمریکا، رشد اقتصادی پایدار 
و نرخ تورم و بیکاری پاییــن اقتصاددانان را به این باور 
رســانده بود که دانش اقتصاد کلان توفیقاتی در بهبود 
وضعیت اقتصادی آمریکا داشته است. این تصور نادرست 
که تمهیدات نظارتی و شیوه های مدیریت ریسک در سطح بنگاه برای پیشگیری از وقوع این 
بحران کافی بوده است، با وقوع غیرمنتظره بحران مالی سال 2008 باطل شد و بحران چنان 
شدید بود که اقتصادهای مختلفی در نقاط گوناگون جهان را گرفتار کرد. بانک ها هم از این 
قاعده مستثنا نبودند و دچار بحران شدند. بررسی ها نشان می دهد برخورد بانک ها با ریسک 
عامل مهمی در بروز این بحران ها بوده است. بحران بانکی وضعیتی است که در آن، توانایی 
بانک برای اجرای نقش واسطه ای به شدت آسیب دیده باشد. در یک بحران بانکی سیستمی، 
شرکت ها و بخش های مالی با تعداد قابل توجه نکول وام روبه رو می شوند و موسسات مالی 
و بنگاه ها در بازپرداخت قراردادهایشان با دشواری مواجه می شوند. رد این حالت، مطالبات 

معوق شدیدا افزایش می یابد و سرمایه پایه بانک خالی می شود. 
سهامداران بانک برای حداکثرسازی ارزش دارای خود مدیریت را به انجام فعالیت های 
دارای ریسک تشویق می کنند. دلیل این امر این است که ریسک بالای دارایی های بانکی 

پژوهش: ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی )دوره 1396-1390(
پژوهشگران: وحید شقاقی شهری
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ژورنال

ارزش سپرده گذاری سهامداران را افزایش می دهد و هزینه 
اضافی ای به آن ها تحمیل نمی کند. ریســک پذیری در 
بانک ها از اواسط دهه 1980 ارزشمند شده است. هنگامی 
که ارزش منشــور بانک که معادل ارزش ریسک پذیری 
زیاد قلمداد می شد، به علت مقررات زدایی و رقابت بیشتر 
کاهش پیدا کرد. از آنجایی که وظیفه اصلی هیئت                  مدیره 
حفاظت از منافع سهامداران است، ممکن است ساختار 
هیئت                  مدیره مدیران را به پذیرش ریسک پذیری بیش از 
حد تشویق کنند. در نتیجه، ساختار هیئت                  مدیره ممکن 

است ریسک پذیری بیش ازحد بانک را افزایش دهد. 
یکی از عوامل موثر بر ریســک پذیری بانک ها مفهوم 
قراردادهای پاداش اســت. قراردادهای پاداش در صنعت 

بانکداری متضمن ریسک بالایی است تا حدی که نقش مهم آن را در بحران های مالی 2008 
و 2009 نمی تواند نادیده گرفت. به عبارت دیگر، پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد این انگیزه 
را در مدیران به وجود می آورد که برای رسیدن به عملکرد بهتر و به تبع آن، دریافت پاداش 
بیشتر، ریسک بالاتری را بپذیرند. با توجه به اینکه دریافت و پرداخت بدهی ها نقش موثری در 
فعالیت اصلی صنعت بانکداری ایفا می کند، بنابراین پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد می تواند 
بر میزان ریســک پذیری مدیران تاثیرگذار باشد،  بدین صورت که پرداخت پاداش نقدی به 
هیئت                  مدیره باعث می شود مدیران به دنبال جریان های نقدی پایدار برای انجام تعهدات ناشی 
از قراردادهای بدهی باشند و ریسک بیشتری را بپذیرند. بنابراین درک بهتر چگونگی ارتباط 

سازه های قراردادهای پاداش هیئت                  مدیره با ریسک پذیری بانک ها حائز اهمیت است.
بیشتر پژوهشگران و مقررات گذاران بر این باورند که پاداش هیئت                  مدیره ریسکی اضافی 
به صنعت بانکداری تحمیل می کند. این باورها شرکت ها و مقررات گذاران را به سمت اصلاح 
طرح های پاداش پرداختی به هیئت                  مدیره برای جلوگیری از افزایش ریسک آتی سوق داده 
است. این باورها ممکن است ناشی از عدم درک ریسک و خوش بینی مفرط غیرمربوط به 
پاداش هیئت                  مدیره باشد که البته منجر به تصمیم های پرریسک مدیران نیز می شود. پس 
از بحران ها مالی، بسیاری از پژوهشگران بر چگونگی تاثیر پاداش هیئت                  مدیره در صنعت 
بانکداری کار کرده اند. بیشــتر مطالعات تاثیر پاداش مبتنی بر حقوق مالکانه بر ریسک را 

بررســی کرده اند ولی نقش پاداش نقدی را نادیده گرفته اند. پژوهشگرانی که تاثیر پاداش 
مبتنی بر وجه نقد را بر میزان ریسک پذیری در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار داده اند، به 
رابطه ای منفی رسیده اند. از طرف دیگر، نظریه قرارداد بهینه پاداش بیشتری را برای مدیران 
در بانک هایی که دارای مدیرعامل دوگانه هســتند پیش بینی می کند و پاداش انگیزشی 
بیشتر به عملکرد مربوط است. همچنین براساس نظریه قدرت مدیریتی، مدیرعاملی که 
رییس هیئت                  مدیره نیز باشــد، از موقعیت خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده 
می کند و به دنبال مذاکره برای قراردادهای پاداشی است که منافع او را بیشتر در نظر بگیرد. 
بنابراین مسئله پژوهش حاضر این است که آیا پاداش هیئت                  مدیره بر ریسک پذیری بانک 
تاثیر می گذارد یا خیر؟ همچنین براساس دو نظریه قرارداد بهینه و قدرت مدیریتی، آیا نقش 

دوگانه مدیرعامل رابطه بین پاداش هیئت                  مدیره و ریسک پذیری بانکی را تعدیل می کند؟
در اینجا باید گفت که سیاست پاداش به عنوان سازوکاری برای کاهش تضاد بین مدیران 
و سهامداران در ادبیات مدیریت مطرح بوده است. طی دو دهه گذشته، پرداخت های مبتنی 
بر عملکرد به طور قابل ملاحظه ای در داخل و خارج از صنعت بانکداری افزایش یافته است. در 
کل، افزایش استفاده از پاداش مبتنی بر عملکرد با نظریه نمایندگی سازگار است. جایی که 
پاداش بهینه مستلزم همسوسازی منافع مدیران ریسک گریز با سهامداران بی تفاوت نسبت 
به ریسک از طریق ایجاد انگیزه برای مدیران در انجام پروژه های دارای ریسک اما با ارزش 

فعلی خالص مثبت است. 
در صنعت بانکداری، نظارت بر ریسک مدیریتی منوط به مشکل خطر اخلاقی تعریف شده 
در نظریه نمایندگی است. بانک ها موسساتی با نسبت اهرمی بالایی هستند. سهامداران در 
مقابل استراتژی های دارای ریسک بالا که نوسانات دارایی های بانک را نسبت به سهامداران 
در شرکت های کمتر اهرمی افزایش می دهند، ایستادگی می کنند. انگیزه سهامداران برای 
افزایش ریســک با بیمه تسهیلات پرداختی و اعمال سیاست های ضمانت وثیقه ای که از 
بدهکاران بانک در برابر زیان و شکست سازمانی محافظت می کند، کاهش می یابد. کاهش 
انگیزه سهامداران برای افزایش ریسک، میل به کاهش بیش از حد ریسک توسط مدیران را 
تشدید می کند. در نتیجه، سهامداران ممکن است از قدرت خود برای پرداخت پاداش به 
هیئت                  مدیره برای تشویق ریسک پذیری مدیران استفاده کنند. درحالی که اثربخشی پرداخت 
پاداش غیرنقدی )مشوق ها( برای پذیرش ریســک در بانک ها متفاوت است اما پرداخت 

پاداش نقدی نقش مهمی در اثرگذاری بر ریسک کلی بانک بازی می کند. 

دستاوردهایتحقیق:رابطهمنفیپاداشنقدیباریسکپذیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی رابطه بین پاداش هیئت                  مدیره و ریسک پذیری 
بانک و نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل بر این رابطه بود. اولین نتیجه گیری ای از 
یافته های تجربی ناشی می شود این است که پاداش نقدی هیئت                  مدیره رابطه منفی با 
ریسک پذیری بانک دارد. بنابراین برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش باید اذعان داشت 
که پاداش نقدی هیئت                  مدیره تاثیری منفی بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری دارد. 
از یافته های پژوهش می توان این طور استدلال کرد که دریافت و بازپرداخت بدهی 
جزو فعالیت های اصلی بانک ها محسوب می شود و بانک ها به خاطر عدم بازپرداخت 
بدهی ها ریسک کمتری می پذیرند. بنابراین مالکان بانک ها مدیران را به کار می گیرند 
تا با استفاده از پرداخت پاداش نقدی مبتنی بر عملکرد به آن ها، از ورشکستگی بانک 
و پذیرش ریسک جلوگیری کنند. از طرف دیگر، مدیران برای دریافت پاداش بیشتر، 
اقدامات اساسی برای کسب عملکرد بهتر و جریانات نقدی پایدارتر برای انجام تعهدات 
ناشی از قراردادهای بدهی و به تبع آن دریافت پاداش بیشتر انجام می دهند. این کار 
ریسک عدم پرداخت بدهی بانک ها را کاهش می دهد چرا که وجود عملکرد بهتر و 
جریان های نقدی پایدارتر، ریســک بازپرداخت بدهی را کاهش می دهد. با توجه به 
این، می توان مسئله را با این واقعیت توضیح داد که پاداش نقدی وابسته به پرداخت 

بدهی بانک اســت و بنابراین می تواند رفتار ریسک پذیری هیئت                  مدیره را به دلیل از 
دست دادن درآمد کاهش دهد. اگرچه 35 درصد مشاهدات مربوط به وجود دوگانگی 
مدیرعامل بوده است، اما یافته ها نشان می دهند که وجود نقش دوگانگی مدیرعامل 
تاثیری مســتقیم بر رابطه مذکور نداشته است. یافته های این پژوهش می توانند به 
ایجاد یک سیستم پرداخت پاداش به هیئت                  مدیره کمک کند که در آن، پاداش نقدی 
نقش کاهنده ای برای جلوگیری از ریسک بیش ازحد ایفا می کند. همچنین یافته های 
پژوهش نشان می دهد که نظارت با کیفیت بر کار هیئت                  مدیره به ریسک پذیری کمتر 
بانک ها منجر می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که از مشوق های انگیزشی همراه با 
نظارت کافی و مقررات گذاری بهینه برای کاهش ریسک در بانک های ایرانی استفاده 
شود. پیشنهاد می شــود علاوه بر نقش دوگانگی مدیرعامل که یک عامل تعدیلگر 
است، اثر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی مانند کمیته حسابرسی، درصد مدیران 
موظف و غیرموظف و غیره بر رابطه بین پاداش و ریسک مورد توجه قرار گیرد. در 
این میان، باید به این محدودیت در چنین پژوهشی اشاره کرد که در بانک های ایران 
دسترسی به اطلاعات دقیق پاداش پرداختی و غیرنقدی وجود ندارد و همین مسئله، 

تحقیق در این باره را با مشکلات زیادی مواجه می سازد. 

مسئله
پرداخت پــــاداش نقدی 
به هیئت                  مدیــــره باعث 
می شــــود که مدیران به 
دنبال جریان های نقدی 
پایدار برای انجام تعهدات 
ناشی از قراردادهای بدهی 
باشند و ریسک بیشتری را 

بپذیرند.

یافته های پژوهش نشان می دهد که نظارت با کیفیت بر کار هیئت                  مدیره به ریسک پذیری کمتر بانک ها منجر 
می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که از مشوق های انگیزشی همراه با نظارت کافی و مقررات گذاری بهینه 
برای کاهش ریسک در بانک های ایرانی استفاده شود.
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 در مورد دسترسی و فاصله زمانی و مکانی تا مراکز خرید، با وجود اینکه برخی از مطالعات بر تاثیر حمل ونقل مشتریان و سایر هزینه های تحمیل شده بر 
مشتری در هنگام خرید تمرکز می کنند، درک رابطه بین رفتار بازدید مجدد و متغیرهای مرتبط با مشتریان در پیش بینی و تشریح و مدیریت سفرهای خرید و 
رفتارهای مرتبط به آن ها، حایز اهمیت است.

تلاش برای ایجاد مشتری وفادار
چه عواملی باعث می شود خریداران دوباره به مراکز خرید سر بزنند؟

شتاب زدگی در رشد ساخت وســازها و عدم تعادل در شبکه 
شــهری، در عمل، مشــکلات بسیاری را برای شــهرها ازجمله 
برهم زدن تعادل در شــبکه شــهری، افزایــش تراکم های کلان 
شــهری و برهم زدن توازن ها در فضای شهری ایجاد کرده است. 
مراکز خرید چندمنظــوره، یک فرصت بزرگ ســرمایه گذاری 
برای ســازمان ها و برندهای خرده فروشی اند که با ارائه  مجموعه 
متنوعی از محصولات، ازجمله ارائه  خدمات و سرگرمی هایی در 
زیر یک ســقف، تجربه خرید ایده آلی را برای مصرف کنندگان به 
همراه می آورند. تجربه مشتریان خرده فروشی از زمان شکل گیری 
مفاهیم اقتصاد و بازاریابی تجربه، توجه زیادی را معطوف به خود 

کرده است. 
خریداران از هنگامی که اطلاعات بیشــتری در دسترس شان 
قرار گرفت، نسبت به گذشته مطلع تری شدند و تقاضای بیشتری 
پیدا کردند. با وجود ایــن، همچنان تنوعی در انتخاب های آنان 
در مورد امکانات و تسهیلات وجود دارد. تحت این شرایط، برای 
بازاریابان مهم اســت که رفتارهای خریــد دایما در حال تغییر 
مصرف کننــدگان را درک کنند و در بپذیرنــد تا بتوانند میزان 
بازدید مجدد از امراکز تجــرای و وفاداری برند را افزایش دهند. 
این خود باعث می شــود تا جذب مصرف کننــدگان و خریداران 
منجر به اولویت شــود. اســتمرار در جذب خریداران و ممانعت 
از دوری گزینی آن ها موضوع مهمی برای بســیاری از محققان و 
بازاریابــان در درک نگرش خریــداران ادراک از برند مرکز خرید 
اســت تا به هدف خود که همان افزایش وفــاداری خریداران و 
بازدید مجدد مرکز خرید اســت دست یابند. مصرف کنندگان از 
مراکز شهری و مراکز خرید خارج از شهرها برای مقاصد مختلف 
اســتفاده می کنند. در نتیجه، خرید خارج از شهری را می تواند 
خطری برای خرده فروشی های مرکز شهر دانست، با وجودی که 
هر دو می توانند به موازات یکدیگر توسعه یابند. درحالی که مراکز 
خرید خارج از شهر به طور عمده برای خرید و بازددی مجدد در 
یک سفر خرید مورد استفاده قرار می گیرند، بازدید از مراکز خرید 
مرکز شهر اغلب همراه با فعالیت های دیگر انجام می شوند. بنابراین 
جاذبه مرکز شــهر نه تنها به میزان، تنوع و کیفیت فروشگاه های 
خرده فروشــی که در آن قرار گرفته بســتگی دارد بلکه به سایر 
خدمات متمرکز در مکان های دیگر نیز وابسته است. تاثیرپذیری 
مراکز خرید خارج از شهر، یک مسئله حیاتی برای بهره برداران، 

پژوهش: تبیین پدیدارشناخته عوامل موثر بر افزایش تمایل 
مشتریان به بازدید مجدد از مراکز خرید در شهرها: با 

رویکرد پژوهش ترکیبی
پژوهشگران: مونا صادقیان، کامبیز حیدرزاده، یزدان 

منصوریان، محسن خون سیاوش

خرده فروشان، دولت ها و فعالان محلی است. از نگرانی های اصلی 
این است که آیا مرکز شهر به دلیل ورود خرده فروشی های خارج / 
حاشیه شهر، کسب وکار خود را از دست می دهند یا خیر. از سوی 
دیگــر نیز، محققان و فعالان این حوزه بر اهمیت توجه به مراکز 
خرید چندمنظوره و کلیه فعالیت های مرتبط با جذب مشتریان 
به این فضاهای شــهری تاکید کرده انــد. همچنین محققان به 

از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره افزایش 
ســودآوری خود برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید اســت. مونا صادقیان، کامبیز حیدرزاده، یزدان 
منصوریان و محسن خون سیاوش تحقیقی در این باره انجام داده اند که حاصلش را شماره 28 فصلنامه علمی 
-  پژوهشی »اقتصاد و مدیریت شهری« در مقاله »تبیین پدیدارشناخته عوامل موثر بر افزایش تمایل مشتریان 
به بازدید مجدد از مراکز خرید در شهرها: با رویکرد پژوهش ترکیبی« به انتشار رسانده اند. هدف از این تحقیق 
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل 
مشتریان به بازدید مجدد از این مراکز خرید و ارائه  مقیاش سنجش متغیر بازدید مجدد از این مراکز است. با 
اجرای روش پژوهشی ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دراای 
بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت، مشارکت کننده تحقیق شامل 18 مشتری بودند که 
با ابزار مصاحبه عمیق و براساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مورد مصاحبه قرار 
گرفتند. در مطالعه دوم نیز با روش کمی -  توصیفی به تولید و ارائه  مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید 
چندمنظوره اقدام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های 
مراکز خرید از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکز خرید چندمنظوره ایرانی است 
که بر کاهش قیمت ها موثر است و نهایتا کاهش قیمت ها افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید 
مشــتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی از طریق افزیاش مجدد مشتریان 
موثر است. همچنین در مطالعه دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را 

مولفه های ویژگی ها و تصاویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند. 
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ژورنال

بررســی عوامل موثر بر بازدید مجدد از مرکز خرید پرداخته اند. 
با وجود تحقیقات گســترده، تحقیقات مبتنی بر تراکم، به جای 
تراکم فضایی همچون تعداد فضاهای موجود برای هر شــخص، 
بر تراکم اجتماعی همچون تعداد افراد در یک فضای مشــخص 
متمرکز شده اند. این مسئله صرفا در خصوص مراکز خرید صادق 
است. تحقیقات محدودی میزان تراکم فضایی در مراکز خرید و 
تاثیر آن را بر پاســخ های خرید مشتریان بررسی کرده اند. تراکم 
فضایی در مقایسه با تراکم اجتماعی به دلیل ماهیت نسبتا دایمی 
آن، منجر به تاثیر منفی بیشــتری می شود. از دیدگاه مدیریتی، 
اثــر منفی تراکم فضایی حیاتی تر از تراکم اجتماعی اســت زیرا 
مدیران می توانند با کنترل ویژگی های محیطی تراکم فضایی را 
کنترل کننــد. بنابراین درک ارتباط محیط مرکز خرید با تراکم 
فضایی بر نتایج خرید خریداران بســیار ضروری است. تحقیقات 
قبلی نشان داده اند که فضاهای خرید فیزیکی بر تمامی جنبه های 
کسب وکار خرده فروشــی تاثیر می گذارد. خرده فروشان به دنبال 
یک فضای مشــترک برای در کنار هم قرارگرفتن هستند. این 
گرایش به تمرکزیافتگی و خوشه سازی فضایی در خرده فروشی 
تبدیل به نوعی همگون سازی شــده است. چندین گروه از انواع 
همگون سازی ها وجود دارند. محققان متعددی اهمیت استراتژیک 
تجربه خرید برای افزایش بازدیدهای مجدد مشتریان را در مراکز 
خرید مختلف در جهت ســودآوری سازمان های مدیریت کننده 
و ســرمایه گذار بر مراکز خرید چندمنظوره به اثبات رسانده اند. 
همچنین در مورد دسترسی و فاصله زمانی و مکانی تا مراکز خرید، 
با وجود اینکه برخی از مطالعات بر تاثیر حمل ونقل مشــتریان و 
سایر هزینه های تحمیل شده بر مشتری در هنگام خرید تمرکز 
می کنند، درک رابطه بین رفتار بازدید مجدد و متغیرهای مرتبط 
با مشــتریان در پیش بینی و تشریح و مدیریت سفرهای خرید و 
رفتارهای مرتبط به آن ها، حایز اهمیت است. روابط بین فراوانی 
سفر و انگیزش های خرید در مطالعات مختلف بررسی شده است. 

اما علی رغم فعالیت های پژوهشی 
بلندمــدت در زمینــه بازاریابی 
و جغرافیــای اقتصــادی، هیــچ 
نظریــه ای به خوبی در مورد رفتار 
موقعیتــی مصرف کننــده وجود 
ندارد. بنابراین نمی توان دلیل این 
را که چرا مــردم از مکان خاصی 
خرید می کنند تشــریح کرد. این 
مهم ازجملــه رمز و رازهای رفتار 
بازدیدکننــده یــا مصرف کننده 
اســت که اشــاره به انتخاب های 
مصرف کننــدگان دارد. از این رو، 
در این تحقیق به بررســی عوامل 
مختلف جهــت افزایش بازدید از 
مزاکر خرید چندمنظوره با هدف 
تاکید بر اعمال تخفیفات مالیات بر ارزش افزوده اصناف بر قیمت 
نهایی محصولات مراکز خرید چندمنظوره و ارزش ادراک شــده 
و تاثیر آن بر ســودمندی سرمایه گذاری ســازمان ها و برندهای 
خرده فروشــی و نیز افزایش بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکز 
خرید چندمنظوره پرداخته شده است. بنابراین سؤال اصلی این 
پژوهش عبارت اســت از اینکه عوامل موثر بر افزایش تمایل به 

بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره در ایران چیست؟
پژوهش حاضر براســاس روش پژوهش ترکیبی انجام شده 
اســت. این روش از نوع اکتشافی است و وزن پژوهش کیفی در 
آن وزن غالب است. ابتدا مصاحبه های عمیق با افراد انجام شده 
و بعد، پروسه تحقیق پیش رفته است. هر یک از مصاحبه ها در 
مراکز خرید پربازدید تهران شامل کوروش، ارگ، پالادیوم ، سانا 
و مگامال انجام شده اســت که بالاترین میزان پاخور )بازدید( 

روزانه را دارند.

 ازجمله 
بزرگ ترین 
معضلات و 

مشکلات موجود 
در تصویب قانون 
مالیات بر ازرش 

افزوده برای بخش 
مصرف کننده 
نهایی کالا و 

خدمات، انتقال 
اخذ مالیات و 

عوارض از سمت 
تولید به سمت 
مصرف است 

که در نتیجه آن، 
مشکلاتی برای 
مصرف کننده 

نهایی در صنعت 
خرده فروشی به 

وجود می آید

مسئله
تاثیرپذیری مراکز خرید 
خارج از شهر، یک مسئله 
حیاتی برای بهره برداران، 
خرده فروشــان، دولت ها 
و فعــالان محلی اســت. 
از نگرانی هــای اصلــی 
این اســت که آیــا مرکز 
لیــل ورود  شــهر به د
خرده فروشی های خارج 
/ حاشیه شهر، کسب وکار 
خود را از دست می دهند 

یا خیر.

دستاوردهایتحقیق:مشکلاتوفوایدمالیاتبرارزشافزوده
نتایج تحقیق نشان می دهند که مضمون بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره 
مقولاتی همچون آشــنایی با مراکز خرید، تبلیغات شفاهی مثبت، جذابیت مرکز 
خرید، ارزش ادراک شده مشتری، تصویر ذهنی از مرکز خرید، تنوع فروشگاه های 
مرکز خرید و رضایت مشتریان از مرکز خریده است و مقوله آشنایی با مراکز خرید 
دربرگیرنده 10 مفهوم اصلی شامل بنر تبلیغاتی، بیلبوردها، تبلیغات شفاهی، اطرافیان، 
خانواده، دوستان، رصد مراکز خرید، جست وجوی اینترنتی، شبکه های اجتماعی و 
رسانه ها است. طبق یافته های این پژوهش، تمایل به بازدید مجدد از طریق ادراک 
از ارزش قیمتی افزایش می یابد و مرکز خریدی که بتواند خود را به نحوی درست در 
اذهان مشتریان هدف خود جای دهد، از لحاظ درستی و فضا و قیمت و تبلیغات و 
چیدمان مناسب می تواند منجر به افزایش بازدید از مراکز خرید شود. علاوه بر این، 
محققان به این نتیجه رسیدند که عواملی همچون تخفیفات مالیات بر ارزش افزوده، 
آشنایی با مراکز خرید چندمنظوره، تبلیغات شفاهی مثبت، جذابیت مرکز خرید، 
ارزش ادراک شــده، رضایت مشتریان از بازدید از مراکز خرید چندمنظوره، تصویر 
ذهنی از مرکز خرید و تنوع فروشگاه ها می تواند ناشی از عواملی باشند که نگرش 
مصرف کنندگان را نسبت به تمایلات بعدی آنان در زمینه بازدیدهای بعدی شکل 

دهد و فضای رقابتی نیز بر تمایل بــا بازدید مجدد از طریق تاثیرگذاری بر ارزش 
ادراک شده از سیاست های قیمت گذاری، تاثیر می گذارد. همچنین از مزایای مالیات 
بر ارزش افزوده می توان به شفاف سازی معاملات و مبادلات اقتصادی و کشف بخش 
قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیرزمینی یا پنهان اخذ مالیات بیشتر از مصرف کنندگان 
کالاهای لوکس و غیرضروری، گســترش پایه های مالیاتی براساس مصرف تامین 
هرچه بیشتر عدالت مالیاتی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات 
نهایی واحدهای اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات، خوداجرا بودن 
این نظام مالیاتی و اتکا داشــتن بر خوداظهاری اشاره کرد. از سوی دیگر، از معایب 
آن می توان به پرداخت بیشتر قشر فقیر نسبت به قشر مرفه جامعه، آثار تورمی و 
افزایش ســطح قیمت ها که از بزرگ ترین و اصلی ترین معضلات مربوط به بخش 
خرده فروشــی و صنعت مدیریت از مراکز خرید است اشاره کرد. همچنین ازجمله 
بزرگ ترین معضل و مشکل موجود در تصویب قانون مالیات بر ازرش افزوده برای 
بخش مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، انتقال اخذ مالیات و عوارض از ســمت 
تولید به سمت مصرف است که در نتیجه آن، مشکلاتی برای مصرف کننده نهایی در 

صنعت خرده فروشی به وجود می آید. 

فضاهای خرید فیزیکی بر تمامی جنبه های کسب وکار خرده فروشی تاثیر می گذارد. خرده فروشان به دنبال 
یک فضای مشترک برای در کنار هم قرارگرفتن هستند. این گرایش به تمرکزیافتگی و خوشه سازی فضایی 
در خرده فروشی تبدیل به نوعی همگون سازی شده است.
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زمانی که سیاست های پولی انقباضی نرخ بهره کوتاه مدت را افزایش می دهند، نرخ بهره بلندمدت نیز تمایل به افزایش دارد زیرا آن ها به نرخ بهره کوتاه مدت انتظاری 
آینده وابسته اند. با این افزایش ها، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می یابد و تقاضا برای مسکن کاهش می یابد. کاهش در تقاضا نیز منجر به کاهش قیمت مسکن و 
کاهش در ساخت مسکن می شود.

بازار ســهام )نرخ تنزیل( افزایش می یابد. در چارچوب بحث های نظری، 
قیمت مســکن ارتباط منفی با شاخص بازار ســهام خواهد داشت. اکثر 
مطالعاتی که در ایران در مورد بازار مســکن انجام گرفته است، رابطه با 
شاخص قیمت مسکن یا متغیرهای مالی را به صورت جزئی بررسی کرده اند 
و به رابطه بازار مســکن متقابل با بازارهای مالی نپرداخته اند. بنابراین در 

تحقیق حاضر به بررسی این رابطه پرداخته شده است. 
بحرانی که در بخش مســکن آمریکا در ســال های 2008 و 2009 
توانست تمامی بخش های اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و با 
سرعت به دیگر کشورهای توسعه یافته نیز سرایت کند،  در حقیقت تاوانی 
بود که کشورها برای جهانی شدن و حرکت آزادانه سرمایه پرداخت کردند. 
شاید این گونه به نظر می رسید که این بحران در کشورهای در حال تسوعه 
تاثیر کمتری داشته است اما حرکت اقتصاد به سمت جهانی شدن و به هم 

وابستگی نوسانات مسکن به طلا و ارز، نه سهام
تغییرات بازار سهام در ایران همبستگی معناداری با تغییرات بازار مسکن ندارد

بررسی و تحلیل سرایت پذیری تلاطم در میان بازارها چند دهه ای است که به صورت بسیار کاربردی مورد 
تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه های مختلف قرار گرفته است. در این میان، بخش مسکن نیز یکی 
از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
و اشــتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق 
فعالیت های بازارهای مالی دارد. در بخش مســکن، انتظار بر آن است که یک سیاست مالی و پولی انبساط 
با افزار حجم پول در ســبد دارایی، باعث افزایش تقاضا برای مسکن شود. البته این امر به مسایل مختلفی 
بستگی دارد. بنابراین لزوم تامین بیشتر در این بخش ضروری است. به همین انگیزه، شهرام واحدی، فرهاد 
حنیفی، میرفیض فلاح شمس و سید جلال صادقی شریف تحقیقی در این زمینه انجام داده اند و نتایج آن را 
در مقاله ای با عنوان »بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازار مسکن« در شماره 41 فصلنامه مهندسی 
مالی و مدیریت اوراق بهادار منتشر کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد بازارهای مالی به خصوص بازارهای 

ارز و طلا رابطه معناداری با مسکن دارد.

پژوهش: 
بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازار مسکن

پژوهشگران: شهرام واحدی، فرهاد حنیفی، میرفیض فلاح 
شمس، سیدجلال صادقی شریف

مکانیزم اعتباری سیاست های مالی از طریق مکانیزم شتاب دهنده مالی 
می تواند روی قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. به لحاظ تئوریک انتظار بر آن 
است که یک سیاست مالی انبساطی، با افزایش حجم پول در سبد دارایی، 
باعث افزایش تقاضا برای مســکن شود. ابلته این امر به مسایل مختلفی 
بستگی دارد. برای مثال، فرض کنیم حجم پول دراثر یک سیاست پولی 
انبســاطی افزایش داشته باشــد. افراد برای اینکه از مقدار پول استفاده 
بیشــتری ببرند، سعی در خرید دارایی های دیگر همچون مسکن و ارز و 
سهام خواهند داشت. حال فرض کنید در آن اقتصاد، بازده بخش مسکن 
از سایر دارایی ها بیشتر باشد یا اینکه افراد در آن جامعه بیشتر به تمایل 
به سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند. در آن صورت، تقاضا برای مسکن 
بیشــتر خواهد شد و سرمایه گذارانْ مسکن را جایگزین دارایی های دیگر 
ازجمله سهام و ارز خواهند کرد. به طور کلی، به دلیل اینکه سهام و مسکن 
در یک سبد دارایی قرار دارند، انتظار بر آن است که خلاف جهت یکدیگر 
عمل کنند. یعنی اگر بازده بازار مســکن افزایش یابد، به لحاظ رقابتی که 
میان بازارهایی مانند مسکن و ارز وجود دارد،  افزایش قیمت در بازار مسکن 

باعث افزایش هزینه های فرصت سرمایه گذاری در بازار سهام می شود. 
به این ترتیب، با افزایش بازده در بازارهای رقیب، منابع سرمایه گذاری 
از بازار سهام به سمت بازار مسکن سرازیر می شود و در نتیجه، قیمت سهام 
کاهش خواهد یافت. در واقع، مردم در سبد دارایی خود مسکن را جایگزین 
ســهام می کنند و در این شرایط، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در 
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ژورنال

تاثیرات نوسانات در دوره های رونق و رکود بازار سهام نیز با نوسان های جریان های 
درآمدی و وجوه نقد کلان در بازارهای مسکن و مستغلات انتقال یافته است که با 
مشاهدات تجربی نیز سازگار است.

 اطلاعات مورد 
نیاز ابتدا از منابع و 
مآخذ در قالب کتب 
و مجلات و نشریات 

تخصصی و 
پایان نامه ها 

گردآوری شده و 
سپس عمدتا از 

نرم افزار اطلاعاتی 
بانک مرکزی و 
سازمان آمار 

جمع آوری شده 
است. قلمروی 

زمانی این پژوهش 
نیز سال های 

1372 تا 1395 
است

تنیده  شدن اقتصاد کشورهای با یکدیگر این فرضیه را کمرنگ تر می کند. 
رفتار بازار واقعی مسکن نیز به خاطر تاثیر قیمت مسکن بر سبد پورتفوی 
وام بانک ها و دیگر موسسات مالی حایز اهمیت است. طبق مطالعات قبلی، 
دوره های از کاهش های شــدید در قیمت های مسکن معمولا با افزایشی 
در نرخ نکول رهن همراه اســت که اثر نامطلوبی بری ســودهای بانکی 
دارد. کاهش ســودآوری ممکن اســت منجر به شکست بانک ها و سایر 
وام دهندگان واقعی و متعاقبا کاهش فعالیت اقتصادی شود. یک مثال مهم 
در رکود ســال 2008 در مورد بانک برادران لمان بود که از طریق اوراق 
بهادار با پشتوانه رهنی به شدت در معرض بازار واقعی قرار گرفت. به دنبال 
سقوط بانک لمان در سپتامبر 2008،  شاخص بی ثباتی که اغلب »شاخص 
ترس« نامیده می شود، به بالای 70 درصد جهش کرد و در مدت کوتاهی 
پس از آن، رکود جهانی رخ داد. از ســوی دیگر، پژوهش هایی نیز نشان 
می دهد که تغییرات قیمت مســکن چرخه های مالی را به راه می اندازند. 
بنابراین با فرض اثرات بالقوه مخرب کاهش قیمت مسکن بر اقتصاد، درک 

عمیق تری از محرک های اقتصادی در بازار مالی لازم است. 
از لحاظ نظری، مولفه های بازار مالی تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار 
می دهد. اولا، همانند سایر دارایی ها، قمت مسکن به بازده موجود بر سایر 
دارایی های مالی نظیر اوراق قرضه حساس است. اگر بازدهی اوراق قرضه 
افزایش یابد )نرخ بهره افزایش یابد(، دارندگان دارایی بخشی از پورتفولیوی 
خود را به اوراق قرضه تبدیل خواهند کرد و از سایر دارایی ها همانند مسکن 
دوری خواهند کرد. این مسئله باعث خواهد شد تا  زمانی که بازده ناشی از 
نگهداری سایر دارایی ها با در نظر گرفتن ریسک های متفاوت برابر می شود، 
قیمت مسکن کاهش پیدا کند. ثانیا، تقاضای مسکن با نرخ های بهره ارتباط 
منفی دارد زیرا پرداختی های بهره بخش عمده ای از هزینه خرید مسکن 
را تشــکیل می دهد. ثالثا مبلغی که یک شخص قادر و مایل است برای 
مسکن هزینه کند، به طور مستقیم با قابلیت پرداخت اولیه بهره ارتباط دارد. 
خانوارها به وسیله درآمد جاری شان نسبت به آنچه می توانند قرض کنند 
محدودند. در طول زمان، همان طور که دستمزد واقعی افزایش می یابد و 
تورم باعث کاهش ارزش واقعی بدهی می شود، فشار ناشی از پرداخت بهره 
کمتر و کمتر می شود. نرخ بهره جاری از عوامل مهم تعیین کننده قیمت 
مسکن است. یک روش دیگر که بازار پولی می تواند قیمت مسکن را کاهش 
دهد، افزایش نرخ بهره متغیر برای مسکن هایی است که برای بازگشت اصل 

سرمایه فروخته می شوند. 
همچنین سیاست پولی با کاهش یا افزایش نرخ های بهره بازار مسکن و 

از این طریق کل اقتصاد را تحت تاثیر 
قرار می دهد. از طریق تاثیر مستقیم 
نرخ بهره بر هزینه استفاده از سرمایه، 
انتظارات تغییرات قیمت مســکن در 
آینده عرضه مســکن و از طریق تاثیر 
مستقیم بر آثار اعتبارات بخش مسکن 
بر روی تقاضای مسکن. کاهش در نرخ 
بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت 
بازارهایــی مثل مســکن را در بخش 
بانکی بالا می برد، به انتقال دارایی ها از 
بازار سپرده به مسکن منجر می شود. 
بنابرایــن می تواند موجــب انتقال به 
سمت راست منحوز تقاضای مسکن بر اثر کاهش نرخ سود بانکی و به تبع 
افزایش قیمت مسکن اســت. در سمت عرضه مسکن نیز با کاهش نرخ 
ســود سپرده های بانکی، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات تولید مسکن 
فراهم می شــود؛ موضوعی که می تواند به نوبه خود موجب تعدیل هزینه 
تمام شده ساخت مسکن شود. به عبارتی، سیاست پولی انبساطی از طریق 
کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه گذاری می شود زیرا این سیاست با 
کاهش نرخ بهره موجب کاهش هزینه استفاده از سرمایه می شود و تقاضای 
مسکن را افزایش می دهد. همچنین زمانی که سیاست های پولی انقباضی 
نرخ بهره کوتاه مدت را افزایش می دهند، نرخ بهره بلندمدت نیز تمایل به 
افزایش دارد زیرا آن ها به نرخ بهره کوتاه مدت انتظاری آینده وابســته اند. 
با این افزایش ها، هزینه اســتفاده از سرمایه افزایش می یابد و تقاضا برای 
مسکن کاهش می یابد. کاهش در تقاضا نیز منجر به کاهش قیمت مسکن 
و کاهش در ساخت مسکن می شود. این کانال انتقال سیاست پولی یکی از 

مهم ترین کانال ها در مدل های اقتصاد کلان است.
همچنین در اقتصاد ایران نرخ ارز حقیقی در نقش یک جانشین برای 
بازده مسکن عمل می کند. یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز، مردم 
به دادوســتد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی در بازار ارز، 
تقاضا برای مســکن کاهش خواهند یافت که به دنبال آن،  قیمت مسکن 
کاهش می یابد. از سوی دیگر، نرخ ارز می تواند بر هزینه کالاها و خدمات 
مورد نیاز ساخت مسکن نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب، با افزایش نرخ 
ارز،  هزینه ساخت مســکن افزایش خواهد یافت. در نهایت، این افزایش 

هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. 

مسئله
در اقتصــاد ایران نرخ 
ارز حقیقی در نقش یک 
جانشــین برای بازده 
مســکن عمل می کند. 
یعنی با افزایش عایدی 
نرخ ارز و بازار ارز، مردم 
به دادوســتد ارز روی 

خواهند آورد.

دستاوردهایتحقیق:همبستگینوساناتمسکنباطلاوارز
این تحقیق از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت روش ازجمله 
تحقیقات همبستگی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز هم ابتدا از منابع و مآخذ در 
قالب کتب و مجلات و نشریات تخصصی و پایان نامه ها گردآوری شده و سپس عمدتا 
از نرم افزار اطلاعاتی بانک مرکزی و ســازمان آمار جمع آوری شده است. قلمروی زمانی 
این پژوهش نیز ســال های 1372 تا 1395 است. تلاش شده است در پژوهش حاضر، 
پویایی رابطه بین بازار مسکن و بازار مالی )ارز و طلا و سهام( در ایران بررسی شود. نتایج 
پژوهش بیانگر این است که اثر معناداری از نوسانات بازارهای طلا و ارز بر نوسانات مسکن 
وجود دارد ام اثرات مثبت و معناداری از نوســانات بازار ســهام بر نوسانات بازار مسکن 
وجود ندارد. بنابراین بازار مسکن از یک سو متاثر از توسعه بخش های مالی و حقیقی و 

جهت گیری بازارهای پولی و مالی داخلی و از سوی دیگر، دستخوش تحولات بازارهای 
مالی بین المللی و اخبار مختلف داخلی و خارجی است که به طور همزمان بازار دارایی های 
مالی و غیرمالی را متاثر می کند. بررسی رابطه علت میان نوسانات بازارهای مسکن و ارز 
و طلا و سهام بر رابطه علی نرخ ارز و طلا به سمت بازار مسکن و نیز رابطه علی از بازار 
مســکن به سمت بازار سهام و طلا و ارز دلالت دارد. مهم ترین دلیل پدیده مذکور، آثار 
میان مدت درآمدی و هزینه ای تکانه بازار ارز در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی و 
درنتیجه،  بازار سهام و مسکن است. در همین جهت، تاثیرات نوسانات در دوره های رونق 
و رکود بازار سهام نیز با نوسان های جریان های درآمدی و وجوه نقد کلان در بازارهای 

مسکن و مستغلات انتقال یافته است که با مشاهدات تجربی نیز سازگار است. 



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟
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